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شرکت های وصول مطالبات معوق چه می کنند؟
واکنش شرکت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به گزارش »گنده لات های شرخر تا شرکت وصول مطالبات معوق« 

توضیح آینده نگر: گزارش ویژه شماره 46 به صورت میدانی به سه صنعت شکل گرفته و 
فرعی در کنار نظام بانکی پرداخته و آنها را به صورت عینی بررسی کرده است. در این 
گزارش، از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به عنوان یکی از شرکت های بزرگ وصول 
مطالبات معوق نام برده شده، خط مشی و شیوه کاری آن شرکت نیز دقیقا همان طور که در 
سایت بهساز ملت ذکر شده، در متن گزارش برای روشن شدن نحوه فعالیت این صنعت 
قرار گرفته است. همان طور که در صفحه 58 نیز قید شده، گزارشگر »آینده نگر« برای 
مصاحبه و کسب اطلاعات، با روابط عمومی این شرکت تماس گرفته بود، اما پیگیری ها 
به نتیجه نرســید و هماهنگی از طرف طرح و اندیشه بهساز ملت برای مصاحبه انجام 
نشد. همچنین برای حفظ بی طرفی، در بخش تحلیلی گزارش بحث کارشناسی با حیدر 
مستخدمین حسینی، اقتصاددان و احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات 
صورت گرفته، دیدگاه انتقادی مستخدمین حسینی نسبت به فعالیت شرکت های وصول 
مطالبات معوق و نظر مثبت حاتمی یزد و جانب داری او از این شرکت ها، هردو کنار هم 
در صفحات 59 و 60 منتشر شده بود. با توجه به انعکاس نظرات مختلف کارشناسی و 
عدم همکاری مساعد روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت برای هماهنگی 

مصاحبه، آینده نگر از اصول حرفه ای و عینی روزنامه نگاری تخطی نکرده  است. 

متن جوابیه:
احتراما، پیرو چاپ گزارشــی سراسر توهین آمیز با عنوان »گنده لات های شرخر تا شرکت 
وصول مطالبات معوق« در صفحات 57 الی 65 شماره 46 ماهنامه آینده نگر - ویژه نوروز سال 
95- و اشــاره مستقیم در گزارش مذکور )صفحه 57( به شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت، 
مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه این شرکت در شماره آتی ماهنامه 
اقدام لازم را مذبول نمایید. بدیهی اســت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت پیگیری موضوع 
را از مراجع قضایی به دلیل اشــاره مســتقیم به نام این شرکت در گزارش برای خود محفوظ 
می دارد. اگرچه در متن گزارش یادشده - صفحه 57- تلاش شده است به موضوعات مختلف 
و متعدد نظام بانکی مانند موسســات واســطه ای تامین وام، دلایل کاهش نرخ سود بانکی و 
شرکت های وصول مطالبات به صورت بی طرفانه پرداخته شود اما اساسا انتخاب عنوان گزارش 
کاملا جانب دارانه و تضییع کننده حقوق افراد شاغل در یک صنعت مجاز و قانونی اقتصادی است. 
انتخاب تیتر »قلدران مطالبه گر« و ســوتیتر »شرخران مدرن در اقتصاد« روی جلد مجله 
به تنهایی توانست وجهه نوشتار به ظاهر روشنگرانه میدانی و تحلیلی خانم ریحانه یاسینی را 
مخدوش کند. ایضاً با تیتری که در گزارش استفاده شده است انتهای یک سیر تحول عملکرد 
غیرقانونی مانند شرخری به کسب وکاری کاملا قانونی مانند وصول مطالبات متصل شده است، 
این در حالی است که محوریت گزارش بیشتر به شرکت هایی که به عنوان واسطه به اخذ وام 
از بانک و تخصیص آن به مشــتریان می پردازد اشاره دارد نه گزارشی از عملکرد شرکت های 

وصول مطالبات!
صرف نظر از انتخاب تیترهای توهین آمیز برای گزارش مورد اشاره که می تواند سهوا و عمدا 
با هدف تخریب و زیر ســوال بردن عملکرد هزاران فعال قانونی در صنعت وصول مطالبات یا 
جهت جذب مخاطب بیشــتر برای ماهنامه صورت گرفته باشد جا دارد اشاره کنیم که اساسا 
برای ریشه یابی ایجاد شرکت های وصول مطالبات باید موضوعات مرتبط به مراتب دقیق تر مورد 
بررسی و کنکاش قرار گیرند چرا که ایجاد این شرکت ها خود معلول قلدری بدهکارانی است که 

در حال حاضر حقوق منابع بانکی را صرفا برای خود کنز کرده اند. 
در اقتصادی که قلدران بدهکار با چپاول تسهیلات اخذشده برای خود کاخ های امن و پرزرق 
و برقی را مهیا کرده اند ایجاد شرکت های وصول مطالبات به صورت حرفه ای و دانش بنیان برای 

نجات بانک ها از ورشکستگی و بازگشت سپرده های مردم به خزانه بانک ها امری اجتناب ناپذیر 
است. 

ایراد دیگری که بر این گزارش وارد است اینکه به جای بررسی دقیق و کارشناسانه صنعت 
وصول مطالبات، صرفا به بازبینی سایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اکتفا شده است لذا 
مشــاهده می شود تاریخ تاسیس اولین شرکت وصول مطالبات سال 86 عنوان شده است در 
حالی که اولین شرکت در این عرصه تحت عنوان تأمین اندیش پارس توسط بانک پارسیان در 

سال 84 شروع به فعالیت کرده است. 
نکته مورد توجه بعدی اظهارات برخی کارشناسان مانند جناب آقای مستخدمین حسینی 
در این گزارش است که گمان می کنند با وجود اعتبارسنجی، هیچ نیازی به شرکت های وصول 
مطالبات نمی باشــد. این ادعا در حالی مطرح اســت که به عنوان مثال در نظام بانکی و مالی 
 S&P و Moody’s، Fitch پیشــرفته آمریکا با وجود سه موسسه قدرتمند رتبه بندی شامل
و ده ها موسسه محاســبه امتیاز اعتباری و جمع آوری اطلاعات اعتباری مشتریان، غول های 
دنیای اعتبارات در آمریکا مانند master card و visa با شرکت های وصول مطالبات قرارداد 
دارند چرا که بدون همکاری با این شــرکت ها قادر به ارائه خدمات اعتباری نیستند. از طرفی 
این سوال مطرح است که چرا با وجود نظام اعتبارسنجی بسیار گسترده در این کشور 4100 
شرکت وصول مطالبات فعال هستند. پرواضح است که وجود نظام اعتبارسنجی سیستماتیک 
 ،)NPL می تواند حجم مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد 5 درصد نزدیک کند )نسبت
اما به هرحال به علت اینکه محاسبه مخاطرات اخلاقی مشتریان و ریسک نکول در یک فاصله 
اطمینان مشخص محاسبه شــده و درصدی نیز به عنوان ضریب خطا باقی خواهد ماند، در 
نتیجه باید موسساتی برای پوشش دادن ریسک نکول و عدم تعهد مشتریان به عنوان شرکت 
وصول کننده طلب به وجود آیند تا از انباشت و خارج شدن منابع از چرخه تولید جلوگیری کنند. 
از این منظر به نشریه آینده نگر و دست اندر کاران آن صمیمانه پیشنهاد می کنیم در موضوع مهم 
بررسی چگونگی فعالیت شرکت های وصول مطالبات معوق و نقش مثبت آنها در نظام پولی 
کشــور، ضمن رعایت انصاف به نقش اقتصادی این شرکت ها در حفظ حیات صنعت اعطای 
اعتبار و تسهیلات توجه بیشتری داشته باشند. در همین راستا شرکت طرح و اندیشه بهساز 
ملت آمادگی دارد نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته را در اختیار اصحاب رسانه و سایر 
علاقه مندان قرار دهد.  و توصیه می کنیم چنانچه رسانه ای قصد دارد از نحوه فعالیت شرکت های 
وصول مطالبات گزارشاتی را تهیه کند بهتر است به صورت میدانی با اعزام نمایندگان خود به 
شرکت هایی مانند طرح و اندیشه بهساز ملت، از راهروهای پرماجرای این شرکت ها و همین طور 
تهدیدهایی که توسط بعضی از بدهکاران بدحساب نسبت به کارشناسان وصول مطالبات صورت 
می گیرد، گزارش های مستند تهیه کنند. این تهدیدها و سختی ها توسط بعضی از بدهکاران 
متخلف گاها به حدی است که به عنوان مثال سابق بر این در ورودی شرکت وصول مطالبات 
طرح و اندیشه بهساز ملت تابلوی »ورود هرگونه سلاح ممنوع است« نصب شده بود! زیرا عده ای 
با به همراه آوردن سلاح به یک مجموعه وابسته به بانک، سعی در ایجاد رعب و وحشت و امتناع 
از پرداخت مطالبات بانک را داشــته اند. ایضاً سختی کار وصول مطالبات به علت امتناع اغلب 
بدهکاران بانکی از ایفای تعهدات خود، آن چنان است که کارشناسان این رشته عادت کرده اند 
در برابر توهین و تهدیدهایی که چاشنی کار روزانه آنها شده، سعه صدر پیشه نموده و بدهکاران 

را به مذاکره حضوری دعوت کنند. 
در انتهای جوابیه انتظار می رود اهالی رسانه با همراهی کارشناسان و متخصصان فن، صادقانه تر 
و واقع بینانه تر معضلات و گره های کور اقتصاد کشور را با هدف شفاف سازی بهتر برای افکار عمومی 

مورد بررسی و کنکاش قرار دهند نه اینکه به تخریب نقش آفرینان مبادرت نمایند. 
روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

بازتاب
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مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران 

رشد اقتصادی، نقطه وفاق ملی  
پنج گام ضروری برای ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور 

کمــی به آین آمار توجه کنید: »نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 
ســال در زمستان گذشته به عدد 28 درصد و بیکاری جوانان 15 
تا 29 سال نیز به رقم 26 درصد رسیده و  نرخ مشارکت اقتصادی 
کل کشــور نیز روی عدد 38.2 درصد مانده است.« اعداد بهترین 
راهنما برای تحلیل وضعیت کنونی کشور و از آن مهم تر موثرترین 

روش برای پیش بینی آینده به شمار مي آیند. 
اقتصاد ایران در میانه دهه 90، برای تسکین تمامی دردهایش 
به کیمیایی نیاز دارد که شاید بتوان آن را به طور خلاصه »آرامش 
و ثبــات« نام نهاد. التیام زخم ها   ی پیکره اقتصاد ایران قطعا بدون 
دســتیابی به این دو عنصر رخ نمی دهد و این گونه است که باید 
همگی عناصر موثر در تصمیم گیری و جهت دهی به نظام مدیریتی 
و اداره کشــور به جست وجوی یک خواســته بروند: »ثبات برای 
حرکت در مسیر توسعه«. آنچه امروز نیز در اختیار اقتصاد کشور 
قرار دارد، بســتری مناسب برای تحقق این خواسته است. برجام 
به سرانجام رسیده، آگاهان و دلسوزان کشور همگی به این یقین 
رسیده اند که اقتصاد باید بازسازی شود و خوشبختانه سند اقتصاد 
مقاومتی از ســوی رهبر انقلاب ابلاغ شده و سال نیز سال اقتصاد 
مقاومتی نام گذاری شده اســت. در چنین شرایطی دستیابی به 
بزرگ ترین خواســته ها    ممکن است به آسانی و البته با تدبیر رقم 

بخورد؛ ولی چگونه؟ 

ÍÍنجات اقتصاد، نجات جامعه
همه دلسوزان کشــور تایید مي کنند که نجات اقتصاد ایران 
به مثابه نجات جامعه ایرانی است. کوچک ترین نشانه ها    از بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور به سرعت به بدنه جامعه منتقل مي شود و 
نشانه ها   ی پررنگ خود را نیز بروز مي دهد. در فروردین ماه امسال 
و تنها طی مدت دو هفته سینماهای کشور با فروش 17میلیاردی 
مواجه شدند. این رقم برابر با نیمی از فروش یک ساله سینماست. 
افزایش میزان مسافرت ها    و بروز نشاط در جامعه زمانی نمایان شد 
که انتخابات پرشور مجلس برگزار شد و مدتی قبل برجام به نتیجه 
رسید. البته که تمامی تلاش ها   ی دولت طی دو سال گذشته منجر 
به ثبات وضعیت معیشــت مردم شــده بود. بر همین اساس هم 
شهروندان امیدوار به سمت بهره مندی از موقعیت ها   ی فرهنگی و 
حضور بانشاط در جامعه رفتند. جامعه برای پویایی بیشتر به امید 
و اقتصادی توسعه یافته نیاز دارد. به همین دلیل است که اعتقاد 
داریم در سال 95 مهم ترین راهبردِ نه تنها دولت بلکه تمام حاکمیت 
کشور مي تواند بر این اصل استوار باشد که اقتصادی بهبودیافته و 
جامعه ای بانشاط بسازیم. در این راه ورود بی جهت به حاشیه ها   ی 
کم اهمیت قطعا بی ثمر و زیان بخش اســت. اما برای دستیابی به 

موفقیت توجه به پنج نکته نیاز است. 

ÍÍ گام اول: آرامش سیاسی و اجتماعی
واقعيت اين است كه فضاي ملتهب اجتماعي کنونی مي تواند به 
جوی آرام و منطقی تبدیل شــود. امروز بیش از هر زمان دیگری 
كشور به آرامش اجتماعي و سياسي احتياج دارد. متاسفانه امروز 
عده اي به برجام ایراد مي گیرند، عده اي روابط بين المللي را مورد 
حمله قرار مي دهند و كساني هم سعي مي كنند در داخل با ترویج 
نگاه دلواپســانه تشنج و تنش ايجاد كنند. اما تحقق هدف خروج 
جامعه و اقتصاد کشور از رکود، نيازمند ترویج هرچه بیشتر جو آرام 
و به دور از تنش اســت. نمي توان به هدف ملتزم بود اما به وسايل 

رسيدن به آن هدف التزام نداشت.
مهم ترين نكته شرايط كنوني كشور اين است كه هدف دستیابی 
به رشد اقتصادی بالا و متناســب با نیازهای امروز اقتصاد کشور 
برای تمامی دلســوزان کشور، روشن است و بر همین اساس باید 
وسايل رسيدن به آن نيز روشن باشد. اين وسايل براي رسيدن به 
هدف مشترك را مي توان در ايجاد فضاي آرامش براي تحقق رشد 
اقتصادي، بهبود فضاي عمومي كسب وكار، مبارزه جدي با فساد و 
رانت خواري هم از سوي  دولت و هم توسط قوه قضاييه،  كوچك 

شدن دولت و سرانجام استراتژي آزادسازي اقتصادي دانست. 
دستیابی به توسعه به سه پیش شرط نیاز دارد: ثبات، اعتدال و 
از همه مهم تر وفاق ملی. طی سال جاری اقتصاد ایران باید تمامی 
تــلاش خود را برای خروج از رکود به کار گیرد. اما این خواســته 
زمانی محقق مي شــود که تمامی عناصر تعیین کننده داخلی از 
ایجاد تنش فاصله بگیرند و جوی معتدل را در کشــور رقم بزنند. 
هر اقدامی که بر وحشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مورد 
آینده بیفزاید، سنگی در مقابل این روند است. ارائه تصویری واقعی 
و مطلوب از وضعیت اقتصادی ایران در رسانه ها   ی جهان و انتقال 
پیام همراهی با سرمایه گذاران خارجی مي تواند تمامی منابع مورد 
نیاز برای توســعه کشــور را فراهم آورد. این چنین است که سال 
1395 مي تواند دوران دوری از حاشــیه ها   ی بی اهمیت، نزاع ها   ی 
سیاسی بی مورد و پرداختن به مشکلات کلیدی کشور باشد. حضور 
دولتی اعتدالی و مجلسی معقول هم زمینه ها   ی اساسی این وفاق 

را مهیا مي کند. 

ÍÍ گام دوم: مجلس در خدمت اصلاح اقتصاد
سال گذشته با حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای 
اسلامی به پایان رســید. محصول این انتخاب نیز گزینش افرادی 
باصلاحیت و معتقد به رفتاری عقلانی است. بر همین اساس امروز 
همگی به انتظار نشسته ایم تا مجلسی تشکیل شود که نمایندگان 
ملت در آن توســعه اقتصاد را طلب مي کنند و در هر قدم و رفتاری 
به مصالح کلان ملی نگاه دارند. مجلس شــورای اســلامی به طور 

وضعیت بازار 
نفت نشان 

مي دهد که دولت 
طی میان مدت 
به درآمدهای 

حاصل از فروش 
نفت دسترسی 
قابل توجهی 

نخواهد داشت. در 
چنین شرایطی 

برای اینکه بتوانیم 
از سرمایه ها   ی 

بخش خصوصی 
استفاده کنیم 

چاره ای به غیر 
از حرکت در 

مسیر آزادسازی 
اقتصادی وجود 
ندارد. البته امروز 
و در شرایط فعلي 
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زیادي در مسیر 
آزادسازي قرار 

دارد
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امروز رشد اقتصادی گوهر نجات بخش جامعه ایرانی است. در صورتی که 
همگی به این باور برسیم که راه نجات، حرکت در مسیر توسعه است، به طور 
قطع ملزومات آن را نیز رعایت مي کنیم.

حتم در نظم دهی به آینده اقتصاد ایران و ســامان دهی به وضعیت 
نه چندان به سامان کنونی نقشی بسیار موثر دارد. اما همین مجلس 
چگونه به موفقیت مي رسد؟ آیا نمایندگان مردم به درستی از وضعیت 
اقتصادی کشور آگاهی دارند؟ هرچند همگی این منتخبان مردم از 
دور از وضعیت اقتصادی کشور اطلاع دارند ولی با توجه به سوابق آنها 
باید تایید کرد که این گروه جدید نیاز بسیار جدی به دستیابی به 
اطلاعات، آمارها و مشاهدات در زمینه اقتصاد کشور دارند. خواسته 
بخش خصوصی از مجلس این است که نمایندگان محترم، به سرعت 
و حتی پیش از تشــکیل جلسات مجلس اقدام به برگزاری دیدارها 
و نشست ها   ی کارشناســی با صاحب نظران اقتصاد کشور از بخش 
خصوصی و بدنه علمی اقتصاد کنند. تهیه لیستی از مشکلات و از 
آن واجب تر، تدوین نســخه ای راهبردی برای درمان این نارسایی ها    
مي تواند به قوه مقننه کمک کند تا با ســرعت بالاتری نســبت به 
مجلــس قبل، راه های رهایی اقتصاد از رکود را کشــف و ارائه كند. 
حداقل به صورت بسیار مشخص نمایندگان جدید مجلس مي توانند 
در جریــان فضای کســب وکار و وضعیت حذف قوانیــن زائد قرار 
گیرند. به این ترتیب است که مي توان امید داشت حداقل خروجی 
کوتاه مدت مجلس شــورای اسلامی، افزودن به انبان قوانین کشور 
نباشد. ارائه راهبرد در زمینه تک نرخی کردن ارز، قانون هدفمندی 
یارانه ها   ، بررســی وضعیت نظام بانکی کشور و البته از همه مهم تر 
تحلیل وضعیت نظام جذب سرمایه در کشور مي تواند از شاخص ترین 
اقدامات مجلس آینده باشــد. اقتصاد ایران خود را برای میزبانی از 
سرمایه ها   ی خارجی و تسهیل جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، 
آماده مي کند و بنابراین باید تمامی مقدمات قانونی و حمایتی برای 
این اقدام بزرگ مهیا شــود. در چنین شرایطی قطعا نقش مجلس 

بسیار کلیدی خواهد بود. 

ÍÍ  گام سوم: پایان عصر تسلط دولت ها    بر اقتصاد
تئوری تســلط دولت بر تمام ارکان اقتصاد کشورها، تقریبا در 
سراســر جهان شکست خورده است. اما این چه رازی است که ما 
در ایران بر این تمرکز دولت بر اقتصاد همچنان پافشاری مي کنیم، 
در حالی که حتی اسناد بالادستی و تاکیدات حاکمیت کلان کشور 
کاهش میزان تسلط دولتی بر اقتصاد را مورد تاکید قرار داده است. بر 
همین اساس دولت یازدهم بايد در راه پيشبرد استراتژي آزادسازي 
اقتصادي با سرعت بيشتري حركت كند. طی دو سال گذشته هم 
هرچند اشــاراتی در مورد ادامه روند خصوصی سازی واقعی شده 
ولی ســرعت حرکت چندان قابل توجه نبوده است. وضعیت بازار 
نفت نشان مي دهد که دولت طی میان مدت به درآمدهای حاصل 
از فروش نفت دسترســی قابل توجهی نخواهد داشت. در چنین 
شرایطی برای اینکه بتوانیم از سرمایه ها   ی بخش خصوصی استفاده 
کنیم چاره ای به غیر از حرکت در مسیر آزادسازی اقتصادی وجود 
ندارد. البته امروز و در شرايط فعلي دشواري ها   ي زيادي در مسير 
آزادســازي قرار دارد. از طرفي ضرورت آزادسازی برای رسیدن به 
رشد سرمایه گذاری و بهبود بهره وری، به اقتصاد فشار وارد مي کند و 
آن را به جلو مي راند. از سوی دیگر ممکن است در جامعه چنین القا 
شود که این رفتار به منزله بی توجهی به قشر پایین جامعه است. از 
این رو مي توان بیان داشت که ساختارهای سیاسی و سیاست گذاری 
جامعه نیز تحت فشار است که به سمت چنین روشی حرکت نکند. 
در گذشــته درآمدهای نفتی چنان سرشار بود که مي شد با مانور 

روي ایــن درآمدها این چالش بزرگ را از میان برد و محیط امنی 
برای طبقات پایین جامعه فراهم آورد. اما کاهش درآمدهای نفتی 
در دوره اخیر این امکان را به سیاست گذاران نمی دهد و در چنین 

شرایطی است که باید نگاه ها    به سمت اصلاح این رویه برود. 

ÍÍ گام چهارم: رشد اقتصادی به مثابه گوهر نجات بخش
جامعه 

رشــد بالای اقتصادی نه تنها خواســته جامعه ایران اســت بلکه 
ماموریت و هدفی روشن در اقتصاد ایران تعریف کرده که هیچ کس بر 
سر این موضوع اختلاف نظری ندارد. حتی كساني كه در فكر تامين 
امنيت ايران در شرايط دشوار منطقه خاورميانه هستند، ترديدي ندارند 
كه نياز به توليد ثروت پيش شرط رسيدن به امنيت است چراكه بايد 
بتوان بودجه  كافي براي تامين امنيت كشور و افزایش قدرت دفاعی 
اختصاص داد. بر این اساس با هدف جامه عمل پوشاندن به شعار سال 
95، و هم از نظر دستیابی به توسعه و کمک به معیشت خانواده ها    و 
حرکت در مسیر دستیابی به جامعه ای با کمترین میزان فقرا، كاهش 
دادن اختلافات و منازعات اجتماعي و پرُ كردن شكاف طبقاتي عميقي 
كه به ويژه در اين ده سال پديد آمده است و هم از لحاظ پوشش دادن 
مهم ترين مســائل امنيتي ايران، ماموريت براي همه ما روشن است. 
امروز رشد اقتصادی گوهر نجات بخش جامعه ایرانی است. در صورتی 
که همگی به این باور برســیم که راه نجات، حرکت در مسیر توسعه 

است، به طور قطع ملزومات آن را نیز رعایت مي کنیم. 

ÍÍگام پنجم: اتحاد برای کار بیشتر و مفیدتر
توســعه، خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از 
توجه به تمامی پیش شرط ها    به یک عزم مردمی هم نیاز دارد. متاسفانه 
نیروی کار ایرانی در این شــاخص بهره وری وضعیت نامطلوبی دارد 
و در چنین شــرایطی نمی توان امید داشت که مسیر خروج از رکود 
با سرعت طي شود. فرهنگ ســازی دوباره برای تغییر این شرایط و 
همچنین تغییر رفتارهای بنگاه داری دولت ضروری است. متاسفانه 
نظام اقتصادی ایران طی دهه ها   ی گذشته، دستگاه تبدیل نیروی کار 
تحصیل کرده و پرتلاش به کارمند شده است. در این شرایط خلاقیت 
از بین رفته و هرآنچه باقی مانده، اتکای بیش از اندازه به نظم کارمندی 
است و این در حالی است که اقتصاد ایران در دوره جدید نیاز بسیاری 
به تغییر این رویه ها    دارد. البته که دولت ها    نیز در شــکل گیری این 
روندها مقصر بوده اند. رشــد بهره وري مستلزم كوچك شدن دولت و 
كم شدن تصدي و دخالت در اقتصاد است تا بخش خصوصي بتواند 
زمينه حركت را پيدا كند. ضعف در تشکیل سرمایه و فقدان بهره وری 
در اقتصاد ایران دو مانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی به شمار مي روند 
که هردو مورد طی 10 سال گذشته با افزایش تصدی گری ها    تشدید 
شده اند. این موضوع فقط مربوط به دولت نیست بلکه در همه نهادهای 
عمومی قابل مشاهده اســت. فقط هم منظور نهادهای شبه نظامی 
نیست بلکه شهرداری ها   ، بنیادها و سازمان ها   ی تامین اجتماعی هم با 

این مشکل ساختاری مواجه هستند.
اما فراهم كردن اين الزامات با فضاي ملتهب سياسي سال هاي 
اخير امكان پذير نيست و بنابراین همگی باید در این جهت حرکت 
کنیم که از يك سو آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم شود 
و از سوی دیگر متعهدانه به سمت اصلاح مسیرها و روندها پیش 

برویم. 
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اعلانـات
سازمان های جهانی

اعلانـات
در این بخش، آمار و 

اطلاعات و اخبار یک ماه 
گذشته در اتاق تهران و 

دنیا گزارش می شود.

آینده تیره وتار اقتصاد جهان
کنفدراسیون ملی صنعت در برزیل با حضور روبرتو آزودو دبیرکل سازمان تجارت جهانی در روز 29 مارس برگزار 
شــد. آزودو در این برنامه طی سخنرانی خود برزیل را یکی از مهم ترین کشورها در تجارت جهانی دانست. دبیرکل 
ســازمان تجارت به نقش مهم بخش خصوصی در ساخت وساز اشاره کرد و گفت: »ما در دوران سختی هستیم و با 
چالش های بسیاری روبه رو هستیم. چشم انداز اقتصاد جهان تا حدودی تیره و تار به نظر می رسد.« او رشد اقتصادی 
در فاصله سال 2016 تا 2017 را بسیار کم برآورد کرد و از دولت ها درخواست کرد برای رفع چالش ها و بهبود رشد 
اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند. دبیرکل سازمان تجارت جهانی بر نقش مهم تجارت در افزایش رشد اقتصادی 
تأکید و اظهار کرد کشورهایی همانند برزیل می توانند با بهبود وضعیت صادرات خود، شرایط بهتری را برای تجارت 

جهانی رقم بزنند.   

فراخوانی برای آینده نظام پولی جهان 
به گزارش »آینده نگر« به نقل از سایت رسمی صندوق بین المللی پول، این سازمان فراخوانی برای مطالعه و بررسی 
چالش های نظام پولی بین المللی داده است. در این مطالعه بناست مشکلات و کمبودهای نظام پولی بین المللی شناخته 
و ســپس اصلاحات لازم مطرح شود. صندوق بین المللی پول به دنبال نظامی است که در آن کشورها بتوانند به رشد 
اقتصادی پایدار دست پیدا کنند. به این ترتیب این سازمان چهارچوبی را مطرح خواهد کرد که بر اساس آن تمامی روابط 
پولی و اقتصادی بین المللی به نوعی تعادل برسد تا همه در روابط خود به منافع اقتصادی دست پیدا کنند. دستیابی به 
وضعیت پایدار اقتصادی می تواند به ایجاد نوعی امنیت در فضای اقتصاد جهانی و در نتیجه گردش بیشتر سرمایه در 
بازارهای جهانی کمک کند. به این ترتیب این سازمان، مجموعه ای از مطالعات را در دستور کار خود قرار داده است تا به 

این هدف دست پیدا کند. 

جایی که از هر 5 نفر یکی 
پناهنده است

پنج سال از جنگ سوریه می گذرد و در این مدت بیش 
از 4میلیون نفر از این کشور گریخته اند. بیش از یک میلیون 
نفر از ایــن پناهندگان در حال حاضــر در لبنان زندگی 
می کنند؛ کشوری که خودش تنها 4.5میلیون نفر جمعیت 
دارد. بر اساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، جمعیت 
لبنان افزایش 20درصدی را تجربه کرده است در حالی که 
هیچ تغییری در زیرســاخت ها و منابع و ذخایر آن ایجاد 
نشده اســت. هرچه تعداد پناهندگان در این کشور بیشتر 
می شود به این معناســت که تعداد خانواده های نیازمند 
خانه و حمایت و همچنین تعداد افراد نیازمند شغل افزایش 
پیدا می کند. تعداد کودکانی که به مدرســه نیاز دارند نیز 
افزایش بسیاری داشته است. همه این مسائل این کشور را 
با چالش های بسیاری مواجه خواهد کرد. جهانیان باید از 
طریق کمک به دولت های محلی به رفع بحران پناهندگان 

و مهاجران در کشورهای درگیر کمک کنند. 

روز جهانی آگاهی از 
اوتیسم

سازمان ملل در روز دوم آوریل به مناسبت روز جهانی 
اوتیسم فراخوانی برای دفاع از حقوق افرادی که به این 
بیماری مبتلا هستند منتشر کرد. بان کی مون دبیرکل 
سازمان ملل گفت: »من در روز جهانی آگاهی از اوتیسم 
از همه می خواهم به حقوق این افراد توجه کنند و سعی 
کنند با توجه به ارزش های انسانی از مشارکت آنها در 
جامعه بهره بگیرند.« افرادی که به بیماری اوتیسم مبتلا 
هستند مانند سایر انسان ها از حقوق و کرامت انسانی 
برخوردارند و باید از فرصت های زندگی برخوردار باشند. 
سازمان ملل از دولت ها درخواست کرده سیاست های 
خود را به گونه ای پیش ببرند که افراد مبتلا به اوتیسم 
بتوانند سهم و نقش خود را در جامعه ایفا کنند. دبیرکل 
سازمان ملل تأکید کرد که این افراد عضوی از خانواده 
بشری هستند و باید از فرصت های برابر با سایر انسان ها 

برخوردار شوند. 

یک دهه برای مبارزه با 
سو ءتغذیه

سازمان جهانی بهداشت در روز اول آوریل در سایت 
رسمی خود از دور جدید مبارزه با سوءتغذیه خبر داد. بر 
اساس این خبر، سازمان ملل با سازمان جهانی بهداشت 
به توافق رسیده اســت که از سال 2016 تا 2025 را به 
عنوان دهه ای برای مبارزه با ســوءتغذیه انتخاب کند. 
هدف این است که در این دهه سازمان های بین المللی 
و دولت ها تلاش کنند به گرســنگی و سوءتغذیه پایان 
بدهنــد؛ به ایــن ترتیب جهــان وارد مرحله جدیدی 
از بهداشت و سلامت خواهد شــد. در این فراخوان به 
دولت ها توصیه شــده اهدافــی را برای بهبود وضعیت 
تغذیه ای خود تا سال 2025 در نظر بگیرند. البته در این 
برنامه، سازمان جهانی بهداشت و فائو جزو رهبران اصلی 
هســتند و برنامه هایی را در این زمینه اجرایی خواهند 
کرد. سازمان ملل نیز قصد دارد قدم های بعدی را بردارد 
و به این سازمان ها در رسیدن به هدفشان کمک کند. 
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بازارهای جهانی

سرمایه گذاران در قله ریسک
پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را بررسی می کند که ما عنوان »شاخص ترس و ریسک پذیری« 
را برای آن انتخاب کرده ایم. این شاخص به شکلی ساده نشان می دهد که سرمایه گذاران چه احساسی دارند و با کدام 
رفتار هیجانی در بازار عمل می کنند. هرگاه این شاخص عدد کمتری را )نزدیک به صفر( نشان بدهد به این معناست 
که احساس ترس بر سرمایه گذاران غالب است و به این ترتیب آنها پول خود را روانه بازار سرمایه نخواهند کرد. اما وقتی 
این شاخص عددهای بیشتری را نشان می دهد به محدوده خنثی و سپس به محدوده ریسک پذیری می رسد. در روز 
14 فروردین این شاخص عدد 78 را نشان می داد که نزدیک ترین عدد به 100 در یک سال گذشته بوده است و به این 

معنا بود که سرمایه گذاران بدون هیچ گونه ترسی، سرمایه خود را در بازار سرمایه به گردش می اندازند. 

کشتی نفت به گِل نشست
قیمت نفت دوباره سقوط کرد. بررسی های »آینده نگر« نشان می دهد بهای طلای سیاه که 
در ماه مارس مســیر بهبود را آغاز کرده بود در اولین روز ماه آوریل دوباره روندی نزولی را در 
پیش گرفت. نفت برنت حوزه دریای شمال که در اواسط ماه مارس به بالای 40 دلار در ازای هر 
بشکه رسیده بود، در نخستین روز از ماه آوریل به قیمت 38.67 دلار در ازای هر بشکه رسید و 
به این ترتیب باز هم به قیمتی زیر 40 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفت. نفت دبلیوتی آی 
به عنوان شاخص نفت امریکایی نیز با وجود روزهای شیرینی که در ماه مارس تجربه کرد ناگهان 
با افت قیمت مواجه شد. این شاخص نفتی از بالای 40 دلار در اواسط ماه مارس به 36.79 دلار 
در روز نخســت ماه آوریل رسید. قیمت نفت اوپک نیز در این روز به 34.74 دلار در ازای هر 
بشکه رسید. در میان شاخص های نفتی، سبد نفتی اوپک بیشترین کاهش قیمت را داشته است. 
متوسط قیمت نفت اوپک در سال 2012 حدود 109.45 دلار بود اما سال گذشته این میانگین 
قیمتی به 49.49 دلار در ازای هر بشکه رسید. امسال نیز تاکنون روی 27.63 دلار بوده است. 

وضعیت قرمز بازار بورس جهانی
بازار بورس جهانی در وضعیت قرمز اســت. بر اســاس تحلیل های بدست آمده از 
ســی ان ان مانی، گزارش ماهانه وضعیت شغل در امریکا نشان می دهد که این کشور 
در ماه مارس 215هزار شــغل جدید ایجاد کرده است و نرخ بیکاری در این کشور به 
4.9 درصد رسیده است. هرچند این داده ها خوب هستند اما انتظار می رفت بهتر از ماه 
فوریه باشــند که این طور نبود. این مسئله باعث بروز نگرانی در بازار بورس و سرمایه 
شده است. سهام تعدادی از شرکت های فعال بین المللی در امریکا در حال سقوط است. 
شــاخص S&P 500  نیز 0.2 درصد کاهش داشت. اکثر بازارهای اروپایی نیز بین 1 
تا 2 درصد سقوط کرده اند. بازارهای اصلی آسیایی نظیر شانگهای و نیکی نیز همگی 
با کاهش همراه بودند. به این ترتیب به نظر می رسد اوضاع بازار بورس جهانی چندان 

مساعد نباشد. 

درخشش بی سابقه طلا
طلا طوری می درخشــد که گویی در سه دهه گذشــته اصلاً وجود نداشته است. 
در نخستین سه ماهه ســال 2016 عوامل بسیاری از جمله آشوب اقتصادی در بازار 
و تحرکات بانک های مرکزی باعث شــد طلا 16.5 درصد افزایش ارزش داشته باشد 
و بــه 1.234 دلار در ازای هر اونس برســد. به این ترتیب، به گزارش »آینده نگر« به 
نقل از سی ان ان مانی این فلز زرد بهترین سه ماهه خود را از سال 1986 تاکنون رقم 
زد. بر اساس اطلاعات به دســت آمده از بانک امریکایی مریل لینچ، ترس باعث شده 
ســرمایه گذاران 13.4 میلیارد دلار از ثروت خود را در 11 هفته گذشــته )منتهی به 
14 فروردین( روانه بازار طلا کنند. هرچه بدبینی ها در مورد قدرت بانک های مرکزی 
جهانی شدت می گیرد، طلا بیشتر سود می کند. نگرانی ها و ترس سرمایه گذاران باعث 

افزایش قیمت طلا می شود. 

روزهای رویایی طلا؛ سبقت طلا در بازار سهام سال 2016؛ ، ؛ ، ؛ 5-، 0، 5، 10، 15، 20(

تغییرات میانگین قیمت نفت اوپک از سال 2012 تا کنون

بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد تولید نفت ایران در ماه مارس با 
100هزار بشکه افزایش به 3میلیون و 200هزار بشکه در روز رسید که 
بیشترین افزایش از ماه می 2012 تاکنون بوده است.
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اعلانـات
غرب

فدرال رزرو تعلل کردسال خوب اقتصاد آلمان
بانک مرکزی امریکا دو هدف دارد: نرخ بیکاری را در این کشور به صفر برساند 
و هزینه کالاها را به ثبات برســاند. اکنــون می توان گفت که این هدف در امریکا 
تقریباً محقق شده اســت اما چرا بانک مرکزی هنوز تلاش می کند نرخ بهره را از 

نزدیک به صفر تکان بدهــد و بالا بیاورد؟ نرخ 
بیکاری در امریکا حدود 5 درصد اســت. همه 
کارگرانی که امید خود را از دســت داده بودند 
اکنون دوباره به دنبال شــغل هستند. نرخ تورم 
نیز به هدف بسیار نزدیک است. هدف فدرال 2 
درصد است و اکنون 1.7 درصد است. همه اینها 
نشان می دهد که وضعیت اقتصاد امریکا خوب 

اســت؛ تحلیل گران معتقدند فدرال رزرو امریکا از این موقعیت به درستی استفاده 
نکرده است. از نظر آنها سال گذشته فرصت مناسبی برای افزایش نرخ بهره بود اما 

فدرال از این فرصت استفاده نکرد. 

وزیر اقتصاد و دارایی آلمان در روز 21 مارس اعلام کرد اقتصاد آلمان سال 2016 را به 
بهترین شکل آغاز کرده است و به لطف پیشرفت های صنعتی که داشته و همچنین حمایت 
مصرف کننده داخلی موفق شده بازار کاری ثابتی داشته باشد. این صحبت ها در حالی است 
که بخش صنعتی آلمان در چهارمین فصل 
سال گذشته وضعیت بسیار بدی داشت. وزیر 
اقتصاد آلمان نیز گفته است که این کشور پس 
از به پایان رساندن دوران سخت سال گذشته، 
در ماه ژانویه موفق شده دوباره تولید خود را 
افزایــش بدهد. علاوه بر آن تقاضا نیز روندی 
افزایشی داشــته که به این پیشرفت کمک 
کرده است. وزیر دارایی آلمان همچنین تأکید کرده است که هجوم مهاجران به این کشور 
تاکنون تأثیر بسیار خفیفی روی اقتصاد این کشور داشته است. هرچند تصویر داخلی به نظر 

خوب می آید اما وضعیت صادرات در این کشور چندان خوب نیست. 

ترامپ عقب افتاد»بروکسل« هدف تروریست ها
طی هفته های پایانی ماه مارس شانس دونالد ترامپ برای انتخاب شدن به عنوان 
نامزد جمهوری خواهان پایین آمد. پیش از این بســیاری از موسسات نظرسنجی 
بــرآورد کرده بودند دونالد ترامپ در میان نامزدهای جمهوری خواه برای انتخابات 

ریاست جمهوری امریکا انتخاب شود. اما نیوزویک 
در گزارشــی خبر از کاهش شــانس این نامزد 
انتخاباتی از 67 درصد بــه 44 درصد خبر داد. 
شانس ترامپ در حالی کم شد که پیش بینی ها 
نشان می دهد شــانس تد کروز رقیب ترامپ از 
14درصد به 34 درصد افزایش یافته است. کروز 
از ایالت تگزاس در انتخابات ریاســت جمهوری 

امریکا حاضر شده اســت. اکنون ترامپ تحت فشــار بیشتری قرار گرفته و باید از 
روش های مختلفی اســتفاده کند تا شــانس خود را برای انتخاب شدن بالا ببرد. 
هر انتخاباتی که در هرکدام از ایالت های امریکا برگزار می شــود پیش بینی نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به کلی تغییر می دهد.  

صبــح روز 22 مارس 2016 ســه انفجار انتحاری باعث مــرگ 32 نفر از مردم 
بروکسل و زخمی شدن بیش از 300 نفر شدند. داعش مسئولیت این بمب گذاری ها 
را پذیرفت. در کنار این عملیات انتحاری، در فرودگاه بروکسل نیز یک بمب در حین 
جست وجو کشف شد. عملیات انتحاری که 
در بروکسل اتفاق افتاد در تاریخ این کشور 
بی ســابقه بوده اســت و جزو خونبارترین 
حوادث تروریستی در این کشور به شمار 
می آید. بــه دنبال این اتفاق دولت بلژیک 
سه روز عزای عمومی اعلام کرد. اقدامات 
تروریســتی داعش در اروپا باعث شــده 
بسیاری از کشورها در قاره سبز به طور مستمر وضعیت امنیتی داشته باشند. مجله 
اکونومیست در واکنش به این رخدادها اخیراً طرح جلد خود را به پلیس های امنیتی 
بروکسل اختصاص داده و به عنوان تیتر نوشته بود: »وضعیت عادی جدید در اروپا«. 

پیش از این نیز عملیات تروریستی داعش از دل بلژیک نشئت گرفته بود. 

کاهش بی سابقه 
هیجان اقتصادی در اروپا

علی رغم تلاش هایی که بانک مرکزی اروپا دارد تا اعتماد به اقتصاد 
اروپا را بیشــتر کند باز هم این شــاخص در حال افت است. به گزارش 
»آینده نگر« به نقل از اینترنشنال بیزنس تایمز، هیجانات اقتصادی در ماه 
مارس برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. این شاخص در حال 
حاضر روی 103.9 اســت که کمترین عدد از فوریه 2015 تاکنون به 
شمار می آید. اتحادیه اروپا به صورت کلی کاهش این شاخص را تجربه 
کرده است. کاهش اعتماد به اقتصاد اروپا در حالی رخ می دهد که مقامات 
در این منطقه سعی دارند به کمک محرک های اقتصادی دوباره پویایی 
را به آن بازگردانند. اما به نظر می رســد هیچ یک از این اقدامات تاکنون 

موفقیت آمیز نبوده است.

شاخص هیجان اقتصادی در اروپا
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از هند و چین به خاورمیانهمصر ارزش ارز خود را پایین آورد
بســیاری از سیاســت گذاران در ایالات متحده امریکا به رهبران هند و چین 
توصیه کرده بودند کارها و فعالیت های بیشــتری در خاورمیانه داشــته باشــند. 
رهبران این کشــورها نیز همین کار را کرده اند اما به شــکلی دیگر. چندی پیش 
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به خاورمیانه سفر کرده بود. اکنون نیز نارندرا 
مودی نخست وزیر هند به این منطقه سفر کرده است. البته سفر مودی به ریاض 
پایتخت عربستان سعودی می تواند معانی بسیاری داشته باشد. خاورمیانه همیشه 
منبع مهمی برای تأمین انرژی و شغل برای هند بوده است. این روابط می تواند یک 
خیابان دوطرفه باشد که در آن، دو طرف بده بستان هایی در جهت منافع خود در 
آن داشته باشند. همان اندازه که خاورمیانه برای هند اهمیت دارد، هند نیز برای 

کشورهای خاورمیانه از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است.

مصر در ماه مارس ارزش ارز رایج خود را بیش از 14 درصد کاهش داد تا بتواند 
به بازار بورس خود قدرت بیشــتری ببخشد. طبق اطلاعات به دست آمده از بانک 
مرکزی مصر، یکی از اهداف این کاهش ارزش، از بین بردن بازار ســیاه دلار است 
که اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه کرده است. به این ترتیب 8.85 پوند مصر 
برابر با یک دلار شــد. این در حالی اســت که هر دلار برابر با 7.73 پوند مصر بود. 
بانک مرکزی مصر ادعا کرده است که این اقدام می تواند به گردش بهتر و مداوم ارز 
خارجی کمک کند. انتظار می رود کاهش ارزش پوند مصر به بهبود وضعیت صادرات 
در این کشور نیز کمک کند. مصر به دلیل مشکلات و تنش های سیاسی با شکست 
بزرگی در صنعت توریسم خود مواجه شده است. این اقدامات همگی تلاشی برای 

جبران ارزهای خارجی حاصل از توریسم است. 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از مقامات بلژیکی به دلیل قصور در مدیریت پرونده ابراهیم البکراوی مظنون 
بمب گذاری بروکسل که توسط مقامات ترکیه ای بازداشت و به هلند فرستاده شده بود، انتقاد کرد. مقامات بلژیکی مدت کوتاهی 
پس از استرداد البکراوی، او را آزاد کردند. 

خاورمیانه

رشد نامنتظره اقتصاد ترکیه
اداره آمــار ترکیه در ماه مارس اعــلام کرد تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سال 2015 بیش از 4.0 درصد نسبت به 
سال گذشته رشد داشته است. ترکیه تحت حملات تروریستی 
بسیاری قرار گرفته که به صنعت توریسم آن آسیب جدی وارد 
کرده است. ناگفته نماند که بخش مهمی از اقتصاد ترکیه بر پایه 
صنعت توریســم آن به حیات خود ادامه می دهد. اعداد و ارقام 
مرکز آمار ترکیه بــرای دولت رجب طیب اردوغان تا حدودی 
امیدوارکننده است. درگیری های ترکیه با روسیه مهم ترین دلیل 
نگرانی مردم ترکیه در این روزهاست. در این شرایط، برآورد رشد 
5.7درصدی برای این کشور به نظر خوب می آید. تحلیل گران 
معتقدند که این آمار و ارقام نشــان می دهد اقتصاد ترکیه در 
برابر مسائل مختلف انعطاف پذیری بالایی دارد. البته چشم انداز 

اقتصاد ترکیه تا پایان سال 2016 تا این اندازه روشن نیست. 

اصلاح اجباری در عربستان
کاهش شــدید قیمت نفت در بازارهــای جهانی، مقامات 
دولتی در عربستان سعودی را وادار کرده است تغییرات اساسی 
و پایه ای در اقتصاد این کشور ایجاد کنند. گزارش های جدید در 
عربستان سعودی نشان می دهد کاهش درآمدهای نفتی اخیراً 
به بزرگ ترین دغدغه مقامات در ریاض تبدیل شده است. فشاری 
که بر بودجه این کشور وارد آمده باعث شده پادشاه عربستان 
نظام اقتصادی خود را اصلاح و به عبارتی مدرن کند. علاوه بر 
کاهش قیمت نفت، جنگ در یمن نیز هزینه هایی برای عربستان 
سعودی به همراه داشته و این کشور را با مشکل کسری شدید 
بودجه مواجه کرده است. دولت عربستان قصد دارد برنامه های 
مالیاتی جدیدی را اجرایی کند. این برنامه ها می تواند نخستین 
برنامه مالیاتی در تاریخ اقتصاد این کشور باشد. خصوصی کردن 
شرکت نفت آرامکوی سعودی بزرگ ترین اقدام این کشور است 

که نشان می دهد حال اقتصاد در این کشور خوب نیست. 

افزایش درآمد نفتی عراق
دولت عراق ادعا کرده اســت کــه درآمدهای ماهانه نفتی 
این کشــور علی رغم کاهش قیمت های جهانی نفت بیش از 
30 درصد افزایش یافته و به 2.9 میلیارد دلار رسیده اســت. 
این پیشــرفت بزرگی برای عراق به شمار می آید. به گزارش 
»آینده نگــر« به نقل از اکونومیک تایمــز، وزیر نفت عراق در 
ماه مارس اعلام کرد صادرات نفت این کشــور به 3میلیون و 
286هزار بشکه در روز رسیده است. کاهش قیمت نفت در عراق 
در حالی که این کشــور مشغول مبارزه با داعش است، آسیب 
بســیاری به اقتصاد آن وارد کرده است. عراق چهارمین دارنده 
بزرگ ذخایر نفتی در جهان است. این کشور بیش از 95 درصد 
از بودجه خود را از طریق درآمدهای نفتی به دســت می آورد. 
متوسط قیمت نفت عراق در ماه مارس بنابر ادعای وزیر نفت 
این کشــور 28 دلار در ازای هر بشکه بوده است. بودجه عراق 

برای سال 2016 روی نفت 45دلاری بسته شده است.  

واردات انرژی هند از 2014 تا 2015مبادلات ارز خارجی مصر کاهش یافته است

از بیش از 36میلیارد دلار

به حدود 16میلیارد دلار

این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از 20میلیارد 
دلار کمک خود را روانه قاهره کرده اند

نفت خام ال ان جی

عربستان سعودی 
18درصد

عراق
 13درصد

ونزوئلا
 12درصد

کویت
10درصد

نیجریه 
10درصد

امارات متحده عربی 
8درصد

ایران
6درصد

آنگولا
4درصد

مکزیک
3درصد

سایر )32( 
16درصد نیجریه 

7درصد
یمن
5درصد

سایر
6درصد

قطر
82درصد
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اعلانـات

26/12/1394
»20 تغییر بزرگ جهان تا 

سال 2050« به چاپ سوم 
رسيد

کتاب »20 تغییر بزرگ 
جهان تا سال 2050« 

توسط انتشارات اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تهران به 
چاپ رسید. این کتاب 

با استقبال گسترده 
مخاطبان طی مدت یک 
ماه به چاپ سوم رسید.

15/01/1395
امضای هفت تفاهم نامه همکاری 

در اتریش
هیئت اقتصادی متشکل 

از فعالان اقتصادی بخش 
خصوصی با وجود لغو سفر 

رئیس جمهور، طي هفته دوم 
فروردین ماه به اتریش سفر 
کرد. حمیدرضا صالحی، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران، 

از امضای هفت تفاهم نامه 
توسط هیئت تجاری ایران در 

اتریش خبر داد.

بر اســاس اعلام بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در 11 ماهه سال 
94 با افزایش 19.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 93 مواجه شده است که نشان 
مي دهد رشد تسهیلات بیش از نرخ تورم سال 94 بوده است. این موضوع نمایانگر افزایش 
تزریق نقدینگی به اقتصاد حتی با محاسبه ارقام به قیمت ثابت بوده است. طبق اعلام بانک 
مرکزی، تســهیلات پرداختی بانک ها طی 11 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی 
مبلغ 348 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه 

در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 11 ماهه سال قبل مبلغ 220 هزار میلیارد 
تومان معادل 63.2 درصد کل تســهیلات پرداختی است که این سهم نسبت به مدت 
مشابه سال 93 با افزایش مواجه شده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال جاری معادل 83 هزار میلیارد تومان 
بوده است. از 99 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن 
معادل 83.6 درصد آن در تامين ســرمايه در گردش پرداخت شده است.  بانک مرکزی 

بانکهادرسال94چقدرپولبهاقتصادتزریقکردهاند؟

18/01/1395
لغو برخی محدودیت ها در صدور ویزای تایوان

»جری اس. یانگ« مدیرکل دفتر 
بازرگانی جمهوری چین )تایوان( 

در امارات طی نامه ای به مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق تهران اعلام 

کرد: دولت تایوان لزوم داشتن 
اسپانسر و ضامن برای دریافت روادید 

تایوان برای متقاضیان دارای گذرنامه 
ایرانی در پایان سال 1394 را لغو کرد. 

این کشور همچنین خرید نفت از ایران 
را در سال جاری میلادی بیش از 27 

درصد افزایش خواهد داد.

24/01/1395
كنفرانس لندن درباره ايران

کنفرانسی دوروزه با عنوان 
»چشم اندازی نو به تجارت و 

سرمایه گذاری ایران و بریتانیا« 
در لندن برگزار شد که علاوه بر 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
نمایندگاني از بخش خصوصي 

نیز به سخنراني پرداختند. 
فریال مستوفی، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، یکی از 

دعوت شدگان به این اجلاس 
مشترک اقتصادی بود.

31/01/1395
هیئت های تجاری چک و روسیه در اتاق تهران

در روزهای پایانی فروردین ماه، دو هیئت 
بزرگ تجاری از کشورهای جمهوری چک و 

روسیه به اتاق تهران آمدند. اتاق تهران که 
سال 94 را با میزبانی بیش از 20 هیئت بزرگ 

تجاری خارجی و تعداد قابل توجهی از سفرای خارجی 
و مقامات اقتصادی کشور های دور و نزدیک به پایان 

برده و به یکی از مراکز مهم رفت و آمد و رایزنی 
سفرا، گروه ها و هیئت های تجاری خارجی در 

کشور تبدیل شده بود، در سال جدید نیز قصد 
دارد با قدرت بیشتری پارادایم خود را در 

عرصه دیپلماسی اقتصادی ادامه دهد.

اتاق تهران میزبان وزیران نفت ایران و هند 

تراز مثبت بازرگانی زیر سایه کاهش تجارت

کاهش قیمت و تعداد معاملات مسکن 

براســاس آمار گمرک جمهوري اســلامي ايران، در سال 1394 مجموع حجم تجارت غیرنفتی ایران به 83 
میلیارد و 914 میلیون دلار رسید. طی سال گذشته هم واردات و هم صادرات با كاهش مواجه شد تا حجم تجارت 
نسبت به سال 93 با افت مواجه شود. در اين ميان ميزان كاهش واردات بيشتر از ميزان كاهش صادرات بود و همين 
موضوع موجب مثبت شدن تراز تجاري شده است. طي 12 ماه سال گذشته 93 میلیون و 520 هزار تن کالای 
غیرنفتی به ارزش 42 میلیارد و 415 میلیون دلار از کشور صادر شد. در سال 1394 در مجموع 35 میلیون و 70 
هزار تن کالا به ارزش 41 میلیارد و 499 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر دلاری 22.5 
درصد کاهش نشان می دهد. بر اين اساس در سال 94، ميزان صادرات يك ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است.

آمارهاي بانك مركزي از معاملات مسكن در شهر تهران نشان مي دهد كه طي سال 94 ركود 
در بخش مسكن ادامه پيدا كرده است. با وجود این وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران 
املاک پیش بینی کرده اند که در نیمه دوم سال 95 مسکن از رکود خارج شود. در سال گذشته 
علاوه بر كاهش تعداد معاملات مسكن، متوسط قيمت آپارتمان نيز كاهش يافته است اما در 
اسفندماه سال 94 با وجود كاهش تعداد معاملات، قيمت مسكن با افزايش مواجه شده است. 
بانك مركزي در گزارش خود پيش بيني كرده است كه با توجه به چشم انداز بهبود فضاي اقتصاد 
کلان و نيز اقدامات مناســب انجام شده توسط نظام بانکي در کمک به تسهيل اعتباري بخش 
مســکن، بهبود عملکرد اين بخش، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه در سال ١٣٩٥ 
دور از انتظار نيســت. طبق گزارش بانك مركزي در سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمان هاي 
مسکوني شهر تهران به 154 هزار و 700 واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با سال قبل 10.3 
درصد کاهش نشــان مي دهد. در اين سال متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 3 ميليون و 890 هزار تومان بوده 

که نسبت به سال قبل با کاهش 0.8 درصدي مواجه شده است.

در بیست و یکمین روز فروردین ماه، اتاق تهران میزبان »دارمندرا پرادان« وزیر نفت 
و گاز هندوستان، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، سهراب کومار سفیر هند در ایران و کومار 
مودی عضو فدراســیون اتاق های بازرگانی هند بود. در این نشست که برای گسترش 
سطح روابط نفت و گازی و افزایش تعاملات تجاری در این حوزه بین ایران و هند برگزار 
شده بود، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، از هند به عنوان کشوری که در شرایط 
ســخت تحریم، ایران را رها نکرده، یاد کرد. خوانســاری گفت: اقتصاد ایران و هند در 
زمینه های بسیاری مکمل یکدیگرند اما سطح روابط اقتصادی دو کشور طی سال های 
گذشته از مرز 15 میلیارد دلار فراتر نرفته و با توجه به ظرفیت های اقتصادی دو کشور، 
حجم بیشتری از تجارت بین ایران و هند مورد انتظار است. دارمندرا پرادان وزیر نفت و 
گاز هند که با سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ایران دیدار کرده بود، گفت: روابط تجاری هند و ایران در ســال های 
گذشته بیشتر معطوف به خرید نفت خام از ایران بوده و با لغو تحریم ها فرصت تازه ای 

برای توسعه روابط اقتصادی با ایران فراهم شده است.  
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19/12/1394
آموزش زبان چینی پایه و تخصصی برای 

فعالان اقتصادی
مرکز آموزش اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران که 
نیازسنجی آموزشی فعالان اقتصادی 

را به عنوان یکی از ماموریت های خود 
تعیین کرده است، در نظر دارد برای 

تسهیل امور بازرگانان و تجاری که 
با کشور چین دارای مناسبات تجاری 

هستند، دوره آموزشی زبان چینی 
برگزار کند.

19/12/1394
ديدار با وزیر امور خارجه مالت

وزیر امور خارجه کشور مالت، 
که در سفر کوتاه خود به 

ایران دیدارهای متعددی با 
مقامات دولتی برگزار کرده 

بود، برای برقراری ارتباط با 
فعالان بخش خصوصی به 
اتاق تهران آمد و با مسعود 
خوانساری دیدار و گفت وگو 

کرد.

24/12/1394
پانزدهمین نشست کمیسیون 

اقتصاد سلامت
آخرین نشست کمیسیون 

اقتصاد سلامت اتاق تهران در 
سال 94 در حالی برگزار شد که 
اعضای این کمیسیون موضوع 
خصوصی سازی در حوزه دارو 
و درمان را در دستور کار خود 

قرار دادند. در این نشست، 
اعلام شد که خصوصی سازی 
در بخش درمان و دارو ناموفق 

بوده است.

25/12/1394
نقد عملکرد کمیسیون صنايع

آخرین جلسه کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران در 
سال 94 به ارزیابی عملکرد 

یک ساله این کمیسیون 
اختصاص یافت. اعضای این 

کمیسیون طی این مدت، نگاه 
ویژه ای به موضوعاتی چون 
برنامه ششم توسعه، قانون 
رفع موانع تولید، بهره وری و 

مسائل روز صنعت و معدن 
کشور داشتند.

در گزارش خود نوشــته است: همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به 
کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســيل تورمي ناشي 
از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق 
پول بانک ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک ها، کاهش تسهيلات 
غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک ها، افزايش بهره وري بانک ها 
در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک ها و ترغيب 
بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح های 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي کرد.
هدف از تسهیلات پرداختی به اقتصاد در 11 ماهه سال 94

25/12/394
نشست شورای گفت و گوی دولت 

و بخش  خصوصی استان تهران
در آخرین نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي استان تهران در سال 
94، بررسي گزارشی آماری در 

خصوص آخرین وضعیت صنایع در 
تهران و کل کشور و رسیدگی به 
موضوع مورد اختلاف بنگاه های 

اقتصادی و سازمان تامین 
اجتماعی، در دستور کار قرار 

گرفت.

بازسازی اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران  افزایش جمعیت بیکاران

رشد اقتصاد ایران از متوسط جهانی فراتر مي رود؟
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی تحولات اقتصادی جهان در فصل 
سوم سال 2015 را بررسی کرده و برآوردی از شرایط آن در سال 2016 ارائه داده است. این گزارش رشد 
3.4 درصدی را برای اقتصاد جهان طی سال 2016 پیش بینی کرده است. از سوی دیگر بانک جهانی برای 
اقتصاد ایران رشد 5 درصدی را پیش بینی کرده است. طبق گزارش این موسسه، رشد اقتصادی ایران با 
وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه به دلیل لغو تحریم های اقتصادی و آثار 
مثبت آن افزایش مي یابد و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مشکلات ناشی از کاهش 

تقاضای چین از ایران و کاهش صادرات ایران به این کشور را تا حدودی جبران مي کند.

آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه تعداد بيكاران در سال گذشته 214 هزار نفر افزايش يافته و مجموع 
بيكاران رسمي به 2 ميليون و 729 هزار و 92 نفر رسيده است.  طبق گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري 
در سال گذشته با 0.4 درصد افزايش به 11 درصد رسيده است. سخنگوي دولت اعلام كرده است که از 
882 هزار نفر نیروی جدیدي که سال گذشته وارد بازار کار شدند، 667 هزار نفر مشغول کار شدند. گزارش 
مركز آمار از وضعيت بازار كار در سال 94 نشان مي دهد كه به رغم افزايش تعداد بيكاران، تعداد شاغلان نيز 
افزايش يافته كه اين موضوع نشان دهنده روند صعودي جمعيت آماده به كار در كشور است. جمعيت فعال 
در كشور با 882 هزار نفر افزايش به 24 ميليون و 701 هزار نفر در سال 94 رسيده كه اين موضوع نرخ 
مشاركت اقتصادي را با يك درصد افزايش به 38.2 درصد رسانده است. آمارها نشان مي دهد كه بيكاري 
در ميان جوانان همچنان رو به افزايش است. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله در سال 94 معادل 26.1 
درصد برآورد شده است و نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 سال نيز 23.3 درصد بوده است. تعداد بيكاران در 
اين گروه سني يك ميليون و 646 هزار نفر اعلام شده است كه نشان مي دهد بيش از 60 درصد بيكاران 
را جوانان تشكيل مي دهند. آمارها نشان مي دهد كه در سال 94 نرخ بيكاري در ميان مردان 9.3 درصد و 

در ميان زنان 19.4 درصد برآورد شده است. 

سرمایه درگردش 
63.2 درصد

خرید کالای شخصی 

9.2 درصد

تعمیر 1.8 درصد
توسعه 5 درصد

ایجاد 9.9 درصد

خرید مسکن 4.8 درصد

سایر 6.1 درصد

اقتصاد ایران پس از اجرای برجام دوران تازه ای را تجربه می کند و از آن مهم تر امیدهای 
بســیاری را در دل خود برای توسعه بیشــتر دارد. مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی 
پساتحریم  در مورد استفاده از این فرصت تاریخی گفت: »پس از موفقیت دستگاه دیپلماسی 
در دســتیابی به توافق هسته ای، بخش خصوصی برای آنکه بتواند در دوران پساتحریم نقش 
سازنده ای ایفا کند، این ستاد را ایجاد کرده و در جلسات مختلف نحوه اثرگذاری در این دوران 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.« او افزود: »در ماه های گذشته، هیئت های بسیاری به 
ایران سفر کرده اند و به سرمایه گذاری در ایران علاقه نشان داده اند. اما اگر شرایط به گونه ای 
تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه گذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت. 
این اعتقاد وجود دارد که فرآیند تصمیم گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه گذاری 
در ایران چنان طولانی اســت که بعضا آنهايي که خواهان سرمایه گذاری در ایران بوده اند، در 
میانه راه منصرف شده اند. برای دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم، لازم است انقلاب 
اداری رخ دهد. مقررات زدایی و حذف فرآیندهای دست و پاگیر در کارگروه هایی که بدون حضور 

نمایندگان بخش خصوصی و صرفاً با حضور دولتی ها تشکیل می شود، راه به جایی نمی برد.«
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اعلانـات
آنـالیــز

صفحات آنالیز تلاش می کند اطلاعاتی دقیق از هزینه های 
ماهیانه  زندگی دو گروه از جامعه و طبقه متوسط را در اختیار 
خوانندگان قرار دهد تا صاحبان کسب  وکار به تحلیل دقیقی 

از معیشت نیروهای کار دست پیدا کنند

محمد عـدلــی
کاهش نرخ تورم در دو سال و نیم گذشته مهم ترین رویداد اقتصادی سال های     اخیر لقب گرفته 
است. اصلی ترین دستاورد دولت یازدهم در اقتصاد همچنان دوام آورده است تا وعده تک رقمی شدن 
تورم فاصله چندانی با تحقق نداشته باشد. برآوردهای کارشناسان اقتصادی نشان می                                                            دهد که در بهار 
سال جاری امکان کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد وجود دارد. افول شاخص تورم که از مهرماه سال 
92 آغاز شده، همچنان ادامه دارد. این شاخص طی کمتر از 3 سال از محدوده 40 درصد به سطح 
11 درصد رسیده است تا رکورد بی سابقه ای را در سرعت نزول شاخص تورم بر جا گذاشته باشد. 
دولــت یازدهم در اولین روزهای فعالیت خود، تصمیم گرفت ابتدا به درمان تورم بپردازد. مقامات 
دولتی در اظهارات خود تورم بالای 40 درصد را به خونریزی شدید بیمار تشبیه کردند که باید قبل 
از هر درمانی به جلوگیری از آن پرداخت. در این مدت با انضباط بخشی به سیاست های     اقتصادی و 
بازگشت به قواعد علمی در بازار پول، نرخ تورم با سرعت بالایی در مدار نزولی گام برداشت. در این 
سال ها   اما رونق به اقتصاد بازنگشت و رکود هرچند خفیف تر از آنچه در سال های     ابتدایی دهه 90 

وجود داشت، در اقتصاد باقی ماند. 

ÍÍپیش بینی رونق بدون تورم
براي ســال 95 نهادهاي بين المللي پيش بيني خروج از ركود و رشــد 4 تا 6درصدي اقتصاد 
کرده اند، با وجود اين، دولت اميدوار است تا رونق اقتصادي، دستاورد كنترل تورم را به خطر نيندازد. 
بر همين اســاس نرخ تورم در لايحه بودجه سال 95 از سوي دولت 11.3 درصد پيش بيني شده 
اســت. طبق برآوردي كه در لايحه برنامه ششم توسعه نيز صورت گرفته، نرخ تورم تا سال 99 به 

8.9 درصد كاهش خواهد يافت. 
دولت در حالي براي سال 95 تورم 11.3 درصدي را پيش بيني كرده است كه در پايان سال 94 
اين هدف محقق شده است. پيش از اين هدف نرخ تورم در سال 94 معادل 12 درصد اعلام شده 
بود. گزارش های     رسمي نشان مي دهد كه نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران در پايان سال 
94 معادل 11.3 درصد بوده و نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي نيز براي 12ماهه منتهي به 

اسفند سال گذشته 11.9 درصد ثبت شده است. 

ÍÍ94 تورم در سال
روند نزولی نرخ تورم که از نیمه دوم ســال 92 آغاز شده بود تا پایان سال 93 به گونه ای ادامه 
پیدا کرد که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی از 40.4 درصد در مهرماه سال 92 به 34.7 درصد در 
اسفند آن سال و به 15.6 درصد در پایان سال 93 رسید. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در این 
مقاطع زمانی نشان می دهد که این شاخص از 36.2 درصد در مهرماه سال 92 به 32.1 درصد در 

پایان سال 92 و به 14.8 درصد در پایان سال 93 کاهش یافته است.
در ســال 94 اما حرکت نزولی نرخ تورم به کندی پیش رفت. در همان اوایل سال کارشناسان 
اقتصادی و همچنین مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اذعان داشتند که نرخ تورم به هسته سخت 
خود رسیده است و کاهش بیشتر آن با کندی و دشواری همراه خواهد بود. با وجود این، نرخ تورم 
در روایت بانک مرکزی طی ســال 94 معادل 3.7 درصد کاهش یافت و از 15.6 درصد در پایان 
سال 93 به 11.9 درصد در پایان سال 94 رسید. در روایت مرکز آمار نیز تورم طی این بازه زمانی 

3.5 درصد تنزل کرد. 

هزینه زندگی چقدر افزایش یافت؟
بررسي جزئيات تورم كالاها و خدمات در سال گذشته
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اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
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در سال 94 برای اولین بار پس از 65 ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران تک رقمی شد. 
طبق اعلام مرکز آمار، در آذرماه 94 نسبت به آذرماه 93 شاخص بهای کالا و خدمات شهری 9.9 
درصد افزایش یافت که نشان دهنده تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه است. تداوم کاهش تورم 
نقطه به نقطه در ماه های     پایانی سال این امیدواری را ایجاد کرده است که در ماه های     ابتدایی سال 
جاری شاخص 12ماهه تورم به زیر 10 درصد تنزل پیدا کند. در تورم ماهانه نیز یک رکورد طی 
سال 94 به ثبت رسید. طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه در بهمن ماه نسبت به دی ماه منفی 
 0.4 درصد شد. منفی شدن شاخص ماهانه تورم آخرین بار اردیبهشت سال 88 اتفاق افتاده بود که 

پس از 6 سال و 9 ماه در سال گذشته تکرار شد.

ÍÍسهم بالای خدمات از تورم
بررسی جزئیات نرخ تورم یا همان تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای 
شــهری نشان می                                                            دهد که طی سال 94 افزایش قیمت ها   در بخش کالاهای غیرخوراکی بیشتر از 
کالاهای خوراکی بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در بخش غیرخوراکی 12 درصد 
بوده اســت اما در بخش خوراکی، تورم 9.7درصدی طی سال 94 به ثبت رسیده است. همچنین 
گزارش بانک مرکزی نشان می                                                            دهد که بخش خدمات سهم اصلی را در تورم سال 94 داشته است. 
بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش کالاها در اسفند سال 94 نسبت به اسفند 93 معادل 
4.6 درصد بوده است اما این شاخص در همین بازه زمانی برای بخش خدمات 13.6 درصد برآورد 
شده است. این اعداد نشان می دهد که افزایش قیمت ها   بیشتر در بخش خدمات محسوس بوده و در 
بخش کالاها میزان رشد قیمت محدودتر بوده است. در گزارش مرکز آمار نیز تورم 12ماهه بخش 

کالاها 10.6 درصد و تورم 12ماهه بخش خدمات 12.1 درصد اعلام شده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشــان می                                                            دهد که بخش های     بهداشــت و درمان و تحصیل 
بیشــترین افزایش هزینه را به خانوارها تحمیل کرده اند. خوراکی و آشامیدنی به همراه دخانیات 

کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند. 

ÍÍحقوق و دستمزد به دنبال تورم
حقوق کارمندان و دستمزد کارگران تامین کننده قدرت خرید طبقه متوسط به پایین جامعه 

است. میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل معادل نرخ تورم باشد تا خانوارها با کاهش قدرت 
خرید مواجه نشــوند اما در طول ســال های     گذشته، این قاعده به طور کامل رعایت نشده است و 
عقب ماندگی تاریخی در این بخش همچنان وجود داشته است. برآورد کارشناسان نشان می دهد 
که در سال های     1389 تا 1392 این عقب ماندگی بیشتر خود را نشان داد چراکه در این دوره زمانی 
بهای دلار در اقتصاد ایران 3 برابر شد و ارزش پول ملی افت قابل توجهی را تجربه کرد. این موضوع 
هزینه خانوار را به شدت افزایش داد اما در مقابل افزایش دستمزدها به قدری نبود که آن را پوشش 
دهد به همین دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خود را در اقتصاد ایران نشان داد. سعید 
لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بحران تقاضا که سال 94 در اقتصاد ایران نمایان شد 
ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان در سال های     89 تا 92 بوده است. به همین دلیل این 
کارشناس پیشنهاد کرده است که میزان افزایش حقوق و دستمزد فراتر از سطح تورم اعمال شود تا 

قدرت خرید خانوارها افزایش یابد. این موضوع در خروج از رکود نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال 95 نشان می دهد که به این موضوع تا حدودی توجه 
شده است تا قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر از متوسط احیا شود. در لایحه بودجه سال 95 
افزایش 12درصدی برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است. کارمندان و بازنشستگانی که 
دریافتی آنها   کمتر از یک و نیم میلیون تومان اســت با افزایش حقوق تا 20 درصد روبه رو همراه 
خواهند شد. همچنين برخي دســتگاه هاي دولتي كه سال گذشته از امكان قانوني براي افزايش 
فوق العاده شغل استفاده نكرده اند، مي توانند در سال آينده حقوق كارمندان مشمول اين قانون را 
تا 35 درصد افزايش دهند. بنابراین افزایش حقوق در سال جاری در 3 سطح اجرا خواهد شد که 
البته به دلیل تصویب بودجه به صورت دودوازدهم، در دو ماه ابتدایی امســال این افزایش حقوق 
اعمال نمی شود و در خردادماه مطالبات این دو ماه به کارمندان و بازنشستگان پرداخت خواهد شد. 
حداقل دستمزد کارگران نیز برای سال 95 با 14 درصد افزایش نسبت به سال 94 مواجه شد. 
حداقل دســتمزد کارگران از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان افزایش یافت و حق اولاد برای 
یک فرزند از 71 هزار تومان به 81 هزار تومان افزایش یافته است. باقی اجزای دستمزد شامل بن 
خواروبار، حق مســکن و حق سنوات روزانه تغییر نکرده است. بر این اساس حداقل دریافتی یک 
کارگر مجرد در سال 95 معادل 972 هزار تومان است و یک فرد متاهل با یک فرزند، حداقل یک 

میلیون و 53 هزار تومان دریافتی خواهد داشت. 
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کـامنـت

 توسعه یک خواسته جهانی اســت و ایران در میان 
کشورهای جهان مستثنا نیســت. افزایش ظرفیت ها ی 
اقتصادی، رشد اشــتغال، ثروت و رفاه عمومی و تحقق 
عدالت اجتماعی یک خواسته بشری است. تاریخ پرفراز 
و نشیب توسعه در ایران از تلاش سیاستمداران، فعالان 
اقتصادی و دولت ها  برای توسعه یافتگی     بیشتر کشورمان 
حکایت می کند. این تاریخ سرشار از کامیابی ها  و ناکامی ها  
در عرصه تلاش ها ی فردی و دولتی برای تحقق توسعه در 
ایران اســت. با وجود این، ایران هنوز در دسته بندی ها ی 
جهانی، یک کشور در حال توسعه و نیمه پیرامونی است 
که نتوانسته شــاخص ها ی توسعه ای چون درآمد سرانه، 
حضــور زنان در عرصه اجتماعی، درآمد پایدار، توســعه 
انســانی و برابری قدرت خرید را به ســطح یک کشور 
توسعه یافته برساند. ریشه توسعه نیافتگی    اقتصادی ایران 
چیســت و بخش خصوصی و دولت بــه عنوان دو رکن 
مهم در اقتصاد ایران، به چه میزان در این توسعه نیافتگی    
نقش دارند؟ آیا برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند 
مقدماتی چون توسعه یافتگی     فرهنگی هستیم؟ سوالاتی 
است که نشریه »آینده نگر« دراین باره از 10 صاحب نظر 
و کنشگر اقتصادی نظرخواهی کرده است. 70 درصد از 
پاسخ گویان به آینده نگر، اصلی ترین دلیل توسعه نیافتگی    
ایران را دولتی بودن اقتصاد، سیاست گذاری ها ی نامناسب 
دولت و سیاســت زدگی اقتصاد می داننــد. 20 درصد از 
پاسخ گویان معتقدند مدیریت ناصحیح به طور کلی به ویژه 
در حوزه درآمدهای نفتی به توسعه نیافتگی    ایران دامن 
زده و 10 درصد از پاســخ گویان، فقدان ابزارهای قانونی 
لازم برای تحقق توسعه در کشور را عامل اصلی برشمردند. 
40 درصد از صاحب نظران و کنشگران اقتصادی حاضر 
در نظرخواهی آینده نگر، دولت را مســئول آماده سازی 
زیرســاخت ها  و بسترهای توســعه در کشور می                                               دانند و 
معتقدند دولت ها  در ایــران در ایفای این نقش توفیقی 
نداشتند. 40 درصد از پاسخ گویان گفتند که سهم بزرگ 
دولت در اقتصاد، نقش اصلی آن در توسعه کشور را تبدیل 
به فرضی غیرقابل انکار کرده. 10 درصد از پاســخ گویان 
بخش خصوصی را غیرمولد و ناکارآمد در ایفای نقش برای 
توسعه یافتگی     کشور می دانند و 10 درصد دیگر، معتقدند 
با کاهش قیمت نفت در ســال ها ی آینده، سهم بخش 
خصوصی در پیشبرد فرآیند توسعه افزایش پیدا خواهد 
کرد. 30 درصد از پاسخ گویان نوسازی فرهنگی را مقدم 
بر نوسازی اقتصادی برای تحقق توسعه در کشور می دانند 
و 20 درصد معتقدند نوسازی اقتصادی است که به تغییر 

زینب کوهیار

توسعه اقتصاد ایران در کمند اقتصاد دولتی  
آیا اقتصاد ایران می تواند با وجود سهم زیاد دولت در اقتصاد به توسعه برسد؟

در فرهنگ و سبک زندگی لازم برای تحقق توسعه منجر 
خواهد شــد. 50 درصد از پاسخ گویان هم، اولویت بندی 
دراین باره را رد کردند و نوسازی فرهنگی و اقتصادی لازم 
برای توسعه را درهم تنیده برشــمردند. در ادامه نظرات 
بهمن آرمان اقتصاددان، عزیزالله آرمن اســتاد دانشگاه، 
یحیی آل اســحاق رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق، 

محمدرضا انصــاری نایب رئیس اتاق ایران، مهدی تقوی 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی )ره(،  ها دی حق شناس 
صاحب نظر اقتصادی، حســن فــروزان فرد عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران، شریف نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی ایران 

و سوئیس، و عباس هُشی استاد دانشگاه را می                                               خوانید.

بهاعتقادشمادرتوسعهنیافتگیچهمیزاندولتهاوچهمیزانبخشخصوصینقشداشتهاند؟

اصلیتریندلیلتوسعهنیافتگیاقتصادایرانچیست؟

برایتوسعهیافتگیکشورنوسازیفرهنگیبراقتصادیمقدماستیانوسازیاقتصادیبرفرهنگی؟

نوسازیفرهنگیمقدماست 30

اولویتبندیمطرحنیستودرهمتنیدهاست 50

نوسازیاقتصادیمقدماست 20

دولتیبودناقتصاد،سیاستگذاریهاینامناسبدولتو
سیاستزدگیاقتصاد 70

فقدانابزارهایقانونیلازمبرایتحققتوسعهدرکشور 10

مدیریتناصحیحبهطورکلیبهویژهدرحوزهدرآمدهاینفتی 20

دولتبسترسازتوسعهاستکهدراینکارتوفیقنداشته 40

بخشخصوصیغیرمولدوناکارآمدامکانایفاینقشمهمیدر
توسعهندارد 10

دولتبهدلیلسهمبزرگیکهدراقتصاددارد،نقشبیشتریهم
درتوسعهایفامیکند 40

کاهشقیمتنفتباعثافزایشسهمبخشخصوصیدرتوسعه
خواهدشد 10

کـامنـت
تحلیل و بررسی یک 

موضوع کلان اقتصادی و 
نظرسنجی از کارشناسان در 
این بخش انجام شده است
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اصلیتریندلیلتوسعهنیافتگیاقتصادایرانچیست؟

بهمن آرمان
اقتصاددان

توســعه صنعتی، یک خواسته جهانی است و کشورهایی که 
تکنولوژی، سرمایه و دانش مدیریت منابع در بازارهای جهانی 
را ندارند، به این خواسته نمی  رسند. ایران در تقسیم بندی ها ی 
جهانــی در این زمینه جایگاهی نــدارد و صرفا به عنوان یک 
فروشنده مواد اولیه مثل نفت و گاز طبیعی، و واردکننده اقلام 
اساسی شــناخته می                                               شود. گذشته از اینکه این مسئله چقدر 
متاثر از استراتژی شرکت ها ی وابسته به قدرت ها ی سیاسی در 
جهان است، باید گفت که ابزارهای قانونی لازم در ایران برای 
رســیدن به توسعه وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران، 
زیر هیچ کنترلی نیســت و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند و 
حســاب و کتاب شفافی ندارد بنابراین دولت نمی تواند کشور 
را با درآمدهای مالیاتــی اداره کند و با فاصله گرفتن از نقش 
فروشنده مواد اولیه، به جایگاه شایسته اش در توسعه نزدیک 
شــود. درآمدهای دولت در ایران به جای اینکه صرف توسعه 
زیرساخت ها  شود، به هزینه ها ی جاری اختصاص پیدا می                                               کند و 
این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل 

کالا و تجارت فراهم شود. 

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق ایران و عراق

سیاست زدگی اقتصاد، یکی از مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی    
ایران است. مجموعه اقتصاد با نگاه سیاسی متر می                                               شود نه نگاه 
اقتصادی. همه چیز سیاسی است و با شاخص ها ی اقتصادی، 
سیاسی برخورد می                                               شود. عالم سیاست هم عالم رقابت و چگونه 
خارج کردن رقیب از گردونه اســت؛ اینکــه چطور رقیب را 
شکست بدهم، چطور رئیس جمهور بشوم و تحقق اهدافی از 
این دست. درحالی که اقتصاد، یعنی سود و زیان، تولید، درآمد 
ملی و رفاه مردم. جنس این دو مقوله با هم متفاوت است. اگر 
بخواهیم با متر سیاسی مسائل اقتصادی را حل کنیم، به همین 

وضعیت فعلی می                                               رسیم.  

مهدی تقوی
اقتصاددان

سیاســت ها ی نامناســب دولت ها  از دلایل توســعه نیافتگی    
اقتصادی ایران است. هرچند من معتقدم که ما نسبت به خیلی 
از کشــورها شرایط خوبی از نظر توسعه یافتگی     داریم و هربار 
که شاهد سیاست ها ی درست از سوی دولت ها  بودیم، فرآیند 

توسعه در ایران سرعت گرفته است. 

عباس هشی
اقتصاددان

دولتی بودن اقتصاد عامل توســعه نیافتگی    ایران است. بخش 
عمده اقتصاد ایران دولت اســت و در دو دهه گذشته باوجود 
تصویب قانون هــا ی متعدد برای خصوصی ســازی از جمله 
سیاست ها ی اجرایی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، تغییری در 
این ســهم ایجاد نشــده و بخش دیگری به نام شبه دولتی ها  
ایجاد شده. در ضمن عدم شفافیت در گزارشگری اقتصادی، و 
گســتردگی فساد مالی در ایران از دلایل مهم توسعه نیافتگی    
است. ایران جزو 20 کشور آخر دنیا از نظر سلامت مالی است.

سید عزیز آرمن
استاد دانشگاه

توسعه نیافتگی    دلایل متعددی دارد که ریشه بسیاری از آنها را 
باید در فرهنگ و ســاختارهای بنیادی جامعه جست وجو کرد 
اما به طور کلی، آنچه باعث تاخیر در توســعه یافتگی     اقتصادی 
ایران شده، دولتی بودن اقتصاد، و قانون گریز بودن جامعه است. 
این دو عامل، در طبقه بندی ریشه ها ی توسعه نیافتگی    در سطح 
قرار می                                               گیرند و اگر بخواهیم عمیق تر بررسی کنیم، به مسائل 
فرهنگی که اصل و اســاس کنش اقتصادی را شکل می                                               دهد، 

می                                               رسیم.  

محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق ایران

مهم ترین ضعف کشــور در مدیریت اســت. ایــن ضعف، در 
ســازمان ها ی دولتی و خصوصی وجــود دارد. مدیریت بخش 
خصوصی ما سنتی است و مدیریت دولتی بیش از آنکه متکی 
به کار کارشناســی باشد، متکی به فرد و تصمیم گیری رئیس 
است. مطلب دیگر این اســت که ما پاسخ مسائل اقتصادی را 
کوتاه مدت و موضعی می                                               دهیم. این موضعی بودن گاهی به سبب 
برخی منافع گروهی و یا برخی پاسخ ها ی لحظه ای است. مثلا 
اگر می                                               خواهیم تولیــد را زیاد و اقتصاد را فعال کنیم به دنبال 
سرمایه گذاری ها ی زودبازده می                                               رویم درحالی که این کار، مثل 
پول دور ریختن است. اگر برنامه ها  بلندمدت باشد و استراتژی 
داشته باشیم شانس بیشتری در موفق شدن داریم. مسئله سوم 
این اســت که  دوره ای طولانی با دنیا قهر بودیم و این برای ما 
و اقتصاد ما گران تمام شده است. اقتصاد ایران با جهان تعامل 
نداشته و این مسئله هم اثر منفی خودش را باقی گذشته است. 

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

دلایل متفاوتی دارد. بخشــی از این دلایل سیاســی و بخشی 
اقتصادی است. مهم ترین دلیل سیاسی این است که بالاخره در 
سه دهه گذشته، جنگ تحمیلی و تحریم ها ی ظالمانه منجر به 
عدم توسعه یافتگی     کشور شده و اولویت ها ی کشور را تغییر داده. 
اگر جنگ به ما تحمیل نمی شد، امروز بسیاری از زیرساخت ها ی 
عمرانی و اقتصادی را به اتمام رســانده بودیم. به این دو عامل 
باید یک عامل نرم افزاری هم اضافه کرد که همان عدم پایبندی 
دولت ها  به اجرای قانون اســت. با وجود چشم انداز بیست ساله، 
برنامه ها ی پنج ساله و برنامه ها ی یک ساله تحت عنوان بودجه، 
دولت ها ی مختلف بنا به سلیقه خودشــان به قوانین مصوب 
مجلس نگاه کردند. درواقع برنامه برای توســعه وجود دارد اما 

دولت ها  به دلایل مختلف آن را اجرا نکردند.

محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات

دلایل مختلفی باعث شده ایران به جایگاه واقعی خودش نرسد. 
مهم ترین عامل اقتصاد دولتی است و اینکه 85 درصد از اقتصاد 
ایران در اختیار دولت و شــرکت ها ی وابسته به آن است. نکته 
دیگر شرایط بیرونی است که به کشور تحمیل شده و از جمله 
آنها  جنگ تحمیلی و تحریم ها ی اقتصادی اســت. نکته سوم، 
ســوءمدیریت و عدم استفاده از فرصت ها ی پیش روی اقتصاد 

است.  

شریف نظام مافی
رئیس اتاق ایران و سوئیس

دخالت دولت در بازار و اقتصاد.

حسن فروزان فرد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

یکی از مهم ترین دلایل، مربوط به یک سده اخیر می                                               شود، آن 
هم درآمدهایی بوده که بدون نیاز به تولید ارزش افزوده واقعی 
صورت گرفته است؛ یعنی دسترسی به منابع نفتی. این در حالی 
اســت که ثروت در یک فضای اقتصادی و کسب وکار معقول و 
منطقی به نوع دیگری تعریف می                                               شود. در اقتصاد ایران نعمت 
خدادادی، درآمد محسوب شده و راحت هم خرج شده است. اما 
باید توجه کرد که از هزینه کرد ثروت، توسعه حاصل نمی شود. 
توسعه ناشــی از تلاش یک جامعه برای ایجاد ارزش افزوده و 

حرفه ای اقتصادی است. 
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کـامنـت

بهاعتقادشمادرتوسعهنیافتگیچهمیزاندولتهاوچهمیزانبخشخصوصینقشداشتهاند؟

بهمن آرمان
اقتصاددان

دولت نقش مهمی در آماده کردن زیرســاخت ها  دارد که این 
نقش را طی ســال ها ی گذشــته به خوبی ایفا نکرده. بخش 
خصوصی هم توانایی مالی شــکوفا شدن در چنین فضایی را 
ندارد. با وجود این، از نظر من، هردو مجموعه، یعنی هم دولت 
و هم بخش خصوصی نقش کلیدی در عقب ماندگی کشــور 

داشته و دارند. 

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق ایران و عراق

دولت چهار وظیفــه دارد: سیاســت گذاری، هدایت، نظارت 
و پشــتیبانی. اگر این چهار وظیفه توســط دولت به معنای 
حاکمیت به درستی پی گرفته شود و تصمیم گیری ها  در حوزه 
اجرا به بخش خصوصی واگذار شــود، می                                               توان امید داشت که 
کشور در مسیر توسعه یافتگی     با سرعت بیشتری حرکت کند. 
در حال حاضــر دولت کار مردم را هم انجام می                                               دهد و این به 

توسعه نیافتگی    منجر شده است. 

مهدی تقوی
اقتصاددان

بخش خصوصی فعلی در  اقتصاد ســهم کمی دارد و بیشتر 
تحت تاثیر سیاست ها ی دولت قرار می                                               گیرد. در زمینه توسعه 
نقش دولت برجسته است. خللی که امروز در ایفای نقش بخش 
خصوصی در توسعه ایران می                                               بینیم، ناشی از اتخاذ سیاست ها ی 

نامناسب دولت ها ست. 

عباس هشی
اقتصاددان

بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران ســهم اندکی دارد. در 
بحث توســعه باید کنش ها ی دولت را مدنظر داشته باشید. 
متاسفانه دولت ها ی ما در 25 سال گذشته همیشه از اجرای 
قوانین علیه فساد مالی که پادزهر آن فقط شفافیت و کاهش 
اقتصاد دولتی است سر باززده اند. دولت ها  در سال ها ی 74، 84، 
85 و 92 که احکام و قوانینی چون قانون مبارزه با فساد، اقتصاد 
مقاومتی و سیاســت ها ی اجرایی اصل 44 در آنها  ابلاغ شده، 
واکنش متناسب را نشان ندادند و فقط سمینار برگزار کردند 

و شعار دادند. 

سید عزیز آرمن
استاد دانشگاه

بخش خصوصی و دولت ها ، هردو در توسعه نیافتگی    اقتصادی 
ایران نقش دارند اما دولت به واسطه سهم بالا در اقتصاد، موانعی 
را بر سر راه توسعه ایجاد می                                               کند که ناشی از همین حجیم بودن 
و فراتر از اندازه استاندارد بودن حضورش در اقتصاد است. لازمه 
یک اقتصاد پویا و فعال، کاهش سهم دولت در اقتصاد و فعالیت 
بیشتر بخش خصوصی است. البته این بخش در شرایط خاصی 
می                                               تواند در توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. وقتی رقابت 
به معنای واقعی کلمه در اقتصاد، و شفافیت به معنای واقعی در 
قوانین حاکم باشد، و به طور مشخص شرایط برای کسب وکار 
اقتصادی مطلوب باشد، بخش خصوصی می                                               تواند فعالانه تر عمل 
کند و ماحصل این فعالیت، توســعه یافتگی     کشور خواهد بود. 
در شرایط فعلی بزرگیِ دولت مانعی برای حضور پویاتر بخش 

خصوصی است.

محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق ایران

دولت بسترســاز توسعه اســت و این نقش را باید در مدیریت 
اقتصاد ایفا کند. رشــد موزون سازمان یافته با بخش خصوصی 
و نهادهای بخش خصوصی رخ می                                               دهد اما این رشد در بستری 
اتفاق می                                               افتد که توسط دولت فراهم شده باشد. نقش دولت در 
توسعه اقتصادی بسیار تعیین کننده است. البته بخش خصوصی، 
مجموعه استعدادهای ملی است و شکل یافتن این استعدادهای 
ملی در قالب بنگاه ها  و نهادها و همین طور شــکل یافتن اینها  
در تشــکل ها  به توسعه اقتصادی کمک می                                               کند. ولی اگر بستر 
فراهم نباشد این نهادها و بنگاه ها  و تشکل ها  شکل نمی    گیرند. 
معنی اش این نیست که افراد ملت بی استعداد یا بی انگیزه هستند 
یا زحمت نمی    کشــند. ایرانی هم انگیزه دارد هم باهوش و هم 
زحمت کش است اما وقتی بستر جامعه، بستر کار نیست و دولت 
از کار مردم تقدیر نمی کند، کشــور درآمدش از جای دیگری 
تامین می                                               شود و طبیعی است که جوانه ها ی کار به درخت ها ی 

بارور تبدیل نمی شود.

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

مطمئنــا هردو نقش دارند. به لحــاظ اینکه بخش عمده ای از 
اقتصاد ایران دولتی اســت و طبیعی اســت کــه نقش دولت 
پررنگ تر است اما بخش خصوصی هم در این بین برای کسب 
سهم بیشتر از اقتصاد، نمی جنگد. دولت به طور ذاتی تمایل دارد 
در اقتصاد دخالت کند و با وجود اصل 44 قانون اساسی و تاکید 
بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، می                                               بینیم که هنوز شرکت ها ی 

دولتی و شبه دولتی، بیشتر از بخش خصوصی سهم دارند. 

محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات

دولت نه به معنای قــوه مجریه بلکه به معنای حاکمیت باید 
بسترهای اقتصادی لازم را برای نقش آفرینی بخش خصوصی 
در رسیدن به توسعه فراهم کند اما می                                               بینیم که در ایران چنین 
کاری انجام نشــده. در ایران قوانین تجاری ناکارآمد در جذب 
سرمایه خارجی، عدم شفافیت در اقتصاد و فساد مالی، و سهم 
بالای دولت در اقتصاد شرایط نابرابری را ایجاد کرده که امکان 

حرکت بیشتر را از بخش خصوصی سلب کرده است. 

شریف نظام مافی
رئیس اتاق ایران و سوئیس

بخش خصوصی موثر اســت اما بخش خصوصی واقعی نه آن 
بخشــی که دغدغه صنعت را ندارد و وام ها ی بی بازگشــت از 
بانک ها  گرفته. بانک ها  هم در تزریق منابع به جایی غیر از تولید 
و صنعت دخیل اند به این دلیل که امکان سنجی نکردند. به نظر 
من بخش خصوصی غیرمولد در  توسعه نیافتگی    ایران موثر بوده 

اما منشأ توسعه نیافتگی، همان دخالت دولت در اقتصاد است.

حسن فروزان فرد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

اگر برگردیم به تاریخ برنامه ها ی توسعه در ایران و چند دهه قبل 
می                                               بینیم که در برنامه ها ی توسعه نقش بخش خصوصی جدی 
است. بخش خصوصی دهه چهل و پنجاه اقداماتی در حوزه ها ی 
تجارت و صنعت انجام داده است. به مرحله ای از تولید در داخل 
رســیده و صادرات را رقم زده است. اما در سال ها ی میانی دهه 
پنجاه درست زمانی که دولت صاحب یک منبع گسترده ناشی 
از افزایش قیمت فروش نفت می                                               شود رفتارش تغییر می                                               کند و 
سعی می                                               کند سرعت توسعه را از طریق هزینه کرد بیشتر منابع 
افزایش دهد. مشاهده می                                               کنید که کاهش قیمت نفت در چند 
ســال گذشــته زمینه را برای آمادگی دولت برای به رسمیت 
شناختن بخش خصوصی فراهم کرده است. چند سال قبل که 
قیمت نفت بســیار گران بود، حرف جدی از بخش خصوصی 
در میان نبود و دولت یک تنه می                                               خواست کشور را به سرمنزل 
مقصود برســاند. با توجه به حجم بزرگ دولــت در اقتصاد و 
مدیریت یک تنه درآمدهای نفتی توسط این بخش، نقش دولت 

در برنامه ها ی توسعه این گونه افزایش پیدا کرده است. 
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برایتوسعهیافتگیکشورنوسازیفرهنگیبراقتصادیمقدماستیانوسازیاقتصادیبرفرهنگی؟

بهمن آرمان
اقتصاددان

بدون توســعه اقتصاد، توسعه فرهنگی ممکن نیست. توسعه 
اقتصادی، به توســعه فرهنگی منجر خواهد شــد. نوسازی 
اقتصادی مقدم اســت تا فرهنگی. وقتی یک شهروند، بیکار 
است و درآمد کافی ندارد و نمی تواند کوچک ترین نیازهایش را 
برآورده کند، چطور انتظار دارید درست رانندگی کند یا نظافت 

شهر را در نظر داشته باشد.

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق ایران و عراق

هردو بر هم اثر دارند و در هم تنیده اند. اقتصاد انتزاعی نیست 
و برآیند حوزه ها ی مختلف از جمله فرهنگ در جامعه است. 
اصلاح اقتصاد محصول اتخاذ سیاســت خارجی مناسب، در 
نظر گرفتن فرهنگ اقتصادی مردم، امنیت و ثبات اجتماعی 
است. نمی توان به طور منفک اولویت بندی کرد و البته نباید از 
نظر دور داشت که کار فرهنگی نقش جدی در پیشبرد اهداف 
اقتصادی دارد. آموزش به عنوان رکنی مهم در شکل دهی به 
عادات اقتصادی مردم و ذهنیت آنان درباره اقتصاد موثر است. 
اگر یاد نگرفته باشــیم که کار ارزش است نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که با هر اصلاح اقتصادی، به رونق تولید برسیم. 

مهدی تقوی
اقتصاددان

به نظر من نوسازی فرهنگی مقدم بر نوسازی اقتصادی است. 
اگر  مقوله آموزش را در حوزه نوسازی فرهنگی تعریف کنیم، 
به در اولویت بودن نوسازی فرهنگی رأی محکم تری می                                               دهیم. 
از این منظر در حال حاضر شــرایط خوبــی داریم. جمعیت 
تحصیل کرده و جــوان ایران، یک فرصت اســت که باید در 

راستای توسعه کشور از آن استفاده کنیم.  

عباس هشی
اقتصاددان

نوسازی فرهنگی و احیای اخلاق انسانی در اولویت است. اینکه 
دروغ نگوییم و وجدان داشته باشیم در اولویت است. وقتی 60 
درصد از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و همین باعث 
عقب ماندگی کشور شده، یعنی نیاز به اصلاح فرهنگی داریم. 
ما هنوز قانون جامع و کاملی برای مالیات نداریم. یعنی حکم 
خدا را که همان خمس و زکات اســت و در صدر اســلام هم 
برای توزیع عادلانه ثروت بوده به درستی اجرا نمی کنیم. در حال 
حاضر بی عدالتی ها  و فاصله زیاد بین فقیر و غنی در کشورمان، 
به دلیل فقدان قوانین خوب در اقتصاد اســت و ریشه آن در 

فرهنگ اقتصادی است. 

سید عزیز آرمن
استاد دانشگاه

نوســازی فرهنگی مقدم بر اقتصادی است اما نه به این صورت 
که مسائل اقتصادی را به حال خودش رها کنیم. نمی   توان برای 
توسعه انتظار داشت که اول فرهنگ به صد برسد و بعد اقتصاد 
را به صد برسانیم اما نکته این است که هرچقدر فرهنگ فاخرتر 
و عمیق تر شود، به همان میزان اقتصاد، فعال و پیشرفته خواهد 
شد. رابطه بین فرهنگ و اقتصاد، رابطه ای متقابل است و هردوی 

این حوزه ها ، باید به طور موازی اصلاح شوند.

محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق ایران

فرهنگ در بســتر اقتصادی اجتماعی و در درازمدت شــکل 
می                                               گیرد. فرهنگ را نمی شود با دستور برای جامعه ایجاد کرد. 
اول عادت ها ی اجتماعی فراهم می                                               شــوند کــه در عادت ها ی 
اجتماعی، کمی الزام و بسترسازی لازم است و وقتی که عادت ها  
در درازمدت تکرار می                                               شوند، تبدیل به فرهنگ می                                               شوند. فرهنگ 
ســابقه طولانی می                                               خواهد. در حالــی که عادت ها ی اجتماعی 
را می                                               توان در کوتاه مدت اصلاح کرد. روابط اقتصادی با بســتر 
مناسب تغییر می                                               کنند. استعدادهای ملی به سمتی گرایش پیدا 
می                                               کنند و شــکل می                                               گیرند که بسترش فراهم شده باشد. در 
اینجاست که نقش دولت تعیین کننده است. به نظر من نوسازی 
اقتصادی مقدم بر نوسازی فرهنگی تلقی می                                               شود، ولی اقتصادی 
که سلامتش زیر نظارت و کنترل باشد؛ یعنی لجام گسیختگی 

نداشته باشد. 

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

اگر قرار بود تازه شروع به کار کنیم، تقدم و تأخر مسائل اقتصادی 
و فرهنگی و اولویت بندی آن مطرح بود اما فراموش نکنید که 
ما در میانه مسیر توســعه هستیم و بخشی از زیرساخت ها ی 
اقتصادی آن را فراهم کرده ایم. در همه حوزه ها ، چه اقتصادی، 
چه فرهنگی و چه سیاســی، گام ها یی برای توســعه یافتگی     
برداشــته ایم، بنابراین نمی توان قضاوتــی بین صفر و صد ارائه 
داد. نکته این اســت که ما برای رســیدن به توسعه پایدار باید 
چه کنیم. راه رســیدن به توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، 
رسیدن دولت به این باور که باید سهم خودش را در اقتصاد کم 
کند، و افزایش سهم بخش خصوصی است. شفافیت در قوانین و 
مقررات و پاسخ گو بودن همه ارکان اقتصاد مقابل قانون از دیگر 

پیش شرط ها ی رسیدن به توسعه پایدار است. 

محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات

در حوزه نوسازی اقتصادی و فرهنگی، یک نوع درهم تنیدگی 
داریم و مهم تر از ایــن دو مقوله، باید در حوزه اقتصاد مبارزه با 
فســاد را در اولویت قرار دهیم. با نوســازی فرهنگی به تنهایی 
نمی توانید اقتصاد را به بلوغ برسانید و با نوسازی صرف اقتصادی 
هم نمی توان در حوزه فرهنگ به جایی رســید. فساد هم مانع 
هردو نوسازی خواهد بود و حرکت ها ی سالم را محدود می                                               کند. 
برخورد با فساد، دو برخورد فرهنگی و اقتصادی را می                                               طلبد. در 
حوزه اقتصاد شفافیت و اصلاح قوانین در اولویت است. قوانین را 

باید از حوزه اجرای سلیقه ای و تفسیر ها  خارج کرد. 

شریف نظام مافی
رئیس اتاق ایران و سوئیس

باید با هم انجام شود نه اینکه اولویت بندی کنید. مسلما در هردوی 
اینها  باید نــگاه حرفه ای را دنبال کنید. یکی از مشــکلات بخش 
خصوصی این است که بیشتر بنگاه ها ی ما در این بخش خانوادگی اند 
و کمتر نگاه حرفه ای به مدیریت بنگاه ها ی اقتصادی دارند. مدیریت 
حرفه ای براســاس نتیجه کار و پیشــرفت بنگاه کار می                                               کند اما در 

مدیریت خانوادگی، با شکل دیگری از اصول کاری مواجهیم. 

حسن فروزان فرد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

اقدامات دولت ها  طی این ســال ها  به توسعه منجر نشده بلکه 
در حوزه ها یی معطلی داشته ایم و در حوزه ها یی تحریک ها یی 
صورت گرفته. نگاه من این است که باید به صورت جامع هرسه 
حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست را دید و با یک نگاه معتدل همه 
را به رسمیت شناخت. توسعه حاصل نگاه متعادل و متوازن به 

عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
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کـامنـت

محبوبه فکوری

اقتصادایراندرسال95،روایتیمتفاوتدارد.بدنهاقتصادآنچنانبامشکلاتانباشتهشدهطیسالهای
گذشتهعجینوباشرایطسختسالهایتحریمتنیدهشدهاستکهشایدجداکردنشچندانکارراحتی
نباشد.ازضرباهنگهایکندپویاییاقتصادیگرفتهتامشکلاتناشیازمعیشتواشتغالوهرآنچیزی

کهسالهاباطعماقتصاد،درزندگیمردمحسشدهاست.اکنونقراراستاینپوستهسختازبدن
اقتصادایرانجداشودوهمچونپروانهای،پیلهتنگخودرابدردوبهفضایاقتصادجهانیواردشود.حال
ایناقتصاد،بعدازشکوفاییمیخواهداشتغالزاهمباشد.اینراکهتحققاینهدف،چهپیششرطهایی
دارددکترحسنطایی،عضوهیئتعلمیدانشگاهعلامهطباطباییدرگفتوگوبا»آیندهنگر«تشریح

کردهاست.

Á	باتوجهبهفاکتورهایاقتصادیکهمیتوانحداقلبراینیمه
اولسالجاری،پیشبینیکرد،اگرممکناستتحلیلیازفضای
اقتصادایرانبفرمایید؛فکرمیکنیداقتصادایراندرسالجاری،

چهضرباهنگیداشتهباشد؟
اقتصاد ایران در طول 10 سال اخیر، تغییر و تحولات زیادی را از 
ســر گذرانده است. ما کمتر دوره ای را در اقتصاد ایران داشته ایم که 
به اندازه این ســال ها به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فراز و 
نشیب داشته باشد. شاید بهتر باشد که بگوییم در این 10 سالی که بر 
ما گذشت، از یک رشد اقتصادی بالا و وضعیت باثبات و کشوری که 
می توانست در آستانه یک جهش اقتصادی باشد به یک رشد پایین، 
ســرمایه گذاری محدود و تورم بالا و به طور کلی، انقباض سیاسی و 
اقتصادی رســیدیم. در نیمه های ســال 92 با روی کار آمدن دولت 
جدید، فضای جدیدی برای کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی 
پیــش آمد که ما را وارد ســپهر اعتدال کرد. متاســفانه با توجه به 
محدودیت هایی که اقتصاد ایران داشت و البته هنوز هم باقی است، 
از ســال 93 تا 94 آن گونه که انتظار می رفت، شاهد تغییر و تحول 
خاصی در کل اقتصاد نبودیم که به تبع آن می توان حدس زد که در 
بازار پول، کالا و خدمات، کار و حتی بازار ســرمایه هم اتفاق خاصی 
رقم نخورد. در این میان صرفا می توان گفت که خوش بختانه توفیق 
دولت در کنترل تورم بود. دولت در طول 2 سال اخیر، تورم را کنترل 
کرد و از تورم بالاتر از 30 درصد به پایین تر از 15 درصد رسیدیم که 
این دستاورد بزرگی است. در کنار آن، خوش بینی صاحبان بنگاه های 
تولیدی به اقتصاد در سایه تغییری که در فضای کسب وکار  مشهود 
بود، چراکه تغییر رتبه قابل توجهی در شاخص های کسب وکار  ایران به 
لحاظ بین المللی رخ داد. ولی علی رغم این دستاوردهای مثبت، اقتصاد 
ایران آن چنان در رکود عمیقی قرار داشــت که این تحولات مثبت 
نتوانست کار خاصی را برای اقتصاد انجام دهد، به علاوه اینکه در دو 
سال گذشته به لحاظ تحولات سیاست بین المللی، دوره پرنوسانی را 
در اقتصاد کشور شاهد بودیم و مدام در بیم و امید به سر می بردیم 

کــه چه اتفاقی رخ می دهد. اکنون نیز کــه به مرحله اجرای برجام 
رسیده ایم، مســائل و مشکلات و نااطمینانی هایی که وجود داشت، 
حل نشده و هنوز هم مشکلاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در آینده 
چه اتفاقی رخ خواهد داد. همین موضوع، عاملی برای توقف نســبی 
فعالیت های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری که اقتصاد کشور سخت 
بدان نیاز دارد، شده است. در این میان این نکته را هم باید مدنظر قرار 
داد که در طول سال 91 و 92 رشد اقتصادی کشور منفی بود و در 
سال 93 به رشد مثبت دست یافتیم اما در طول سال 94 این رشد 
اگرچه مثبت، اما به هرحال بسیار پایین پیش بینی می شد. حالا با این 
فضا به سال 95 یا سال اول برنامه ششم وارد شده ایم. بنابراین می توان 
گفت که به طور کلی در ســال جاری، با اوضاع مســاعدی به دلیل 
اتفاقات سال 94 و سال های پیش از آن، روبه رو نیستیم. وقتی میزان 
رشد تولید ناخالص داخلی در سال 94 بین صفر تا یک درصد مثبت 
برآورد می شود، برای این جانب به عنوان یک کارشناس اقتصادی، باور 
اینکه در سال جاری بتوانیم در یک رشد بالای اقتصادی قرار بگیریم، 
بسیار دشوار است چراکه تغییری در فضای سرمایه گذاری رخ نداده 
است. اگرچه سرمایه گذاران نسبت به آینده خوش بین تر از گذشته 
هستند، اما به هرحال خوش بینی یک وجه قضیه است و وجوه دیگر 
همچنان در شرایطی نامطمئن قرار دارند. حال سوال اینجاست که آیا 
سیاست های تسهیلاتی و پولی و اعتباری بانک مرکزی، تغییر خاصی 
خواهد کرد و آیا این معضل که می گوییم پشتیبانی شبکه بانکی از 
نظام تولید قطع یا کمرنگ شده است، حل خواهد شد. این موضوعات 

فاکتورهای مهمی است که باید مد نظر قرار دهیم.
Á	سال94اتفاقمهمیدراقتصادنیفتادهکهآثاروضعیآن

شرایطمساعدیرادرسال95رقمبزند.چقدرمیتوانامیدوار
بود؟

به هرحال این نکته مهمی اســت. ضمن اینکه این سوال مطرح 
اســت که آیا اتفاق خاصی برای سازمان هایی همچون شهرداری ها، 
ســازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که مواجهه جدی 
با بنگاه های تولیدی دارند و در اکثر مواقع باعث افزایش هزینه های  
مبادله تولیدکنندگان می شــوند، رخ خواهد داد؟ ضمن اینکه باید 
بدانیم که ســایر دســتگاه های اجرایی با بنگاه ها چطــور برخورد 
خواهند کرد؟ اینها ســوالات مهمی است که پاسخ به آنها می تواند 
در خوش بینی یا بدبینی نســبت به آینده اقتصاد ایران در سال 95 
موثر باشد. واقعیت امر این اســت که تولید در بنگاه های اقتصادی 
شــکل می گیرد و اینکه ما چگونه آنها را سیاست گذاری و مدیریت 
کنیم، درآینده اقتصاد ایران موثر است. برای بهبود در امر تولید بیش 
از هرچیزی نیازمند تحولات مثبت و امیدوارکننده در اکوسیســتم 
بنگاه های تولیدی هستیم. پیشنهادی که برای بهبود وضعیت تولید 
می توان داد مسئله شناسی بنگاه ها با استفاده از رویکرد اکوسیستمی 

روایتیکسقوط،ازجهشبهانقباضسیاسیواقتصادیاززبانحسنطایی

امسال وضع بیکاری سامان می یابد
اگر مجموعه متغیرهای سیاستی و زمینه ای بهبود و ارتقا یابد، شاهد اقتصادی بهتر در سال جاری خواهیم بود

 اگر بخواهیم 
بازار کار رو به 

بهبود باشد، باید 
مسئله  کاریابی ها 

یعنی نظام 
اطلاع رسانی و 
جست وجوی 

شغلی بهبود یابد 
و کاریابی ها   به 
میدان بیایند و 
نقش فعال ایفا 
کنند و البته 
در کنار اینها، 
سایت های 
شغل یابی 

به خوبی به 
وظایف خود عمل 

کنند

گفت وگوی ویژه
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اســت. اين رویکرد، روش جدیدی بــرای تفکر و اقدام جهت بهبود 
عملکرد یک پدیده اقتصادی یا اجتماعی اســت به طوری که تمام 
عناصر و سیســتم های  موثر در حیات، تــداوم و تعادل آن پدیده را 
مــورد امعان نظر قرار می دهد. اکوسیســتم بنگاه های اقتصادی به 
عناصر، نهادها و سازمان هایی اشاره دارد که می توانند همچون محرک 
یا مانعی در جهت بهبود عملکرد بنگاه ها   عمل کنند. در این بخش 
صرفا برای طرح بحثی پیرامون مشكلات پيش روي بنگاه ها از بعد 
داخلــي و خارجی نکاتی را عرض می کنم. از بعد داخلی، باید به این 
نکته اشاره کرد که کمبود دانش و تکنولوژی در عرصه توليد صنعتي، 
فقدان سازمان توليد متناسب با دنياي كنوني، پايين بودن مقیاس 
و اندازه بنگاه هاي اقتصادي، عدم برخورداری از صرفه های ناشــی از 
تنوع محصول، توان رقابت اندك با محصولات مشابه خارجي، منابع 
مالي ناكافي براي گسترش سرمايه گذاري، پیوند نامناسب بازارهای 
مالی و تولیدی و محيط نامناسب كسب وكار در سطح ملي مشکلات 
جدی است. ضمن اینکه در بعد خارجی نیز، مسئله  جهاني شدن بازار 
عوامل و محصولات، آشنايي اندك با شيوه هاي نوين بازاريابي، شكاف 
علمي و تكنولوژيك، توليد كالا و خدمات دانش بر به عنوان شــكل 
غالب محصولات، محصولات جديد و نوآوري پيوســته در ارائه كالا 
و خدمات و فرآيندهاي جديد توليد و نوآوري پيوسته در روش هاي 
توليد وجود دارد. بنابراین همچنان که ملاحظه می شود، به حرکت 

درآوردن چرخ های  تولید در بنگاه ها مسئله ساده ای نیست.
Á	یکیازموضوعاتیکهدربنگاههایاقتصادیوبخشتولید

موردتاکیدبسیاریازکارشناساناست،بازرگانیخارجیاست.
تصورشماازرونداثرگذاریمدیریتبازرگانیخارجیکشوردر

بهبوداقتصادایرانچطوراست؟
در طول 10 ســال گذشــته، ما در بخــش بازرگانی خارجی با 
سیاست درهای باز مواجه بودیم. می توان گفت برای مبارزه با افزایش 
قیمت ها از ثبات نرخ رسمی ارز استفاده شد تا راه برای ورود کالاهای 
خارجی و نوعی مبارزه با افزایش شدید قیمت ها باز شود. در حقیقت 
از ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش تورم داخلی برای این کار استفاده شد. 
اینکه دولت قصد دارد در آینده نیز این سیاســت را در پیش گیرد، 
به طور قطع در آینده اقتصادی ایران هم اثرگذار خواهد بود. حتما در 
صورت تداوم سیاست بازرگانی خارجی گذشته تولید لطمه خواهد 
خورد. در کنار نحوه سیاســت گذاری در حوزه بازرگانی خارجی که 
شــما به آن اشاره کردید، مسئله  دیگری که در آینده اقتصاد ایران، 
آن هم در سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه مهم است، به سطح 
ســرمایه گذاری برمی گردد. اکنون بر اساس اسناد و مدارکی که در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، برای رسیدن به رشد 8 
درصدی در اقتصاد، بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
سالانه در نظر گرفته شده است که به هرحال باید دید که چه میزان 
از این رقم از منابع داخلی و خارجی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین 
اگر مجموعه متغیرهای سیاستی و زمینه ای، بهبود محیط کسب وکار  
و مسئله  سرمایه گذاری بهبود و ارتقا یابد، حتما شاهد اقتصادی بهتر 
در ســال جاری در مقایسه با سال گذشته خواهیم بود؛ ولی اگر این 
متغیرها، تحول قابل توجهی نکند، می توان پیش بینی کرد که اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد و ما همچنان در این شــرایط دشوار رکودی به 

لحاظ اقتصادی به سر خواهیم برد.
Á	یکــیازموضوعاتمهمیکهدراقتصــادهموارهمطرح

بودهوضعیتاشتغالاســت.باتوجهبهمجموعهشرایطیکه

ازوضعیتاقتصادیکشــورعنوانکردید،وضعیتاشتغالو
اجرایسیاستهایاشتغالزاییرادرسالآیندهچطورارزیابی

میکنید؟
 بحث اشتغال چند وجه دارد که باید به تمام آنها توجه کرد. وقتی 
که در خصوص موضوع اشــتغال صحبت می شود، باید به این نکته 
توجه شود که اشتغال در بستر بازار کار شکل می گیرد و دارای چند 
بخش است که هریک مسائل خاص خود را دارد. مي توان گفت كه در 
ديدمان مرسوم اقتصادي براي تحليل بازار كار حداقل شش موضوع 
بايد در نظر گرفته شــود. موضوعاتي مانند تعامل بازار كار با چرخه 
اقتصادي و سپهر زيستي، عرضه  نيروي  كار، خانوارها و جمعيت، توليد 
كل، بنگاه هاي اقتصادي و تقاضاي  نيروي  كار، بيكاري و پيامدهاي آن، 
حقوق و دستمزد پرداختي بنگاه ها به نيروي كار و درآمدهاي  كاري 
اعضای خانوارها و قوانين، مقررات و نهادهاي  صنفي  ناظر بر بازاركار 
بايــد مورد تحليل قرار گيرد. وقتی به بخش عرضه نیروی کار توجه 
می کنیم، باید بر این مسئله متمرکز شویم که بازار کار به لحاظ عرضه 
با چه مسائل و دشــواری هایی مواجه است. به عنوان مثال می توان 
به آماده ســازی نیروی کار و سبد مهارتی آنها، و میزان کارگریزی و 
کاردوستی آنها توجه کرد. یعنی در واقع، به فرهنگ کار توجه جدی 
داشت. نیروی کار از این جهت حایز اهمیت است که بدانیم چه اندازه 

کارگران حاضر هستند که همپای تولید، کار کنند و ارتقا یابند.
Á	دربخشتقاضاچطور؟

در وجه تقاضــا، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که 
اشتغال، به تبع تولید حاصل خواهد شــد و بنابراین، فضایی که در 
ابتدای صحبت آن را تشریح کردم، باید مد نظر قرار گیرد. این فضا 
باید بهبود یابد تا وضع تقاضای نیروی کار مشخص شود ولی اجمالا 
می توان گفت که هفت جریان تحولی شامل دانش، تخصص، مهارت، 
تولید و ســرمایه گذاری، بهبود محیط کســب وکار، زیرساخت های 
مساعد سرمایه گذاری، سطح توانایی بازاریابی، تقاضای موجود، فروش 
و بازاریابی، فرهنگ کار و بهره وری نیروی کار و در نهایت مساعدت 
نظام بوروکراســی کشور و سطح مدیریت کارآمد و تسهیل گری آن 
اســت که سطح اشتغال را تعیین می کند. بنابراین هم از بعد عرضه 
و هم از بعد تقاضا، اشتغال مسئله ای چندوجهی است و متغیرهای 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی در آن تاثیرگذار است. 

وقتی میزان رشد 
تولید ناخالص 
داخلی در سال 
94 بین صفر 
تا یک درصد 
مثبت برآورد 

می شود، برای 
این جانب به 
عنوان یک 
کارشناس 

اقتصادی، باور 
اینکه در سال 
جاری بتوانیم 
در یک رشد 

بالای اقتصادی 
قرار بگیریم، 
دشوار است 

چراکه تغییری 
در فضای 

سرمایه گذاری رخ 
نداده است 

در طول 10 سال گذشته، ما در بخش بازرگانی خارجی با سیاست درهای باز مواجه بودیم. می توان گفت برای مبارزه با افزایش قیمت ها از ثبات نرخ 
رسمی ارز استفاده شد تا راه برای ورود کالاهای خارجی و نوعی مبارزه با افزایش شدید قیمت ها باز شود. در حقیقت از ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش 
تورم داخلی برای این کار استفاده شد.
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گفت وگوی ویژه

اما تنها وقتی می توان گفت بازار کار رو به بهبود اســت که ابتدا به 
تراز جاری در بازار کار برســیم. یعنی باید تلاشمان آن باشد که در 
طول امسال و سال آینده ابتدا، سطح تقاضای جاری اشتغال تقریبا به 
عرضه جاری نیروی کار نزدیک شود؛ وقتی این دو با هم برابر شدند و 
به تراز جاری در بازار کار رسیدیم به موجودی بیکاران نیز توجه کنیم 
و ببینیم که با موجودی بیکاران چطور باید برخورد کرد. یادمان باشد 
که نیروی کار با بیکار ماندن، هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل 
می کند که ابتدا شاید این هزینه های اقتصادی و اجتماعی اندک باشد، 
اما به مرور زمان که حجم موجودی بیکاران اضافه شــود و از سطح 
بیکاری عادی به ســطح بحرانی برسیم، هزینه های آن چشم گیر و 
غیرقابل جبران خواهد شد. پيامدهاي بيكاري از نظر صاحب نظران این 
حوزه بسیار قابل تامل است. یعنی به  ازای هر فرد بیکار، به اندازه تولید 
سرانه، نیروی کار از دست می رود. بیکاری نوعی بی مسئولیتی به بار 
می آورد. بیکاران یا هیچ کاری نمی کنند یا دست به هرکاری می زنند. 
علي رغم فشار بر نهادهاي آموزشي، بی انگیزگی برای افزایش مهارت ها 
و حتی نگهداشت سطح تخصص و مهارت، بیکاری بی حوصلگی به بار 
می آورد و افراد را دچار رویه های  اخلاقی با واکنش های  تند می سازد؛ 
ناخوشــي هاي تن و روان و مرگ وميرهای زودرس، از دســت رفتن 
انگيزه ها برای نیل به آرمان ها و كارهاي آينده، از دست رفتن روابط 
انساني، فروپاشی زندگي خانوادگي، شیوع طلاق های  عاطفی و بالا 
رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابري های منطقه ای و تبعیض های  
جنسي، نژادي، قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش هاي اجتماعي و 
مسئوليت پذيري، محافظه كاري کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و 
تحولات تکنولوژیک را سبب می شود. به هر صورت آنچه در وهله اول 
اهمیت دارد این است که از تمام سیاست ها و ظرفیت های  اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاســت های علم و فناوری، بازرگانی 
خارجی و سیاست های  خاص مانند سیاست های فعال و تنظیمی بازار 
کار اســتفاده کنیم تا به تراز جاری در بازار کار برســیم و سپس به 
مســائل دیگر بازار کار از جمله سازوکار اثرگذاری عرضه و تقاضا بر 

یکدیگر و سطح موجودی بیکاران بپردازیم.
Á	،بههرحالعلیرغمتمامفاکتورهاییکهبهآنهااشارهکردید

چندسالیهستکهمشکلاشتغالدربازارکاروجودداردودر
دورههاییکهحتیاقتصاد،اوضاعبهتریداشتهورشداقتصادی
مثبتومناســبیرانیزشاهدبودیم،بیکاریبهرشداقتصادی
پیشیداشتهاست.بهنظرشمااگرقرارباشدریشهیابیدراین

حوزهصورتگیرد،مشکلدرکجانمودپیداخواهدکرد؟
بــه هرحال وقتی به بــازار کار و حجم بیــکاران و نرخ بیکاری 
می پردازیم، باید توجه کنیم که برای حل معضل اشــتغال و اتخاذ 
راهکارهای مناسب غفلت های  تاریخی داشتیم. این غفلت ها عبارت 
از شــکل گیری جمعیت 36 میلیون نفری زیر 25 سال  در دهه 60 
و 70، مهاجرت از روســتاها به شهرها و سپس به شهرهاي بزرگ و 
تشکیل دوگانگی توزیع منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع 
انسانی در مادرشهرها، کاهش سهم اعتبارات عمرانی به نفع هزینه ها  ي 
جاري در بودجه های  سنواتی و پیشی گرفتن هزینه های  استهلاک 
دارایي ها   و زيرســاخت هاي فيزيكي از هزینه های  سرمایه گذاری در 
برخی ســال ها   در سطح کلان بودند. ضمن اینکه می توان به فقدان 
شکل گیری زنجیره ها   و ارتباطات عمودي و افقي فعالیت و مشاغل در 
سطح بنگاه ها  ، صنعت و بازار، کاهش تدریجی سهم واردات کالاهای 
سرمایه ای به نفع كالاهاي مصرفي و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای 

در کل واردات کشــور، مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، 
علمی، اجتماعی و سیاسی و تهي شدن عرصه فعاليت ها   از كارآفرينان 
نیز اشاره کرد. اگر بخواهیم عمیق تر شویم، باید به ناپایداری بنگاه ها   
و طول عمر پایین آنها نیز نیم نگاهی بیندازیم، در حالی که، مطلوب و 
شرط اوليه توسعه صنعتي آن است كه طول عمر بنگاه ها از طول عمر 
موسسان آنها بيشتر باشد؛ ضمن اینکه گسترش آموزش عالی و فقدان 
شکل گیری نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی، مناطق و بنگاه ها   
را نیــز باید به آن اضافه کرد. در این میان، فقدان حكمراني مطلوب 
بازار كار به ویژه مسائل و مشکلات سازمانی، مدیریتی و کارشناسی 
وزارت کار را براي كشــوري كه زماني جوان ترين جمعيت جهان و 
جمعیت انبوه تازه وارد به بازار کار را در اختيار داشت نیز نباید فراموش 
کرد. بعد از سرشماری سال 75، سیاست گذاران و برنامه ریزان به خوبی 
می دانستند که در آینده ای نزدیک، با یک جمعیت 36 میلیون نفری 
زیر 25 سال مواجه خواهیم بود. این باید همه زنگ های خطر را در 
اقتصاد ایران به صدا درمی آورد و بر اساس آن باید آمادگی های  لازم را 
برای مواجهه با این پدیده کسب می کردیم. این یک پدیده جمعیتی 
در بــازار کار بود که از پرداختن بــه راه حل های آن غفلت کردیم و 
اکنون که جمعیت مذکور وارد بازار کار شده اند، در حال طرح مسئله  
و ارائه راه حل برای آن هســتیم در حالی که اوضاع روز به روز بدتر 
می شــود و ما فرصت اندکی برای ساماندهی این موهبت جمعیتی 
داریم. قطعا این موهبت جمعیتی که ما با آن مواجه بوده ایم و تمام 
هزینه های لازم را برای بهداشت و آموزش آنها در سخت ترین دوران 
تامین و تحمل کرده ایم، امروز باید به مثابه یک فرصت، با آموزش از 
خلاقیت و امید، و با اشــتغال از توان و تکاپوی آنها در جهت نیل به 
مرحله بالاتر توسعه استفاده کنیم. ولی اگر قضایا به گونه دیگری پیش 
رود که نتوانیم سامانی به بازار کار بدهیم، این تبدیل به یک بحران و 
تهدیدی همه جانبه علیه امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور 

خواهد شد.
Á	آیادرمجموعمیتوانگفتدولتیازدهمبرنامهاشتغالی

خاصیبرایخوددرنظرگرفتهاست؟
وقتی راجع به اشتغال صحبت می شود، اگر منظور وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است، باید گفت که این وزارت خانه سیاست های 
خود را به درســتی تدوین کرده و در اختیــار دارد که حداقل بنده 
بخشــی از آنها را در زمانی که در این وزارت خانه مسئولیت داشتم، 
تدویــن کردم و اکنون هم در اختیار هســت. اینها سیاســت های 
استانداردی است که هر دولت، وزیر یا معاون اشتغالی که بر سر کار 
بیاید، پیاده سازی و دنبال می کند. برخی از برنامه ها   و سیاست ها که 
اتخاذ شده اند شامل ساماندهی و توانمندسازی کاریابی های  داخلی 
و خارجی با رویکرد ارتقای سطح خدمات ارائه شده و افزایش میزان 
رضایتمندی جویندگان کار و کارفرمایان، ارتقا و توسعه شبکه ملی 
بازار کار و ســامانه یکپارچه و برخط کاریابی ها  ، با رویکرد توســعه 
مشاوره های تخصصی و هدایت شغلی موثر است. ضمن اینکه سهولت 
دسترسی جویندگان کار و کارفرمایان به اطلاعات بازار کار، راه اندازی 
سامانه بانک اطلاعاتی شــاغلین خارج از کشور و صدور گواهی نامه 
شغلی به منظور شناسایی آنها، تسهیل در فرآیند انجام امور مربوط 
به راه اندازی سایت های  شغلی و سایت های  خدمات شغلی دانشگاهی 
با رویکرد ایجاد تحرک هرچه بیشــتر در بازار کار و استفاده مطلوب 
از فضای مجازی و اجرای طرح توانمندسازی نیز مد نظر قرار گرفته 
اســت. البته باید ارائه وجوه اداره شــده و تأمین یارانه سود و کارمزد 

باور اینکه در سال 
جاری بتوانیم در 
یک رشد بالای 
اقتصادی قرار 
گیریم، بسیار 
دشوار است 

چراکه تغییری 
در فضای 

سرمایه گذاری در 
سال گذشته رخ 

نداده است. اگرچه 
سرمایه گذاران 
نسبت به آینده 
خوش بین تر از 
گذشته هستند، 

اما به هرحال 
خوش بینی یک 

وجه قضیه 
است و وجوه 
دیگر همچنان 
در شرایطی 

نامطمئن قرار 
دارند 
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تسهیلات بانکی برای طرح های  اقتصادی دارای اولویت، توسعه طرح 
تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، اجرای طرح توســعه 
کســب وکار  و اشــتغال پایدار )طرح تکاپو( در استان های منتخب، 
طراحی و تدوین ســازوکارهای اجرایی ایجاد و گســترش اشتغال 
عمومی در جهت هدایت فعالیت های  عمومی و عام المنفعه به سمت 
اشتغال و حمایت از بیکاران، توســعه برنامه های  اشتغال روستایی 
در جهــت کاهش عدم تعادل های  منطقــه ای و مهاجرت و اجرای 
برنامه عملیاتی ترویــج و آموزش کارآفرینی را نیز باید به آن اضافه 
کرد. در عین حال، توانمندســازی فن آفرینان از طریق آموزش های  
ترکیبی- تخصصی کارآفرینی، توانمندسازی و توسعه مراکز مشاوره، 
اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و کلینیک   های  کسب وکار ، طراحی 
شــیوه  های  مختلف تامین مالی مردم  نهاد کارآفرینی، و طراحی و 
پیاده سازی سامانه ملی مشاغل نیز نباید از یاد برود. علاوه بر این تداوم 
طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي شامل فرهنگ سازي و 
اطلاع رساني، شناسایي رشــته ها  ي جديد، استانداردسازي، صدور 
مجوز، حمايت مالي و قانوني، پيگيري و تأمين بازار محلي جهت عرضه 
محصولات نیز می تواند باشد. در این میان دولت البته ساماندهی و 
حمایت از بنگاه های  پشتیبان کسب وکارهای خانگی، خرد و کوچک، 
حمايت ها  ي مالي و قانونی شامل شبكه سازي، بازارسازي و بازاريابي، 
برندسازي، ظرفیت سازی آماری در حوزه بازار کار، استانداردسازی، 
اصلاح ساختار، ارتقای دانش فنی، آموزش، اطلاع رساني و تسهیل در 
دسترسی به آمار و اطلاعات با استفاده از شیوه های  نوین و ساماندهی، 
ارتقای کیفیت و یکپارچه سازی نظام آمار و اطلاعات بازار کار را نیز 
در دستور کار قرار داده است. موارد فوق تنها بخشی از سیاست هایی 
است که باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازار کار 

اتخاذ شود.
Á	اینتمامکاراستیابایدپارافراترازاینبرنامهریزیهاییکه

درهمهدولتهاهمبهنوعیتکرارشدهاست،گذاشت؟
البته بخش دیگری از سیاست ها مرتبط با مسائل کلان اقتصادی 
است. متاسفانه سیاســت های کلان اقتصادی دولت یازدهم، عمدتا 
پیرامــون کنترل تورم بوده و برای خروج از رکود و کاهش مشــکل 
بیکاری تمرکز جدی صورت نگرفته است. هنوز برای خروج از بیکاری 
گامی برداشته نشده و سیاست ها تنها متمرکز بر همان سیاست هایی 
اســت که وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین کرده اســت. 
درحقیقت وقتی به سیاست هایی که شامل مساعدت ها و همراهی بازار 
پول با سیاست های اشتغال است، می رسیم، هیچ ردپایی نمی بینیم. 
در حقیقت سیاســت های پولی و مالی با بازار کار همراه نبوده است. 
در همان سطحی که سیاست های توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی 
با سیاســت های بازار کار و اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همراهی می کردند، وزارت خانه ها و دستگاه های کلیدی مانند بانک 
مرکزی، وزارت دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه نبوده اند. 
از سال 1389 تا به حال بودجه مربوط به اتخاذ سیاست های بازار کار 
تامین نشده و سیاست های مالیاتی نیز دوستدار تولید نبوده است. در 
مجموع می توان گفت در اهداف برخی وزارت خانه های کلیدی اقتصاد، 

اشتغال در دستور کار نبوده است.
Á	پیشبینیمیشــودکهرکوددرنیمهاولامسالنیزهمراه

کشورباشد؛بهنظرشــمابههماننسبت،موضوعاشتغالنیز
تحتالشعاعواقعخواهدشد؟

لازم اســت در پاسخ به این سوال، بحث دیگری را مطرح کنم و 

آن اینکه اصولا آنچه در بازار کار ایران و موج عرضه نیروی کار شاهد 
هســتیم، ربط چندانی به رکود تورمی ندارد، به این معنا که ممکن 
اســت اقتصاد از رکود تورمی خارج شــود و روال عادی را در پیش 
بگیرد، اما همچنان بازار کار کشــور رو به وخامت باشد و به سمت 
بحران حرکت کند. این طور نیست که اگر رشد اقتصادی بالای خط 
روندی که اینک حدود 4 درصد است داشته باشیم، مشکل بیکاری 
کشور حل می شود، اگرچه آن زمان دیگر رکود تورمی وجود ندارد. 
انباشــت بیکاران و سیل تازه واردان به بازار کار مشکل دیگری است 
که حل آن نیاز به سیاست های بسیار دقیق و حساب شده در سطح 
کلان دارد تــا بتواند بازار کار را به تعادل برســاند. این راهکارها نیز 
باید با سیاســت هایی خاص بازار کار که از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تدوین و پیاده ســازی می شود، همراه شود. بنابراین 
برای حل مسئله  بازار کار باید فراتر از اختیارات وزارت خانه مذکور و 
حتی فراتر از حوزه اختیارات قوه مجریه گام برداشته شود. ما بیش 
از هرچیز دیگری، نیازمند همراهی قوای قضائیه و مقننه و همچنین 
خود صاحبان بنگاه ها و کسب وکار  و حتی خانوارهای کشور هستیم 
که از آنهــا با عنوان کارگزاران اقتصادی یاد می شــود. در کنار این 
کارگزاران اقتصادی، حتما بازیگران اجتماعی همچون احزاب، صدا و 
سیما، رسانه ها، انجمن های علمی و اتحادیه های صنفی نیز باید فعال 
شوند. باید طیف وسیعی از این بازیگران به عرصه مشارکت اقتصادی و 

اجتماعی بیایند تا بتوانیم مشکل اشتغال کشور را حل کنیم.
Á	وقتیکهصحبتازاشــتغالزاییورونقبازارکاربهمیان

میآید،شایدبتوانگفتکهبسیاریازدولتهادستبهاجرای
طرحهایزودگذریاشایددرمفهومعامتر،پوپولیستیمیزنند
کهبهنتیجههمنمیرســد.نمونهآنهماجرایطرحبنگاههای
زودبازدهاست.سوالاینجاستکهسیاستاشتغالیمدنظربرای

تحولدربازارکاربایدچهباشد.
این جانب به عنوان کارشناس بازار کار هیچ  گاه طرح ضربتی اشتغال 
و سیاســت های بنگاه های زودبازده در عرصه اشتغال را پوپولیستی 
خطاب نکرده ام. به عنوان یک کارشــناس بــازار کار معتقدم طرح 
ضربتی اشتغال و همچنین اجرای طرح بنگاه های زودبازده، بخشی 
از سیاست های بازار کار است که تا مقدار مشخصی نیز روی اقتصاد 
تاثیرگذار است ولی برای تعادل اساسی در بازار کار، تدوین و اجرای 
مجموعه ای از سیاست های کلان هماهنگ که دارای انسجام درونی 
و بیرونی باشد، نیاز است. همان طور که گفتم کارگزاران اقتصادی و 
بازیگران اجتماعی باید در چرخه فعالیت های اقتصادی و عرصه های  
اجتماعی فعال شــوند. این چرخه باید با سیاســت های هماهنگ 
و منســجم اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی و به همراه 
سیاست هایی که مخصوص خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است، به حرکت درآید. اگر بخواهیم بازار کار رو به بهبود باشد، باید 
مسئله  کاریابی ها یعنی نظام اطلاع رسانی و جست وجوی شغلی بهبود 
یابــد و کاریابی ها   به میدان بیایند و نقش فعال ایفا کنند و البته در 
کنار اینها، سایت های شغل یابی به خوبی به وظایف خود عمل کنند. 
مراکز خدمات شغلی دانشگاهی نیز باید فعال شود و بحث توسعه و 
ترویج کارآفرینی نیز مد نظر قرار گیرد. در این میان بسترهای قانونی 
موضوع تامین مالی خرد فراهم شود. بسیاری از تازه واردان به بازار کار 
و مدیران جوان برای توانایی شــروع کسب و کارهای خرد و  کوچک 
تجهیز شوند. مجموعه ای از این سیاست هاست که می تواند گره بازار 

کار را بگشاید و راه گشا باشد. 

بعد از سرشماری 
سال 75، 

سیاست گذاران 
و برنامه ریزان 

به خوبی 
می دانستند که در 
آینده ای نزدیک، 
با یک جمعیت 

36 میلیون نفری 
زیر 25 سال 

مواجه خواهیم 
بود. این باید همه 
زنگ های خطر را 
در اقتصاد ایران 

به صدا درمی آورد 
و بر اساس آن باید 
آمادگی های  لازم 
را برای مواجهه 

با این پدیده کسب 
می کردیم

این طور نیست که اگر رشد اقتصادی بالاتر از خط روندی که اینک حدود 4 درصد است، داشته باشیم، مشکل بیکاری کشور 
حل می شود، اگرچه آن زمان دیگر رکود تورمی وجود ندارد. انباشت بیکاران و سیل تازه واردان به بازار کار مشکل دیگری 
است که حل آن نیاز به سیاست های بسیار دقیق و حساب شده در سطح کلان دارد تا بتواند بازار کار را به تعادل برساند
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کـامنـت

اولین دســتاورد گذار از تحریم سیاســی این است که ایران اکنون 
می تواند ارتباطات بین المللی خود را آن چنان قوی کند که بتواند جایگاه 
خودش را به عنوان یک کشور مختار و دارای انتخاب در روابط بین الملل 

چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی پیدا کند.
تا پیش از اجرایی شدن برجام، ایران از یک سو در تحریم اقتصادی 
قرار داشــت، ولی از آن مهم تر در تحریم سیاسی به سر می برد. در این 
دوران ایران به دلیل نداشتن روابط با بسیاری از کشورهای جهان مجبور 
بود با معدود کشورهایی ارتباط سیاسی فعال برقرار کند و در نتیجه آن 
مبادلات تجاری و اقتصادی داشته باشد. همین ریسک بالای مراودات با 
ایران و کاهش حق انتخاب و تنوع روابط برای ایرانی ها باعث شــده  بود 
کشورهایی که طرف ایران واقع می شدند بتوانند شرایط خود را به ایران 
دیکته کنند، چون این تصور وجود داشت که به علت تحریم ها و کاهش 
ســطح روابط، ایران انتخاب دیگری ندارد. در این میان به  عنوان مثال 
چین می توانســت با فرض اینکه ایران برای واردات و مبادلات تجاری، 
انتخاب دیگری ندارد، با شرایط دیکته شده و سخت، هر کالایی را با هر 

کیفیت به ایران بفرستد.
در سایه این تجربه، آقای رئیس جمهور، پس از آزاد شدن پتانسیل 
سیاسی و دیپلماتیکی که بر اثر اجرایی شدن برجام از سد تحریم سیاسی 
رها شده  بود، سفری پربار و موفق به اروپا داشت. سفری که دروازه های 
اروپا را پس از سال ها روی ما و دروازه های ایران را روی اروپاییان گشود. 
این فرصت و امکان ایجاد شد که ما بار دیگر بتوانیم، با انتخاب های متنوع 
و آزادانه به جســت وجوی جبران نقایص و کمبودهایمان درون کشور 
برویم و دوباره این فرصت ایجاد شــد که به عنوان یک کشور طبیعی و 

نرمال در جامعه بین الملل نقش آفرینی کنیم.
تا پیش از اجرای برجام، حتی اگر این تمایل در کشورهای اروپایی 
وجود داشــت که روابط خود را با ایران بهبود و گســترش دهند و اگر 
می خواستند به صورت مشترک با ایران وارد پیمان ها، روابط و قراردادهای 
دوجانبه و چندجانبه شوند، به دلیل تحریم های گسترده سیاسی مالی و 
تجاری با درهای بسته مواجه می شدند.  بسیاری از فعالیت های سیاست 

خارجی ایران زیر سایه تحریم ها دچار مشکل شده  بود.
اکنون با اجرایی شدن برجام، بار سنگین تحریم ها و قطعنامه های 
ضد ایرانی از دوش سیاســت خارجی ایران برداشته می شود و سیاست 
خارجی ایران می تواند با فراغ بال بدون نگرانی به صورت فعال و قدرتمند 
در همه زمینه ها در منطقه و جهــان، ظرفیت ها و توانایی های خود را 
بــه تحرک درآورد و تلاش کند تا از ظرفیت هــای موجود در رابطه با 
بســیاری از کشــورهای منطقه و جهان بر اساس منافع و امنیت ملی 
کشــور و به نفع ملت ایران بهره برداری کند. واکنش مثبت و استقبال 
گرم غرب از ایران بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، قابل توجه و شاید 
استثنایی باشد به ترتیبی که دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی ایران 
را به وحشت و نگرانی انداخته است. کشورمان باید سریعا از این واکنش 
مثبت و استقبال گرم بهره برداری کند که گذشت زمان می تواند موجب 
سرگردانی و ناامیدی کشورهای اروپایی شود و شتاب اولیه و آتش علاقه 

آنان را سرد و خاموش سازد.
حال که رئیس جمهوری با کوله باری از تفاهم های صنعتی و اقتصادی 
به ایران بازگشته اند زمان این است که زمینه برای بحث و تبادل نظر در 
مورد بهترین روش بهره برداری از این تفاهمات گشوده شود. در هفته های 
آینده فضای رسانه ای به این مشغول خواهد بود که چگونه ایران می تواند 
بهینه  ترین نتایج را از شرایط جدید رونق سیاست خارجی اش به دست 

آورد.
سفر دکتر روحانی به اروپا را در کل می توان یک موفقیت سیاسی، 
تجــاری، اقتصادی و فرهنگی ارزیابی کــرد. اما نکاتی هم در مورد این 
ســفر وجود دارد که نباید فراموش کنیم. آنچه از آن با عنوان تذکرات 
یا بهانه گیری های حقوق بشری اروپایی ها یاد می شود موضوعی است 
که چه در این ســفر و چه در سفرهای بعدی و پس از آن، بارها و بارها 
تکرار خواهد شد. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید آمادگی 
کامل برای شنیدن این بهانه ها و این تذکرات داشته باشد و به جای اینکه 
بخواهیم تمام گفته ها و ادعاهای آنها را دربست و بدون اغماض رد کنیم، 
بهتر است شرایطی ایجاد کنیم تا امکان گفت وگو و تبادل نظر میان دو 

طرف در مورد این موضوع ها هم ایجاد شود. 
به اعتقاد نگارنده، باتوجه به شناختی که از بافت اتحادیه اروپا و شرایط 
نظری و ذهنی آنها داریم، همان اندازه که تلاش می کنیم در ارتباطات 
صنعتی، اقتصادی و فناوری با اروپایی ها نزدیک تر و همراه تر باشیم باید 
تــلاش کنیم در زمینه احترام به حقوق فردی و جمعی هم اصلاحاتی 
صورت دهیم. باید راهکارهایی پیدا کنیم تا بتوانیم در شرایطی عزتمندانه 
با اروپایی ها گفت وگو و تبادل نظر داشته باشیم. حرف های آنها را بشنویم 
و حرف های خودمان را به گوش آنها برسانیم. به یاد داشته باشیم که در 
دوران اصلاحات، روندی معکوس طی شد و مذاکراتی که دولت آن زمان 
با اروپایی ها با عنوان »گفت وگوی انتقادی« شروع کرد، از بهانه جویی ها 
و غرولندهای اروپایی ها شــروع شــد، اما با شنیده شدن صدا و منطق 
دیپلمات های ایرانی، کم کم بهانه جویی ها جای خود را به تفاهم داد و طی 

فرآیندی »گفت وگوهای انتقادی« به »گفت وگوهای جامع« بدل شد.
لغو تحریم هایی که در طول سال ها به کشورمان تحمیل شده بودند، 
تا ســال ها تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت ولی در 
گام اول با گشایش هزار ال سی و لغو تحریم سوئیفت، آثار مثبت خود 
را نشان داد که اتفاق بزرگی است. ازسرگیری ارتباط بانک های ایران با 
بانک های دنیا به برقراری تعاملات ســازنده و دوسویه اقتصادی منجر 
می شود، زیرا ایران کشوری است که بسیاری از کشورهای جهان اشتیاق 

به سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقتصادی در آن دارند.
انتظار می رود مراودات تجاری و همکاری های صنعتی و بین المللی 
فی مابین ایران و کشــــورهایی که پس از اعــــلام توافقات برجام، 
هیئت های خــــود را راهی ایــران کرده اند بــه زودی صورت گیرد تا 
همکاری های مختلف در ابعاد مربوط به توسعه صنایع انرژی و نفتی و 
پتروشیمی و ساختمان و اتومبیل سازی و... شکل گیرد که قاعدتا بر بازار 
سرمایه و اشتغال و ورود تکنولوژی و انجام تولیدات با کیفیت بالاتر و برتر 

پیشبرددیپلماسیاقتصادی،راهکارهاواولویتها؟

آرامش پس از برجام

سید علی خرم
 استاد دانشگاه- حقوق بین الملل
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شورای امنیت 
سازمان ملل 

متحد بایستی در 
اولویت باشد تا از 
طریق همکاری 
مشترک، اعتماد 
این اعضا جلب 

شود و مدت زمان 
اعتمادسازی در 
زمینه هسته ای 
کاهش یابد و از 
محدودیت های 
ایران کسر شود
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که بتواند از قدرت صادراتی بیشتر برخوردار باشد اثر مثبت و تدریجی 
خود را آشکار خواهد کرد و در بعد بین المللی ارتقای موقعیت و شرایط 
با ثبات بیشتر را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی 

ایران فراهم خواهد کرد.
بعد از معجزه بیرون آمدن ایران از گرداب شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، هزاران مسئله پیش روی ایران جلوه می کند کــه باید با تعیین 
اولویت به حــل آنها بپردازد. در زمانــی که بهای نفت به یک چهارم تا 
یک پنجم رســیده اســت، ایران به پول و سرمایه نیاز دارد. ایران دارای 
جامعه ای اســــت که بیش از 90 درصد آن باســواد است. میلیون ها 
دانشــجو در دانشگاه ها درس می خوانند. اینها از یک سو شغل و خانــه و 
زندگــی می خواهند و از سوی دیگر این جوانان، سرمایه اصلی پیشرفت 
و توسعه کشور هستند. این به نوبه خــود نیاز کشور به تولید و اشــتغال 
بیشــــتر را مطرح می کند؛ نیاز به صلح و آرامــش اجتماعی سیاسی 
را مطرح می کند؛ براساس شرایط ایران، نیــــاز به انرژی و به ویژه آب 
را مطــرح می کند. جمعیت ایــران در یک قرن از 10 میلیون به 80 
میلیون رسیده است. یعنی ســــهم آب ســرانه ایران یک دهم یــک 
قرن پیش اســت. منابع آب محدود است، باید قطره قطره در گلخانه ها 
مصرف شــود، باید به طور علمی تولید، شیرین، مصرف و دوباره تصفیه 
و باز مصرف شود .باید صنایع زیردستی پتروشــیمی که خوشبختانه 
پیشــــرفت خوبی داشــته است توســعه یابد و راه به جهان باز کند. 
فرش ایرانــی باید راه خود را دوباره به ســوی بازارهای جهانی به ویژه 
بازار آمریکا هموار ســازد و این هنر ذی قیمت جایگاه صادراتی خود را 
بازیابد. صنایــع و کارخانه ها که در ســال های تحریم تعطیل بوده یا 
با 10 درصد و 20 درصد ظرفیــت کار می کرده اند بایــد به کار گرفته 
شوند؛ این به معنی سه برابرشدن ناگهانی ظرفیــت تولید بدون نیاز به 
ســرمایه گذاری جدید اســت و این یکی از ظرفیت های نهفته ای اســت 
که با تشــویق نقدینگی می تواند حرکت کند و راه صادرات را در پیش 
بگیــرد. در هر حال غیر قابل انکار است که ایران نیازمند سرمایه گذاری 
خارجی اســت که آن هم در گرو روابط گرم و حسنه ایران با صاحبان 
ســرمایه و تکنولوژی در جهان به ویژه آمریکایی ها، اروپایی ها و سپس 
ژاپنی ها و چینی ها است. بایدها و یافتن راه حل ها نیــــاز به تعقــل و 
برنامه ریزی دارد؛ یعنی مشــوق عقلانیت باز هم بیشــتر اســت. بدین 
ترتیب آغاز برجام نه فقط به توسعه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی 
بلکه به توســعه اجتماعی و سیاســی و فرهنگــی کمک خواهد کــرد. 
ایرانی ها ســزاوار بهترین زندگی ها هســتند درحالی که به اندازه کافی 

رنج برده و تجربه اندوخته اند. 
بی شــک تحکیم روابط ایران با اعضای دائم شورای امنیت سازمان 
ملل متحد بایستی در اولویت باشد تا از طریق همکاری مشترک، اعتماد 
این اعضا جلب شود و مدت زمان اعتمادسازی در زمینه هسته ای کاهش 
یابد و از محدودیت های ایران کســر شود. همکاری مشترک و احترام 
متقابل بین ایران و اعضای دائم شــورای امنیت نتایج دیگری هم دارد 
که در جای خود بســیار مهم محسوب می شوند. یقینا تکنولوژی های 
پیشرفته در جهان صنعتی ابتدا در اختیار آمریکا و سپس اروپایی هاست. 
در برخی از رشته ها روسیه و چین هم می توانند تکنولوژی هایی برای 
عرضه داشته باشند. به هر حال ایران برای بازسازی صنایع خود نیازمند 
تکنولوژی های دست اول است تا بتواند در زمان صرفه جویی کند و با یک 
جهش، زودتر خود را به سطح جهانی برساند. در بخش سرمایه گذاری 
هم به ترتیب آمریکا، اروپا و سپس چین قرار دارند و ایران برای بازسازی 
اقتصاد و صنعت خود نزدیک به 1000 میلیارد دلار تزریق سرمایه در 

بخش نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع خدماتی، صنایع سنگین، صنایع 
کشاورزی و دیگر موارد لازم دارد که تامین چنین حجم عظیمی از پول 
فقــط یک بار در دوره دولت نهم و دهم رخ داد که ایران با فروش نفت 
140 دلاری در هر بشکه توانست 720 میلیارد دلار فراهم کند ولیکن 
در اثر سوءمدیریت و فساد مالی، همه این پول عظیم دود شد و به هوا 
رفت. از ابتدای پیروزی انقلاب تا ســال 1384 یعنی در دوران هشت 
دولت وقت، جمع درآمد نفتی ایران حدود 400میلیارد دلار بوده و در 
دولت های نهم و دهم این درآمد نفتی برابر با 720میلیارد دلار شــد. 
تاسف بار اینکه در همین دوره ثروتمندی ایران، بیشترین اسکناس بدون 
پشتوانه چاپ شده که 40 درصد ارزش پول در گردش کشور را تشکیل 
می داده و رشد و توسعه ایران از 7 یا 8 درصد زمان اصلاحات در اثر تورم 
و ســوءمدیریت به منفی 5.8 درصد رسید. دولت دکتر روحانی چنین 
میراثی را به ارث برده که در آن اقتصاد و صنعت کشور بی رمق شده و 
بخش خصوصی ایران همان نیمه جانی هم که داشت از دست داده است. 
تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد تنها 23 درصد این وضعیت اقتصادی 
به خاطر تحریم های بین المللی و بقیه آن به جهت سوءمدیریت دولت 
)حاصل از عملکرد دولت های نهم و دهم( دامن گیر کشــور شده است. 
بنابراین ایران چشــم به راه سرمایه گذاری خارجی است تا بتواند طی 

10 تا 15 سال صنایع نوین را جایگزین صنایع فرسوده و قدیمی کند.
همه آنچه در دیپلماسی هسته ای به کار گرفته شده، امروزه حدودا 
در دیپلماسی اقتصادی هم باید به استخدام گرفته شود. به عبارت دیگر 
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بایستی همه هوش و ذکاوت 
و همه آموزه های دیپلماتیک خــود را در راه احیای اقتصاد، صنعت و 
تجارت به کار گیرد که چگونه بازار بیشــتر برای صادرات فراهم کند، 
چگونه بیشتر سرمایه گذاری خارجی جذب کند، چگونه راه کشور را به 
سوی مدرن ترین تکنولوژی های جهان باز کند و برای نیل به این اهداف، 
چگونه ایران را از درگیر شــدن در منازعات منطقه ای و بین المللی دور 
نگه دارد. البته متاســفانه بافت سیاسی خاورمیانه به طریقی است که 
ایران ناگزیر از عجین شدن در چنین منازعات منطقه ای است ولیکن 
جهت گیری بایستی به سوی خروج از بحران ها و ایجاد پل اعتماد بین 
ایران و جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای منطقه باشد تا راه اقتصاد و 

صنعت مفتوح شود. 

همه آنچه در 
دیپلماسی 

هسته ای به 
کار گرفته شده، 
امروزه حدودا 
در دیپلماسی 
اقتصادی هم 

باید به استخدام 
گرفته شود. به 

عبارت دیگر وزیر 
امور خارجه 
جمهوری 

اسلامی ایران 
بایستی همه 

هوش و ذکاوت و 
همه آموزه های 
دیپلماتیک خود 
را در راه احیای 
اقتصاد، صنعت 
و تجارت به کار 

گیرد

سفر دکتر روحانی به اروپا را در کل می توان یک موفقیت سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی ارزیابی کرد. اما نکاتی هم در 
مورد این سفر وجود دارد که نباید فراموش کنیم. آنچه از آن با عنوان تذکرات یا بهانه گیری های حقوق بشری اروپایی ها یاد 
می شود موضوعی است که چه در این سفر و چه در سفرهای بعدی و پس از آن، بارها و بارها تکرار خواهد شد.
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کـامنـت

حسین راغفر
اقتصاد دان

براي پاسخ دادن به ســوالاتی چون مشکل اصلی اقتصاد ایران 
چیســت؟ چه راهکارهایی برای خروج از این شرایط وجود دارد؟ و 
چرا بنگاه های اقتصادی ما توان رقابت با مشابه خود را در اقتصادهای 
توسعه یافته ندارد؟ باید به چند محور توجه کرد: اول اینکه من فکر 
می کنم برای حل مشکلات اقتصاد ایران باید به مسائل اصلی پاسخ 
داده شود و بدون توجه به این مسائل خیلی نمي توان انتظار تغییر 
جدی داشت.  من معتقدم ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبه رو 
نیستیم بلکه صنایع ما در اندازه های ارائه تقاضای موجود نیستند. ما 
اکنون یک بازار 400 میلیونی در اطراف خود داریم. تمام تقاضاهای 
بازار عراق، افغانستان و کشورهای هم جوار دیگر و بخشی از روسیه 
جزئی از تقاضای بازار ایران هستند اما تولیدات ما در اندازه  های بازار 

منطقه ای نیست. 
دو اینکه بخش تولید با دو مشکل روبه روست؛ یعنی ما  راه های 
تامین تقاضا را نداریم و نظام اداری و تجاری ما برای تامین این نیازها 
آمادگی ندارد و مشکل دوم اینکه فناوری های موجود در ایران »میانه 
پایین« و »پایین« هستند و اصلا قادر به تولید کالا با بهره وری بالا 
و عرضه به بازارهای منطقه ای نیستند. اساسی ترین مشکل اقتصاد 
ایران فضای کسب وکار است. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی 
به آن نمی پردازد و مادام که به آن پرداخته نشود عملا اقتصاد تحرک 
پیدا نمی کند، فضای کسب وکار کشور است. در همین دو سال اخیر 
تعــداد زیادی از بنگاه های تولیدی ورشکســت و از فعالیت خارج 
شدند. بسیاری از بنگاه های تولیدی اکنون در حال خروج سرمایه 
خود از کشــور هستند چرا که فضای کسب وکار در خارج از کشور 
برای آنها مقرون به صرفه تر و دسترسی به اعتبارات بانکی آسان تر 
است. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما تحریم بود که امروز از شرایط 
پسابرجام صحبت می شود. من معتقدم رفع تحریم ها می تواند وضع 
اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نشود 
و منابع حاصل صرف واردات شود، در بلندمدت وضع اقتصادی بدتر 
خواهد شد. رفع تحریم ها فقط در حدود 5 درصد از اقتصاد کشور را 
سامان می دهد و 95 درصد آن منوط به اتخاذ سیاست های درست 

اقتصادی در کشور است.
یکی دیگر از مشــکلات اقتصاد ایران نظام بانکی و نقش آن در 
شرایط کنونی اقتصاد اســت. آقای رئیس جمهور به درستی اشاره 
کردند که باید تســهیلات بانکی را بیشتر کرد، اما نکته مهم این 
است که متاسفانه از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد. به طور 
مثــال دولت چند ماه پیش 2 درصد از نرخ تســهیلات بانکی کم 
کرد اما در عمــل بانک ها یا وام نمی دهند یا اگر بدهند وام گیرنده 
باید یک ســوم وام را در همان بانک حســاب سپرده باز کند بدون 
آنکه به آن ســود تعلق بگیرد در حالی که فــرد باید بهره کل وام 
را بدهد. در نتیجه در عمل نرخ ســود تسهیلات بانک ها 36 درصد 
می شود. از سوی دیگر صرفا بنگاه های بزرگ همچون خودروسازان 
توان اســتفاده از چنین منابعی را دارند که البته سود پرداختی به 

بانک ها را به هزینه های تمام شده محصول خود اضافه می کنند که 
این موضوع موجب تورم می شود و در نهایت این مصرف کننده است 
که باید هزینه نهایی را بپردازد. لذا واحدهای کوچک و متوسط که 
اصلی ترین بدنه تامین کننده نیروی کار در ایران هستند و حدود 90 
درصد کل اشتغال صنعت مربوط به آنها می شود نمی توانند از این 

تسهیلات استفاده کنند. 
مشکل دیگر وجود دو دولت در اقتصاد کشور است. بانک مرکزی 
و دولــت از این رویه خلاف بانک ها اطــلاع دارند اما هیچ اقدامی 
نمی کنند چون زور آنها نمی رسد و دولت به تنهایی قدرت ندارد. ما 
اکنون در کشور دو دولت داریم. یک دولت قدرتمند که بانک دارد 
و 50 درصد اقتصاد کشــور را اداره می کند و به کسی هم پاسخ گو 
نیست و دولت دیگر که رأی می گیرد و 50 درصد مابقی اقتصاد را 
در اختیار دارد اما قدرت ندارد رفتار 50 درصد دیگر را قانونمند کند. 
لذا مادام که قانون درباره همه نهادهای دولتی و غیردولتی به یکسان 
اعمال نشود امکان بهبود فضای کسب وکار وجود نخواهد داشت و 
این تبعیضی آشکار و به زیان بخش خصوصی است و به همین دلیل 
بخش خصوصی مرتب در حال خروج از کشــور است و متاسفانه 
دولت هم هیچ برنامه ای برای بنگاه های کوچک و متوسط ندارد. به 
نظر من نگاه برنامه ریزی اقتصادی دولت این است که کارهای خیلی 
بــزرگ انجام دهد که آن کارهای بزرگ همه اقتصاد را تکان دهد. 
در حالــی که به نظر من باید حداقل 60 تا 70 درصد انرژی دولت 
در سیاست گذاری معطوف به کارهای کوچک باشد؛ یعنی حمایت 
از فعالیت  های کوچکی که مردم می توانند انجام دهند. توجه به این 
موضوع می تواند در ایجاد اشتغال آن هم در مقیاس گسترده راه گشا 

باشد اما دولت هیچ توجهی به این موضوع ندارد.
اما اینکه دولت چه راهکارهايی باید در پیش بگيرد؟ به نظر من 
با ايــن رویه ای که دولت در پیش گرفته و با این طرح هایی که در 
این مدت ســر کار آمدن در پیش گرفت اتفاقــی را که در فضای 
کســب وکار کنونی خواهد افتاد می توان پیش بینی کرد که دوباره 
همــان نهادهای قدرت با زدوبند و نفوذی که دارند همین منابع را 
نیز خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد 
گرفت. دولت باید این اقتدار را داشته باشد که به نظام بانکی تحکم 
کند. این شکل دولت داری که با بانک هایی که منابع مردم را گرفته 
و تبدیل به مســتغلات، مســکن لوکس و یا ارز کرده اند و حاضر 
 نیستند آنها را بفروشند برخورد نمی شود، قطعا به نتیجه نمی رسد.

دولت يازدهم بايد از ســرمايه اجتماعي اعتماد مردم به درســتي 
استفاده کند. اقتصاد کشور برای رهایی از این تورم و رکود در کنار 
آینده نگری به یک برنامه  کوتاه مدت تری نیاز دارد. در این برنامه از 
شروع طرح از شهریور یا مهرماه صحبت شده است و اینکه قرار است 
که به صنعت و تولیدات ارزی اختصاص داده شــود. تلاش شده تا 
وزارت نفت برای بازدهی بیشتر فروش بیشتر و ارز بیشتری تولید 
کند اما کدام صنعت در اولویت اســت و در چه چارچوب هایی کار 

چرااقتصادایرانتوسعهپیدانمیکند؟

رویه های کشنده در اقتصاد ایران 

راهکاری که به 
نظر من می رسد 

این است که 
دولت باید در 

این فرصت یک 
گزارش کاملی از 
بخش صنعتی 
و تولیدی و 
بنگاه  های 

اقتصادی که در 
این چندساله 
دولت قبلی 
ورشکسته 

شده تهیه کند 
و در اختیار 

اقتصاددان ها 
قرار بدهد
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شــده اســت؟ اگر ما به دلیل تحریم نتوانیم ارز بیشتری به دست 
بیاوریم چه می شود و اقتصاد ما به چه سمت و سویی می رود؟ من 
فکر می کنم که ما در برنامه نویسی به دلیل اینکه رویکرد توسعه ای 
نداریم و اســتراتژی ما استراتژی توســعه نیست خیلی کم کاری 
می کنیم و برنامه های ما اصولا در اجرا به مشــکل برخورد می کند. 
همه برنامه  های ما خلق الساعه هستند.در واقع معلوم نیست که این 
برنامه ها در درازمدت جواب گوی نیاز ما هست یا نه؟ باید راه حل  های 
ارائه شده خیلی مشخص باشد. فقط راه حل  های ارائه شده تئوری و 
نظر نباشد و باید بدانیم که تئوری ها و نظریات با واقعیات اقتصادی ما 
خیلی تفاوت دارد. ساختار اقتصادی کشور ما یک ساختاری است که 
به ارز نفتی وابسته شده است. زدوبند در اقتصاد و حتی تولید بسیار 

معمول است. منابع مستقر در اقتصاد ناکارآمد است. 
راهکاری که به نظر من می رسد این است که دولت باید در این 
فرصت یک گزارش کاملی از بخش صنعتی و تولیدی و بنگاه  های 
اقتصادی که در این چندساله دولت قبلی ورشکسته شده تهیه کند 
و در اختیــار اقتصاددان ها قرار بدهد. مــن الان آمار و اطلاعاتی از 
تک به تک بخش  های صنعتی دارم که به نظر می رســد که هنوز 
آن شناسایی در دولت شروع نشده است. در شرایط حاضر ببینید 
خیلی از تولیدکننده  های ما ورشکسته شده و خیلی ها بیکار شده اند. 
دولت باید مشخص کند ارز را به کدام بخش می دهد؟ می خواهد این 
ورشکسته ها را احیا کند و یا اینکه بعضی ها را با هم ادغام کند و یا 
نه به آنهایی که فعالیت می کنند ارز می دهد؟ آیا در این طرح نباید 
به این توجه کرد که بعضی از این تولیدکننده ها و بنگاه ها چرا و به 
چه دلیلی تعطیل شده اند؟ من شهاب خودرو آستان قدس رضوی 
را می شناســم که در این مدت تعطیل شد و خیلی از نیروهای آن 
حتی با 15 سال سابقه جوشکاری و فنی حالا در ادارات جاروکشی و 
نظافت می کنند و خود شهاب خودرو با شرکت چینی قرارداد بسته و 
به اسم made in Iran تولیدات در چین انجام می شود. آیا این از 
نظر اخلاقی درست است كه برای ما اتوبوس تولید کنند و چینی ها 
وارد بازار کنند و از طرفی ارز و پول نفت ما را بلوکه کنند و ندهند 
و استعماری از نوع چینی برای ما اتفاق بیفتد؟ منظور من این است 
که دولت برای ایــن کارگران و کارخانه چه کار می خواهد بکند. یا 
اینکه در بخش کشاورزی خیلی از زمین  های ما در شمال و جاهای 
دیگر کشور به ویلاهای افراد برخوردار تبدیل می شود. چه راهکاری 
در این طرح برای این بخش از اقتصاد کشور تعبیه شده است؟ دولت 
چگونه می خواهد به کشــاورزی در حال اضمحلال کمک کند؟ یا 
صنعت پتروشیمی ما بر اساس گزارش مرکز پژوهش  های مجلس 
در وضعیت بسیار بدی به سر می برد. آیا ارز به این بخش می خواهد 

تزریق بشود؟ 
این بخش از اقتصاد چقدر اشتغال زایی کرده تا به حال و یا اینکه 
یک اقتصاد بالادســتی است. خط اتیلن در منطقه غرب کشور به 
دلیل نیاز این صنعت به آب زیاد و نبود آب در این مناطق در حال 
اضمحلال اســت. فقدان آب به آسیب جدی منطقه و این صنعت 
تبدیل شــده اســت. ذوب آهن با آب منطقه اصفهان چه کار کرد؟ 
در مجلس در این مدت به دلیل بردن صنایع ســنگین و معادن به 
همه اســتان ها بدون توجه به آمایش منطقه عملا منابع را در دل 
کویرها مدفون کردند. آیا دولت می خواهد  با همین شــکل و روال 
به این صنایع ارز تزریق کند و یا می خواهد به مناطق توجه کند؟ 
پتروشیمی باید کنار خلیج فارس باشد نه در دل کویر و این خیانتی 

به صنعت و معدن کشور اســت. دولت با کدام برنامه و استراتژی 
می خواهد کار کند؟ آیا بر اساس همین تئوری ها می خواهد کار کند؟ 
در بخش ساختمان سازی و مسکن چه اولویتی دارد؟ در این بخش 
در سال  های قبل مشخص شد که پول و تزریق ارز نهایتا به اشتغال 
منجر نمی شود. در صنایع کوچک مثل فرش بافی 1200 مجوز صادر 
شده و 800 تا از آنها کار نمی کند و 400 تا کار می کند که هرکدام 
از این ماشــین  های فرش بافی با يك میلیون دلار ارز از بلژیک وارد 
می شود. آیا نباید اینها را شناسایی کرد که چرا کار نمی کنند و به 

چه شکلی کار می کنند؟ 
من فکر می کنم که در بخش اقتصاد باید تیم اقتصادی کشــور 
و دکتر روحانی یک گزارش دقیقی از شــرایط اقتصادی کشــور و 
دلیل مشــکلات به طور دقیق و عینی ارائه و آن را به رهبری ارائه 
دهند و برای رهایی از مشکلات تدابیری بیندیشند. در اقتصاد ایران 
نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای در قدرت دیگر حضور دارند 
که با حضور اینها خیلی از افراد حاضر نیستند در بخش خصوصی 
سرمایه گذاری کنند. دولت باید به این پاسخ دهد كه آیا قرار است 
این نهادها در اقتصاد خصوصی کشور باشند و آیا حضور آنها باعث 
نمی شود که ارز بیشتري نسبت به یک تولیدکننده دیگر به دلیل 
قدرتِ در سایه خود بگیرند و دولت چه تدابیری دیده است؟ مشکل 
اقتصاد ایران تنها با تزریق ارز حل نخواهد شد. دولت باید با برنامه 
دقیق راه  های برون رفت از بحران را مطرح کند. دولت باید جلوی اين 
نهادهایی را که در اقتصاد فعال هستند بگیرد و اجازه ندهد حضور 
آنها به ضرر سایر بخش  های خصوصی باشد. شرکت  های خصوصی 
به دلیل حضور این نهادها حاضر نیســتند به عرصه فعالیت قدم 
بگذارند. اقتصاد ایران درگیر سفته بازی و دلالی است. نظام بانکی با 
چه ساختاری می خواهد به این افراد کمک کند و چگونه می خواهد 
تقسیم ارز کند و با چه منابع و با چه کیفیت و مقداری؟ اگر در این 
طرح این اشکالات در نظر گرفته شود و این تناسب ها در صنایع در 
نظر گرفته شود، امید است که مشكلات اقتصاد کشور برطرف شود. 
در آن صورت ما می توانیم از اقتصاد پویا و بنگاه های فعال صحبت 
کنیــم که هم توان رقابت دارند و هم اینکه می توانند عمر طولانی 

داشته باشند. 

آقای 
رئیس جمهور 

به درستی اشاره 
کردند که باید 

تسهیلات بانکی 
را بیشتر کرد، 

اما نکته مهم این 
است که متاسفانه 
از حرف تا عمل 
فاصله زیادی 
وجود دارد. به 
طور مثال دولت 
چند ماه پیش 
2 درصد از نرخ 
تسهیلات بانکی 

کم کرد اما در عمل 
بانک ها یا وام 

نمی دهند

رویه ای که دولت در پیش گرفته و با این طرح هایی که در این مدت سر کار آمدن در پیش گرفت اتفاقی را که در فضای 
کسب وکار کنونی خواهد افتاد می توان پیش بینی کرد که دوباره همان نهادهای قدرت با زدوبند و نفوذی که دارند همین منابع را نیز 
خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد گرفت.
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کـامنـت

فریدون مجلسی
تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

پاسخ به سوال ماهنامه »آینده نگر«، اینکه برای جلوگیری از اشتباهات 
تاریخی گذشته چه رویه ای را باید در پیش گرفت؟ راهبرد کدام است؟ نیاز 
به تامل بیشتری دارد؛ بحث درباره اشتباهات تاریخی کار ساده ای نیست، زیرا 
ارزیابی درست یا غلط بودن این گونه امور اعتباری است. امری که به اعتباری 
از دیدگاهی مسلکی درســت تلقی می شود ممکن است به اعتبار نگرشی 
متفاوت از دیدگاه دیگر غلط تلقی شود. اما از آنجا که دیدگاه اصولی در ارزیابی 
عملکردهای بین المللی روی منافع ملی متمرکز اســت و منابع ملی قابل 
آمارگیری و احصا و جمع بندی است، به طور کلی و از این دیدگاه اشخاص 
می توانند عقایدی برای خود داشته باشند. مثلاً در داوری درباره جنگ های 
ایران و روس که منجر به از دست رفتن قفقاز و ده ها هزار قربانی شد، می توان 
مسئولیت را بر عهده کسانی دانست که با تحریکات خود موجبات حمله ایران 
به روسیه را فراهم آوردند و به آن جنگ دامن زدند، که ناچار منجر به قرارداد 
ترکمانچای و پرداخت غرامات کلان و فقرآور شد که در مرحله بعدی یعنی 
ضعیف شدن کلی کشور شامل جدایی کل آسیای مرکزی و مناطق شرقی 
ایران نیز شد. آن قرارداد را نگین نامیدند بی آنکه بگویند به جای پذیرش آن 

قرارداد برای کمتر کردن باخت ها، چه اقدام دیگری امکان پذیر بود!
اگر قرار باشــد آن گونه اشــتباهات تاریخی تکرار نشود، باید مبانی و 
اصولی استراتژیک در سیاست داخلی و خارجی تنظیم شود که بنیه علمی 
و پژوهشــی و صنعتی و اقتصادی کشور را به حد لازم برساند که از عهده 
تجهیــز و اقتدار نظامی بازدارنده و مؤثر نیز برآید، و آزمندی و بلندپروازی 
دیگران را خنثــی کند. باید نقاط ضعف خودمان و همســایگانمان را در 
روابط بین المللی بســنجیم و آن نقاط ضعــف خودمان را برطرف کنیم و 
همســایگان را نیز وادار به اصلاح ایراداتی کنیم که مانع گســترش روابط 
و بهره مندی دوجانبه می شــود. اکنون نســلی کامل از آغاز  انقلاب ایران 
گذشــته، و نهادهای اداری و اقتصادی و اجتماعی ایران کلاً بازسازی شده 
است. التهاب های بعد از انقلاب و نگرانی اغلب کشورهای همسایه - که از 
مشروعیت سیاسی دموکراتیک هم برخوردار نبوده اند - از اینکه مبادا نفوذ 
یا صدور آن گونه شیوه های انقلابی نظام های حاکم آنان را نیز به مخاطره 
اندازد، و همچنین هیجانات بیگانه ستیزانه ایرانیان موجب شد که ایران در 
منطقه خود احساس تنهایی کند. درست است که ترکیه و دوبی توانستند 
واسطه مبادلات و روابط بازرگانی ایران شوند، اما بهای گزافی دریافت کردند 
و با تحمیل هزینه های اضافی عملاً قابلیت رقابت کالاهای ایرانی را خنثی 
کردند. در عراق دولت صدام با حمایت تقریباً کل کشورهای عرب خصوصاً 
اغلب کشورهای شبه جزیره عربستان به ایران حمله کرد، جوانان بسیاری را 
شهید و صدهامیلیارد دلار خسارت وارد کرد. در حالی که در همین مدت 
ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس و تا حدی پاکستان به بالاترین میزان 
رشــد و توسعه اقتصادی دســت یافتند، و مالزی از سطحی بسیار نازل به 
سطحی مطرح در معادلات جهانی تبدیل شد و کره جنوبی نه تنها از ایران 
پیشــی گرفت بلکه به قدرت صنعتی، اقتصادی بزرگ آسیا بعد از چین و 
ژاپن و هند تبدیل شد. پاکستان با آن همه سوابق و لاف زنی های دوستانه از 
کشورهایی بود که در تحریم و قطع ارتباطات بانکی با ایران پیش قدم شد 
و با حمایت عربستان در ماجراجویی های طالبانی در افغانستان عملاً ایران 

را از طرف شرق منزوی کرد. ترکمنستان بیشتر عرصه فعالیت های ترکیه 
شد و جمهوری آذربایجان حتی سهم ایران را در شرکت نفتی خود مصادره 
کرد. ترکیه نیز تا جایی که منافع عظیم آن کشــور اقتضا می کرد با کج دار 
و مریز بیشتر منتفع شد. عراق ثروتمند را هم با فتنه انگیزی هایی که ریشه 
در عربستان داشت چنان درگیر جنگ داخلی ساختند که در بازار آن توان 
جذب و تحرکی برای ایران باقی نماند. سوریه تنها کشور عرب حامی ایران 
را نیز که جدی ترین طرف عربی در برابر اسرائیل تلقی می شد به شدت در 
هم کوبیدند که تا آستانه سقوط هم پیش رفت، و می توان گفت که داعش 
به نجات آن آمد! زیرا داعش چنان رفتار خشــن و جنون آمیزی در پیش 
گرفــت که جهان غرب را نیز با تهدیدی واقعی مواجه کرد و ناچار به مهار 
آن شدند، و این مهار و عملیات آن، خصوصاً پس از  زخمی و درگیر شدن 
روسیه جدی تر شد. عربستان که همواره و پنهانی نسبت به ایران سیاست 
تبعیض آمیز نژادپرستانه و  خصمانه داشته است، اکنون علناً در این زمینه  
با اسرائیل همکاری می کند. روسیه نیز به دلیل موازی و رقابتی بودن بازار 
تولیداتش روابط اقتصادی محدودی با ایران دارد، هرچند احتمالاً آمادگی 
فروش برخی تجهیزات نظامی را دارد، اما اگر به طور جدی ناچار به گزینشی 
میان دوســتی ایران و حفظ روابط مثلاً با آمریکا شود، همان طور که مانند 
اغلب کشورهای صنعتی دیگر قبلاً هم نشان داده است طرف مقابل ایران 

را خواهد گرفت.
اگر خواهان قدرت علمی و صنعتی و اقتصادی و اقتدار نظامی و امنیتی 
باشیم  باید دید که چگونه به بهترین وجه با استفاده از کارشناسی حرفه ای، 
می توان برنامه ریزی توسعه داخلی را انجام داد. چگونه ضمن حفظ اصولی 
و متعــادل ارزش های فرهنگی می تــوان از دخالت های ناروای متعصبانه و 
تنگ کردن عرصه بر متخصصانی که جهان خریدار آنان است جلوگیری و 
شرایط را چنان تلطیف کرد که از میل به گریز آنان بکاهد و بخش مهمی از 
نقدینگی کشور را روانه سواحل و دیدنی های کشورهای همسایه نکند. توسعه 
اقتصادی نیاز به کاهش التهاب و احساس امنیت و آرامش سیاسی و قضایی 
و فرهنگی دارد. برنامه ریزی و تدارک زمینه های آن در تخصص کارشناسان 
و نهادهای برنامه ریز دولت اســت. اما در اینجا بحث ما بیشتر روی سیاست 
و روابط خارجی تمرکز می یابد که در فراهم آوردن آن احســاس آرامش و 
همچنین با توســعه دادن عرصه و تدارک بازاری بزرگ در توسعه اقتصادی 
نقش بزرگی خواهد داشــت. با تجربه شخصی از آنچه در دو سال عملکرد 
دیپلماتیک دولت روحانی دیده می شود، به نظر من در همین جهت نیز قدم 
برداشــته اند. یعنی طراحی یک استراتژی سیاسی برای تغییر دادن شرایط 
انزوا و تبدیل خصومت های زیان بخش پیرامونی به همکاری های ســودمند 
منطقه ای همراه با واقع بینی و عدم دخالت در استقلال و امور داخلی یکدیگر. 
نگاهی آماری به روابط بازرگانی و اقتصادی کشورهای مهم جهان نشان 
می دهد که بالاترین میزان مبادلات میان کشورهای همسایه انجام می شود. 
در ایران آمار این گونه مبادلات بسیار اندک یا نامتناسب است و این درحالی 
اســت که پیرامون ایران را کشورهای بالفعل یا بالقوه ثروتمند فرا گرفته اند. 
برقراری آرامش در کشــورهای همسایه فقط به سود آنان و موجب توسعه 
اقتصادی آنان نیست، برای ایران نیز سودمند است. در این میان عراق و اقلیم 

عدمتکراراشتباهاتتاریخیاجتنابناپذیراست؟

راهبرد امروز ما کدام است؟
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کردســتان آن می تواند بهترین و مناسب ترین عرصه متقابل فعالیت باشد. 
سوریه آرام می تواند برای خود آن کشور و ترکیه و ایران مناسب ترین عرصه 
همکاری بازرگانی و اقتصادی باشد. روابط بازرگانی با ترکیه  امکانات بسیار 
بیشتری دارد که باید رنگی متقابل بیابد. ترک ها نباید دنیا را فقط در غرب 
جســت وجو کنند. عجالتاً ارتباطات ترکیه با اتحادیه اروپا آزادی عمل زیاد 
به ترکیه نمی دهد، اما ســرانجام خواهد دانست که در میان اروپاییان یک 
غیرخودی اســت، و ناچار است به منطقه ای که در آن حرمت و اعتبار دارد 

بازگردد!
در شــمال میان ارمنســتان و جمهوری آذربایجان هنوز حالت جنگی 
وجود دارد که فقط در شــرایط آتش بس است. طبیعی است که اشغال 20 
درصد خاک جمهوری آذربایجان توسط کشور کوچک تر ارمنستان قابل دوام 
نخواهد بود، و این آتش زیر خاکســتر روزی برافروخته خواهد شد که برای 
ایران بسیار زیان بخش است. این دو کشور هزاران سال با ایران و در کنار ایران 
زیسته اند، و اکنون غیر از این همسایه بزرگ و شریک و همزیست قدیمی از 
چه کشوری باید انتظار میانجیگیری فعال داشته باشند تا به رسیدن به یک 
راه حل برد-بــرد و تبادل امتیازاتی متقابل به این خصومت خطرناک پایان 
دهند و زمینه را برای همکاری اقتصادی میان خود و همچنین با ایران مساعد 
و آماده ســازند؟ ایران باید در این باب با حسن نیت کامل دخالت کند و به 
این خصومت خطرآفرین میان همسایگان باستانی و ابدی خود پایان دهد. در 
آن صورت گرجستان نیز عملاً  وارد این عرصه خواهد شد. طبیعی است که 
روابط اقتصادی با قزاقستان و روسیه نیز بسیار اندک است و با وجود شاهراه 
بزرگی مانند دریای خزر این روابط نیز باید بســیار بیش از این باشد، منتها 
این روس ها هستند که باید در روابط با ایران راستی آزمایی شوند و توقعات 
وابستگی به خود را نداشته باشند. تمرکز جمعیتی و عمرانی ترکمنستان در 
حاشیه مرزی ایران قرار دارد، و در شرایط متعارف باید ارتباطات استثنایی 
بیشتری با خراسان داشته باشد. در درجه بعدی، درباره افغانستان و پاکستان 
نیز باید نخست در برقراری آرامش داخلی آنان، عدم دخالت در امور داخلی 
یکدیگر، و درک بهتر از فتنه جویی های عربســتان به ازای کمک های مالی 

متوقعانه آن کشور، کوشش شود. 
در مورد همسایگان عرب خلیج فارس نیز باید توجه داشت که هرچند 
اغلب آن کشورها، غیر از مسقط و عمان، در ماجراجویی عربستان در یمن 
به اتهام حمایت ایران از حوثی ها  با عربســتان همکاری کردند، اما با توجه 
به زیاده خواهی های عربستان که خود را در جایگاه خلافت عربی می پندارد 
و نســبت به آنها ادعاهای ارضی هم دارد، نگران اند. کویت هم ناچار است با 
عربستان راه بیاید، اما نباید همکاری اش را با صدام حسین در جنگ عراق و 
ایران و درسی را که از صدام گرفت فراموش کند. در امارات هماهنگی وجود 
ندارد، و دوبی تمایل بیشتری برای تداوم همکاری با ایران دارد. مسقط و عمان 
نیز همواره خود را از مخدوش کردن روابط سنتی اش با ایران به دور نگاه داشته 
است. پس از تخریب بی مناسبتی که عربستان در یمن انجام داده است، تصور 
نمی رود دولت های آینده آن کشور نیز بتوانند تا مدت ها آن را فراموش کنند. 
خصوصاً آنکه عربستان نیز مایل نخواهد بود هزینه های نیازهای همسایه عرب 

پرجمعیت و فقیر خود را به دوش گیرد!
کشورهای بزرگ صنعتی مانند آسیای شرقی و اروپا و آمریکا در مراحل 
بعدی به دلیل عظمــت اقتصادی و صنعتی هریک جایگاه خود را خواهند 
داشــت، اما اهمیت توسعه همکاری منطقه ای برای کشورهایی مانند ایران 
و عراق و ترکیه امکانات بالقوه ای ایجاد می کند که مستلزم بررسی و تنظیم 
برنامه اســتراتژیک با همکاری های دوجانبه است. این گونه همکاری های 
گسترده منطقه ای نویدبخش توسعه سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک منطقه 

نیز خواهد بود. 

محمد خوش چهره
اقتصاد دان

اقتصاد مقاومتی چه الزام هایی دارد؟ در ابتدا باید گفته شود که 
درباره اقتصاد مقاومتی، هنوز بدفهمی هایی وجود دارد. گاهی عبارت 
اقتصاد مقاومتی از ســوی برخی تا اندازه اقتصاد ریاضتی و جنگی 
پایین آورده می شــود. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی یک 
تاکتیک نیســت که مقطعی انجام شود، بلکه نگرش و تلقی کلانی 
است که مبنای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها محسوب می شود 
و می تواند الگوی رفتاری باشد. این واقعیتی تلخ است که ما در فضای 
تقابلی میان دنیای سلطه در برخی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 
با نوعی غفلت عمل کردیم و فرصت هایی را از دست دادیم، اما نکته 
این است که در بحث اقتصاد مقاومتی قصد داریم در عرصه جهانی 
به خصوص اقتصاد فعال باشیم. با این حال نمی خواهیم الگوی انزوای 
کشورهایی مثل کره شمالی را اتخاذ کنیم، بلکه عقیده داریم به دلیل 
قابلیت های اقتصادی کشور که دنیا به آن نیازمند است، باید مسائلی 
را مدنظر قرار داد. مهم ترین مسئله اینکه دنیای سلطه در تلاش است 
از ظرفیت های موجود کشور بهره ببرد، اما در عین حال قصد دارد 
اجازه شکوفا شدن اقتصاد کشور را ندهد. با وجود این، متأسفانه برخی 
دولتمردان در نوع عمل، رفتار و سیاســت خود نشــان دادند درک 
صحیح و مفهومــی از این موضوع ندارند که این نظریه می تواند به 
بزرگ ترین چالش کشور تبدیل شود. حرف اقتصاد مقاومتی این است 
که ما می خواهیم به صورت پویا در اقتصاد جهانی باقی بمانیم منتها 
از شدت وابستگی های تشدیدزای خود بکاهیم، پس اقتصاد مقاومتی 
یعنی کاهش وابستگی های تهدیدزا به ویژه در حوزه درآمدهای ملی 
ازجمله نفت که متاسفانه بخش عمده ای از درآمد کشور است. اقتصاد 
مقاومتی در تبیین ساده اش این است که ضمن اینکه ما می خواهیم 
در اقتصاد جهانی پویا باشیم، باید نقاط آسیب پذیری را که ناشی از 
وابستگی های تهدیدزاست، رفع کنیم. در اقتصاد مقاومتی باید هم 
مردم و فعالان اقتصادی و هم نظام تصمیم ساز و برنامه ریز در درجه 
اول درک صحیحی از محیط داشته باشند. قطعا مشارکت مردم در 
عرصه های تولید، نوع مصرف و الگوهای مصرف بســیار موثر است. 
برخی کارشناسان اقتصاد مقاومتی را به مفهوم خودکفایی گسترده 
و بی نیــازی از دنیا می دانند. این هم یکی از بدفهمی های موجود از 
مفهوم اقتصاد مقاومتی اســت و نشان می دهد ما هنوز مفهوم این 
ابلاغیه رهبری را نفهمیده ایم. اقتصاد مقاومتی به معنی خودکفایی 
نیست بلکه به معنی کاهش وابستگی های تهدیدزا است. خودکفایی، 
امروزه با توجه به وابســتگی هایی که همه دنیا نسبت به هم دارند 
در انــرژی، مواد اولیه، تکنولوژی و مباحث دیگر از این قبیل، کاری 
شدنی نیست، اما در منطق اقتصاد مقاومتی این واژه یعنی کاهش 
وابستگی های تهدیدزا و خودکفایی در اقلام استراتژیک تهدیدزا. مثلا 

الزامهایبرایکاهشوابستگی

اقتصاد مقاومتی؛ 
بینش یا تاکتیک؟

 آنچه در 
شکل گیری نقش 
مردم در اجرای 
سیاست اقتصاد 
مقاومتی مهم 

است، فهم اقتصاد 
مقاومتی است. 

اقتصاد مقاومتی 
مفهومی شبیه 

اقتصاد ریاضتی 
ندارد و یک 

تاکتیک نیست. 
بلکه یک نگرش 
و بینش است؛ به 
این معنا که یک 
حضور پررنگ 
و تمام عیار و 

فعال در عرصه 
اقتصاد جهانی 

داشته باشیم

اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که مقطعی انجام شود، بلکه نگرش 
و تلقی کلانی است که مبنای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 
محسوب می شود و می تواند الگوی رفتاری باشد.
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کـامنـت

وابستگی به نفت، اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است. قطعا 
نفت باید باعث رونق و توسعه ملی شود ولی این امر در صورتی شکل 
می گیرد که مدیریت فهیمی درباره عدم خام فروشــی نفت و عدم 
وابستگی مطلق اقتصاد ملی به این ماده صنعتی وجود داشته باشد. 
تا زمانی که اقتصاد ایران، متکی بر خام فروشــی نفت باشد اقتصاد 
مقاومتی محقق نمی شود. در کنار آن نیز اقلام استراتژیک، نسبی 
یعنی متناسب با هر کشور یا حوزه اقتصادی و سیاسی می تواند معنا 
داشته باشد. مثلا کالای استراتژیک در حوزه غذا گندم است یا مثلا 
در ســبد غذایی مردم ایران و خاورمیانه، نان حرف اول را می زند. از 
این رو این کشــورها به دلیل وابستگی به واردات گندم می توانند از 
بعد اقتصادی آســیب پذیر باشند اگرچه از همین بعد ممکن است 
گفته شود مزیت برای تولید این است که واردات گندم ارزان صورت 
بگیرد، اما اگر همین وابستگی در شرایط تقابل یا تخاصم به تحریم 
گندم بینجامد، به چالش های امنیتی و اجتماعی هم تبدیل خواهد 
شد. بنابراین ضرورت زمانی ابلاغ این سیاست ها، ضرورت مدیریت 
زمان را نشان می دهد. ما دیگر نمی توانیم درباره وابستگی های اقتصاد 
ملی به این شدت مثلا در درآمد نفت و... اشتباه کنیم. متعاقبا بحث 
مهم دیگر این اســت که اجرای این سیاســت ها باید در قالب یک 
 بسته ای باشد که اهداف آرمانی کلان و مشخص، زمینه های اجرایی 
و جزئیات مربوط به آن بیان شــود که یکی از آنها مشارکت آحاد 
مردم و فعالان اقتصادی است. شرط موفقیت هر طرح یا برنامه ای در 
دنیا قبول مشارکت است. اگر ناباوری و عدم مشارکت وجود داشته 
باشــد، شاید بهترین ایده ها و نظریه ها و برنامه ها هم اجرایی نشود. 
بنابراین معتقدم هنوز اقتصاد مقاومتی تا تحقق آن حتی تحقق نقاط 
کلیدی با چالش های جدی مواجه اســت. درک صحیح، باور و در 
نهایت قدرت و توان اجرایی اســت کــه می تواند ما را به آن اهداف 
نزدیک تر کند. نبود همه این مــوارد، می تواند چالش های فراروی 
اقتصاد مقاومتی باشد. من معتقدم اگر اقتصاد مقاومتی را یک نقشه 
راه بلند و اســتراتژیک بدانیم که این گونه هم هست، قطعا اجرای 
آن زمان بر اســت، اما موضوع این است که در حال حاضر ما نیاز به 
اقدامات عاجل و تاکتیکی خیلی سریع داریم. به خصوص در کاهش 
وابســتگی های تهدیدزا مثلا در اقلام غذایی و نیازهای روزمره . اگر 
احیانا تلاش های دولت برای عادی سازی مناسبات بیرون که خیلی 
برای آن بها گذاشته است، به بن بست بخورد باید برای رفع آن فکری 
کــرد. من ضمن اینکه تلاش های دولت را برای بازســازی روابطی 
که به نفع منافع و مصالح کشــور است، قبول دارم اما خیلی نگران 
همین موضوع هســتم؛ اینکه دولت همه توجه و ظرفیت  اصلی را 
برای بازســازی مناسبات به کار گرفته است، اگر تحقق پیدا نکند، 
نه تنها دولت نخستین فشارها را تحمل خواهد کرد، بلکه به تبع آن 
نظام نیز متحمل فشــار خواهد شد. بنابراین باید به سمت نوعی از 
سطوح تصمیم گیری در اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش وابستگی های 
شدید به درآمد نفتی و خام فروشی و متعاقبا وابستگی استراتژیک 
به کالاهای دیگر رفت. بنابراین باید موانع را از جلوی تولیدات ملی 

رفع کنیم. 

ÍÁالزامکداماست؟
قطعا مقدرات کشور، قوه مجریه است. در ادبیات و قانون اساسی 
هم گفته شده دومین مقام برجسته کشــور به خاطر سکان داری 
اجــرای امور، همان قوه مجریه اســت و مهم ترین انحرافی هم که 

می تواند در جهت سیاســت های اقتصاد مقاومتــی صورت گیرد، 
تصمیمات خلق الســاعه دولت است. این در حالی است که اقتصاد 
مقاومتی باید با یک عقبه کارشناسی شده و به دور از سلایق و علایق 
شخصی رئیس جمهور پیش رود و از این رو قوه مجریه یک ضرورت 
در این زمینه محسوب می شود. قوه مجریه باید توجه داشته باشد 
نظام جمهوری اسلامی چه در عرصه مناسبات بیرونی اش و چه الان 
در شرایط مذاکرات هسته ای، هیچ عذری ندارد که به موضوع اقتصاد 
مقاومتی نپردازد و اگر به آن نپردازد، خســارت هایی را متوجه خود 
می کند که جبران ناپذیر خواهد بود. ما تا الان هر فشــاری تحمل 
کرده ایم، به دلیل این است که این نسخه را اجرا نکردیم؛ بنابراین اول 
باید بدانیم اقتصاد مقاومتی از حرف های تعارف بردار و شوخی بردار و 
تشریفاتی و شعارگونه نیست. در کنار این، مجلس شورای اسلامی نیز 
می تواند در این زمینه نقش نظارتی، کنترلی و هدایتی قوی ایفا کند، 
قطعا قوه قضاییه هم به سبب اینکه ابزارهای قوی از قبیل سازمان 
بازرسی کل و ابزارهای هدایتی، پیشــگیرانه و مقابله گرانه را دارد، 
می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. اجماع این سه نهاد و این سه 
بزرگواری که مسئولیت این سه قوه را به عهده دارند، از ضروریت های 
عملیاتی شــدن و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اما به 
اعتقاد من این باورهای قوا نباید تنها در سطح سران باقی بماند؛ بلکه 
باید به بدنه جاری و ساری شود و بنابراین کار کوتاه مدت و پرتلاشی 
لازم دارد که سران قوا مفهوم اقتصاد مقاومتی را به زیر مجموعه های 

کلیدی و استراتژیک خود تفهیم کنند.
باید گفت آنچه در شــکل گیری نقش مردم در اجرای سیاست 
اقتصاد مقاومتی مهم اســت، فهم اقتصاد مقاومتی اســت. اقتصاد 
مقاومتــی مفهومی شــبیه اقتصاد ریاضتی نــدارد و یک تاکتیک 
نیســت. بلکه یک نگرش و بینش است؛ به این معنا که یک حضور 
پررنگ و تمام عیار و فعال در عرصه اقتصاد جهانی داشــته باشیم؛ 
ولی چون بخشــی از اقتصاد جهانی در فضای تقابلی با ما قرار دارد، 
باید هوشــمندانه جلو برویم. قطعا مکمل بودن نقش دولت و مردم 
درخصوص اجرای سیاست های اقتصادی از طریق مشارکت مردم 
در عرصه های تولید، نوع مصرف و الگوهای مصرف بسیار موثر است. 
از طرف دیگر دولت هم باید قســمت هایی را که فرصت برای ایجاد 
یک اقتصاد با گارد باز فراهم می شود کاهش دهد و از ظرفیت های 
داخلی به نحو احسن استفاده کند و به سمت تولیدِ باکیفیت داخلی 
پیش برود. مردم نیز با دیدن چنین اقداماتی، الگوهای مصرفی خود 
را تغییر می دهند؛ بنابراین هم باور و اعتماد مردم به چنین بینشی 
و هم عقلانیت نظام تصمیم گیر و سیاست گذار در اتخاذ تصمیم های 
مناســب رافع موانع از سر راه تولید ملی می شود. یکی از راهکارها، 
مشــارکت نخبگان و فعالان اقتصادی است. مشارکت نظام اجرایی 
و قانون گذاری هم از موارد دیگری اســت که مســتلزم درک و باور 
صحیح است. باید مشکلات اقتصاد ایران آسیب شناسی شود و تا در 
مورد مشکلات اقتصادی یک آسیب شناسی صحیح صورت نگیرد و 
دلایل و ریشه های ایجاد آن مشخص نشود نمی توان نسخه درمانی 
مناسب ارائه کرد. تا عوامل مشکل زا در اقتصاد ایران مشخص نشود 
و تشخیص داده نشــود که عوامل درونی یا بیرونی که اقتصاد را با 
چالش مواجه می کند چیست، بهترین راه درمان ارائه نخواهد شد. 
به عنوان مثال بروز تورم و رکود توامان در اقتصاد یک کشــور یک 
پدیده نسبتا نادر است که ضرورت بررسی دلایل ایجادی ریشه ها را 

دوچندان می کند. 

اقتصاد مقاومتی 
به معنی 

خودکفایی 
نیست بلکه به 
معنی کاهش 

وابستگی های 
تهدیدزا است. 
خودکفایی، 

امروزه با توجه به 
وابستگی هایی که 
همه دنیا نسبت 
به هم دارند در 
انرژی، مواد 

اولیه، تکنولوژی 
و مباحث دیگر از 
این قبیل، کاری 

شدنی نیست، اما 
در منطق اقتصاد 

مقاومتی این 
واژه یعنی کاهش 
وابستگی های 

تهدیدزا و 
خودکفایی در 

اقلام استراتژیک 
تهدیدزا



یکی از وعده های دولت یازدهم از زمان شروع به کار تک نرخی 
کردن ارز بود. ارزی که از چندشاخه شدن قیمت اش را آخرین بار 
مدیون سیاست های غلط دولت دهم است. حالا هم مسئولان وعده 
داده اند تا در نیمه دوم سال 95، ارز تک نرخی می شود.

زمان تک نرخی شدن ارز فرارسیده است

ارز تک نرخی 
سراب یا واقعیت؟!
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راهبــرد

زمان، زمان تک نرخی    شدن ارز است. تک نرخی    شدنی که ولی الله سیف، 
رئیس  کل بانک مرکزی از مدت ها    پیش قولش را داده بود. به هرحال او پیش تر 
گفته بود که شش ماه بعد از اجرایی شدن برجام، ارز تک نرخی    می   شود. ارزی 
که چندنرخی شــدنش را آخرین بار از دولت احمدی نژاد به ارث برده است. 
البته در سال های    جنگ هم چندنرخی بودن گریبان گیر اسکناس های    خارجی 
شــده بود. به عبارتی دقیق تر اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، جز در دو 
مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سال های 1381 تا 1390، همواره نظام دو 
یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است. به این ترتیب دیگر ده سالی می   شد 
که مهر تک نرخی    بر ارز زده شده بود تا اینکه با افزایش تحریم های    هسته ای و 
فقدان مدیریت، دوباره قیمت آن چندشاخه شد. این چندشاخه شدن تا جایی 
پیش رفت که سال 91 میدان فردوسی و صرافی ها    و دلارفروشان کنار خیابان 
به تنهایی قطب خبری شده بودند. نوسان قیمت ارز آن قدر زیاد بود که دقیقه 
به دقیقه تغییر می   کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به 
رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می   کردند. تب وتاب این نوسان آن قدر 
بالا رفت که کار به آتش زدن چند صرافی رسید و تا چند وقت بعد از آن هم 
نیروی انتظامی دلارفروشان کنار خیابان را جمع می   کرد و خودروهای پلیس 
دورتادور میدان فردوسی کشــیک می   دادند. هنوز هم طنزهایی از روزهای 
نوسان دلار باقی مانده است. طنزهایی از جمله »اگر صبح، موقع سر کار رفتن 
یه دلار بخری و بعدازظهر، زمان برگشتن به خونه بفروشی، نه تنها اون روز هیچ 
خرجی نکردی، بلکه سود هم کردی.« مرکز مبادلات ارزی یا همان ساختمان 
شهید جواد اسدالله وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضلع شمال غربی میدان 
ولیعصر هم یادگار همان زمان چندنرخی شدن ارز است. ساختمانی که سوم 
مهرماه سال 91، با ریاست مينو كياني راد، معاون ارزي بانك مركزي راه اندازی 
شده بود. در این تالار بنا بود هرروز ساعت 8 صبح بعد از اینکه نرخ ارز از سوي 
بانك مركزي اعلام شــد اقدامات حواله ای واردکنندگان    کالا هم انجام شود. 
مردم هم از چند ساعت زودتر و گاهی از 5 صبح در مقابل این ساختمان صف 
می   بستند و نام خود را روی یک تکه کاغذ مچاله می   نوشتند که رأس ساعت 8 
توسط دربان مرکز به ترتیب شماره خوانده می   شد. روند کار به این صورت بود 
 )www.sabtaresh.ir( که واردکنندگان کالا ابتدا در سایت وزارت بازرگانی
یا شرکت های    بازرگانی، ثبت سفارش انجام می دادند. در مرحله بعدی این ثبت 
سفارش ها    باید در مرکز مبادلات ارزی تایید می   شد تا در ادامه نماینده های    
بانک هایی    که در این مرکز هستند برای واردکنندگان    کالا، گواهی ثبت آماری 
صادر کنند. با ســپری کردن این مراحل، واردکنندگان    کالا می   توانستند به 
بانک مورد نظرشــان مراجعه و پس از پرداخت معادل ریالی، آن را به کشور 
مورد نظرشــان حواله کنند. همان زمان روی دیوارهای راهروی ساختمان، 
پوســتر های    روز ملی صادرات نصب شده بود. روی این پوستر ها    نوشته شده 
بود: »29 مهر، روز ملی صادرات؛ مرکز همایش های    بین المللی صداوسیما« و 
البته با حروف درشت تر، »تحقق اقتصاد مقاومتی با توسعه صادرات غیرنفتی«. 

ÍÍزمان تک نرخی    شدن ارز رسید
اواخر سال 94، سیف برای چندمین بار از زمان تک نرخی    شدن ارز خبر 
داد و گفت: در شــش ماهه دوم سال 95 ما قطعا شاهد یکسان سازی نرخ ارز 

خواهیم بود. همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران با بیان 
اینکه در سال 95 ارز تک نرخی    می   شود گفت: »ایران در سال مالی آتی نظام 
تک نرخی    ارز را پیاده می   کند. ما در حال کار بر روی آن هستیم و قصد داریم 

آن را اجرایی کنیم.«
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم نهم فروردین ماه در 
نخستین جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 95 گفت: بانک 
مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک نرخی    کردن ارز نهایی کند. 
او ادامه داد: این اقدام، هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشــور خواهد داشت و 
هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از 
محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه 

خود را در این زمینه نهایی کند.«
قبل از شروع سال جدید در جلسه شورای عالی پیش کسوتان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور معاون اول رئیس  جمهوری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، و همچنین فعالان بخش خصوصی در ســاختمان 
کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسعود خوانساری، رئیس   اتاق تهران 
اعلام کرد: »در دو سال اخیر شاهد بودیم که به دور از هرگونه هیجان اقتصادی 
موضوع تورم راهبری شد و نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش 
یافت. در همین راستا باید از دولت تشکر کنیم. اما از دولت می خواهیم بحث 
تک نرخی    شــدن ارز را به طور واقعی در دســتور کار قرار دهد. در سال های    
گذشته نرخ تورم کاهش یافت اما قیمت ارز همانند روزی که دولت یازدهم 

کشور را در اختیار گرفت بالای 3000 تومان است.«

ÍÍدلار روی چه قیمتی یکسان شود؟
علاوه بر تک نرخی    شدن ارز، اینکه این نرخ روی چند تومان یکسان شود 
هم موضوع مهمی اســت. به هرحال الان قیمت ارز در بازار در کانال 3400 
تومانی ســیر می   کند و دلار دولتی هم قیمتی در حدود 3000 تومان دارد. 
البته دولت در بودجه 95 قیمت 2997 تومانی را برای دلار لحاظ کرده است، 
امــا همین الان هم قیمت دلار دولتی بیــش از مقدار مصوب بودجه بوده و 
همین طور هم بالا می   رود. به این ترتیب اگر قرار باشــد قیمت دلار در نیمه 
دوم سال تک نرخی    شود، این تک نرخی    شدن مسلما زیر قیمت 3000 تومان 
نخواهد بود. همچنین باید دید کــه در این مدت دلار در بازار آزاد کدام قله 
قیمتی را فتح خواهد کرد. به هرحال، اگر فاصله قیمتی ارز آزاد و دولتی زیاد 
باشد، دولت خیلی هم نمی تواند از درآمدش از این منبع چشم پوشی کند و 
یکسان سازی    را با قیمت پایین تر تصویب کند. به طور مثال سال 94، اسکناس 
ســبز آمریکایی ها    کانال 3700 تومانی را هم فتح کرد. البته که دوباره رو به 
کاهش گذاشت، اما اگر امسال هم قرار باشد همین روند افزایشی را طی کند، 

رقم یکسان سازی    خیلی مطلوب مردم نخواهد بود.  
دلار سال 94 را از کانال 3200 تومان آغاز کرد. همان ماه اول هم سرکی 
در کانال 3300 تومان کشید اما در میانه راه کانال 3700 تومانی هم را طی 
کرد و به راحتی تا قیمت 3729 تومان هم قد کشــید. بعد از توافق هسته ای 
ایران و گروه 1+5، دلار همین طور روند صعود را طی کرد تا اینکه تا 3645 
تومان معامله شد. البته در هفته اول آذرماه حتی تا نزدیکی های    3700 تومان 

ترمز دلار کشیده می   شود
اسکناس سبز آمریکایی روی چه قیمتی یکسان می   شود؟

2850
تومان

 نرخ دلار 
در بودجه سال 94

2997
تومان

 نرخ دلار 
در بودجه سال 95

کارشناسان 
اقتصادی 

معتقدند قیمت 
3500 تومان، 

قیمت مناسب دلار 
در کشور است. 

یعنی قیمتی که در 
آن مصرف کننده، 

تولید کننده، 
واردکننده و 

صادرکننده ضرر 
نمی کنند
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اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نهم فروردین در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 95 گفت: بانک 
مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک نرخی    کردن ارز نهایی کند. او ادامه داد: این اقدام، هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور 
خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود.

هم پیش رفته بود. اما اسکناس سبز سال 94 را در حدود قیمتیِ 3468 تومان 
به پایان رساند. بر همین منوال هم سال 95 را از کانال 3400 تومانی شروع 
کرد. البته با حدود قیمتی 3478 تومان. به این ترتیب، دلاری که سال 94 را 
با 3200 تومان شروع کرده بود و تا 3700 تومان رسید، حالا سال جدید را با 
200 تومان افزایش شروع کرده و باید دید در سال 95 کدام قله قیمتی را فتح 
خواهد کرد. البته اقتصاددانان در حالتی بدبینانه معتقدند اگر دولت کسری 
بودجه داشته باشد، قیمت دلار آزاد را بالا می   برد تا به این روش کسری اش را 
جبران کند. به گفته این گروه از کارشناسان، دولت از مابه التفاوت قیمت ارز 
در بازار آزاد و دولتی نفع می برد. یعنی همان اقدامی که محمود احمدی نژاد 
برای کســب درآمد انجام می داد، حالا انگش به پیشــانی دولت روحانی هم 

چسبیده است. البته که دولت یازدهم این موضوع را انکار می کند.
بــه هرحال قیمــت دلار و بالا و پایین رفتــن آن روی کل اقتصاد تاثیر 
می   گذارد. کاهش آن از یک طرف می   تواند واردات کالاهای لوکس را افزایش 
دهد و گران شــدنش هم می   تواند تهیه مواد اولیه را دچار مشکل کند و در 

نتیجه کالای نهایی با قیمتی بیشتر به دست مصرف کننده برسد. 
سعید لیلاز کارشناس مســائل اقتصادی معتقد است که نرخ ارز بعد از 
تک نرخی    شدن می   تواند رقمی بین 3200 تا 3500 تومان برای سال آینده 
داشــته باشد. به گفته لیلاز، حرکت به ســمت تک نرخی    شدن از حدود دو 
ســال پیش آغاز شده و یک شــبه اتفاق نمی افتد. او گفت: مهم ترین روش 
برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری    مولد و سالم در اقتصاد، تک نرخی    
کردن ارز است. اگر دولت با هدف کسب درآمد این کار را انجام ندهد و تنها 
اصلاح ســاختار اقتصادی را هدف گذاری کند، این اقدام بزرگ ترین خدمت 

به سرمایه گذاری    مولد به خصوص در بخش تولید صنعتی محسوب می   شود.
براساس صحبت های    لیلاز، هرقدر حرکت به سمت تک نرخی    شدن ارز 
سریع تر اتفاق بیفتد، جلوی فساد، ناکارآمدی، رانت خواری، از بین رفتن اشتغال 

داخلی و ناامید شدن سرمایه گذار     ان نیز زودتر گرفته می   شود. 
اما در میان مخالفان و موافقان افزایش نرخ ارز و رقم یکسان آن، کارشناسان 
اقتصادی معتقدند قیمت 3500 تومان، قیمت مناسب دلار در کشور است. 
یعنی قیمتی که در آن مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده 
ضرر نمی کنند. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس   کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، »اگر 
از این نوسان مقطعی صرف نظر کنیم، آنچه باید درباره نرخ ارز اتفاق بیفتد، 

تعدیل نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی است.«
او همچنین ادامه می   دهــد: »درباره قیمت دلار، بحث های    زیادی وجود 
دارد. قیمت تمام شــده مواد اولیه و کالاهای واســطه ای که در تولید داخلی 
اثرگذار هستند و واردات کالاهایی که به صورت مصرفی وارد کشور می شوند 
روی صادرات و باقی شــاخص های اقتصادی اثرگذارند. به هرحال نرخ دلار، 
تاثیر زیادی بر همه شــاخص های اقتصادی مثل صــادرات، واردات، قیمت 
تمام شــده تولید داخلی، و رقابت پذیری کالاهای ما در بازار جهانی دارد. به 
همین دلیل، رسیدن به یک نرخ مصلحتی که برای اقتصاد ملی مفید باشد 
یک کار چندبعدی و چندوجهی است که به سایر موضوعات اقتصادی مثل 
نرخ بهره و سود بانکی، نرخ تسهیلات، و درآمدهای رسمی و غیررسمی دولت 
از منابع ارزی که در اختیار دولت است بستگی دارد. برای کنترل بازار، چون 
به لحاظ قانونی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده  است، باید در سطحی 
که برای اقتصاد ملی مفید است، توسط دولت کنترل شود. طبیعی است برای 
کنترل این نوسانات قبل از هرچیز منابع ارزی دولت تعیین کننده است که 

چقدر می   تواند در بازار مداخله کند.«
به گفته بهرامی، طبیعی است که در سال 95 هم با توجه به تکلیفی که 
در پایان برنامه پنجم دیده شده است که دولت مکلف است نرخ ارز را با توجه 

به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین کند، اگر این نرخ بخواهد ملاک 
باشــد، طبیعتاً باید باز هم انتظار افزایش نرخ رسمی ارز را داشته باشیم. او 
می   گوید: »فکر می   کنم به لحاظ مصلحت ملی با توجه به توضیحات قبلی، 
قیمت ارز را می   توان از 3500 تومان تا 3800 تومان پیش بینی و برآورد کرد. 
با توجه به اینکه فاصله نرخ آزاد و نرخ رســمی می   تواند 10 درصد باشد و با 
توجه به هزینه های    سرباری که نرخ ارز دولتی دارد، مثل هزینه نقل و انتقال و 
گشایش اعتبار، یک تفاوتِ تا 10 درصد طبیعی به نظر می   رسد. بنابراین، اگر 
نرخ ارز را 3500 تومان در نظر بگیریم، نرخ ارز دولتی می   تواند حول وحوش 
3150 تومان و نرخ آزاد 3500 تومان باشد و اگر نرخ دولتی از این هم بیشتر 
شود، اختلاف قیمت بین ارز رسمی و ارز آزاد همان حول وحوش 10 درصد، 
اختلاف طبیعی اســت، مثلاً اگر نرخ رسمی 3200 تومان باشد، نرخ ارز آزاد 

3600 تومان خواهد بود.«
از طرف دیگر، به اعتقاد محمدرضا پورابراهیمی، ســخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 95 مجلس، تک نرخی    شدن ارز از عوامل موثر در جلوگیری 
از رانت اقتصادی اســت و اگر این مهم انجام شود وضعیت بازار سرمایه ارتقا 
می   یابد. به این ترتیب با یک تیــر دو هدف می   زند: یعنی هم ارز تک نرخی    
می   شود و رانت و فساد کم می   شود و هم وضعیت بورس بهبود پیدا می   کند. 

اما حیدر مستخدمین حسینی، رئیس   سابق هیئت مدیره بورس و معاون 
پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت اصلاحات، درباره تک نرخی    شدن 
ارز گفته است: »تک نرخی    شدن ارز یک بار در سال 92 مطرح شد که گفتند 
تا پایان سال ارز را تک نرخی    می   کنیم بعد افتاد به سال بعد و تا الان هم انجام 
نشده است. سیاست هایی    که دولت در حال حاضر اعمال می   کند در راستای 
تک نرخی    کردن ارز نیســت و با آن قابل جمع نیست. به نظر من تک نرخی    
کردن ارز یک بهانه اســت. زمانی می   توان ارز را تک نرخی    کرد که اقتصاد از 
رکود خارج شود و تجهیز منابع ارزی و تخصیص آن از روند طبیعی برخوردار 

باشد. در غیر این صورت ما شاهد نوسانات شدیدی در ارز خواهیم بود.«
البته کارشناسان و فعالان اقتصادی نظرات مختلفی درباره تک نرخی    شدن 
ارز دارند. به گفته علی سنگینیان، رئیس   کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهــران، دولت بازار ارز را به خوبی مدیریت می   کرد و چندی پیش هم زمینه 
و مقدمات تک نرخی    شــدن ارز فراهم بود اما شــرایط بازار و عرضه و تقاضا، 
همکاری لازم را با دولت نکرد. او درباره دلیل تک نرخی    نشدن قیمت ارز در 
سال گذشته گفت: »نوسانات قیمت نفت و تقویت جهانی دلار و از سوی دیگر 
تاخیر در اجرایی شدن برجام و پاسخ گویی به انتظارات ناشی از توافق هسته ای 
در بازارهای داخلی، باعث شد که دولت نتواند سیاست تک نرخی    شدن ارز را 

عملی کند حتی در زمانی که بازار تعادل نسبی هم داشت.«
براساس صحبت های    سنگینیان، تک نرخی    کردن ارز به طور حتم نیاز به 
ثبات در بازار دارد. او ادامه داد: »از مهم ترین شرایط تک نرخی    کردن ارز این 
است که بتوانیم نرخ ارز را پیش بینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع 
خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخ گویی به تقاضای ارز در داخل 
داشته باشد. از طرف دیگر کشور نباید محدودیتی برای انتقال ارز از خارج به 
داخل داشته باشد و امکان دسترسی باید فراهم باشد. مسئله سوئیفت و امکان 
وارد کردن پول حاصل از فروش نفت به کشــور، از جمله مسائل اثرگذار در 

تک نرخی    کردن ارز است.«
به هرحال وعده تک نرخی    شدن ارز از سال 92 با دولت یازدهم همراه شده 
است و حالا قرار است در نیمه دوم آخرین سالش تحقق پیدا کند. عده ای از 
کارشناسان هم معتقدند که اگر در این بازه زمانی ارز تک نرخی    نشود، خاطرات 
سال 91 میدان فردوسی تکرار می   شود. خاطراتی از نوسانات لحظه به لحظه و 
آشفتگی در بازار ارز با خنده و شوخی شروع شد و در نهایت به آتش زدن چند 

صرافی و کشیک ماموران پلیس پایان گرفت. 

نگاهی به تغییرات نرخ ارز پس 
از دوران جنگ

نرخ دلار سال
رسمی

نرخ دلار 
آزاد

13687120

13696141

13706142

1371145149

1372165180

1373175263

1374175403

1375175444

1376175478

1377175646

1378175863

1379175813

1380175792

1381795799

1382828832

1383871874

1384902904

1385919922

1386928935

1387957966

13889831000

138910361100

139010501900

حدود 139112263400

حدود 139224773000

حدود 139326503400

حدود 139428153400

3500
تومان 

قیمت مورد توافق بیشتر 
اقتصاددان درباره رقم 

یکسان سازی    دلار
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راهبــرد

جفری فریدن1 استاد اقتصاد سیاسی بین الملل در دانشگاه  
ها  روارد است. او در کتاب »سیاست ارز:  اقتصاد سیاسی 
سیاست گذاری نرخ ارز«2 که در اواخر سال 2014 منتشر 

شده شرح می دهد که تعیین سیاست ها  ی مربوط به پول 
ملی و نرخ ارز در کشورهای جهان بر بخش ها  ی مختلف 

اقتصاد تاثیر متفاوتی دارد و نمی توان حکمی کلی در مورد 
اینکه کدام سیاست برای رفاه جامعه بهتر است صادر کرد. 

او همچنین نشان می دهد که بخش ها  ی مختلف اقتصاد 
چگونه تلاش می کنند               تا دولت را تشویق کنند که سیاست 

ارزی مدنظر آنها   را پی بگیرد. بخش زیر از مقدمه کتاب 
ترجمه شده که مروری است بر راهکارهایی که دولت ها   در 

مورد پول ملی می    توانند به کار بگیرند.

 
نرخ مبادله ارز، مهم ترین قیمت در هر اقتصادی است چرا که بر همه نرخ ها  ی دیگر تاثیرگذار 
است و نرخ ارز نیز یا توسط دولت تعیین می شود یا اینکه به شدت تحت تاثیر سیاست ها  ی دولت 
قرار دارد، به همین خاطر می توان از سیاست گذاری نرخ ارز به عنوان مهم ترین سیاست اقتصادی 
دولت یاد کرد؛ به خصوص در یک اقتصاد باز که در آن رابطه بین اقتصاد داخلی و بین المللی تقریبا 
برای همه دیگر بخش ها  ی اقتصاد جنبه حیاتی دارد. سیاســت گذارانی که در مورد سیاست ارزی 
تصمیم گیری می کنند               همان ها  یی هستند که باید نســبت به رأی دهندگان، گروه ها  ی ذی نفع و 
سرمایه گذاران پاسخ گو باشند. همچون همه سیاست ها  ، انتخاب ها  ی موجود برای سیاست گذاران 
ارزی با بده بســتان همراه است. سیاست ها  ی ارزی هم منافعی به همراه دارند و هم هزینه ها  یی، و 

برندگان و بازندگانی را نیز به وجود می    آورند. 
سیاست نرخ مبادله ارز به خصوص در کشورهایی که اقتصاد آنها   به روی اقتصاد جهان باز است 
پنجره شــگفت آوری را به سوی اقتصاد سیاسی یک کشور می    گشاید، چرا که در چنین شرایطی 
سیاست ارزی تاثیر عمیقی بر دامنه وسیعی از فعالیت ها  ی اقتصادی و تصمیم ها  ی سیاسی دارد. 
مباحثه ها   در مورد سیاست نرخ مبادله ارز و تصمیم گیری نهایی در مورد آن گفته ها  ی بسیاری را در 
مورد یک اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی آن به همراه خواهد داشت. سیاست ارزی بازتاب دهنده 
اهمیت توده ها  ی مصرف کننده، نقش انتخابات، ساختار گروه ها  ی اقتصادی، قدرت بخش ها  یی که به 
دنبال ایجاد انحصارند، افق زمانی رأی دهندگان و سیاستمداران و پاسخ گویی نهادهای سیاسی در 

مقابل فشارها و همچنین همه دیگر بخش ها  ی اقتصاد سیاسی یک کشور است. 
به نوعی می    توان گفت که دولت در مورد نرخ ارز باید تصمیم ســاده ای بگیرد و آن اینکه نرخ 
ارز را ثابت کند یا به آن اجازه شــناور بودن را بدهد و اینکه تلاش کند ارز کشور را تقویت کند یا 
تضعیف. اما همین تصمیمات به ظاهر ساده بازتاب دهنده پیچیدگی ها  ی شدید در ساختارها، انگیزه ها   
و فشارهاست. سیاست ارزی خلاصه کننده بسیاری از متعلقات اقتصاد سیاسی یک کشور است چرا 
که آنها  یی که در مورد سیاست ارزی تصمیم گیری می کنند               باید تاثیر آن بر زندگی تقریبا همه افراد 

جامعه را مدنظر قرار دهند. 

ÍÍانتخاب ها  ی ارزی
سیاســت گذاران ارزی با دو انتخاب درهم تنیده مواجه اند. انتخاب نخست در مورد نظام ارزی 
مطلوب است، به خصوص در این مورد که آیا نرخ ارز باید در مقابل دیگر ارزها و یا طلا ثابت باشد یا 

شناور. دومین انتخاب تعیین نرخ مبادله است. 
نظام نرخ مبادله دو مفهوم را به همراه دارد. مفهوم نخست به سازوکارهای پولی بین المللی رایج 

اشاره دارد. استاندارد طلا، استاندارد طلا ـ دلار برتون وودز3 و نرخ ارز شناور فعلی، نظام ها  ی پولی 
بین المللی را شــکل می    دهند. نظام پولی اروپایی4 اما یک رژیم پولی منطقه ای بود. از این منظر، 
انتخاب رژیم پولی شامل تصمیم مشترکی میان چندین کشور می   شود و هیچ کشوری به تنهایی 
نمی تواند یک نظام پولی بین المللی ایجاد کند چرا که چنین نظامی تنها زمانی شکل خواهد گرفت 
که بیش از یک کشور به آن پایبند باشند. دومین مفهوم در نظام نرخ مبادله شیوه ای است که به 
وسیله آن یک دولت، ارز کشور را مدیریت می کند. از این منظر، یک کشور می تواند راه ها  ی مختلفی 
برای تنظیم کردن نرخ ارز در مقابل ارزهای دیگر کشور را برگزیند. نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی 
یک کشور را متعهد می سازد که ارزش پول ملی را در مقابل یک ماده خام مانند طلا و یا ارز کشوری 
دیگر ثابت نگه دارند. برخی اوقات، یک ارز در مقابل سبدی از ارزهای دیگر ثابت می شود اما چنین 
شیوه ای را کمتر می    توان به طور کامل ثابت نامید چرا که دربرگیرنده نوسانات قابل توجهی نسبت به 
هرکدام از ارزهای داخل سبد است. به علاوه، اگر ترکیب این سبد به طور عمومی اعلام نشود )اتفاقی 
که در بسیاری از مواقع رخ می دهد(، آن گاه دولت می تواند نرخ ارز را از طریق تغییر در ترکیب سبد 
ارزی تغییر دهد. در موارد محدودتر، دولت می تواند یک ارز خارجی مانند دلار آمریکا را به عنوان پول 

ملی برگزیند و یا اینکه مانند یورو یک اتحادیه پولی متشکل از چند کشور شکل بدهد. 
با نرخ ارز ثابت اما قابل تنظیم، دولت متعهد می    شــود که ارزش پول ملی را ثابت نگه دارد با 
روشن ساختن این نکته که دولت در صورت لزوم ارزش پول را تغییر خواهد داد. چنین شیوه ای این 
مزیت را دارد که نرخ مبادله ارز در کوتاه مدت ثابت خواهد ماند آن هم بدون اینکه توان تاثیرگذاری 
سیاست گذاران یک کشور بر ارزش پول ملی از بین برود. اما آنچه از اعتبار چنین نظام ارزی می کاهد، 

بی اطمینانی مربوط به تغییر ارزش پول ملی در هر زمان است. 
نرخ ارز شــناور زمانی است که مقامات پولی تلاش نمی کنند که ارزش پول ملی را در رقمی 
از پیش اعلام شــده حفظ کنند. در این حالت ارزش پول ملی در بازارهای مبادلات ارزی در خارج 
تعیین می شود و سیاست گذاران داخلی متعهد به دفاع از نرخ خاصی نیستند. البته این شیوه به 
معنی بی توجهی کامل سیاست گذاران به نرخ مبادلات ارزی نیست. مقامات ممکن است با هدف 
ثبات بخشیدن به پول ملی و جلوگیری از سقوط )یا افزایش( آن به میزانی بیشتر از حد قابل قبول، 
در بازار دخالت کنند. و همچنین سیاست ها  ی پولی مانند سیاست نرخ ارز نیز ممکن است در حالی 
به کار گرفته شوند که تاثیر آنها   بر نرخ ارز مدنظر سیاست گذاران باشد. با این حال، در این نظام هیچ 

وعده عمومی مشخصی برای ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی وجود ندارد. 
علاوه بر نظام نرخ ارز که شامل نرخ ارز ثابت و یا شناور می شود، مقامات پولی باید سیاست ها  یی 
را نیز به کار بگیرند که بر ارزش مبادلاتی واحد پولی یک کشور تاثیرگذار است. ارزش یک واحد 
پولی نسبت به دیگر واحدهای پولی ممکن است تقویت و یا تضعیف شود. نرخ ها  ی مبادلاتی یک 
واحد پولی ممکن است نسبت به ارزهای مختلف، نوسانات مختلفی را تجربه کند به همین خاطر 
بهترین شیوه خلاصه برای اندازه گیری آن، نرخ مبادله موثر است که به معنی ارزش مبادله واحد 
پولی یک کشــور نسبت به ارز دیگر کشورهاست که بر اساس اهمیت این کشورها در تجارت آن 
کشور وزن دهی شده اند. تغییرات در ارزش پول اسمی، که معنی نسبت ارزش ارزها است، در مقایسه 
با ارزش پول حقیقی که بر اساس تفاوت نرخ تورم کشورها تعدیل شده است بار معنایی کمتری 

را به همراه دارد. 
اگر نرخ تورم در کشــوری صفر باشد اما در کشوری دیگر به 20 درصد برسد آن هم در حالی 
که نرخ تبادل ارز دو کشور ثابت مانده، این به معنی کاهش حقیقی ارزش پول کشور نخست است: 
قیمت اجناس داخلی بر اساس ارز خارجی نسبت به بهای کالاهای خارجی بر اساس ارز خارجی 
کاهش یافته در حالی که قیمت کالاهای خارجی بر اساس ارز داخلی نسبت به بهای کالاهای داخلی 
با ارز داخلی افزایش یافته است که این معادل افزایش حقیقی ارزش پول کشور دوم است چرا که 
در بازار کشور دوم، قیمت ها  ی کالاهای کشور دوم نسبت به بهای کالاهای کشور نخست افزایش 
یافته است. نرخ مبادله ارزی حقیقی بازتاب دهنده تاثیر نرخ مبادله بر تجارت و تراز پرداخت ها  ی یک 
کشور است. سیاست گذاران، تجار، روزنامه نگاران و دیگران معمولا به تاثیر نرخ ارز بر »رقابت پذیری« 
تاکید می کنند               ـ مانند اینکه افزایش ارزش پول ملی از توان رقابت صنایع داخلی در مقابل واردات 
و یا صادرات می کاهد. در این موارد، آنچه این گروه ها   از آن یاد می کنند               نرخ مبادله حقیقی است. 
برخی صنایع از پول ملی با ارزشــی بیش از حد )قوی( ابراز نارضایتی می    کنند و برخی صنایع از 
پایین بودن ارزش پول ملی گله مند هستند. ارزش واقعی پول ملی برای هر اقتصاد بازی که در آن 
تبادلات خارجی به آسانی صورت می پذیرد ارزشی حیاتی دارد چرا که برنسبت قیمت ها   و خدمات   در 

سیاست های ارزی 
به چه سمتی می رود؟

اقتصاد سیاسی سیاست گذاری نرخ ارز

جفری فریدن
استاد اقتصاد سیاسی بین المللی 

در دانشگاه ها  روارد
مترجم آرش پورابراهیمی 

محقق در دانشگاه ها  روارد
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کتاب »سیاست ارز:  اقتصاد سیاسی سیاست گذاری نرخ ارز« نوشته 
جفری فریدن به این موضوع اشاره دارد که بخش ها  ی مختلف اقتصاد 

چگونه تلاش می کنند               تا دولت را تشویق کنند که سیاست ارزی 
مدنظر آنها   را پی بگیرد

مقایسه با نمونه خارجی تاثیرگذار است.  در نتیجه، سیاست گذاران، 
کارگزاران اقتصادی و دیگران به شدت نسبت به نرخ مبادله حقیقی 
حساس هســتند که اغلب از آن به عنوان رقابت پذیری کشور یاد 
می شود. و بر این اساس نرخ مبادله اسمی نیز نقشی کلیدی می یابد 
چرا که تقریبا در همه شــرایط، نوسانات ارزش اسمی پول تاثیری 
حقیقی دارند. برای اطمینان باید گفت که این تاثیر می تواند در میان 
کشورهای مختلف، کالاهای مختلف و در طول زمان متفاوت باشد. 
در حالی که پژوهشگران در مورد اینکه نرخ مبادله حقیقی چگونه 
باید باشــد اتفاق نظر ندارند، اما بیشتر آنها   قبول دارند که نوسانات 
اسمی ارزش پول، حداقل در کوتاه و میان مدت، تاثیر حقیقی بسزایی 

دارد. نکته اساسی بحث ما این است که سیاست گذاران می توانند هم بر نظام واحد پول و همچنین 
نرخ مبادله آن تاثیرگذار باشند چرا که می توانند به شیوه ها  ی مختلف از تغییر نرخ بهره گرفته تا 
دخالــت در بازار ارز چنین اقدامــی را انجام دهند. ارزش پول ملی همچنین تاثیر قابل توجهی بر 
سازوکار بخش ها  ی مهم اقتصاد و در نتیجه سرنوشت اقتصاد ملی دارد. سیاست ارزی از هر سیاست 
اقتصادی دیگری در داخل یک کشور قدرتمندتر است و انتخاب ها  یی که در اختیار سیاست گذاران 

و جامعه قرار می دهد جنبه حیاتی دارند. 

ÍÍبده بستان سیاست ارزی: یک سه راهی و دو دوراهی
همانند دیگر سیاست ها  ، سیاست ارزی نیز شامل بده بستان است که اصلی ترین آن به عنوان 
سه راهی شناخته می شود. این سه راهی می گوید که تنها دو حالت از سه وضعیت زیر در یک زمان 
امکان پذیرند: یکپارچگی مالی )با جهان(، نرخ مبادله ارز ثابت، و استقلال در سیاست پولی. به این 
معنی که در یک اقتصاد باز از نظر مالی، دولت باید بین نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل یکی 
را برگزیند. این ایده مرکزی رویکرد ماندل ـ فلمینگ5 در مورد توازن تراز پرداخت ها   است که در 
دهه 1960 توسعه یافت. هنگامی که یکپارچگی مالی به سرمایه اجازه می    دهد که آزادانه در میان 
کشورها منتقل شود، نرخ بهره در بازارهای داخلی توسط نرخ بهره جهانی تعیین می شود. اگر نرخ ارز 
ثابت باشد، انبساط )یا انقباض( پولی تاثیری نخواهد داشت، چرا که تاثیر آن توسط خروج )یا ورود( 
سرمایه خنثی خواهد شد. برای مثال، اگر مقامات پولی کشور نرخ بهره را با هدف شتاب بخشیدن 
به اقتصاد کاهش دهند، سرمایه ها   از کشور خارج می شوند تا زمانی که نرخ بهره به سطح جهانی 
بازگردد. بنابراین، در یک اقتصاد باز از نظر مالی، سیاســت گذاران باید بین نرخ ارز ثابت و توانایی 
برخورداری از استقلال در سیاست ارزی یکی را برگزینند چرا که نمی توانند هردو را هم زمان داشته 
باشند.  این را هم باید در نظر داشت که سیاست گذاران می توانند محدودیتی برای جابه جایی سرمایه 
در نظر بگیرند ـ این ســومین پایه سه راهی است ـ هرچند که بازارهای مالی بین المللی معاصر و 
تکنولوژی ها  ی نوین ممکن است آن را به گزینه ای کمتر کارآمد برای همه کشورها غیر از کشورهای 
استبدادی تبدیل کنند. به همین خاطر سه راهی انتخاب ها   برای نظام واحد پولی به یک دوراهی 
تقلیل می یابد. سیاست گذاران در سیاست گذاری ارزی با انتخاب ها  یی دشوار و بده بستان ها  یی واقعی 
مواجه اند چرا که هم نرخ ارز ثابت و هم نرخ ارز شناور و همچنین واحد پولی قوی و ضعیف مزایای 
مخصوص به خود را دارند. اینکه سیاست گذاران چگونه این اثرات را وزن دهی می کنند               به حامیان و 
رأی دهندگانشان بستگی دارد. و ترجیحات حامیان نیز در واقع تابعی هستند از تاثیر اقتصادی مورد 
انتظار هرکدام از سیاست ها  ی فوق. در یک اقتصاد باز، دو بعد وجود دارد که از طریق آنها   می توان 
این انتخاب ها   را سنجید. در واقع دو نوع دوراهی سیاست گذاران جایگاهشان را در هرکدام از آنها   

مشخص می کنند: 

ÍÍنظام واحد پولی:  ثابت در مقابل شناور
هنگام انتخاب یک نظام واحد پولی در یک اقتصاد باز از نظر مالی، با در نظر گرفتن سه راهی، 
بده بستان بین ثبات پولی ناشی از نرخ ثابت و یا انعطاف پذیری سیاست گذاری ناشی از نرخ شناور 
است. نرخ ارز ثابت باعث می شود که تجارت خارجی، پرداخت ها  ، تامین مالی، سرمایه گذاری و سفرها 
پیش بینی پذیرتر باشــند و بیشتر ریسک ها  ی ناشی از مبادلات خارجی از بین می    رود. همچنین 
می توانــد ثبات پولی داخلی را نیز به همراه بیــاورد:  اگر یک واحد پولی به یک واحد پولی با تورم 
کم سنجاق شده باشد )به این معنی که ارزش آن نسبت به یک واحد پولی خارجی همواره ثابت 

باشــد(، در صورتی که این کشور خارجی تورم کمی را تجربه کند، نظام 
نرخ ارز ثابت نرخ تورم را در ســطح نرخ تورم کشــور مرجع نگه می دارد. 
اما این ثبات پولی خارجی و داخلی به بهای از دســت رفتن خودمختاری 
سیاست گذاری داخلی محقق می    شود. ارزش پول نمی تواند با هدف ارزان تر 
ساختن کالاهای داخلی نســبت به کالاهای خارجی پایین آورده شود و 
سیاست پولی انبساطی داخلی نیز نمی تواند از مرزهای تعیین شده توسط 
ارز مرجع فراتر برود. پس از ســال 1998، کشــاورزان و تولیدکنندگان 
آرژانتینی دریافتند که با توجه به قیمت بالای محصولاتشان، توان رقابت با 
کالاهای مشابه خارجی را ندارند اما توان دولت برای حل این مشکل محدود 
بود چرا که ارزش پول ملی به دلار سنجاق شده بود. شرایط اقتصاد کلان 
ایرلند در دهه 1990 با آلمان تفاوت بسیاری داشت ـ ایرلند در حال رشد بود در حالی که آلمان با 
رکود مواجه بود- اما ایرلند پوند خود را به دویچه مارک آلمان سنجاق کرده بود و در نتیجه سیاست 
پولی ایرلند باید با سیاست پولی آلمان یکسان می بود. همان طور که برخی کشورهای اروپایی مانند 
اســپانیا و پرتغال بهتر می    توانستند با بحران مالی ای که در سال 2007 آغاز شد مقابله کنند اگر 
عضویت آنها   در منطقه یورو به کارگیری سیاست پولی مستقل برای آنها   را غیرممکن نساخته بود. 
بده بستان در نتیجه بین ثبات پولی و پیش بینی پذیری از یک سو و استقلال پولی و انعطاف پذیری 

از سوی دیگر است.

ÍÍارزش پول ملی:  قدرت خرید در مقابل رقابت پذیری
انتخاب نرخ ارز ثابت به معنی رها کردن کنترل بر ارزش اسمی واحد پولی است. اما حتی اگر 
مقامات پولی از این خودمختاری برخوردار باشــند، باز هم با انتخاب ها  ی دشواری در مورد ارزش 
مطلوب پول ملی مواجه اند. از یک ســو، پول ملی تقویت شــده باعث تقویت قدرت خرید داخلی 
می شود و به شهروندان اجازه می    دهد که با پولشان کالا و خدمات بیشتری را خریداری کنند. این 
اثر درآمدی نوســان نرخ ارز است: افزایش ارزش پول ملی باعث افزایش درآمد ملی موثر می شود. 
از ســوی دیگر، پول ملی قدرتمند باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای داخلی خواهد شد که این 
باعث می شود رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی در بازارهای داخلی و بین المللی 
مشکل تر شود و همچنین باعث کاهش دریافتی ها  ی با ارز داخلی ناشی از فروش یا سود خارجی 
می شود. این اثر جایگزینی نوسان نرخ ارز است:  هنگامی که ارزش یک واحد پولی افزایش می یابد، 
مصرف کنندگان در داخل و خارج کالاهای خارجی را جایگزین کالاهای داخلی می کنند. بده بستان 
اینجا نیز همان قدر اهمیت دارد که در بخش مربوط به نظام واحد ارزی اهمیت داشت: یک واحد 
ارزی تضعیف شــده به منظور بهبود جایگاه رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی به کاهش قدرت 
خرید شــهروندان در داخل کشور می انجامد در حالی که یک واحد پولی تقویت شده درآمد موثر 

مصرف کنندگان داخلی را بهبود می بخشد اما فشار را به تولیدکنندگان داخلی منتقل می کند. 
هم در بعد نظام واحد پولی و هم در بعد ارزش آن، هیچ راهکار شفافی از منظر رفاه جامعه وجود 
ندارد حتی اگر سیاست گذاران تنها به خیر جامعه بیندیشند. انتخاب ها  ی مربوط به نرخ مبادله ارز 
معمولا در میان سیاست ها  یی جای نمی گیرند که در مجموع برای رفاه جامعه مفید یا مضر هستند. 
یک کشور می    تواند به وسیله یک نرخ ارز ثابت یا شناور و یا قوی یا ضعیف رشد کند یا به ورطه رکود 
بغلتد. عوامل اصلی درگیر در انتخاب نظام ارزی و ارزش آن به این برمی    گردند که این انتخاب ها   
تا چه حد بر محدودیت ها   و فرصت ها  ی موجود برای سیاســت گذاران تاثیر می گذارند و چگونه بر 
کارگزاران اقتصاد در جامعه اثرگذارند. از این منظر، سیاست گذاری مربوط به پول ملی با بسیاری 
از دیگر سیاست ها  ی اقتصادی تفاوت دارد. برای مثال در سیاست تجاری، توافقی نسبتا عمومی و 
واضح وجود دارد که تجارت آزاد سیاست بهینه برای رفاه جامعه است و پژوهشگران تلاش می کنند               
اثرات انحراف از چنین سیاستی را نشان دهند. نتیجه گیری مشابهی برای اثر سیاست ارزی بر رفاه 
جامعه وجود ندارد و در نتیجه تا حدی می    توان گفت که خروجی سیاســت گذاری نرخ ارز نتیجه 

عوامل مربوط به اقتصاد سیاسی است.  
پی نوشت ها:

1. Jeffry Frieden
2. Currency Politics: The Political Economy of Exchange Rate Policy
3. Bretton Woods
4. European Monetary System
5. Mundell-Fleming
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راهبــرد

Í	 آقای دکتر فاطمی تحلیلی در مورد شــاخص های اقتصادی 
انجام داده اند تا بتوان با استفاده از آن چشم انداز اقتصادی سال 
1395 را مورد بررسی قرار داد، بنابراین از ایشان می   خواهم که در 
مورد وضعیت ســال های اخیر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو 
تحلیل خود را ارائه دهند، سپس دیدگاه های سایر کارشناسان را 

خواهیم شنید.
فاطمی: ابتدا باید عرض کنم که اطلاعاتی که در تهیه 
این گزارش استفاده شده از منابع آماری موجود نظیر 
پژوهشــکده پولی و بانکی، موسسه عالی پژوهش، 
مرکز پژوهش های مجلس، گمرک ایران و ســایر 
نهادهای آماری است که البته تحلیل هایی را به آن اضافه می   کنم. به 
عنوان اولین مسئله به بررسی وضعیت ایران در سه شاخص اصلی میان 
کشورهای جهان می   پردازم. تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 
اخیر تضعیف شده است. نرخ رشد اقتصادی در سال 2015 و پیش بینی 
بانک جهانی برای ســال 2020 نشان می   دهد که ایران بالاتر از رشد 
متوسط جهانی حرکت می   کند. رشد اقتصادی ایران معمولا بالاتر از 
میانه دنیا قرار دارد البته در سال های 2012 و 2013 وضعیت ایران در 
این شاخص نسبت به متوسط جهانی نامساعد شده بود. مقایسه ایران 
با سایر کشورها در شاخص تورم اما نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران 
نسبت به جهان است. هرچند در نرخ رشد اقتصادی در میانه جهانی 
قــرار داریم اما در نرخ تورم تقریبا همیشــه جــزو یک چهارم بالایی 
کشــورهای جهان قرارداریم. نکته این است که دنیا خیلی خوب یاد 
گرفته اســت که این پدیده را مدیریت کند. در حال حاضر حدود 75 
درصد کشورهای دنیا تورمی کمتر از 3 تا 4 درصد دارند. در مورد نرخ 
بیکاری هم وضعیت به گونه ای است که به طور سنتی این شاخص در 

ایران بالا بوده اســت. باز هم هرچند نرخ رشــد اقتصــادی ایران در 
میانه های سطح جهانی قرار داشته است اما ایران در نرخ بیکاری نیز 
مانند نرخ تورم همواره در چارک بالایی کشورهای جهان قرار داشته 
است. این موضوع نشان می   دهد در زمان هایی که نرخ رشد اقتصادی 
بالایی داشــته ایم هم این رشــد چندان اشتغال زا نبوده است و حتی 
پیش بینی های بانک جهانی در مورد ســال های پیش رو نیز نشــان 
می دهد که با وجود پیش بینی نرخ رشد اقتصادی مناسب، همچنان در 
شاخص بیکاری وضعیت خوبی را نخواهیم داشت. نکته ای که در این 
زمینه وجود دارد این است که بخشی از این رویداد به عملکرد اقتصادی 

مربوط نمی شود بلکه به ساختار جمعیتی کشور بازمی گردد.
در مورد ســال 1395 و وضعیت ایران باید به درآمد سرانه حقیقی در 
سال پایه 1383 بپردازیم. آن طور که آمارها نشان می   دهد در سال های 
تحریم فروش نفت، میزان درآمد ســرانه حقیقی در ایران به شــدت 
کاهش یافت، در سال 92 اندکی وضعیت بهبود پیدا کرد اما همچنان 
در مورد آینده این شــاخص تردیدهایی وجود دارد. نکته اساسی این 
است که درآمد سرانه در سال 94 پایین تر از سال 86 خواهد بود یعنی 
همچنان به میزان درآمد سرانه میانه دهه 80 هم نرسیده ایم چه برسد 
به درآمد ســال 90. اگر بخش های تاثیرگذار در درآمد سرانه را مورد 
بررســی قرار دهیم، می   بینیم که نفت ضربه اصلی را وارد کرده است. 
با کاهش صادرات نفت در سال های تحریم بیشترین آسیب به درآمد 
سرانه وارد شد. بخش کشاورزی نوسانات معمول خود را دنبال کرده و 
نقش خود را در درآمد سرانه بسته به سال های خشکسالی و ترسالی 
دنبال کرده است. بنابراین بسته به تاثیرگذاری نفت در درآمد سرانه، 
برای اینکه بدانیم چه زمانی به رشد بالای اقتصادی بازمی گردیم، باید 

موضوع درآمد نفت را مورد نظر قرار دهیم.
بررســی شاخص تولید شرکت های بورسی به عنوان شاخصی دیگر 
در بخش ارزش افزوده اقتصاد نشــان می   دهد که این شــاخص در 
فصل سوم سال 1394 معادل 14 درصد کمتر از سال 1390 است. 
وضعیت این شاخص در فصل های میانی سال 1393 اندکی بهبود 
یافت اما در ســال 1394 بار دیگر وضعیت نزولی در آن دیده شــد. 
آمارهای تولید شرکت های بورسی نشان می   دهد که رشد سالانه چه 
در بخش تولید و چه در بخش فروش در تابســتان 1394 نســبت 
به تابستان 1393 منفی بوده اســت. در مورد کالاهای واسطه ای و 
سرمایه ای نیز این موضوع تکرار شده است. نکته اصلی این است که 
اگر همین آمار را به ســایر بخش های اقتصادی تعمیم دهیم تقریبا 

همین نتایج تکرار می   شود.
Í	 با این شــرایطی که در ســال های اخیر داشته ایم، چگونه 

می توانیم در سال 95 شرایط متفاوتی را تجربه کنیم و به رشد بالای 
اقتصاد برسیم؟ کدام بخش ها قرار است نقش اصلی را ایفا کنند؟

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1395 
در میزگردي با حضور فرشاد فاطمي، علینقي مشایخي، احمد عزیزي، داود دانش جعفري و احمد دوست حسیني

تمام سناریوهایی که قیمت ارز را تغییر می دهد
پیش بیني رشد 3درصدي براي اقتصاد در سال 1395

اواخر دی ماه سال گذشته برجام به مرحله اجرا رسید تا زنجیر تحریم پس از سال ها از پای اقتصاد باز 
شود. همین موضوع امیدواری ها را برای تغییر مسیر اقتصاد از رکود به رونق افزایش داده است. هرچند که 
مشکلات داخلی در کنار کاهش قیمت نفت، نگرانی ها را افزایش داده است اما اقتصادیون امیدوارند تا لغو 
تحریم ها آثار خود را در سال 95 نمایان سازد. نهادهای آماری بین المللی برآورد کرده اند که اقتصاد ایران 

می تواند رشد 4 تا 6 درصدی را در سال 95 تجربه کند. برخی تحلیلگران داخلی نیز چنین رشدی را متصور 
شده اند. میزگرد آینده نگر با حضور اقتصاددانان با سابقه کشور به بررسی چش  انداز اقتصادی سال 95 

پرداخته است. فرشاد فاطمي، علینقي مشایخي، احمد عزیزي، داود دانش جعفري و احمد دوست حسیني به 
تحلیل شرایط اقتصاد ایران و پیش بینی سال 95 پرداخته اند. در این میزگرد فرشاد فاطمی استادیار دانشگاه 

شریف گزارشی از چگونگی وضعیت فعلی اقتصاد ارائه داد و از داده های موجود برای پیش بینی رشد 
اقتصادی در سال 95 بهره برد. این اقتصاددان پیش بینی های موجود را خوش بینانه دانست و چنین تحلیل 

کرد که رشد اقتصاد در سال 95 حدود 3 درصد خواهد بود. اقتصاددانان حاضر در میزگرد نیز هرکدام 
دیدگاه های خود را در مورد چالش های پیش روی اقتصاد ایران بیان داشتند که می خوانید.

محمد عدلی

10
درصد

ارزش دلاری کالاهای 
واسطه ای در پاییز 94 

کاهش پیدا کرد

15
درصد

ارزش دلاری کالاهای 
سرمایه ای در پاییز 94 

کاهش پیدا کرد
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فاطمی: برای اینکه بخواهیم از این تله رها شویم و 
اقتصادمان وارد مرحله رشــد شــود به دو مسئله 
تاثیرگذار وابسته ایم. در این زمینه بخش کشاورزی با 
توجه به نوســانات معمول خود، نمی تواند کارساز 
باشد، بخش خدمات هم همواره حرکت خطی خود را داشته است و در 
دنباله بخش صنعت گام برمی دارد. آن دو بخش تاثیرگذار برای رهایی از 
وضعیت موجود و رسیدن به رشد اقتصادی بالا، بخش نفت و بخش 
صنعت است. در مورد بخش صنعت باید در نظر داشت که همیشه رشد 
صنعتی با تاخیر پس از افزایش تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و 
همچنین واردات این کالاها به ارمغان می   آید. با توجه به اینکه آمارها از 
کاهش تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در فصل سوم سال 1394 
حکایت دارد، احتمالا نمی توان برای نیمه نخست سال 1395 انتظار 
رشــد صنعتی بالایی را داشــت. بر این اساس تنها بخش نفت باقی 
می   ماند که می   تواند با رشد خود، اقتصاد را در اوایل سال 95 تحت تاثیر 
قرار دهد. در مورد بخش نفت هم آمارهای موجود نشان می   دهد که 
نسبت به سال 1386 که به عنوان سال پایه در نظر گرفته ام، تولید و 
صادرات افت کرده است. در این زمان حدودا تولید 4 میلیون بشکه ای 
در روز و صادرات 2.4 میلیون بشــکه ای در روز داشته  ایم اما در یک 
مرحله به خاطر تحریم فروش نفت این اعداد با افت قابل توجه مواجه 
شده اند. یک اتفاق تاثیرگذار دیگر در کاهش تولید و صادرات نفت ایران 
هم مربوط به این بود که در اواخر ســال 1387 دستور رئیس جمهور 
آمریکا در مورد مجوز همکاری شرکت های نفتی با ایران، منقضی شد، 
بنابراین فارغ از تحریم ها، بیرون رفتن شــرکت های نفتی از ایران در 
دوره ای قبل از اعمال تحریم های بانک مرکزی و تحریم فروش نفت در 
ســال 91، موجب کاهش 10 تا 15 درصدی تولید نفت ایران شــد. 
بنابراین اگر بخواهیم در بخش نفت به مسیر سابق بازگردیم، بازگشت 
شرکت های سرمایه گذار و بهره بردار خارجی در صنعت نفت ایران یک 
الزام است. نفت ایران به این سادگی به دوران اوج بازنمی گردد. در این 
میان مسئله افت قیمت نفت هم مشکل ساز شده است. این موضوع در 
سال های1393 و 1394 خود را نشان داد به طوری که علاوه بر کاهش 

حجم تولید و صادرات با افت قیمت نفت مواجه شــدیم که مسئله را 
حادتر کرد. به همین دلیل بخش نفت با یک گرفتاری بزرگ سروکار 
دارد. ضمــن اینکه برای راه افتادن این بخش باید در ابتدا این بخش 
مقدار زیادی را در خودش سرمایه گذاری کند. با این تحلیل ها می   توان 
گفت که در کوتاه مدت از بخش نفت هم نمی توان انتظار رشد خیلی 

بزرگی داشت.
Í	 آقای فاطمی، در مورد بخش صنعت و بخش نفت که اصلی ترین 

محرک های شاخص رشد اقتصادی محسوب می   شوند، چشم انداز 
کوتاه مدتی را قایل نیستید. در بخش تجارت اوضاع چگونه است. 

این بخش چه چشم اندازی دارد؟
فاطمی: در بررســی وضعیت تجارت باید به قیمت حقیقی ارز توجه 
شود. در سال های گذشته یعنی از سال 1386 به بعد که آمارهای آن 
مورد بررسی قرار گرفته است، نرخ حقیقی ارز شدیدا کاهش یافته است 
چراکه نرخ اسمی دلار در ایران تا سال 1391 تقریبا ثابت نگه داشته 
شد و همین موضوع موجب شد تا نرخ حقیقی دلار در آمارها کاهش 
نشان دهد. خالص صادرات در این سال ها با احتساب نفت کاهش یافته 
اســت. هرگاه نرخ حقیقی ارز در کشور تضعیف شده این موضوع در 
توان صادراتی تاثیر گذاشته و تراز تجاری کشور به سمت منفی پیش 
رفته اســت. در مورد قیمت ارز نیاز به بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن 
احســاس می   شود. قیمت ارز تحت تاثیر دو عامل عرضه و تقاضا قرار 
دارد. در بخش تقاضا، ســه عمل تاثیرگذار وجود دارد. کاهش قیمت 
نفت، چشــم انداز کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال دارد که ممکن 
است این موضوع بر تقاضای سفته بازی اثرگذار باشد یعنی مردم فکر 
کنند که دلار در حال گران شــدن اســت و این موضوع در سال 95 
می   تواند بر نرخ اثرگذار باشد. عامل دوم به افزایش واردات بازمی گردد. 
باز شدن درها پس از تحریم ها و همچنین احتمال افزایش تقاضا برای 
واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می   تواند به افزایش تقاضا برای 
ارز دامن بزند که من مطمئن نیستم اثر آن چقدر بزرگ خواهد بود. از 
سوی دیگر به عنوان عامل سوم تاثیرگذار بر تقاضای ارز به ریسک های 
سیاسی اشاره می   کنم. اگر این ریسک ها افزایش یابد، خروج سرمایه را 

فاطمی: 
 بررسی ها نشان 

می   دهد که از 
سال 1392 به 
بعد پارادایم 

بانک مرکزی در 
مدیریت بازار 
ارز تغییر کرده 
و همواره تلاش 

داشته تا متناسب 
با نرخ تورم، نرخ 
ارز را تعدیل کند. 
اگر این روند را 
به درستی در 

پیش گرفته باشد 
در حال حاضر 
نرخ ارز به نرخ 
حقیقی سال 
1387 رسیده 

است

فرشاد فاطمی:  نرخ رشد 
اقتصادی در سال 2015 

و پیش بینی بانک جهانی 
برای سال 2020 نشان 

می   دهد که ایران بالاتر از 
رشد متوسط جهانی حرکت 

می   کند.

علینقی مشایخی:کاهش 
سهم کالاهای سرمایه ای 

از واردات به معنی کاهش 
میزان واردات آن نیست 

چراکه ممکن است با وجود 
افزایش واردات کالاهای 

سرمایه ای، سهم آن از کل 
واردات کاهش یافته باشد.

احمد عزيزی:اگر سپرده 
قانونی بانک ها را صفر 

تلقی کنیم، ضریب 
فزاینده پولی بدون رشد 

پایه پولی می   تواند تا 
بی نهایت افزایش پیدا 

کند. 

داوددانش جعفری:در 
دوره ای که رونق اقتصادی 

داشته ایم يعني اواخر دهه 
80، حساب سرمايه به 14 

ميليارد دلار رسيد اما در 
دوره ركود يعني اوايل دهه 
90 حساب سرمايه به منفي 

22 ميليارد دلار رسيد.

احمد دوست حسینی:چه 
اتفاقی در اقتصاد ایران 
افتاده است که ملموس 

نیست اما سرعت گردش 
پول را از حدود 4 به 6 
رسانده و نقدینگی را 
افزایش داده است؟ 

مشایخی: قاعدتا وقتی وضعیت رکود است باید رشد نقدینگی کاهش یابد اما در ایران در سال های 
رکود، نقدینگي رشد بالایی داشته است که باید به این تناقض پاسخ داد. وقتی در جهان بحران سال 
2007 روی داد ضریب افزایش نقدینگی در آمریکا و اروپا پایین آمد.
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راهبــرد

خواهیم داشت که نیاز به ارز دارد اما اگر ریسک های سیاسی کاهش 
یابد، ورود ســرمایه را خواهیم داشت که به ورود ارز منجر می   شود و 
عرضه را تقویت می   کند. از طرف دیگر اگر به سمت عرضه ارز نگاه کنیم 
می   توانیم امیدوار باشیم با رفع تحریم ها و افزایش صادرات غیرنفتی با 
افزایش ورودی ارز مواجه شــویم اما این اثر دوطرفه است چراکه نرخ 
ارز بر صادرات غیرنفتی هم اثر می   گذارد. افزایش صادرات نفت هم در 
شرایط پساتحریم، توان مداخله بانک مرکزی در بازار را افزایش می   دهد 
که می   تواند در ســمت عرضه تاثیر بگذارد. دستیابی بانک مرکزی به 
ذخایر ارزی در شرایط پس از تحریم افزایش می   یابد و همین موضوع 
توانایــی اش را برای مدیریت بهتر عرضه افزایش می   دهد. این نکته را 
هم باید در نظر گرفــت که کاهش قیمت نفت عملا موجب کاهش 
درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز می   شود. برای سال 95 همه این 
احتمالات به عنوان عوامل تاثیرگذار بــر نرخ ارز وجود دارد که البته 
تاثیر اخبار را هم نمی توان نادیده گرفت چراکه می   تواند بر انتظارات و 
همچنین تقاضای حقیقی اثرگذار باشد. بنابراین 4 مورد را می   توان به 
طور کلی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در نظرگرفت: تراز تجاری 
که ناشی از میزان صادرات و واردات است؛ حساب سرمایه که مربوط 
به ورود و خروج سرمایه از کشور است؛ مداخلات ارزی بانک مرکزی 
که تحت تاثیر درآمدهای نفت و ذخایر ارزی بانک مرکزی اســت؛ و 
چهارمین عامل هم تقاضاهای سوداگرانه است. اگر به صورت تاریخی 
به داده ها نگاه شــود، مشخص می   شود که هرگاه وضعیت ورودی ارز 
به کشــور مناسب بوده است، با مداخلات در بازار نرخ اسمی ارز ثابت 
نگاه داشته شده است و هرگاه به گرفتاری در موجودی ارزی برخورد 
کرده ایم، این موضوع از دست دولت خارج شده است. بررسی آمارها از 
سال 1383 به بعد نشان می   دهد که نرخ ارز حقیقی و نرخ اسمی ارز 
در مقاطعی که نرخ اسمی ارز ثابت نگاه داشته شده با هم فاصله های 
زیادی داشته اند که نشان دهنده عقب ماندن نرخ اسمی از تورم است. 
این دو نرخ از ســال 1390 به بعد به هم نزدیک شده اند. دو نکته قابل 
توجه در این زمینه وجود دارد. اگر نرخ اســمی ارز از ســال 1380 تا 
1394 را بر مبنای وضعیت حقیقی یعنی مابه  التفاوت نرخ تورم داخلی 
و بین المللی پیش می   بردیم در تابستان سال 1394 قیمت اسمی دلار 
بر روی 5 هزار و 500 تومان قرار می   گرفت. اگر سال 1383 را مبنا قرار 
دهیم در سال 1394 قیمت دلار به 4 هزار و 200 تومان می   رسید و 
اگر ســال 1385 را مبنا قرار دهیم، قیمت اسمی دلار در بازار بر روی 
3 هزار و 900 تومان قرار می   گرفت؛ در حالی که در تابســتان 1394 

قیمت دلار حدود 3 هزار و 600 تومان بوده است.
Í	 در دولت یازدهم مدیریت بازار ارز چگونه پیش رفته است؟ آیا 

در تعیین نرخ اسمی به تغییرات نرخ حقیقی ارز که ناشی از اختلاف 
تورم داخلی و بین المللی است، توجه شده است؟

فاطمی: بررسی ها نشان می   دهد که از سال 1392 به 
بعد پارادایم بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تغییر 
کرده و همواره تلاش داشته تا متناسب با نرخ تورم، 
نرخ ارز را تعدیل کند. اگر این روند را به درستی در 
پیش گرفته باشــد در حال حاضر نرخ ارز به نرخ حقیقی سال 1387 
رســیده است. اگر این پارادایم را به عنوان مسیر درست بپذیریم باید 
امیدوار باشیم که به غیر از بانک مرکزی و دولت در سطوح بالاتر نیز بر 
این قاعده تاکید شود زیراکه نرخ ارز شاخص مهم و تاثیرگذاری است 
که حساســیت های زیادی در مورد آن وجود دارد. اگر بانک مرکزی 
مطابق اتفاقی که در دو سال اخیر افتاده بتواند با توجه به این وفاق بر 

مبنای تفاوت نرخ تــورم داخلی و بین المللی، نرخ ارز را تعدیل کند، 
می   توانــد خبر خوبی باشــد. در این شــرایط می   توان بــا توجه به 
پیش بینی هایی که از نرخ تورم در سال 1395 وجود دارد، نرخ ارز را در 
این سال برآورد کرد. در این شرایط که نمی توان چندان چشم داشتی 
به بخش نفت داشت و می   خواهیم که هم برای افزایش تقاضا و هم برای 
رشــد اقتصادی از صادرات کمک بگیریم باید به پارایم این چند سال 
اخیر در مورد مدیریت بازار ارز پایبند باشیم. این مسیر اما با نگرانی هایی 
هم همراه است. دستیابی به ذخایر ارزی بانک مرکزی و پیش رو بودن 
انتخابات ســال 1396 ممکن است که وسوسه کننده باشد تا اتفاقات 
گذشته رخ دهد و نرخ اسمی ارز ثابت نگاه داشته شود که این موضوع 
به تضعیف نرخ حقیقی ارز خواهد انجامید و صادرات از این جهت لطمه 
خواهد خورد. در این شرایط اگر بخواهم به بحث قبل در مورد بررسی 
وضعیت واردات و صادرات و تاثیر آن بر رشــد اقتصادی بپردازم، باید 
بگویم که بررسی های آماری نشان می   دهد که هرگاه واردات کالاهای 
واســطه ای کاهش یافته اســت با یک تاخیر زمانی پس از آن رشد 
اقتصادی هم افت کرده است و هرگاه واردات کالاهای واسطه ای افزایش 
یافته پس از یک یا دو فصل تاثیر آن بر رشد اقتصادی پدیدار شده است. 
بنابراین اگر بخواهیم پیشگویی از وضعیت تولید داشته باشیم می   توانیم 
با نگاه به وضعیت تولید و واردات کالاهای واسطه ای در گذشته تصویری 
از وضعیت تولید صنعتی در آینده ارائه بدهیم. در این شرایط با توجه به 
کاهش تولید کالاهای واسطه ای در شش ماه گذشته، چندان نمی توان 
از این جهت بر رشد اقتصادی سال 1395 آن هم در نیمه نخست سال 
امیدوار بود. اگر بخواهیم این بحث را تعمیم دهیم،  باید به تراز تجاری 
در بخش های مختلف اشاره کنیم. در روند بلندمدت از بهار سال 1381 
تا زمستان سال 1389 و قبل از گرفتاری های تحریم، تقریبا 64 درصد 
صادرات کشور کالاهای واسطه ای بوده است اما در بخش واردات 58 
درصد کالای واسطه ای وارد می   کردیم و 28 درصد کالای سرمایه ای. 
این روند 28 درصدی واردات کالاهای ســرمایه ای در سه فاز تحریم، 
بحران و عبور از بحران طی سال های اخیر، هیچ گاه نتوانسته خود را به 
روند بلندمدت 10 سال قبل از آن یعنی 28 درصد برساند. در این سه 
دوره واردات کالاهای سرمایه ای کمتر از 20 درصد بوده است. بر اساس 
این شواهد به نظر می   آید در واردات کالاهای سرمایه ای ضعف داشته ایم 
و بخشی از اینکه با افت شاخص رشد اقتصادی در این سال ها مواجه 
شده ایم، به دلیل ضعف در واردات کالاهای سرمایه ای بوده است. البته 
ممکن است گروهی بگویند ساختار تکنولوژی صنعت در ایران تغییر 
کرده و به جای کالاهای سرمایه ای نیاز به کالاهای واسطه ای بیشتر شده 
است؛ که من بعید می   دانم ساختار تکنولوژی تغییر زیادی کرده باشد 

که تاثیر قابل توجهی در رابطه واردات آن با تولید گذاشته باشد.
مشایخی: البته باید توجه داشته باشیم که کاهش 
سهم کالاهای سرمایه ای از واردات به معنی کاهش 
میزان واردات آن نیســت چراکه با توجه به رشــد 
واردات ممکن است با وجود افزایش واردات کالاهای 

سرمایه ای، سهم آن از کل واردات کاهش یافته باشد.
فاطمی: آمارهای مربوط به ســال 94 در این زمینه 
می   تواند گویا باشد. در پاییز سال 94، ارزش دلاری 
کالاهای واسطه ای 10 درصد و کالاهای سرمایه ای 
15 درصد نسبت به تابستان کاهش یافته؛ واردات 
این دو نوع کالا نسبت به پاییز سال 93 معادل 27 و 25 درصد کاهش 
یافته است. ممکن اســت بگویید که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای 

دانش جعفری: 
در طرح هاي 

زودبازده با توجه 
به منابعي که به 
آن تخصیص 

داده شد، باید در 
توسعه خود را 
نشان مي داد اما 
این اتفاق نیفتاد 
چراکه طرح ها 
حساب شده 

نبود. بنابراین 
اثر پول در بخش 
واقعي، نمایان 
نشد انگار که از 
آن استفاده اي 
نکرده ایم. در 

شرایط فعلي در 
مورد بانک محور 
بودن تامین مالي 

در ایران نیز 
تصور مي کنم 
باید روي نحوه 
استفاده از منابع 
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دوست حسینی: از هر ظرفیت تولیدی که در یک مقطع زمانی ایجاد شده در یک دوره زمان مشخصی می   توان بهره برداری 
انجام داد. امکان بهره برداری از ظرفیت های خالی همیشگی نیست. برخی از ظرفیت ها اگر چند سال از آن بگذرد دیگر آن 
ظرفیت مورد نیاز نیست. 

وابسته به انرژی در این مدت ارزان شده است. در مورد شاخص قیمت 
باید گفت که در کالاهای واســطه ای با کاهش 13.5 درصدی قیمت 
مواجه شده ایم که نشان می   دهد نیمی از کاهش 27 درصدی واردات 
نسبت به پاییز سال 93 به دلیل کاهش قیمت است و نیمی به خاطر 
کاهش فیزیکی واردات. در بخش کالاهای سرمایه ای قیمت حدود 30 
درصد افزایش یافته اســت اما واردات نسبت به پاییز 93 معادل 25 
درصد کاهش یافته است، به همین دلیل اعداد در این بخش عجیب 
است؛ یعنی به طور فیزیکی کاهش واردات در بخش سرمایه ای شدید 
اســت. این اعداد و ارقام به ما می   گوید که زمانی کاهش تولید صنایع 
بورسی اتفاق افتاده که کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای 
هم رقم خورده است. بنابراین با توجه به ادامه کاهش واردات در بخش 
کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در پاییز سال 94، نمی توان چشم انداز 
چندان مثبتی در زمینه نرخ رشد بخش صنعت در نیمه اول سال 95 

داشت.
در مورد پیش بینی ســایر شــاخص ها از جمله تــورم هم باید به 
پیش بینی پژوهشــکده پولی و بانکی اشــاره کنم که نشان می   دهد 
نرخ تورم احتمالا اندکی از ســطح آن در ســال 94 پایین تر بیاید اما 
در اواخر سال 95 احتمال ورود آن به مسیر صعودی وجود دارد. البته 
پیش بینی های غیرشرطی در بلندمدت چندان کارا نیست اما انتظار 
داریم روند اواخر ســال 94 در بهار ســال 95 هم ادامه پیدا کند و به 
تورم تک رقمی برسیم تا قول دولت محقق شود. بر این مبنا پیش بینی 
نرخ تورم نقطه به نقطه برای ســال آینده بازه ای بین 8 تا 12 درصد 
است. البته بازه مورد پیش بینی در مورد تورم متوسط محدودتر است 
چراکه متوسط نرخ تورم در پایان سال 94 بین 11 تا 12 درصد است. 
یک خبر نگران کننده در این زمینه این اســت که با وجود کاهش و 
کنترل نرخ تورم در دو سال اخیر، روند رشد نقدینگی همچنان ادامه 
داشته است. تغییر پارادایم و روشی را که در مدیریت نرخ ارز مشاهده 
شده اســت، در مورد نقدینگی ندیده ایم و همان مسیر گذشته طی 
شده است. نکته این است که منشأ گرفتاری دو سال اخیر درباره رشد 
نقدینگی می   تواند در بانک ها باشــد نه کسری بودجه دولت. بنابراین 

اصلاح ساختار بانکی یک ضرورت است.
مشایخی:  آیا دلیل این موضوع به تجدید بدهی های بانکی برنمی گردد؟ 
اینکه بانک ها با دادن وام های جدید به طلبکاران خود، وام های قبلی 
را تســویه می   کنند، موجب این نابسامانی در سیستم بانکی و خلق 

نقدینگی نمی شود؟
فاطمی: تجدیــد وام های معوقه موجب تاثیرگذاری منفی بر ترازنامه 

بانک ها می   شود که البته بر رشد نقدینگی چندان تاثیرگذار نیست.
مشایخی:  ریشه این رشد نقدینگی چیست؟

عزیزی: ســرعت گردش پول تاثیر بسزایی داشته که به 6.5 نزدیک 
شده است و در ایران سابقه نداشته است. اینکه رشد نقدینگی ناشی 
از ســرعت گردش پول نزد افراد باشــد بهتر از آن است که ناشی از 
رشد پایه پولی باشد. عامل آن هم فعالان اقتصادی هستند نه بانک ها. 
کوتاه مدت شدن سپرده ها هم میل به معامله را در سپرده ها به شدت 

افزایش داده است.
فاطمی: بخشــی از آن مربوط به ســرعت گردش پول اســت اما آن 
بخشی که مربوط به پایه پولی است به بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

برمی گردد.
مشایخی: پــول مردم نزد بانک ها به عنوان سپرده وجود دارد، در این 
ســال ها چه عاملی باعث رشد این نقدینگی شده است؟ این موضوع 

نشان دهنده این نیست که بانک ها بیش از حد مجاز وام می   دهند؟
فاطمی:  جابه جا شــدن این پول با ســرعت بالا بین مردم به رشــد 

نقدینگی می   انجامد.
دوست حسینی:اگر فرض کنیم مجموعه همه این 
بانک ها در ایران یک بانک است و همه مشتریان هم 
یک مشتری هستند، عملا شما به عنوان مشتری 
پولی را از بانک یک به بانک دو می   برید. بانک دو بر 
اســاس سپرده شما به شما وام می   دهد. بر این اساس در این سیستم 
خلق پول می   شود. در این شرایط سوال آقای دکتر مشایخی این است 
که فرض کنید پایه پولی رشد نکرده و پول تازه وارد اقتصاد نشده است، 
بنابراین ضریب فزاینده پولی نتوانســته اعمال نشود. در این شرایط 

چگونه نقدینگی رشد کرده است؟
عزیزی: آن فرض اشــتباه است. اگر سپرده قانونی 
بانک ها را صفر تلقی کنیم، ضریب فزاینده پولی بدون 
رشد پایه پولی می   تواند تا بی نهایت افزایش پیدا کند. 
اگر بر اساس ریاضی بخواهیم جواب دهیم، جواب 
این است که اگر تقاضایی برای نقدینگی نباشد با یک ریال پول پرقدرت 
می   توان تا بی نهایت نقدینگی داشت آن هم از طریق ضریب فزاینده 

پولی.
فاطمی: یک نکته قابل توجه در این زمینه این است که ظاهرا برخی 
بانک ها و موسسات که قبلا در حساب بانک مرکزی مورد محاسبه قرار 
نمی گرفتند، بعد از ورود به چرخه محاسبات بانک مرکزی نقدینگی 
بیشتری نسبت به آنچه پیش بینی می   شــد، وارد حساب ها کرده اند. 
بانک مرکزی برای موسسات غیرمجاز پیش بینی هایی از نقدینگی آنها 
داشــت اما بعد از ورود به حساب ها متوجه شد که میزان آن فراتر از 
پیش بینی نقدینگی مربوط به این بانک ها  بوده است. به عنوان مثال 
ورود یکی از بانک ها به چرخه محاسبات موجب افزایش 4 تا 5 درصدی 
در برآورد نقدینگی شد در حالی که اصلا چنین پیش بینی ای در این 
مورد نمی شــد. در این دوره بانک مرکزی چند موسسه را وارد چرخه 
مجوزدارها کرده است که این موضوع در افزایش نقدینگی محاسباتی 
بدون رشــد پایه پولی اثرگذار بوده است. در واقع این نقدینگی وجود 
داشته اما در حساب بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نمی گرفته است. 

بخشی دیگر هم را باید در رفتار بانک ها جست وجو کرد.
دوست حسینی:با وجــود این، یک سوال وجود دارد که چه اتفاقی در 
اقتصاد ایران افتاده است که ملموس نیست اما سرعت گردش پول را از 
حدود 4 به 6 رسانده و نقدینگی را افزایش داده است؟ در این شرایط 
شــاید پاسخ روشن این باشد که بخش مهمی از این 20 درصد رشد 
از محل ورود حساب و کتاب نقدینگی موجود موسسات غیرمجاز به 

حساب های بانک مرکزی باشد.
مشایخی: قاعدتا وقتی وضعیت رکود است باید رشد 
نقدینگی کاهش یابد اما در ایران در سال های رکود، 
نقدینگي رشــد بالایی داشته است که باید به این 
تناقض پاسخ داد. وقتی در جهان بحران سال 2007 

روی داد ضریب افزایش نقدینگی در آمریکا و اروپا پایین آمد...
عزیزی: اما حجم نقدینگی به شدت بالا رفت. گردش 
پایین بود اما از طریق پایه پولی در حال رشــد بود 
چراکه ترازنامه بانک های مرکزی چندین برابر شد. 
باید در نظر داشت که موضوع برای هر کشور شرایط 
خاص خود را دارد. نکته این است که فقر مطالعات پولی در این زمینه 

فاطمی: 
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راهبــرد

وجود دارد. درســت این اســت که اجزای نقدینگی حتی به صورت 
جغرافیایــی بر مبنای حجم معاملات و گردش پول به صورت تئوری 
بررسی شود اما این نقص وجود دارد. حتی گزارش های کلی از اجزای 
نقدینگی و سهم هر جزء در نقدینگی ارائه نشده است بنابراین جای 
خالی مطالعات دقیق در این زمینه احساس می   شود. به طور کلی کمتر 
به اقتصاد پولی توجه شده اما آن قدر هم این توجه اندک نبوده که نتوان 
اجزای اصلی نقدینگی را از هم تفکیک کرد و در مورد ضریب فزاینده 

پولی و رشد پایه پولی سخن گفت.
Í	 95 اگر ممکن است به بحث اصلی بازگردیم و چشم انداز سال 

را با بررسی شاخص های واقعی و اصلی اقتصاد دنبال کنیم.
فاطمی: با برنامه ریزی هایی که برای رشد اقتصاد در 
برنامه ششم شده و قرار است بر مبنای برنامه های 
قبل از تحریم، رشــد 8 درصدی در اقتصاد حاصل 
شود، تازه در بهار سال 1399 به آنچه قرار بود با رشد 
3 تا 4 درصد عادی سال های قبل از تحریم برسیم، خواهیم رسید. در 
واقع اگر فرض کنیم که تحریم ها اتفاق نمی افتاد و روند تولید ناخالص 
داخلی بر مبنای همان رشد 3 تا 4 درصد ادامه پیدا می   کرد، در سال 
1399 به وضعیتی می   رسیدیم که حالا لازم است با رشد 8 درصد در 
سال های 95 تا 99 برسیم. یعنی باید رشد اقتصادی 8 درصد را حدقل 
برای 5 ســال داشته باشیم تا به روند بلندمدت گذشته برسیم. اتفاق 
دیگر که محتمل تر است نشان می   دهد که حداکثر همان رشد های 3 

تا 4 درصدی دهه 80 را تکرار کنیم.
مشایخی: مسئله ای که می   تواند مطرح شود این است که با افت تولید 
در ســال های گذشته همچنان ظرفیت تولید حفظ شده است. برای 
ایجاد رشد جدید در اقتصاد باید سرمایه گذاری جدید و ایجاد ظرفیت 
انجام شــود اما با توجه به شــرایط اتفاق افتاده در ایران، در سال های 
گذشته رکود باعث خالی شدن ظرفیت ها شده است که می   توان با یک 
تحرک این ظرفیت ها را بار دیگر پر کرد، سطح تولید ناخالص داخلی 
را حداقل تا میزانی که قبلا قرار داشته افزایش داد و سپس برای رشد 
بیشتر منتظر تاثیر سرمایه گذاری های جدید و ایجاد ظرفیت های بیشتر 
در اقتصاد بود. فرض کنیم ســرمایه گذاری جدید کم باشد اما خالی 
شــدن ظرفیت ها که از سال 90 به بعد روی داده، کار را برای حرکت 
رشد اقتصادی آسان تر نمی کند؟ البته مشکل کمبود تقاضا را هم داریم 
اما اگر بتوان با مکانیزم هایی به تحریک تقاضا پرداخت و از طرف دیگر 
امکان فعال کردن ظرفیت ها برای تقویت عرضه وجود داشــته باشد 

عملا مشکل تورم را هم نخواهیم داشت و رشد هم ایجاد خواهد شد.
فاطم��ی: در این مورد باید کمی بــه داده های خــرد بازگردیم و از 
متخصصان کارگاه های صنعتی کمک بگیریم تا مشخص شود که چه 
میزان از ظرفیت های تولیدی در این 4 سال از بین رفته است. به هر 
حال شــرایط برای هر صنعت متفاوت است. در فولاد، پتروشیمی و 
صنایع دیگر می   تواند شرایط متفاوتی در زمینه ظرفیت ها وجود داشته 
باشــد که لازم است به طور جزئی بررســی شود. نکته این است که 
در این ســال ها برخی از صنایع سخت ترین کار را در این کشور انجام 
داده اند و کارگر خود را حفظ کرده اند. وقتی کارگاهی کارگر خود را کنار 

می   گذارد یعنی تقریبا امیدی به بهبود شرایط تولید ندارد.
دوست حسینی:در این زمینه نکته ای وجود دارد که باید به آن توجه 
شود. از هر ظرفیت تولیدی که در یک مقطع زمانی ایجاد شده در یک 
دوره زمان مشخصی می   توان بهره برداری انجام داد. امکان بهره برداری 
از ظرفیت های خالی همیشــگی نیست. برخی از ظرفیت ها اگر چند 

ســال از آن بگذرد دیگر آن ظرفیت مورد نیاز نیست. به عنوان مثال 
زمانی موکت نمدی تولید می   شــد اما بازار آن با مشکل مواجه شد. 
می   گفتند که باید کاری برای تقاضا در این بخش شود چراکه بازار آن 
خراب شده است. معلوم بود که با جایگزین شدن سنگ و سرامیک و 
پارکت به جای موزائیک در کف پوش خانه ها و ســاختمان ها  به طور 
بالقوه تقاضای چندانی برای موکت وجود ندارد که بخواهیم آن را بالفعل 
کنیم. ســطحی را که با سنگ و سرامیک و پارکت می   آرایند دیگر با 
موکت نمی پوشانند. باید تحول در تقاضا و جایگزینی ها را پذیرفت که 
وقتی شــیرازه ارتباط تولید یک کالا با مطلوبیت مصرف آن در دنیا 
گسسته شود و محصولات دیگر جایگزین آن شود، دیگر نمی توانند به 
شرایط مورد توقع قبلی بازگردند. بخشی از تولید با این چالش مواجه 
هستند و باید پذیرفت که بازار هر محصولی دوره ای دارد و ابدی نیست. 
فرضا موتورهای خودرو های سنگین بنز که در ایران با مشارکت طرف 
خارجی تولید می   شد اگر  همکاری هماهنگ با تحولات تکنولوژیکی 
ادامه پیدا می   کرد و به روز می   شد، الان می   توانستیم از تولیدات جدید 
برای خودروهای سنگین استفاده کنیم اما چون این به روز شدن اتفاق 
نیفتاده و گسست ایجاد شده آن نسل از موتورها دیگر از چرخه خارج 
شده اند. از موکت ســازی تا موتورسازی نمونه هایی از این موارد است 
که وجود دارد. ظرفیت هایی را که متناســب با تحولات طرف تقاضا 
و تحولات پرسرعت تکنولوژیکی به روز نشده است نمی توان ظرفیت 

خالی تلقی کرد.
مش��ایخی: با وجود این می   توان یک جمع بندی و بررسی از صنایع 
مختلف داشت که چه میزان از ظرفیت های خالی مانده با این مسئله 
مواجه شده اند و چند درصد دیگر همچنان قابل بازیابی هستند. شاید 

در سرجمع آن ظرفیت قابل استفاده محسوس و اثرگذار باشد.
دوست حسینی: بله. قطعا صنایعی هم وجود دارند 
که با این مشکل مواجه نیستند. مثلا صنعت سیمان 
یا صنعت کاشی می   تواند برای مدتی به مسیر تولید 
سابق بازگردد مشروط به اینکه امنیت به بازار های 
قبلی صادراتی این محصولات بازگردد، مثلا جنگ و ناامنی در عراق و 
افغانستان پایان یابد و بازسازی در کشور های جنگ زده همسایه شدت 
گیرد، اما ممکن است دو - سه سال بعد خودشان هم اقدام کنند و آن 
نیازها را در همان کشورها تولید کنند. نباید فراموش کنیم که برخی 
طرح های تولیدی برای دوره زمانی مشــخص برنامه ریزی شده و قرار 
نیست تا ابد ادامه پیدا کند و اگر این دوره تمام شود دیگر نمی توان روی 
بازار آن تولیدات حساب کرد. در محاسبات باید این نکات را مورد نظر 

قرار داد.
فاطمی: نهایتا می   توان گفت که با رشــد 8 درصدی می   توانیم در بهار 
ســال 99 یا سال 1400 به آنچه از دهه 80 به طور متوسط با رشد 4 
درصد دنبال می   کردیم، برسیم. شاخص دیگر که در چشم انداز اقتصاد 
ایران در ســال 95 باید مورد توجه قرار گیرد، روند انباشــت سرمایه 
در اقتصاد است. طبق اطلاعات رسمی بانک مرکزی، سرمایه های ما 
در حال مســتهلک شدن است. به این ترتیب اقتصادی داریم که اگر 
بخواهیم رشد قابل توجه داشته باشیم نیاز به سرمایه داریم و اقتصاد 
داخلی نمی تواند آن را تامین کند. بنابراین به این سوال می   رسیم که 
سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز در اقتصاد برای رشد بالا چقدر است؟ 
با چند فرض ساده حسابداری، اگر فرض کنیم نسبت تولید به سرمایه 
همان چیزی است که در دوره سال های 1370 تا 1390 بود و بخواهیم 
8 درصد رشد تولید داشته باشیم، با توجه به نرخ سرمایه گذاری که در 

عزیزی: 
گزارش های 
کلی از اجزای 
نقدینگی و 

سهم هر جزء 
در نقدینگی 

ارائه نشده است 
بنابراین جای 
خالی مطالعات 

دقیق در این 
زمینه احساس 
می   شود. به طور 

کلی کمتر به 
اقتصاد پولی 
توجه شده اما 
آن قدر هم این 
توجه اندک 

نبوده که نتوان 
اجزای اصلی 
نقدینگی را از 

هم تفکیک کرد و 
در مورد ضریب 
فزاینده پولی و 
رشد پایه پولی 

سخن گفت

3
درصد

پیش بینی رشد 
اقتصادی در سال 95
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فاطمی: در بررسی وضعیت تجارت باید به قیمت حقیقی ارز توجه شود. در سال های گذشته یعنی از سال 1386 به بعد که آمارهای آن مورد 
بررسی قرار گرفته است، نرخ حقیقی ارز شدیدا کاهش یافته است چراکه نرخ اسمی دلار در ایران تا سال 1391 تقریبا ثابت نگه داشته شد و همین 
موضوع موجب شد تا نرخ حقیقی دلار در آمارها کاهش نشان دهد.

تولید ناخالص داخلی خود داشته ایم، در طول برنامه ششم سالانه نیاز 
به 184 میلیارد دلار ســرمایه است که اقتصاد خودمان بیش از 130 
میلیارد دلار آن را نمی تواند تامین کند. یعنی 54 میلیارد دلار به طور 
سالانه نیاز به سرمایه خارجی داریم. حال اگر طبق فرمایش آقای دکتر 
مشایخی روی ظرفیت های خالی مانده هم حساب کنیم و بگوییم که 
0.8 درصد از محل ظرفیت خالی تامین می   شود، برای مابقی نیاز به 
169 میلیارد دلار ســرمایه است. حتی اگر مبنای محاسبه در نسبت 
تولید به سرمایه را در دوره زمانی 1385 تا 1389 در نظر بگیریم که با 
پیشرفت تکنولوژی، تولیدات ما کمتر سرمایه بر شده است، همچنان در 
خوش بینانه ترین حالت رقم سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز ما سالانه 
28 میلیارد دلار خواهد بود. مجموع سرمایه مورد نیاز هم در این حالت 
155 میلیارد دلار خواهد بود. حال اگر تجربه سال های دهه 80 مورد 
بررسی قرار گیرد به این نتیجه می   رسیم که رشد تشکیل سرمایه ثابت 
در دوره ســال های 80 تا 90 معادل 7.4 درصد بوده اســت. در این 
دوره زمانی سرمایه گذاری خارجی ای که توانسته ایم جذب کنیم سالانه 
معادل 2.8 میلیارد دلار بوده اســت. بر مبنای این سناریوی حداقلی 
ســالانه  28 میلیارد دلار سرمایه خارجی می   خواهیم یعنی 10 برابر 
آنچه در گذشته تجهیز شده برای رشد 8 درصدی اقتصاد باید منابع 
خارجی تجهیز شــود. این آمارها کمک می   کند که برآوردی از امکان 
تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد داشته باشیم چراکه رابطه سرمایه با 
تولید در این آمارها مورد نظر قرار گرفته است. به نظر می   آید که نظام 

تامین مالی دچار گرفتاری است.
Í	 یعنی ریشه چالش به وجودآمده در رشد اقتصادی و همچنین 

مسئله پیش رو تنها به مسئله تامین مالی بازمی   گردد؟
فاطمی: مدلی وجود دارد که ســه اســتاد دانشگاه 
هــاروارد مورد توجه قرار داده اند که می   گوید وقتی 
کشورهایی داریم که رشــد های کم یا ناپایدار و یا 
هــردو را با هم دارنــد، این معمولا بــه دو عامل 
بازمی گردد: یا بازدهی اجتماعی سرمایه گذاری هایشان پایین است یا 
تامین مالی آنها با محدودیت مواجه  است. مدل مفهومی آن عوامل را 
مورد بررسی قرار می   دهد. مثلا در مورد محدودیت منابع به واسطه گری 
بد و پس انداز کم اشاره می   کند. در مورد بازدهی اجتماعی سرمایه گذاری 
می   گوید یا عوامل مکمل تولید مشکل دارد یا در بحث مالکیت مشکل 
داریــم و عوامل دیگر. در نهایت با توجه به این عوامل نهادی، موارد را 
برمی   شمارد تا مشخص شــود که چالش رشد در کدام مورد بیشتر 
نمایان بوده است؛ تامین منابع مالی یا بازدهی اجتماعی سرمایه گذاری. 
بررســی این موارد در مورد اقتصاد ایران نشــان می   دهد که در دوره 
سال های 1391 تا 1394 با اینکه نرخ های بهره بانکی مثبت بوده است، 
خالــص اعتبارات اعطایی بانک ها در این دوره کم بوده اســت؛ یعنی 
بانک ها کمتر وام جدید خلق کرده اند. این موضوع نشان می   دهد که 
گلوگاه رشــد در دوره کوتاه مدت اخیر، تامین مالی بوده است. شواهد 
دیگــری هم این موضوع را تایید می   کند. مثــلا در این دوره ناآرامی 
اجتماعی، شوک جنگ و طوفان هایی از این دست و غیره نداشته ایم که 
بتوان به بازدهی اجتماعی رسید. بنابراین شواهد دیگر که باعث این 
وضعیت در رشد اقتصادی شده است مواردی است که در تست های 
آماری این مدل نیز مورد توجه قرار گرفته و با شــرایط اقتصاد ایران 
ســازگاری دارد. دسترسی محدود به سرمایه گذاری خارجی؛ وام های 
کوتاه مدت و جیره بندی تامین مالی که الان به آن دچار هستیم؛ نرخ 
ســود سپرده بالا است و هم زمان سهم هزینه های عملیاتی به تملک 

مشایخی: 
  کشوری به 
جلو حرکت 

می   کند که بتواند 
از تجربیات 
گذشته اش 
درس بگیرد. 

وقتی در مورد 
شبکه بانکی و 
اتفاقاتی که از 
سال 1386 به 

بعد در آن رخ داده 
صحبت می   شود 

باید مصادیق 
تصمیمات غلط 
و ویران کننده 
که امروز خود 

را نشان داده نیز 
اعلام و  برجسته 
شود. فسادهایی 

که رخ داد و 
بیراهه هایی که 
بخش بانکی را 
با چالش های 
بزرگ مواجه 

ساخت، باید ذکر 
شود تا از این 

تجربیات درس 
گرفته شود

دارایی ها نیز بالا است. رابطه منفی رشد و تراز تجاری هم در این مدت 
برقرار بوده است یعنی رشد اندک داشته ایم اما به دلیل صادرات نفت با 
تراز تجــاری مثبت مواجه بوده ایم. از طــرف دیگر پیچیدگی اندک 
محصولات صادراتــی را داریم و صادراتمان بر روی برخی محصولات 
مشخص، محدود شده است. اگر از این بگذریم و قبول کنیم در دوره 
اخیر بیشترین عامل کاهنده رشد اقتصادی به تامین مالی بازمی   گردد، 
در دوره بلندمدت 20ساله مشکل در نقطه مقابل است. در بلندمدت 
نرخ بهره حقیقی اندک و در دوره هایی منفی بوده است. سرمایه گذاری 
در این دوره به نرخ بهره غیرحســاس بوده است. تحلیل کامل آمارها 
بسته به مدل هاروارد موجود است و می   توان آن را به طور مفصل مورد 

بررسی قرار داد اما این خلاصه ای بود که ذکر کردم.
Í	 با توجه به مباحث مطرح شــده در مورد تامین مالی و رشد 

اقتصادی، از چه مســیرهایی می   توان به رشد واقعی در اقتصاد 
رسید؟

فاطمی: اینکه رشد واقعی چطور اتفاق می   افتد و چگونه می   توان آن را 
به رشد مالی پیوند داد باید مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این است 
که رشد واقعی یا حاصل انباشت نهاده هاست یا حاصل بهبود بهره وری 
است. انباشت نهاده ها شــامل نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه است. 
بهره وری عوامل تولید هم شامل ارتقای تکنولوژی، تخصیص بهتر منابع 
و بهبود شرایط اقتصاد کلان است. از طرف دیگر اگر به رشد بخش مالی 
بپردازیم، یا توسعه منابع مالی یا پایداری منابع مالی را باید دنبال کنیم. 
توسعه می   تواند کمی یا کیفی باشد و پایداری مالی نیز می   تواند از طریق 
ثبات اقتصاد کلان یا ثبات دسترسی به منابع پیگیری شود. می   توان 
این گونه نتیجه گرفت که رشد واقعی در اقتصاد این روزها شدیداً در 

گرو رشد بخش مالی است.
مش��ایخی: در مورد بهره وری نیز می   توان مسائلی 
نظیر فساد اداری و بوروکراسی را مطرح ساخت. این 
موضوعات در کدام بخش بحث شما می   گنجد؟ به 
هر حال آنچه به عنوان موانع کسب وکار مطرح است 

و سازوکارهای اداری در آن دخیل است باید مورد توجه قرار گیرد.
دوست حسینی: این مسائل عمدتاً زیرمجموعه عوامل واسطه گری مالی 

و تخصیص منابع یا بازدهی اجتماعی سرمایه گذاری ها قرار می   گیرد.
فاطمی: اینجا در مورد بخش مالی به عنوان شرط لازم برای رشد واقعی 
ســخن می   گوییم اما شروط کافی برای رشد می   تواند مسائل دیگر را 
هم شــامل شود. واقعیت این است که اتفاقاتی هم باید در بخش های 
دیگر اقتصاد بیفتد تا به رشــد برسیم. موضوع دیگر که می   خواهم به 
آن اشاره کنم در مورد نسبت بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی 
به تولید ناخالص داخلی بدون نفت است. این رابطه نشان می   دهد که 
به نظر می   آید یک توسعه بخش مالی داشته ایم اما این توسعه کمّی و 
غیرمتوازن بوده است. بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی افزایش 
یافته یعنی منابع پرداخت شده اما کیفی نبوده و نامتوازن بوده است؛ 
چه در بخش های اقتصادی و چه در افرادی که توانسته اند آن را دریافت 
کنند، توازن دیده نمی شود. از سال 1386 به بعد یعنی مدت ها قبل از 
اتفاقات سال 90، دچار افول مالی بوده ایم. در حال حاضر بدهی بخش 
غیردولتی به شبکه بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 
حدود 60 درصد است. در اقتصاد ایران بخش مالی و تامین مالی وابسته 
به بانکها است اما در حال حاضر بانک ها توان تامین مالی تولید را ندارند. 
به همین دلیل انتظار داریم که اصلاح نظام بانکی و در تصویر بزرگ تر 

اصلاح نظام مالی به صورت عاجل مورد توجه قرار گیرد.

54
میلیارد دلار

نیاز سالانه به سرمایه 
خارجی در ایران



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 421395

راهبــرد

عزیزی: این موضوع بسیار مهم است اما با وجود فرمان رئیس جمهور 
در خردادماه سال 1394در این زمینه، اتفاق ملموسی در جهت اصلاح 

نظام بانکی و مالی رخ نداده است.
مشایخی: کشوری به جلو حرکت می   کند که بتواند 
از تجربیات گذشته اش درس بگیرد. وقتی در مورد 
شبکه بانکی و اتفاقاتی که از سال 1386 به بعد در 
آن رخ داده صحبت می   شود باید مصادیق تصمیمات 
غلط و ویران کننده که امروز خود را نشان داده نیز اعلام و  برجسته شود. 
فســادهایی که رخ داد و بیراهه هایی که بخش بانکی را با چالش های 
بزرگ مواجه ساخت، باید ذکر شود تا از این تجربیات درس گرفته شود. 
وقتی از مشکلات امروز بخش بانکی و ضرورت اصلاح آن سخن گفته 
می   شود باید بدانیم که چه مسائلی باعث بروز این مشکلات شده است. 
به طور دقیق باید مصادیق مداخلات دولت در اعطای وام ها مشخص 
شود. در این صورت امکان تکرار این اشتباهات در آینده کاهش خواهد 

یافت تا مشکلات بار دیگر تکرار نشود.
دوست حسینی: به نکته مهمی اشاره کردید. حتی به 
اعتقاد من باید این دولت پیش قدم شــود و برخی 
اطلاعات در مورد وام های کلان را منتشر کند چراکه 
وقتی ارقام بالا می   رود این اطلاعات دیگر شخصی 
نیست و جنبه ملی دارد. اطلاعات مربوط به سپرده افراد نزد سیستم 
بانکی است که جنبه شخصی دارد و مربوط به حوزه خصوصی است 
ولی اطلاعات تسهیلات اعطاشده برای انجام فعالیت اقتصادی از محل 
پس انداز های مردم مربوط به امور اقتصادی کشور است و جنبه شخصی 
ندارد و باید امکان نظارت پس اندازکنندگان بر آنها فراهم باشــد. باید 
اطلاعات به طور شفاف منتشر شود تا بتوان آن را تحلیل کرد و از طریق 
آن، آن گونه که آقای دکتر مشایخی به درستی مطرح کردند از گذشته 
آموخت و به اشتباهات پی برد و به اصلاح آنها پرداخت. برای آموختن 

از این تجربه باید اطلاعات کافی در دسترس  قرار گیرد.
دانش جعفری:  در مورد آن بخش از اظهارات آقاي 
دكتر فاطمي در مورد وضعيت حساب سرمايه و تاثير 
آن بر رشد اقتصادي بايد بيان كنم كه در دوره ای که 
رونق اقتصادی داشــته ایم يعني اواخــر دهه 80، 
حساب سرمايه به 14 ميليارد دلار رسيد اما در دوره ركود يعني اوايل 
دهه 90 حساب سرمايه به منفي 22 ميليارد دلار رسيد. اين موضوع 
بسيار تاثيرگذار بوده است. در اين شرايط بار تمام خريدهايي كه به طور 
يوزانس انجام مي گرفت، بر دوش منابع داخلي افتاد. اين تفاوت به اندازه 
نيمي از درآمد نفت ايران در بهترين حالت است. نكته ديگر كه مي توان 
در مورد دوران افول به آن اشــاره كــرد به طرح هايي بازمي گردد كه 
چندان حساب شده نبوده اند. در طرح هاي زودبازده با توجه به منابعي 
كه به آن تخصيص داده شد، بايد در توسعه خود را نشان مي داد اما اين 
اتفاق نیفتاد چراكه طرح ها حساب شده نبود. بنابراين اثر پول در بخش 
واقعي، نمايان نشد انگار كه از آن استفاده اي نكرده ايم. در شرايط فعلي 
در مورد بانك محور بودن تامين مالي در ايران نيز تصور مي كنم بايد 
روي نحوه اســتفاده از منابع بانكي تمركز داشته باشيم؛ آنچه در دنيا 
مورد توجه قرار گرفته اســت كه در حال حذف وام از سيستم بانكي 
هستند. وام به اين معني كه تسهيلاتي داده شود و ضمانت آن از خارج 
طــرح تامين شــود، در حال انقراض اســت. در فاينانس كه در حال 
جايگزين شــدن با وام اســت، ضمانت از درون طرح گرفته مي شود. 
معني اش اين است كه اگر تسهيلات دهنده نتواند پروژه اي را پيدا كند 

كه بازده بالايي داشته باشد، پول پرداختي اش سوخت مي شود بنابراين 
بيشــترين سرمايه گذاري روي مطالعه گذاشــته مي شود تا پولي كه 
پرداخت مي كند، بازگشت داشته باشد. اما در ايران ارزيابي طرح براي 
پرداخت تســهيلات اصلا مورد توجه قــرار نمي گيرد. در حال حاضر 
نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي به 70 درصد رسيده 

است كه در اقتصاد ايران به مشكل تبديل شده است.
فاطمی: در تاييد اين نكته بايد ذكر كنم كه دسترسي به منابع مالي 
يكي از بزرگ ترين گرفتاري های بنگاه ها است. از طرف ديگر هم تقريبا 
90 درصد از تامين مالي از طريق بازار پول صورت مي گيرد. شاخص ها 
و آمارها نشــان مي دهد كه كيفيت تامين مالي با كاهش مواجه شده 
است. بر اين اساس بايد مجددا تاكيد كنم كه اين بخش نياز به اقدام 

عاجل دارد.
Í	 با توجه به مباحث مطرح شده، چه برآوردي از چشم انداز سال 

95 مي توان ارائه داد؟
فاطمی: در نيمه اول ســال 1395 با توجه به وضعيت 
قيمت نفت، وضعيت نامناســب ســرمايه گذاري سال 
1394 و عدم توانايي اقتصاد در تامين مالي ســنگين، 
احتمالا اقتصاد رشد بالايي را تجربه نخواهد كرد اما در 
مورد شش ماهه دوم سال 95 تحليل دشوارتر است چراكه ممكن است اثرات 
لغو تحريم ها بيشتر خود را نشان دهد و يك تغيير جهت ساختاري در روند 
رشــد اقتصادي داشته باشــيم. در اين دوره زماني ديگر داده هاي تاريخي 
نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد. پيش بيني بنده اين است كه در سال 95 
رشد اقتصادي بيش از 3 درصد نخواهيم داشت. در خوش بينانه ترين حالت 
شايد بتوان رشد 3 تا 5 درصد را متصور بود كه با آن هدف رشد 8 درصدي 
فاصله زيادي دارد. اين رشــد 3 درصدي هم در نيمه دوم سال 95 احتمالا 
اتفاق خواهد افتاد و بايد دقت داشــت كه در خرداد سال 1396 انتخابات 
رياست جمهوري برگزار خواهد شد به همين دليل ممكن است اين مسئله 
روي توان اصلاحي دولت تاثير بگذارد. در عين حال يك فرصت خوب داريم 
تا بتوانيم چند اصلاح اساسي در كشور رقم بزنيم. اول اينكه تورم در كشور 
به خوبي كنترل شده است و از سوي ديگر قيمت نفت در دنيا با كاهش مواجه 
شده است. ممكن است زمان خوبي باشد كه به فكر اصلاح قيمت حامل هاي 
انــرژي بيفتيم و اين كار را يك بار براي هميشــه نهايي كنيم. همچنين 
اميدوارم بانك مركزي به قول خود وفادار بماند و تك نرخي شــدن ارز را تا 
شــهريور 1395 عملياتي كند؛ البته ضرورت هاي بلندمدت اقتصاد را نيز 
نمي توان فراموش كرد. مسئله اشتغال، بحران آب، اصلاح نظام بانكي و اصلاح 
نظام مالي شامل صندوق هاي تامين اجتماعي و بيمه اي جزو مسائلي است 

كه اقتصاد ايران بايد به دنبال رسيدگي به آن باشد.
عزیزی: گزارش كامل و بسيار خوبي از سوي آقاي 
دكتر فاطمي مطرح شد كه بســيار از آن استفاده 
كردم اما به نظرم مسائل ديگري نيز وجود دارد كه 
به خصوص در جمع بندي مي توان به آن اشاره كرد. 
به نظر من اصلاح بخش قضايي در كشور ضرورت كمتري نسبت به 
بخش مالي و اقتصادي ندارد. بايد قبول كنيم كه نياز است اصلاحات 
ساختاري همه جانبه اي را در همه بخش ها پيش ببريم. در اين ساختار 
از يك طرف از بانك مركزي مي خواهيم كه نظارت خود را افزايش دهد 
اما از طرف ديگر قوانيني وضع مي شود كه به تمديد مطالبات معوق 
بانكي كمك مي كند و عملا راه را براي اجرا نشــدن نظارت مورد نياز 
بانك مركزي باز مي كند. به همين دليل بايد به فكر اصلاحات ساختاري 

در همه زمينه ها بود. 

دوست حسینی: 
اطلاعات مربوط 
به سپرده افراد 

نزد سیستم 
بانکی است که 
جنبه شخصی 
دارد و مربوط 

به حوزه 
خصوصی است 

ولی اطلاعات 
تسهیلات 

اعطاشده برای 
انجام فعالیت 

اقتصادی 
از محل 

پس انداز های 
مردم مربوط به 
امور اقتصادی 
کشور است و 

جنبه شخصی 
ندارد و باید 
امکان نظارت 

پس اندازکنندگان 
بر آنها فراهم 

باشد. باید 
اطلاعات به طور 
شفاف منتشر 

شود تا بتوان آن 
را تحلیل کرد
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 امروز اقتصاد کشور به تجارت خارجی خود همچون گذشته به شدت وابسته 
است. این بدان معنی است که ارز و به تبع آن نرخ مبادله آن با پول ملی از 
اثرگذارترین متغیرهای اقتصادی در شرایط فعلی است.

سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با آینده نگر عنوان کرد

همه مشکلات تک نرخی  کردن ذخایر ارزی محدود 
در صورت اجرای سیاست تک نرخی  شدن قیمت ارز، دولت باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا از افزایش 

شدید و توأم با شوک قیمت آن در بازار جلوگیری کند

مریم موسی پور
در حالی که اواخر دی ماه سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی وعده تک نرخی شدن ارز تا شش ماه آینده را داده بود 
در پایان سال 94 اجرای این وعده را به شش ماه دوم سال 95 موکول کرد. به نظر می رسد اجرای این موضوع، چندان 

هم برای دولت ساده نیست و این وعده که از سال 93 داده می شود همواره »خُلف« شده است. در این میان برخی 
اقتصاددانان معتقدند که دولت باید ارز را تک نرخی  کند اما ارز کافی برای انجام این کار ندارد و به همین دلیل به جای 
تک نرخی  کردن ارز به ثابت نگه داشتن نرخ ارز روی آورده است و همچنین با وجود گلایه صادرکنندگان، در شرایط 

فعلی، این شیوه را ترجیح می دهد. در این میان دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران 
اهواز، اگرچه همراه با بسیاری از اقتصاددانان منابع ارزی دولت را برای این کار، کافی نمی داند اما معتقد است که که 

تک نرخی  کردن ارز، دردی از اقتصاد دوا نمی کند و شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور به گونه ای است که روش کنترل 
نرخ ارز به شیوه »شناور مدیریت شده« می تواند برای این بازار موثرتر باشد. به گفته او آنچه بیش از تک نرخی  نکردن 
ارز، موجب ایجاد مشکل برای صادرکنندگان شده است، »وعده و وعید«های مدام بانک مرکزی در این خصوص است 

که تجار را در حالت تردید درمورد آینده این بازار قرار داده است.

Í	 به عقیده شــما چه عواملی باعث شده است که قیمت ارز در
اقتصاد کشور به متغیری بسیار تأثیرگذار تبدیل شود؟

نقش ارز و موضوعات مرتبط با آن به سهم و نقش تجارت خارجی در 
اقتصاد ایران بستگی زیادی دارد. مروری تاریخی بر اقتصاد کشور نشان 
می دهد که حتی قرن ها پیش از کشف نفت، به دلیل جایگاه استراتژیک 
جغرافیایی و قرار گرفتن در مســیر مبادلات شرق و غرب جهان، ایران 
از تجارت با کشــورهای دیگر بهره مند بوده است. با کشف نفت در سال 
1287 شمسی و استخراج و صدور آن به کشورهای صنعتی، سهم تجارت 
در اقتصاد ملی روز به روز افزایش یافت. هرچه گذشت استخراج و فروش 
نفت بیشتر و حجم تجارت خارجی کشور در مقایسه با سایر بخش های 
اقتصاد فربه تر شــد. بعد از کودتای 1332 و تسلط بیشتر شرکت های 
بزرگ نفتی بر فعالیت های استخراج و صدور نفت، حجم تجارت خارجی 
کشور باز هم افزایش یافت. با تغییر استراتژی برنامه های کشور از توسعه 
با محوریت کشاورزی به توسعه با محوریت صنعت به خصوص با اعمال 
اســتراتژی جایگزینی واردات، از ابتدای برنامه  پنج ســاله  سوم پیش از 
انقلاب، به موازات افزایش صدور نفت، میزان واردات کالاهای مصرفی و 
واسطه ای برای صنایع کشور نیز بیشتر شد. اما شوک اصلی هنگامی بر 
اقتصاد کشور وارد شد که در سال اول برنامه پنجم توسعه پیش از انقلاب، 
قیمت هر بشــکه نفت از حدود 2 دلار به 12 دلار یعنی به حدود شش 
برابر افزایش یافت. تزریق دلارهای نفتی ناشی از افزایش چشم گیر قیمت 
نفت، باعث شد تا تجارت خارجی از طریق فروش نفت و واردات کالاهای 
مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای از کشورهای پیشرفته، سنگینی خود را 
بر کل اقتصاد تحمیل کند و شدت وابستگی اقتصاد کشور به صادرات 
نفت خام به طرز برگشت ناپذیری افزایش یابد. وابستگی شدید به صادرات 
نفت خام از یک طرف و واردات محصولات ساخته شــده، از سوی دیگر، 

باعث شد تا اقتصاد کشــور در مقابل تحولات ارزی و نفتی آسیب پذیر 
شود. به همین دلیل بحث رهایی اقتصاد کشور از ارزهای متزلزل نفتی در 
اواخر دهه 50 مطرح شد، اما در شعارهای انقلاب، تبلور بیشتری پیدا کرد 
به طوری که رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به صادرات تک محصولی 
نفت خام به یکی از آرمان های انقلاب تبدیل شد. اما افزایش قیمت نفت، 
هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال آن درگیر 
شدن کشور در جنگی فراگیر و طولانی، مانع انجام اقداماتی جدی برای 
کاهش این وابستگی شد. نیاز کشور به تأمین مایحتاج عمومی مردم و نیز 
تأمین تسلیحات لازم برای حفظ استقلال و ممانعت از شرارت دشمن، 
باعث شد تا از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت نهایت استفاده شود 
و فرصتی برای برنامه ریزی کاهش وابستگی به نفت فراهم نشود. اما ضربه 
مهلک ناشــی از کاهش شدید قیمت نفت در اواخر سال 1365 آن هم 
در زمانی که آتش جنگ شعله ور شده بود، هشداری جدی به مسئولان 
و تصمیم گیران وقت کشــور داد تا دوباره بحث رهایی اقتصاد کشور از 
ارزهای ناشی از فروش نفت را به صورت جدی مطرح کنند. پایان جنگ 
و شروع اولین برنامه  پس از انقلاب، زمینه ای فراهم کرد تا هدف رهایی 
اقتصاد کشور از ارزهای ناشی از فروش نفت خام با جدیت بیشتری مطرح 
شــود، اما از آن زمان تاکنون با وجود گذشــت پنج برنامه، وابستگی به 
درآمدهای ارزی ناشــی از فروش نفت تغییر معنی داری نداشته است. 
دلایل این ناکامی طولانی است اما بدیهی است که امروز اقتصاد کشور 
به تجارت خارجی خود همچون گذشته به شدت وابسته است. این بدان 
معنی است که ارز و به تبع آن نرخ مبادله آن با پول ملی از اثرگذارترین 

متغیرهای اقتصادی در شرایط فعلی است. 
Í	  آیا با توجه به شــرایط اقتصادی، اجتماعی موجود، تک نرخی

شدن قیمت ارز به لحاظ تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی 

عملکرد دولت در 
کنترل بازار نرخ 
ارز طی سه سال 
گذشته مطلوب 
بوده است زیرا با 
مدیریت تقاضای 

ارز از یک سو و 
افزایش نسبی 
عرضه  ارز که با 
پیگیری فشرده 
مذاکرات با شش 
کشور قدرتمند 
جهانی حاصل 
شد توانست به 

هدف تثبیت نرخ 
ارز در بازار برسد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 441395

راهبــرد

یکــی از بدترین دوره ها را تجربه می کند. مدیریت توأم با ریخت و پاش 
و اتلاف ارزهای فراوان نفتی در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد 
منجر به تهی شدن کل ذخایر موجود کشور شد. کاهش شدید قیمت 
نفت در پاییز سال 1393 نیز باعث شد ارزش ارزهای آزادشده در دو سال 
گذشــته بعد از اولین توافقات با دولت های قدرتمند اقتصادی به کمتر 
از یک ســوم تقلیل یابد. بنابراین دولت در شرایط فعلی نه ذخایر ارزی 
قابل توجهی دارد و نه طی یکی، دو ســال گذشته منابع ارزی مناسبی 
کسب کرده اســت. با این وصف، بعد از توافق نهایی در مذاکرات ایران 
با شش کشــور قدرتمند اقتصادی زمینه ای فراهم کرده تا فروش نفت 
طی یکی، دو ســال آینده به ســطح پیش از تحریم ها برسد، اگرچه با 
قیمت های فعلی ارزش صادرات به حدود یک ســوم از درآمدهای ارزی 
پیش از تحریم ها کاهش یافته است. از طرف دیگر با برچیده شدن آخرین 
موانع اداری، اجرایی ناشی از تحریم ها، زمینه سرمایه گذاری های خارجی 
فراهم می شود. بنابراین زمینه برای افزایش نسبی در ذخایر ارزی کشور 
فراهم می شــود. با این وصف، بعید اســت در سال جاری، دولت قدرت 
مانور چندانی برای تسلط بیشــتر بر بازار ارز برای تک نرخی  کردن آن 

داشته باشد.   
Í	 دولت همواره از تک نرخی  کردن ارز می گوید اما در عمل به نظر

نمی رســد که اتفاقی در این حوزه بیفتد، حتی برای سال جاری؛ به 
نظر شما آیا دولت تک نرخی  کردن ارز را در این زمان مفید و مثبت 

ارزیابی نمی کند و منتظر فرصت دیگری است؟ 
همان طور که گفتم مدیران و مشــاوران اقتصــادی دولت به دلیل 
گرایشی که به اقتصاد آزاد دارند عمدتاً تمایل به تک نرخی  کردن ارز از 
طریق افزایش آن دارند اما با توجه به محدودیت های ارزی به ارث رسیده 
از دوره پیشین و طولانی شدن مذاکرات مربوط به مناقشه اتمی ایران با 
کشورهای غربی، بعید است دولت قادر به اعمال سیاست ارز تک نرخی  در 
سال جاری باشد. با این وصف، در صورتی که زیر فشار طرفداران افزایش 
نــرخ ارز، دولت اقدام به تک نرخی  کردن قیمت ارز و در نتیجه افزایش 
قیمت آن کند احتمالاً به پیکر رنجور اقتصاد کشور در شرایط فعلی ضربه 
جدی وارد خواهد شد. به هر حال تک نرخی  شدن قیمت ارز وقتی تأثیر 
مثبتی بر اقتصاد کشور دارد که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار داشته 
باشد تا بتواند ضمن رها کردن قیمت ارز در جهت تک نرخی  شدن آن 
از افزایش جهشــی و غیرقابل کنترل آن در بازارهای داخلی جلوگیری 
کند. به عقیده من، در صورت وجود شــرایط مساعد، دولت می       تواند در 
سال 1396 این سیاست را به گونه ای اعمال کند که تبعات منفی آن در 

اقتصاد کشور به حداقل برسد. 
Í	 از نظر شما سیاست درست برای تعیین نرخ ارز چیست و کدام

سیاست برای اقتصاد ما مفیدتر است؟
من بر خلاف بسیاری از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، معتقدم که 
در شــرایط فعلی، اقتصاد کشــور، توان تحمل افزایش شدید نرخ ارز را 
ندارد و اگر تک نرخی  شدن قیمت ارز به معنی افزایش شدید قیمت آن 
باشد به نظرم در شرایط فعلی به شاخص های متزلزل اقتصادی، اجتماعی 
کشور، لطمه جدی وارد خواهد کرد. افزایش شدید قیمت ارز به افزایش 
تورم وارداتی منجر و از طریق کاهش قدرت خرید مردم، شکاف طبقاتی 
و مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. با توجه به ساختار فعلی اقتصاد 
کشور به نظر من عمل به دیدگاه برخی اقتصاددانان مبنی بر افزایش نرخ 
ارز به بهانه تک نرخی  شدن آن سیاست مناسبی نیست و تبعات منفی نیز 

برای اقتصاد خواهد داشت. 
Í	 مهم ترین مانع بانک مرکــزی را برای تک نرخی  کردن ارز چه

مطلوب است و اگر تک نرخی  شدن قیمت ارز مطلوب است، با توجه 
به شرایط آیا دولت قادر به این کار هست؟  

لازم به توضیح اســت که هم زمان با آغــاز برنامه اول پس از انقلاب 
در ســال 1369 مشــاوران اقتصادی دولت وقت، تبعیت از آموزه های 
اقتصاد لیبرالی و آزادسازی قیمت ها و توسل به بازار آزاد و سیاست های 
خصوصی سازی را علی رغم وجود نگرش های اقتصادی متضاد با این تفکر، 
مورد تأکید قرار دادنــد. از آن زمان تاکنون تفاوت دیدگاه اقتصاددانان 
پیرامون تک نرخی  شــدن یا نشــدن قیمت ارز بر تجارت خارجی و در 
نتیجه اقتصاد کشور سایه افکنده است اما با وجود تفاوت دیدگاه، تقریباً 
همه دولت های پس از دولت آقای رفســنجانی پیگیر تک نرخی  کردن 
قیمت ارز بوده اند. با این وصف، به جز دوره دوم دولت آقای خاتمی، هیچ 
دولتی نتوانست به این هدف دست یابد. اما در پاسخ به بخش اول سؤال 
شــما باید گفت که به لحاظ مبانی نظری، بهترین شرایط در بازارهای 
اقتصادی، وقتی به وجود می آید که عرضه و تقاضا در قیمتی قابل رقابت 
با هم برابر باشــند و بنابراین هرگونه انحراف از قیمت تعادلی منجر به 
اختلال در متغیرهای اقتصادی خواهد شد. اما این وضعیت در بسیاری 
از بازارها به دلایل مختلف وجود ندارد و بعضاً دولت ها در پی رســیدن 
به اهداف اقتصادی خــود، اقدام به تغییر قیمت کالاهایی می کنند که 
تأثیرگذاری زیادی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه 
دارند. اگرچه دخالت دولت در تعیین قیمتی غیر از قیمت تعادلی می تواند 
آثاری منفی بر جای بگذارد اما سیاســت گذاران معمولاً بین پیامدهای 
مثبت و تبعات منفی انحراف از قیمت تعادلی ارزیابی می کنند و تصمیم 
مطلوب را می گیرند. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد همه 
کشورها به خصوص کشور نفت خیز ایران، قیمت ارزهای خارجی است. از 
آنجا که نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات تأثیر محسوس دارد، دخالت یا 
عدم دخالت دولت در تعیین این نرخ، نیاز به مطالعات و محاسبات دقیق 
دارد. با این وصف، به نظر می رسد ساختارهای موجود اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی کشور اجازه نمی دهد که تعیین قیمت ارز به دست بازار سپرده 
شود اگرچه تعدادی از اقتصاددانان و فعالان شاغل در بخش تجارت، اصرار 
به عدم دخالت دولت و آزادسازی قیمت ارز دارند. اما در پاسخ به بخش 
دوم سؤال و با فرض اینکه بپذیریم واحد شدن نرخ ارز در قیمت تعادلی 
آن مطلوب است، دولت به عنوان فعال ترین کارگزار اقتصادی که انحصار 
صادرات نفت کشور را در اختیار دارد، قادر به اجرای سیاست تک نرخی  
شدن ارز در شرایط فعلی نخواهد بود. این ادعا به این دلیل است که رها 
کردن قیمت ارز در شرایط فعلی منجر به افزایش یکباره و شدید آن در 
بازار خواهد بود که این شوک به نوبه  خود به سایر متغیرهای اقتصادی 
ســرایت خواهد کرد و منجر به اختلال در سایر بازارها و در نتیجه کل 
اقتصاد خواهد شد. بنابراین در صورت اجرای سیاست تک نرخی  شدن 
قیمت ارز، دولت باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا از افزایش 
شدید و توأم با شوک قیمت آن در بازار جلوگیری کند. بنابراین در شرایط 
فعلی به نظر می  رســد دولت به اجرای فوری این سیاست با تردید نگاه 

می کند و از تبعات منفی احتمالی اجرای آن نگران است. 
Í	 با این اوصاف، بازار ارز ما را با توجه به اتفاقات چند سال گذشته

چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به توضیحات فوق و شــرایط اقتصادی، اجتماعی کشــور 
به خصوص بعد از سپری شدن دوره طولانی و بسیار دشوار هشت سال 
حاکمیت بی تدبیری بر اقتصاد که منجر به تحمیل تحریم های سخت 
اقتصادی به کشور شد و نیز کاهش شدید قیمت نفت که عمدتاً ریشه 
در تحولات سیاسی، اقتصادی خارج از کشور داشت، شرایط ارزی کشور، 

تولیدکنندگان 
و تجار داخلی 
ما این ظرفیت 
را دارند که به 

جای مواد خام 
محصولات 

ساخته شده و 
نهایی را صادر 
کنند اما موانع 
بسیار زیاد و 
متعدد، باعث 
شده است که 
تولیدکننده 

داخلی نتواند 
از استعدادها 
و ظرفیت های 

خود بهره ببرد و 
به ناچار به صدور 

مواد خام روی 
آورد
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مدیران و مشاوران اقتصادی دولت به دلیل گرایشی که به اقتصاد آزاد دارند عمدتاً تمایل به تک نرخی  کردن ارز از طریق افزایش آن دارند اما با 
توجه به محدودیت های ارزی به ارث رسیده از دوره پیشین و طولانی شدن مذاکرات مربوط به مناقشه اتمی ایران با کشورهای غربی، بعید است 
دولت قادر به اعمال سیاست ارز تک نرخی  در سال جاری باشد.

می دانید در حالی که به نظر می رسد وضعیت فعلی تا حدودی موجب 
سردرگمی فعالان بخش تجارت شده است؟

مهم ترین مانع بانک مرکزی برای انجام این کار، کافی نبودن منابع 
موجود ارزی اســت که در صورت اعمال سیاست تک نرخی  شدن ارز، 
نمی تواند از افزایش شــدید و در نتیجه ایجاد شوک منفی در بازار ارز و 
سایر بازارها جلوگیری کند. سردرگمی فعالان بخش  تجارت نیز بیشتر 
ناشــی اعلام پی درپی بانک مرکزی مبنی بر تصمیــم این بانک برای 
تک نرخی  کردن ارز و بی ثباتی احتمالی ناشی از این بی تصمیمی است. در 
واقع، بیش از آنکه قیمت فعلی ارز یا پایین بودن نرخ ارز به فعالان بخش 
تجارت آسیب وارد کند بی ثباتی و انتظار نسبت به تغییرات احتمالی نرخ 
آن در آینده، آسیب وارد کرده است. به عقیده من، مطلوب آن است که 
قیمت ارز همچون سایر کالاها در بازار و از محل برخورد عرضه و تقاضای 
ارز تعیین شود. با این وصف، به دلیل نقشی که قیمت ارز بر سایر متغیرها 
و شاخص های اقتصادی، اجتماعی کشور دارد دولت ها در بیشتر سال های 
گذشــته نرخ آن را به صورت مدیریت شــده و در حالت شناور، کنترل 
کرده اند. به نظر می رســد با توجه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی موجود، این سیاست کماکان مطلوب ترین باشد. 
Í	 پس شــما اعتقادی به افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی برای

تک نرخی  کردن آن ندارید؟ بســیاری از فعــالان اقتصادی، ثبات 
کنونی قیمت ارز را به نحوی تهدیدکننده تولید و به خصوص صادرات 

می دانند؛ نظر شما دراین باره چیست؟ 
در اینجا لازم است دلیل طرفداران افزایش قیمت ارز را تحلیل و نقد 
کنم. منتقدان مدیریت نرخ ارز توســط دولت معتقدند که این سیاست 
موجب پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با نرخ تورم طی سال های گذشته 
شده است که نتیجه آن کاهش صادرات و افزایش واردات بوده است. آنها 
معتقدند دولت باید با افزایش قیمت ارز، زمینه افزایش صادرات کشور را 
فراهم کند. به دو دلیل این فرض صحیح نیست؛ اولاً بیش از 50 درصد 
صادرات غیرنفتی کشــور که طی سال های گذشته ادعا می شود از مرز 
50 میلیارد دلار عبور کرده اســت، مواد خام معدنی یا محصولات خام 
و نیمه خام کشاورزی هستند که صدور آنها نه تنها مفید نیست بلکه در 
میان مدت و بلندمدت مضر نیز خواهد بود. حدود 50 درصد باقی مانده 
صادرات غیرنفتی طی ســال های اخیر نیز محصولات پتروشیمی است 
که اگرچه در کوتاه مدت و میان مدت ممکن اســت مفید باشــد اما در 
بلندمدت نه مفید و نه قابل تفاخر است. بنابراین بازی کردن با نرخ ارز 
با هدف افزایش این ترکیب از صادرات غیرنفتی به زیان کشــور اســت 
زیرا در میان مدت و بلندمدت منجر به تخلیه مواد خام و معدنی کشور 
خواهد شد و همان ایرادی را دارد که سال هاست در مورد صدور نفت خام 
بیان می شود. این درحالی است که تولیدکنندگان و تجار داخلی ما این 
ظرفیت را دارند که به جای مواد خام، محصولات ساخته شده و نهایی را 
صادر کنند اما موانع بسیار زیاد و متعدد، باعث شده است که تولیدکننده 
داخلی نتواند از اســتعدادها و ظرفیت های خود بهره ببرد و به ناچار به 
صدور مواد خام روی آورد. همچنین هنوز بخش های کشاورزی، صنعت، 
خدمات و نفت کشور به واردات مواد خام و نیمه خام یا کالاهای واسطه ای 
و ســرمایه ای نیاز دارند و همچنین با افزایــش بی رویه قیمت ارز، تورم 
وارداتی به شدت به قدرت خرید مردم لطمه وارد خواهد کرد. بنابراین در 
انتخاب سیاست مناسب برای تعیین نرخ ارز همه این جوانب باید در نظر 
گرفته شود و از اقدامات احساسی و فاقد مبانی عملی به صورت جدی باید 
پرهیز کرد. ثبات قیمت همه  کالاها از جمله قیمت ارز برای بخش تولید 
و مصرف به شدت ضروری است. اتفاقاً آنچه تهدیدکننده تولید و تجارت 

است، بی ثباتی قیمت ارز است نه ثبات آن. 
Í	 به نظر شما چه شاخصه هایی در اقتصاد ما یا در کشور ما وجود

دارد که می  تواند باعث برهم خوردن بازار ارز و شیوع دلالی در آن 
شود؟ نقش بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید و آیا توان کنترل 

این بازار را دارد؟
وجود موانع بســیار زیاد و متعدد در بخش های مولد اقتصاد زمینه 
گسترش بازارهای غیرمولد را در کشور ما فراهم کرده است. آنچه باعث 
می شود بازار ارز مورد هجوم دلالان قرار گیرد، نقدینگی سرگردانی است 
که به دلیل ناامن و پرخطر بودن بخش مولد اقتصاد در پی کسب سود 
بالا و سریع به بازار دلالی روی می آورد. بنابراین دلیل جذاب بودن بازار ارز 
در برخی مقاطع در دهه های گذشته کمتر به نرخ ارز مربوط بوده و بیشتر 
به ناامن و پرخطر شدن سرمایه گذار  ی در بخش تولید ربط داشته است. 
همان گونه که تجارب سه دهه  گذشته نشان داده با وجود موانع متعدد و 
فراوان در بخش واقعی تولید، بازارهایی مانند ارز، مسکن، خودرو و موبایل 

به تناوب مورد هجوم دلالان قرار داشته اند. 
Í	 ارزیابی شما از تاثیر مواردی مانند کاهش قیمت نفت، برداشته

شدن تحریم ها و آزاد شدن منابع ارزی بر بازار ارز چیست؟
کاهش قیمت نفت، تأثیری مســتقیم و فوری بر قیمت ارز داشته و 
دارد. از آنجا که هنوز بخش قابل توجهی از دریافت های ارزی کشــور از 
فروش نفت حاصل می شود بدیهی است که کاهش شدید قیمت نفت 
در پاییــز 1393 و افزایش تحریم ها باعث کاهش ذخایر ارزی و عرضه 
آن و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده است. رفع تحریم ها اگرچه بالقوه 
تأثیری مثبت بر نرخ ارز خواهد گذاشت اما در شرایطی که قیمت نفت 
در پایین ترین میزان خود طی سال های گذشته قرار دارد تأثیر مثبت آن 
بر نرخ ارز به مراتب کمتر از آنچه پیش از این انتظار می       رفت خواهد بود. 

Í	 عملکرد دولت در کنترل بازار ارز چگونه بوده است و به نظر شما
ما امسال باید منتظر چه اتفاقاتی در این بازار باشیم؟

عملکرد دولت در کنترل بازار نرخ ارز طی سه سال گذشته مطلوب 
بوده است زیرا با مدیریت تقاضای ارز از یک سو و افزایش نسبی عرضه  
ارز که با پیگیری فشرده مذاکرات با شش کشور قدرتمند جهانی حاصل 
شد توانست به هدف تثبیت نرخ ارز در بازار برسد. با این وصف در سال 
جاری، تحولات بازار ارز بســتگی زیادی به درصد موفقیت وزارت نفت 
در بازگشــت به بازارهای ازدست رفته، برگرداندن ارزهای بلوکه شده در 
کشورهای خارجی و نیز به مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور در جذب 

سرمایه گذار ان خارجی دارد. 
Í	 بسیاری از مردم منتظرند که با رفع تحریم ها و آزاد شدن برخی

منابع ارزی ایران در ســایر کشورها، قیمت دلار هم کاهش زیادی 
داشته باشد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

به نظر من، اعتقاد حاکم بر کادر اقتصادی دولت اعم از وزرا و مشاوران 
بر این نیســت که نرخ ارز را کاهش دهند و البته به نظر نمی رســد که 
کاهش آن در شرایط فعلی نیز مفید باشد اما آنچه مهم است تلاش دولت 
در جلوگیری از افزایش شدید و غیرمعقول قیمت ارز است. بنابراین مردم 
نباید منتظر کاهش نرخ ارز باشند حتی اگر دریافت های ارزی به دلیل 
رفع تحریم ها و گسترش روابط اقتصادی، تجاری با کشورهای پیشرفته 
افزایش یابد. همین که دولت بتواند با مدیریت مطلوب عرضه و تقاضای 
بازار ارز، قیمت آن را در نرخی معقول و متناسب با ظرفیت فعلی اقتصاد 
کشور باثبات نگه دارد گامی بزرگ و مثبت برداشته است که خود منجر 
به تأثیراتی مثبت بر متغیرهای اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم خواهد 

شد. 

یکی از متغیرهای 
مهم و تأثیرگذار 

در اقتصاد 
همه کشورها 

به خصوص کشور 
نفت خیز ایران، 
قیمت ارزهای 

خارجی است. از 
آنجا که نرخ ارز 

بر میزان صادرات 
و واردات، تأثیر 
محسوس دارد 

بنابراین دخالت یا 
عدم دخالت دولت 
در تعیین این نرخ، 
نیاز به مطالعات و 
محاسبات دقیق 

دارد
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راهبــرد

Í	 با توجه به اتفاقات چند ســال اخیر بازار ارز مانند جهش حدود
سه برابری قیمت  ارز، ثبات نسبی پس از آن و همچنین افزایش و کاهش 

در پایان سال 94 ارزیابی شما از این بازار چیست؟
بــه غیر از بعضی نوســان های جزئی قیمت ها در بازار ارز که توســط 
گروه های ذی نفوذی که گفته می شــود بیشتر در دوبی متمرکز هستند، 
ایجاد می شود، به نظر من این بازار کاملا از قوانین اقتصادی و عرضه و تقاضا 
تبعیت می کند. به عبارتی اگر زمانی شاهد جهشی در قیمت ارز بوده ایم، 
این جهش به روشــنی، ناشی از کاهش عرضه ارز بوده است. یعنی کاهش 
عرضه ارز به دلیل محدودیت صادرات نفتی کشور و کاهش درآمدهای ارزی 
دولت، باعث شده است که تقاضا در بازار ارز بی پاسخ بماند و به رسم هر بازار 
دیگری، قیمت ها افزایش پیدا کند. به طور طبیعی در هر بازاری از جمله 
بازار کالاها، وقتی عرضه یک مرتبه به یک سوم کاهش پیدا کند بدیهی است 
که قیمت نیز در همان حدود مثلا به سه برابر افزایش پیدا می کند. از آنجایی 
که با کمال تاسف بخش قابل توجه و عمده درآمد ارزی کشور، به جای اینکه 
نتیجه صادرات مجموعه ای از کالاها، به خصوص کالاهای صنعتی باشد فقط 
حاصل از فروش نفت است، فقط با ایجاد یک محدودیت در صادرات نفت 
خام کشور، درآمدهای ارزی ما نزدیک به یک سوم کاهش یافت و منجر به 
کاهش عرضه ارز شــد. پس از آن هم گرچه در نتیجه مذاکرات هسته ای، 
گشایش هایی برای صادرات نفت و مشتقات نفتی فراهم شد اما با کاهش 
کم سابقه قیمت نفت مواجه شدیم که عملا به معنای کاهش منابع ارزی 
است. برای آینده نیز به نظر من نمی توان انتظار بهبود وضعیت بازار نفت 
داشت و قیمت نفت برای یک دوره میان مدت با نوسان های جزئی در حول 
و حوش قیمت های فعلی، باقی خواهــد بود. همچنین از آنجا که انتظار 
می رود امسال رشد اقتصاد جهانی به خصوص اقتصاد چین به عنوان موتور 

اصلی تقاضای نفت و به خصوص نفت ایران، کاهش پیدا کند، نمی توانیم 
انتظارات مثبتی برای افزایش قیمت نفت داشته باشیم تا از این طریق درآمد 

نفتی برای سال آینده افزایش پیدا کند.
Í	 یعنی کاهش منابع ارزی ناشی از رکود بازار نفت و افت قیمت در

این بازار، می تواند اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کند؟
نکته کلیدی بسیار استراتژیک و بااهمیت که می خواهم توجه را به آن 
جلب کنم، این است که در شرایط اقتصادی موجود ما دیگر نمی توانیم با 
اتکا به درآمدهای نفتی و ارز ناشی از آن کشور را اداره کنیم. در سه یا چهار 
دهه گذشــته، درآمدهای نفتی، عامل جبران عدم کارایی های اقتصادی و 
مشکلات سمت عرضه اقتصاد ایران تلقی می شده است؛ یعنی با استفاده از 
ارزهای نفتی با واردات انبوه و مستقیم کالاهای مصرفی و کالاهای نهاده ای 
برای تولید داخلی، عدم کارایی فعالیت های اقتصادی و مشــکلات سمت 
عرضه اقتصاد کشور جبران می شده است. پس اگر برای رفع این معضلات 
ساختاری اقتصاد، مجموعه ای از سیاست های ساختاری طراحی نکنیم و 
به اجرا نگذاریم، اقتصاد کشور در چند سال آینده محکوم به ورشکستگی 
خواهد بود و شکی نیز در این نیست. با کمال تاسف، هیچ کدام از دولت ها، 
شاید به دلیل عدم آشــنایی اقتصاددانان مشاور آنها با مسائل ساختاری 
اقتصاد، هرگز دســت به یک اقدام ســاختاری برای رفع مسائل اقتصادی 
نزده اند و کشــور هر روز که طراحی و اجرای این سیاست های ساختاری 

عقب بیفتد، زیان سنگینی را متحمل خواهد شد.
Í	 از نظر شــما در این اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی، بهترین

سیاست برای تعیین نرخ ارز چه می تواند باشد؟
در بخش درآمدهای نفتی ما نمی توانیم کاری انجام دهیم. بازار نفت، 
بازار یک کالا در داخل کشور نیست که هم بتوانیم بخش تولید آن را کنترل 
کنیم و هم بتوانیم تا حدودی روی بخش تقاضای آن موثر باشیم. این بازار، 
کاملا خارج از اختیار ماست و همان گونه که تاکنون دیده ایم قیمت های آن 
تحت تاثیر بسیاری از سیاست ها و وقایع جهانی رخ می دهد و ما با توجه 
به امکان صادرات محــدودی که داریم، قدرت مانور کمی نیز در این بازار 
خواهیم داشت. از دیگر سو ما برای صادرات نفت هم دچار مشکلاتی هستیم 
چون بخش عمده ای از بازار نفت خود را از دست داده ایم و هرچند دشوار 
است که بتوانیم سطح تولید خود را به سرعت به سقف قبلی برگردانیم اما 
اگر موفق شویم امسال یک میلیون بشکه نفت خام بیشتر تولید کنیم، دشوار 
است که بتوانیم برای این تولید اضافی، متقاضی پیدا کنیم؛ به دلیل اینکه 
تقاضای جهانی به صورت مرتب در حال کاهش است. در این شرایط، تنها با 
کنترل تقاضای ارز و مدیریت ارزی که صرف واردات می کنیم، ممکن است 
بتوانیم بازار را تا حدودی تحت کنترل داشته باشیم. در سمت عرضه ارز، 
بانک مرکزی حوزه مانور بسیار کوچکی دارد چراکه بخش غالب عرضه و 
تقاضای ارز کشور در دولت قرار دارد و آن بخش از ارز که به بازار آزاد سرریز 
می شود قیمت ارز را تعیین می کند در حالی که درآمدهای ارزی کنونی در 
حدی نیست که بانک مرکزی قدرت مانور بالایی برای عرضه ارز و کنترل 

پژویان در گفت و گو با آینده نگر درباره رفتار ارزی دولت در سال 95 مطرح کرد

پایان کمک های نفتی برای تامین ارز
در شرایط اقتصادی موجود ما دیگر نمی توانیم با اتکا به درآمدهای نفتی و ارز ناشی از آن کشور را اداره کنیم

احمد میرخدائی

بازار ارز مانند هر بازار دیگری، کاملا از قوانین اقتصادی و رابطه عرضه و تقاضا پیروی می کند با این تفاوت 
که متولیان این بازار برای تامین منابع ارزی که عمدتا از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت است، تابع 

شرایط بازار جهانی نفت هستند و در تعیین قیمت آن، اختیار چندانی ندارند و قدرت اثرگذاری آنها محدود 
است. در چنین شرایطی و با نوسان قیمت نفت، عملا شرایط طرف عرضه ارز کشور نیز تغییر می کند و این 

مسئله، همان گونه که در دولت دهم اتفاق افتاد، مستقیما بر قیمت های این بازار تاثیر می گذارد. به اعتقاد 
جمشید پژویان، در این شرایط فقط با کنترل تقاضای ارز و مدیریت ارزی که صرف واردات می  شود، ممکن 

است بتوانیم بازار را تا حدودی تحت کنترل داشته باشیم. او می گوید بانک مرکزی در سمت عرضه ارز، 
حوزه مانور بسیار کوچکی دارد چراکه بخش غالب عرضه و تقاضای ارز کشور در دولت قرار دارد و آن بخش 
از ارز که به بازار آزاد سرریز می شود قیمت ارز را تعیین می کند در حالی که درآمدهای ارزی کنونی در حدی 

نیست که بانک مرکزی قدرت مانور بالایی برای عرضه ارز و کنترل بازار داشته باشد. پژویان در گفت وگو 
با »آینده نگر« ضمن تایید عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، دولت را قادر به یکسان سازی نرخ ارز می داند 
و تاکید می کند دولت باید بپذیرد قیمت ارز رسمی را که عمده واردات دولتی با آن انجام می شود، افزایش 

دهد گرچه این اتفاق موجب بالارفتن قیمت این بخش از کالاها خواهد شد.

درآمدهای نفتی 
عامل جبران 

عدم کارایی های 
اقتصادی 
و مشکلات 

سمت عرضه 
اقتصاد ایران 

تلقی می شود؛  
که اگر فکری 

برای آن نشود 
اقتصاد کشور 
آینده محکوم 

به ورشکستگی 
خواهد بود
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در سمت عرضه ارز، بانک مرکزی حوزه مانور بسیار کوچکی دارد چراکه بخش غالب عرضه و تقاضای ارز کشور در دولت قرار دارد و آن بخش 
از ارز که به بازار آزاد سرریز می شود قیمت ارز را تعیین می کند در حالی که درآمدهای ارزی کنونی در حدی نیست که بانک مرکزی قدرت مانور 
بالایی برای عرضه ارز و کنترل بازار داشته باشد.

بازار داشته باشد.
Í	 .دولت از ابتدای کار خود از تک نرخی  کردن ارز سخن گفته است

گرچه بیش از دو ســال است که این حرف زده می شود اما اجرای آن 
مرتبا به آینده موکول می شود. به نظر شما تک نرخی  چقدر برای بازار 

ارز مفید است و آیا دولت می تواند از عهده انجام آن برآید؟
در درجــه اول باید بگویم که به طور قطــع، تک نرخی  کردن ارز، کار 
مفیدی است. یعنی رانتی را از بین می برد و مقداری از تقاضایی را که برای 
رانت جویی هســت نیز کاهش می دهد چراکه وقتی ارز یک قیمت داشته 
باشد، تلاش برای دستیابی به رانت ارز ارزان تمام می شود. اما درباره اینکه 
آیا دولــت می تواند ارز را تک نرخی  کند یا نه، باید گفت دولت می تواند با 
ایجاد یک تعادل در قیمت ارز رســمی، یعنی بالابردن قیمت ارز رسمی 
و تا حدودی هم افزایش مقدار عرضه آن در بازار آزاد، به نرخی برســد که 
بتواند آن را به طور رسمی به عنوان تنها نرخ ارز اعلام کند. برای این کار 
کافی است که این دو نرخ بتوانند خودشان براساس مکانیسم عرضه و تقاضا 
به هم نزدیک شــوند. البته در طول زمان این احتمال وجود دارد که براثر 
وقایع اقتصادی، نوساناتی ایجاد شود و این نرخ نیز باید در گذر زمان بالا یا 
پایین برود. اگر قرار باشد باز هم مانند چند سال گذشته، به دلایلی قیمت 
واقعی ارز بالا برود اما بانک مرکزی بخواهد قیمت یک ارز رسمی را ثابت 
نگه دارد، دوباره بین نرخ یکسان سازی شده ارز و قیمت بازار آزاد آن فاصله 
می افتد و عملا ارز دونرخی می شــود. از این رو نیاز است که بانک مرکزی 
مرتبا بازار ارز را رصد کند و هر عدم تعادلی را که می تواند باعث بروز فاصله 
بین قیمت  ارز رسمی و ارز غیررسمی شود تحت نظر و کنترل داشته باشد 
و آن را در قیمت یکسان سازی شده لحاظ کند تا قیمت تعیین شده، قیمت 

اصلی ارز باقی بماند.
Í	 به نظر شما دولت در سال جاری می تواند به تک نرخی  کردن ارز

جامه عمل بپوشاند؟
بله می تواند چون عمل غیرممکنی نیست؛ این کار هم هزینه ها و هم 
فوایــدی دارد. ارز تک نرخی، رانت را از بین می برد و یک بخش از تقاضای 
رانت جویی را نیز کاهش می دهد و خود این مسئله، کنترل سمت تقاضا را 
نیز در پی خواهد داشــت اما در این مورد دولت باید بپذیرد که قیمت ارز 
رســمی خود را که عمدتا برای واردات مورد استفاده قرار می دهد، افزایش 

دهد.
Í	 فرضا قیمت فعلی ارز به عنوان قیمت یکسان سازی عنوان شود. آیا

تک نرخی  شدن ارز و بالا آمدن قیمت ارز رسمی، می تواند جهشی در 
قیمت ارز غیررسمی ایجاد کند؟

در فرآیند یکسان ســازی نرخ ارز، دولــت می آید همین نرخ را به طور 
رسمی اعلام می کند. این کار به این معناست که دولت به همه متقاضیان ارز 
با همین قیمت ارز می دهد. پس از تک نرخی  شدن، در درجه اول درآمدهای 
ناشی از فروش ارز برای دولت افزایش پیدا می کند که مقداری باعث بهبود 
وضع بودجه خواهد شــد و از این منظر مثبت اســت، در مقابل آن دسته 
از کالاهایی که از ســوی دولت و با ارز ارزان دولتی وارد می شــد نیز باید 
ارز گران تری را اســتفاده کنند که قیمت آنهــا را افزایش می دهد. در این 
شرایط که قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد برابر است بعید است که جهشی 
در قیمت ارز به وجود بیاید البته به این شــرط که عرضه ارز، جواب گوی 

تقاضا باشد.
Í	 مسئله ای که گاه مطرح می شود این است که دولت به دلیل کم

شــدن درآمدهای ارزی برای یکسان ســازی نرخ ارز مشکل دارد و 
نمی تواند موفق شود. نظر شما دراین باره چیست؟

در شرایط فعلی که ارز چندنرخی است، دولت بخشی از ارز را ارزان تر 

می دهد. اگر قصد دولت در مسئله تک نرخی  کردن ارز این باشد که نرخ بازار 
آزاد را به نرخ دولتی نزدیک کند نیازمند درآمد ارزی بیشتری است اما اگر 
بخواهد نرخ ارز رسمی را به نزدیک نرخ بازار آزاد برساند کار ساده تری دارد 
و همان طور که گفتم، بخشی از مشکلات فعلی ناشی از کمبود ارز دولت نیز 
حل می شود. البته این کار به ضرر آن بخش از واردات است که تاکنون از 

ارز دولتی و ارز ارزان، استفاده می کرده است.
Í	 پس معتقد هستید که کم شدن درآمدهای ارزی، مانع دولت برای

تک نرخی  کردن ارز نیست. آیا عملکرد دولت و بانک مرکزی در بازار ارز 
و کنترل آن را به گونه ای ارزیابی می کنید که بتواند بستر یکسان سازی 

نرخ ارز را نیز فراهم کند؟
به طور کلی عملکرد بانک مرکزی در این دولت را بسیار خوب ارزیابی 
می کنم. نباید فراموش کنیم بانک مرکزی امکاناتی دارد و عملکرد آن را باید 
براساس امکانات و اختیاراتش سنجید. با توجه به این مسائل و مشکلاتی که 
برای بانک مرکزی وجود دارد و با وجود اینکه شورای پول و اعتبار در کنترل 
بانک مرکزی نیست، باز هم توانسته است هم در ایجاد انضباط مالی عملکرد 

قابل قبولی داشته باشد و هم بازار ارز را به خوبی مدیریت کند.
Í	 این انتظار در مردم وجود دارد که در پســابرجام و با آزاد شدن

ارزهای بلوکه شــده، نرخ ارز کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. به 
نظر شما در سال جاری چه اتفاقاتی در بازار ارز می افتد و آیا این قبیل 

انتظارات محقق می  شود؟ 
این موضوع، انتظاری اســت که از زمان آغاز مذاکرات وجود داشته و با 
کمال تاسف، دولت هم به هر دلیلی به این انتظارات دامن زده است. واقعیت 
این است که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و به میزان سه سال پیش 
هم افزایش پیدا نخواهد کرد. یعنی حتی اگر تحریم ها برداشــته شوند ما 
نمی توانیم به شرایط قبل از تحریم برگردیم چون در این فاصله یک اتفاق 
عمده در قیمت و مقدار صادرات و ارزآوری ما افتاده، پس این انتظار بیهوده 
است. در هر بخش اقتصاد، کارایی مردم و سیاست های مناسب ساختاری 
دولت است که می تواند اقتصاد را شکوفا کند. مردم باید منتظر این اتفاق 
باشــند چراکه ما امکانات، منابع و استحقاق اقتصاد شکوفا را داریم، فقط 
مدیریتش را نداریم. تا زمانی که مدیریت غلط باشد، وضع ما پیوسته بدتر 
می شود و بهبود نمی یابد. متاسفانه من برای امسال، هیچ علامتی از اینکه 
قرار باشد مجموعه ای از سیاست های اقتصادی ساختاری تبیین و اجرا شود 

نمی بینم و به نظرم باید در این خصوص فکر کرد. 

دولت می تواند 
با ایجاد یک 

تعادل در قیمت 
ارز رسمی، یعنی 
بالابردن قیمت 
ارز رسمی و تا 
حدودی هم 

افزایش مقدار 
عرضه آن در بازار 

آزاد، به نرخی 
برسد که بتواند آن 
را به طور رسمی 
به عنوان تنها 

نرخ ارز اعلام کند. 
برای این کار کافی 
است که این دو نرخ 
بتوانند خودشان 
براساس مکانیسم 
عرضه و تقاضا به 
هم نزدیک شوند
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راهبــرد

Í	 ارزیابی شما از وضعیت کنونی بازار ارز کشور و عملکرد آن در چند
سال اخیر چیست؟ 

بازار ارز ما از یک حالت پرنوســان در سه ســال گذشته به یک آرامش 
و ثبات نسبی رســیده است اما با توجه به متغیرهای اقتصادی و همچنین 
وضعیت قیمت نفت و درآمدهای ارزی دولت، چنانچه برنامه ریزی و مدیریت 
کارآمدی در بازار ارز انجام نشــود، بعید نیست که دوباره در این بازار شاهد 
اختلال و از بین رفتن این ثبات نسبی باشیم. پول ملی متناسب با اتفاقاتی 
که در اقتصاد رخ می دهد در برابر ارزهای خارجی تقویت یا تضعیف می شود و 
مادام که این روال بر دوام باشد و مسیر کلی بازار ارز، تحت مدیریت صحیح، 
متناسب با واقعیت های اقتصادی باشد، شرایط تحلیل پذیر و قابل قبول خواهد 
بود اما تثبیت نرخ ارز به طور دستوری، مانند نگه داشتن فنر قیمتی است که 
عاقبــت، همان گونه که در دولت های قبــل رخ داد، جهش قیمتی را در پی 

خواهد داشت.
Í	 بخش عمده این برنامه ریزی و مدیریت که شما به آن اشاره کردید

به بحث تعیین نرخ ارز مربوط می شود. شما سیاست درست و مفید برای 
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران را چه می دانید؟

تعیین نرخ ارز در چارچوب نظام ارزی باید انجام شــود بنابراین چنانچه 
سیاســت گذار این بازار پس از انتخاب رژیم ارزی و اعمال یکسان سازی، نرخ 
ارز را تعیین کند، به نظر من رژیم ارزی ما »شناور مدیریت شده« خواهد بود. 
مبنای تعیین نرخ ارز در یکسان ســازی، باید نرخ روز بازار باشد و هر نرخی 
کمتر از آن یا هر نرخی که به صورت دستوری از سوی دولت یا بانک مرکزی 
اعمال شود، محکوم به شکست خواهد بود. در این فرآیند، نرخ شناور با یک 
هدف بلندمدت روزانه تعیین خواهد شــد اما بدیهی است که نرخ تورم، نرخ 
تبدیل ارزها و نوسانات بین المللی نیز در نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی موثر 

خواهد بود.
Í	 دولت همیشه از یکسان سازی نرخ ارز سخن می گوید اما در عمل

هربار اجرای آن را به آینده موکول می کند. به نظر شما چرا دولت و بانک 
مرکزی، یکسان سازی نرخ ارز را اجرا نمی کنند؛ آیا شرایط فعلی را برای 

تک نرخی کردن  ارز مناسب نمی دانند؟
یکسان ســازی نرخ ارز موضوعی نیســت که دولت یا بانک مرکزی نگاه 
مثبت یا منفی به آن داشته باشند. این امر به دلایل مختلف از جمله حذف 
رانت، حذف تقاضای اضافی، شفاف سازی در اقتصاد و تجارت و نهایتاً پذیرش 
سرمایه خارجی، یک ضرورت است. به نظر من، مانع عمده بانک مرکزی برای 
اجرای یکسان سازی نرخ ارز، فقدان روابط کارگزاری و عدم امکان نقل و انتقال 
ارز توسط شبکه بانکی است، ضمن اینکه هنوز سیستم بانکی، امکان تسویه 
دلاری ندارد، بنابراین چنانچه این شرایط فراهم شود با توجه به تجربه خوب 
بانک مرکزی در ســال 81 در زمینه یکسان سازی نرخ ارز، به لحاظ فنی کار 

چندان سخت نخواهد بود.
Í	 بســیاری از فعالان اقتصادی ثبات کنونی قیمــت ارز را به نحوی

تهدیدکننده صادرات می داننــد و معتقدند نرخ فعلی تا قیمت واقعی 
فاصله دارد و توان رقابت را از تولید داخلی و صادرات می گیرد، نظر شما 

دراین باره چیست؟
بایــد بپذیریم که تورم در نرخ ارز و نرخ بهــره تاثیر دارد و ربطی هم به 
دولت های مختلف ندارد. در حقیقت نمی توانیم تورم داشته باشیم و وضعیت 
درآمد ارزی مان هم چندان خوب نباشد و با وجود این، ریال هم تقویت شود؛ 
مگر آنکه بانک مرکزی دخالتی در کنترل نرخ بازار نداشته باشد و خود بازار 
به یک ثبات نســبی رسیده باشــد که این هم بعید به نظر می رسد. در حال 
حاضر کاهش انتظارات تورمی به کاهش ســفته بازی در بازار ارز منجر شده 
و این مسئله در کنترل بازار هم به دولت کمک کرده است. فرض دیگر این 
است که در سه سال گذشته نرخ ارز با جهش سه و نیم برابری قیمت، بیش 
از حد متورم شده بود و در حال حاضر حباب آن تخلیه می شود. به هرحال در 
شرایطی که دلار نسبت به همه ارزهای بین المللی تقویت شده، تورم و افزایش 
نقدینگی داریم و اتفاق چشــم گیری هم در تولید و اقتصاد کشور رخ نداده 
اســت، شاهد تقویت ریال ایران نسبت به دلار هستیم که این موضوع جای 
سوال دارد. در حال حاضر به دلیل اینکه در حال خروج از تحریم ها هستیم و 
دولت هم هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می کند، تقاضای ارز برای پروژه های 
عمرانی کاهش یافته است و همچنین رکود باعث شده کارخانه ها با ظرفیت 
کمتری کار کنند و نیاز آنها به ارز کاهش یابد. در کنار این دو موضوع، واردات 
نیز کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه فعالان اقتصادی هم به امید شرایط 
بهتر دوران پساتحریم، تقاضای ارز خود را به تعویق می اندازند اما در بلندمدت 
چنانچه ورودی ارز از طریق منابع بین المللی مانند فاینانس  و سرمایه گذاری 
خارجی، بیشتر نشود و شیب نرخ ارز نیز به سمت بالا نباشد به عقیده من، بعد 

از دو سال باز هم شاهد پرش نرخ ارز خواهیم بود.
Í	 بخش عمده ارز دولت از درآمدهای نفتی تامین می شــود. کاهش

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در گفت وگو با آینده نگر عنوان کرد

ارز تک نرخی، ضرورتی برای اقتصاد ایران
انتظار برای کاهش نرخ ارز با دیگر متغیرها و پدیده های اقتصادی کشور همخوانی ندارد 

احمد میرخدائی

بازار ارز از جمله بازارهایی است که به شدت از تغییرات اقتصادی و سیاسی تاثیر می پذیرد و متقابلا 
بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و تقویت و تضعیف تولید و صادرات اثرگذار است. این بازار، 

همواره یکی از حوزه های حضور فعال تیم های اقتصادی دولت ها بوده و شرایط آن در هر دولت، کم وبیش 
منعکس کننده نگرش اقتصادی آن دولت نیز بوده است. چند سال پیش بازار ارز تجربه جهش قیمتی حدود 
سه برابری را پشت سر گذاشت، اما حالا به نظر می رسد که این بازار در ثبات و آرامش نسبی به سر می برد، 

گرچه معاون پیشین ارزی بانک مرکزی معتقد است چنانچه برنامه ریزی و مدیریت کارآمدی در بازار ارز 
انجام نشود، بعید نیست که دوباره در این بازار شاهد اختلال و از بین رفتن ثبات نسبی باشیم. سیدکمال 

سیدعلی که اکنون مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران است، یکسان سازی نرخ ارز را نیز از ضروریاتی 
برمی شمارد که »این پا و آن پا کردن« درمورد آن اشتباه است و سریعا باید به سرانجام برسد. سیدعلی در 

گفت وگو با »آینده نگر« می گوید: تک نرخی کردن ارز، موضوعی نیست که دولت یا بانک مرکزی نگاه مثبت یا 
منفی به آن داشته باشند. این امر به دلایل مختلف از جمله حذف رانت، حذف تقاضای اضافی، شفاف سازی 

در اقتصاد و تجارت و نهایتاً پذیرش سرمایه خارجی، یک ضرورت است و با توجه به تجربیات گذشته، دولت 
با 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و 20 میلیارد دلار درآمد نفتی، صددرصد می تواند آن را اجرایی کند.

 مبنای تعیین 
نرخ ارز در 

یکسان سازی، 
باید نرخ روز 

بازار باشد و هر 
نرخی کمتر از 
آن یا هر نرخی 
که به صورت 

دستوری از سوی 
دولت یا بانک 
مرکزی اعمال 

شود، محکوم به 
شکست خواهد 

بود



49 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1395

در شرایطی که دلار نسبت به همه ارزهای بین المللی تقویت شده، تورم و افزایش نقدینگی داریم 
و اتفاق چشم گیری هم در تولید و اقتصاد کشور رخ نداده است، شاهد تقویت ریال ایران نسبت به 
دلار هستیم که این موضوع جای سوال دارد.

قیمت نفت چه تاثیراتی بر قیمت ارز خواهد داشت؟
وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند دولت مجبور می شود برای کنترل 
بازار ارز، از ذخایر برداشت کند که کار درست و اصولی نیست اما بدیهی است 
چنانچه تمهیدات لازم برای تامین ارز مورد تقاضای بازار انجام نشود، نرخ ارز 
افزایش خواهد یافت. حالا با برداشته شدن تحریم ها، ارز بیشتری به کشور وارد 
خواهد شــد و به هرحال، دو اتفاق یکسان سازی نرخ ارز و عادی شدن روابط 

بین المللی، کمک خواهد کرد که بازار ارز نیز به تعادل برسد.
Í	 مردم انتظار دارند با لغو تحریم ها و عادی سازی روابط بین الملل، نرخ

ارز روند کاهشــی در پیش بگیرد. شما این انتظار را تا چه حد مبتنی بر 
واقعیت قلمداد می کنید؟

انتظار مردم برای کاهش نرخ ارز، با دیگر متغیرها و پدیده های اقتصادی 
کشــور همخوانی ندارد. به عبارتی اگر رشد خوبی در تولید و اقتصاد نداشته 
باشیم و نرخ تورم هم بالا باشد، بی دلیل نمی توانیم و نباید قیمت ارز را پایین 
نگه داریم چراکه ریال زمانی باید تقویت شــود که تولید، اشتغال و صادرات 
غیرنفتی افزایش یابد و پس از آن با عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در 
بازار، تقاضا را پاســخ دهیم و قیمت ارز را کنترل کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، 
کاهش قیمت ارز با مداخله بانک مرکزی مصنوعی خواهد بود و نمی تواند برای 

مدت زیادی ادامه داشته باشد.
Í	 شــرایط فعلی بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما چه

تاثیری بر تجارت خارجی ایران دارد؟
در شــرایط فعلی بازار ارز، ریال تقویت شــده است. گرچه هنوز برای آن 
بخــش واردات کــه از اتاق مبادلات ارز می خرند کمــاکان ارز با نرخ دولتی 
تخصیص پیدا می کند اما تقویت ریال و کاهش قیمت دلار به زیر سه هزار و 
500 تومان، برای آن بخش از واردات که با ارز آزاد و دلار حدود ســه هزار و 
700 تومان انجام می شد، نیز خوب بوده است. از دیگر سو، تقویت ریال اصلا 
به نفع صادرکننده ایرانی نیست. تقویت ریال یا به عبارتی کاهش نرخ ارز در 
کشور اتفاق خوبی نیست. البته اگر تولید داخلی بالا برود، اقتصاد حرکت خوبی 
داشــته باشــد و تولید ناخالص داخلی)GDP(   نیز رشد کند و در کنار این 
مسائل ریال هم تقویت شود ایرادی ندارد. اما همان طور که گفتم، فعلا شاهد 
تورم هستیم و اقتصاد هم تغییر و تحولی را شاهد نبوده است. با وجود این، 
انتظاراتی که برای بهبود اقتصاد در دوران پساتحریم به وجود آمده است باعث 
شده نرخ تورم در ارز نشان داده نشود اما به نظر می رسد اگر دولت در یکی، 
دو ســال آینده، شیب نرخ ارز را به سمت بالا نگیرد، دچار مشکل می شویم 
و با تقویت ریال، صادرت کم خواهد شــد. البته صرف اینکه نرخ ارز افزایش 
پیدا کند هم خوب نیست چراکه تورم و گرانی به دنبال دارد. فعلا، سیاست 

دولت، کنترل تورم است و تحت تاثیر سیاست های 
ضدتورمی دولت، نرخ ارز نیز کاهش داشته است. به 
نظر من در شرایط فعلی، بازار ارز در عرضه و تقاضا به 
یک تعادل سه هزار و 400 تومانی رسیده است اما این 

ثبات حتما بادوام نخواهد بود.
Í	 به نظر شما آیا در شرایط فعلی، دولت تلاش

می کند قیمــت ارز را پایین بیاورد تا در قیمت های 
پایین، ارز را تک نرخی  کند؟ 

همان طور کــه گفتم، به نظــر من تک نرخی  
کردن ارز باید براســاس نرخ ارز در بازار آزاد باشد. 
اینکه بانک مرکزی اعلام کند در چه قیمتی ارز را 
تک نرخی  می کند نیز چندان فرقی نمی کند یعنی 
اگر تک نرخی  در سه هزار و 700 تومان یا سه هزار 
و 400 تومان باشد دوباره بانک مرکزی باید این نرخ 
را بــا نرخ بازار آزاد مدیریت کنــد؛ اگر قیمت بازار آزاد بالا رفت قیمت ارز 
تک نرخی  را نیز باید بالا ببرد و اگر پایین آمد نیز قیمت ارز تک نرخی  را باید 
پایین بیاورد. به این معنا که به صورت »شناور مدیریت شده« تلاش کند تا 
قیمت ارز تک نرخی، همان قیمتی باشد که بازار تعیین می کند چراکه اگر 
قرار باشد یکسان سازی نرخ ارز روی قیمت های پایین و غیرواقعی انجام شود 
باز هم در عمل، شاهد نرخ متفاوتی در بازار آزاد خواهیم بود. از این رو من 
اعتقاد ندارم که حالا بانک مرکزی نرخ ارز را پایین می آورد تا بتواند اعلام 
تک نرخی  کند و آن را شناور کند چراکه تک نرخی  شدن ارز روی قیمت های 
بالاتر، نگاه سفته بازی در پی ندارد. یعنی هرچقدر نرخ ارز بالاتر باشد، حمله 
به سمت ارز کمتر خواهد بود یعنی کسی به صورت سفته بازی وارد این بازار 
نمی شود. پس بانک مرکزی باید نرخی اعلام کند که فقط مصرف کننده 

واقعی سراغ ارز بیاید..
Í	 به نظر شــما دولت و بانک مرکزی در ســال 95 می توانند ارز را

تک نرخی کنند؟
بــه نظر من دولت با 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و 20 میلیارد 

دلار درآمد نفتی، صددرصد می تواند ارز را تک نرخی  کند.
در شرایط فعلی، دولت با کسری بودجه و کمبود منابع ارزی مواجه است؛ 

آیا با وجود این مشکلات، توانایی کنترل بازار ارز را دارد؟
به نظر من، دولت حتما باید این کار را انجام دهد. این پا و آن پا کردن در این 
کار، اشتباه است و باید سریع این موضوع را جمع کند. فعلا مجموع واردات ما 
حدود 40 میلیارد دلار است. اگر ارز را تک نرخی  کنیم هم واردات ما بیشتر 
از 40 میلیارد دلار نمی شود. اگر دست دولت پر باشد می تواند پاسخ گوی نیاز 
متقاضیانی باشد که برای کارهایی مانند واردات، خدمات و مسافرت، متقاضی 
ارز هســتند. در حال حاضر، درآمدهای ارزی کفاف نیاز کشور را می دهد به 
شرطی که رانت ارز ارزان از بین برود و تقاضای اضافی و سفته بازی برای ارز 
ایجاد نشود. در حال حاضر می بینیم هرکسی که دو سال پیش ارز خریده بود، 
در کنار اینکه به مدت دو سال، سود بانکی 20درصدی را از دست داده است 
باید ارز خود را نیز به قیمت پایین تر بفروشد. قیمت های واقعی، باعث می شود 
که دیگر کسی به بازار ارز حمله نکند اما اگر قیمت ها به صورت مصنوعی پایین 
نگه  داشته شود، تقاضای ارز ارزان برای سرمایه گذاری بالا می رود و دولت را 
نیز به ســختی می اندازد. دولت باید ارز را روی قیمتی یکسان سازی کند که 
توانایی دفاع از آن را نیز داشته باشد. از دیگر سو باید همان اندازه هم منابع 
ارزی داشته باشد که به متقاضی تخصیص دهد. به نظر من، تک نرخی  کردن 
ارز در اولین قدم، رانت فعلی واردات با ارز دولتی را قطع می کند و این مسئله 

می تواند برای مدیریت واردات نیز مفید باشد. 

 مانع عمده 
بانک مرکزی 
برای اجرای 
یکسان سازی 
نرخ ارز، فقدان 

روابط کارگزاری 
و عدم امکان نقل و 
انتقال ارز توسط 
شبکه بانکی است، 
ضمن اینکه هنوز 

سیستم بانکی 
امکان تسویه 
دلاری ندارد
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راهبــرد

عضو سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفت و گو با آینده نگر تحلیل کرد:

سوت پایان حرکت بازار با ارز رانتی
شرایط فعلی اقتصاد به گونه ای است که می توان انتظار داشت که نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی 

به همدیگر نزدیک شوند

محبوبه فکوری

»ارز تک نرخی«، عبارتی که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی باز هم به گوش فعالان اقتصادی 
آشناتر شده است. حتی قبل تر، آن زمانی که هنوز شاکله اصلی کابینه یازدهم هم شکل نگرفته بود، 

صحبت از ارز تک نرخی  همیشه نقل محافل بخش  خصوصی و برخی کسانی بود که بعدها در این دولت، 
صاحب پست و مقام شدند. آن روزها همه یک صدا می  خواستند که رانت ناشی از چندصدایی نرخ ارز در 
بازار برداشته شود و بازار آرامشی ناشی از یک نرخ واحد را تجربه کند. اگرچه سال های سخت تحریم و 
شرایط دشوار اقتصاد ایران به لحاظ مضیقه های ارزی، این اجازه را نمی  داد. مرکز مبادلات ارزی راه خود 
را می  رفت و نرخ خاص خود را داشت، دلالان در بازار قیمت دلخواه خود را اعلام می           کردند و در نهایت، 

صادرکنندگانی هم که ارز اندک خود را در بازار می فروختند، نرخ  های چمدانی خاص خود را داشتند. 
همه چیز دست به دست هم داده بود تا ارز تک نرخی، برای فعالان اقتصادی به یک آرزوی محال تبدیل 

شود. اما اکنون، ورق برگشته است. دولت سیاست ارز تک نرخی  را در دستور کار خود قرار داده و در حرف، 
می  خواهد هرطور که شده امسال این اعلام را عملیاتی کند. اگرچه برخی بر این باورند که میزان پیش  بینی 

برای تحقق این آرزو، چیزی کمتر از 50 درصد است. محمود دودانگه، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو 
سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی، چیز دیگری می گوید. او بانک مرکزی را حکمران و بازیگر اصلی 
بازار ارز می  داند و معتقد است که دولت در سال جاری، سیاست ارز تک نرخی  را پیاده سازی خواهد کرد. 

مشروح گفت وگوی ماهنامه »آینده نگر« با وی، در پی می  آید.

Í	 امســال برای فعالان اقتصادی سالی متفاوت از سنوات
گذشته خواهد بود. تحریم  ها در حال برداشته شدن است و 
در عین حال، منابع بلوکه شده ارزی راه بازگشت به کشور را 
در پیش گرفته  اند. دولت هم سیاست ارزی کشور را برای سال 
جاری بر مبنای ارز تک نرخی  برنامه  ریزی کرده است. تحلیل 

شما از وضعیت بازار ارز در ماه های پیش رو چیست؟
طبیعتا اگر بخواهیم اقتصاد در مســیر درست و سالم خود 
حرکت کند و فعالان اقتصادی بتوانند منطبق با شــرایط واقعی 
اقتصاد تصمیم بگیرند و تصمیماتشــان به دور از فضای رانتی و 
غیرواقعی عملیاتی شود، حتما باید یکسان سازی نرخ ارز به معنای 
واقعی محقق شود. با توجه به اینکه امسال شاهد شرایط بهتری 
برای اقتصاد کشور هستیم، به نظر می رسد که اجرای این سیاست 
با توفیق بیشتری نسبت به سال های گذشته مواجه باشد. بحث 
دیگر این اســت که بانک مرکزی در اجرای این سیاست قطعا 
به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی  شــدن 
ارز، اتفاق می افتد. مروری بر وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی 
نیز نشان می دهد که شرایط به گونه ای است که می توان انتظار 
داشت که نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر نزدیک 
شوند و اوضاع بازار به گونه ای رقم بخورد که ما شاهد یک نرخ در 
اقتصاد کشور برای ارز باشیم، بنابراین موضوع تک نرخی  کردن ارز 
امسال می  تواند اتفاق بیفتد و ما شاهد این باشیم که اقتصاد ایران 

متناسب با شرایط بازار، نرخ ارز را تعیین کند. همچنین فعالان 
اقتصادی با توجه به این متغیر که یک عنصر اساسی و پایه ای در 
اقتصاد کشور است، تصمیمات خود را در حوزه تولید، تجارت و 
بخش های مختلف بگیرند و در مجموع، شاهد شکوفایی اقتصاد 

باشیم.
Í	 همان طور که می دانید همواره بر ســر نرخ مناسب ارز

بحث  ها و مجادلاتی صورت می گیرد. واردکنندگان خواستار 
کاهش نرخ ارز هســتند و در مقابل، صادرکنندگان تقاضای 
افزایش این نرخ را دارند تا صادرات برایشان جذاب باشد. به 
نظر شما نرخ مناسب در بازار ارز برای دلار چه رقمی است و 
آغاز اجرای یکسان ســازی نرخ ارز در بازار باید با چه نرخی 

باشد؟
خوشبختانه اینکه مبنای تعیین نرخ ارز باید چه رقمی باشد 
و این نقطه چگونه تعیین شــود در قانون مشخص شده است. 
شما می دانید که بر اســاس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز 
باید در کشــور »شناور مدیریت شده« باشد و عملا این نرخ باید 
به گونه ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی 
از رقابت پذیری برخوردار شــوند. به عبــارت دیگر، این نرخ باید 
طوری تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات 
کشورهای خارجی نشود و عملا رقابت پذیری از بنگاه های تولیدی 
کشور ما سلب نشود. از سوی دیگر این نرخ باید به گونه ای تعیین 
شــود که صادرات توجیه پذیر باشد و رشــد کند؛ ضمن اینکه 
رقابت پذیری در اقتصاد کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه 
شــود. بنابراین فکر می کنم که اگر همه متغیرها را در کنار هم 
بگذاریم، به نرخی معقول و منطقی برسیم. در این میان نکته حائز 
اهمیتی وجود دارد که باید به آن توجه زیادی شود؛ به این مفهوم 
که در تعیین نرخ ارز، موضوعات مهمی مثل تورم و اشــتغال در 
نظر گرفته شود. آن موقع است که می توان به عدد مناسبی رسید. 
نکته دیگر این است که اگرچه رسیدن به این عدد مناسب باید در 
نقطه ای به لحاظ رقمی انتخاب شود اما با توجه به همه شرایطی 
که در اقتصاد ایران وجود دارد، تعیین این نرخ باید توســط بازار 
انجام شود نه اینکه یک نرخ غیرواقعی از طرف یک نهاد تعیین 
شود و همه موظف به رعایت آن باشند. در این صورت، طبیعی 
است که هرگونه نگاه دستوری به این نرخ، حتما ما را درگیر فضای 
دونرخی خواهد کرد. بهترین اتفاق این است که اجازه دهیم که 
همه متغیرها در کنار هم، یک نرخ مشــخص را در بازار تعیین 
کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی کشور 
سعی کند که این نرخ در اقتصاد کشور، نهادینه و مبنای تعاملات 

اقتصادی و معاملات تجاری با کشورهای مختلف دنیا شود.

 اگر اجازه دهیم 
متغیرهای واقعی 
اقتصاد، نرخ ارز 
را تعیین کند، این 
نرخ قطعا برای 
همه ذی نفعان 

می تواند مناسب 
باشد و همه 
بخش های 

زنجیره می توانند 
از این نرخ انتفاع 

خود را ببرند
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با توجه به اینکه امسال شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد کشور هستیم، به نظر می رسد که اجرای سیاست تک نرخی  کردن 
ارز با توفیق بیشتری نسبت به سال های گذشته مواجه باشد. بحث دیگر این است که بانک مرکزی در اجرای این سیاست، 
قطعا به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی  شدن ارز، اتفاق می افتد.

Í	 به هر حال همیشه صادرکنندگان موافق با اعمال نرخ ارز
بالاتری بوده اند و از سوی دیگر، خود این صادرکنندگان هم 
ممکن است که تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه هم باشند. 
به خصوص در بخش صنعت که شما هم تا حدودی مسئولیت 
دارید، این موضوع بیشتر به چشم می خورد. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیشنهاد مشخصی برای نرخ ارز دارد تا فرآیند 

تعیین نرخ ارز، یک فرآیند اصولی و حساب شده باشد؟
شخصا هنوز یک مطالعه جامع و مانع ندیده ام که رابطه خیلی 
جدی بین نرخ ارز و صادرات را نشان دهد. چراکه تولید در واقع 
به غیر اینکه وابستگی به مواد اولیه دارد، وابسته به نرخ ارز است 
و از سوی دیگر صادرات نیز می تواند تاثیرپذیری جدی از نرخ ارز 
داشته باشد. اما بسته به اینکه چقدر روی یک کالا یا ماده اولیه 
در بخش صنعت، فرآوری انجام می گیرد، نرخ ارز می تواند موثر 
باشــد. زمانی که یک صادرکننده مواد معدنی و کشاورزی صادر 
کند، طبیعتا اگر نرخ ارز بالا باشــد، صادرات این محصولات نیز 
افزایش می یابد چراکه جذابیت و ارزش افزوده این محصولات نیز 
بالا می رود. ضمن اینکه محصولات کشاورزی و یا مواد معدنی و 
مواد اولیه مرتبط با آن، کمتر به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، 
پس بالا بودن نرخ ارز برایش بهتر است؛ ولی اگر بنگاهی را نگاه 
کنیــم که مواد اولیه را از خارج کشــور وارد می کند و روی این 
مواد اولیه، فرآوری انجــام می دهد و در نهایت محصولی تولید 
می شــود که باید صادر شود، افزایش در نرخ ارز اگرچه می تواند 
در رقابت پذیری محصول نهایی این بنگاه اثرگذار باشد و صادرات 
آن را افزایش دهد، ولی از ســوی دیگر چون مواد اولیه مورد نیاز 
این بنگاه نیز با نرخ ارز بالاتری تامین می شود، هزینه ها افزایش 
می یابــد و قیمتش بالا می رود که این تغییر، البته با یک فاصله 
زمانی می تواند هزینه های این بنگاه را افزایش و رقابت پذیری آن 
را در بازارهای خارجی کاهش دهد. بنابراین این تاثیرگذاری نرخ 
ارز در بخش هــای مختلف به این برمی گردد که صادرکنندگان 
یــا واردکنندگان ما در کجای زنجیره تولید قــرار دارند. اگر در 
ابتدای زنجیره باشند که همان تولید محصولات خام و صادرات 
آن باشد، مطمئنا خواهان قیمت ارز بالاتری هستند؛ اما اگر در 
انتهای زنجیره باشــند، طبیعتا در مورد نرخ ارز خواستار کاهش 
هستند. اینجاست که تصمیم گیری سخت است و می تواند آثار 
و تبعات مختلفی را ایجاد کند. بنده به عنوان یک کارشــناس 
می گویم که اگر اجازه دهیم متغیرهای واقعی اقتصاد، نرخ ارز را 
تعیین کند، این نرخ قطعا برای همه ذی نفعان می تواند مناسب 
باشد و همه بخش های زنجیره می توانند از این نرخ انتفاع خود 
را ببرند. اگرچه برخی معتقدند که مهم این اســت که ما ثباتی 
را در نرخ ارز داشــته باشیم، اینکه ما چه نرخ ارزی داشته باشیم 
که برای همه بخش های اقتصاد مناسب باشد، موضوع دوم است. 
بنابراین تلاش دولت و بانک مرکزی باید این باشد که اجازه دهند 
متغیرهای واقعی اقتصاد، نرخ ارز را تعیین کنند. در این صورت، 
این نرخ برای همه بخش های مختلف اقتصادی می تواند مناسب 
باشد. آنچه که برای فعالان اقتصادی مهم است، ثبات در فاکتورها 
و عوامل اقتصادی اســت. از آنجا که متغیر نرخ ارز، یک موضوع 
پایه ای است، ثبات بسیار مهم تر از نرخ این متغیر است و نرخ به 
مفهوم قیمت، می تواند در مرحله دوم اهمیت قرار گیرد؛ ولی آنچه 
که اهمیت دارد و بســیار مهم است، ثباتی است که باید در این 

نرخ شاهد باشیم.
Í	 تا اینجای کار، البته اتفاقی نیفتاده اســت. از زمانی که

دولت یازدهم روی کار آمد، تاکید نظام ارزی کشــور بر نرخ 
شناور مدیریت شده بود و در سال 94 هم انتظار می رفت که 
یکسان ســازی نرخ ارز زودتر از این انجام شود و به امسال 
نرسد. بسیاری هم می گویند که امسال به دلیل تداوم شرایط 
خاصی که در اقتصاد حاکم است و هنوز گشایش های بعد از 
تحریم اتفاق نیفتاده است و مناسب برای اجرای سیاست ارز 
تک نرخی  نیست، بنابراین ممکن است در نیمه اول امسال نیز 
کار به کندی پیش رود. آیا می توان به یقین این پیش بینی را 
داشت که دولت یکسان سازی نرخ ارز را از امسال شروع کند، 
چون تا قبل از این نیز وعده هایی داده شده اما اجرایی نشده 

بود؟
مهم این اســت که به هر صورت برجام امسال قطعا می تواند 
آثار خود را روی اقتصاد کشور و بر موضوعات بانکی و پولی بگذارد 
و آنچه حداقل در مورد نرخ ارز مهم تلقی می شــود این است که 
بانک مرکزی چقدر به منابع ارزی کشور - هم منابع ارزی که در 
گذشته براثر تحریم ها بلوکه شده بود و هم منابع ارزی که از محل 
فروش نفت در سال بعد اتفاق می افتد- دسترسی داشته باشد و 
برنامه ریزی مناسب انجام دهد. به این معنا که اگر دسترسی بانک 
مرکزی به این منابع سهل تر شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد، 
قطعا می توان انتظار داشت که بانک مرکزی در این مورد، به هدف 
خود برســد و سیاســت تک نرخی  کردن ارز در نیمه اول امسال 
محقق شود. در این میان البته باید به این نکته نیز توجه داشت 
که مهم اســت که دســتگاه های مختلف و بخش های اقتصادی 
کشــور در این مسیر به بانک مرکزی کمک کنند؛ چراکه به هر 
صــورت، موضوع تقاضاهای خارج از قاعده که می تواند به عنوان 
تقاضای خارج از برنامه ها به بانک مرکزی تحمیل شــود و عدد 
بالایی هم دارد، می تواند برنامه تک نرخی  کردن ارز از سوی نهاد 
سیاست گذار پولی و مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر 
این پیش شرط ها رعایت شود، بانک مرکزی در این زمینه می تواند 
موفق باشد. از سوی دیگر اگر شبکه بانکی بین المللی اجازه بدهد 
که بانک مرکزی نقل و انتقال منابع خود را صورت دهد و از منابع 

 اگرچه عدد 
مناسب برای 

نرخ ارز باید در 
نقطه ای به لحاظ 

رقمی انتخاب 
شود اما با توجه 
به همه شرایطی 

که در اقتصاد 
ایران وجود دارد، 
تعیین این نرخ 

باید توسط بازار 
انجام گیرد نه 
اینکه یک نرخ 
غیرواقعی از 

طرف یک نهاد 
تعیین شود و همه 
موظف به رعایت 

آن باشند
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راهبــرد

بانک های خارجی استفاده کند، شرایط بهتر می شود و این موضوع 
می تواند در فراهم کردن شــرایط تک نرخی  کردن ارز، تاثیرگذار 
باشد. در این میان با توجه به جمیع جهات، چون انتظار می رود 
که امسال آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور در شبکه بانکی کاملا 
خود را نشــان دهد، این انتظار بجایی است که ما شاهد اجرای 

سیاست ارز تک نرخی  در نیمه اول امسال باشیم.
Í	 به هر حال مرکز مبــادلات ارزی به موازات بازار آزاد به

نحوی کار مدیریت بــازار ارز را انجام می دهد. در این میان 
برخی تقاضاها هم به صورت غیرمســتقیم از سوی مرکز 
مبادلات ارزی پاســخ داده می شــوند. به نظر شما بعد از 
یکسان سازی نرخ ارز، این مرکز نیز باید به کار خود پایان دهد 
یا اینکه ممکن است در نبود آن، خللی در زمینه تامین ارز 

مورد نیاز بازار ایجاد شود؟
این را که فلســفه ایجاد مرکز مبادلات ارزی چه بود نباید از 
یاد برد ولی اکنون این مرکز کار خود را با رسالت دیگری دنبال 
می کند و در واقع منطبق با آن، کار خود را پیگیری می کند که بر 
اساس نگاه بانک مرکزی به مرکز مبادلات ارزی است. در شرایط 
فعلــی نمی توان تصور کرد که مرکز مبادلات ارزی فعلی، همان 
مرکز مبادلات ارزی سابق است. آن زمان کشور دچار کمبود منابع 
ارزی بود و در مقابل، مصارف نیز گسترده تر از شرایط کنونی بود 
و طبیعتا اولویت بندی ارزی باید صورت می گرفت تا تقاضاها را 
بتوان مدیریت کرد؛ ولی اگر منابع به اندازه کافی باشــد و بانک 
مرکزی بتواند درخواست هایی که در چارچوب قانون، نیاز است و 
ثبت سفارش هایی را که انجام می شود پاسخ دهد، این مرکز در 
واقع موارد دیگری را در حوزه های دیگر در فرآیندهای کاری خود 
دنبــال خواهد کرد. بحث مرکزی مبادلات ارزی نیز درون بانک 
مرکزی می تواند دنبال شود؛ یعنی این مرکز، همان فضایی را که 
بانک مرکزی دنبال می کند باید پیگیری کند نه اینکه ابزاری برای 
انجام مدیریت تقاضا باشد. یعنی اگر ثبت سفارشی انجام می شود، 
بانک مرکزی موظف به تامین ارز است یا اگر دستگاه خدماتی، 
نیاز به ارز دارد، بانک مرکزی نیز موظف است تقاضا را پاسخ دهد. 
پس مرکز مبادلات ارزی در شرایط جدید نیز چارچوب و فرآیند 

مدنظر بانک مرکزی را باید دنبال کند.

Í	یعنی نیازی به انحلال مرکز مبادلات ارزی نیست؟
نظر من این است که انحلال مرکز مبادلات ارزی، موضوعیت 
ندارد. ایجاد این مرکز، یک زمانی ضرورت بوده و مطابق با آن نیز، 
مرکز ایجاد شده است ولی الان این نهاد می تواند در بستر وظایف 
جاری بانک مرکزی، کار خود را انجام دهد و اکنون نیز این روال 

طی می شود.
Í	در واقع می           توان تغییر کارکرد را برای آن متصور بود؟

بله درست است.
Í	 تامین ارز مواد اولیه چطور باید صورت گیرد؟ به هرحال

بخشی از تولید کشور که بر اساس واردات مواد اولیه یا ورود 
ماشین آلات فعالیت و برای این واردات از ارز دولتی استفاده 
می کند، باید تعیین تکلیف شود چراکه برای آنها استفاده از 
ارزی با نرخ پایین تر از بازار، باصرفه تر اســت. به خصوص در 
شرایط کمبود نقدینگی و نبود شرایط خوب برای بانک ها در 
تامین مالی بخش تولید، این ارز نسبتا ارزان قیمت می تواند 
به بخش تولید کمک کند؛ در حالی که وقتی یکسان سازی 
صورت گیرد، قطعا نرخ ارز رو به افزایش می گذارد؛ حداقل در 
کوتاه مدت می توان این تصور را داشت. این موضوع را چطور 

می توان مدیریت کرد؟
به هر صورت اگر مرور کنید، بخش هایی که از نرخ مبادله ای 
ارز استفاده می کنند، بســیار محدود هستند. یعنی به مرور که 
شرایط کشــور با گشایش بیشتری روبه رو شد، تعداد بنگاه ها یا 
تعداد تقاضاهایی که به مرکز مبادلات ارزی برای تامین ارز ارزان تر 
از بازار روی می آورند، محدودتر می شود و تقاضاها از بازار ارز آزاد 
تامین می شود. در این میان عملا اقتصاد و دولت به سمتی هدایت 
شده است که استفاده از ارز آزاد بیشتر شود و این خود کمک به 
بانک مرکزی است برای اینکه بتواند سیاست یکسان سازی ارز را 

بهتر انجام دهد و موفق تر باشد.
Í	 آیــا واقعا بانک مرکزی در شــرایط فعلــی می تواند

صحنه گردان خوبی برای بازار ارز کشور باشد، با توجه به اینکه 
عرضه کنندگان و متقاضیان ارز هم متنوع هستند؟

به هر صورت تنها سیاست گذار ارزی کشور، بانک مرکزی است 
و روشــن اســت قانون نیز این نقش را برای بانک مرکزی قایل 
اســت. باید دانست به هر اندازه ای که صادرات غیرنفتی افزایش 
می یابد و بخش  خصوصی در فعالیت های اقتصادی نقش بیشتری 
را ایفا می کند، تامین کنندگان ارز هم متنوع تر می شوند. از طرف 
دیگر، صندوق توسعه ملی نیز که در واقع بخش عمده ای از منابع 
ارزی کشــور را در اختیار خود دارد، یاری رسان می شود و عملا 
بانک مرکزی در محدوده خود می تواند مسئولیت برعهده داشته 
و صحنه گردان بازار ارزی کشــور باشد و البته این هم یک نقطه 
قوت اســت. چراکه سیاست گذار، بانک مرکزی است. همچنین 
فعالان اقتصادی و نهادهایی که در عرصه پولی و ارزی کشــور 
فعال هستند می توانند در چارچوب این سیاست ها، فعالیت کنند 
و از آن حالتی که تنها تامین کننده ارز کشور، بانک مرکزی باشد 
یا از محل حاصل از فروش نفت، تامین ارز کشــور صورت گیرد، 
خارج شــویم و در نهایت اقتصاد به سمتی حرکت می کند که 
عرضه کنندگان ارز متعدد شوند و تقاضاها هم متعدد باشد و اگر 
این بازار خوب، فعال و عمیق تشکیل شود، اهداف بانک مرکزی 

نیز تحقق می یابد. 

انحلال مرکز 
مبادلات ارزی، 

موضوعیت ندارد. 
ایجاد این مرکز، 
زمانی ضرورت 
بوده و مطابق 
با آن نیز مرکز 

ایجاد شده است 
اما حالا این نهاد 
می تواند در بستر 

وظایف جاری 
بانک مرکزی، کار 
خود را انجام دهد 

و اکنون نیز این 
روال طی می شود
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در پساتحریم با امکان دستیابی به ذخایر ارزی بلوکه شده ایران و همین طور با افزایش درآمد 
صادرات نفت و گاز، دولت می تواند با اتکا به منابع ارز کم کم به سمت تک نرخی  کردن ارز 
حرکت کند.

تعدیل  نرخ ارز از ابتدای دولت یازدهم تا امروز، کم نبوده است. اکنون 
نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود سه هزار و 500 تومان است در حالی 
که در ابتدای این دولت، قیمت آن حدود ســه هزار تومان بوده است و 
می توان گفت که حدود 25 درصد تعدیل قیمت ارز داشته ایم. نرخ ارز 
مبادله ای نیز از حدود دو هزار و 400 تومان به حدود ســه هزار تومان 
تعدیل شده است. این تعدیل ها اگرچه به اندازه تورم نبوده اما انجام شده 
و دولت سعی کرده است که نرخ تورم را تعدیل کند و به نظر می رسد که 
در این کار، موفق بوده است و  اگر قرار بر تعدیلی در نرخ ارز باشد این 

تعدیل باید متناسب با تورم 12درصدی موجود انجام شود. 
ذی نفعــان متعددی در حوزه ارز وجود دارند که برقراری یک نقطه 
تعادل بر اساس ترجیحات آنها کار دشواری است. در این مورد، ذی نفعان 
عبارت از صادرکنندگان، گروهــی از واردکنندگان، بنگاه های تولیدی 
متکی به واردات مواد واسطه ای و سرمایه ای هستند و تولیدکنندگانی 
است که دارای رقبای وارداتی بسیار جدی هستند. یک گروه نیز دولت 
و گروه دیگر مصرف کنندگان نهایی هستند که باید تعادلی میان نفع و 
خواسته همه آنها برقرار کرد. فشارهایی از طرف همه این گروه ها برای 
تعیین نرخ ارز روی دولت وجود دارد در این میان، البته مصرف کنندگان 
نهایی، اگرچه فراوان هستند اما به دلیل پراکنده بودن قدرت کافی برای 
ارائــه منویات و منافع خود ندارند و نمی توانند آن را منعکس کنند. اما 
به نظر من ســایر گروه های ذی نفع، دارای قدرت تشکل یابی هستند و 
می توانند فشــار زیادی به دولت وارد کنند. من فکر می کنم همیشــه 
یک اقتصاد سیاســی در کشــور ما وجود دارد که برای تعیین نرخ ارز 

تعیین کننده است. 
نکته دیگری نیز در این خصوص وجود دارد به این معنا که اگرچه 
تک نرخی  کردن ارز، اقدامی مطلوب است اما در شرایطی که دولت فاقد 
پشتوانه های ارزی مناسب باشد حرکت به سمت تک نرخی  کردن ارز، 
خطرناک اســت و ممکن است دولت نتواند در عمل، ارز را در محدوده 
مناســبی مدیریت کند. مدیریت منابع ارزی در شرایطی که تقاضا بالا 
باشد و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است موجب رها شدن نرخ 
ارز و به اصطلاح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش مداوم نرخ ارز به 
صورت واگرا شود و شرایطی ایجاد کند که دولت نتواند عملا نرخ ارز را 
در محدوده مناسبی مدیریت و تثبیت کند. به نظر من این مسئله اصلی 

و نگرانی دولت برای تک نرخی  کردن ارز است. 
توجه به موارد فوق ما را به این ســمت هدایت می کند که حرکت 
دولت برای تک نرخی  کردن ارز در شــرایط فعلی بعید است. اگرچه در 
نهایت این کار مطلوب اســت و از  رانتی که در بــازار ارز وجود دارد و 
حاصل دوگانگی نرخ ارز است، جلوگیری می کند اما به نظر می رسد که 
دولت نگرانی هایی در این خصوص دارد. به این معنا که ممکن است با 
تعدیل نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی  کردن ارز هم هدف کاهش 
تورم یا کنترل قیمت ها را از دست بدهد و هم نتواند نرخ ارز را در بازار 
در محدوده مناســبی کنترل کند که ممکن است این موضوع، تبعات 
بدتری در تراز تجاری ما داشته باشد و دولت از طرف گروه های ذی نفعی 

که به آنها اشــاره کردم با فشــارهای جدی تــری به خصوص از طرف 
مصرف کنندگان و همین طور بنگاه های تولیدی مواجه شود در حالی که 
دولت در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی دو اولویت اصلی دارد که 
عبارت از کنترل تورم و همچنین حمایت از بنگاه های متکی به واردات 

نهاده ها است تا شرایط رکودی از وضعیت فعلی حادتر نشود. 
آنچه در رفتار دولت به نظر من بســیار مهم بوده است، کاهش یا از 
بین رفتن نوسانات نرخ ارز و ایجاد یک نوع ثبات در نرخ ارز است، برای 
اینکــه در بازار ارز همواره مهم تر از نــرخ، نوعی ثبات و وجود یک افق 
مشخص یا محدود شدن نوسانات در بازار ارز است که امکان برنامه ریزی 
جدی و بلندمدت تر را برای صاحبان کسب و کار چه واردکنندگان، چه 
صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان فراهم می کند که به نظر می رسد 
دولت در این کار موفق بوده است. در طول دو سال گذشته چند اتفاق 
افتاده اســت که هرکدام می توانست به بی ثباتی های بزرگ در بازار ارز 
منجر شــود که سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی و 
برجام از جمله مهم ترین آنهاست، اما دولت به خوبی توانست که این ثبات 

را در بازار ارز فراهم کند.
به نظر می رســد که در پساتحریم با امکان دستیابی به ذخایر ارزی 
بلوکه شــده ایران و همین طور با افزایش درآمد صــادرات نفت و گاز، 
دولت می تواند با اتکا به منابع ارز کم کم به ســمت تک نرخی  کردن ارز 
حرکت کند اما یک نگرانی وجود دارد و آن این است که دولت با توجه 
به کســری بودجه که در ســال 95 با آن مواجه اســت از سر انفعال و 
ناچاری برای تامین کسری بودجه خود به سمت افزایش نرخ ارز، تحت 
لوای یکسان ســازی نرخ ارز حرکت کند که بسیار خطرناک است و به 
نوعی رهاســازی نرخ ارز به صورت انفعالی و نه بر اساس یک تصمیم 
اندیشیده شــده و مدیریت شده است؛ در چنین وضعیتی، ممکن است 
کنترل ارز از دست دولت خارج شود و دولت به دلیل منافع خود برای 
تامین کوتاه مدت کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز رضایت دهد که 

آثار و تبعات تورمی زیادی برای دولت به همراه خواهد داشت.
با این اوصاف، تا زمان اطمینان یافتن جدی از وجود ذخایر و امکان 
مدیریت بازار ارز، دولت باید به دوگانگی نرخ ارز رضایت دهد. ضمن اینکه 
برخی از مصرف کنندگان ارز مبادله ای معتقدند با هزینه های غیرآشکاری 
که اخذ ارز مبادله ای دارد فاصله چندانی بین ارز مبادله ای و آزاد وجود 
ندارد. بنابراین دولت باید به صورت تدریجی و آرام شکاف بین این دو ارز 
را کاهش دهد که هم بتواند به سمت ارز تک نرخی  حرکت و هم از ایجاد 
شــوک در بازار عرضه جلوگیری کند. اما این موضوع را که شیب آرام 
تعدیل نرخ ارز چقدر باید باشد بانک مرکزی باید تشخیص دهید. البته 
بــه نظر من دولت با اتکا به ذخایر ارزی بهتری که در دوره جدید دارد، 
ســعی خواهد کرد تا به صورت آرام و با شیب آرام به سمت تک نرخی  
کردن ارز حرکت کند. اگر این اتفاق در در شش ماهه اول امسال بیفتد، 
دولت می تواند هدف کنترل و تثبیت قیمت ها را نیز محقق کند؛ اما اگر 
این نباشــد در شش ماهه دوم و در شرایط کسری بودجه انجام این کار 

دشوارتر خواهد بود. 

تک نرخی  کردن ارز و نگرانی های دولت
ذی نفعان متعددی در حوزه ارز وجود دارند که برقراری یک نقطه تعادل بر اساس ترجیحات آنها کار دشواری است

در طول دو سال 
گذشته چند 
اتفاق افتاده 

است که هرکدام 
می توانست به 
بی ثباتی های 
بزرگ در بازار 
ارز منجر شود 

که سقوط قیمت 
نفت و کاهش 

شدید درآمدهای 
نفتی و برجام از 
جمله مهم ترین 

آنهاست، اما دولت 
به خوبی توانست 

این ثبات را در 
بازار ارز فراهم 

کند

حجت الله میرزایی
اقتصاددان
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راهبــرد

مریم موسی پور

بحث پیرامون نرخ ارز، همواره در اقتصاد ایران جریان دارد؛ گاهی حرف از تک نرخی  کردن آن است، زمانی 
حرف از چرایی ثابت بودن آن در زمان تک نرخی  بودن، بدون توجه به افزایش نرخ تورم و یکی، دو سالی 

هم فریاد از بازار آشفته اش که راه را برای سفته بازان باز کرد. حالا هم حرف از بازگشت به ارز تک نرخی  
است. به هر حال وضعیت بازار ارز هرچه باشد، یک شاخصه مشترک دارد و آن اینکه همیشه عده ای از 
سیاست های اجرایی دولت در این حوزه گلایه مندند و قیمت دلار را مناسب نمی دانند. نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در این خصوص با نقل قول از یکی از مشاهیر، می           گوید: »من رمز پیروزی را نمی دانم اما 

رمز شکست آن است که شما بخواهید همه را راضی کنید.« پدرام سلطانی معتقد است که سیاست ارزی 
درست، سیاستی است که انعکاس واقعیت های تولید ملی ما باشد به این معنا که متناظر تولید ملی قوی، 

ارز قوی و متناظر تولید ملی ضعیف، ارز ضعیف است. مشروح گفت و گوی »آینده نگر« با وی را در زیر 
می خوانید.

Í	 ،بسیاری از اعضای بخش  خصوصی و به خصوص صادرکنندگان
نسبت به سیاست دولت در خصوص تعیین نرخ ارز معترض هستند 
و آن را به نوعی تثبیت نرخ ارز به صورت ناهماهنگ با تورم کشور 
می دانند و انتظار دارند که نرخ ارز همپای تورم بالاتر از نرخ فعلی 
باشد؛ به نظر شما دولت چگونه می تواند نرخ ارز را به نوعی هدایت 

کند تا همه از آن راضی باشند؟ 
برای پاسخ به این سوال باید به نکته ای اشاره کنم و آن اینکه هیچ 
اقدامی نمی تواند در این مورد اتفاق بیفتد که همه راضی باشند بنابراین 
اگــر دولت یا بانک مرکزی در تصمیمات خود به دنبال جلب رضایت 
همگانی باشــند با ناکامی مواجه خواهند شد. یکی از مشاهیر در این 
خصوص گفته است که »من رمز پیروزی را نمی دانم اما رمز شکست 
آن اســت که شما بخواهید همه را راضی کنید.« واقعیت نیز همین 
اســت؛ بنابراین تصمیمی باید گرفته شود که جمع جبری آثار آن یا 
هزینه ها و عواید آن بهینه باشد و حتما هر تصمیمی، هزینه هایی دارد. 
بــه عنوان مثال اگر نرخ ارز افزایــش پیدا کند گروهی که واردکننده 
هستند یا به واردات متکی هستند از این تصمیم، راضی نخواهند بود 
با بالعکس اگر قرار بر کاهش نرخ ارز به دلایلی باشد، صادرکننده ها و 
تولیدکننده ها از این تصمیم خشــنود نخواهند بود. اما اعتقاد من در 
مورد اینکه چه سیاســتی باید اتخاذ شود این است که سیاست ارزی 
درست، سیاستی است که انعکاس واقعیت های تولید ملی ما باشد به 
این معنا که متناظر تولید ملی قــوی، ارز قوی و متناظر تولید ملی 
ضعیف، ارز ضعیف است. اگر ما اعتقاد داریم که تولید ملی ما در حال 
حاضر در وضعیت قدرت قرار دارد و ما یک کشور توسعه یافته و صنعتی 
هستیم و اقتصادی هستیم که در سال های گذشته مشکل و مسئله ای 
نداشتم، ارزش پول ملی ما نیز  می تواند صعودی باشد به این معنا که به 
صورت مرتب ارزش ریال تقویت شود. اما اگر چنین اقتصادی نیستیم 

و در ســال های گذشته مشکل داشتیم و تولید ما رنجور و ضعیف و 
با تورم های بالا مواجه بوده اســت و نرخ رشــد پایین داشتیم و سایر 
مولفه هایی که نشــان دهنده ضعف اقتصاد است، پس ارز ما نیز باید 
انعکاسی از این واقعیت باشد. بنابراین می توانم بگویم که در شرایطی 
کــه ما تولید ضعیف و اقتصاد رنجور داریم، اصرار بر حفظ ارزش پول 
ملی یا احیانا تقویت ارزش پول ملی، خطایی استراتژیک است و منجر 
به تحمیل فشارهای این استراتژی به تولید و صادرات کشور می شود 
و کشور را به سمت توســعه واردات و بدتر از آن توسعه قاچاق سوق 

می دهد. 
برخــی معتقدند که اگر دولت نــرخ ارز را در شــرایط تثبیت و 
کنترل شده نگه  ندارد، ممکن است اتفاقات چند سال قبل، دوباره تکرار 
شــود و تورم به یکباره افزایش شدید پیدا کند و زندگی را برای مردم 
عادی مشکل کند. شاید همین موضوع موجب شده است که دولت در 

شرایط فعلی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت نکند.
به نظر من در این خصوص یک انتقال اشتباه مشکل به مردم انجام 
شــده است؛ این موضوع برعکس بود یعنی اصرار بر حفظ ارزش پول 
ملی با وجود تورم بالای پی درپی در چند سال، موجب شد که فنر نرخ 
ارز فشرده شود و بعد در حالتی که به سمت تحریم رفتیم و منابع ارزی 
ما از دسترس خارج شد و مانند گذشته نتوانستیم نفت را بفروشیم، 
دیگر دلارهای نفتی نتوانستند این فنر فشرده را کماکان نگه دارند و 
این فنر جهید. پس این سیاســت اشتباه تورم و اصرار بر حفظ ارزش 
پول ملی بود که موجب این جهش شــد. اما نکته دوم که نکته مهی 
است این است که هیچ کس موافق با افزایش یا تغییر ناگهانی و تغییر 
فاحش نرخ ارز نیســت و من اصلا از چنین سیاستی دفاع نمی کنم و 
حتمــا بازار ارز باید با آرامش و ثبات همراه باشــد اما ثبات به معنای 
تثبیت نیست و نرخ ارز می تواند متناسب با واقعیت های اقتصاد کشور 
و متناسب با نرخ تورم و وضعیت تولید یک آهنگ ملایمی برای تغییر 
قیمت داشته باشد و به طور طبیعی، این آهنگ ملایم، دیگر موجب 
هراس و افسارگسیختگی  در اقتصاد کشور نمی شود. همچنین موجب 
جابه جایی سرمایه ها به سمت واسطه گری و بازار ارز نمی شود بلکه این 
سیگنال را به بخش تولید کشور می دهد و تولید از رقابت پذیری نخواهد 
افتاد و سرمایه گذاری هایی می تواند انجام شود و حداقل در میان مدت 

می توان از فروش تولید و صادرات آن مطمئن بود.
Í	 مهم ترین دلیل دولت را برای کنترل نرخ ارز و به نوعی تثبیت

نرخ آن در شرایط فعلی چه می دانید؟
من فکر می کنم که متاســفانه بعضی چیزها در اقتصاد ما جنبه 
فرهنگی و در فرهنگ نیز جنبه »تابو« پیدا کرده اســت در حالی که 
اقتصاد یک وجه یا یک »واقعیت تابوپذیر« نیست، هیچ چیز در اقتصاد 
تابو نیســت مگر علم اقتصاد به این معنا که اگر رفتاری برخلاف علم 
اقتصاد انجام شود، این رفتار، رفتار نادرست و ناشایستی است اما اگر 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با آینده نگر عنوان کرد

اصرار دولت بر حفظ ارزش پول ملی در شرایط رنجوری اقتصاد
متناظر تولید ملی قوی، ارز قوی و متناظر تولید ملی ضعیف، ارز ضعیف است

در شرایطی که 
ما تولید ضعیف 
و اقتصاد رنجور 
داریم، اصرار بر 
حفظ ارزش پول 

ملی یا احیانا 
تقویت ارزش 

پول ملی، خطایی 
استراتژیک است 
و منجر به تحمیل 

فشارهای این 
استراتژی به 

تولید و صادرات 
کشور می شود و 
کشور را به سمت 
توسعه واردات و 
بدتر از آن توسعه 

قاچاق سوق 
می دهد
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نرخ ارز می تواند متناسب با واقعیت های اقتصاد کشور و متناسب با نرخ تورم و وضعیت تولید یک 
آهنگ ملایمی برای تغییر قیمت داشته باشد و به طور طبیعی، این آهنگ ملایم، دیگر موجب هراس 
و افسارگسیختگی  در اقتصاد کشور نمی شود

ما به ارزش پول ملی و حفظ آن تفاخر کنیم، اشتباه است آن هم در 
شــرایطی که واقعیت های کشور ما به گونه ای دیگر نشان می دهد. ما 
همواره از حرکت به ســمت اقتصاد آزاد سخن می گوییم در حالی که 
می خواهیم برخی موارد مانند نرخ ارز را به صورت دســتوری کنترل 
کنیم و مهم تر از این موارد در شــرایطی که درآمدهای ارزی ناشــی 
از فروش نفت کاهش یافته اســت دولت و بانک مرکزی اگر بخواهند 
روی پایین نگه داشتن نرخ ارز اصرار کنند به معنای آن است که باید 
ذخایر ارزی خود را به صورت مرتب به بازار تزریق کنند که تبعات این 
موضوع برای اقتصاد ما خطرناک تر اســت. بانک مرکزی، بدون ذخایر 
نمی تواند بحران هــا و تغییرات نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند پس 
باید به گونه ای نرخ ارز را در یک بازه شناور و با همان سیاست شناور 
مدیریت شده کنترل کند که موجب حفظ و حتی تقویت ذخایر ارزی 

بانک مرکزی شود.
Í	 بســیاری از فعالان بخش  خصوصی در اظهارنظرهای خود

از تثبیت نرخ ارز در نرخ های فعلی، انتقاد می کنند؛ به نظر شما، 
بزرگ ترین مشکلی که به دلیل اعمال این سیاست برای فعالان 

اقتصادی ما به وجود آمده است، چیست؟
مهم ترین مشــکل این نوع تثبیت این اســت کــه توجیه تولید 
کشور و قدرت صادراتی کشــور را تحلیل می برد. به این معنا که در 
درازمدت روی رقابت پذیری اقتصاد کشور، حجم صادرات، تراز تجاری 
و دارایی هــای بانک مرکزی تاثیر منفی می گذارد. دولت باید متوجه 
تمام این موضوعات باشد. البته باید به این نکته اشاره کنم که بخش 
 خصوصی در شرایطی که اقتصاد ما از زیر بار فشار تحریم و ان شاء الله 
به زودی از زیر بار محیط نامناسب کسب وکار خارج می شود حتما باید 
برای تقویت بهره وری خود، بازسازی و نوسازی تکنولوژی و ماشین آلات 
و همین طور تقویت مدیریت را مد نظر قرار دهد و در این راه تلاش و 
کوشش و سرمایه گذاری کند. اما طبیعی است که بخش  خصوصی به 
آن سمت هم نمی رود اگر از آینده بلندمدت و میان مدت سرمایه گذاری 
اطمینان نداشته باشد و یکی از مولفه های سرمایه گذاری این است که 
نرخ ارز به گونه ای باشد که رقابت پذیری اقتصاد کشور را تقویت کند. 
بگذارید از دنیا یک شــاهد بیاورم؛ در دو سال گذشته در دنیا قیمت 
نفت و محصولات معدنی کاهش چشم گیری یافت و اقتصادهایی که تا 
حدی متکی به این اقلام و اتفاقا جزو اقتصادهای بزرگ دنیا نیز هستند، 
ارزش پول ملی خود را طی حدود یک سال و نیم گذشته، کاهش دادند 
به طوری که ارزش روبل روســیه حدود 35 درصد، ارزش رئال برزیل 
بیــش از 30 درصد، ارزش پزوی آرژانتین حــدود 40 درصد و ارزش 
روپیه هند هم کاهش یافت. همچنین ارزش یوآن چین که حتی متکی 
به معدن نیست نیز کاهش یافت. در هیچ کدام از این اقتصاد ها کاهش 
ارزش پول ملی تابو نیست و آنها واقعیت اقتصاد خود را در ارزش پول 
ملی خود انعکاس دادند. آیا ما قوی تر از این اقتصادها هســتیم که بر 
حفظ ارزش پول ملــی اصرار داریم؟ در کنار این موضوع توجه کنید 
که متوسط نرخ تورم در کشور ما در سه سال گذشته، بسیار بالاتر از 
این کشورها بود و حتی ما اگر این موضوع را نیز در نظر نگیریم و تنها 
کاهش قیمت نفت و محصولات معدنی را با توجه به اتکای اقتصادمان 
به نفت و محصولات معدنی در نظر داشته باشیم و رفتاری مشابه این 
اقتصادهای بزرگ اتخاذ کنیم، باید قبول کنیم که ارزش پول ملی ما 

کاهش یابد.
Í	 چندنرخی بودن ارز در کشور ما خود موجب ایجاد مشکل و

مفسده است، دولت نیز بارها از تک نرخی  کردن ارز سخن گفته 

اســت. به نظر شــما، دلیل اینکه دولت با وجود وعده ها در این 
خصوص کاری نمی کند چیست؟

اولین و مهم ترین دلیل این اســت که تک نرخی  شدن ارز، زمانی 
محقق می شود که روابط پولی و بانکی ما با دنیا برقرار شود. هنوز این 
اتفاق به صورت دقیق و کامل برای ما نیفتاده است و نیاز به زمان دارد 
که همه بانک ها به سوئیفت وصل شــوند و روابط کارگزاری بانک ها 
برقرار شــود و ما آزادانه و به صورت گسترده بتوانیم ارتباطات ارزی با 
دنیا داشته باشیم. با این اتفاق، زمینه لازم برای تک نرخی  کردن ارز، 
فراهم می شود و بانک مرکزی می تواند به آن سمت حرکت کند و من 
امیدوارم که بانک مرکزی این حرکت را به نحوی مدیریت کند که در 
مدت زمان نسبتا کوتاهی اتفاق بیفتد و مهم تر از آن، این است که به 
هــر حال تعیین نرخ ارز واحد با نگاه حرفه ای و علمی به واقعیت های 
اقتصاد کشــورمان باشد. ارز ما ظرفیت و امکان تقویت در این شرایط 
ندارد پس برای تعیین نرخ ارز باید بیشتر نگاه به نرخ ارز بازار باشد تا 

نرخ ارز مبادله ای یا بانک مرکزی.
Í	 اجرای برجام می تواند بر اجرای تک نرخی  کردن ارز تاثیرگذار

باشد؟ تاثیر کاهش قیمت نفت را چگونه ارزیابی می کنید، آیا ممکن 
نیست اتفاقات چند سال قبل را باز هم در بازار مشاهده کنیم؟

صددرصد اجرای برجام تاثیرگذار اســت، بدون آن نمی توانستیم 
ارز خــود را تک نرخی  کنیم و حالا که این اتفاق افتاده اســت، زمینه 
تک نرخی  شدن نیز فراهم شده است. در خصوص تاثیرگذاری کاهش 
قیمت نفت نیز همان طور که شما اشــاره کردید این احتمال وجود 
دارد. بــه همین دلیل نیز من توصیه نمی کنم که بانک مرکزی روی 
ارزهای با نرخ پایین اصرار کند زیرا این کار، می تواند تقاضا را  افزایش 
دهد و در نهایت، ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحلیل ببرد و به جایی 
برسد که بانک نتواند از هیچ نرخی دفاع کند و آن گاه بازار به صورت 
افسارگسیخته دچار مشکل و نوسان شود. به نظر من دولت باید نرخ ارز 
مبادله ای را به صورت تدریجی به نرخ ارز آزاد برساند. حتی در شرایطی 
اگر این کار به درستی و تدریجی انجام شود، نرخ ارز آزاد هم می تواند به 
سمت نرخ ارز مبادله ای حرکت کند اما اگر به درستی انجام نشود، نرخ 
ارز آزاد نیز ممکن اســت افزایش پیدا کند. در حقیقت انجام این کار، 
نیاز به دقت، حساسیت و محاسبه دارد و ساده  نیست. تک نرخی  کردن 
ارز که در دولت هشــتم انجام شد شاید یکی از بزرگ ترین کارهایی 
اســت که در اقتصاد کشــور در آن زمان، انجام شد. پیش از آن نیز 
برای تک نرخی  کردن ارز تلاش شد، از جمله در دولت آقای هاشمی 
رفسنجانی و همچنین در دولت هفتم که البته این اتفاق نیفتاد، باید 
گفت که متاسفانه سوء مدیریت ها و تحریم ها این دستاورد را از بین 
برد و حالا مجددا باید این اتفاق بیفتد. خوشبختانه در شرایطی که 
رغبت و تمایل به سمت اقتصاد ایران زیاد شده است، بانک مرکزی 

می تواند این موضوع را طوری مدیریت کند که این اتفاق بیفتد.
Í	 بخش خصوصی بــه تعیین قیمــت ارز در بودجه نیز

انتقادهایی دارد، این انتقادها به چه دلیل است؟
نرخ ارز در بودجه مبنای حســابداری و محاســباتی دارد و 
نمی تواند به معنای نرخ ارز باشــد؛ البته آقای نوبخت در جلسه 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند که سیاست 
دولت، حفظ ارزش پول ملی است. چنین اظهارنظرهایی برای 
بخش  خصوصی نگران کننده است چرا که احساس می شود در 
دولت اتفاق نظر وجود ندارد یا نسبت به واقعیت های اقتصاد 

کشور توجه وجود ندارد، که باید این مشکل برطرف شود. 

بانک مرکزی، 
بدون ذخایر 
نمی تواند 
بحران ها و 

تغییرات نرخ ارز را 
کنترل و مدیریت 
کند پس باید به 
گونه ای نرخ ارز 
را در یک بازه 

شناور و با همان 
سیاست شناور 
مدیریت شده 
کنترل کند که 
موجب حفظ 
و حتی تقویت 

ذخایر ارزی بانک 
مرکزی شود
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راهبــرد

تک نرخی  شدن ارز، پیش نیازهایی دارد و اگر زمینه های لازم برای تحقق 
این پیش نیازها وجود داشــته باشد می توان ارز را تک نرخی  کرد، در غیر این 
صورت امکان این کار وجود ندارد . اولین و مهم ترین پیش نیاز برای انجام این 
کار نیز مثبت بودن تراز پرداخت ارزی کشور است. ما مقداری ارز برای واردات 
می پردازیم و مقداری ارز نیز  به دلیل صادرات دریافت می کنیم؛ اگر بالانس 
این دو به نفع دریافت ارز، مثبت باشد به تک نرخی  شدن ارز کمک می کند اما 
اگر این بالانس منفی باشــد امکان تک نرخی  کردن ارز وجود نخواهد داشت 
و ارز کماکان دونرخی باقی خواهد ماند و حتی ممکن است تخصیص ارز به 

سهمیه بندی نیز بینجامد.
شرط دوم این است که دولت منبع ارزی قابل توجهی برای مداخله در بازار 
ارز و تنظیم آن در اختیار داشته باشد چرا که در شرایطی ممکن است بازار 
ارز برای چند روز یا حتی چند هفته، دچار تنش شود ؛ در این شرایط دولت 
می تواند از منبع ارزی خود برای حفظ ثبات بازار ارز استفاده  کند. اگر چنین 
منبعی در اختیار دولت نباشد و بانک مرکزی نتواند به موقع در بازار دخالت 
کند، بازار آزاد ارز این تنش ها را تشدید می کند و انتظاراتی در جامعه مبنی بر 
افزایش قیمت ارز در آینده به وجود می آورد که موجب هجوم برای خرید ارز 
به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور و بهره مندی از سود احتمالی آن در آینده 
خواهد شد. برای مقابله با چنین وضعیتی در بازار ارز، دولت نیازمند منابعی 
است تا ضمن  پیش بینی های دقیق و کارشناسی از آینده بازار ارز، شرایط این 
بازار را به گونه ای که بــه واقعیت امر نزدیک و خالی از هیجان های زودگذر 

باشد، ساماندهی کند.
نکته مهم در این مورد این اســت که در چنین شرایطی، منابع ارزی که 
توسط دولت تزریق می شود نباید بی نهایت و بی حد و حصر باشد. آنچه من از 
آن به عنوان یک منبع ارزی برای تزریق به بازار و حفظ ثبات آن یاد می کنم، 
حداکثر می تواند یک میلیارد دلار باشــد البته بانک مرکزی باید روز به روز و 
ساعت به ساعت بازار را رصد کند و تصمیم بگیرد که مداخله را ادامه دهد یا نه.
ما نباید نرخ ارز را بدون رعایت ضوابط کارشناسی، اقتصادی و آماری پایین 
نگه داریم یا بالا ببریم چرا که هردو برای اقتصاد کشور مضر است. بالا رفتن 
نرخ ارز به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک می کند و باید نرخ ارز را به 
گونه ای تعیین کرد که قابلیت استفاده پایدار داشته باشد و تراز ارزی کشور 

را بالانس کند.
شرایط سیاسی کشور در داخل و در محیط بین الملل و رفع تحریم ها از 
جمله مواردی اســت که در اجرای سیاست های مربوط به تک نرخی  شدن 
ارز به کمک دولتمردان می آید. بدون شــک اگر تلاطم و تشنج سیاسی بین 
جناح های داخلی یا بین ایران و کشــورهای دیگر اوج بگیرد مانع تک نرخی  
شــدن ارز خواهد شد. برای مثال خروج ارز از کشور به شکل فرار سرمایه از 
مواردی است که در نتیجه نبود آرامش سیاسی اتفاق می افتد و به بی ثباتی بازار 
ارز کمک می کند در حالی که با برقراری ثبات و آرامش سیاسی، سرمایه های 
خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز به سوی سرمایه گذاری در 

حوزه های مختلف اقتصاد کشور سوق پیدا می کند. 
پس از تعیین نرخ رسمی برای ارز، دوام این نرخ نیز کاملا وابسته به این 
است که واردات و صادرات کشور بالانس باشد یا نه. اگر درآمد ارزی کشور با 

هزینه های ارزی آن همخوانی داشته باشد، این نرخ ثابت می ماند اما در صورت 
برهم خوردن این تعادل، نرخ رسمی ارز نیز باید تا هر عددی افزایش پیدا کند.

در خصوص کاهش ارز صادراتی باید به نکاتی توجه کرد  ، از جمله اینکه 
تورم و همچنین عقب ماندگی در تکنولوژی و افت کیفیت تولید از عواملی است 
که با کاهش درآمدهای صادراتی، تعادل تراز ارزی را برهم می زند. برای حفظ 
ثبات در درآمد ارزی، باید از نظر تکنولوژی به روز شویم، تورم را کاهش دهیم 
و با تامین خدمات مالی و فنی برای بخش صادرات و تمرکز روی این حوزه، 
استمرار وصول درآمدهای ارزی کشور را تضمین کنیم. استراتژی اصلی توسعه 
ایران در 50 سال گذشــته، تولید کالاهایی بوده است که بتوانند جایگزین 
کالاهای وارداتی شوند؛ این سیاست دیگر جواب نمی دهد همه اقتصاددانان، 
متخصصان و دست اندرکاران اقتصادی کشــور از وزرا تا کارشناسان، به این 
نتیجه رسیده اند که راهکار توسعه ایران، کمک به صنایعی است که می توانند 

صادرکننده و ارزآور باشند.
با توجه به مواردی که ذکر شد در سال جاری بعید به نظر می رسد که 
دولت موفق به تک نرخی  ارز شود چراکه تقریبا هیچ کدام از پیش نیازهای 
لازم برای این کار را در دســترس ندارد. نه تراز پرداخت ها مثبت اســت و 
نه شرایط بین المللی به آرامش سیاسی کمک می کند. نباید فراموش کرد 
که بانک های کشور هنوز موفق به افتتاح حساب در خارج و برقراری روابط 
کارگزاری با بانک های خارجی نشده اند. علاوه بر این هنوز تحریم های دلاری 
آمریکا برداشته نشده است و همین مسئله احتیاط بیش از پیش بانک های 
بین المللی برای همکاری با ایــران را در پی دارد. گرچه ما می توانیم برای 
دیگر تحریم ها جایگزین هایی پیدا کنیم اما سیستم بانکی بین المللی به شدت 
به هم تنیده و پیوسته است و هیچ کشوری نمی تواند نیازهای بانکی و مالی 
خود را بدون ارتباط با شبکه جهانی بانک ها تامین کند. این مسئله می تواند 
مانع دسترســی دولت به منابع ارزی شود و تهدیدی برای ثبات بازار ارز به 

حساب آید.
در این شرایط اگر قرار باشد به صورت غیرکارشناسی ارز، تک نرخی  شود، 
با یورش احتمالی مردم به این بازار و افزایش تقاضا برای ارز، دولت نمی تواند 
با نرخ تعیین شــده به مردم ارز بفروشد. در نتیجه صف هایی برای گرفتن ارز 
رسمی تشکیل می شود یا حتی مجبور می شوند ارز را سهمیه بندی کنند و 
نهایتا بازار سیاه و بازار آزاد ارز، نرخ های دیگری را اعمال می کنند. در حقیقت، 
زمانی می توان ارز را تک نرخی  کرد که دولت بتواند جواب گوی هر نوع تقاضایی 
برای ارز در نرخ رسمی باشد اما فعلا دولت نمی تواند در این خصوص، جواب گو 
باشد. مثلا حالا نرخ رسمی دلار حدود سه هزار تومان است اما کسی نمی تواند 
ارز مورد نیاز خود را با این نرخ تهیه کند در حالی که اگر دولت می توانست 
در این نرخ، پاســخ گوی نیازهای ارزی باشد همین محدوده به عنوان قیمت 
ارز تک نرخی  تعیین می شد. در شــرایط فعلی اگر دولت نرخ فعلی دلار در 
بازار ارز یعنی ســه هزار و 500 تومان را به عنوان نرخ رسمی تعیین کند باز 
هم موازنه پرداخت ها، امنیت سیاسی اجتماعی و وجود منبع ارزی قابل توجه 
برای تنظیم بازار مورد نیاز است و با کاستی در هرکدام از این عوامل، فرآیند 
تک نرخی  کردن ارز موفق نمی شود و حتی ممکن است قیمت های فعلی بازار 

آزاد را نیز افزایش دهد. 

پیش نیازهای تک نرخی کردن ارز مهیا نیست
دولت باید یک منبع ارزی قابل توجه برای مداخله در بازار ارز و تنظیم آن در اختیار داشته باشد

در سال جاری 
بعید به نظر 
می رسد که 

دولت موفق به 
تک نرخی  ارز شود 

چراکه تقریبا 
هیچ کدام از 

پیش نیازهای لازم 
برای این کار را در 
دسترس ندارد. نه 
تراز پرداخت ها 
مثبت است و نه 

شرایط بین المللی 
به آرامش سیاسی 

کمک می کند

احمد حاتمی یزد
 مدیرعامل اسبق بانک 

صادرات، کارشناس پولی 
و بانکی



وقتی در پایتخت هند یعنی دهلی قدم برمی دارید و در خیابان ها چرخ می زنید تنها چیزی که تصور 
نمی کنید این اســت که در چهارمین پایتخت اقصادی جهان حضور دارید. خیابان های پرترافیک، 
آدم های پابرهنه و خوابیده کنار خیابان، افراد خوش پوش سوار ماشین های گران قیمت، جرثقیل های 
بزرگ، ساختمان های قد و نیم قد، لباس های آویزان از رخت، حرکت حیوانات از گاو گرفته تا خوک، 
سگ، میمون و... و آلودگی هوا که گلویتان را تا حدی می سوزاند که حالت تهوع به شما دست می دهد؛ 

به دهلی خوش آمدید.

سفر به سرزمین ماهاراجه ها
خورشیداقتصادجهانازهندطلوعمیکند
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گزارشگــر

برای اینکه متوجه شوید وارد هند شده اید کافی است تا پرده اتاق 
هتل را کنار بزنید و از بالا به شــهر دهلی پایتخت چهارمین اقتصاد 
جهان که بانک جهانی پیش بینی کرده ســال جاری از ژاپن هم جلو 
بزند و به ســومین اقتصاد جهان )بعد از چین و آمریکا( تبدیل شود 
نگاهی بیندازید؛ آنچه می                                                    بینید شــهری پرهیاهوست که در غبار و 
آلودگی گم شــده. زیر ساختمان هتل چندســتاره خرابه ای بزرگ 
می بینید که زاغه نشین ها   در آن سرگرم زندگی روزمره هستند: یکی 
خود را می شوید، یکی در کناری دست شویی می کند، دیگری گاوش 
را می                                                                 دوشد و علوفه می دهد. پشت این زاغه ها   ساختمان های   کوتاه و 
بلند خودنمایی می کنند و البته پروژه های   درحال ســاخت سر از هر 
گوشه شهر بیرون آورده اند تا جایی که دهلی را به یک کارگاه بزرگ 
ساختمان ســازی تبدیل کرده اند که در آن کارگران هندی مشغول 
کارند. تصویر هند امروز ترکیبی است از زندگی سنتی، فرهنگ 
بومــی، فقر، زندگی لوکس و مدرن و البته مذاهب و آیین های   

مختلف.
اگر کنار هم قرار گرفتن این تصویر را باور نمی کنید کافی 
اســت از طبقات هتل پایین بیایید و سوار یک »اتوریکشا« 
)ماشین های   سه چرخی که نماد وسیله نقلیه در این کشور 
هستند و تاکسی عمومی سطح شــهر محسوب می شوند( 
شــوید و در شهر 14میلیونی دهلی، چرخی بزنید و از نزدیک 
تصاویری را که از بالا دیدید، لمس کنید: »خیابان های   پرترافیک، 
آدم های   پابرهنه و نیمه برهنه، جرثقیل های   بزرگ، ساختمان های   قد و 
نیم قد، دیوارهای سیاه و نیمه مخروبه، لباس های   آویزان از رخت، گاری 

و چرخی های   فروش اغذیه و میوه، آدم های   خوابیده کنار خیابان، افراد 
خوش پوش ســوار ماشین های   گران قیمت، حیوانات )از گاو گرفته تا 
سگ، طاووس، خوک، میمون و...( و آلودگی هوا که گلویتان را تا حدی 
می                                                                ســوزاند و حالت تهوع به شما دست می دهد، طوری که سازمان 
بهداشت جهانی گفته به اندازه مصرف روزی چند نخ سیگار است.« 
اینها   چیزهایی است که در کمتر از نیم ساعت تجربه خواهید کرد و 
به همه اینها   آلودگی صوتی را هم باید اضافه کنید، پشــت بسیاری 
از خودروها در خیابان های   دهلی و شهرهای دیگر هند نوشته شده: 
»بوق بزن«. رانندگان هندی عاشق بوق زدن هستند و شما خیلی زود 
متوجه این ماجرا خواهید شود؛ سنتی که خودشان می گویند مهاتما 
گاندی رهبر استقلال هند برای اعتراض به استعمارگران انگلیسی رایج 
کرد و حالا با وجود گذشت دهه ها   از استقلال این کشور همچنان باقی 
اســت. همه این تصاویر که به جز دهلی در شهرهای دیگر کوچک و 
بزرگ این کشور هم نظیرش تکرار می شود، این سوال را در ذهنتان 
به وجود می آورد که مگر می شود شما به کشوری سفر کرده باشید که 
در صدر اقتصادهای نوظهور جهان قرار دارد و رشد اقتصادی بیش از 

7 درصد را تجربه می کند؟
برای اینکه تصویر هند به خصوص شهرهای بزرگی همچون دهلی، 
جیپور، آگرا و... را به خوبی تجسم کنید کافی است تصویر میدان شوش 
تهران را روبه روی میدان ونک بگذارید و بعد این تصویر جدید را کپی و 
به اندازه 1000 و حتی بیشتر تکرار کنید؛ آنچه خواهید دید تجسمی 
از شهرهای این کشور است که حالا نسبت به وسط، کوچک و بزرگ تر 
خواهند بود. دهلی شــهری است که در آن جنوب شهر و بالای شهر 
مانند تهران و دیگر شهرهای ایران مفهوم ندارد، اینجا حتی کلماتی 
مانند آســیب اجتماعی و کارتن خواب هم رنگ خود را از دست داده 
است، شما به کشوری پا گذاشته اید با بیش از 1.2 میلیارد نفر جمعیت 
که 300 میلیون نفر در آن زیر خط فقر زندگی می کنند. براســاس 
آمارهای بانک جهانی هنوز بیش از 30 درصد جمعیت هند کمتر از 
یک دلار )65 روپیه( در روز درآمد دارند؛ البته با همه اینها   هندوستان 
سرزمین 72 ملت خوانده می شود و هزاران سال است آدم ها   با مذاهب، 
اعتقادات مختلف و فاصله طبقاتی عجیب در کنار هم زندگی می کنند. 
در این کشور براساس آمارهای رسمی 80.5 درصد هندو، 13.4 درصد 
مسلمان )سومین جمعیت بزرگ مسلمانان جهان بعد از اندونزی و 
پاکستان(، 2.3 درصد مسیحی، 1.9 درصد سیک، 0.8 درصد بودایی و 
1.1 جمعیت از آیین ها   و مذاهب دیگری همچون زرتشتی و... هستند. 
در کنار اینها   باید این ویژگی را هم اضافه کرد که در هند 830 میلیون 
نفر می توانند رأی بدهند؛ نکته ای که باعث شده بسیاری از هندی ها   
باور داشته باشند که بزرگ ترین دموکراسی جهان را دارند. وقتی با آنها   
درباره شرایط سیاسی و حکومت در کشورشان صحبت می کنید اولین 

فیل ها پرواز می کنند
وقتیدرپایتختهندیعنیدهلیقدمبرمیداریدودرخیابانهاچرخمیزنیدتنهاچیزیکهتصورنمیکنیدایناست

کهدرچهارمینپایتختاقتصادیجهانحضوردارید
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براساس آمارهای بانک جهانی انتظار می رود رشد اقتصادی هند در سال مالی جاری )2015- 2016( به 
7.5 درصد و در سال 2017 به 8 درصد برسد که در این بین افزایش 12درصدی سرمایه گذاری به خصوص 
سرمایه گذاری خارجی، اصلاحات ساختاری و کاهش قیمت نفت مهم ترین دلایل این رشد عنوان شده است.

هند کشوری است با 
اقتصادی نوظهور که بهترین 
تصویر از آن چندی پیش 
روی جلد مجله اکونومیست 
نقش بسته بود: فیلی که 
روی آن موتور جت بسته اند 
و ساربانی برای هدایت 
رویش نشسته است. 

نکته ای که به شما خواهند گفت این است: »کشور ما دموکرایت است، 
ما بزرگ ترین دموکراســی دنیا را داریم.« و بعد از فواید و ویژگی های   
دموکراسی و قانون اساسی کشورشان صحبت می کنند و برای مثال از 
وجود 35 درصد فرصت های   شغلی در ادارات و موسسات دولتی برای 
زنان، رایگان بودن تحصیل، کمک هزینه های   دولتی برای زندگی و آزاد 

بودن فعالیت های   سیاسی، مذهبی و... می گویند.
در هند همه چیز در کنار هم اســت و اختلاف ها   محسوس و این 
شاید جذاب ترین چیزی باشد که شما در این کشور می بینید؛ آدم ها   
یا فقیر هستند و پابرهنه و ژنده پوش یا شیک، پولدار و خوش پوش، 
ســاختمان ها   یا مخروبه اند و زاغه یا نوساز و بلند و قصرشکل؛ اینجا 
حتی غذاها هم به همین ســبک هستند یا شیرین اند یا تند و انگار 
مزه دیگری وجود ندارد. هندی ها   از نظر فرهنگی مردمانی شاد، صبور، 
سخت کوش و محکم هستند و روحیه ای آرام و احساسی دارند؛ نکاتی 
که با چند روز اقامت در این کشــور به خوبی حس می کنید. شما در 
بین بوق های   ممتد ماشــین ها   و ترافیک صدای موسیقی هندی را 
به  خوبی حتی از ســه چرخه ها   )اتوریکشاها( می شنوید و وقتی برای 
تماشای فیلمی هندی به سینما رفته اید دائم صدای قهقه تماشاچیانی 
را می شنوید که از ته دل می خندند و به تنها چیزی که فکر نمی کنند 
این است که نکند زشــت باشد در مکانی عمومی بلند بخندند و یا 
با رقص و موســیقی وسط فیلم همراهی کنند. حتی در خیابان های   
شلوغ و با وجود رانندگی های   نسبتا بد چیزی که عجیب است نبود 
پرخاشــگری، دعوا، فحش و... اســت. در شهرهای هند حتی کمتر 
راننده ای را می بینید که زیر لب غر بزند در شرایطی که در وضعیت 
مشابه همان صحنه در تهران و شهرهای دیگر ایران باید حداقل منتظر 
دعوایی اساسی باشید. و در این بین توجه هم داشته باشید که در هند 
حداکثر سرعت برای رانندگی 60 کیلومتر است و این موضوع خیابان 
شهری، جاده، اتوبان و... نمی شناسد. راهنمای هندی یکی از تورهای 
گردشگری در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است آدم ها   فقط با 
60 کیلومتر رانندگی کنند، می گوید: »اینجا هند است و آدم ها   در کنار 
خیابان زندگی می کنند، گاوها و حیوانات دیگر دائم از خیابان ها   عبور 
می کنند، هر لحظه کودکی ممکن است وسط خیابان باشد و... پس 
باید سرعت ماشین ها   به حدی باشد که راننده ها   بتوانند خودروهایشان 
را هرلحظه کنترل کنند. اینجا قوانین رانندگی خیلی سخت گیرانه 
است، سرعت غیرمجاز جریمه چندهزار دلاری دارد و تصادف رانندگی 

برابر است با زندان، پس بیشتر راننده ها   قوانین را رعایت می کنند.«

ÍÍفیل های   چندموتوره
هند کشوری اســت با اقتصادی نوظهور که بهترین تصویر از آن 
چندی پیش روی جلد مجله اکونومیست نقش بسته بود: فیلی که 
روی آن موتور جت بســته اند و ساربانی برای هدایت رویش نشسته 
است. تصویری که شاخص های   اقتصادی و آمارهای منتشرشده جهانی 
به خوبی آن را تایید می کنند و نشان می دهند اقتصاد این کشور درحال 
پرواز اســت. فیل در این سرزمین سمبل خوشبختی است و حالا از 
شدت رشــد بال درآورده و پرواز می کند و به حیوانی جدید تبدیل 
شده که شاید در آینده ای نه چندان دور حتی نقشش را هم در معابد 
و دیوارهای شهری و... در این کشور بتوان دید. براساس آمارهای بانک 
جهانی انتظار می رود رشد اقتصادی هند در سال مالی جاری )2015- 
2016( به 7.5 درصد و در ســال 2017 به 8 درصد برســد که در 
این بین افزایش 12درصدی سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری 

خارجی، اصلاحات ساختاری و کاهش قیمت نفت مهم ترین دلایل 
این رشد عنوان شده است. رشد اقتصادی قابل توجهی که در دوره ای 
تحقق پیدا می کند که اقتصادهای رو به رشــد جهان و رقیب هند 
همچون چین با کاهش رشد و رکود مواجه شده اند تا جایی که ارزش 
جهانی یوآن چین افت داشته در حالی که روپیه هند رشد را تجربه 

می کند. 
در دهلی نشانه های   رشد اقتصادی کشور و علاقه به سرمایه گذاری 
را در پروژهای متعدد در حال ســاخت، ســاختمان های   عظیم تازه 
ساخته شده همچون معبد آکشــاردام )بزرگ ترین معبد هندوها در 
جهان و یکی از بزرگ ترین معابد و فضاهای مذهبی دنیا که تنها در 
7 سال ساخته شده( و حضور نمایندگی شرکت های   بزرگ و معتبر 
جهان از توتال و توشیبا گرفته تا بنز و فورد و شعب متعدد بانک های   
خارجی مانند HSBC می توان متوجه شد. ولی برای لمس بیشتر آن 
باید از دهلی خارج شد و به جاده زد. وقتی از دهلی خارج می شوید و 
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گزارشگــر

تجاری تقسيم می شوند كه نرخ بهره وام های   تجاری بيشتر از وام های   
صنعتی و حدود 15 درصد است. 

براســاس آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی هند در ســال 
2014 با عبور از مرز 2 تریلیون دلار به 2.067 تریلیون دلار رسید در 
شــرایطی که در سال 2013 این عدد 1.87 تریلیون دلار بود. آمارها 
نشان می دهد هند توانســته در طول هفت سال )2007 تا 2014( 
یک تریلیون دلار به درآمد ناخالص خود اضافه کند. درآمد سرانه در 
این کشور در سال 2014 حدود 1610 دلار معادل 104 هزار و 650 
روپیه بوده است. امروز تصویر کشور هند با آن چه ایرانیان در فیل های 
هندی همچون شعله )برترین فیلم سینمای بالیود در قرن گذشته( 
و... تماشا کرده اند و به یاد دارند، تفاوت کرده است؛ اگرچه که همچنان 
جامعه این کشور به شــدت سنتی است و فاصله طبقاتی در آن سر 
به آسمان دارد و مردم این کشور عاشق قهرمانانی همچون تاکور و جی 
دو با بازی آمیتاب باچان هستند تا از جبارسینگ )شخصیت های فیلم 
شعله( انتقام بگیرند، ولی این کشور به شدت در حال توسعه است و 
این موضوع را در سینمای آن نیز می توان متوجه شد، فیلم های جدید 
در هند با داستان هایی همچون گذشته عاشقانه، پلیسی و... از ساخت، 
دکوپاژ، فیلم برداری و فضایی به شدت مدرن و لوکس برخوردارند که 
نشان از تغییر جدی در صنعت فیلم سازی هند و بالیود همچون صنایع 
دیگر در این کشــور دارد؛ امروز رشدی که در اقتصاد هند شاهدیم را 
حتی در بالیود هم می بینیم؛ پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 
)2016( درآمد کمپانی های فیلم ســازی در هند به 3 میلیارد دلار 

برسد.  

از خودروسازی تا نساجی و...
صنعت خودرو: در هند از خودروسازی به عنوان مادر صنایع یاد می شود با  بیش از 35 میلیارد دلار گردش مالی و 13 میلیون نفر شاغل مستقیم و 1
غیرمستقیم؛ هم اکنون درکارخانه های   اتومبیل ســازی این کشور از خودروهای 
ســه چرخ ریکشــا تا اتومبیل های   چندین هزار دلاری مرسدس بنز و فورد تولید 
می شود. بسیاری از شــرکت های   بزرگ خودروسازی جهان همچون بنز، جنرال 
موتورز، تویوتا، هیوندا، ســوزوکی و... در این کشــور خط تولید و کارخانه دارند و 
تولیداتشــان را در خیابان های   این کشور که یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرف 
جهان را در اختیار دارد، می توان دید.  هند از سال 2007 میلادی تاکنون همواره 
در میان 10 کشور برتر تولیدکننده خودرو جهان حضور داشته و پس از صعود به 
رتبه ششم در سال 2010 تا به امروز این جایگاه را حفظ کرده است. علاوه بر این 
هند در قاره آسیا پس از ژاپن و کره  جنوبی سومین خودروساز برتر است. آمارهای 
OICA )سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری( نشان می  دهد که 
3 میلیون و 840 هزار و 160 دستگاه خودرو در سال 2014 در این کشور تولید 
شده و در 6ماهه نخست سال 2015 میزان تولید خودور در این کشور با 2/7 درصد 
رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل میلادی به 2 میلیون و 49 هزار و 37 دستگاه 
رسیده است. در حال حاضر ارزش مبادلات قطعات خودرو هند سالانه حدود 40 
میلیارد دلار است که پیش بینی می شود تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار برسد.
صنعت نساجی: در کنار صنعت خودرو از نساجی به عنوان یکی دیگر از  صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و توسعه هند یاد می شود؛ وجود مزارع 2

گسترده پنبه و کارگر ارزان، هند را به سومین تولیدکننده بزرگ نساجی در جهان 
تبدیل کرده و امروز بسیاری از برندهای مهم جهان مانند آدیداس، پوما و... در این 
کشور کارخانه دارند، علاوه بر این تولید پارچه های   هندی از کشمیری گرفته تا 
پارچه های   حیدرآباد و... هم مشتریان بسیاری به خصوص در بازار بزرگ خود هند 
دارند زیرا در این کشور بیشتر افراد لباس های   سنتی می پوشند، پارچه هایی که 
انواع آن همچون ساری و شال کشمیری و پارچه های   تزیینی از سوی گردشگران 
هم به عنوان سوغات خریداری می شوند و قیمت های   گاه میلیونی دارند. با چرخ 
زدن در بازار شهر جیپور، یکی از قطب های   پارچه و نساجی هندوستان می توان 
مغازه ها   و فروشگاه های   چندین طبقه و متعددی را دید که انواع و اقسام پارچه ها   و 
صنایع دســتی نســاجی و تابلو را می فروشــند. البته در کنار اینها   پاساژهای 
چندین طبقه ای هم سر به آسمان برده اند که در آنها   بزرگ ترین برندهای جهان 
شعبه دارند و لباس هایی را می فروشند که بیشترشان تولید کارخانه های   همین 

کشورند.
صنعت پتروشیمی: پتروشیمی و صنعت پلاستیک یکی دیگر از صنایع رو  به رشد هند است. به گفته راوی آگاروال رئیس انجمن صنایع پلاستیک 3
هند پیش بینی می شود که صنعت پتروشیمی هندوستان و صنایع وابسته به آن 
مثل پلاســتیک، بسته بندی و... تا سال 2020 سالانه 280 میلیارد دلار برای این 
کشور درآمدزایی داشته باشد. در این کشور بيش از 30 هزار واحد توليدی مواد و 

مصنوعات پلاستيكي وجود دارد. 

با سرعت 60 کیلومتر در جاده ها   حرکت می کنید فرصت کافی برای 
دیدن توسعه صنعتی، کشاورزی و رشد اقتصادی در این کشور دارید؛ 
در دو سوی جاده آنچه بیش از همه می بینید زمین کشاورزی )گندم، 
پنبه و...(، کارخانه های   صنعتی، کوره های   آجرپزی و دود سیاهی است 

که از دودکش مراکز صنعتی به هوا رفته است. 
به اعتقاد کارشناســان، توسعه صنعتی و پیشرفت های   اقتصادی 
کنونی در هند از دو دهه گذشــته کلید خورده است؛ از زمانی که در 
شروع دهه 90 میلادی )1991( مانوهان سینگ وزیر دارایی آن دوران 
که بعدها نخست وزیر شد برنامه های   اصلاح اقتصادی و مالی )حذف 
قوانین دســت وپاگیر مالیاتی و تجاری، تامین امنیت سرمایه گذاران، 
توسعه صنعتی و...( را در دستور کار قرار داد که همچنان ادامه دارد و 
حالا دستاوردهای آن به خوبی در اقتصاد این کشور مشخص است تا 
جایی که هند به یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان 
و قطب تولید بسیاری از کالاهای صنعتی، تکنولوژیک و... تبدیل شده 
است. امروز هند در تولید دارو و کالاهای پزشکی، کامپیوتر و نرم افزار، 
محصولات نساجی، پتروشــیمی، فولاد، خودرو و... جزو برترین های   
جهانی اســت و همین موضوع تاثیر پررنگی بر رشد تولید ناخالص 
داخلی این کشــور داشته است. در هند برنامه جامعی از سوی دولت 
در خصــوص حمايــت از صنايع تدوین شــده و در آن ارائه آموزش  
جهت تربيت نيروی كار تحصيل كرده و متخصص، تعامل با بانك  ها   و 
موسسات مالی برای ارائه تسهيلات به متقاضيان جهت توسعه صنايع، 
ايجاد زيرساخت  هايی نظير شبكه  های   برق  رسانی و... جزو وظايف دولت 
محسوب شده است. همچنین وام های   دولتی به دو دسته صنعتی و 

برای اینکه 
تصویر هند 
به خصوص 

شهرهای بزرگی 
همچون دهلی، 

جیپور، آگرا و... را 
به خوبی تجسم 
کنید کافی است 
تصویر میدان 
شوش تهران را 
روبه روی میدان 
ونک بگذارید و 
بعد این تصویر 

جدید را کپی و به 
اندازه 1000 و 

حتی بیشتر تکرار 
کنید
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تراژدی کاغذ ها و واژه ها در روزگار تلگرامی 
گزارش اختصاصیروایتمیدانی-آماریازحالوروزبازارکتابایران

میدان بــزرگ در حصارهای آهنی محصور شــده؛ یکی از اصلی ترین 
نمادهای شهری پایتخت سال هاست که در دسته آشفته ترین  ها جای گرفته 
اســت. چه در حوادث ســال های پیش از انقلاب و چه در حوادث سیاسی 
ســال های اخیر، میدان انقلاب همیشه از پرداستان ترین  منطقه های شهر 
هم بوده اســت. نقطه ای که در روزهای آلودگی هوا نیز در دسته مناطقی 
است که بیشترین سیاهی ها را می بیند و در بسیاری از روزهای سال، آشفته 
و خاکستری اســت. فلافل فروشی ها و پیراشکی فروشی ها در یک طرف از 
خیابان انقلاب، همیشه شلوغ هستند، در فصل های سرد با شیرکاکائوی داغ 
و در روزهای گرم، با یخ های شــناور در شربت های آبلیمو و خاک شیر، هر 
رهگذری را برای لیوان های دوهزارتومانی جذب می کنند. آن طرف خیابان، 
راسته  کتاب فروشی ها اما فصل سرد و گرم ندارد. ویترین فروشگاه ها در همه 
فصل های سال به یک شکل اســت و روایت ظاهری و باطنی آنها از رکود 

خارج نمی شود. 
ضلع شــرقی میدان، از ابتدای تقاطع خیابان کارگر جنوبی با انقلاب، 
چهره فرهنگی و دانشــگاهی بــه خود می گیرد. به فاصلــه هرچند قدم، 
مردهای پیر و جوانی ایستاده اند که تراکت های پایان نامه نویسی، پروژه های 
SPSS آماری، انجام تحقیقات دانشگاهی و... پخش می کنند. فروشگاه های 
ابتدایی کتاب های آموزشی دانشگاهی البته از نوع کنکوری و کمک درسی 
می فروشند و شــلوغ تر از بقیه فروشگاه ها هستند. یکی از اساتید دانشگاه 
تهران به طعنه برای دانشجویانش می گفت: »در انقلاب که قدم بزنید، تمام 

وضعیت نظام دانشگاهی ایران را می توانید یک جا ببینید و تحلیل کنید.« 
کنار بعضی پاساژ ها و بازارچه ها یکی، دو نفری بساط کرده اند و کتاب های 
ممنوعه و یا نسخه کامل سانســوری ها را می فروشند. از کتاب های صادق 
هدایت و مســعود بهنود گرفته تا »قلعه حیوانات« جرج اورول، قطورتر از 
آنچه در بعضی کتاب فروشی ها عرضه می شود، در بساط دست فروشان جای 
گرفته اند. البته این نسخه های اصلی و قدیمی آنها، هیچ وقت تمام نمی شود 
و هر روز نســخه ای دیگر از همان کتاب هایی را که روز قبل فروخته اند با 
کاغذهایــی کاهی و قدیمی که بوی نو بــودن می دهند، عرضه می کنند. 
شــیک ترین و گاهی اوقات شلوغ ترین فروشــگاه کتاب در نزدیکی میدان 
انقلاب و کنار بازارچه کتاب، برای انتشارات گاج است که از اول دبستان تا 
کنکور کارشناسی، برای همه درس ها و رشته ها انواع و اقسام کتاب ها را در 
ویترین دارد. ســاختمان بزرگ این انتشارات که هر چند ثانیه یک بار رنگ 
آن عوض می شود، در جای دیگری از خیابان بلند انقلاب و نزدیک چهارراه 
ولی عصر، در کنار ساختمان بلند رقیب، انتشارات قلم چی قرار گرفته است. 
مسعود کوثری، استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران، در یکی از کلاس های 
واحد درســی موسیقی، فرهنگ و جامعه درباره رابطه وضعیت اقتصادی و 
مصرف فرهنگی برای دانشجویانش گفته بود: »در میانه قرن بیستم، اندازه 
طبقه متوسط در جامعه  آمریکایی بزرگ شد و جوان ها نیز، جمعیت غالب 
این کشــور بودند. برای همین پول مازادی نسبت به مصرف روزمره برای 
خانواده  هــا باقی ماند و آن در جیب نوجوان ها و جوان هایشــان رفت. تب 

موسیقی های راک اندرول هم در آمریکا فراگیر شده بود و این پول خانواده ها 
به صنعت موســیقی تزریق شد. همین وضعیت در دهه هشتاد و نود برای 
ایران پیش آمد. طبقه متوسط بزرگ و مازاد پولی در خانواده ها شکل گرفت 
و در جیب جمعیت بزرگ نوجوان هــا و جوان ها رفت.« به اعتقاد کوثری، 
تفاوت تنها در نوع صنعت بــود: »با این وضعیت در ایران به  جای صنعت 
موسیقی، صنعت کنکور بسیار بزرگ و قوی شد. اگر تا میانه های دهه هشتاد 
این صنعت فقط برای ورود به دانشگاه و در سال های آخر دبیرستان به کار 
می آمد، رشد فزاینده و تزریق زیرپوستی لزوم مصرف آنها به خانواده  ها باعث 
شده این صنعت از همان ســال های اول دبستان و حتی پیش از دبستان 
گسترش پیدا کند. زمانی هم که همه مشتری یک صنعت باشند، کسانی 
که محصولات آن را مصرف نکنند واقعا از بقیه جامعه عقب می افتند و تحت 
تاثیر فرزندســالاری ایرانی، خانواده ها به راحتی برای این محصولات هزینه 
می کنند. اندازه این صنعت که در دل صنعت نشر و آموزش پا گرفته آن قدر 
بزرگ است که با حذف کنکور دانشگاه ها نیز، تهدیدی متوجه حیات آنها 

نخواهد بود.« 
پایین تر از فروشگاه شیک و رنگی گاج، روبه روی خیابان 16 آذر، فروشگاه 
بزرگ انتشــارات امیرکبیر قرار گرفته است. یک سمت ویترینی است که 
طبقه های آن با عروسک های شکرستان و کتاب های کودک و نوجوان پر شده 
و راه پله ای از کنار آن به طبقه زیرین و محل فروش کتاب های شعر و رمان، 
و کودک و نوجوان می رود. طرف دیگر نیز ویترینی با کتاب های بزرگ سال 
است که در فروشگاه پشت آن، کتاب های دانشگاهی نشرهای مختلف برای 
تمام رشته ها چیده شده است. در مقابل تک وتوک مشتری هایی که میان 
قفسه ها به دنبال کتاب می گردند، انتهای فروشگاه و پشت قفسه کتاب ها، 
افراد بیشتری دور میزهای قهوه ای رنگ در کافه کتاب امیرکبیر نشسته اند. 
انتشــاراتی که روزی از بزرگ ترین های صنعت فرهنگ ایران بود، حالا نیز 
پس از واگذاری به سازمان تبلیغات اسلامی اگرچه نفس می کشد، اما گرمای 
کافی شاپ آن بیشتر از فروشگاه کتابش است. عبدالرحیم جعفری، موسس 
انتشارات امیرکبیر، مهرماه سال گذشته بعد از چند دهه تلاش بی سرانجام 
برای بازپس گیری اموال مصادره شــده اش، چهره به چهره خاک گذاشت و 
به همان ســردی خاک نیز فراموش شد. محقق و روزنامه نگاری کارکشته 
در همان روزهای پاییزی نوشــته بود: »عبدالرحیم جعفری در اوج دوران 
فوران پول نفت و سرمایه گذاری های صنعتی ایران، اقدام به تاسیس مجموعه 
انتشاراتی امیرکبیر کرد و چنان موسسه ای را پایه گذاشت که نزدیک به 4 
دهه مدیریت های شبه دولتی سال های پس از انقلاب نیز هنوز نتوانسته کمر 
این نهاد را خم کند. اما خبر درگذشت جعفری نسبتی با دو دهه زندگی او 
داشت. جعفری در سکوت رفت و نه از خیل مدیران علاقه مند به فرهنگ 
دولتی و نه از جمع فرهیختگان دل بسته به پول نفت دولتی، کسی درگذشت 
پیرمرد را نه اعتنایی کرد و نه محلی گذاشــت. در میان روزنامه های صبح 
ایران، تنها اطلاعات و آن هم به جهت حضور دعایی مدیرمسئول موسسه، 
خبر درگذشــت پیرمرد را در صفحه اول خود نشاند و دیگران بی محل به 
بانی بزرگ ترین انتشارات ایران، از کنار نام او گذشتند و سر در کسب وکار 

خود فرو بردند.« 

ریحـانه  یاسینـی

 800
میلیارد تومان 

گردش مالی بازار کتاب 
در ایران به روایت 

محمدباقر قالیباف 

 200
میلیارد تومان 

حداکثر گردش مالی 
بازار کتاب در سال ۹۴ 
بر اساس برآوردهای 

مطبوعاتی 

مرحوم جعفری: 
همان موقع که 

انقلاب در آستانه 
پیروزی بود، من 

خوشحال از اینکه 
سانسور برداشته 
می شود، سفارش 

ماشین چاپ 
70هزار دلاری 

داده بودم. زندگی 
من را تباه کردند 

نشرهای مختلفی مانند چشمه و ثالث، با کافه کتاب زدن در قسمتی از فروشگاه، فضای مدرنی با بوی 
کاغذهای کتاب ها و گاهی حضور شاعرها و نویسنده های سرشناسی ساخته اند و تمام تلاششان را برای 
جذاب کردن کتاب و کتاب فروشی به کار بسته اند.
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گزارشگــر

دانشجوی 
جوانی کیفی با 
طراحی ادبی 
را از یکی از 

کتاب فروشی های 
همین خیابان 
انقلاب خریده 
است و فقط 

برای خریدهای 
این چنینی به 
فروشگاه های 

کتاب سر می زند. 
خیابانی که 
بزرگ ترین 

فروشگاه هایش 
دوطبقه هستند 
و به نهادهای 

حاکمیتی تعلق 
دارند 

انداخته و قدم می زنند، بعضی بوم و وسایل هنری در دست دارند و بعضی هم 
چند کتاب را زیر بغلشان زده اند. یکی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 
روایت می کند: »در دانشــکده ما که پز جامعه شناســی بالاست، کتاب در 
دست داشــتن به سبک خاصی از ژست گرفتن تبدیل شده، دانشجویانی 
که می خواهند بگویند خیلی بارشان اســت، چند دقیقه بعد از استاد و با 
کتاب هایی قطور در دســت وارد کلاس می شوند، عین فیلم ها.« مهرهای 
به جامانده از نماز جمعه، کنار بعضی جدول های محوطه پردیس مرکزی روی 
هم جمع شده اند، نزدیک مزار 5 شهید گمنام و مسجد دانشگاه، ساختمان 
بزرگ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بنا شده است. در فضای بزرگ داخل 
کتابخانه، نسخه های خطی و تاریخی زیادی از فرامین شاهان قاجار و... قرار 
دارد. هر سالن، به نام شخصیت های بزرگ فرهنگی، ادبی مانند محمدعلی 
جمال زاده و محمدتقی بهار، نام گذاری شده که بعضی نسخه های اصلی و 
دست نویس آثارشان هم در همان سالن قرار دارد. در طبقه دوم ساختمان 
دانشکده، سالن مطالعه بزرگی قرار دارد. روی کیف های بعضی از دخترها، 
نوشته هایی با خط فارسی نقش بسته است. یکی از دختران دانشجو، کیفی در 
دست دارد که روی آن بیتی از غزل های حافظ نوشته شده. او می گوید: »من 
کتاب خواندن و مخصوصا کتاب شعر خواندن خیلی دوست دارم. همین  که 
دانشگاهم انقلاب است و هر روز اینجا بین کتاب فروشی ها قدم می زنم حالم 
خوب می شود. اما کتاب ها واقعا خیلی گران هستند، کتاب های درسی مان 
را هم یکــی در میان می  توانیم بخریم.« او می گویــد کیفش را از یکی از 
کتاب فروشی های همین خیابان انقلاب خریده است و فقط برای خریدهای 
این چنینی به فروشــگاه های کتاب ســر می زند. خیابانی که بزرگ ترین 
فروشگاه هایش دوطبقه هستند و به نهادهای حاکمیتی تعلق دارد. همان 
نشرهایی که در نمایشگاه کتاب هم بزرگ ترین غرفه ها را در اختیار دارند که 
البته بعضی هایشان، در دسته خلوت ترین ها هم جای می گیرند. طی دو سال 
گذشته، سروش، آستان قدس رضوی و سوره مهر، در خیابانی که نماد کتاب 
و کتاب خوانی ایران شناخته شده و در نزدیکی دانشگاه تهران، بزرگ ترین 
فروشگاه ها را باز کرده اند. فروشگاه نارنجستان سروش متعلق به سازمان صدا 
و سیما، پیش از دو فروشگاه دیگر در انقلاب کارش را شروع کرد. دوطبقه 
است، قسمتی از طبقه اول کتاب های مختلف چیده شده و قسمتی دیگر نیز 
لوازم التحریر و لوازم تزئینی. از کلاسور با طرح های ایرانی و ادبیاتی گرفته تا 
کبوترهای چینی که روی آنها با قطعه شعری تصویر سازی شده است. طبقه 
دوم نیز، چند میز و صندلی کافه  ای کوچک را در کنار محصولات صوتی و 
تصویری سروش ساخته اند. این فروشگاه یکی از شلوغ ترین فروشگاه های 
خیابان انقلاب است که بیشترین ازدحام نیز در قسمت لوازم التحریر و لوازم 
تزئینی آن وجود دارد. فروشگاه آستان قدس رضوی نیز بزرگ و حتی مجلل 
اســت. در طبقه اول آن بیشــتر از کتاب ها، لوازم  جذابی که در سال های 
اخیر هواداران زیادی پیدا کرده چیده شــده است. دفترها و دفترچه هایی 
که روی آنها با قطعه ای شعر تصویرســازی شده، کیف هایی که روی آنها 
طرح و نقش های ادبی کشیده شده و محصولاتی این چنینی، در قسمت  های 
مختلف فروشگاه چیده شده اند. انتهای فروشگاه، قفسه ها طوری چیده شده 
که انگار مجسمه های چینی و سفالی بخشی مجزا را ساخته اند. مشتری های 
زیادی نیز مجسمه های مختلف را وارسی می کنند و اکثرا دست خالی بیرون 

نمی روند.
نصرالله کسرائیان، به عنوان پدر عکاسی قوم شناسی و مردم نگاری ایران 
شناخته می شود و البته کتاب فروشی قدیمی پدرش را احیا کرده است. او 
در مجله جهان کتاب یادداشــتی از وضعیت راکد کتاب فروشی اش نوشته 
است. او پیشنهاد جوان همکارش را برای کتاب خریدن مردم و خارج کردن 
فروشگاه از رکود این چنین روایت می کند: »گفت: باید یه مقدار “جینگولی 

در کوران ماه های ابتدایی انقــلاب، اموال عبدالرحیم جعفری به اتهام 
»منحرف ساختن ذهن جوانان« مصادره شد و نامه نگاری های او با مسئولان 
مختلف، او را به پشت میله های زندان کشاند. زندگی برایش چنان گذشت 
که حتی فرش منزلش را هم فروخت و همســرش بعد از 20 سال بیماری 
فوت کرد. او چند ســال پیش از فوتش در بخشی از خاطراتش درباره سه 
دهه تلاش برای بازپس گیری اموالش گفته بود: »متوکل هســتم. خودم را 
مرد می دانم به خاطر همین دست از تلاش برنمی داشتم. وقتی سروصداهای 
انقلاب بلند شده بود بعضی ها به من می گفتند یک مقداری پول از کشور 
خارج کنید ولی من قبول نکردم. همان موقع که انقلاب در آستانه پیروزی 
بود، من خوشــحال از اینکه سانسور برداشته می شــود، سفارش ماشین 
چاپ 70 هــزار دلاری داده بودم... زندگی من را تباه کردند. یک آدمی که 
می توانست آن کارها و فعالیت را انجام دهد کاری کردند که به نان شبش 
محتاج شــود. به خودم می گفتم تو همان آدمی بودی که برای 30 شاهی 
در چاپخانــه کار می کردی حالا هم به همان وضعیت افتاده ای. اشــکالی 
ندارد، خدا را شکر.« حالا زندگی بزرگ ترین سرمایه گذار فرهنگی ایران، به 
عبرتی برای سرمایه  داران و سرمایه گذاران بخش خصوصی تبدیل شده تا با 

سرمایه هایشان در حوزه فرهنگ ایران ریسک نکنند. 

کتا ب فروشی هایی که در سرمای رکود، با کافه 
و زیورآلات گرم مانده اند

بزرگ ترین فروشگاه های خیابان انقلاب، متعلق به نهادهای حاکمیتی 
است که البته بخش فروش لوازم تزئینی آنها، شلوغ تر از قسمت 

کتاب هاست 

پشت نام امیرکبیر در خیابان انقلاب تهران، تراژیک ترین داستان های 
حوزه نشر خفته است. فروشگاه این انتشارات روبه روی خیابانی قرار گرفته 
که به خاطر شهادت 3 دانشجوی دانشگاه تهران در میانه های پاییز، 16 آذر 
نام گرفته است. از همین خیابان ساختمان های متعلق به دانشگاه تهران و 
پردیس مرکزی نماد آموزش عالی ایران شــروع می  شود. آن طرف سردر 
معروف این دانشــگاه که به شــکل بال های دو کبوتر کنار هم و تعبیری 
هنرمندانه از بال های دانش اســت، بعضی دانشجویان کوله ای روی دوش 

میزان گردش مالی بازار اینترنتی کتاب در منطقه های مختلف جهان از سال 2009 تا 2016
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مستون” بیاریم. پرسیدم: عمو “جینگولی مستون” چیه دیگه؟ گفت: مثل 
ماگ، فرِ فِره، شمع، جامدادی، دفترچه هایی با جلدهای خوشگل از جنس 
موکت یا پارچه زیرشلواری، کیف نمدی، گوشواره، النگو و... نمی دانستم چه 
بگویم، به خصوص که می دانســتم خودش خیلی حرص می خورد، اما این 
را هم گفته بود که شــاید این بهانه ای بشود برای اینکه کتاب هم بخرند. 
کتاب های میز وســط کتاب فروشی منتقل شد به قفسه ها و جایش را داد 
به همان چیزها که بالا گفتم. همین حالا آن چیزها جلوی چشــمم است 
به اضافه چندتایی جغد و کبوتر ســفالی و گچی که روی یکی شان نوشته 
“مــرغ دلم باز پریدن گرفــت” و دارد مرا نگاه می کند.« به جز نشــرهای 
تخصصی، هیچ فروشگاه بزرگی در خیابان انقلاب هم پیدا نمی شود که از 
همین اجناس، پر نشده باشد. کنار ایستگاه متروی انقلاب، فروشگاه انتشارات 
دیگری وابســته به نهادهای حاکمیتی چند ماهی است راه اندازی شده و 
شبیه به یک شهرکتاب است. وسط فروشگاه بسیار بزرگ انتشارات سوره 
مهر، کافه ای قرار دارد و دورتادور آن، اجناس مختلف چیده شده اند. بیشتر 
از قفسه های کتاب، قفسه هایی برای کیف ها و دفترچه های گل دار، پیکسل  
و ماگ های مختلف چیده شــده است. این قسمت از فروشگاه سوره مهر، 
مانند طبقه دوم فروشگاه نشر ثالث در خیابان کریم خان  زند، از بدلیجات، 
عروسک ها و کیف هایی با مدل های خاص پر شده است. »فرفره نخی«، یکی 
از برندهایی است که محصولاتش در تمام کتاب فروشی ها عرضه می شود. 
یکی از طراحان آن می گوید: »ما سه دانشجوی هنر بودیم که این کسب وکار 
کوچک را راه انداختیم. روی کیف های پارچه ای با ابیات اصیل یا ترانه های 
خاطره انگیز اصیل تصویرسازی می کنیم. می خواهیم بگوییم فارسی را هم 
می توان پوشــید. در عین اینکه فعالیت اقتصادی انجام می دهیم به خاطر 
خاص بودن  کارها نمی خواهیم در فروشگاه های کیف وکفش حضور داشته 
باشــیم، کارهایمان را به کتاب فروشی ها و شهرکتاب ها عرضه می کنیم تا 

ویژگی متمایز آن حفظ شود.«
»میم تیم« هم یکی دیگر از برندهایی است که در تمام این فروشگاه ها 
نام آن روی ماگ های مختلف دیده می شود. کار آنها از طرح های فیس بوکی 
شروع شد و حالا در تمام کتاب فروشی ها حضور دارند. روی لیوانی سفید، 
پرنده هایی ســرخ رنگ روی سیم های برق مشــکی نشسته اند و با خطی 
فانتزی دور تادور ماگ نوشته شده است: »جا برای من گنجشک زیاد است 
ولــی، به درختان خیابان تو عادت دارم«. طراح و مبتکر میم تیم می گوید: 
»ما هنر می فروشــیم و برای این کار و مشتری هایمان احترام زیادی قایل 
هســتیم. اول خودم کارهایمان را به یکی، دو شــهر کتاب بردم و چندان 
تحویل نگرفتند، ولی بعد از آنکه کارهایمان در فیس بوک و اینســتاگرام 
معروف شــد، خود کتاب فروشی های مختلف تماس گرفتند و کارهایمان 
را برای عرضه خواستند.« کتاب فروشــی های خیابان دودگرفته  انقلاب با 
میدان محصور در حصارهای آهنی، چند ســالی است که به جز کتاب با 
محصولات و خلاقیت هایی خاص، بهتر نفس می کشند. نه فقط انقلاب، در 
همین حوالی مرکز پایتخت در خیابان کریم خان زند هم که از هفت تیر به 
میدان ولی  عصر می رسد، نشرهای مختلفی مانند چشمه و ثالث، با کافه کتاب 
زدن در قســمتی از فروشگاه، فضای مدرنی با بوی کاغذها و گاهی حضور 
شاعرها و نویسنده های سرشناسی ساخته اند و تمام تلاششان را برای جذاب 
کردن کتاب و کتاب فروشی به کار بسته اند. کتاب فروشی کوچک نشر افق، 
در نزدیکی سینمای قدیمی سپیده، یکی از خلاق ترین فروشگاه هاست. بنا به 
هر فصل، ویترین این فروشگاه شکل تازه ای به خود می گیرد. گاهی فرشته 
کتاب با پیراهنی گل دار کاغذ بلندی از شعر در دست دارد و گاهی نیز پایین 
ویترین به شکل ساحلی با گوش ماهی های زیاد درمی آید که کتاب »جزیره 
گنج«، داخل صندوقی در کنار آن قرار گرفته اســت. اما شاید نزدیک ترین 

تصویر به آنچه آمارها از وضعیت بازار کتاب و اقتصاد نشر روایت می کنند، 
ویترین زمســتانی نشر افق در زمستان سال 93 بوده باشد. کف ویترین، از 
برف های پنبه ای و یونولیتی پوشــانده شده و نیمکتی چوبی در وسط قرار 
گرفته اســت. کنار آن، چمدانی قرار دارد که شال گردنی از آن بیرون زده 
و تمام ســطح نیمکت نیز از برف پوشیده شده است. کتابی در گوشه ای از 
نیمکت و روی برف ها، کنار لیوان و کیکی نیمه خورده جا خوش کرده است. 
بازار سرمازده کتاب در روزگار تلگرامی اگرچه سخت، اما در حوالی میدان 
محصــور در حصارهای آهنی انقلاب و هوای دودگرفته مرکز پایتخت هم 

نفس می کشد. 

بحران ارزی با اقتصاد نشر چه کرد؟
تیراژ کل کتاب در سال 85، 229 میلیون کتاب بوده است که این 

مقدار در سال 93 به 152 میلیون جلد کتاب در سال رسید

جست وجو برای به دست آوردن رقمی رسمی از گردش مالی بازار کتاب 
در ایران و به طور کلی وضعیت اقتصاد نشــر، به نتیجه روشنی نمی رسد. 
خبرگزاری ایلنا و روزنامه دنیای اقتصاد، از گردش مالی بازار کتاب در سال 
94 می نویسند: »گردش مالی و فروش 150میلیارد تا 200میلیارد تومانی 
صنعت نشــر در شرایطی که مبلغی بیش از یک هزار و 350میلیارد تومان 
مجموع قیمت پشــت جلد 59هزار و 158 عنوان کتاب در تیراژ میانگین 
1997 نسخه اعلام می شود، دورنمایی از وضعیتی است که حوزه کتاب و 

فرهنگ کشور در سال 94 سپری کرده است.«
آمار خانه کتاب نشــان می دهد که از ابتدای ســال 1394 تا بهمن ماه 
35هزار و 72 عنوان کتاب چاپ اول در کشــور منتشــر شده و کتاب های 
تجدیدچاپی نیز 24هزار و 86 مورد بوده اند. میانگین تیراژ نیز برای هر کتاب، 
1997 عدد است. تیراژ کتاب های عمومی یا به اصطلاح غیردرسی )کلیات، 
فلسفه، ادبیات، هنر، علوم اجتماعی و...( چیزی در حدود هزار نسخه است. در 
حالی که بر اساس آمار خانه کتاب، میانگین شمارگان کتاب های کمک درسی 
یا آموزشــی 3746 نسخه ذکر شده  است. البته تیراژ کتاب های درسی نیز 
چندان از چالش افت در امان نبوده، چراکه نسبت به 4230 نسخه در سال 

91 و حتی آمار 3961نسخه ای سال 93 کاهش داشته است.  
بیشترین تعداد عنوان کتاب های چاپ اول سال 1394 با انتشار 7118 
کتاب در حوزه علوم بوده اســت. البته تجدیدچاپ 2238 عنوان نیز بخش 
دیگری از فعالیت های صنعت نشر در حوزه علوم عملی بوده که نهایتا تعداد 
عناوین منتشرشده از این حوزه در سال جاری را به 9356 عنوان می رساند. 
کتاب های کمک درسی با چاپ 8919 عنوان کتاب )1927 عنوان چاپ اول 
و 6992 عنوان تجدیدچاپ( و آثار ادبی با آمار 8157 عنوانی )5736 عنوان 
برای چاپ اول و 2421 عنوان چاپ مجدد( نیز در رتبه های دوم و سوم در 
طبقه بندی موضوعی کتاب های منتشرشده در سال 94 هستند. البته تنها 
یک سال قبل و در سال 93 کتاب های حوزه ادبیات با 9652 عنوان )6342 
عنوان چــاپ اول و 3310 عنوان تجدیدچاپ( با اختلافی 3000عنوانی از 
کتاب های کمک درســی با 5962 عنوان )1952 عنوان چاپ اول و 4037 

عنوان چاپ مجدد(  پیش تر بوده اند.
ســایت رســمی خانه کتاب، تنها مرجعی بود که قسمتی برای انتشار 
آمارهای حوزه نشر داشت. اما همین بخش هم از ابتدای اسفندماه گذشته 
از دسترس خارج شده و دیگر هیچ مرجعی جز نقل قول های پراکنده برای 
فهم وضعیت حوزه اقتصاد نشر وجود ندارد. مجتبی تبریزی نیا، معاون فناوری 
و اطلاع رسانی خانه کتاب دراین باره می گوید: »بین اطلاعات به روزِ نشر با 
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گزارشگــر

آنچه روی سایت قرار می گرفت به لحاظ زمانِ ورود اطلاعات، اختلاف هایی 
وجود داشت و با وجود اینکه این سایت خدمات آماری را به خبرنگاران ارائه 
می کرد، متاسفانه سوءاستفاده برخی از آنان از این اطلاعات باعث شد این 
بخش از ســایت دیگر اولویتی برای ما نداشته باشد.« البته این اظهارنظر، 

رسانه ای ها را قانع نکرده است. 
پاییز سال گذشــته، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد نیز آماری 
از وضعیت بازار کتاب ارائه داده بود. بر اســاس آمار ســید عباس صالحی، 
تیراژ کتاب در شــش ماهه  اول سال 94 نســبت به زمان مشابه سال 93، 
12 درصــد کاهش یافته بود. البته با وجود این آمار و جان کم رمق صنعت 
نشر، آبان ماه سال گذشته جشنی به مناسبت انتشار یک میلیون عنوان کتاب 
پس از انقلاب توســط خانه کتاب برگزار شد. البته این جشن برای انتشار 
بیش از 950هزار عنوان کتاب از ابتدای انقلاب تا سال 94 بود که با عنوان 
جشن انتشار بیش از یک میلیون نسخه کتاب مشهور شد. بررسی ها مشخص 
کرد رقم نزدیک به یک میلیون نسخه کتاب متعلق به  مجموع کتاب های 
چاپی و تجدید چاپی و نه عناوین بوده و آمار واقعی نشر کتاب در سال های 
پس از پیروزی انقلاب عددی بســیار کمتر از 950هزار نسخه بوده است. 
صالحی در آن مراسم درباره خلأهای آماری در حوزه اقتصاد نشر گفته بود: 
»این یکی از چیزهایی است که در اقتصاد نشر هم ما به آن نیاز داریم. در 
اقتصاد نشر برخی اطلاعات وجود دارد که می تواند غنی تر شود اما به علل 
مختلف این اتفاق رخ نمی دهد. حوزه نشر ما نیز شفاف نیست. در حوزه های 
دیگر نیز با چنین مشــکلی مواجه هستیم. برای نمونه ما در حوزه اقتصاد 
هم با شفاف ســازی حرکت نمی کنیم. طبعاً در حوزه نشــر نیز که یکی از 
زیرمجموعه هایی از کل شرایط اقتصادی کشور است با اقتصاد شفافی روبه رو 
نیستیم. اقتصاد نشر نیز گرفتار برخی حوزه های غیرشفاف است.« معاون 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد بعد از برگزاری نمایشگاه کتاب نیز آمارهای 
دیگری ارائه داده بود. به روایت صالحی، استقبال و خرید در نمایشگاه کتاب 
ســال 94، از سال 93 بیشتر شده بود: »آمار ها نشان می دهد 66میلیارد و 
400هزار تومان تراکنش توسط کارت خوان های بانک صادرات انجام شده 
که نسبته به رقم 46میلیاردی تراکنش در سال گذشته از رشد 50درصدی 
برخوردار بوده اســت.« به اعتقاد او، رشد 50درصدی خرید در مقابل تورم 

15درصدی، دستاوردی برای بازار کتاب به حساب می آید. 
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که به تازگی به عنوان مشاور دانشگاه 
تهران نیز منصوب شده، در مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب سال گذشته 

نیز آمارهایی از اقتصاد نشر ارائه داد که البته حرفی از منبع آنها نزد. قالیباف 
وضعیت بازار کتاب را چنین روایت می کند: »»تعداد عناوین کتاب در سال 
58، 1800 عنوان بوده و این رقم در ســال 94 به 70هزار عنوان رسید اما 
این رقم در مقابل تعداد کتاب فروشی ها سه برابر است؛ بنابراین واقعیت این 
است که در بخش بازار سیاست های نشر با مشکلاتی مواجه هستیم. در حال 
حاضر تهران تنها 1100 کتاب فروشی دارد که اگر این تعداد را با تعداد لوازم 
آرایشی فروشان مقایسه کنیم که تعدادشان 5900 مغازه است، به شرایط 
بخش فروش کتاب پی می بریم. اقتصاد نشــر ما دچار مشکل است زیرا در 
طول یک ســال 800میلیارد تومان گردش مالی داشته در حالی که لوازم 
آرایشی های تهران در طول یک سال 20هزارمیلیارد گردش مالی داشته اند.« 
800میلیارد تومان، بالاترین رقمی است که از اندازه بازار کتاب روایت 
می شود، این در حالی است که در روزهای پایانی سال 94، آمارهای مختلفی 
از ارقام نجومی سود بازارهای جنایی منتشر می شد. به گفته علی هاشمی، 
دبیر کمیته مســتقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
بر اساس شاخص های ســال 83، گردش مالی مواد مخدر در ایران بالغ بر 
12میلیارد دلار است که در شــرایط فعلی معادل 45هزار میلیارد تومان 
می شــود. هر روز نیز 110میلیارد تومان در کشور، برای مواد مخدر خرج 
می شــود. هاشمی می گوید: »به جرئت می توانم بگویم از اول انقلاب تا الان 
حتی یک درصد هم به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشــور خسارت وارد 
نشــده و روزانه 110میلیارد تومان از پول مــردم در راه مواد مخدر از بین 
می رود. زمانی که دکتر احمدی نژاد دولت را تحویل گرفت تعداد مبتلایان 
به مواد مخدر صنعتی زیر 7000 نفر بود؛ در حالی که طی آمارهای رسمی 
زمانی که وی دولت را به حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی تحویل داد 
آمار مبتلایان به مواد مخدر صنعتی به 330هزار و در آمارهای غیررسمی به 
450هزار نفر رسیده بود.« بر اساس روایت هاشمی، در ابتدای سال 1384 
قیمت مواد مخدر صنعتی کیلویی 167 تا 171میلیون تومان بود در حالی 
که در انتهای دولت دهم این رقم به 8 تا 9میلیون تومان رسید. روند نزولی 
قیمت و سیر صعودی مصرف کنندگان این بازار، در بازار کتاب کاملا حالت 

معکوس دارد. 
نمودار شمارگان کتاب در سال 85 و بعد از بر سر کار آمدن دولت نهم 
سیر نزولی پیدا کرده و تا امروز ادامه داشته است. تیراژ کل کتاب در سال 
85، 229میلیون کتاب بوده است که این مقدار در سال 93 به 152میلیون 
جلد کتاب رسید. بحران های ارزی سال 91 و افزایش قیمت کاغذ سبب شد 
تا ناشران از آن سال به بعد، با افت شدید تیراژ مواجه شوند. بخش مهمی 
از کاغذ مورد نیاز در کشــور از طریق واردات تامین می شود. سالانه حدود 
یک میلیون تن محصولات ســلولزی در کشور مصرف می شود که تنها، 30 
درصد این میزان در داخل کشور تولید می شود. افزایش 5برابری هزینه های 
واردات که از فشــار هزینه ای تحریم ها و رشــد قیمت ارز ناشی شده بود، 
در نهایت منجر به جهش ناگهانی قیمت کتاب و کاهش شدید تیراژ شد. 
حتی آمارهای رسمی وزارت ارشاد هم نشان می دهد به طور متوسط سالیانه 
4میلیون جلد از تیراژ کتاب در کشور کاسته شده است. در هفت ماه نخست 
سال 91، 87میلیون و 225هزار و 13 جلد کتاب در کشور منتشر شده بود 
که همین عدد برای مدت مشابه سال قبل تر، 91میلیون و 246هزار و 756 
جلد بود. پس از سال 1384 نیز روند تولید و چاپ کتاب به طور متوسط در 
کشور 43 درصد کاهش داشته است. در سال 1385 از حدود 53هزار و 500 

عنوان نزدیک به 228میلیون و 600هزار نسخه کتاب وارد بازار شده بود. 
سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره وضعیت 
بازار کتاب و مصرف فرهنگی می گوید: »مطابق استانداردهای جهانی باید 
15میلیون تن از ایرانیان عضو کتابخانه باشند این در حالی است که تنها 
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2میلیون تن عضو کتابخانه هستند. این 2میلیون تن نیز تنها یک سوم 
از کتاب های کتابخانه ها را می خوانند. پس باید بپرســیم چرا در ایران 
مصرف فرهنگی وجود ندارد؟ به نظر من این مشــکل به معطوف بودن 
سیاست های فرهنگی به بخش تولید برمی گردد. در سال های اخیر معدل 
تیراژ کتاب 3هزار نسخه اســت اما بخش عمده این رقم به کتاب های 
کمک درسی مربوط می شود بنابراین تیراژ واقعی کتاب 700 نسخه است. 
یعنی تیراژ کتاب از سال 58 تا 94 از 12هزار نسخه به 700 نسخه رسیده 
است. این در حالی است که حجم تولید کتاب بسیار بالا رفته است. به 
طور مثال امسال تا الان 54هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شده است که 
این رقم با کشورهایی که سرانه مطالعه بسیار بالا دارند برابری می کند.«

حســینی ادامه می دهد: »در حال حاضر  حدود 10هزار ناشر دارای 
مجوز در کشور وجود دارند. البته از میان 10هزار ناشر تنها 5هزار ناشر 
فعال هســتند. همچنین برای هر کتاب فروشی 3 ناشر در کشور وجود 
دارد. این در حالی است که بر اساس نرم های جهانی باید به ازای هر ناشر 
چند کتاب فروشی وجود داشته باشد. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ 
هزینه تولید کتاب روزبه روز در حال بالا رفتن است. آمارها نشان می دهند 

که خرید و خوانش کتاب کاهش یافته است.«  
آخرین گزارش منتشرشــده بانک مرکزی از بودجه خانوار، مربوط 
به ســال 93 می شود. بر اســاس این آمار، خانوارهای شهری سالانه به 
طور متوســط 32میلیون و 800هزار تومان هزینه می کنند که از این 
میزان، 7میلیون و 727هزار تومان ســهم تفریح و امور فرهنگی، برابر 
با 2.3 درصد از کل هزینه خانوار اســت. البته هزینه این گروه با همین 
سهم اندک، در سال 93 نسبت به 92، 18 درصد بیشتر شده بود. سهم 
تفریح و امور فرهنگی در سبد خانوار دهک اول که فقیرترین های جامعه 
هســتند، 580هزار، در سبد دهک پنجم که طبقه متوسط را تشکیل 
می دهند 4میلیون و برای دهک دهم که ثروتمندترین ها هستند، سالانه 
28میلیون تومان اســت. ســهم کتاب و مطالعه در گروه تفریح و امور 
فرهنگی مشخص نیســت، اما با بررسی سایر آمارها معلوم می شود که 
خرید کتاب و کتاب خوانی، احتمالا سهم بسیار اندکی در سبد خانوار به 

خود اختصاص می دهد. 
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از گذران وقت در مناطق شهری نیز 
نشــان می دهد نگهداری و مراقبت شــهری با 13 ساعت و 24 دقیقه، 
بیشترین زمان افراد را در طول روز به خود اختصاص می دهد. شهرنشین ها 
روزانه 2 ساعت و یک دقیقه نیز از رسانه های جمعی استفاده می کنند و 
18 دقیقه به فعالیت های تفریحی و فرهنگی می پردازند. کتاب  خواندن 
نیز در دسته همین فعالیت های فرهنگی جای می گیرد، بررسی های دیگر 

نشان می دهد سرانه مطالعه در ایران، روزانه 2 دقیقه است. 
هزینه های بالای تولید و تقاضای پایین، صنعت نشــر را در وضعیت 
بدی قرار داده اســت. ناشران به طور متوسط برای تولید با تیراژ 1500 
نسخه، 5 تا 10میلیون تومان هزینه می کنند. بازگشت سرمایه اولیه و 
ســود طی زمان یک ساله انجام می شود. سرمایه گذاری در تولید تمامی 
محصولات براساس اســتانداردهای رایج باید با حداقل 25 درصد سود 
همراه باشد. اما بازار کتاب چنین وضعیتی ندارد. علی لاریجانی، رئیس 
مجلس نهم وضعیت اقتصاد نشــر کشــور را با عبارت »بیمار« تبیین 
می کند: »یکی از عللی که ما وقتی کتاب ها را می بینیم هم از جهتی لذت 
می بریم و از جهاتی نیز غصه می خوریم این است که وقتی تیراژ کتاب ها 
و قیمت  آنها را می بینیم نگرانی برای انسان ایجاد می شود که چرا تیراژ 
کتاب ها تا این اندازه کم است و قیمت کتاب ها طوری است که متناسب 
با زندگی مردم نیست.« او ادامه می دهد: »بنده فکر می کنم که یکی از 

جاهایی که در کشور ما خیلی مظلوم واقع شده، بخش نشر است. معتقدم 
که اقتصاد نشر ما اقتصاد بیماری اســت و نمی تواند روی پای خودش 
بایستد... تا جایی که بنده مطالعه کرده ام ما از نظر قانونی در حوزه نشر 
خیلی کمبودی نداریم و قوانین ما نسبتاً برای کار کفایت می کند. اما ما 

مشکل اجرایی در حوزه نشر داریم.« 
سال های زیادی است که مردان دولتی و مسئولان برای اقتصاد نشر 
و کتاب نخواندن مردم سری به نشانه تأسف تکان می دهند و به اندازه 
همین ســال ها، دولت های مختلف برای تغییر این اوضاع برنامه هایی 
ریخته اند. در متن لایحه پیشــنهادی بودجه سال 95، 194میلیارد 
تومان برای حمایت از نشــر کتاب و مطبوعات بودجه اختصاص داده 
شده و 10میلیارد و 700میلیون تومان نیز، بودجه برای برنامه حمایت 
از نشــر و ترویج کتاب خوانی در نظر گرفته شده است. اما درد اصلی 
هر صنعتی را فعالان همان صنعت احساس می کنند و رئیس اتحادیه 
ناشران می گوید حمایت های دولتی اقتصاد نشر را به اقتصاد گلخانه ای 
تبدیل کرده است. محمود آموزگار درباره وضعیت صنعت نشر می گوید: 
»اقتصاد کشور در وضعیت رکود به سر می برد و وضعیت نشر نیز تابع 
این ماجراست. گرفتن پروانه نشر احتیاج به تخصص پیچیده ای ندارد 
و مدرک تحصیلی کارشناســی و یک امتحان کوچک کافی اســت؛ 
به همین دلیل شــما با تعداد چندبرابری تولیدکنندگان نســبت به 
توزیع کنندگان مواجه هستید،  در حالی که این رقم باید معکوس باشد. 
متأسفانه روشــی که دولت های مختلف طی سال های گذشته انجام 
داده اند باعث شده که اقتصاد نشر تبدیل به اقتصاد گلخانه ای شود. اگر 
همین اکنون دولت حمایت خود را بردارد، این حرفه مضمحل می شود. 
انواع و اقسام یارانه هایی که دولت اختصاص می داد، باعث انحراف شده 
بود و ما به عنوان اتحادیه معتقدیم که دولت تا جایی باید حمایت کند 
که از حمایت دولت بی نیاز شویم.« او ادامه می دهد: »کمک مدنظر ما 
این است که به جای اینکه کمک ها در سطح انجام شود، به زیرساخت ها 
برود تا حرفه و صنعت پابرجایی شکل گیرد و بتواند درآمدزایی داشته 
باشد. ما درباره اقتصادی صحبت می کنیم که اگر کل کتاب هایی را که 
در طول یک سال منتشر می شود در نظر بگیرید حدود 65هزار عنوان 
با تیراژ هزار نســخه باشد، ارزش آنها رقمی حدود هزارمیلیارد تومان 
است که هزاران شغل پشت آن است. این نشان می دهد با اقتصاد بسیار 

ضعیفی در این حوزه روبه رو هستیم.«
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صالحی: ما در حوزه اقتصاد هم با شفاف سازی حرکت نمی کنیم، طبعاً در حوزه نشر نیز که یکی از 
زیرمجموعه هایی از کل شرایط اقتصادی کشور است با اقتصاد شفافی روبه رو نیستیم. اقتصاد نشر 
نیز گرفتار برخی حوزه های غیرشفاف است.
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گزارشگــر

Ebookها بازار کتاب را قبضه می کنند؟
بازار کتاب دیجیتالی در سال 2015 در خاورمیانه 10۷میلیون دلار 

گردش مالی داشته است 

»چهارده ساله که بودم، عاشق پستچی محل شدم. خیلی تصادفی رفتم 
در را باز کنم و نامه را بگیرم، او پشتش به من بود. وقتی برگشت قلبم مثل 
یک بستنی، آب شد و زمین ریخت! انگار انسان نبود، فرشته بود! قاصد و پیک 
الهی بود، ازبس زیبا و معصوم بود! شاید هجده نوزده سالش بود. نامه را داد. با 
دست لرزان امضا کردم و آن قدر حالم بد بود که به زور خودکارش را از دستم 
بیرون کشــید و رفت. از آن روز، کارم شد هر روز برای خودم نامه نوشتن و 

پست سفارشی! تمام خرجی هفتگی ام، برای نامه های سفارشی می رفت.« 
داستان زندگی دختر نوبالغی که در سال های میانی دهه 60 در روزگار 
جنگ عاشق پستچی محل می شود و هر روز برای خودش نامه می نویسد، 
سال گذشــته در گروه های تلگرامی صدهاهزار بار به اشتراک گذاشته شد. 
»پستچی« چیستا یثربی که از پست های اینستاگرامی شروع شد و به کانالی 
تلگرامی با 150هزار دنبال کننده کشیده شد. این داستان و مصاحبه یثربی 
در شرایطی که میانگین تیراژ کتاب ها به 2هزار هم نمی رسد، تنها در یکی از 
سایت های خبری بیش از 200هزار بیننده داشت. یثربی، نویسنده و مدرس، 
هر روز یک قسمت از قصه عاشقانه »پستچی« را با این توضیح که داستان 
واقعی زندگی خود اوســت، در حساب اینستاگرام و کانال تلگرامش منتشر 
می کرد و اعتقاد داشــت با این کار به نوعی بــرای مردم درددل می کند. او 
در همان پاییز 94 گفته بود: »باید مردم داستان زندگی ام را می  خواندند. با 
وجودی که بسیار در ادبیات وسواسی هستم، خیلی از قسمت ها را بدون ادیت 
روی صفحه منتشر می کردم، درددل بود و عجله داشتم زودتر مردم بخوانند. 
من در خانواده ای بزرگ شــده بودم که عشق منفی نبود. وقتی پدرم از دوم 
راهنمایی هرمان هسه، مسخ کافکا و مادام بواری را به من داده بود، من اصلًا 
عاشق عشق بودم. پدرم کتاب  عشق های درست و حسابی به من می داد. مثلًا 
گوژپشــت نتردام که من چند روز به خاطرش گریه کردم. من عشق خیلی 
برایم عزیز بود. از دوم دبستان رمان عشقی می خواندم. داستان دو شهر چارلز 
دیکنز یا ابله داستایفسکی زندگی من را از این رو به آن رو کردند. پدرم اجازه 
داد و من هم اهل خواندن بودم. بعد از 20 سال، دوست داشتم اعتراف کنم 
بر من چه گذشت و با همان بیان داستانی و نویسندگی که شغل من است، 

همه اتفاقات را به شکل یک داستان بنویسم.« در شرایطی که سرانه مطالعه 
در ایران 2 دقیقه است، تب داستان های یثربی پاییز سال گذشته بالا بود، این 
نویسنده بعد از »پستچی«، داستان »شیدا و صوفی« را نیز قسمت به قسمت 
در فضای مجازی منتشــر کرد، اما با استقبال چندانی مواجه نشد و اعضای 
کانال تلگرامش نیز به کمتر از 50هزار نفر رسیدند. حرکت بدیع یثربی اگرچه 
تبی در فضای مجازی بود و فروکش کرد، اما برای مدتی قصه و قصه خوانی 

توانست با جوک های تلگرامی رقابت کند. 
افزایــش قیمت کاغذ و به تبــع آن قیمت کتاب، در رکــود این حوزه  
صنعت فرهنگ تاثیر زیادی داشــته است اما بر اساس تحلیل کارشناسان 
علوم ارتباطات، اینترنتی شدن مصرف فرهنگی نیز حیات کتاب و رسانه های 
چاپی را در تمام دنیا به چالش کشیده است. چند ماه پیش نشریه انگلیسی 
ایندیپندنت با 80 سال قدمت، به حیات کاغذی خود به دلیل مسائل مالی و 

افت مخاطبان پایان داد و کارش را تنها در یک نسخه اینترنتی دنبال کرد. 
آخرین آمار از تعداد کتاب هایی که در سراســر دنیا وجود دارند مربوط 
به ســال 2010 می شود. بر اســاس برآوردهای گوگل، تا آن زمان نزدیک 
به 130میلیون نســخه کتاب با رقم دقیق 129میلیون و 864هزار و 880 
عدد، در سراســر جهان کتاب منتشر شده بود. اما هیچ آمار دقیقی از تعداد 
کتاب های الکترونیکی که در سال های اخیر با نام Ebook چالشی را برای 
بازار کتاب ایجاد کرده اند، وجود ندارد.در شرایطی که سود و گردش مالی بازار 
چاپی کتاب هر سال کاهش پیدا می کند، بازار کتاب های الکترونیکی بزرگ تر 
می شود. بر اساس روایت گزارش های معتبر جهانی، کتاب های الکترونیکی 
از حدود 20 ســال پیش ظهور کردند اما رشــد آنها بعد از انقلاب موبایلی 
سرعت گرفت. در سال 2015، »آمازون« روزانه حدود 980هزار نسخه کتاب 
می فروخت. ســرعت دیجیتالی شدن کتاب خوانی در آمریکا، بالاتر از سایر 
قسمت های دنیا بوده است. بر اساس برآوردهای پایگاه داده پردازی استاتیستا 
سال 2015 بازار کتاب چاپی و صوتی در آمریکا گردش مالی 9میلیون دلاری 
داشته و گردش مالی بازار کتاب الکترونیکی نیز 7.5میلیون دلار بوده است. 
پیش بینی می شــود این رقم در سال 2018 برای کتاب های الکترونیکی به 
گردش 8میلیون دلاری و برای کتاب های چاپی و صوتی به حدود 7.5میلیون 

دلار برسد. 
ســایر آمارها نیز نشــان می دهد اگرچه هنــوز کتاب های الکترونیکی 
نتوانسته اند بازار کاغذی ها را کاملا قبضه کنند، اما رشد آنها به همراه سرعت 
رشد فناوری های نوین، بازار سنتی کتاب را به چالش کشیده است. در سال 
2014، گردش مالی بازار کتاب الکترونیکی در خاورمیانه 80میلیون دلار بوده 
و در سال 2015 به 107میلیون دلار رسیده است. در سال 2016 نیز تاکنون 
این بازار دیجیتالی 137میلیون دلار در خاورمیانه گردش مالی داشته است. 
البته در هیچ کدام از این آمارها، ایران جای نمی گیرد. برای بازار سنتی 
کتاب نیز هنوز آمار دقیقی در دسترس نیست و فروش نسخه های الکترونیکی 
کتاب آن طور که در دنیا مرسوم است، هنوز در ایران جا نیفتاده و فعالیت های 
مدرن کتاب و کتاب خوانی کشــور محدود به تب خواندن داستان عاشقانه 
در تلگرام می شود. برنامه هایی مانند »طاقچه« نیز که نسخه های الکترونیک 
کتاب ها را به صورت قانونی عرضه می کنند، هنوز نتوانسته اند مانند »دیوار« و 

»شیپور« سر و صدایی بلند کنند. 
تمام بررســی های آماری و تحلیلی نشان می دهند که بازار کتاب ایران 
چه در حالت مدرن و چه در حالت سنتی، حال و روز خوشی ندارد. یکی از 
کتاب فروش های خیابان انقلاب می گوید: »جوان ها بیشتر برای خریدن ماگ 
و مجسمه با طرح های ادبی به فروشگاه می آیند و در حال گشتن بین آنها 
شــاید کتابی هم بردارند. البته همین هم که مصرف کالاها با خط و جنس 

ایرانی چند سالی است که طرفدار پیدا کرده، جای شکر دارد.«  

جدول تیراژ کل کتاب ها 
از 1385 تا 1393

تیراژ کلسال
1385229204506

1386219585250

1387221741067

1388205999639

1389200089446

1390204513848

1391166015012

1392157753149

1393152318897

 9
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 13۷
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مالیات ارزش افزوده که به عنوان مالیات بر مصرف در جهان شــناخته می شــود، از سال 
1387 در ایران وضع شده و تاکنون 5 مرحله از آن سپری شده است. این نوع مالیات معمولا 
برای فعالیت هایی وضع می شــود که کالاها و خدمات ناشی از آنها به مصرف داخلی می رسند. 
کشورهای دنیا حساب ویژه ای روی درآمدهای مالیات ارزش افزوده باز کرده اند، به همین دلیل 
این نوع مالیات منبع قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت در اغلب کشــورهای عضو سازمان 
توسعه و همکاری های اقتصادی به شمار می                                                              رود. در ایران هم از زمان اجرای قانون بر اهمیت 
این نوع مالیات در میان اقلام مالیاتی افزوده شده است به گونه ای که سهم یک درصدی مالیات 
ارزش افزوده از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1387 به 23.5 درصد در سال 1393 

رسیده است. 
در لایحه بودجه سال 1395 پیش بینی درآمد 30 هزار و 156 میلیارد تومانی برای مالیات 
ارزش افزوده شــده است که ســهم 30درصدی را از کل درآمدهای مالیاتی شامل می شود. در 
بودجه سال 94 نیز درآمد 25 هزار میلیارد تومانی برای این بخش در نظر گرفته شده است که 

سهم 34 درصدی از کل مالیات سال 94 دارد.

ÍÍ تعریف مالیات ارزش افزوده
بر اساس ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات 
عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين است. منظور از 
عرضه در این قانون انتقال کالا در هر معامله است. در واقع مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات بر 
فروش چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی 
از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه  شده اخذ می شود اما مالیات پرداختی در هر مرحله 
از زنجیره واردات، تولید، توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد تا در نهایت توسط 

مصرف کننده نهایی پرداخت شود.

ÍÍتداوم اجرای یک قانون آزمایشی
آغاز اجرای این قانون در کشــور با حواشی فراوانی همراه بود. الزام برخی از صنوف به 
پرداخت مالیات ارزش افزوده موجب نارضایتی در میان آنها شده بود به همین دلیل کار 
به اعتصاب و تعطیلی در برخی راسته های بازار تهران کشید. آن طور که قانون پیش بینی 
کرده است باید در هر زنجیره از تولید کالا که ارزشی به آن اضافه می شود، مالیات پرداخت 
شــود و پله پله این مسیر تا مصرف کننده نهایی ادامه پیدا کند. در این صورت فروشنده 
نهایی کالا، این مالیات را از خریدارِ نهایی محصول دریافت می کند و آن را به عنوان مالیات 
به دولت می دهد. این چرخه اما در ایران به دلیل عدم شــفافیت در شبکه تولید و توزیع 
به درستی در کنار یکدیگر قرار نگرفته است به همین دلیل نارضایتی هایی را ایجاد کرده 
اســت. فعالان اقتصادی در بخش تولید و اصناف معتقدند که بسیاری از کالاها در چند 
مرحله مشمول مالیات ارزش افزوده می شوند و اخذ آن از مصرف کننده نهایی نیز در برخی 
موارد به دلیل رکود بازار، غیرممکن است. با این حساب عملا فعالان اقتصادی در برخی 
بخش های اقتصادی مجبورند به غیر از مالیات بر درآمد، مالیات ارزش افزوده را هم از محل 
درآمدهای خود بدهند. ساز و کار دریافت مالیات ارزش افزوده قرار است با نصب صندوق 
مکانیزه فروش در فروشگاه ها، سامان یابد تا از این طریق سازمان امور مالیاتی بتواند تمامی 
معاملات انجام شده را ثبت کند. در برخی مشاغل نظیر طلافروشان نیز مشکلاتی وجود 
دارد که قرار است در لایحه دائمی شدن قانون مالیات ارزش افزوده، رفع شود. قانون مالیات 
ارزش افزوده که اجرای آن سال 87 آغاز شده، قانونی 5ساله و آزمایشی بوده که باید پس 
از 5 سال لایحه قانون دائمی آن تنظیم می شد اما با درخواست دولت، فعلا قانون آزمایشی 

تمدید شده تا شاید در سال آینده قانون دائمی، نهایی شود. 

ÍÍارتباط با توسعه یافتگی
طبق گزارش عاطفه قاســمیان در معاونت بررســی های اقتصــادی اتاق تهران، تحقیقات 
تجربی نشان داده است ارتباط نزدیکی میان عملکرد مالیات ارزش افزوده در کشورها و سطح 

مالیات ارزش افزوده در کشورهای دیگر چقدر است؟
بررسیمیزانونحوهپرداختمالیاتارزشافزودهدرایرانو33کشوردنیا

احسان میزانی

رتبه بندی کشورهای  OECD مجری مالیات بر ارزش افزوده بر حسب نرخ استاندارد در سال 2015 )درصد(  

مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش 
کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه  شده اخذ می شود اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید، توزیع، به عنصر مرحله بعدی 
زنجیره انتقال می یابد تا در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود.
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گزارشگــر

توسعه یافتگی آنها وجود دارد. درآمد حاصل از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در کشورهایی 
با ســطح درآمد سرانه بالاتر بیشتر است. دلایل این موضوع را می توان تا حدی مرتبط با نحوه 
اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در کشورهای مختلف دانست. اجرای این قانون در کشورهای 
عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی با ایران تفاوت هایی دارد که بررسی آن نشان دهنده 

ضعف هایی در ایران است.

ÍÍنرخ مالیات در جهان
در ایران نرخ مالیات ارزش افزوده در سال 94 معادل 9 درصد بود که در سال 95 نیز بدون 
تغییر خواهد ماند چراکه در ســال 94 به جای یک درصد، دو درصد به آن اضافه شــده بود. در 
کشورهایی که عمر اجرای مالیات ارزش افزوده بسیار بالاتر از ایران است، عموما نرخ های بالاتری 
اعمال می شود. طبق گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، تحولات مالیات ارزش 
افزوده در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی به سه دوره قابل تقسیم است. 
در دوره اول، ســال های 1975 تا 2000  بسیاری از کشورهای عضو سازمان برای نخستین بار 
سیستم مالیات ارزش افزوده را به اجرا گذاشتند و به تدریج نرخ استاندارد آن را در مناطق خود 
افزایش دادند. از میان 31 کشوری که در سال 1995 مالیات ارزش افزوده را اعمال کردند، 20 
کشــور حداقل یک بار از زمان اجرا تا پایان دوره، نرخ استاندارد خود را افزایش دادند. طی این 
سال ها، متوسط نرخ استاندارد کشــورهای عضو OECD از 15.6 درصد به 18 درصد افزایش 

یافت. 
در دوره دوم از ســال 2000 تا 2009 نرخ اســتاندارد مالیــات ارزش افزوده در اغلب 
کشورهای عضو ثابت باقی ماند. در میان 33 کشوری که تا آن زمان مالیات ارزش افزوده را 
اعمال کرده بودند، 22 کشور نرخ استاندارد خود را در دامنه 15 تا 22 درصد قرار دادند. در 
اول ژانویه 2009، تنها  5 کشور دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد، نرخ استاندارد بالای 
22 درصد داشتند. در این سال ها، متوسط نرخ استاندارد مالیات ارزش افزوده در کشورهای 

عضو OECD  با اندکی کاهش از  18 درصد به 17.6 درصد رسید. 
در دوره سوم از سال 2009 تا 2014 هم بسیاری از کشورها به دلیل فشارهای ناشی از 
بحران مالی جهانی، نرخ مالیات ارزش افزوده خود را به شدت افزایش دادند. طی این دوره 
زمانی کوتاه، 21 کشور حداقل یک بار نرخ خود را افزایش دادند. در این مدت تنها 2 کشور 
ایرلند و انگلستان، نرخ خود را به طور موقت کاهش و مجددا آن را افزایش دادند. تحولات 
اقتصادی طی این ســال ها موجب شد متوسط نرخ مالیات ارزش افزوده کشورهای عضو 
OECD از 17.6 درصد در سال 2009 به 19.1 در سال 2014 برسد. در این میان ده کشور 
نرخ بالای 22 درصد را اعمال کردند. کشور ژاپن از جمله کشورهایی بود که با افزایش قابل 

توجه نرخ مالیات ارزش افزوده خود، این نرخ را از 5 درصد به 8 درصد رساند و پیش بینی 
می شود در آینده نزدیک این نرخ به 10 درصد برسد.

ÍÍنرخ استاندارد مالیات
نرخ استاندارد معمولا معیار تخمین درآمد مالیاتی در کشورها محسوب می شود. متوسط نرخ 
استاندارد مالیات ارزش افزوده کشورهای عضو OECD در سال 2015 معادل 19.2 درصد اعلام 
شده است. 21 کشور اتحادیه اروپا که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز هستند، به 
طور متوسط نرخ استاندارد 21.7درصدی را برای مالیات ارزش افزوده خود تعیین کرده اند که از 
متوسط مالیات ارزش افزوده OECD بالاتر است. نرخ استاندارد مالیات ارزش افزوده کشورهای 

عضو OECD در سال 2015، در دامنه بین 5 تا 27 درصد تعیین شده است. 

ÍÍسهم مالیات ارزش افزوده از مالیات
از ســال 1387 قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ 3 درصد در ایران آغاز و سالانه یک 
درصد به آن اضافه شــد تا در سال 93 به عنوان سال پایانی دوره 5ساله آزمایشی به 8 
درصد رسید. با تمدید مدت اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در سال 94 نرخ 9درصدی 
برای آن تعیین شــد. تقریبــا نیمی از درآمدهای مالیاتی ایــران مربوط به مالیات های 
غیرمســتقیم اســت که در دو گروه کلی مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات 
طبقه بندی می شــوند. آن طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مالیات بر کالا و 
خدمات حدود 30.6 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی سال 1393 را تشکیل داده که 
نسبت به سهم 27درصدی سال قبل، 3 درصد افزایش یافته است. در میان اقلام مالیاتی 
این گروه، مالیات ارزش افزوده با ســهم بیش از 76 درصد بالاترین درآمد مالیاتی کالا و 
خدمات را به خود اختصاص داده اســت. به طور کلی، مالیات ارزش افزوده بزرگ ترین 
منبع درآمدی مالیات بر کالا و خدمات در ایران محسوب می شود که با ارزش 16.7 هزار 
میلیارد تومان در سال 1393، حدود 23.5 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور و 
8.2 درصد از تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت سال 1383( را تشکیل می                                                              دهد. ارزش 
درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده در سال 1393 نسبت به سال 1392 تقریبا 62.1 
درصد رشد داشته و با سهم 13درصدی در رشد 43.7درصدی درآمدهای مالیاتی سال 

1393، بالاترین نقش را ایفا کرده است. 
روند درآمدهای ناشی از اعمال قانون مالیات ارزش افزوده از سال اول اجرای آن تاکنون نشان 
می دهد که افزایش درآمدهای مالیات ارزش افزوده طی سال های اخیر، هم زمان با رشد سهم این 

مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی بوده است. 

نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده )مالیات عمومی فروش( در کشورهای عضو OECD طی سال های 2015-1995)درصد(
 1995200020052006200720082009201020112012201320142015

7.07.07.07.06.05.05.05.05.05.05.05.05.0کانادا
25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0دانمارک

20.620.619.619.619.619.619.619.619.619.619.620.020.0فرانسه
22.022.022.022.022.022.022.022.023.023.024.024.024.0فنلاند

25.025.025.020.020.020.020.025.025.027.027.027.027.0مجارستان

15.016.016.016.019.019.019.019.019.019.019.019.019.0آلمان

19.020.020.020.020.020.020.020.020.021.022.022.022.0ایتالیا

3.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.08.0ژاپن
10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0کره 

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0سوئد

6.57.57.67.67.67.67.67.68.08.08.08.08.0سوئیس
15.017.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.0ترکیه

17.517.517.517.517.517.515.017.520.020.020.020.020.0انگلستان



توسعه ایران در مرحله گفتمانی مانده است 

زیاد حرف زدیم، کم عمل کردیم 
ایرانیان در 70 سال گذشته بی وقفه برای توسعه یافتن برنامه نوشتند. دستگاه انتقال 
معانی یا گفتمان توسعه در ایران به کهنسالی رسیده اما توسعه یافتگی هنوز آرزوی 
دیرین ایرانیان است. به نظر می رسد زیاد از توسعه حرف زدیم، اما کم عمل کردیم. 
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نـگاه

»نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و 
موجب ضعف ما و ترقی شما چیست؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن 
و به  کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شــغب 
غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و 
ثروت مشــرق از اروپا کمتر اســت؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به 
ما می تابد تاثیرات مفیدش در ســر ما کمتر از سر شماست؟ یا خدایی که 
مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکســان است خواسته شما را بر ما برتری 
می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه کنم که ایرانیان را 
هوشیار نمایم«. این سوال معروف عباس میرزا از نماینده فرانسه در ایران به 
عنوان اولین واکنش ایرانیان نسبت به مسئله توسعه و یافتن راه هایی برای 
خروج از عقب ماندگی، بارها در کتاب ها و مقالات توســعه ای  مورد استناد 
قرار گرفته. عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شــاه قاجار که در میدان نبرد به 
تفاوت های  آشکار ایرانیان با دیگر ملت های  دنیا پی برده بود، تلاش بسیاری 
برای به زعم خودش هوشیاری ایرانیان کرد. او از اروپاییان خواست از ایران 
دیدن کنند، ارتش را اصلاح کرد و دو ایرانی را برای تحصیل به اروپا فرستاد.

ÍÍگفتمان توسعه، فرزند مشروطه خواهی
 بعد از عباس میرزا نام های  دیگری در تاریخ توسعه ایران آمده اند اما تا سال 
1304 یعنی ســال به ثمر نشستن تلاش های  مشروطه خواهان، به دستگاه 
انتقال معانی یا سندی روشن برای پرداختن به جزئیات خروج از عقب ماندگی 
یا توسعه یافتگی ایران اشاره نشده. گفتمان توسعه ای  در واقع عمری 90ساله 
دارد و بنا بر ضرورت های  تاریخی، بعد از فروپاشی سلسله قاجار توسط نخبگان 
شکل گرفته. سوال اصلی نخبگان و روشنفکرانی که به دنبال گفتمانی برای 
توسعه بودند، مسئله عقب ماندگی بود. گفتمان  توسعه در ایران با طلایه داری 
توسعه اقتصادی شکل گرفت. نخبگان فکر می کردند مهم ترین رکن در خروج 
ملت از عقب ماندگی توسعه اقتصادی است و توسعه فرهنگی و اجتماعی در 
درجه دوم قرار می گیرد. علی اکبر داور، نماینده مجلس و وزیر عدلیه رضاشاه 
صحبت هایی درباره در اولویت بودن توســعه اقتصادی دارد که نشان دهنده 
روح کلی حاکم بر نظرات روشــنفکران توسعه گرای آن زمان است. »اساس 
بحران ما اقتصادی است. همه پیشامدهای دیگر ناشی از همین بحران است... 
چه باید کرد؟ فکر نان. اســاس خرابی کارهای ما بی چیزی است. ملت فقیر 
به حکم طبیعت محکوم به تمام این نکبت هاست. شما خیال کردید اصول 
حکومت ملل را با چند اصل و بند و ماده به حلق مردم مفلوک فرو می شود 
کرد. این بود که تمام سعی و توجهتان دنبال حرف آزادی و مساوات رفت و در 
ضمن خواستید این بساط مشروطیت کار فرنگ را به دست همت رجال قدیم 
از قمش تپه تا دشــتی و دشتستان پهن کنید! امروز گویا جای تردید دیگر 
نمانده است. دیدید که غلط رفتید و نتیجه حاصل نشد... به اعتقاد علمای از 
ما بهتران، طرز تولید ثروت، اساس اخلاق و سیاست ملل دنیاست... اگر واقعا 
میل دارید اوضاع عمومی اصلاح شود، زندگانی اقتصادی را تازه و نو کنید... 

خلاصه دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما می آید«.1 

ÍÍتوسعه دیگر آرزو نیست
دو دهه بعد از شــکل گیری    گفتمان توسعه ای  در کشور یعنی در سال 
1327 شمسی، برنامه نویسی توسعه در ایران متولد شد. برنامه نویسی توسعه 
در ایران عمری 70ساله دارد. پیش از انقلاب به طور کلی پنج  برنامه توسعه 
نوشته شد و به مرحله اجرا درآمد اما نقطه تکوین و اوج برنامه نویسی توسعه 
در ایران، به  اوایل دهه 80 شمسی برمی گردد یعنی زمانی که کارشناسان 
اقتصادی سند چشــم انداز بیست ساله ایران را تنظیم و توسعه را از آرزوی 
دور و دراز بودن به یک هدف ملی تبدیل کردند. حسن روحانی در هجدهم 
آذرماه 1385 در افتتاحیه اولین کنفرانس تامین مالی پروژه های  نفتی درباره 
توســعه ایران ســخنرانی کرد. او در آن گردهمایی که با هدف پیدا کردن 
راه هایــی جز فاینانس و فای بک برای تامین مالی  پروژه های  بزرگ نفت و 
گاز  برگزار شده بود، توسعه را یکی از مطالبات مهم ملت ایران دانست که 
نباید در حد یک آرزو باقی بماند. »یکی از آرزوهای دیرین ملت ایران توسعه 
است. آن زمان که جهان را به شمال و جنوب تقسیم می کردند و می گفتند 
کشورهای نیم کره شمالی زمین، توسعه یافته و صنعتی اند، ایران در نیم کره 
جنوبی قرار گرفت. آن زمان که تقســیم بندی دیگری بعد از جنگ جهانی 
دوم، با عنوان جهان اول و دوم و ســوم رایج شــد، ما در جهان ســوم قرار 
گرفتیم. بعد از فروپاشــی شوروی که این اصطلاحات تغییر کرد، به جهان 
توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شدیم و بعد که دیدند این اصطلاحات 
اهانت آمیز است، تقسیم بندی را به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
تغییر دادند. توسعه اگر در حد آمال و آرزو در یک کشور بماند، دست یابی 
به آن ممکن نیست. آن روزی دست یابی به توسعه ممکن است که تبدیل 

به یک هدف ملی شود«.2
نکته مهم از سخنرانی روحانی، اشاره او به سند چشم انداز بیست ساله به 
عنوان اقدامی بود که آرزوی دیرینه مردم ایران یعنی توسعه را تبدیل به یک 
هدف ملی کرد. هدفی که باید برای رسیدن به آن تلاش کرد. »خوشبختانه 
در ســال های  اخیر موضوع توسعه در بحث چشم انداز به عنوان یک هدف 
بیست ســاله برای ملت ایران و در یک چارچوب حساب شده مطرح شد. به 
اعتقاد من کاری که مجمع تشخیص مصلحت )در سال های  81 و 82  که 
سند چشم انداز بیست ساله را تصویب کرد و به تایید رهبری رساند( انجام 
داد، به این معنا بود که آرزوهای دیرینه مردم ایران را تبدیل به یک هدف 
ملی کرد. اما این آغاز راه است. اگر یک ملت بخواهد برای دست یابی به یک 
هدف بزرگ ملی خود تلاش کند، نیاز به آن دارد که همه الزامات آن هدف 
ملی را مد نظر قرار دهد و به همه لوازم آن پایبند باشد«.3 توسعه با تدوین 
سند چشم انداز بیست ساله و اسناد دیگر، گفتمان قوی تری پیدا کرده و در 
ظاهر از دایره آرزوها خارج شده اما هنوز محقق نشده. طی سال های  گذشته 
گفتمان توسعه روی کاغذ پررنگ تر شده اما در عمل، همچنان ایران یکی از 

کشورهای در حال توسعه جهان است.  
پی نوشت ها:

1. داور، علی اکبر، بحران، آینده، سال دوم، شماره 1
2. توسعه نباید در حد یک آرزو باقی بماند، نشریه راهبرد، بهار 86، شماره 43

3. همان

نگاهی کوتاه به شکل گیری    گفتمان توسعه در ایران

تبدیل یک آرزو به هدف ملی
مهرانعلییاری

یکی از آرزوهای 
دیرین ملت ایران 
توسعه است. آن 
زمان که جهان را 
به شمال و جنوب 
تقسیم می کردند 

و می گفتند 
کشورهای نیم کره 

شمالی زمین، 
توسعه یافته 
و صنعتی اند، 

ایران در نیم کره 
جنوبی قرار 

گرفت. آن زمان 
که تقسیم بندی 
دیگری بعد از 

جنگ جهانی دوم، 
با عنوان جهان 

اول و دوم و سوم 
رایج شد، ما در 
جهان سوم قرار 

گرفتیم
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Í	  مسئله اولیه در این مصاحبه نگاه توسعه ای  است. در ارزیابی کنش های
بازیگران عرصه اقتصاد، از این اصطلاح برای تحلیل نتیجه بخش بودن یا 
نبودن کنش اقتصادی اســتفاده می کنیم. برای مثال اختراع یک ماشین 
کشاورزی توسط یک جوان شهرستانی هرچند با تایید و تشویق رسانه ها 
در کشور در حال توسعه ای  مثل ما همراه است اما در اصل ناشی از فقدان 
نگاه توســعه ای  است، چون تراکتور پیش از این اختراع شده. یا اگر قطع 
روابط با کشوری که ما ارتباط تجاری محدودی با آن داریم نگرانمان نکند، 
در ارزیابی ها این عدم نگرانی را ناشــی از فقدان نگاه توسعه ای  می دانیم. 
مثال در این زمینه زیاد است و به نظر می رسد نگاه توسعه ای  یک اصلاح 
پرتکرار در تحلیل های  مطبوعاتی است و فقدان آن ناشی از نقص یا عدم 
اشتراک ذهنی در گفتمان توسعه است. یعنی دستگاه واژگانی که معانی 
توســعه را برای مردم ما جا بیندازد، مشکل دارد یا اصلا وجود ندارد. بعد 
نقص این دستگاه به برنامه ها و اسناد توسعه ای  هم سرایت می کند. شما 

با این فرض موافقید؟
این مســئله هم مهم است و هم پاسخ  گســترده ای دارد. به نظر من باید 
در دو سطح به مسئله شما پرداخت. یکی سطح خرد یا همان سطح فردی و 
شــهروندی است و دیگری سطح کلان. در همه جای دنیا در سطح فردی، این 
حق برای هرکسی وجود دارد که اختراع و اکتشاف کند و محصول تلاش های  
او ممکن است یک نوآوری باشد. این حق تمام شهروندان جهان است و هیچ 
حاکمیتی این حق را سلب نکرده و نمی کند. در سطح فردی، مردم می توانند 
اختراعات دیگران را تکرار کنند یا نوآوری کنند، یا اختراعات دیگران را اصلاح 
کنند. از دل همین تلاش ها به جهان چیزهایی اضافه شده و برای هر حاکمیتی، 
چه در کشور در حال توسعه و چه در کشور توسعه یافته می ارزد که فضا را برای 

چنین نوآوری هایی باز بگذارد. پس از نظر من نمی توان در سطح فردی، فقدان 
نگاه توسعه ای  را دغدغه دانست. در سطح کلان اما داستان کمی متفاوت است. 
بحث شــما درباره نقص یا عدم وجود گفتمان توسعه ای  در سطح کلان معنا 
پیدا می کند. شرکت های  بزرگ، متوسط و حتی کوچک در همین سطح قرار 
می گیرند و من فکر می کنم کنش های  غیرتوسعه ای  بازیگران این عرصه ناشی از 
مشکل در اندیشه یا گفتمان نیست. من و شما در کشوری زندگی می کنیم که 
مدعی است طی هفتاد سال برنامه توسعه داشته و این نشانه ای از وجود گفتمان 
یا پارادایم توســعه در یک کشور است. وقتی یک کشوری می گوید من سند 

گفت وگو با محمد ستاری فر 
درباره گفتمان توسعه در ایران 

توسعه یافتگی کاغذی 
اقتصاد ایران

قدو قواره کوتاه دیوان سالاری، 
عامل اجرایی نشدن برنامه های  توسعه 

زینبکوهیار

حاکمیت برای رسیدن به توسعه دو بال دارد که یکی دیوان سالاران و دیگری فن سالاران اند. به زعم محمد 
ستاری فر، استاد دانشگاه و نویسنده برنامه چهارم توسعه، گفتمان توسعه ای، اسناد و برنامه ها محصول 

اندیشه ورزی فن سالاران است. در واقع این بخش از حاکمیت ایران، طی هفتاد سال گذشته، توانسته 
به غنا و تکوین گفتمان توسعه دست پیدا کند اما در بخش اجرا، یعنی حوزه کار دیوان سالاران اتفاق 

دیگری افتاده. به نظر می رسد دیوان سالاری یا نظام حکمروایی در کشور، توفیق چندانی در اجرایی کردن 
اندیشه های  کارشناسان اقتصادی نداشته. واگرایی این دو بخش از هم باعث شده گفتمان توسعه روی 
کاغذ بماند و در عرصه عمل، ثمره ندهد. برنامه ها و اسناد توسعه ای  در ایران آن قدر پر و پیمان هست 
که ستاری فر معتقد است نیاز به هیچ سند و برنامه و قانون جدیدی نداریم و باید با همگرا کردن نظام 

فن سالاری و دیوان سالاری، زمینه را برای اجرایی کردن قوانین فعلی آماده کنیم. ستاری فر در گفت وگو با 
»آینده نگر«، گریزی هم به نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فرآیند توسعه یافتگی 

ایران زده است. از نظر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی )ره(، اتاق بازرگانی برای به ثمر نشستن 
گفتمان توسعه باید مطالبه گرانه با دولت برای احقاق حقوق فعالان بخش خصوصی تعامل کند. 
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نـگاه

چشم انداز بیست ساله دارم، این یعنی اوج تکوین گفتمان توسعه در آن کشور و 
اینکه بازیگران سطح کلان در عرصه توسعه، قدم در وادی گذاشتند که همان 

تکامل گفتمان توسعه است. 
Í	 با وجود این، مشکل از کجاست؟ به نظر می رسد گفتمان توسعه با این

سطح از تکوین و تکامل محصول نداده.
ببینید، توســعه یافتگی دو طرف دارد که یکی ملت اســت و من در اینجا 
نمی خواهــم بحث های  مربوط به این طرف از توســعه را باز کنم. طرف دیگر 
دولت است که برای رسیدن به توسعه باید به الزامات و مقدماتی پایبند باشد. 
اینجا منظور از دولت، فقط قوه مجریه نیست بلکه کل حاکمیت منظور است. 
هر حاکمیتی دو بال پرواز دارد که یکی سیاستمداران، دیوان سالاران و مدیران 
سیاسی است و دیگری فن ســالاران و تکنوکرات هاست که در قالب دو نظام 
منسجم کار می کنند. ویژگی های  این دو بال در توسعه یافتگی یک کشور مهم 
اســت. نقطه شروع توسعه نظام تکنوکراســی در یک کشور است که اندیشه 
می کند و گفتمان محصول آن اســت. این گفتمان به هر دو بال در ادامه خط 
می دهد که باید دارای چه ویژگی هایی باشند و برای تحقق توسعه چه بکنند. 
من برای شما سند چشم انداز بیست ساله را مثال می زنم. این سند محصول نظام 
فن ســالاران بود که به تایید مجمع تشخیص مصلحت و رهبری هم رسید و 
چگونگی کار دو بال حاکمیت را مشخص کرد. درواقع منش بخش های  مختلف 
حاکمیت از فردای تصویب چنین سندی، باید متناسب با تکلیفی که آن سند 

مشخص کرده، شکل بگیرد.
هیچ برنامه ای هم بدون اشکال نیست و البته اصلاح آن نیازمند طی فرآیندی 
است که نقطه شروعش همان تهیه سند و اجرای آن در ادامه است. چشم انداز 
که به اجرا درآمد و کیفیت کار نظام فن سالاران و دیوان سالاران را مشخص کرد، 
شاکله تدوین چشم انداز بعدی را هم فراهم می کند. نظام دیوان سالاری، اسناد 
و محصول اندیشه ورزی تکنوکرات ها و فن سالاران را به مرحله اجرا درمی آورد و 
در مراحل اجرای برنامه هاست که نقاط ضعف و قوت مشخص می شود. در جواب 
سوال شما باید بگویم در ایران و براساس مقدمه ای که گفتم، دو بال حاکمیت 
یعنی فن ســالاران و دیوان ســالاران، تعامل و درهم تنیدگی لازم برای به ثمر 
رساندن برنامه های  توسعه ای  را که برآمده از گفتمان توسعه است ندارند و البته 
هر زمان که در این حوزه به بررسی و موشکافی پرداختند، انگشت اتهام را سمت 
فن سالاران گرفتند و گفتند نکند برنامه غلط بوده و فن سالاران اشتباه نوشته اند. 

Í	این اتهام به نظام فن سالاران در عدم توسعه یافتگی ایران وارد نیست؟
ما در هفتاد ســال اخیر در ایران برنامه توسعه داشتیم. پنج برنامه پیش از 
انقــلاب و پنج برنامه پس از انقلاب. من باتوجه به تجربیات کاری و مطالعاتی 
که داشــتم، می خواهم بگویم که برنامه های  توسعه ای  که فن سالاران در ایران 
نوشتند کیفیت بالایی داشته اما نظام دیوان سالاری ما کیفیت لازم را برای اجرا 
نداشت. اگر به صورت مجرد سراغ برنامه ها بروید می توانید به آن اشکال بگیرید 
و بگویید فلان بخش ضعیف دیده شــده و بخش دیگر قوی یا بخش هایی را 
نامتوازن ببینید اما آنچه باعث شده شما در عمل به نقص در گفتمان توسعه ای  
برسید  این است که نظام دیوان سالاری ایران نتوانسته متناسب با کیفیت برنامه 
تولیدشده و سند رسمی منبعث از اندیشه فن سالاران کار کند. نظام تکنوکراسی 
در ایران، ســند چشــم انداز، برنامه های  توسعه اعم از چهارم و پنجم و اقتصاد 
مقاومتی را نوشته و همه اینها در کانال های  گسترده ای در نظام دیوان سالاری 
تصویب شــده و ابلاغ شــده اما به محض ابلاغ، به جای اینکه هم و غم نظام 
دیوان ســالاری کیفیت در اجرا باشد، کار را متوقف کردند و به برنامه ها اشکال 
گرفتند و گفتند کارشناســان اشتباه کردند. من فکر می کنم کار کارشناسی 
و تکنوکراســی ما در هفتاد سال گذشته قابل دفاع است و اگر مشکلی وجود 
دارد، این مشــکل ناشی از بی توجهی نظام دیوان سالاری است. به اندازه ای که 
مصرف کننده از برنامه استفاده کند، نویسنده می تواند برنامه را اصلاح کند. نظام 

دیوان سالار برنامه ها را در کشور متوقف می کند و به همین دلیل برنامه ها اجرا 
نمی شود تا نقاط قوت و ضعف آن برای اصلاح برنامه بعدی در ادامه مشخص 
شــود و نظام فن ســالار بتواند خودش را اصلاح کند. نظام فن سالار، تقاضای 
موثر و پایدار از طرف حاکمیت و مدیران سیاســی ندارد تا با محور قرار دادن 
آن محصولاتش را اصلاح کند. دو بال حاکمیت برای توســعه یافتن خوب کار 
نمی کند و این در حالی است که ما گفتمان توسعه ای  داریم و این خیلی بد است 
که بگوییم نداریم. جواب صریح سوال شما این است که بخشی از حاکمیت و 
سیاستمداران دنبال نمایش گفتمان هستند نه اجرای برنامه های  برآمده از آن. 
آنها فقط می خواهند برنامه ها نوشته شوند نه اینکه اجرا شوند. حالا باید بررسی 
کرد و پاســخ داد که چرا با وجود هفتاد سال برنامه توسعه نویسی در ایران و 
وجود گفتمان توسعه در کشور، برنامه های  توسعه ای  به مرحله اجرا نمی رسند 

و عملیاتی نمی شوند. 
Í	 فکر نمی کنید اینجا بحث نگاه توســعه ای  در سطح خرد معنی پیدا

می کند و دغدغه می شــود؟ به هرحال هر مدیر سیاســی فارغ از نقش 
حقوقی اش در حاکمیت، در سطح خرد حضور دارد و نظرات خودش را دارد.  
اگــر اینجا در تحلیل رفتار آن بخش از سیاســتمداران که دنبال نمایش 
گفتمان هستند به ســطح خرد برگردیم دچار خطای تعمیمی می شویم. ما 
سطح خرد را زمانی مطرح کردیم که می خواستیم بگوییم در عرصه فرهنگ 
عمومی نباید جلوی نبوغ مردم را گرفت و باید به تلاش های  آنها حتی اگر منتج 
به نوآوری نشود احترام گذاشت. البته این اشاره درستی است که تک تک ما در 
سطح خرد تنفس می کنیم و در حاکمیت، ما مهمان یک صندلی هستیم و تا 
زمانی که روی آن صندلی نشسته ایم، در سطح کلان کنشگری می کنیم. درواقع 
در سطح کلان من حقیقی وجود ندارد و جایگاه حقوقی داریم و کنش هم باید 
متناسب با همان باشد. ما وقتی روی صندلی می نشینیم و جایگاه حقوقی پیدا 
می کنیم، نمی توانیم خارج از برنامه عمل کنیم. صندلی یک جایگاه با ماموریت ها 
و وظایف مشخص است و این تکالیف براساس گفتمان تعریف شده. اگر روی 
صندلی نشستیم و شخصی عمل کردیم، این یعنی یک شکاف وجود دارد. وقتی 
کسی روی صندلی قرار گرفت و متناسب با وظایف آن عمل نکرد، اگر کشور 
گفتمان داشته باشد آن فرد را کنار می گذارد، اما اگر اجازه کار به آن فرد را بدهد 

یعنی در اجرای گفتمان مشکل دارد. 
Í	 این شکاف پس از سال 84 دیده شد. یعنی دورانی که سازمان برنامه

لغو شد و نوعی بی برنامگی و برخوردهای سلیقه ای با مسائل توسعه ای  وجود 
داشت. با توجه به صحبت های  شما، ما در ایران گفتمان توسعه باکیفیتی 
داریم اما اگر چنین شکاف هایی وجود دارد یعنی در اجرای گفتمان مشکل 
داریم. اتفاقاتی که پس از سال 84 افتاد در همین چارچوب قابل بررسی 

است؟ 
بله. اوایل دهه 80  یک کالبدشکافی همه جانبه از اول انقلاب تا همان سال ها 
انجام شد. وضعیت ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ادیان، 
قومیت ها و تکنولوژی مورد بررســی قرار گرفت. در آن زمان شناخت کلی از 
مسائل کشور به دست آمد و مشکلات جمع زده شد. در آن تحقیق ما به دنبال 
این بودیم که چرا ایران مطابق با ظرفیت های  تاریخی و تمدنی و ژئوپلیتیکی 
پیشرفت نکرده و نتوانستیم نمره قبولی بگیریم؟ در آن پژوهش همه جانبه پاسخ 
جالبی به آن ســوال داده شــد. پاسخ این بود که عدم پیشرفت ما متناسب با 
ظرفیت های  کشور، به ضعف در نظام حکمروایی و تدبیر کشور برمی گردد. یعنی 
ما در نظام دیوان سالاری مشکل داریم نه در فن سالاری. نتایج آن بررسی ها در 
نهایت خُرد شــد و سند چشم انداز و سیاست های  کلی برنامه چهارم توسعه از 
آن استخراج شد و سال 82 تصویب و ابلاغ شد. قرار بود در سال های  83 و 84 
زیرساخت ها برای اجرای اسناد آماده شود. زیرساخت ها هم بیشتر نرم افزاری 
بود و منظور این بود که همه برای شرکت در مسابقه رشد بیشتر و بهتر آماده 

ما در هفتاد 
سال اخیر در 
ایران برنامه 

توسعه داشتیم. 
پنج برنامه 

پیش از انقلاب 
و پنج برنامه 
پس از انقلاب. 
من باتوجه به 

تجربیات کاری 
و مطالعاتی 
که داشتم، 

می خواهم بگویم 
که برنامه های  
توسعه ای  که 
فن سالاران در 
ایران نوشتند 
کیفیت بالایی 
داشته اما نظام 
دیوان سالاری 

ما کیفیت لازم را 
برای اجرا نداشت
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در کارخانه تویوتای ژاپن یک داستانی مطرح است. می گویند: »اسبی فرو افتاد، فرماندهی از اسب افتاد، لشکر آن فرمانده 
شکست خورد و کشوری نابود شد. تمام اینها به این خاطر بود که نعل بند، نعل اسب را خوب میخ نکرده بود.« معنی این 
داستان توجه به نقش چیزهای کوچک در مسائل بزرگ کشور است و این پیام در کشور ما جدی گرفته نمی شود.

شویم. ما تصور می کردیم که کاروان اقتصاد جهانی با سرعت حرکت می کند 
و اگر کسی لنگان لنگان حرکت کند یا درجا بزند، فاصله بیشتری با دنیا پیدا 
می کند. بنا بود در این دو سال مهیای حرکت سریع تر با اقتصاد جهانی شویم 
و این گفتمان ما بود. سال 84 جریانی در کشور روی کار آمد که پشتش را به 
این گفتمان کرد و اصلا به آن عمل نکرد. در آن سال امیال و سلایق گروهی 
و فردی جای برنامه را گرفت. در کشوری که به جای نمایش دادن برنامه ها به 
اجرای آن فکر می کنند، در چنین شرایطی تمام آژیرها به صدا درمی آید که چرا 
دولت به جای اینکه طبق برنامه به سمت شمال حرکت کند، به طرف جنوب 

می رود؛ اما در کشور ما چنین اتفاقی نیفتاد.
انحرافی که در سال 84 به بعد شاهد آن بودیم، یکی از جدی ترین انحرافات 
در تاریخ صد سال اخیر ایران بود. دولتی با شتاب جهت عکس قوانین و گفتمان 
توسعه ای  حرکت می کرد و نه تنها مورد اعتراض قرار نمی گرفت بلکه تشویق و 
تایید هم می شد. ناظران در چنین شرایطی می گویند نکند گفتمان ایراد دارد و 
برنامه مشکلی دارد. ما در آن زمان برنامه نوشتیم و همه را به ارتقای بهره وری، 
مردم سالاری، تحکیم خانواده، حفظ محیط زیست، تامین اجتماعی، رفاه مردم 
و تعامل موثر با جهان دعوت کردیم اما یک دولتی شتابان عکس برنامه عمل 
کرد و همه هم تایید و تحســین کردند و بعد مشــکل را گردن کارشناسان 
انداختند و گفتند برنامه ایراد داشته. اینجاست که به قول فردوسی دوصد گفته 
چون  نیم کردار نیســت و عمل به گفتمان مهم تر اســت. من نمی خواهم در 
این فرآیند کارشناســان را بی گناه جلوه دهم. تک تک مردم، چه کارشناسان 
چه دیوان سالاران و سیاستمداران، به ظرفیت های  تاریخی کشورمان بدهکاریم 
اما اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم، بیشــتر در عرصه فکر و کارشناســی 
تقصیرکاریم یا در عرصه تدبیر و عمل؟ شــواهد نشان می دهد که در صندلی 
مشــکل داریم یعنی در نظام تدبیر و اجرا. مــن در زمان برنامه چهارم به جد 
می گفتم که دیگر قانون ننویسیم و به اندازه کافی قانون داریم. باید دنبال اجرای 
این قوانین باشیم. باید اکشن پلن بنویسیم. ما در همه زمینه ها قانون داریم و باید 
ببینیم چقدر از عهده اجرای آن برمی آییم. ما در عرصه اندیشه و گفتمان، گنگی 
نداریم و همه چیز شفاف است. در واقع قد و قواره کارشناسی ما از دیوان سالاری 
ما بالاتر است و مشکل در همین جاست. از زمان جنگ هم اگر بررسی کنید به 

این مسئله می رسید که فن سالاران قوی تر از دیوان سالاران ظاهر شدند. 
Í	 راه حل هم قد و قواره شدن دو بال حاکمیت در توسعه یعنی فن سالاران

و دیوان سالاران چیست؟ 
مشــکل این دو بال واگرایی اســت. ما نتوانســتیم طی این سال ها نظام 
دیوان ســالاری را به فن سالاری گره بزنیم و راه حل هم این است که به سمت 
هم گرا کردن این دو نظام برویم. من به دوستان در دولت یازدهم گفتم که اگر 
می خواهید کار موثری انجام دهید، بروید سراغ هم گرا کردن اعضای قوه مجریه 
و بعد دو قوه دیگر. در هم گرا کردن اهمیتی ندارد که وزیر جهاد کشــاورزی یا 
نیرو یا محیط زیست چه تفکر سیاســی ای دارد. هم گرا کردن یعنی کارکرد 
این ســه باید در یک جهت باشــد. بنا بر این بود که سال 84 با شروع اجرای 
سند چشم انداز بیست ساله هم گراتر شویم. ما می خواستیم در مصاف دنیا تیم 
مستحکم تر و منسجم تری باشیم تا به نتیجه برد- برد برسیم اما در هشت سال 
پس از ســال 84، واگراتر شدیم. در آن سال ها همه با هم دعوایشان شد. هم 
اعضای قوه مجریه با هم و هم سه قوه. اثرات این واگرایی هنوز در کشور مشهود 
است. ما در حال حاضر با وجود گفتمان هایی چون اقتصاد مقاومتی، دچار رکود 
اقتصادی هســتیم و این یعنی به گفتمان عمل نمی کنیم. بخش خصوصی، 
سرمایه گذاران و تکنولوژیست ها به واگرایی نظام ها حساس اند و وقتی ببینند 
سطح هم گرایی در اعضای یک نظام پایین است، فضا را مناسب کار اقتصادی 
تشخیص نمی دهند. همین باعث می شود رکود اقتصادی عمیق تر شود. ما در 
این شرایط گفتمان ها و اسناد را به حاشیه می رانیم و بعد فکر می کنیم مفاهیم 

گنگ است و گفتمان ایراد دارد. گفتمان ما ایرادی ندارد اما گفتمان در عمل 
نداریم. اقتصاد مقاومتی یک گفتمان است که رهبری ابلاغ کردند و نمایندگان 
مجلس تصویب کردند و همه هم می گویند اقتصاد مقاومتی. خب این اقتصاد 
مقاومتی چه می گوید؟ می گوید حریف شما دنیاست و اگر به اقتصاد مقاومتی 
اعتقاد دارید، باید تمام هوش و حواستان به رقیب باشد تا امتیاز بگیرید و کم 
نیاورید. کشوری که سند چشم انداز بیست ساله دارد، به طور مداوم به مردمش 
تذکر می دهد که باید پیشرفت کرد و هر روز باید بهتر از دیروز بود اما در عمل در 
مورد سند چشم انداز بیست ساله در ایران چه اتفاقی افتاد؟ دو، سه ماهی تبلیغ 
کردند و بعد فراموش شد. در چندساله گذشته چندبار اسمی از سند چشم انداز 
بیست ساله شنیده اید؟ متاسفانه واگرا شدن باعث شده اهداف توسعه در پوست 
و خون ما نرود و راه حل این است که به سمت هم گرایی بیشتر حرکت کنیم. در 
این صورت می توان به دغدغه های  افکار عمومی هم پاسخ داد. افکار عمومی از 
من و شما گشایش می خواهد. قانون و چکیده آن برایش مهم نیست. او می پرسد 

چقدر در زندگی من گشایش و ارتقا صورت گرفته. 
Í	 تحلیل شما از نقش نهادهای نظارتی در تعامل دو بال دیوان سالاران و

فن سالاران چیست؟ ما نهادهای نظارتی متعدد داریم اما در سال 84  شاهد 
انحراف از برنامه بودیم. 

نظارت در گفتمان توسعه مستتر است. کنترل و راهبری در این عرصه یعنی 
زمانی که نظام فن سالار و نظام دیوان سالار وظایف و تکالیفشان را بدانند و به آن 
عمل کنند. ما در این فرآیند ایستگاه های  نظارتی متعدد داریم. هر صندلی در 
نظام اجرا یک ناظر دارد، ناظری که حرکت من در خط درست را کنترل می کند. 
در سیســتم یک خودکنترلی وجود دارد و معاونت نظارت و ارزش یابی داریم. 
سازمان برنامه هم نظارت و ارزیابی را انجام می دهد و در سطح بالاتر، مجلس، 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی داریم. اما این سوال برای افکار عمومی هست 
که با این وجود چرا انحراف از برنامه داریم و چرا به رکود اقتصادی می رسیم؟  
من به پاسخ سوال اول شما برمی گردم و اینکه مدیران در نظام تدبیر و حاکمیت، 
بیش از اینکه به اجرای برنامه ها حساس باشند به نوشتن و ابلاغ آن حساس اند 
و این مسئله، به طور اتوماتیک، منظومه ارزش یابی و نظارت را به هم می زند. 
نظام ارزش یابی از دیگر بخش ها در اجرا و عمل جدا نیســت. هرچه دعوت به 
جدی تــر بودن و بهتر بودن کنیم، نظارت و ارزش یابی هم بهتر عمل می کند 
اما وقتی ســامان کمتری در اجرای برنامه داریم، نظام نظارتی هم اثربخشی 
نخواهد داشت و فقط به کاغذبازی ها اضافه می کنیم. مردم هم در این شرایط 
احساس ناراحتی می کنند چون مشکلات مثل غده سرطانی همه جا را می گیرد 
درحالی که ریشــه های  آن مسائل پیش پاافتاده و کوچک است. به نظر من، ما 
ایرانی ها نباید دنبال معجزه بزرگی باشیم. بهتر است به روبه رویمان نگاه کنیم 
و به مسائل کوچک اهمیت بدهیم تا مشکلات بزرگمان حل شود. در کارخانه 
تویوتای ژاپن یک داستانی مطرح است. می گویند اسبی فرو افتاد، فرماندهی از 
اسب افتاد، لشکر آن فرمانده شکست خورد و کشوری نابود شد. تمام اینها به این 
خاطر بود که نعل بند، نعل اسب را خوب میخ نکرده بود. معنی این داستان توجه 
به نقش چیزهای کوچک در مسائل بزرگ کشور است و این پیام در کشور ما 
جدی گرفته نمی شود. هنوز در نظام دیوان سالاری و حکمروایی ما انضباط غالب 
نشده است. این در حالی است که اگر نظام حکمروایی ما دو گام جدی بردارد، 
نظام کارشناســی چهار گام جدی برمی دارد و ملت ده گام جدی برمی دارند. 
هرج و مرج و بی انضباطی، تعادل و زیبایی را به هم می زند و در این شــرایط 
ملت ها دچار نابهنجاری و تحقیر می شوند. حدود دویست سال پیش، یکی از 
اقتصاددانان بزرگ گفت به زودی دولت ها می فهمند که با مردم تحقیرشده و 
درخودمانده نمی توان به توســعه رسید. کرامت انسانی در فضای بی انضباطی 
حفظ نمی شود و ملت ها در چنین کشوری تحقیر می شوند. مردم در این شرایط 
برای تامین نیازهای روزمره شــان دچار مشکل اند و وقتی شیپور آمادگی برای 
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نـگاه

رقابت با کشورها در اقتصاد جهانی را به صدا درمی آورید، هیچ کس اعلام حضور 
نمی کند. این در حالی است که جدیت تنها سه میلیون نفر در حاکمیت می تواند 

باعث نظم کل کشور شود. 
Í	 اتمام نفت و عدم وابســتگی کامل دولت ها بــه درآمدهای نفتی و

وابستگی بیشتر به درآمدهای مالیاتی، از جمله مقدمات توسعه یافتگی 
در ایران برشمرده شده. درواقع تا زمانی که جبری باعث قطع درآمدهای 
سرشار نفتی در کشور نشود، حاکمیت انضباط لازم برای توسعه یافتن را 

پیدا نمی کند. دراین باره چه نظری دارید؟
در ایــن مورد دو نظر وجود دارد. اما پیش از آن باید بگویم من و شــما 
نباید در بررسی ها متغیرها را دارای بار منفی و مثبت تلقی کنیم. از نظر ما 
نفت نه بد اســت نه خوب. نفت یک ثروت خدادادی است و خوب و بدش 
زمانی معنا پیدا می کند که ببینیم دست چه کسی افتاده؟ ما در هفتاد سال 
اخیر، به ویژه در ســی سال اخیر بیشتر به نفت وابسته شدیم و این برایمان 
یک مصیبت شده. ما معتاد نفت هستیم و نفت مخدر ماست. اگر نفت نبود 
شــاید بهتر خودمان را مدیریت می کردیم و این یک نظر اســت. البته نظر 
دیگری هم وجود دارد و آن این اســت که اگر نفت نبود شاید از کشورهای 
توسعه نیافته منطقه هم پایین تر بودیم، به این دلیل که  نظام حکمروایی و 
تدبیر درست و کارآمدی نداریم. در واقع نفت توانسته سوءتدبیرها را پوشش 
دهد. فراموش نکنیم که زیرساخت های  آموزش و عمران از درآمدهای نفتی 
ایجاد شده و اگر نفت نبود شاید وضعیت بدتر بود. درواقع درآمدهای نفتی 
به دلیل رانتی و مافیایی بودن ساختار حکمروایی و واگرایی که در این نظام 
وجود دارد به ما اجازه نداده به دردها خوب برسیم. در برنامه چهارم که بعد 
از انقلاب تا سال 82 را در آن بررسی کرده بودیم،  دو راه جلوی پای ما بود. 
اول اینکه برنامه های  توســعه و بودجه های  سنواتی را در ماه آذر بدهیم به 
مجلس و منابع نفتی را بهار به مجلس بدهیم. درواقع می خواستیم نفت را 
از زیر زمین بالا بکشیم و تبدیل به ثروت   روی زمین کنیم. در برنامه چهارم 
گفتیــم دولت هرچه نفت فروخت، 15 و نیم میلیارد دلارش را بردارد. رقم 
کمی در آن سال بود با این وجود ما با همان رقم، رشد 8 درصدی اقتصاد را 
تجربه کردیم اما متاسفانه صلاحیت پایدار کردن آن را نداشتیم. الان هم در 
برنامه های  توسعه دعوت به رشد 8 درصد می کنیم اما نمی توانیم آن را ثابت 
کنیم در حالی که بخش خصوصی و سرمایه گذار نیاز به استمرار و پایداری 
و ثبات در شــاخص های  اقتصادی دارد. آن زمان قرار بود بعد از چهار سال 
بودجه جاری دولت از مالیات تامین شود و پول نفت به سمت زیرساخت ها 
میل کند. در ســال 88  قرار بود به طرف مالیات برویم و این یعنی خضوع 
دولت و افزایش کیفیت کارش. این یعنی وزارت خانه اگر پول می خواهد باید 
نوکری مردم را بکند و موانع کســب و کار را رفع کند تا رونق ایجاد شود و 
بتواند از تولیدکننده و صاحبان بنگاه های  اقتصادی مالیات بگیرد. هیچ کدام 
از اینها که در برنامه های  توسعه ذکر شده و امضا و ابلاغ شده به مرحله اجرا 
نرســید چون به برنامه پشت کردند و خلاف جهت آن حرکت کردند. حالا 
به هر بهانه ای می خواهند قانون بنویسند درحالی که ما تمام قوانین را داریم 
و اگر در سال های  آینده هم آن را بنویسیم فقط انشای برنامه ها و قوانین را 

عوض کرده ایم. 
Í	 بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به طور خاص دنبال پایداری و استمرار

شاخص های  اقتصادی از جمله رشد اقتصادی اند. فکر می کنید خودشان 
می توانند به این پایداری کمک کنند با توجه به اینکه اتاق بازرگانی نقش 

مشاور قوه مجریه و مقننه را دارد؟
ببینید، اتاق فقط مشاور نیســت. اتاق وظیفه مهم تری از مشاوره دادن به 
دولت  دارد. اتاق نماینده بخش خصوصی است و توسعه کشور مرهون دو بخش 
است یکی دولت و  دیگری بازار. بازار همان کارکرد ملت در عرصه تولید و عرضه 

و تقاضاست و هرچقدر بازارسازی کنیم و درهم تنیدگی بیشتری بین اعضای 
یک بازار وسیع داشته باشیم، یعنی بازار قدرتمندی داریم که می توان در بستر 
آن نهادهای مدنی را شکل داد و با دولت تعامل کرد. این نهادهای مدنی ناظران 
افرادی اند که بر صندلی های  قدرت در دولت تکیه زده اند و در کنار رســانه ها 
نقش نظارتی دارند. اتاق بازرگانی در واقع نماینده ملت و بازار برای هموارکردن 
راه توسط دولت است و باید تا جایی که می تواند حق و حقوق ملت را از دولت 
بخواهد. اتاق فقط مشــاور نیست بلکه وجه غالب آن، طلبکاری از دولت است. 
از این منظر اتاق نقش مهمی در عملیاتی کردن گفتمان توسعه دارد. گفتمان 
توسعه مردم را دعوت به سازماندهی و نظم، و حاکمیت را ملزم به رعایت انضباط 
می کند و اتاق می تواند پرچم دار این حرکت باشد. در ژاپن، اتاق همه کاره است. 
اعضای اتاق بازرگانی، عضو کابینه اند. آنها صبح صاحب تویوتا و کارخانه جات 
خودشــان در اتاق اند اما وقتی به صندلی دولت تکیه زدند، می دانند که تنها 
نباید به منافع تویوتا فکر کنند. بخش خصوصی ژاپن این کشور را ساخته است 
و در اصل در این کشور، دولت همان بخش خصوصی است. به نظر من ما هم 
می توانیم به این سطح از حضور بخش خصوصی در دولت برسیم به شرطی که 
اتاق وظایفش را بشناســد و اهتمام ویژه ای نسبت به اعاده حقوق مردم داشته 
باشد. از نظر من اعضای جدید اتاق بازرگانی در مقایسه با  اعضای قبلی ادبیات 
جدیدی نسبت به مسئله توسعه در ایران دارند. آنها در دوره انتخابات اتاق، در 
تبلیغات خودشان را توسعه گراتر از گروه قبلی معرفی می کردند. الان وقت آن 
رســیده که آنها مقابل آینه قرار بگیرند و خودشان را نقد کنند. امروز وقت آن 
است که ارزیابی کنند و بفهمند چقدر از شعارهایشان در زمان انتخابات گفتمان 
درست کردند که همه اعضای اتاق آن را بپذیرند و برای اجرایی شدن آن تلاش 
کنند. به نظر من اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی دچار شکافی 
در عمل به گفتمان است و اگر این شکاف را کمتر کند، حاکمیت هم به تناوب 
اصلاح خواهد شد و اقتصاد کشور در مسیر توسعه جلو می رود. از این منظر اتاق 
نقش بسیار مهمی دارد و باید پای حرف هایی که زده و گفتمانی که مطرح کرده 
بایســتد. اتاق باید مطالبه گر باشد و این طلبکاری باید وجهه قانونی و حقوقی 
داشته باشد نه قلدرمآبانه. قلدری نه از جانب دولت نسبت به اتاق جواب می دهد 

و نه از جانب اتاق نسبت به دولت.  
Í	 به نظر شما اتاق در مسیر انجام وظیفه ای که برای آن برشمردید قدم

برمی دارد؟
من فکر می کنم هنوز آن وجهه طلبکاری از دولت در اتاق بازرگانی وجود 
ندارد و باید بیشتر به پررنگ کردن آن توجه کنند. ما همه به نوعی به سرافرازی 
ملتمان در کشور تعهد داریم و اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل 
تشکل ها در بخش خصوصی منادی خیلی حرف ها و شعارهاست. دموکراسی، 
آزادی و انتخابات از مســائل غالب منعکس در کنش های  اتاق اســت. اتاق به 
هم گرایی حاکمیت و پایبندی آن به قانون حساس است و باید برای هم گرایی 
بیشتر در حاکمیت تلاش کند چون خودش یکی از منتفع ترین بخش ها از این 
هم گرایی اســت. این تلاش از راه طرح مطالبات و پیگیری از راه های  قانونی و 
حقوقی به ثمر خواهد نشســت. اتاق باید بگوید که واحدهای تولیدی اش چه 
مشکلاتی دارند و این مشکلات را باید با تامین اجتماعی و وزیر کار مطرح کند 
و تلاش کند با به کارگیری فن سالاران و با دستورکار مشخص، مسائل بنگاه های  
اقتصادی را حل کند. امروز که بنگاه های  اقتصادی به دلیل رکود با 30 درصد از 
ظرفیتشان کار می کنند، اتاق باید تامین اجتماعی را برای فریز مطالباتش قانع 
کند و به طور حتم تامین اجتماعی در راستای تعطیل نشدن واحدهای تولیدی 
با اتاق همکاری می کند چون در آن صورت باید بیمه بیکاری پرداخت کند و 
به این به ضرر سازمان است. ما همه در این دایره به هم وصل هستیم و مشکل 
تولید، مشکل تامین اجتماعی هم هست و اگر هر بخش تنها به منافع و مسائل 

خودش فکر کند یعنی گفتمان توسعه ای  نداریم و جزیره ای عمل می کنیم.  

من فکر می کنم 
هنوز آن وجهه 

طلبکاری از دولت 
در اتاق بازرگانی 
وجود ندارد و 
باید بیشتر به 

پررنگ کردن آن 
توجه کنند. ما 

همه به نوعی به 
سرافرازی ملتمان 

در کشور تعهد 
داریم و اتاق به 
عنوان پارلمان 

بخش خصوصی 
و تشکل تشکل ها 

در بخش 
خصوصی منادی 

خیلی حرف ها 
و شعارهاست. 
دموکراسی، 

آزادی و انتخابات 
از مسائل غالب 

منعکس در 
کنش های  اتاق 

است



مروری بر بریتانیا به مناسبت تولد 90سالگی الیزابت

موطلایی جان سخت
الیزابت دوم پس از مرگ پدرش یعنی جرج ششم بر تخت سلطنت تکیه زده و تا کنون بیش از دو سوم از عمر خود را 
به عنوان ملکه بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند سپری کرده است. بریتانیا این روزها با بحث برگزیت )خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا( به سرخط خبرهای جهان تبدیل شده است. برخی از تحلیل گران خروج این کشور را رخدادی صرفاً 
سیاســی قلمداد می کنند و برخی دیگر آن را دارایی تأثیرات مثبت و منفی اقتصادی می دانند. در این پرونده تلاش 

کرده ایم به مناسبت تولد بزرگ ترین قدرت بریتانیا، مروری بر مهم ترین رخدادها و مسائل این کشور داشته باشیم. 
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نماگـــر

1929

آوریل 1929
3سالگی ملکه الیزابت

1947

20 نوامبر 1947، ازدواج ملکه 
الیزابت دوم با پرنس فیلیپ 

1926

21 آوریل 1926
تولد الیزابت دوم در لندن

1933

نقاشی الیزابت 7ساله از 
فیلیپ دو لاسزلو

ملکه بهاری بریتانیا در آخرین روز فروردین امسال نودمین بهار عمرش 
را آغاز کرد. الیزابت دوم )الیزابت الکساندرا ماری( پس از مرگ پدرش یعنی 
جرج ششم بر تخت سلطنت تکیه زده است و تاکنون بیش از دوسوم از عمر 
خود را به عنوان ملکه بریتانیا، کانادا، اســترالیا و نیوزیلند سپری کرده است. 
البته به جز اینها، 12 کشــور دیگر نیز در قلمروی اختیارات او بوده است که 
به تدریج به اســتقلال رسیدند، مانند جامائیکا و باربادوس. سلطنت 64ساله 
الیزابت دوم، رکورد ملکه ویکتوریــا فرمانروای بریتانیا در قرن نوزدهم را در 
طولانی بودن عمر سلطنت، شکسته است.  خانواده نزدیکش او را »لی لی بت« 
صدا می کردند، نامی که نخســتین بار خودش را بــا آن صدا زده بود. دختر 
چشم آبیِ موطلاییِ خاندان سلطنتی بریتانیا تنها یک خواهر به نام پرنسس 
مارگارت داشت که در سال 1930 متولد شده بود. این دو خواهر از کودکی 
با تاریخ، زبان های خارجی، ادبیات و موســیقی آشنا شدند؛ بیوگرافی دوران 
کودکی این دو خواهر در کتابی با عنوان »پرنســس های کوچک« در ســال 
1950 منتشر شد. در این کتاب گفته شده که الیزابت دوم علاقه بسیاری به 
اسب ها و سگ ها دارد و از کودکی بسیار مسئولیت پذیر بوده است. از آنجا که 
ملکه معمولاً فرصت مصاحبه شخصی را به رسانه ها نمی دهد، اغلب چیزهای 
کمی در مورد شخصیت او می دانند اما آنچه بسیار در مورد او گفته شده این 
است که فردی بسیار مذهبی است. او گفته است: »آموزه های عیسی مسیح و 
مسئولیت پذیری خودم در برابر خدا، چهارچوب زندگی من را تشکیل می دهد. 
من هم مانند بســیاری از انســان ها در لحظات سخت زندگی خود، آرامش 
خاصی از کلام خدا و مســیح گرفته ام.« برخی به او لقب »ملکه داستان های 

شاه پریان« را داده اند. 

ÍÍیکی مثل همه در جنگ جهانی دوم
بریتانیا در سپتامبر 1939 وارد جنگ جهانی دوم شد، جنگی که تا سال 
1945 طول کشــید. در این فاصله بســیاری از مردم لندن، کودکان خود را 
از ترس بمباران هوایی به دیگر مناطق می فرســتادند. مشاور سیاسی ارشد 
پادشاهی بریتانیا نیز توصیه کرد که هردو شاهزاده خانم به کانادا بروند اما ملکه 
مادر ســریعاً مخالفت کرد و گفت: »دخترها بدون من جایی نمی روند و من 
بدون پادشاه اینجا را ترک نخواهم کرد. پادشاه نیز هیچ گاه کشورش را ترک 
نخواهد کرد.« به این ترتیب خاندان سلطنتی در طول جنگ در خاک وطن 
خود باقی ماندند. الیزابت در سال 1940 در حالی که تنها 14 سال داشت به 
رادیو بی بی سی رفت و خطاب به کودکانی که شهر را ترک کرده بودند، گفت: 

»ما تمام تلاشمان را می کنیم تا به سربازان غیور خود کمک کنیم و تلاش 
می کنیم با تمامی خطرات و سختی های جنگ مقابله کنیم. ما می دانیم که 
همه چیز در نهایت خود خواهد بود.« در سال 1943 زمانی که الیزابت هنوز 
18ساله نشده بود، مقامات تصمیم گرفتند تغییراتی در قانون ایجاد کنند تا او 
بتواند در نبود پدرش در جلسات شورای ایالتی شرکت کند. به این ترتیب او 

خیلی سریع مسئولیت های مهم خود را آغاز کرد. 

ÍÍآغاز عشق در 13سالگی
ملکه در ســال 1934 برای نخســتین بار پرنس فیلیپ را که بر یونان و 
دانمارک حکمرانی می کرد ملاقات کــرد و در ملاقات دوم در حالی که تنها 
13 سال داشت، اظهار کرد عاشق فیلیپ شده است و به این ترتیب نامه های 
عاشقانه آنها شروع شد. سرانجام در 9 جولای 1947 به صورت رسمی نامزد 
کردند. اما ازدواج آنها با حاشیه های بسیاری همراه بود. فیلیپ هرچند اصالت 
بریتانیایی داشــت اما در خارج از این کشور به دنیا آمده بود، علاوه بر آن او 
دو خواهر داشــت که با دو نفر از نازی های آلمانی ازدواج کرده بودند. از آنجا 
که فیلیپ شاهزاده ای ســاده و بدون خانه یا قصر پادشاهی بود، ازدواج او با 
ملکه از نظر عده زیادی نامناسب بود. مراسم ازدواج آنها در 20 نوامبر 1947 
برگزار شد و بیش از 2500 هدیه عروسی از سرتاسر جهان برای آنها فرستاده 
شد. پرنس چارلز نخســتین فرزند ملکه بود که در 14 نوامبر 1948 متولد 
شــد. دومین فرزند آنها نیز پرنسس آنه بود که در سال 1950 متولد شد. او 
در حقیقت تنها دختر ملکه الیزابت اســت. پرنس چارلز در جولای 1981 با 
پرنسس دایانا ازدواج کرد؛ ازدواج آنها »عروسی بزرگ قرن« نام گرفت و بیش 
از 750میلیون نفر مراسم عروسی آنها را از تلویزیون تماشا کردند. آن روز در 
تاریخ بریتانیا تعطیل رسمی اعلام شد. گفته می شود لباس عروس به تنهایی 
9000 یورو خرج داشــت که بیش از 10هزار مروارید در آن به کار رفته بود. 
اما این ازدواج پرخرج در 28 آگوست 1996 به طلاق ختم شد. ادعا شده است 
که یکی از دلایل مشکلات این زوج، اختلاف سنی 13ساله آنها بوده است. یک 
سال پس از طلاق، پرنسس دایانا در سن 36سالگی در یک سانحه رانندگی 
جان باخت. زمانی که دایانا زنده بود ادعا می شــد با ملکه مشکلاتی دارد اما 
اکنون که بیش از 20 سال از مرگ این زن می گذرد برخی اظهار کرده اند که 

ملکه دیدگاه خود را نسبت به او تغییر داده است. 

ÍÍدارایی ملکه چقدر است؟
طی سال های گذشته یکی از بزرگ ترین دغدغه های رسانه های جهانی، 
دارایی شخصی الیزابت بوده است. نزدیکان او برآورد می کنند که دارایی این 

پرونده ای در مورد بریتانیا به مناسبت تولد الیزابت دوم در آستانه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

»ملکه بهاری« رکورددار سلطنت در بریتانیا
الیزابت دوم 90ساله شد

نسـیم بنـایی

وینستون چرچیل 
زمانی که الیزابت 
دوساله بود او را 

شخصیتی خاص 
توصیف کرد 

که قلمرویی از 
قدرت را در اختیار 
خواهد داشت. از 
نظر او، الیزابت 

دوم کودکی 
شگفت انگیز بود
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آخرین باری که پادشاهی در بریتانیا فوت کرد، بی بی سی تمامی برنامه های 
کمدی خود را متوقف کرد. اکنون نیز انتظار می رود با مرگ ملکه تا پایان 
مراسم تدفین، هیچ برنامه کمدی از کانال های بریتانیایی پخش نشود.

1990

تندیس ملکه در حال سواری با اسب خود »برمیز« 
که در سال 1990 مرد

1953

دوم ژوئن 1953
تاج گذاری الیزابت دوم

ملکه 90ساله در سال 1971 بیش از 2میلیون یورو بوده است که با 25میلیون 
یورو در زمان حاضر برابری می کند. در ســال 1993 نیز قصر باکینگهام به 
قیمت 100میلیون یورو برآورد شــد. الیزابت دوم همچنین در سال 2002 

بیش از 70میلیون یورو از ملکه مادر به ارث برد. 

ÍÍوقتی ملکه بمیرد، چه اتفاقی می افتد؟
الیزابــت دوم در این مدتی که بر تخت ســلطنت تکیه داده اســت، 12 
نخســت وزیر در بریتانیا و 12 رئیس جمهور در امریکا را دیده اســت. هرچه 
مدت زمان بیشتری از عمر سلطنت این ملکه پیر می گذرد، گمانه زنی ها در مورد 
اتفاقات پس از مرگ او بیشتر می شود. راب پرایس گزارشگر بیزنس اینسایدر 
در مورد اتفاقات پس از مرگ ملکه گزارش کاملی نوشته است. در این گزارش 
آمده است که بریتانیا بلافاصله پس از مرگ ملکه حداقل تا 12 روز به طور کامل 
تعطیل خواهد بود. این مسئله برای اقتصاد بریتانیا میلیاردها دلار هزینه در پی 
خواهد داشت. بازار بورس و بانک ها نیز برای مدتی نامشخص تعطیل خواهند 
بود. روز مراســم خاک ســپاری و روز تاج گذاریِ دوباره هردو تعطیل رسمی 
خواهند بود و هزینه ای بالغ بر 1.2 تا 6میلیارد یورو از تولید ناخالص داخلی را در 
پی خواهند داشت. این رویداد به یکی از بی سابقه ترین رخدادها در تاریخ بریتانیا 
تبدیل خواهد شد. اتفاقات پیش پاافتاده جالبی نیز خواهد افتاد. کانال بی بی سی 
تمامی برنامه های کمدی و طنز خود را متوقف خواهد کرد و تغییرات فرهنگی 
بسیاری رخ خواهد داد. احتمال دارد پرنس ویلیامز نام خود را تغییر بدهد یا 
شعار ملی و سرود ملی نیز تغییر کند. پیش از این نیز مرگ پرنسس دایانا و 
ملکه مادر باعث شــده بود موجی از عزاداری ها به راه بیفتد اما ملکه الیزابت 
مدت هاست در این مسند قرار گرفته و بالاترین مقام در جامعه بریتانیا به شمار 
می آیــد؛ به این ترتیب مرگ او می تواند موج جدیدی را به راه بیندازد. تقریباً 
اکثر مردم بریتانیا که در حال حاضر در این قلمرو زندگی می کنند، زندگی بدون 
ملکه را به خاطر نمی آورند. در نتیجه مرگ او برای آنها عجیب و غریب خواهد 

بود. بخش زیادی از اتفاقاتی که پس از مرگ ملکه رخ می دهد به نوع مرگ او 
بستگی دارد. مثلاً اگر مرگ او از قبل به دلیل بیماری مشخص شود، احتمالاً 
برای آن برنامه ریزی می کنند و امکان دارد اطلاعیه ای نیز برای آن صادر کنند. 
اما اگر مانند مرگ پرنســس دایانا به صورت ناگهانی رخ بدهد، می تواند باعث 
هرج ومرج هایی بشود. در هر دو صورت اما بخش زیادی از کارکنان قصر به خانه 
خود فرستاده می شوند چرا که تعداد زیاد آنها ممکن است باعث ایجاد شایعاتی 
بشود. یکی از کارکنان قصر نیز در گفت وگویی با بیزنس اینسایدر بر این قضیه 
تأکید کرده است. ابتدا تمامی کانال های تلویزیونی برنامه های خود را متوقف 
می کنند و این خبر را منتشر می کنند. پیتر سیسون گوینده خبر در بی بی سی 
زمانی  که مرگ ملکه مادر را در ســال 2002 اعلام کرد کراوات قرمز زده بود 
که به این خاطر مورد انتقاد شدید قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، بی بی سی 
کراوات و کت وشلوار مشکی را در پشت صحنه در دسترس دارد تا در صورت نیاز 
به سرعت استفاده کند.  شبکه سی ان ان از مدت ها قبل یک پکیج کامل در مورد 
زندگی ملکه آماده کرده است که بلافاصله پس از مرگ ملکه پخش خواهد کرد 
و در اختیار دیگر رسانه های تصویری نیز قرار خواهد داد. تمامی کسب وکارها 
برای مدتی نامشخص تعطیل خواهند شد. خبر مرگ ملکه به مهم ترین خبر 
در سرتاسر جهان تبدیل خواهد شد و احتمالاً موجی را در شبکه های اجتماعی 
مختلف به راه خواهد انداخت. زمانی که ملکه از دنیا برود، چارلز جای او را خواهد 
گرفت. چند سال پیش که پرنسس دایانا از دنیا رفت، بیش از یک میلیون دسته 
گل برای او فرستاده شد، انتظار می رود برای ملکه الیزابت نیز اوضاع به همین 
شکل باشد. برآوردها نشان می دهد تعداد کسانی که در مراسم تدفین ملکه 
الیزابت شرکت می کنند بیش از تعداد کسانی باشد که در مراسم پرنسس دایانا 

یا حتی مایکل جکسون شرکت کردند. 

ÍÍموضع گیری ملکه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
موضــع ملکه بریتانیا در مورد خروج این کشــور از اتحادیه اروپا یکی از 
پرچالش ترین موضوعات در رسانه های جهان بوده است. اما مجله تایم در روز 
نهم مارس مهر باطل را بر هرگونه موضع گیری ملکه زد. دان استوارت گزارشگر 
تایم نوشته است: »ملکه همچنان به لحاظ سیاسی، خنثی است.« مدتی پیش 
یکی از روزنامه ها در گزارشی ادعا کرده بود که ملکه حامی خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپاست. اما مقامات از قصر باکینگهام به سرعت در برابر این مسئله 
موضع گیری کردند و اعلام کردند موضع سیاســی ملکه کاملاً خنثی است، 
همان طور که در 63 سال گذشته بوده است. گزارش که در یکی از رسانه های 
خبری روپرت مرداک و بدون نام نویسنده به چاپ رسیده بود می گفت ملکه از 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کند. بی طرفی ملکه در حقیقت یک 
سنت دیرینه است و پایه و اساس دموکراسی در بریتانیا را تشکیل می دهد. 
البته برخی از پادشاهان گاهی از این سنت سرپیچی کرده اند و در برخی موارد 
اعلام موضع کرده اند. برای مثال جمله »باید در مورد آینده خود بادقت فکر 
کنند« از زبان ملکه در مورد استقلال اسکاتلند به نوعی حمایت از متحد نگه 
داشتن بریتانیا تفسیر شد و آشوبی را به پا کرد. اکنون که بریتانیا باید در 23 
ژوئن برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد، ســخنان ملکه از 

اهمیت بالایی برخوردار است. 

گفته می شود 
ملکه الیزابت 

دوم تنها کسی 
است که می تواند 

در بریتانیا 
بدون داشتن 
گواهی نامه 
رانندگی و یا 

پلاک ثبت شده، 
رانندگی کند. 
البته این تنها 
قانونی نیست 

که برای خاندان 
سلطنتی زیر پا 
گذاشته می شود
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مقاله هیئت تحریریه اکونومیست در نکوهش برگزیت: جنگ بالاخره آغاز 
شــد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دســتور داده در روز 23 ژوئن به 
صورت رسمی رفراندومی برگزار شود تا مردم در مورد عضویت بریتانیا در 
اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. البته خودش قول داده کمپینی به راه بیندازد 
و تمام تلاشــش را برای باقی مانــدن در اتحادیه به کار ببندد. چیزی که 
زمانی یک بازی ساده برای منسجم نگه داشتن حزب محافظه کار »توری« 
به نظــر می آمد اکنون به یک رقابت جدی تبدیل شده اســت. از آنجا که 
چند نفر از وزرای کابینه تلاش می کنند کمپین هایی برای خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا به راه بیندازند بسیاری از افراد در بازار چنین برآورد کرده اند 
که اکثر رأی دهندگان به خروج بریتانیا رأی خواهند داد اما در مقابل عده ای 
از تحلیل گران اصرار دارند که تعداد رأی دهندگان به »خروج« و »ماندن« 
تقریباً برابر است. اکنون این احتمال وجود دارد که بریتانیا در عرض چهار ماه 

برای همیشه از سواحل اروپا دور بیفتد. 
این خبر بسیار بدی خواهد بود، البته نه فقط برای بریتانیا. رأی مردم به 
خروج از اتحادیه، آسیب جدی به اقتصاد بریتانیا وارد می کند. بخشی از این 
آسیب در کوتاه مدت قابل مشاهده است و بخشی دیگر در درازمدت خود را 
نشان می دهد. پوند در حال سقوط است و به کمترین میزان خود در برابر 
دلار از سال 2009 تاکنون رسیده است. این مسئله می تواند امنیت بریتانیا 
را به خطر بیندازد و این در حالی اســت که تروریسم و قدرت های خارجی 
بیش از هر زمانی بریتانیا را تهدید می کنند. بریتانیایی ها با خروج از اتحادیه 
به اســتقلال نمی رســند بلکه خود را از محدوده قدرتی که درون آن بهتر 
می توانند عمل کننــد، به کلی خارج می کنند و به این ترتیب تأثیرگذاری 
خود را از دست می دهند. اما دیگر افرادی که از بیرون به این »خودآزاری« 
بریتانیایی ها نگاه می کنند نیز باید برای خودشــان نگران باشند. برگزیت 
)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( آشــوبی را در اروپا به پا خواهد کرد و نباید 
فراموش کرد که اروپا در حال حاضر قاره ای است که بر لبه پرتگاه قرار گرفته 
و تاب چنین آشوب و بلوایی را نخواهد آورد. این مسئله یعنی از هم پاشیدن 
و فرو ریختن پنجمین اقتصاد بزرگ جهان که می تواند خطرات جدی برای 
اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان به همراه داشــته باشد. اتحادیه اروپا نیز 
بدون اقتصاد قدرتمند بریتانیا، ضعیف تر و فقیرتر خواهد شد و بخش زیادی 
از قــدرت خود را در بازارهای جهانی از دســت خواهد داد. غرب نیز دیگر 
نمی تواند دراین باره توازنی را در روابط خود با اروپا برقرار کند و به این ترتیب 

با مشکل مواجه خواهد شد. 

ÍÍرویا، با واقعیت روبه رو شوید
در صورتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، اقتصاد بدون چهارچوبی 
خواهد داشت و می تواند آزادانه در جهان به فعالیت های اقتصادی بپردازد. 

اما این اتفاق تنها در تئوری رخ می دهد نه در عمل. واقعیت این است که در 
عمل بریتانیا نمی تواند آزادانه به تجارت با اروپا و سایر نقاط جهان بپردازد. 
اتحادیه اروپا در حال حاضر به کسانی اجازه می دهد به بازار منحصربه فرد آن 
دسترسی داشته باشند که به قوانین اقتصادی آن توجه کنند. به این ترتیب 

دسترسی بریتانیا به بازار اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد شد. 
اما از آن بدتر این است که اتحادیه اروپا به احتمال زیاد از فرصت استفاده 
خواهد کرد و با انگیزه های قوی که برای دیگر کشورها ایجاد می کند مانع 
شکل گیری رابطه جدید و قوی آنها با بریتانیا خواهد شد. البته فقط بریتانیا 
نیست که به اتحادیه اروپا نیاز دارد. بررسی های اکونومیست نشان می دهد 
نیمی از صادرات اتحادیه اروپا را بریتانیا تشکیل می دهد و در صورتی که این 
کشور، اتحادیه را ترک کند ضرر بزرگی به آن وارد خواهد کرد. علاوه بر آن 
مشــخص نیست دیگر کشورها از جمله آلمان و اسپانیا به چه نوع معامله 

تجاری جدیدی رأی بدهند. 
در دنیای جدید که با پدیده جهانی شدن مواجه هستیم »قدرت« معامله 
می شــود. اگر بریتانیا رابطه خود را بــا اتحادیه اروپا قطع کند در حقیقت 
مشکلاتی را در زمینه عضویت خود در صندوق بین المللی پول یا حتی در 
ناتو ایجاد خواهد کرد. بریتانیایی که از اتحادیه اروپا خارج می شود در حقیقت 
خود را به حاشیه می راند و دست خود را از قدرت کوتاه می کند. نام ظاهری 
آن »استقلال« است اما در حقیقت نوعی »انزوا«ست. البته مزیتی هم دارد، 
بریتانیا با خروج خود می تواند به راحتی مانع ورود مهاجران به کشــور خود 
بشود اما واقعیت این است که این کار هزینه را دوبرابر هزینه فعلی مهاجران 
می کند. ظاهراً تعداد مهاجران کم خواهد شــد و در نتیجه هزینه آنها نیز 
کاهش خواهد یافت اما در حقیقت هزینه های اقتصادی دوبرابر خواهد شد.

ÍÍنگرانی جهانی
هزینه های درازمدت خروج بریتانیا، فراتر از اقتصاد است. بریتانیا با خروج 
از اتحادیه اروپا در حقیقت باعث فروپاشی خودش می شود. اسکاتلند دوباره 
به فکر جدایی می افتد. علاوه بر آن در ایرلند شمالی نیز ناآرامی هایی به پا 
خواهد شد که بسیار خطرناک است چرا که صلح این منطقه با بریتانیا تنها 

به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. 
تمامی مقامات در اتحادیه اروپا به خوبی آگاه هستند که خروج بریتانیا، 
اتحادیه را که با ضعف مواجه است دچار مشکل خواهد کرد و بحران مهاجرت 
و حوزه یورو را تشدید خواهد کرد. اروپا قطعاً بدون حضور و صدای بریتانیا، 
بیچاره تر و مفلوک تر خواهد شد و آلمان بیش از پیش بر آن حکمرانی خواهد 
کرد. به این ترتیب فضای لیبرال و آزاد آن به کلی زیر سوال خواهد رفت. تمام 
کسانی که به آزادی و آزادی در تجارت و کسب وکار اهمیت می دهند باید 

بدانند عضویت بریتانیا مانع آزادی نیست بلکه راهی برای آزادی است. 

خطر واقعی خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آسیب جدی به این منطقه می زند 
و در غرب بلوایی به پا می کند

بریتانیایی که 
از اتحادیه اروپا 
خارج می شود 

در حقیقت خود 
را به حاشیه 

می راند و دست 
خود را از قدرت 
کوتاه می کند. 
نام ظاهری آن 
»استقلال« است 
اما در حقیقت 

نوعی »انزوا«ست
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پوند در حال سقوط است و به کمترین میزان خود در برابر دلار از سال 2009 تاکنون رسیده است. 
این مسئله می تواند امنیت بریتانیا را به خطر بیندازد. این در حالی است که تروریسم و قدرت های 
خارجی بیش از هر زمانی بریتانیا را تهدید می کنند.

تحرکات بازار می تواند تأثیرات بســیاری روی اقتصاد داشــته باشد اما 
می تواند به صورت مستقل نیز عمل کند. اما تأثیر رأی مردم به خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا بر بازار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برگزیت می تواند روی 
ارزش پوند تأثیر بگذارد و نگاه سرمایه گذاران را به بازار مالی تغییر بدهد. یک 
دیــدگاه ثابت و جهانی در مورد ارزش پوند پس از برگزیت وجود دارد و آن 
هم این است که بلافاصله پس از رأی به خروج بریتانیا، پوند سقوط خواهد 
کرد. از میان 34 کارشناس اقتصادی که بلومبرگ به سراغ آنها رفته است، 29 
نفر اظهار کرده اند که پوند به زیر 1.35 دلار سقوط خواهد کرد. علاوه بر آن 
تنها یک نفر از این 34 نفر اظهار کرده است که ارزش پوند بالای 1.40 دلار 
خواهد بود )در این زمان که این گزارش نوشــته می شود، ارزش پوند برابر با 
1.42 دلار است(. بلک راک از میان سرمایه گذاران به عنوان بزرگ ترین مدیر 
مالی گفته است: »اصلی ترین نگرانی در مورد برگزیت به استرلینگ مربوط 
می شود چرا که وجه نقد اکثر دارایی ها و کالاهای مالی بریتانیا با استرلینگ 
است. برگزیت می تواند بودجه بریتانیا را تحت فشار قرار بدهد و به دنبال آن 

بیشترین فشار را بر ارز این کشور وارد کند.« 
جان واین رئیس بخش راهبردهای ســرمایه گذاری می گوید: »برگزیت 
اساساً تأثیری منفی روی استرلینگ بر جای خواهد گذاشت چرا که پتانسیل 
تأثیر پذیرفتن از اقتصاد را دارد و در بازی های بین المللی به ســرعت تغییر 
می کند.« پوند تا همین حالا هم کاهش ارزش داشــته است. مارک کارنی 
رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز گفته اســت: »رفراندوم بــرای پوند اثرات 
بسیاری داشته است.« به عبارت دیگر می توان گفت سرمایه گذاران استرلینگ 
را به فروش می رســانند تا افزایش خطرات را به خوبی نشــان بدهند. البته 
نباید فراموش کرد که بخشی از این ضعف ناشی از نگاه بازار به نرخ بهره در 
بریتانیاست. به نظر می رسد نرخ بهره به این زودی افزایش پیدا نکند. اما نکته 
مهم این است که پوند در برابر یورو نیز کاهش ارزش داشته است و در نتیجه 

احتمال تداوم سیاست های تسهیل مالی را تا حدودی کم می کند. 
استفانی فلاندرز تحلیل گر موسسه جی پی مورگان می گوید: »استرلینگ 
بیش از حد انتظار کاهش ارزش داشته اســت و بخشی از آن به انتظارات در 
مورد نرخ بهره در بریتانیا بازمی گردد. بسیاری انتظار داشتند هم زمان با ایالات 
متحــده امریکا، بریتانیا نیز نرخ بهره را افزایش بدهد اما این اتفاق نیفتاد.«  
او ادامه می دهد: »نگرانی ها در مورد اســترلینگ به اوج خود رسیده است و 
نوسان آن این نگرانی را هر روز شدیدتر می کند.« بانک مرکزی اروپا برآورد 
کرده است که در زمان رأی گیری برای خروج بریتانیا از اتحادیه، نرخ برابری 
پوند با یورو کاهش شــدیدی پیدا کند )در زمــان نگارش این گزارش نرخ 
برابری هر پوند، 1.30 یورو بوده اســت(. دلیل چنین برآوردی این است که 
بانک مرکزی اروپا تصور می کند بریتانیا برای جبران بدهی های خود در طول 

سناریوی برگزیت به فاینانس روی خواهد آورد. 
مشــکل دیگر مربوط به تأثیر آن بر ســرمایه گذاری ها خواهد بود. برای 
بریتانیا دو سال طول می کشد تا بتواند قراردادی را با نروژ به سرانجام برساند 
و از طریق آن به بازاری منحصربه فرد دست پیدا کند. البته باید هزینه های 

بازارها پس از برگزیت
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا »پوند« سقوط خواهد کرد

جان واین 
رئیس بخش 
راهبردهای 

سرمایه گذاری 
می گوید: 

»برگزیت اساساً 
تأثیری منفی 

روی استرلینگ 
بر جای خواهد 
گذاشت چرا که 
پتانسیل تأثیر 

پذیرفتن از 
اقتصاد را دارد 
و در بازی های 

بین المللی 
به سرعت تغییر 

می کند.«

گزافی از جمله تأمین شــغل برای کارگران آنها را فراهم کند. طبیعی است 
که پیگیری این امور برای بریتانیا بدون حضور اتحادیه زمان بسیاری را از آن 
خواهد گرفت. گلدمن ساکس در این باره گفته است: »کسب وکارهای بریتانیا در 
این دوره با عدم قطعیت بسیاری مواجه می شوند. شرکت های صادرکننده نیز 
با مشکلات جدیدی مواجه می شوند چرا که نمی دانند با چه قوانینی باید به 
تجارت خود ادامه بدهند. مشابه همین مشکل را شرکت های واردکننده نیز 
دارند.« سرمایه گذاری ها در بریتانیا حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی 
را تشکیل می دهند، هر نوع عدم قطعیتی می تواند در این زمینه مشکلاتی 

ایجاد کند. 
مهم ترین نکته در این بین این است که همه موارد فوق روی رتبه اعتبار 
بریتانیا اثرگذار اســت. دیدگاه موسســه مودی دراین باره از این قرار است: 
»تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه روی منافع اقتصادی آن اثر می گذارد. 
این کشــور باید سعی کند حداقل برخی از روابط تجاری خود را با اتحادیه 
حفظ کند در غیر این صورت با مشــکل جدی مواجه می شود. علاوه بر آن 
برگزیت بار بزرگی را بر دوش سیاست گذاران اقتصادی می گذارد.« تا به این 
لحظه تأثیر عمیق و جدی بر بازار مشاهده نشده است. تنها برخی از هزینه ها 
در بریتانیا نســبت به آلمان افزایش یافته است و نشان می دهد تا حدودی 

تنش وجود دارد. 
یکی از مهم ترین نکات این است که اگر مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا رأی بدهند اوضاع برای دیوید کامرون نخســت وزیر بریتانیا سخت تر 
خواهد شــد؛ این آشوب سیاســی می تواند موجی از نگرانی ها را نیز برای 
سرمایه گذاران ایجاد کند. شانس جرمی کوربین برای رأی گرفتن در سال 
2020 نیــز پایین می آید چرا که دیگر تحرکات آزاد بازار در بریتانیا بی معنا 
می شود. با هر نظرسنجی که در ایالت ها و شهرهای مختلف انجام می شود، 
نوسانات در بازار نیز بیشتر می شود. آنچه بیش از هرچیزی خودش را تاکنون 
نشان داده و احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، کاهش ارزش پوند است. مهم ترین 
مســئله نیز به رشد اقتصادی این منطقه مربوط می شود. اکثر تحلیل گران 
برآورد کرده اند کــه در عرض 12 ماه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 

رشد تولید ناخالص داخلی این کشور حداقل یک درصد کاهش پیدا کند.  
منبع: بلومبرگ
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نماگـــر

در رفراندومی که روز 23 ژوئن برای خروج 
بریتانیــا از اتحادیــه اروپا برگزار خواهد شــد 
چیزهای بســیاری به خطر می افتد. ســلامت 
اقتصاد بریتانیا در خطر است، از آن مهم تر آینده 
بریتانیاســت که با تهدید جدا شدن اسکاتلند 
به دنبال برگزیت، دچار مشــکل خواهد شــد. 
اما اکنون یک نگرانی تازه ذهن تحلیل گران را 
به خود مشغول کرده اســت؛ امکان دارد حزب 
محافظه کار بریتانیا از این مهلکه جان سالم به در 
نبرد. اروپا مسئله ای است که اعضای حزب توری 
را بیش از پیش از هم جدا کرده است؛ طوری که 
در 50 سال گذشته بی سابقه است. رفراندومی 
که کامرون در ســال 2013 وعــده آن را داده 
بود در حقیقت قرار بود نوعی امنیت برای این 
حزب تأمین کند و آن را از خطر فروپاشــی در 
امان بدارد. در صورتی که اعضای توری با یکدیگر 
متحد باشند می توانند بر همه هیجانات پیروز 

شوند و راه خود را به سمت جلو هموار کنند. 
امــا برنامه رفرانــدوم بــرای حفظ حزب 
محافظه کار شکست خورد. این برنامه از سوی 
دشــمنان »خودی« به شکست رسید، یکی از 

آنها جان بوریس شهردار لندن است که زمانی رفیق گرمابه و گلستان 
آقای کامرون بود و یکی از موثرترین اعضای حزب توری بوده اســت. 
پیش از آنکه آقای جانســون در روز 21 فوریه و با تأخیر بسیار اعلام 
کرد در این ماجرا فردی »خارجی« اســت، بسیاری از مردم از اینکه 
تعداد زیادی از وزرای کابینه با کمپین های خود برای خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا مقابل کامرون ایستادند، غافلگیر شدند. برخی از وزرایی که 
برای حمایت از برگزیت کمپین هایی تشکیل داده اند از این قرار بودند: 
مایکل گو وزیر دادگســتری، ایان دانکان اسمیت وزیر کار و تعاون )و 
رهبر سابق حزب( و کریس گری لینگ وزیر سابق دادگستری. اکنون 
سخنان و موضع جدید آقای جانســون ماجرا را جالب تر کرده است. 

اظهارات او در مورد برگزیت قابل تأمل است. 
آن دسته از اعضای حزب توری که موافق خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا هستند و برای آن کمپین هایی تشکیل داده اند از سخنان جانسون 
خوشحال و راضی هستند. برای مثال فیلیپ هولوبون یکی از اعضای 
مهم این حزب دراین باره می گوید: »ما در این مرحله از آنچه تصورش 
را می کردیم نیز به هم نزدیک تر هســتیم.« اما آنچه باید برای آقای 
کامرون نگران کننده باشد این است که جانسون دیگر اعضای حزب را 
نیز تشویق می کند مقابل دولت بایستند و مبارزه طلبی کنند. از بین 
330 نفری که عضو حزب محافظه کار توری هســتند، حداقل 130 
تــا 150 نفر به کمپین های حمایت از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
خواهند پیوست. اصرار بر خروج در بخش های محلی به شکل پررنگ تر 

و با تعصب بیشــتری در حال اجراست. آقای 
هولوبون معتقد اســت در بخش او 85 درصد 
از افراد فعال در این عرصه به خروج بریتانیا از 

اتحادیه رأی خواهند داد. 

ÍÍپایانی تاچری در انتظار کامرون
همه این مســائل باعث از هم گسیختگی 
حــزب محافظــه کار قدیمی خواهد شــد. 
ریشــه های این مخالفت نیز تنها علیه رهبر 
این حزب اســت. البته نباید فراموش کرد که 
اعضای حزب محافظه کار بریتانیا همیشه سابقه 
چنددستگی بر سر برخی مسائل را داشته اند؛ 
برای مثال در اواخر قرن نوزدهم این اعضا در 
مورد تجارت آزاد و بی طرف دچار چنددستگی 
شده بودند. در دهه 90 میلادی نیز این حزب 
به شکل بسیار بدی به چند گروه تقسیم شد 
که پایانی تلخ را برای مارگارت تاچر رقم زدند و 
در دوران بعدی نیز اثرات و عواقب آن ادامه پیدا 
کرد و دامن کل اروپا را گرفت. یکی از عواقب 
مهم این ماجرا به کارگران مربوط می شود که 
تا 13 ســال برای آنها مشــکلاتی ایجاد کرد. 
این اختلاف و چنددستگی در حزب توری در حالی که برخی احزاب 
خارجی مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند تا حدودی برای 

آن نگران کننده است. 
البته تیم بیل تاریخ نگار حزب محافظه کار توری اظهار کرده است 
که این اختلاف در مقایسه با اختلاف دهه 90 میلادی خطرات بسیار 
کمتری دارد. در آن زمان اختلافات بین دو قطب کاملاً متفاوت بود 
اما اکنون فضا به آن  صورت دوقطبی نیســت. اکنون اما با پیوستن 
آقای جانسون به کمپین حمایت از خروج بریتانیا، ماجرا تا حدودی 
پیچیده تر شده است. فضا می تواند مانند دوران تاچر، مسموم شود و 
اعضا نسبت به یکدیگر توطئه کنند. جان بارنز یکی از اعضای شورای 
حزب توری هشدار داده است که حزب باید جلوی تکرار تاریخ را بگیرد. 
هرکسی از اعضای کابینه وزرا که مقابل کامرون بایستد در حقیقت به 

او خیانت می کند و می تواند آینده این حزب را به خطر بیندازد. 
حزب محافظه کار بریتانیا یکی از مهم ترین احزاب سیاســی این 
منطقه است و از احزاب راست میانه در بریتانیا به شمار می آید. دیوید 
کامرون رهبر فعلی این حزب اکنون با چالش های بســیاری روبه رو 
اســت. او از یک طرف از عواقب خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا آگاه 
است و از طرف دیگر با کمپین هایی مواجه شده است که اعضای حزب 
خودش علیه او تشکیل داده اند. به این ترتیب اکنون آینده این حزب 
بیش از هر زمانی در خطر است چرا که اعضای حزب مقابل رهبر خود 

منبع: اکونومیستایستاده اند. 
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در دهه 90 میلادی حزب محافظه کار »توری« به شکل بسیار بدی به چند گروه 
تقسیم شد که پایانی تلخ را برای مارگارت تاچر رقم زد و در دوران بعدی نیز 
اثرات و عواقب آن ادامه پیدا کرد و دامن کل اروپا را گرفت.

وزرا معمولاً خیلی ســریع تصمیمات نفری را کــه پیش از آنها در مقام 
وزارت مشغول به کار بود تغییر می دهند؛ برخی از این تغییرات هوشمندانه 
است اما اغلب مواقع به نفع مردم نیست. معمولاً این اتفاق پس از انتخاباتی 
رخ می دهد که در آن دولتی جدید با تغییر رویکرد روی کار می آید. اکنون در 
بریتانیا همین اتفاق افتاده است. در وزارت دادگستری از ماه می تاکنون مایکل 
گو بر مسند قدرت نشسته است و به صورت سیستماتیک تمامی تصمیمات 
کریس گری لینگ یعنی وزیر پیش از خود را تغییر داده اســت؛ در این مدت 
کوتاه تمامی امضاهای گری لینگ لغو شده اند و سیاست دادگستری به کلی 
تغییر کرده اســت. هردوی این افراد در کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
هســتند و از آن حمایت می کنند. اما به نظر می رسد در زمینه عدالت و در 
امور دادگســتری تقریباً در همه موارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. آخرین 
مورد آن نیــز تصمیم آقای گو در مورد قطع کمک هــای قانونی به پرونده 
مجرمان بوده است. گری لینگ بر این باور بود که تعداد موسسه های کمکی به 
ایستگاه های پلیس کاهش پیدا کند و در نتیجه هزینه این کمک ها نیز کاهش 
می یافت. اما در این بین وکلا در مورد کســب وکار خود نگران شده بودند و 
وضعیت را به نوعی علیه خود می دیدند. اکنون آقای گو این اقدامات را به کلی 
لغو کرده است.  وزیر جدید دادگستری در ماه دسامبر قانون دیگری را لغو کرد 
که مقرر می کرد موسسه ها در ازای هر مجرم مبلغی را به دادگستری پرداخت 
کنند. بیش از 50 نفر در اعتراض به این قانون، شغل خود را رها کرده بودند. 
آنها معتقد بودند که مجرمان نمی توانند پولی پرداخت کنند و در نتیجه آنها نیز 
نمی توانند پولی در این زمینه بپردازند. در پاییز نیز آقای گو قرارداد 5.9میلیون 
یورویی )9میلیون دلاری( را لغو کرد که بر اســاس آن بازوی تجاری وزارت 
دادگستری به مقامات و مسئولان زندان در عربستان سعودی مشاوره می داد. 
واقعیت این اســت که وزیر جدید پا را فراتر از این گذاشــت و اکثر اقدامات 
تجاری و بازرگانی گری لینگ را کنسل کرد. او همچنین برنامه های گری لینگ 

را در مورد ایجاد مدرسه ای جدید و امن برای نوجوانان زندانی لغو کرد. 
چه خبر است؟ اقدامات وزیر جدید تا حدودی نشان می دهد که فشارها 
بر اقتصاد کمتر شده است و هزینه های عمومی کاهش یافته است. اما مهم ترین 
نکته این اســت که آقای گو نوعی رویکــرد مقابله با گری لینگ را در پیش 
گرفته است. گری لینگ نخستین کسی بود که در 400 سال گذشته به این 
مقام می رسید در حالی که خودش وکیل نبود. اکنون آقای گو دومین نفر در 
تاریخ بریتانیا در این زمینه به شمار می آید. به نظر می رسد گری لینگ تمامی 
آن اقدامات را انجام داد تا به محبوبیت کمتری برسد. اما این طور که پیداست 
آقای گو بیشتر به درددل ها و شکایت های قاضی ها و وکیل ها گوش داده است 

و سعی دارد مطابق میل آنها رفتار کند. 
تمامی اقداماتی که حزب محافظه کار توری در طول شش سال گذشته 
انجام داده است، ضروری بوده است. حقوق قاضی ها کاهش یافته بود و جلوی 
اقدامات آنها علیه دولت گرفته شده بود. اکنون اکثر کمک های قانونی قطع 
شده است. هزینه هایی که صرف دادگاه می شد نیز کاهش یافته است. پیش تر 
برخی از تحلیل گران ادعا کرده بودند نظام دادگستری بریتانیا در بحران است. 
از نظر آنها هزینه ها آن قدر بالا بوده اســت که مردم توانایی انجام امور خود را 
در دادگاه ها و دادگستری ها نداشتند. آنها همچنین نگران بودند که این قضیه 

روی شرایط اجتماعی تأثیر داشته باشد. 

ÍÍهزینه 700میلیون یورویی برای به روز کردن دادگاه ها
به هر حال وزارت دادگستری معتقد است علی رغم تمامی این بدبینی ها، 
نظام قانونی و کمک ها در انگلستان و ولز یکی از بهترین و بخشنده ترین نظام ها 
در جهان است. دیگر کشورها نیز نظام قانونی در دادگستری بریتانیا را جزو 
بهترین و عادل ترین نظام ها می داند. اما آقای گو معتقد است اکنون بیش از هر 
زمانی به اصلاحات در این نظام نیاز است. این وزارت خانه اعلام کرده که بیش 
از 700میلیون یورو هزینه کرده است تا نظام دادگاه ها را مدرن و به روز کند. به 
نظر می رسد انقلابی در راه است. هرچند برخی از وکیل ها در برابر این تغییرات 
مقاومت می کنند اما قاضی ها و افراد در رده های بالا موافق این رویکرد هستند. 
انتظار نمی رود که نظام دادگاهی دوباره به روزهای بخشندگی خود بازگردد. 

وزیر فعلی دادگســتری پیش تر اظهار کرده بود که نظام دادگستری در 
بریتانیا این کشــور را به دو دسته فقرا و ضعفا تقســیم می کرد اما با ایجاد 
اصلاحات این شکاف ها برطرف خواهد شد. به هر حال چالش ها هنوز در مسیر 
آقای گو قرار دارند. بریتانیا در دو دهه گذشته وکلای باصلاحیتی را پرورش 
داده است اما همیشــه تلاش کرده با قوانین خاصی آنها را محدود کند. این 
وکیل ها می توانند لابی های قوی در آینده علیه او داشته باشند. زمانی که آقای 
گو اقدامات اجرایی مدنظر خودش را آغاز کند، چالش هایش نیز آغاز خواهد 
شد. اصلی ترین اقدام او نیز مربوط به هزینه های خدمات قانونی در بریتانیاست 
که جزو گران ترین موارد در دنیا محسوب می شوند. اقدامات اصلاحی او در این 
زمینه باید با احتیاط بسیاری انجام شود. او باید بیش از گری لینگ نگران باشد 
و خود را آماده گفت وگو کند چرا که محبوبیت زیادی دارد که ممکن است به 

منبع: اکونومیستصورت ناگهانی به عدم محبوبیت تبدیل شود.  

قانون در دوران ریاضت اقتصادی
رئیس دادگستری با تغییر قوانین و سیاست های سخت نفر پیشین، وکلا را خوشحال کرده است 

اما در ادامه روند اصلاحی، نارضایتی هایی ایجاد خواهد شد

پیش تر برخی 
از تحلیل گران 

ادعا کرده بودند 
نظام دادگستری 
بریتانیا در بحران 
است. از نظر آنها 
هزینه ها آن قدر 
بالا بوده است که 
مردم توانایی 

انجام امور خود 
را در دادگاه ها و 
دادگستری ها 
نداشتند. آنها 

همچنین نگران 
بودند که این 
قضیه روی 

شرایط اجتماعی 
تأثیر داشته باشد
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نماگـــر

قیمت نفت از آغاز ســال 2016 تاکنون بین 27 دلار تا 42 دلار در 
ازای هر بشــکه در نوســان بوده است. این در حالی است که قیمت هر 
بشــکه نفت در سال 2008 به اوج خود یعنی 145دلار نیز رسیده بود. 
در روز 16 فوریه سال جاری میلادی، وزرای نفت غول های نفتی جهان 
یعنی عربستان ســعودی، روسیه، قطر و ونزوئلا دور هم جمع شدند و 
تصمیم گرفتند برای مقابله با کاهش بیشتر قیمت نفت، تولید نفت خود 
را متوقف کنند. در حقیقت آنها با توقف تولید نفت سعی در بهبود قیمت 
نفت داشتند. این اقدام در نوع خود بسیار بااهمیت بود و تأثیر بسیاری 
داشت. سال هاســت که تولیدکنندگان بزرگ نفت، بازار نفت را از این 
طریق کنترل می کنند. در حقیقت ساختار بازار نفت به گونه ای است 
که با دســتکاری جزئی در میزان عرضه و تقاضا می توان قیمت نفت را 
بالا یا پایین کرد. اما همیشه بین این تصمیماتی که در مورد عرضه نفت 
گرفته می شود و تأثیرات آن، مدت زمانی وجود دارد. ایجاد فراز و نشیب 
در اقتصاد و کسب وکار، چندان ساده نیست؛ چرخه ای است که به زمان 
نیــاز دارد.  قیمت نفت در واکنش به تصمیم غول های نفتی مبنی بر 
توقف تولید نفت، به طور اعجاب انگیزی بیش از 5 درصد افزایش یافت. 
امــا بلافاصله یک روز پس از آن دوباره قیمت ها به زیر 30 دلار در ازای 
هر بشــکه سقوط کرد. یک هفته پس از این ماجرا نیز وزیر نفت ایران، 
کشــوری که نه تنها قصد ندارد در برنامه توقف تولید نفت شرکت کند 
بلکه سعی دارد میزان تولید نفت خود را دوبرابر کند، تمامی جریان توقف 

تولید نفت را یک »جوک« اعلام کرد. 
واقعیت این اســت که هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی برای 
قیمت نفت خواهد افتاد. اما اعتقاد ما این است که کشور و شرکت های 
بزرگ تولیدکننده نفت باید خود را برای نفت حدود 50 دلار در ازای هر 
بشــکه آماده کنند. انتظار می رود قیمت نفت در آینده در محدوده 50 
دلار در ازای هر بشــکه شناور باشد. البته به لحاظ تاریخی این قیمت 

اصلا شوکه کننده نیست. حقیقت ماجرا این است که قیمت امروز نفت 
که به نظر ما بسیار پایین می آید در 150 سال گذشته تاریخ نفت، همان 
متوسط قیمت واقعی نفت بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از 
هاروارد بیزنس ریویو قیمت نفت در 150 سال گذشته به طور متوسط 
35 دلار )مرجع، دلار امریکا در سال 2014( در ازای هر بشکه بوده است. 
اما چیزی که تعجب برانگیز است، تغییر بنیادین و پایه ای است که در 
ساختار بازار نفت در حال رخ دادن است. شرایط فعلی که برای قیمت نفت 
شاهد آن هستیم یک »ورشکستگی نفتی« نیست که در آینده ای نزدیک 
با »رونق نفتی« روبه رو شــود. واقعیت این است که ما وارد دوره جدیدی 
در بازار نفت شده ایم که در آن قیمت های پایین نفت امری کاملاً طبیعی 
خواهد بود و نه تنها روی قیمت گاز و تولیدکنندگان بزرگ نفت اثر می گذارد 
بلکه هر شــرکت و هر فردی که کوچک ترین وابستگی به تولیدات نفتی 
داشته باشد از آن متأثر خواهد شد. این وضعیت طبیعی جدیدی که ایجاد 

شده، نتیجه آشوبی است که در کسب وکارهای نفتی به وجود آمده است. 
در گذشــته چنین تصور می شــد که ذخایر اثبات شده نفتی توسط 
شرکت های نفتی ملی توسعه پیدا می کنند و تقاضای نفت جهانی از این 
طریق به درستی تأمین می شود. در آن مراحل اکتشاف نفت 5 تا 10 سال 
زمان می برد و پس از میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای بخش تولید، نفت 
از میدان های نفتی روانه بازارهای جهانی می شد. تمامی مدل هایی که در 
این ســال ها بازار نفت را هدایت کرده است، بر پایه همین فرضیات استوار 

بوده است. 
اما در یک دهه گذشــته، تولیدکنندگان نفتــی در ایالات متحده 
امریکا با تولید نفت و گاز شیل، پرچم داران این تجارت بزرگ شده اند و 
مدل های جدیدی را در بازار نفت تعریف کرده اند. تمامی تولیدکنندگان 
نفت شیل در ایالات متحده امریکا، فناوری های حفاری نفت را توسعه 
داده اند و اکنون این توانایی را دارند که با کمترین هزینه و در کمترین 
زمان، تولید نفت خود را از یک میدان نفتی افزایش بدهند. به این ترتیب 
نفت شیل که زمانی تنها 10 درصد از کل نفت تولیدی جهان به شمار 

کاهش قیمت نفت یعنی چه؟
تحلیل مجله هاروارد بیزنس ریویو 

از تحولات یک سال و نیم اخیر بازار جهانی نفت

قیمت نفت 
در واکنش به 

تصمیم غول های 
نفتی مبنی بر 
توقف تولید 
نفت، به طور 

اعجاب انگیزی 
بیش از 5 درصد 
افزایش یافت اما 
بلافاصله یک روز 
پس از آن دوباره 
قیمت ها به زیر 
30 دلار در ازای 
هر بشکه سقوط 

کرد

برنهارد هارتمان/ساجی سام هاروارد بیزنس ریویو
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صنایعی که از انرژی استفاده می برند از صنایع هواپیمایی گرفته تا کشاورزی از شرایط فعلی سود 
می برند. صنایع هواپیمایی ایالات متحده امریکا به لطف کاهش قیمت نفت، از حاشیه بیرون آمده و 
جزو موفق ترین صنایع در امریکا و در جهان بوده است

می آمد اکنون ســهمی 50درصدی در تولید نفت جهان دارد. صنعت 
نفت ایالات متحده امریکا که در سال 2008 حدود 4میلیون بشکه نفت 
در روز تولید می کرد اکنون به رقیب اصلی روسیه و عربستان سعودی 
تبدیل شــده و شکاف تولید نفت خود را با آنها، کاملاً پر کرده است. در 
ماه ژانویه امسال امریکا بالاخره قانون منع صادرات نفتی را لغو کرد؛ این 
قانون بیش از 40 ســال بود که صادرات نفت امریکا را منع کرده بود. 
اکنون شرکت های نفتی امریکایی به راحتی می توانند نفتی را که از دل 
زمین بیرون می کشند به خارج از مرزهای آبی و خاکی امریکا صادر کنند 

و بازار نفت را با مازاد عرضه بیشتری مواجه کنند.
بــه این ترتیب در حال حاضر ذخایر نفــت و گاز در ایالات متحده 
امریکا به اصلی ترین بازیگر نفتی در بازارهای جهانی تبدیل شده است. 
این در حالی است که به طور سنتی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
خام )اوپک( و عربستان سعودی جزو اصلی ترین تولیدکنندگان نفت در 
جهان بودند و نقشــی تعیین کننده در بازار نفت بازی می کردند. نکته 
جالب توجه این است که در این آشفته بازار نفت، کشورهایی نظیر چین 
و آرژانتین نیز سعی دارند منابع نفت و گاز شیل خود را توسعه ببخشند 
و با استفاده از فناوری های پیشرفته و همچنین سرمایه گذاری های کلان 
مســیر پیشرفت را در این زمینه طی کنند. عربستان سعودی به دلیل 
برخورداری از بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان همیشه حرف اول را در بازار 

نفت جهانی زده است. 
اما اکنون اوضاع تا حدودی تغییر کرده اســت. در صورتی که قیمت 
نفت افزایش پیدا کند، رقبا می توانند به راحتی تولید نفت خود را افزایش 
بدهند و جنگ نفتی به راه بیندازند. به همین خاطر اســت که به نظر 
می رســد تصمیم تولیدکنندگان بزرگ نفت در ماه فوریه برای متوقف 
کردن تولید نفت، مشکلاتی را با خود داشت. به محض اینکه قیمت نفت 
افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان نفت شیل جای تولیدکنندگان سنتی 
نفت را می گیرند و موازنه عرضه و تقاضا را دوباره در بازار به هم می ریزند. 
در حقیقت بازار نفت در شرایطی قرار گرفته که هرکسی منتظر است 

دیگری تولید نفت خود را کاهش بدهد تا سهم تولید آن را بگیرد. 

ÍÍ چالش های جدید برای تولیدکنندگان
هرچه قیمت نفت در ازای هر بشکه کاهش بیشتری را تجربه کند، 
با توجه به واکنش های کشورهای مختلف می توان انتظار تغییر موازنه 
قدرت در صنعت نفت را داشت. موسســه هاروارد بیزنس ریویو اخیراً 
مطالعاتی را انجام داده است که تأثیر تداوم نفت 50دلاری بر کشورهای 
تولیدکننده نفت را بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان می دهد 
نفت 50دلاری برخی از کشــورهای تولیدکننده نفت را تحت فشــار 
شدیدی قرار می دهد و باعث کاهش میزان بودجه آنها می شود. برآوردها 
نشــان می دهد ونزوئلا، نیجریه، عراق، ایران و روسیه تا پنج سال آینده 

ناگزیر می شوند میزان اتکای بودجه خود را به نفت کاهش بدهند. 
کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، کویت و قطر در این سال ها که قیمت نفت حال و روز خوبی داشت، 
از رفاه بسیاری برخوردار بودند و با آسایش روزها را می گذراندند. اما اکنون 
انتظار می رود این کشورها نیز در ظرف کمتر از یک دهه دیگر با مشکلات 
مالی جدی مواجه شوند. به این ترتیب اکنون برخی از این کشورها دست 
به کار شــده اند و سعی دارند روش های گذشــته خود را تغییر بدهند. 
شاید خیلی از کشورها نتوانند مسیر انقلاب نفتی امریکا را طی کنند اما 
کشورهایی مثل عربستان سعودی همچنان سعی دارند تنوع بیشتری به 
تولیدات خود ببخشند و دیگر انواع انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر 

را وارد مدار کنند تا بتوانند نیازهای روبه رشد خود را نیز برطرف کنند. 
تازه واردان بازار نفت نظیر آفریقای جنوبی، چین، و آرژانتین ســعی 
دارند ذخایر خود را توسعه ببخشند و به نوعی استقلال در تأمین انرژی 
مورد نیاز خود دســت پیدا کنند. آرژانتیــن در این بین از همه جلوتر 
اســت و بیش از 801تریلیون فوت مکعب گاز شیل دارد. این در حالی 
است که بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداره اطلاعات انرژی ایالات 
متحده امریکا، این کشــور تنها از 622تریلیون فوت مکعب گاز شیل 
برخوردار است.  شرکت های نفت ملی و دیگر شرکت های بزرگ نفت و 
گاز در جهان نیز سعی دارند روش های خود را تغییر بدهند. آنها برای 
اینکه با تولیدکنندگان نفت شیل رقابت کرده باشند، سعی دارند میزان 
تولید میدان های نفتی خود را افزایش بدهند. شــرکت ها و کشورهای 
تولیدکننده نفت به دنبال برقراری دوباره موازنه در بازار نفت هســتند. 
کشــورهایی که بیشترین وابستگی را به نفت دارند باید سعی کنند به 
اقتصاد خود قدری تنوع ببخشند و آن را از تکیه بیش از اندازه بر نفت 
خارج کنند. البته بسیاری از کشورها مسیر تنوع بخشی به اقتصاد خود 

را آغاز کرده اند. 

ÍÍسودهای جدید برای مصرف کنندگان
اما در آن ســوی طیف، واردکنندگان بزرگ نفت قرار دارند که در 
شرایط فعلی از کاهش شدید قیمت نفت سود می برند و موفق شده اند تا 
حدود زیادی بودجه خود را به تعادل برسانند. برای مثال هند موفق شده 
بیش از 70میلیارد دلار از این راه ذخیره کند. دولت در این کشور موفق 
شده یارانه های بنزین را کاهش بدهد و در نتیجه بودجه خود را به تعادل 
لازم برســاند. علاوه بر این، صنایعی که از انرژی استفاده می برند نیز از 
صنایع هواپیمایی گرفته تا کشاورزی از شرایط فعلی سود می برند. صنایع 
هواپیمایی ایالات متحده امریکا به لطف کاهش قیمت نفت، از حاشیه 

بیرون آمده و جزو موفق ترین صنایع در امریکا و در جهان بوده است. 
نکته دیگر مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. از آنجا که قیمت نفت 
افزایش چشم گیری یافته بود، بسیاری از کشورها سعی داشتند از طریق 
تأسیسات خورشیدی یا انرژی های تجدیدپذیر، هزینه های خود را کاهش 
بدهند. اما اکنون با کاهش قیمت نفت، اوضاع تغییر کرده است. در شرایط 
فعلی، ارزش و جایگاه انرژی های تجدیدپذیر عوض شده است. ما اکنون وارد 
دوره ای شده ایم که باید انتظار عرضه بیشتر نفت در آینده را داشته باشیم. 
تا چند وقت پیش تمام دنیا تصور می کرد سوخت های فسیلی اش به پایان 
می رسد اما اکنون نگرانی ها به جای دیگری معطوف شده است. بسیاری 

از شرکت ها و تولیدکنندگان بزرگ نفتی نگران درآمد خود هستند.  

در ماه ژانویه 
امسال امریکا 
بالاخره قانون 
منع صادرات 

نفتی را لغو کرد؛ 
این قانون بیش 
از 40 سال بود 

که صادرات نفت 
امریکا را منع 

کرده بود. اکنون 
شرکت های 

نفتی امریکایی 
به راحتی 

می توانند نفتی 
را که از دل زمین 
بیرون می کشند 

به خارج از 
مرزهای آبی 

و خاکی امریکا 
صادر  و بازار نفت 
را با مازاد عرضه 
بیشتری مواجه 

کنند

سال 2016 منتظر چه چیزی باشیم؟ 
چاه های نفتی قدیمی در ســال 2016 خالی از نفت می شوند و همراه با سقوط قیمت 
نفت بسیاری از پروژه های بزرگ نفت کنار گذاشته می شوند. به نظر می رسد صنعت نفت 
باید تلاش کند چاه های نفتی جدیدی را وارد مدار تولید کند. اما مشکل اصلی این است که 
کاهش شدید قیمت نفت باعث شده سرمایه گذاری ها در بخش بالادستی به میزان زیادی 
کاهش یابد. بسیاری از سرمایه گذاری هایی که پیش از آغاز کاهش قیمت نفت صورت گرفته 
بود، اکنون با مشکل مواجه شده است. در این بین تنها نفت شیل امریکا انعطافی از خود نشان 

داده بود و علی رغم افت وخیز قیمت نفت، باز هم به صورت مداوم ادامه داشت. 
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نماگـــر

ÍÍرایج ترین ارز دنیا در فراز و نشیب
بررســی های »آینده نگر« نشان 
می دهــد دلار که مدتی طولانی 
روند صعودی را در پیش گرفته 
بــود در آغاز فصل بهار ناگهان با 
ریزش شدیدی مواجه شده است. کاهش ارزش دلار از ژوئن 2013 تا 
این زمان بی ســابقه بوده اســت. گمانه زنی ها و پیش بینی ها در مورد 
تغییرات نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا نیز بر این ارز فشار بسیاری 
را وارد کرده است. اما به دنبال صحبت هایی که جنت یلن رئیس بانک 
مرکزی امریکا داشت و رفع موقتی نگرانی ها در مورد نرخ بهره بانکی 
در این کشور، دلار دوباره جان گرفت. افزایش ارزش دلار همان طور که 
بسیاری از تحلیل گران نیز برآورد کرده بودند کمی پیش از صحبت های 
یلن آغاز شد چرا که آینده افزایش نرخ بهره در امریکا تقریباً مشخص 
شده بود. ناگفته نماند که در شرایط فعلی، دلار در میان پنج ارز مهم 

و اصلی دنیا، بسیار ضعیف عمل کرده است. 

ÍÍنبرد یورو با بانک مرکزی اروپا
اما دلار تنها ارز مهم نیست. یورو 
دیگــر ارز مهم جهان اســت که 
محــدوده وســیعی را بــه خود 
اختصاص داده و نقش مهمی را در 
اقتصاد کشــورهای اروپایی بازی می کند. از میان 28 کشوری که عضو 
اتحادیه اروپا هستند، 19 کشور عضو حوزه یورو هستند و از یورو به عنوان 
ارز رایج خود استفاده می کنند. این ارز دومین ارز مرجع و مهم جهان به 
شمار می آید که این روزها حال خوشی ندارد. اقدامات اخیر بانک مرکزی 
اروپا باعث ایجاد تحرکاتی در این ارز شده است که اغلب آن را در مسیر 
نزولی قرار داده است. البته یورو در مقابل محرک های بانک مرکزی اروپا 
تاب آورده اســت. بررسی های »آینده نگر« نشــان می دهد این ارز اخیراً 
قدرت گرفته اســت. سیاست های بانک مرکزی اروپا از این قرار است که 
بیشتر وام بدهد و از خرید کالاها به ویژه توسط بخش خصوصی حمایت 
کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از رویترز، وام هایی که در حوزه یورو 
به شرکت ها داده شده، در ماه فوریه امسال بیشترین رشد را از اواخر سال 

2011 تاکنون داشته اســت. در این شرایط تحلیل گران بسیاری به بازار 
یورو خوش بین هستند و معتقدند این ارز می تواند ارزش خود را در برابر 

دلار بالا ببرد. 

ÍÍ برگزیت« بزرگ ترین تهدید برای پوند«
پوند فقط ارز رایج انگلیس نیست 
بلکه در کل بریتانیا و چند محدوده 
دیگــر نیز مــورد اســتفاده قرار 
می گیرد. ایــن ارز که در حقیقت 
پوند استرلینگ نام دارد و به اختصار به آن پوند می گویند، اخیراً با کاهش 
ارزش نســبت به دلار مواجه شده است. بررسی های »آینده نگر« نشان 
می دهد پوند انگلیس از ماه ژانویه امسال تاکنون مسیر نزولی خود را آغاز 
کرده است و هنوز رو به بهبود نرفته است. این در حالی است که این ارز در 
سال های گذشته بسیار قدرتمند ظاهر شده بود. یکی از مهم ترین مسائلی 
کــه روی این ارز تأثیر گذاشــته، بحث خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( بوده است. بسیاری از تحلیل ها از جمله تحلیل گلدمن ساکس 
نشان می دهد پوند در صورت خروج بریتانیا، بیش از 20 درصد کاهش 
ارزش را در برابر دلار تجربه خواهد کرد. کاهش ناگهانی ارزش پوند برای 
اقتصاد بریتانیا بســیار گران تمام خواهد شد. بدهی های بریتانیا نیز بار 

سنگینی بر دوش ارز این کشور و باعث کاهش ارزش آن شده است. 

ÍÍپیش بینی های نگران کننده برای ارز چشم بادامی ها
چینی هــا در ســال 2015 تمام 
تلاش خود را کردند تا بالاخره ارز 
خود را وارد ســبد ارزی صندوق 
بین المللی پول کنند. رنمینبی یا 
همان یوآن بالاخره به عنوان ارزی بین المللی به رسمیت شناخته شد اما 
مقامات این کشور دیگر نمی توانند برای پیشبرد مقاصد اقتصاد خود ارزش 
این ارز را دستکاری کنند و از این طریق به اقتصاد خود رونق ببخشند. در 
ماه آگوست سال گذشته بانک مرکزی چین طی اقدامی، ارزش یوآن را 
پایین آورد و به این ترتیب اقتصاد جهان را شوکه کرد. مقامات این کشور 
ارزش یــوآن را کاهش می دهند تا بتوانند به بــازار صادرات خود رونق 
ببخشند. به دنبال این اتفاقات و نگرانی هایی که دراین باره در بازارهای 
جهانی ایجاد شده بود، لی کچیانگ نخست وزیر چین چندی پیش در 
گفت وگو با رویترز اعلام کرده بود چین ارزش یوآن را با هدف بهبود اوضاع 
صادرات، کاهش نخواهد داد. اما با وجود تمام این صحبت ها و تلاش های 
مقامات چینی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران، تحلیل گران به 
چشــم بادامی ها بدبین هستند و برآورد می کنند که یوآن تا پایان سال 
جاری کاهش ارزش شدیدی را در برابر دلار تجربه کند. در حال حاضر 
هر دلار تقریباً برابر با 6.5097 یوآن است. کارشناسان بر این باورند که 
پکن به احتمال زیاد یوآن را در بازار رها خواهد کرد تا ارزش خود را در 

برابر دلار از دست بدهد. 

حال خراب ارزها از خاور تا باختر 
»آینده نگر« بازار ارزهای جهانی را بررسی می کند

دلار که برای 
مدت های طولانی 
روندی صعودی 
را در پیش گرفته 
بود در آغاز فصل 

بهار ناگهان با 
ریزش شدیدی 

مواجه شده است. 
کاهش ارزش دلار 
برای رایج ترین 

ارز جهان از ژوئن 
2013 تا این 

زمان بی سابقه 
بوده است

نسـیم بنـایـی

ارز رایج هر کشور یا پولی که به عنوان اسکناس یا سکه در آن کشور در گردش است نقشی تعیین کننده 
در فضای اقتصادی آن کشور دارد. دلار ایالات متحده امریکا، پوند انگلیس و یورو در اتحادیه اروپا جزو 

مهم ترین و جنجالی ترین ارزهای جهان به شمار می آیند. بالا و پایین شدن ارزش این ارزها در بازار 
معاملاتی، نقش مهمی را در اقتصاد جهان ایفا می کند. به همین خاطر است که مهم ترین پایگاه های خبری 
جهان از بلومبرگ گرفته تا فایننشال تایمز بخشی از پایگاه خبری خود را به بازار ارزها اختصاص داده اند و 

صورت لحظه به لحظه ارزش آنها را رصد می کنند. دلار به عنوان رایج ترین ارز در بازارهای معاملاتی جهانی، 
مهم ترین ارز شناخته می شود و دیگر ارزها نیز در مقایسه با آن سنجیده می شوند.
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پسوی آرژانتین که در سال 2015 به عنوان بدترین بازیگر در عرصه بازار ارز شناخته شده بود، امسال نیز بدترین ارز در میان ارزهای 
اقتصادهای نوظهور بوده است. بر اساس گزارش های فایننشال تایمز، بانک مرکزی آرژانتین تمام تلاش خود را به کار بسته است تا مقابل 
کاهش ارزش پسو بایستد با وجود این، این ارز باز هم در سال 2016 سقوط 16درصدی در برابر دلار داشته است.

ÍÍسقوط سومین ارز رایج دنیا
ین ژاپن یکی از مهم ترین ارزهای 
جهان است که در کنار دلار و یورو 
نقش مهمی را در بازار ارز جهان ایفا 
می کند. اما ایــن ارز به دنبال آمار 
مأیوس کننده ای که از وضعیت اقتصاد و تولید در ژاپن منتشر شد، مسیر 
نزولی را در برابر دلار آغاز کرده است. ین در سال گذشته نیز کاهش ارزش 
1.5درصدی را تجربه کرد. ناگفته نماند که به زودی انتشار آمار مربوط به 
نرخ بیکاری و همچنین آمار خرده فروشی می تواند ارزش ین را پایین تر 
نیز بیاورد. به این ترتیب اکنون بســیاری از تحلیل گران انتظار روزهای 
تلخی را برای این ارز دارند. آدام راســل کارشناس اقتصادی در »مارکت 
 اکسکلوسیو« بر این باور است که امسال نیز ین کاهش ارزش 1.7درصدی 

را در برابر دلار تجربه خواهد کرد. 

ÍÍموفق ترین ارز آسیایی
آسیایی ها که از ارز چین و ژاپن 
ناامید شده اند، چشم امید خود را 
به یک ارز آسیایی مهم دوخته اند: 
»روپیه هند«. بر اساس اطلاعات 
به دســت آمده از اکونومیک  تایمز، روپیه هند در حال حاضر یکی از 
موفق ترین ارزهای آســیایی است که علی رغم بی ثباتی بازارهای ارز 
جهانی، همچنان توانســته موقعیت خود را حفظ کند. بررسی های 
بلومبرگ نشان می دهد عملکرد ارز این اقتصاد نوظهور بسیار بهتر از 
یوآن چین بوده اســت و در حال حاضر ششمین ارز موفق و خوب در 
جهان به شــمار می آید. روپیه هند نه تنها در آسیا بسیار موفق عمل 
کرده اســت بلکه در میان ارز اقتصادهای نوظهور نیز وضعیت نسبتاً 
مطلوبی داشته اســت. برآوردهای تحلیل گران نشان می دهد این ارز 
همچنان قدرت خواهد گرفت. اقتصاد هند نسبت به سایر نقاط جهان 
با سرعت بسیار بیشتری در حال رشد است. کاهش قیمت نفت نیز 
باعث شــده این اقتصاد نوظهور که جزو واردکنندگان مهم نفت در 

جهان است، رشد بهتری را تجربه کند. 

ÍÍسقوط آزاد رئال برزیل
بانــک مرکزی برزیــل در اوضاع 
بغرنجی گیر افتاده است. برزیل که 
مدتی اســت به بدتریــن اقتصاد 
نوظهور جهان تبدیل شده اســت 
روزهای بسیار بدی را سپری می کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از 
فایننشال تایمز، ارز رایج اقتصادی که زمانی در امریکای لاتین پیشرو بود 
ایــن روزها بیــش از 33 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دســت 
داده است. اقدامات اخیر بانک مرکزی برزیل برای سوآپ ارزی باعث شده 
رئال کاهش ارزش بیشتری را تجربه کند. تنش های سیاسی و رسوایی 
فساد اقتصادی که دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل و دولت او تحمل 
می کنند فشار مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. هرچه ارز 
این کشور بیشتر سقوط کند، میزان تورم در برزیل نیز بیشتر می شود و 
در نتیجه فشــار بیشتری بر مردم وارد می شود. بســیاری از مردم در 
اعتراض به روسف به خیابان ها آمده اند و انتظار استیضاح رئیس جمهور را 
دارند. این فشارهای سیاسی باعث افزایش فشار بر رئال خواهد شد. در 
حال حاضر حزب روسف نیز او را در آستانه استیضاح تنها گذاشته است. 

ÍÍروبل روسیه جان گرفت
اقتصاد روسیه وابستگی شدیدی 
بــه ارزش روبل دارد؛ ارزی که به 
دنبال کاهش قیمت نفت، ضربه 
مهلکی خــورد. همراه با کاهش 
ارزش روبل، اقتصاد روســیه نیز زمین خورد. هرچند این ارز در سال 
2015 به وضعیت بســیار بدی دچار شــد اما بر اساس گزارش های 
بلومبرگ، بالاخــره در آخرین روز ماه مارس ســال 2016 همراه با 
صحبت های جنت یلن رئیس فدرال رزرو امریکا روند بهبود را از سر 
گرفت. گزارش ها نشان می دهد این ارز در روز 29 مارس، 0.2 درصد 
افزایش ارزش داشت و پس از تجربه سقوط 1.1درصدی در برابر دلار، 
دوباره قدرت گرفت. ارز این کشــور بیشترین تأثیر را از قیمت نفت 
می پذیرد. اما این بار صحبت های جنت یلن از قیمت نفت پیشی گرفت 
و تأثیــر مثبتی را بر این ارز یعنی روبل گذاشــت. روســیه یکی از 
اصلی ترین صادرکنندگان نفت در جهان است، به همین خاطر ارز این 
کشور وابستگی بسیاری به قیمت نفت دارد و همراه با آن بالا و پایین 

می شود.  

ÍÍبدترین ارزِ اقتصادهای نوظهور
پســوی آرژانتین که در ســال 
2015 به عنوان بدترین بازیگر در 
عرصه بازار ارز شناخته شده بود، 
امســال نیز بدترین ارز در میان 
ارزهــای اقتصادهــای نوظهور بوده اســت. بر اســاس گزارش های 
فایننشــال تایمز، بانک مرکزی آرژانتین تمام تــلاش خود را به کار 
بسته است تا مقابل کاهش ارزش پسو بایستد با وجود این، این ارز باز 
هم در سال 2016 سقوط 16درصدی در برابر دلار داشته است. اکنون 
تحلیل گران منتظرند ببینند سیاست گذاران اقدامی برای کنترل بیشتر 
این ارز انجام خواهند داد یا خیر. بررسی ها نشان می دهد ماه فوریه، 
بدترین ماه برای پسوی آرژانتین بوده است. تحلیل گران مهم ترین دلیل 
سقوط پسو را تورم بالا در آرژانتین می دانند. نگاهی به شرایط اقتصادی 
در آرژانتین نشان می دهد ارز این کشور همچنان جزو پرنوسان ترین 

ارزها در بازار خواهد بود. 

ÍÍکورسوی امید برای لیر ترکیه
ضعف لیر در اوایل سال 2016 به 
شــاخص های کلان در ترکیه تا 
حــدودی کمــک کــرد. تولید 
ناخالص داخلی این کشــور در 
سه ماهه سوم ســال 2015 حدود 4 درصد رشد داشت اما بر اساس 
اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی ترکیه، رشد اقتصادی این کشور 
اصلاً مطلوب نیست. علی رغم تمامی خطرات و تهدیداتی که هنوز برای 
اقتصاد ترکیه وجود دارد، نرخ تورم در این کشور کاهش یافته و در سال 
جاری از 9.6 درصد به 8.8 درصد رسیده است. تأثیر کاهش ارزش لیر 
نیز تا حدودی برطرف شده است. به این ترتیب تحلیل گران انتظار دارند 
ارزش لیر در کوتاه مدت و میان مدت افزایش پیدا کند. استدلال اصلی 
آنها نیز این اســت که تنش ها در مورد اقتصادهای نوظهور برطرف 
خواهد شد و در نتیجه ارز بسیاری از این اقتصادها از جمله لیر ترکیه 

مسیر بهبود را آغاز خواهد کرد.  

ین ژاپن یکی 
از مهم ترین 

ارزهای جهان 
است که در کنار 
دلار و یورو نقش 
مهمی را در بازار 
ارز جهان ایفا 
می کند. اما این 

ارز به دنبال آمار 
مأیوس کننده ای 

که از وضعیت 
اقتصاد و تولید در 
ژاپن منتشر شد، 
مسیر نزولی را 

در برابر دلار آغاز 
کرده است



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 861395

نماگـــر

این ۲۵ شرکت 
از بسیاری کشورهای دنیا قدرتمندترند

این ۲۵ شرکت از بسیاری کشورهای دنیا قدرتمندترند

1
والمارت

هویت: خرده فروش
مقر: بنتونویل، آرکانزاس

درآمد سالانه: 486 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: تعداد کارکنان والمارت 2.2 میلیون نفر / 

جمعیت اسلوونی 2.1 میلیون نفر 

2
اکسان موبیل

هویت: شرکت نفت و گاز
مقر: ایروینگ، تگزاس

درآمد سالانه: 269 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: از تعداد زیادی از کشورهای دنیا قدیمی تر 

است )تاسیس 1859( و بیش از 75 هزار نفر برایش 
کار می کنند.

3
رویال داچ شل

هویت: شرکت نفت و گاز
مقر: لاهه، هلند

درآمد سالانه: 265 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: رویال داچ شل در 70 کشور دنیا فعالیت نفتی 
دارد. )در کشور نیجریه 50 میدان نفتی در اختیار شل 

است.(

4
اپل

هویت: شرکت تکنولوژی
مقر: کوپرتینو، کالیفرنیا

درآمد سالانه: 234 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: خروجی اقتصادی اپل )2014(: 87 میلیارد 

دلار / تولید ناخالص داخلی عمان )2014(: 82 میلیارد 
دلار

5
گلنکور

هویت: تجارت کالا و معدن
مقر: برن، سوئیس

درآمد سالانه: 221 میلیارد دلار )2014(
مقیاس: با تعطیلی موقت یک معدن در کنگو به خاطر 

کم سود بودن، تولید مس این کشور را 20 درصد پایین آورد.

26
سامسونگ الکترونیک

هویت: شرکت تکنولوژی
مقر: سوون، کره جنوبی

درآمد سالانه: 163 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: ارزش برند سامسونگ: 45 میلیارد دلار / ارزش 

برند ملی کرواسی: 32 میلیارد دلار

7
آمازون

هویت: شرکت تجارت الکترونیک
مقر: سیاتل، واشنگتن

درآمد سالانه:107 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: تعداد کاربران فعال آمازون: 244 میلیون نفر / 

جمعیت برزیل: 204 میلیون نفر

8
مایکروسافت

هویت: شرکت تکنولوژی
مقر: ردموند، واشنگتن

درآمد سالانه: 94 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: مایکروسافت: 1.2 میلیارد نفر کاربر )به 107 

زبان دنیا( / قبرس: 1.2 میلیون  نفر جمعیت )با دو زبان 
رسمی(

9
نستله

هویت: تولیدکننده مواد غذایی
مقر: وو وه، سوئیس

درآمد سالانه: 93 میلیارد دلار
مقیاس: با 333 هزار کارمند در 86 کشور بزرگ ترین 

شرکت مواد غذایی دنیا به حساب می آید و به 196 
کشور خوراک می فروشد.

10
آلفابت )گوگل(

هویت: شرکت  تکنولوژی
مقر: مانتین ویو، کالیفرنیا

درآمد سالانه: 75 میلیارد دلار
مقیاس: این شرکت سال گذشته به عنوان شرکت مادر 
گوگل تاسیس شد و ارزش بازارش در حال حاضر 547 

میلیارد دلار است.

11
اوبر

هویت: شبکه تاکسی
مقر: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

درآمد سالانه: 62.5 میلیارد دلار )دسامبر 2015(
مقیاس: ناوگان خودروی اوبر: 1.1 میلیون دستگاه / 

ناوگان خودروی دولت آمریکا: 633 هزار دستگاه

»فارن پالسی« در شماره جدید خود فهرست قوی ترین شرکت های چند ملیتی دنیا را منتشر کرده که برای کسب قدرت 
جهانی نه با دیگر شرکت ها، که با حکومت ها رقابت  می کنند.  به نوشته فارن پالسی، این شرکت ها در واقع بی ملیت به 
حساب می آیند، نه چندملیتی. آنها برای فرار از مالیات و نظارت و درنتیجه سود بیشتر، به طور فزاینده ای از مرزهای 
سنتی کشورها عبور می کنند و حالا می توانیم آنها را »شرکت-کشور« بخوانیم. برای درک مفهوم شرکت-کشور این 

واقعیت را در نظر آورید که سرمایه شرکت اپل از تولید ناخالص داخلی 130 کشور دنیا بیشتر است. با 25 شرکت-کشور 
قدرتمند دنیا آشنا شوید:
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12
هواوی تکنولوژیز

هویت: شرکت تجهیزات مخابراتی
مقر: شنژن، چین

درآمد سالانه: 60 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: هواوی با ارائه تکنولوژی ارزان مخابراتی به 

دنیای در حال توسعه، به 170 کشور سرویس می دهد.

13
وودافون

هویت: شرکت مخابرات
مقر: لندن، انگلیس

درآمد سالانه: 60 میلیارد دلار
مقیاس: تعداد مشترکان موبایل وودافون: 461 میلیون 

نفر / جمعیت آمریکا: 323 میلیون نفر 

14
انهایزر- بوش اینبیف

هویت: تولیدکننده انواع نوشیدنی
مقر: لون، بلژیک

درآمد سالانه: 47 میلیارد دلار )2014(
مقیاس: در 25 کشور 155 هزار کارمند دارد.

15
مرسک لاین

هویت: شرکت حمل و نقل
مقر: کپنهاگ، دانمارک

درآمد سالانه: 40 میلیارد دلار
مقیاس: مرسک سالانه 11 میلیون کانتینر را به تقریبا 

تمامی بنادر دنیا حمل می کند. 

16
گلدمن ساکس

هویت: بانک سرمایه گذاری
مقر: نیویورک، نیویورک

درآمد سالانه: 34 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: سرمایه تحت نظارت گلدمن ساکس )2015(: 
1.2 تریلیارد دلار / ذخایر بین المللی روسیه )2015(: 

368 میلیارد دلار 

21
فیس بوک

هویت: رسانه اجتماعی
مقر: منلو پارک، کالیفرنیا

درآمد سالانه: 18 میلیارد دلار
مقیاس: انرژی کل مصرفی فیس بوک )2013(: 822 

میلیون کیلووات ساعت / انرژی کل مصرفی جزایر 
برمودا )2013(: 664 میلیون کیلووات ساعت

22
علی بابا

هویت: شرکت الکترونیک
مقر: هانگژو، چین

درآمد سالانه: 12 میلیارد دلار
مقیاس: فروش علی بابا در جریان فستیوال فروش 

یک روزه )نوامبر 2015(: 14.3 میلیارد دلار / تولید 
ناخالص داخلی چاد در طول یک سال: 14 میلیارد دلار

23
بلک راک

هویت: مدیریت سرمایه گذاری
مقر: نیویورک، نیویورک

درآمد سالانه: 11 میلیارد دلار
مقیاس: ذخایر ارزی انگلیس، آمریکا و ژاپن )2014(: به 
ترتیب 108 میلیارد، 434 میلیارد و 1.3 تریلیارد دلار / 

سرمایه تحت مدیریت بلک راک: 4.65 تریلیارد دلار

24
مکینزی اند کامپنی

هویت: شرکت مشاوره ای
مقر: نیویورک، نیویورک

درآمد سالانه: 8 میلیارد دلار
مقیاس: تعداد زبان های مورد استفاده کارکنان مکینزی: 

بیش از 120 / تعداد زبان های رسمی در اسپانیا: 9  

25
توئیتر

هویت: رسانه اجتماعی
مقر: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

درآمد سالانه: 2.2 میلیارد دلار
مقیاس: حسنی مبارک با یک انقلاب توئیتری سقوط کرد.

17
هالیبرتون

هویت: خدمات نفتی
مقر: هیوستون، تگزاس

درآمد سالانه: 33 میلیارد دلار
مقیاس: مخارج سرمایه ای هالیبرتون )2014(: 3.3 

میلیارد دلار / مخارج نظامی دولت چک )2014(: 2 
میلیارد دلار

18
اکسنچر

هویت: شرکت مشاوره ای
مقر: ایرلند

درآمد سالانه: 31 میلیارد دلار
مقیاس: کارکنان اکسنچر در بیش از 200 شهر و 55 

کشور دنیا حضور دارند.

19
مک دونالدز

هویت: رستوران فست فود
مقر: اوک بروک، ایلینوی

درآمد سالانه: 25 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: نمایندگی مک دونالدز: 36 هزار رستوران در 

بیش از 100 کشور/ پایگاه های نظامی آمریکا در سراسر 
دنیا: 4855 پایگاه

20
امارات

هویت: شرکت هواپیمایی
مقر: دوبی، امارات متحده عربی

درآمد سالانه: 24 میلیارد دلار )2015(
مقیاس: امارات به طور مداوم در حال خرید 

هواپیماهای تازه است. سن متوسط هواپیما در 
هواپیمایی امارات: 6 سال / سن متوسط جت های 
جنگنده CF-نیروی هوایی کانادا: 27.5 سال  18
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ÍÍبازار پویا
اطلاعات انجمن ســفر امریکا نشــان می دهد که سه میلیون 
توریست از چین )مین لند یا سرزمین اصلی چین و نه جزیره ها( در 
سال 2015 به امریکا سفر کرده اند. این رقم نسبت به سال قبلش 
16 درصد افزایش نشان می دهد. توریست های چینی در هر سفر 
بین 6 هزار تا 7 هزار دلار پول در امریکا خرج کردند که رقمی بالاتر 
از میزان خرج کردن توریست های خارجی دیگر در امریکا است. بنا 
بر اعلام وزارت تجارت امریکا، انتظار می رود که توریست های چینی 
تا سال 2021 میلادی سالانه 80 میلیارد دلار در امریکا پول خرج 

کنند.
اما این ســفرها در آسیا هم رونق زیادی دارد. تلویزیون مرکزی 
چین گزارش داده که تعداد ســفرهای چینی هــا به کره جنوبی 
ســال گذشته به 6.11 میلیون مورد رسیده است. بنا بر اعلام اداره 
گردشگری کره جنوبی، این توریست ها به طور متوسط 2200 دلار 
در جریان سفرشان خرج کردند که دو برابر میزان پول خرج کردن 

سایر توریست های خارجی در کره جنوبی بوده است. 
توریست های چینی در این سفرها 22 میلیارد دلار درآمد را برای 
بخش های اقامت، حمل و نقل، خرید و سایر بخش ها در کره جنوبی 
به ارمغان آوردند و در سال 2015 عملاً 1.6 درصد از تولید ناخالص 

داخلی کره جنوبی را تامین کردند.
بیش از یک میلیون توریست چینی نیز در سال 2015 به استرالیا 
ســفر کردند که بنا بر اعلام دفتر آمار استرالیا رقمی بی سابقه بوده 
است. در سال گذشته میلادی، تعداد گردشگران چینی در استرالیا 
افزایشی سه برابری را در مقایسه با افزایش شمار گردشگران خارجیِ 
دیگر در استرالیا به نمایش گذاشت. همچنین میزان خرج کردن این 
توریست ها در استرالیا نسبت به یک سال قبلش 43 درصد بالا رفت. 
اطلاعات ارائه شــده توسط دفتر آمار استرالیا نشان می دهد که 
مسافران چینی در استرالیا در سال گذشته 5.4 میلیارد دلار خرج 
کردند. از این میان، 900 میلیون دلار صرف خرید شــد؛ رقمی که 
37 درصد از کل خریدهای انجام شده توسط توریست ها در استرالیا 

را تشکیل می دهد. توریست های چینی درواقع باعث شدند استرالیا 
هدف ده ساله اش در گســترش توریسم را ظرف پنج سال برآورده 

کند.
اما توریست های چینی در ژاپن هم ردپای مشخصی از خود به 
جا گذاشته اند. حضور آنها چنان چشم گیر بوده که یک کلمه هم در 
ژاپنی برایشان در نظر گرفته شده: »باکوگای« که به معنی »خرید 
انفجاری« اســت. این کلمه چنان معروف شــد که در دو مسابقه  

کلمات جدید حتی برنده هم شد. 
بنا بر اعلام اداره توریســم ژاپن، ســال گذشته 19.74 میلیون 
گردشگر خارجی به ژاپن آمدند و از این میان، 5 میلیون نفر چینی 
بودند. این رقم، افزایشــی دو برابری را نسبت به سال 2014 نشان 
می داد. توریست های چینی در ژاپن 11.84 میلیارد دلار پول خرج 
کردند؛ رقمی که 41 درصد از کل پول خرج شده توسط گردشگران 
خارجی در ژاپن را تشــکیل می دهد. هر توریست چینی در سال 
2015 به طور متوسط 2384 دلار در ژاپن خرج کرد و این در حالی 
است که این رقم، 840 دلار بیشتر از خرج متوسط سایر گردشگران 

خارجی در ژاپن است. 
در عین حال، گزارشــی که توسط انجمن جهانی سفر تجاری 
منتشر شده، پیش بینی کرده که چین در سال 2016 بتواند امریکا 
را در عرصه پولی که در سفرهای تجاری خرج می شود، پشت سر 
بگذارد. بررســی جدیدی که توســط آکادمی توریسم چین انجام 
شــده نیز نشان می دهد که 60 درصد از کل مخارج  توریست های 
چینی در سفرهای خارجی را »خرید کردن« تشکیل می دهد. دای 
بین رئیس آکادمی توریسم چین می گوید توریست های چینی در 
گذشته بیشتر برای خرید اجناس لوکس پول خرج می کردند اما حالا 

این مخارج شامل خریدهای بزرگ از سوپرمارکت ها هم می شود. 
همچنین طبق گزارشــی که سی ان بی سی منتشر کرده، اخیراً 
تحقیقی توسط گروه یورومانتیور انجام شده که رفتار توریست های 
چینی در فرانســه را بررسی کرده. بر اســاس نتایج این تحقیق، 
توریست های چینی حدود 40 درصد از بودجه سفر خود را صرف 
خریدهای متنوع می کنند و قیمت های گران هم مانعی برای آنها 
نیســت. فدریکا لواتو که در انجام این تحقیق مشــارکت داشته و 
برای شرکت ارائه مشاوره »بیِن« هم کار می کند، در این خصوص 
می گوید: »شکی وجود ندارد که مصرف کنندگان چینی نقش عمده  
و حتی اصلی در رشد بخش کالاهای لوکس در جهان ایفا کرده اند.«

همچنین مواجهه توریســت های چینی با برندهای لوکس در 
داخل و خارج از این کشــور احتمالاً یکسان نیست. نمونه اش این 
است که کُند شدن اقتصاد چین اخیراً فروش برند پرادا را در آسیا 
پایین آورد و بیشترین تاثیر هم از کاهش خرید مشتریان چینی در 
داخل این کشور بود. اما توریست های چینی در سفرهای خارجی 
خود به خصوص در فرانســه و امریکا همچنــان به خرید کالاهای 

لوکس ادامه داده اند.

روایت بیجینگ ریویو از آینده دومین اقتصاد جهان

چین توریست صادر می کند
چین در سال ۲0۱۶ بتواند امریکا را در عرصه پولی که در سفرهای تجاری خرج می شود، پشت سر بگذارد

وانگ جــون

توریست های چینی این روزها دنیا را فتح کرده اند. آنها رتبه اول جهان را از بابت سفرهای خارجی و نیز 
خرج کردن در این سفرها در اختیار دارند. این را خارجی ها نمی گویند، بلکه آمار اداره گردشگری چین 

نشان می دهد. در سال 2015، چینی ها 120 میلیون سفر خارجی داشتند و بالای 104 میلیارد دلار در این 
سفرها خرج کردند. این رقم نسبت به سال 2014 حدود 16 درصد افزایش و نسبت به سال 2013 حدود 12 

درصد افزایش نشان داده است. در عین حال، در گزارشی که توسط سازمان گردشگری جهانی منتشر شده 
آمده است: »در میان بازارهای اصلی توریسم، چین پیشرو اعزام مسافر به خارج است و مقاصد این سفرها 
هم منحصر به کشورهای آسیایی مثل ژاپن و تایلند نیست؛ بلکه امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی را 

نیز در بر می گیرد.«

 در سال 2015، 
سرانه تولید 

ناخالص داخلی 
چین حدود 
۷۹00 دلار 

بود؛ اما هر فرد 
چینی سالانه 

به طور متوسط 
تنها 2.۹8 سفر 
به خارج داشت. 
در کشورهای 

توسعه یافته، این 
رقم 8 سفر است. 
بنابراین، چینی ها 

هنوز پتانسیل 
زیادی برای سفر 

خارجی دارند
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ÍÍروندهای چینی
در این میان، سفرهای مستقل و بدون تور هم در بین گردشگران 
چینی طرفدار پیدا کرده اســت. گزارش »سفر مستقل به خارج« 
که به صورت مشترک توســط آکادمی توریسم چین و وب سایت 
»مافنگ وو« تدوین شده، اطلاعات زیادی در این خصوص به دست 
می دهد. مثلاً اینکه در ســال 2015، مسافران چینی که خودشان 
تمام مقاصد سفر را شناسایی و رزرو کرده بودند، 80 میلیون سفر 
خارجی را صورت دادند. همچنین هر مسافر مستقل چینی در سال 
2015 نزدیک به 1800 دلار در جریان ســفر خود خرج کرده که 

نسبت به سال 2014، افزایشی 24 درصدی را نشان می دهد.
جالب اینجاست که لی جینزائو رئیس اداره گردشگری چین در 
این خصوص به خبرگزاری شــینهوا گفته که توریست های چینی 
هنوز پتانسیل بیشتری برای سفر خارجی و خرج کردن در آن دارند. 
بنا بر گفته او، در صنعت توریسم جهانی این مسئله پذیرفته شده که 
وقتی سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور به 5000 دلار برسد، 
سفر خارجی زیاد می شود چون تقاضا برای تفریحات و نیز قدرت 

پول خرج کردن بالا رفته است.
 در سال 2015، سرانه تولید ناخالص داخلی چین حدود 7900 
دلار بود؛ اما هر فرد چینی سالانه به طور متوسط تنها 2.98 سفر 
به خارج داشــت. در کشورهای توسعه یافته، این رقم 8 سفر است. 

بنابراین، چینی ها هنوز پتانسیل زیادی برای سفر خارجی دارند.
لی می گوید: »ســرانه تولید ناخالص داخلی در چین احتمالاً تا 
سال 2020 از 10 هزار دلار فراتر خواهد رفت. معنی اش این است 

که رشد سفرهای خارجی انفجاری خواهد بود.«

ÍÍآستانة پایین آمده
در جریان تعطیلی یک هفته ای سال نو خورشیدی چینی )7 تا 
13 فوریه( انتظار می رفت که 6 میلیون چینی به خارج سفر کنند. 
این پیش بینی در ماه ژانویه توســط وب سایت بزرگ ترین آژانس 

مسافرتی آنلاین چین، »سی تریپ«، ارائه شد.
در این گزارش، به عواملی اشــاره شده بود که باعث رشد سریع 
سفرهای خارجی چینی ها شده اند. از جمله آنها می توان به سهولت 
در صــدور ویزا، افزایش تعداد پروازها، افزایش مســیرهای هوایی 
مستقیم و فضای مورد پسند در برخی مقاصد گردشگری اشاره کرد. 
این عوامل باعث افزایش انگیزه مردم چین به انجام ســفر خارجی 
شده اند و این در حالی است که تعداد بیشتر و بیشتری از چینی ها 
حالا فرصت و پول کافی برای سفر تفریحی خارجی در اختیار دارند.

ما یوتائو رئیس مرکز پژوهش اطلاعات سایت مافنگ وو در این 
خصوص می گوید: »بسیاری از کشــورها اخیراً مراحل صدور ویزا 
برای اتباع چین را آســان کرده اند. مثلاً نپال حالا ویزای رایگان به 
گردشگران چینی می دهد. همچنین ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان 
در حال ارائه ویزاهای اکســپرس به گردشــگران چینی هستند. 
انگلیس نیز برنامه ای آزمایشــی را از تاریخ 11 ژانویه امسال کلید 
زده که در چارچوب آن، ویزاهای چندبار ورودِ دوساله برای مسافران 
چینی صادر می شود و خدمات ثبت اثر انگشت هم در 50 شهر چین 
توسط انگلیس ارائه می شود تا صدور ویزا آسان تر و سریع تر باشد.«

در عین حال، ارزش بالای واحد پول چین )یوان( در برابر بسیاری 
از واحدهای پول خارجی باعث ایجاد انگیزه در ســفر گردشگران 

چینی به مقاصد خارجی شده است. 

در گزارشی که توسط »ســی تی ایِ« منتشر شده، آمده است: 
وقتــی نرخ تبدیل یوان به میزان یک درصد افزایش می یابد، تعداد 
گردشگران چینی که به خارج سفر می کنند 3 درصد بالا می رود. 
اگر فرض را بر عدم تغییر این عوامل بگذاریم، بالا بودن ارزش یوان 
در برابر واحدهای پولی دیگر باعث شده که رشد سفرهای خارجی 

چینی ها به میزان 110 درصد باشد. 
همچنین عواملی مانند مالیات کم، کالاهای مصرفی کیفیت دار، 
خدمات خوب و استراتژی های متنوع فروش در کشورهای خارجی 
باعث شــده اند که توریســت های چینی به پــول  خرج کردن در 

کشورهای خارجی ترغیب شوند.
ما یوتائو در این خصوص می گوید: »کاهش اخیر ارزش یوان در 
برابر دلار امریکا و یورو به افزایش هزینه سفر چینی ها در امریکا و 
اروپا منجر خواهد شــد. با وجود این، واحدهای پول دیگری مثل 
دلار اســترالیا، دلار نیوزیلند و روبل روسیه هنوز شرایط خوبی را 
برای خرج کردن چینی ها در سفرهایشــان به این کشورها فراهم 

می کنند.«
وب  سایت مافنگ وو در جریان تعطیلات سال نو چینی امسال، 
پکیج مسافرتی )پرواز و هتل( را از پکن به مقصد شهرهای ژاپن و 
کره جنوبی ارائه داد و در این زمینه، رقابت بیشــتری را در مقایسه 
با پکیج های مسافرتی به شهرهای چین شاهد بود. ما یوتائو معتقد 
است چنین شرایطی نشان می دهد که مسافر چینی انگیزه بیشتری 

برای سفر خارجی در مقایسه با سفر داخلی دارد.
اما برخی کارشناسان هم معتقدند که رشد انفجاری بازار سفرهای 
خارجی چینی ها ممکن اســت با کاهش ارزش یوان در برابر دلار 

امریکا ضربه بخورد. 
گزارشی را در ماه ژانویه منتشر )BOI International( در این 
میان، بخش سرمایه گذاری بانک چین کرد که نتیجه گرفته بود بازار 
سفرهای خارجی چینی ها ظرف سه تا چهار سال، به نقطه عطف 
خود خواهد رســید. بنا بر این گزارش، وقتی تعداد توریست های 
چینی که به سفر خارجی می روند به 180 میلیون تا 220 میلیون 

برسد، این بازار وارد مرحله رشد تثبیت شده خواهد شد.  

60درصد از 
کل مخارج  

توریست های 
چینی در 

سفرهای خارجی 
را »خرید کردن« 
تشکیل می دهد. 
دای بین رئیس 

آکادمی توریسم 
چین می گوید 
توریست های 

چینی در گذشته 
بیشتر برای 

خرید اجناس 
لوکس پول خرج 
می کردند اما حالا 
این مخارج شامل 
خریدهای بزرگ 
از سوپرمارکت ها 

هم می شود

بیش از یک میلیون توریست چینی نیز در سال 2015 به استرالیا سفر کردند که بنا بر اعلام دفتر آمار استرالیا رقمی بی سابقه بوده است. در 
سال گذشته میلادی، تعداد گردشگران چینی در استرالیا افزایشی سه برابری را در مقایسه با افزایش شمار گردشگران خارجیِ دیگر در استرالیا 
به نمایش گذاشت.
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نماگـــر

آنهایی که اقتصاد چین را اداره می کنند، توانا و باهوش اند. برخی از 
آنها درس خوانده غرب هستند و عده ای دیگر هم در موسسات عالی 
چین تحصیل کرده اند. در سه دهه اخیر، عملکرد آنها باعث شده که 
پرجمعیت ترین کشور دنیا به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل شود. در 
جریان بحران مالی که در سال های 2008 و 2009 میلادی گریبان 
بســیاری از کشورهای توســعه یافته را گرفت، چین چندان زخمی 

برنداشت.
اما این روزها سیاســت گذاران چینی به آن ســوی دریای چین 
شرقی- به ژاپن و اغتشــاش اقتصادش- خیره شده اند و به این فکر 
می کنند که آیا بیماری ژاپــن، گریبان چین را هم گرفته یا نه. آنها 

نمی دانند خطر چقدر جدی است.
زمانی در اواخر قرن بیســتم بود که صاحب نظران و دانشگاهیان 
و سیاســتمداران غربی همه اصرار داشتند قرن بیست ویکم را قرن 
آسیایی بنامند. همین مجله نیوزویک در سال 1988 میلادی به قرن 

بیست ویکم لقب »قرن اقیانوس آرام« داد. 
در آن زمان، اقتصادهای معجزه وار شــرق آسیا - مثل ژاپن، کره 
جنوبی و تایوان- سردمدار تحولات بودند و چین هم پشت آنها حرکت 
می کــرد. ژاپن در دهه 1990 میلادی زمین خورد و نتوانســت بعداً 
درســت از جا بلند شود. اما چین ظاهراً پیش بینی غربی ها را محقق 

کرد و هر سال با رشدی بیشتر از سال قبل جلو آمد. 
در حال حاضر، چین و ژاپن آن قدر در ســطح جهان مهم اند که 
مشکلات اقتصادی شان نیز به شدت دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد. 
آنچه که صاحب نظران غربی در این دو کشور می بینند این است: آنها 

دو بیمار شرق آسیا شده اند.
البته مخمصه اقتصادی این دو کشــور کاملاً یکسان نیست، ولی 
شباهت زیادی بین آنها دیده می شود. معجزه رشد هردوی آنها اول با 
سرمایه گذاری داخلی شروع شد؛ که رشد صادرات محور را تقویت کرد. 
هردوی آنها سپس مصرف گرایی داخلی را کنترل و پس انداز بیشتر را 
ترویج کردند تا رشد مبتنی بر سرمایه گذاری را بالا ببرند. هردو کشور 

بدهی هم در این راه بالا آوردند. 
از ســوی دیگر، دهه هاست که جامعه ژاپن مسن شده و جمعیت 
نیروی کارش رو به کاهش دارد. این مسئله تاثیری منفی روی رشد 
تولید ناخالص داخلی ژاپن داشته و حالا چین هم تقریباً با مشکلات 
مشابهی مواجه است.  تاثیرات بیماری قدیم ژاپن -که ظرف 30 سال 
درست درمان نشده- حالا دوباره دارد خودش را نشان می دهد. روز 29 
ژانویه، بانک ژاپن اعلام کرد سیاست نرخ بهره منفی را در پیش خواهد 

گرفت تا جلوی پایین آمدن مجدد تورم را بگیرد. 
این خبر در حالی منتشــر شد که ژاپن سال ها سیاست نرخ بهره 
صفر را اجرا می کرد و ین های زیادی را به بازارهای اوراق و سهام تزریق 
می کرد تا رشد را تقویت کند و یا حداقل اندکی تورم را به وجود بیاورد.

همچنین از اواخر ســال 2012، شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن 
اصلاحاتی ساختاری را وعده داد که قرار بود به تقویت رشد اقتصادی 
کمک کنند. این اصلاحات در رســانه ها به عنوان »اقتصاد آبه ای« یا 
»آبه نومیکس« مشهور شدند. اما نشانه ای از تقویت رشد اقتصادی هم 
دیده نشد.  حالا هم برخی صاحب نظران معتقدند که تبدیل سیاست 
نرخ بهره صفر به سیاست نرخ بهره منفی به این معنی است که بانک ها 
باید به بانک مرکزی »هزینه« بدهند تا بتوانند نقدینگی مازاد خود را 
نگه دارند و امیدوار باشند که در مقابل بتوانند آن پول را به شرکت ها 
وام بدهند. این مسئله نشان می دهد هرچه که دولت ژاپن در سه سال 

اخیر انجام داده، جواب نداده است.
اگر سیاست کمیتی بانک ژاپن در چند سال  آینده ادامه پیدا کند و 
هاروهیکو کورودا رئیس بانک مرکزی ژاپن به آن متعهد بماند، آن گاه 
دارایی های )اوراق و سهام دولتی( موجود در تزارنامه بانک مرکزی ژاپن 

تا سال 2018 بیشتر از اقتصاد ژاپن خواهد بود.
بانک ژاپن تقریباً هــر بدهی دولت را می خرد و تقریباً 60 درصد 
از دارایی های تبادلی بازار را در اختیار دارد. کسری مالی ژاپن تقریباً 
هشــت درصد تولید ناخالص داخلی اش است و بدهی خالص دولتی 
تا پایان ســال مالی 2016 حدود 260 درصد تولید ناخالص داخلی 

خواهد بود.
در همین حال، درآمد واقعی خانوارها در ژاپن حالا 6 درصد پایین تر 
از ســال 2013 است )آبه در این سال به قدرت رسید(؛ 37 درصد از 
نیروی کار ژاپن با قراردادهای نیمه وقت کار می کنند و بازار کار هر سال 
یک درصد منقبض می شود. بنابراین، تعجبی ندارد که هزینه خانوارها 
حالتی غیرپویا داشته باشد و سرمایه گذاری در کسب وکارها ضعیف 
باشد. این در حالی است که شرکت ها نقدینگی عظیم و بی سابقه ای 

در اختیار دارند. 
این حرکت به ســمت نرخ بهره منفی در بازارهای ژاپن ســکته 
ترسناک کوچکی ایجاد کرد و همگان را به این نتیجه رساند که هرچه 
دولت در این مدت انجام داده، موثر نبوده اســت و این یکی اقدام هم 
نمی تواند موثر باشد. در نتیجه، در فاصله 8 تا 12 فوریه شاخص سهام 
»نیکی« به میزان 11 درصد ســقوط کرد و سود روی اوراق ده ساله 

دردهای دو بیمار آسیایی
آیا چین و ژاپن دچار مشکلات اقتصادی مشابهی شده اند؟

بیل پاول*  

 درآمد واقعی 
خانوارها در ژاپن 

حالا 6 درصد 
پایین تر از سال 

2013 است )آبه 
در این سال به 
قدرت رسید(؛ 
3۷ درصد از 

نیروی کار ژاپن 
با قراردادهای 
نیمه وقت کار 

می کنند و بازار 
کار هر سال یک 
درصد منقبض 

می شود
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چین با فرار سرمایه هم مواجه است. در ماه ژانویه، ذخایر ارز خارجی رسمی چین 100 میلیارد 
دلار کاهش نشان داد و به ۳.2 تریلیون دلار رسید. این کمترین سطحی است که از سال 2012 
تاکنون ثبت شده است. 

دولت ژاپن در روز 9 فوریه منفی شد. 
تنهــا چیزی که در این میان متفاوت عمل کرد، ین ژاپن بود که 
به رغم در پیش گرفتن نرخ بهره منفی، ارزشش در برابر دلار بالا رفت. 
این در حالی است که وقتی نرخ بهره در کشوری پایین یا منفی است، 

ارزش واحد پول هم پایین می آید.
اینکه ین هنوز واحد پول مطمئنی در دنیا محسوب می شود، نشان 
می دهد که احتمالاً جایی در اقتصاد جهان وضعیتی غیرعادی وجود 
دارد. علتش این اســت که ژاپن به رغم مشکلات اقتصادی فعلی اش 
هنوز کشوری وام دهنده و اعتباردهنده محسوب می شود. همچنین 
الان بعید است که فدرال رزرو امریکا در صورت ظهور موج انقباضی 

شدید در دنیا، دوباره نرخ بهره را بالا ببرد.
در همین میان، از زمانی که بانک ژاپن خبر نرخ بهره منفی را اعلام 
کرد، اوراق دولتی ژاپن وضعیتی بسیار شکننده پیدا کرده اند و پایین  
کشیده شدن ارزش آنها به سطح زیر صفر به شدت سرمایه گذاران را 

نیز گیج کرده است. 
مشاور ارشد یک صندوق سرمایه گذاری تامینی بزرگ در امریکا 
که شغلش ارزیابی سیاست های دولت در مورد بزرگ ترین اقتصادهای 
جهان اســت در این خصوص می گوید: »در ژاپن و سایر اقتصادهای 
توسعه یافته جهان، ظاهراً سیاست گذاران نمی دانند که الان باید چه کار 
کنند. آنها بیشتر همان کاری را انجام می دهند که قبلاً انجام می دادند؛ 

همانی که جواب نداد.«
در هفته ای که وضعیت در ژاپن وخیم تر شد و به سرعت به بازارهای 
دیگر دنیا هم سرایت کرد، چینی ها در تعطیلات سال نو خودشان به 
سر می بردند. اما ای میلی که من از یکی از مشاوران بانک خلق چین 
دریافت کردم حس و حال واضحی داشت. او نوشته بود: »این ماجرا 
واقعاً تعطیلاتم را خراب کرد.« اینکه چین هم به شکل گریزناپذیری راه 
ژاپن را پیش بگیرد، به شدت برای نخبگان چینی ناراحت کننده است. 
این دو کشور به رغم مناسبات فزاینده تجاری شان، رقبای سرسختی 

در عرصه های اقتصادی و ژئوپلیتیک به شمار می آیند.
و البته پکن هنوز مثل توکیو به هراس نیفتاده است. چین هنوز 
ســالانه رشدی بین 6 تا 7 درصد دارد. اما نرخ رشد با سرعتی بیشتر 

از آنچه که دولت می خواست و پیش بینی می کرد، در حال کُند شدن 
است. از سوی دیگر، چین دارد به این نتیجه می رسد که الگوی رشد 
ژاپن - با هزینه ســنگین سرمایه گذاری و صادرات- در نهایت جواب 
درســتی نداده و ممکن است ســر چین هم در این زمینه به سنگ 

بخورد. 
مشکلی که ژاپن از دهه 1990 به بعد داشته، افزایش بدهکاری ها 
و کُندی رشــد بوده و پکن نیز با همین مشــکل مواجه اســت. آن 
استیونسون-یانگ و کارلو رایتز از موسسه تحقیقاتی جی کپیتال که 
روی ســرمایه گذاری های چین تحقیق می کنند می گویند در حال 
حاضــر، برای تولید یک رنمینبی بازده مضاعف در چین، نیاز به 2.5 
رنمینبی اعتبار جدید اســت. معنی اش این است که در شرایطی که 
چین به شدت نیاز دارد بدهی هایش را کاهش بدهد، مجبور است صرفاً 
به منظور تحقق هدف رشــد 6.5 درصدی دولت در این ســال، زیر 
بار 1.7 تریلیــون دلار وام جدید برود. چیز دیگری که اوضاع را برای 
چین پیچیده تر کرده، این واقعیت است که بدهی بیشتری برای رفع 
بدهی های فعلی بالا آمده و این از نظر بسیاری از تحلیل گران، نشانه 

قریب الوقوع بودن بحران است.
از همه بدتر اینکه چین با فرار ســرمایه هم مواجه اســت. در ماه 
ژانویه، ذخایر ارز خارجی رسمی چین 100 میلیارد دلار کاهش نشان 
داد و به 3.2 تریلیون دلار رسید. این کمترین سطحی است که از سال 
2012 تاکنون ثبت شده است. استیونسون-یانگ می گوید فرار سرمایه 
از چین به این معنی اســت که میزان بدهی جدیدی که دولت بابت 
تحقق هدفش در رسیدن به رشد 6.5 درصدی امسال بالا خواهد آورد، 

احتمالاً بالای 54 تریلیون رنمینبی خواهد بود. 
مایکل پتیس استاد مالی در دانشکده مدیریت گوانگهوا در دانشگاه 
پکن معتقد است که نتیجه گریزناپذیر بار بدهی فزاینده چین، کاهش 

رشدی بسیار گسترده تر از تصورات قبلی است.
البته چین هنوز به اندازه ژاپن بیمار نشده. مصرف کنندگان چینی 
اوضاع خوبی دارند؛ درآمد شخصی آنها همچنان رو به افزایش است و 
همین مسئله باعث شد خرده فروشی سال گذشته رشدی بیش از 10 
درصد را تجربه کند.  همچنین گذار چین از اقتصاد ســرمایه محور و 
تولیدی در حال رخداد است: در سال 2015 برای اولین بار، خدمات 
و مصرف بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل دادند 
و به 50.5 درصد رسیدند. یک دهه پیش، این میزان 41.4 درصد بود.

 اما مسئله ای که پیش روی پکن قرار دارد، این است که نرخ رشد 
در مصرف و خدمات احتمالاً همچنان کمتر از میزانی است که باید 
باشد. به همین جهت اســت که دولت ماه گذشته وعده داد که دور 
جدیدی از اصلاحــات در حوزه عرضه را مورد توجه قرار خواهد داد. 

اینکه این اصلاحات چه خواهند بود، هنوز مشخص نیست.
آن طور که استیونســون-یانگ نوشته، تغییرات برعکس و شدید 
همواره بخشی از فرهنگ، ادبیات و تئوری سیاسی چین بوده اند. آنچه 
که پکن حالا امیدش را دارد، این است که این تغییر برعکس و شدید 
که در انتظار چین است، به اندازه تغییری که گریبان ژاپن را گرفت 
نباشــد. اگر وسعت آن واقعاً به اندازه مشکل ژاپن باشد، آن گاه هردو 
بیمار آسیا احتمالاً اقتصاد بقیه دنیا را نیز با خود به قعر چاه خواهند 

برد. 
*ستون نویس امریکایی در بخش اقتصاد و مالی در نشریاتی مانند 
نیوزوریک، تایم و فورچون
منبع: نیوزویک

دهه هاست که 
جامعه ژاپن مسن 
شده و جمعیت 
نیروی کارش 
رو به کاهش 

دارد. این مسئله 
تاثیری منفی 

روی رشد تولید 
ناخالص داخلی 
ژاپن داشته و 
حالا چین هم 

تقریباً با مشکلات 
مشابهی مواجه 
است.  تاثیرات 
بیماری قدیم 

ژاپن -که ظرف 
30 سال درست 
درمان نشده- 

حالا دوباره دارد 
خودش را نشان 

می دهد
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نماگـــر

چین در افق اقتصــادی خود با چالش هایی مواجه اســت. فراز و 
نشیب های شدید بازارهای سهام و تبادل ارز در ماه ژانویه، فضایی 
وهمنــاک را در وضعیــت مالی چین به وجــود آورد و برخی 
پیش بینی ها درباره ســقوط اقتصاد چیــن هم نگرانی ها را 

تشدید کرد. 
آنچه که چین باید در حال حاضر انجام بدهد این است 
که اولویت را به تثبیت بازار مالی و نیز رفع سوء تفاهم هایی 
اختصاص دهد که برای سرمایه گذاران پیش آمده است. اما 
سوء تفاهم ها درباره صنعت تولیدی چین حتی از سوء تفاهم های 
بازار مالی این کشور هم بیشتر است. به نظر می رسد که برخی از 
صاحب نظران و حاضران در بازار، قدرت تطبیق یافتن صنعت تولید 
چین و توانایی اش برای مقابله با شوک ها را دست کم گرفته اند و 
این مسئله، اعتماد آنها را به پتاسیل ثبات و رشد نظام مالی و 
نیز اقتصاد کلان چین متزلزل کرده اســت. اما اوضاع در چین 

واقعاً چگونه است؟

ÍÍدوره گذار
ایده معروف »ساخت چین« که دهه ها شعار اصلی اقتصاد 
این کشور بوده و به تولید انواع کالاهای چینی انجامیده، حالا در 
کشــاکش کاهش ظرفیت قرار گرفته است و با این ترتیب دارد  یک 

مرحله گذار دشوار را طی می کند. 
از یک سو، برخی صنایع تولیدی وابسته به نیروی کار - مثل صنعت 
نساجی و پوشــاک- پایگاه خود را به سایر کشورهای در حال توسعه 
منتقل کرده اند؛ یعنی جایی که هزینه کارگر در آنها از چین پایین تر 
باشد. این مسئله باعث شد که سهم محصولات ساخت چین در بازار 

نساجی و پوشاک امریکا به میزان سه درصد کاهش پیدا کند.
 از ســوی دیگر، ایده »انقلاب صنعتی چهارم« که توســط آلمان 
مطرح شده، ممکن است در نظر برخی به عنوان نشانه ورشکستگی ایده 
»ساخت چین« تلقی شود؛ چون هدف انقلاب صنعتی چهارم، افزایش 
بهره وری در اســتفاده از تکنولوژی اطلاعات و اتوماتیک سازی است.  
انقلاب صنعتی چهارم پیشگام »تولید هوشمند« در تمام زمینه هاست و 
نامش از پروژه ای بزرگ و بسیار تکنولوژیک گرفته شده که دولت آلمان 
برای »کامپیوتریزه کردنِ تولید« به اجرا درآورده اســت. بحث انقلاب 
صنعتی چهارم در حالی در آلمان مطرح شــده که کشورهای دیگری 
مثل چین، ژاپن، کره جنوبی و امریکا نیز در تلاش اند به استانداردی در 

اداره هوشمند کارخانه های تولیدی برسند. 
در این میان، شــایعه ای مبنی بر اینکه صنعــت تولید چین دارد 
شکستی همه جانبه را تجربه می کند، با سرعت زیادی پخش شده است. 
حتی وضعیت بخش های سنتی که مازاد ظرفیت دارند - مثل مصالح 
ساختمانی، آهن و فولاد- به عنوان نشانه پایان یافتن انفجار تولید در 

چین و حتی نشانه سقوط برای اقتصاد چین تلقی شده اند.
امــا آیا این نظرات با واقعیت تطبیق دارنــد؟ از دیدگاه افرادی که 
بررسی های درازمدت انجام داده اند و با ماهیت واقعی صنعت تولیدی 
در چین آشــنایی دارند، پاسخ به این سوال منفی است. درواقع آنچه 
که تولید در چین دارد از ســر می گذراند، سقوط نیست بلکه دوره ای 
مختل کننده است که می تواند خلاقیت هایی را نیز به دنبال داشته باشد. 
در حالی که برخی صنایع سنتی با فشارهایی برای پایین آوردن مازاد 
ظرفیت روبه رو هستند، بنگاه های پرتوانی نیز وجود دارند که عرض اندام 

کرده اند و برخی صنایع نوظهور نیز خود را نشان داده اند.
 در ســال 2015، ارزش افزوده بــازده صنایع های تکِ )تکنولوژی 
پیشــرفته( چین که ســهم 11.8 درصدی از کل ارزش افزوده بازده 
صنعتی را به خود اختصاص داده بود، افزایشی 10.2 درصدی را تجربه 

کرد. این رقم از رشد 6.1 درصدی در کل صنعت هم بالاتر بود. 
همچنین در سال گذشــته، سرمایه گذاری در معادن زغال سنگ 
شاهد کاهش 14 درصدی و در آهن و فولاد شاهد کاهش 11 درصدی 
بود. در مقابل، سرمایه گذاری در تولید تجهیزات کامپیوتر،  الکترونیک و 
مخابرات و نیز صنعت داروسازی به ترتیب 13.3 و 12 درصد افزایش 
نشان داد. با این ترتیب به نظر می رسد حتی در صنایع سنتی نیز که 
دچار مازاد ظرفیت هستند، بنگاه های توانایی وجود دارند که با کاهش 

ظرفیت مازاد خود توانسته اند کار خود را به خوبی پیش ببرند.
حــالا جنبش انقلاب صنعتــی چهارم به حامیان ایده »ســاخت 
چین« انگیزه می دهد که به جای ورود به مرحله شکســت و ناکامی، 
بــرگ جدیدی را رو کنند. از ســال 1978 تاکنون، یعنی از زمانی که 
سیاست های اصلاحی و باز مورد توجه قرار گرفت، بسیاری از بخش های 

تولیدی چین با پیشرفت تکنولوژیک پیش آمده اند.
همچنین به رغم دشواری های موقتی، کل صنعت تولید در چین از 
پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه سهمش در بازار بهره برده است. بنابراین، 
در حالی که شــرکت هایی که به سود کوتاه مدت چشم دوخته بودند 
حذف می شــوند، آن دسته از تولیدکنندگانی که نگاه به آینده دارند و 
موقعیتشان را تقویت کرده اند،  خود را نجات خواهند داد. در این میان، 
برخی تجربیات تاریخی نیز حاکی از زمین خوردن و دوباره بلندشدنِ 
برخی بخش های تولیدی در چین اســت. موردی که در ادامه می آید، 

یکی از آنهاست.

ÍÍبررسی موردی
بیایید نگاهی به فعالیت بخش تلویزیون در چین بیندازیم که بسیار 
موفق عمل کرده و می کند. در سال 1978 میلادی، تعداد تلویزیون های 
رنگی تولیدشده در چین 3800 دستگاه بود. اما در سال 2010 میلادی، 
تولید خروجی این بخش به 118 میلیون دســتگاه رسید - یعنی 50 

درصد از کل خروجی دنیا در این بخش. 
در ســال های بعد، با وجود آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد جهان،  
صنعت تلویزیون چین همچنان با قدرت پیش رفت و خروجی خود را 

آیا چین از انقلاب صنعتی چهارم جا می ماند؟
دردسرها و مزایای صنایع تولیدی چین

می شینیو*  

 در سال 2015، 
ارزش افزوده 
بازده صنایع 

های تکِ 
)تکنولوژی 

پیشرفته( چین 
که سهم 11.8 
درصدی از کل 
ارزش افزوده 

بازده صنعتی را به 
خود اختصاص 

داده بود، افزایشی 
10.2 درصدی را 

تجربه کرد
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در سال گذشته، سرمایه گذاری در معادن زغال سنگ شاهد کاهش 1۴ درصدی و در آهن و فولاد 
شاهد کاهش 11 درصدی بود. در مقابل، سرمایه گذاری در تولید تجهیزات کامپیوتر،  الکترونیک و 
مخابرات و نیز صنعت داروسازی به ترتیب 1۳.۳ و 12 درصد افزایش نشان داد. 

هر سال بیشتر و بیشتر کرد. حتی در میانه فراز و نشیب های شدید در 
بازارهای نوظهور و کُند شدن اقتصاد در دو سال گذشته، بخش تلویزیون 
چین توانسته موقعیت خوب خود را حفظ کند: رشد خروجی این بخش 

و نیز نرخ فروش به خروجی این بخش در سطح بالایی قرار دارد.
 بنا بر گزارشی که توسط موسسه تحقیقاتی در بازار لوازم الکترونیک 
)ترند فورس( و »ویتس ویو« منتشر شده، در سال 2015 فروش جهانی 
تلویزیون های ال ســی دی به میزان 0.6 درصد کاهش یافت. در عین 
حال، خروجی تلویزیون های رنگی در چین در همان سال به 162.70 
میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال قبلش افزایشی 7 درصدی را 
نشــان می داد. همچنین در 9ماهه ی اول سال 2015، نرخ فروش به 
خروجی در بخش تلویزیون چین صد درصد بود؛ یعنی افزایش سالانه 
0.4 درصدی. در همین دوره زمانی، نرخ فروش محصولات صنعتی در 

چین 97.5 درصد بود؛ یعنی کاهش سالانه 0.1 درصدی داشت..
در هر حال، شــرکت های تولید تلویزیون در چین دیگر به عنوان 
کارگاه برندهای خارجی عمل نمی کنند. بسیاری از آنها حالا در حال 
تبدیل به غول های بزرگ در سطح جهانی هستند و موقعیتشان در بازار 
جهانی رو به صعود است. بنا بر گزارش ترند فورس، پنج برند برتر تولید 
تلویزیون در دنیا در سال 2015 از این قرار بودند: سامسونگ، ال جی، 

سونی، هایسنس و تی سی ال. 
 از این میان، سه برند ژاپنی و کره ای هستند و شاهد کاهش فروش 
خود بوده اند. اما دو برند چینی )تی سی ال و هایسنس( افزایش فروش 
را تجربه کرده اند. کارشناسان پیش بینی کرده اند که یک تولیدکننده 
چینی دیگر در سال 2016 وارد فهرست پنج برند برتر تلویزیون سازی 

دنیا شود.
تولیدکنندگان چینی حالا دیگر جایی برای ســرهم کردن قطعات 
خارجی نیستند؛ چون خودشان قابلیت تولید بیشتر این قطعات را پیدا 
کرده اند و بخش تحقیق و توســعه در آنها هم در سطح بالایی فعالیت 
می کند و نتایج آن در عملکرد این تولیدکنندگان مشــخص است. از 
ســوی دیگر، چین حالا به قدرت اول تولید نسل پیشرفته پنل های 

ال سی دی تبدیل شده است.

این در حالی اســت که صنعــت تلویزیون چین قبــلاً یک بار از 
جایگزین شدن کینسکوپ )لامپ تصویر تلویزیون( با پنل های مدرن 
مسطح دیجیتال به شدت ضربه خورده بود. تی سی ال که در حال حاضر 
بزرگ ترین تولیدکننده تلویزیون در چین و سومین برند بزرگ تلویزیون 
ال سی دی در دنیا محسوب می شود، در آن زمان نزدیک بود از هستی 
ساقط شود چون نتوانسته بود با روندهای جهانی در تکنولوژی تلویزیون 
به خوبی جلو بیاید. اما تی سی ال که می خواست شبکه فروش، نفوذ در 
بازار و پیشــرفت تکنولوژیک خود را به سطح بالایی برساند، در سال 
2004 اقدام جسورانه ای کرد و شرکت تامسون اس ای فرانسه را خرید.

در آن زمان، اقبال ســریع به تکنولوژی ال سی دی باعث شد ظرف 
چند سال، تکنولوژی های کینسکوپ، پلاسما و پروژکتور پشت تصویر 
به فراموشی سپرده شوند. شرکت تی سی ال و رئیسش لی دونگ شنگ 
دوران سختی را در این چالش پشت سر گذاشتند. او که توسط شبکه 
ســی ان ان و مجله تایم به عنوان یکی از 25 مدیر برتر کسب وکارها در 
جهان شناخته شده بود و در مراسم شخصیت اقتصادی برتر آسیا در 
ســال 2003 نیز توسط مجله فورچون تقدیر شــده بود، بعداً یکی از 

بدترین روسای شرکت های چینی شناخته شد!
با وجود این،  صنعت تلویزیون چین توانســته از مشــکلات بیرون 
بیاید. تی سی ال حالا در عرصه رساندن تلویزیون های ال سی دی به نقاط 
مختلف دنیا رتبه سوم را دارد و در عرصه تولید پنل ال سی دی هم رتبه 

پنجم جهان را به خود اختصاص داده است. 
تی سی ال در پیدا کردن جایگاه خود در جهان و پیشرفت تکنولوژیک 
تنها نبوده است. شرایط مشابهی در مورد صنایع تلفن موبایل و مخابرات 
صدق می کند. بنابراین، نباید ادعا کرد که برندهای چینی در مواجهه با 

ایده انقلاب صنعتی چهارم شکست خواهند خورد.
البته قطعاً برخی شرکت های چینی دچار ضرردهی خواهند شد و 
شاید مجبور به تعطیلی شوند. اما در اینکه مهره های بزرگ تر و قوی تر 

در بازار باقی خواهند ماند، شکی نیست.  
*پژوهشگر تجارت بین الملل و همکاری اقتصادی در آکادمی چین
منبع: بیجینگ ریویو
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نماگـــر

در مرکز استانبول، فروشگاه های »ال سی  وایکیکی« پر از مشتریانی است 
که بین لباس های مختلف می چرخند و خرید می کنند. مشــتریان ال سی 
 وایکیکی تا حدی از لحاظ ظاهری با مشــتریان فروشــگاه های »زارا« و »اچ  
اند ام« تفاوت دارند: زنان محجبه و یا زنان با لباس های پوشیده  در میان آنها 

بیشتر به چشم می خورند. 
یکی از مشتریان - زن 53 ساله ساکن استانبول که تازگی صاحب نوه هم 
شده- به خبرنگار بلومبرگ می گوید: »اینجا لباس های بهتری پیدا می کنم. 
نوع لباس  هایی که من و خانواده ام دنبالشان هستیم در برندهای دیگر به راحتی 

پیدا نمی شود.«
وایکیکی این روزها به موفق ترین برند مد ترکیه تبدیل شده. علتش فروش 
لباس هایی است که هم برای زنان مسلمان در ترکیه خوشایند است و هم سایر 
مشتریان را راضی می کند. ماریا کامفرت رئیس بخش بازارپردازی  وایکیکی 
که قبلاً برای برندهای امریکایی وت سیل و هات تاپیک هم کار کرده، در این 
خصوص می گوید: »ترجیح ها و حساسیت های مشتریان محافظه کارتر جامعه 
ترکیــه در وایکیکی به وضوح مورد توجه قــرار دارد. ما به دنبال تامین نیاز 

پوشاک بخش زیادی از جامعه هستیم.«
پیشــینه تاسیس ال ســی وایکیکی به فرانسه و ســال 1985 میلادی 
برمی گردد. ال سی حروف اولیه کلمه »دوستان« در زبان فرانسه است. کلمه 
وایکیکی هم از نام یک ساحل معروف در هاوایی گرفته شده است. اما در حال 
حاضر، مالکان وایکیکی یک خانواده مسلمان در ترکیه هستند و رویکردشان 
چنان موفقیت آمیز بوده که رقبای داخلی و خارجی را در عرصه بازار مد ترکیه 
زمین زده اند. سهم وایکیکی از بازار در حال حاضر تقریباً چهار برابر نزدیک ترین 
رقیبش اســت. طبق آمار،  هشتاد درصد از مصرف کنندگان ترکیه از یکی از 
فروشگاه های وایکیکی دیدن کرده اند. این نفوذ در میان مصرف کنندگان را 

شاید بتوان با نفوذ فروشگاه های وال مارت در امریکا مقایسه کرد. 
وایکیکی بعد از حضور گســترده در بازار ترکیه، از هفت سال پیش روند 
افتتاح فروشگاه هایش در خارج را آغاز کرد. تمرکز اصلی این حضور خارجی 
در کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و آسیای مرکزی بوده است. وایکیکی 

حالا 413 شعبه در ترکیه و 200 شعبه در خارج از این کشور - در شهرهایی 
مثل تهران، باکو و الجزیره- دارد. 

در عین حال،  وایکیکی اعلام کرده که قصد دارد بیش از 30 فروشــگاه 
جدید در ترکیه و 100 فروشگاه جدید در خارج از این کشور افتتاح کند. 

وهاب کوچوک مدیرعامل ال ســی  وایکیکــی در این خصوص می گوید: 
»ماموریت ما متمرکز بر این ایده بود که هر کس حق دارد به تناسب خودش 

لباس خوبی بپوشد. ما حالا این ایده را در خارج از مرزها نیز اجرا کرده ایم.«
وایکیکی هم مثل وال مارت فروشگاه گرانی نیست. یک شلوار جین زنانه در 
آن به قیمت 27 لیره )10 دلار( فروخته می شود و این قیمت، مشتریان جوان  
را که می خواهند اجناس بیشتری را با قیمت ارزان تری بخرند جذب می کند. 
سال گذشته با وجود مشکلاتی که اقتصاد ترکیه با آنها مواجه بود، درآمد 
وایکیکی 24 درصد افزایش نشان داد و به 7 میلیارد لیره رسید. برادر وهاب، 
یعنی مصطفی کوچوک که مدیر اجرایی وایکیکی است با این ترتیب میلیاردر 
شــد. او 39 درصد سهام شــرکت وایکیکی )بالغ بر 1.7 میلیارد دلار( را در 
اختیار دارد. ســهم وهاب کوچوک در وایکیکی 9 درصد است؛ یعنی حدود 
400 میلیون دلار. البته برادران کوچوک از اظهارنظر درباره ثروتشان خودداری 
کرده اند. چگونگی رسیدن ال ســی  وایکیکی به دست برادران کوچوک هم 
داستان جالبی دارد. وایکیکی در دهه 1980 به دنبال پارچه هایی با رنگ های 
روشــن بود و در همین راســتا شروع به خرید منســوجات از یک شرکت 
خانوادگی در ترکیه کرد. این خانواده همان خانواده کوچوک بودند که شرکای 
دیگری هم داشتند. آنها در سال 1990 به توزیع کننده برند وایکیکی در بازار 
داخلی ترکیه تبدیل شدند و هفت سال بعد نیز آن را از موسسانش خریدند. 

مصطفی و وهاب کوچوک نمونه های بارزی از نســل »ببرهای آناتولی« 
هستند: نســلی از کارآفرینان مسلمان که عموماً اهل مناطقی غیرمدرن تر 
در شــرق ترکیه بودند و در دوران زمامداری رجب طیب اردوغان به شــدت 
پیشرفت کردند.  معروف است که یک جامعه شناس ترک در گفت وگو با وهاب 
کوچوک از او پرسیده که راز موفقیت وایکیکی در چیست و جواب او این بوده: 
درک مشتری اهل منطقه آناتولی. کمتر برندی در بازار بزرگ ترکیه به اندازه 
ال ســی  وایکیکی به مذاق مشتریانی که دنبال لباس های پوشیده تر هستند 
خوش می آید. عایشه نیل کرچی استاد دانشگاه مالتپ در استانبول است که 
کتابی درباره نقش وایکیکی به عنوان »نیروی دموکراتیزه کننده«،در بازار مد   
ترکیه نوشته است. او می گوید جنس پارچه های ال سی وایکیکی، ضخیم تر از 
لباس های زنانه در برندهایی مثل منگو و زارا اســت و یقه لباس ها هم نسبتاً 
بسته تر است. اما در عین حال، وایکیکی مشتریان با سلیقه های دیگر را هم رها 

  .نکرده و محصولات دیگری برای راضی کردن آنها دارد
به گفتــه کرچی، این رویکرد وایکیکی اهمیت زیــادی دارد زیرا ترکیه 
کشوری است که انتخاب پوشش در آن به معنی ابراز عقیده است و حتی در 
سیاست هم انتخاب های لباس می توانند معنی دار باشند. وایکیکی در باریکه ای 

بین این عقاید مختلف حرکت می کند.
مراد ارگن مشــاور خرده فروشی وایکیکی نیز در این خصوص می گوید: 

»لباس های وایکیکی برای همه  در نظر گرفته شده اند.« 
منبع: بلومبرگ
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 در اولین سالی که فرلایف روی قفسه فروشگاه ها نشست، فروشی برابر با 90 میلیون 
دلار داشت و بخش شیرهای مخصوص )مثل شیرهای با کلسیم بیشتر و شیرهای 
بی لاکتوز( را تا حد زیادی تقویت کرد.

کوکاکولا این روزها شیر را به منبع درآمد میلیارد دلاری جدیدش تبدیل 
کرده اســت. اما شیر برند کوکاکولا )فرلایف( با شــیرهای دیگر فرق دارد. 
کوکاکولا با یک تعاونی لبنیات وارد همکاری شده و شرکت فرلایف را به وجود 
آورده که نوشــیدنی فرلایف را ارائه می دهد: یک شیر مخصوص تصفیه شده 
بی لاکتوز، کم شکر و پرُپروتئین. قیمت بطری تقریباً یک و نیم کیلویی فرلایف 
4 دلار اســت؛ یعنی از شــیر ارگانیک گران تر است و قیمتش دو برابر شیر 
معمولی است. در اولین ســالی که فرلایف روی قفسه فروشگاه ها نشست، 
فروشــی برابر با 90 میلیون دلار داشــت و بخش شیرهای مخصوص )مثل 

شیرهای با کلسیم بیشتر و شیرهای بی لاکتوز( را تا حد زیادی تقویت کرد. 
استیو جونز مدیر ارشد اجرایی فرلایف در فاصله سال های 2000 تا 2003 
میلادی به عنوان رئیس بخش بازاریابی کوکاکولا کار می کرد و در آن زمان 
نقش زیادی در گسترش بخش نوشــیدنی ها و فراتررفتن از نوشیدنی های 
آب میوه ای معمولی )سیمپلی جویس( ایفا کرد. یکی از محصولات آن دوران 
مینوت مِید بود: یک برند میلیارد دلاری که تراپیکانا، برند پیشرو بازار را -که 

در مالکیت پپسی، رقیب کوکا بود- به چالش کشید.
جونز درباره سیمپلی جویس می گوید: »این محصول به من ثابت کرد که 
می توانید کالایی را بگیرید و آن را به یک بخش پرُرشد و فعال برای خودش 

تبدیل کنید. این کار را در مورد شیر هم می توان انجام داد.«
شیر تنها یکی از تلاش های کوکاکولا برای پرهیز از ضرر ناشی از کاهش 
اقبــال به نوشــیدنی های گازدار بوده و در همین راســتا تمرکز فعلی روی 
محصولات سالم تر است. ملانی کان معاون بخش بازاریابی در فرلایف می گوید: 
»واضح است که شیر جزو بهترین محصولات غذایی طبیعت به شمار می آید. 
ارائه سالم آن هم پرطرفدار است.« غیر از جونز، مدیران اجرایی دیگری هم در 
کوکاکولا هستند که با شیر سر و کار زیادی داشته اند. گرگ شوارتز که پیش تر 
مدیر بخش برندها در شاخه نوشیدنی های میوه ای سرشار از ویتامین سی در 
کوکاکولا بود، حالا رئیس بخش بازاریابی شــرکت غذایی دین فودز است که 

بزرگ ترین شرکت لبنیات فرآوری شده در امریکا است.
دین فودز شیرهای محلی مورد استفاده خود را تحت برندی به نام لبنیات 
خالص گرد آورده است. نوشیدنی هایی که در این راستا ارائه می شوند عاری از 
هورمون و آنتی بیوتیک هستند. دین فودز 60 کارخانه فرآوری لبنیات در کل 
امریکا دارد و شــوارتز معتقد است که این شرکت می تواند بهتر از هر رقیب 
دیگری در بازار عمل کند.   تحولات در بازار شــیر در حالی صورت می گیرند 
که به قول مارک مک کلاوسکی - یکی از موسسان فرلایف- مصرف کنندگان 
نسل جدید به کیفیت محصول در کنار مسائلی مانند حفظ حقوق حیوانات 
اهمیت می دهند و این مسئله روی انتخاب محصول توسط آنها تاثیر می گذارد. 
مک کلاوسکی دام پزشکی بوده که بعدها به دام پروری روی آورده و در اجرای 
روش های دام پروری پیشرفته - مثل راحتی فضا برای دام ها و نیز تبدیل کود 

گاو به متان برای استفاده به عنوان منبع انرژی در دامداری ها- خبره است. 
صنعت لبنیات دهه هاست که با چالش جذب دائمی مشتریان به مصرف 
شیر دست و پنجه نرم می کند. در سال های اخیر، مصرف غلات صبحانه )با 
شــیر( پایین آمده و بسیاری از مشتریان هم به دلایل مختلف به استفاده از 
جایگزین هایی مثل شــیر سویا و شیر بادام روی آورده اند و همه این مسائل 

باعث کاهش فروش شیر شده است. 
بنا بر اعلام وزارت کشاورزی امریکا، سرانه مصرف شیر در امریکا در سال 
2015 کاهش داشــت و به سالانه 19 گالن رسید. این در حالی است که در 
زمان اوج مصرف شیر در امریکا - یعنی سال 1945- مصرف کننده امریکایی 

به طور متوسط 42 گالن شیر در سال مصرف می کرد. 
در دهه های اخیر، حتی کمپین های هوشمندانه ای مثل کمپین معروف 
تبلیغاتی »گات میلک« که در دهه 1990 میلادی باب شــده بود نتیجه ای 
در جهت رشــد مصرف شیر به دست ندادند. در این میان فعالیت هایی برای 

تشویق به مصرف شیر صورت گرفته که با ارائه محصولات برای 
بچه ها همراه شده است. از جمله آنها می توان به شیر در طعم های 
مختلف کلوچه و خامه و شــکلات )ترومو( اشاره کرد. والدین از 
خرید این محصول برای بچه هایشان استقبال کردند چون حاوی 
هیچ شربت ذرت پرُفروکتوزی نبود. به هر حال، نظرات در مورد 
تلاش شرکتی مثل کوکاکولا برای ارائه محصول لبنی مختلف 
است. برخی معتقدند به دلیل قیمت گران نوشیدنی هایی مثل 
فرلایف، نمی توان به افزایش فــروش آنها در آینده امید زیادی 
بســت. اما کوکاکولا در هر حال کل سهام فرلایف را در اختیار 
ندارد و کمک فکری ســایر شرکای فرلایف -که متخصص امور 
لبنیات و دامداری و مزرعه داری هســتند- نوآوری ها در عرصه 

نوشــیدنی های شیر را تحت لوای کوکاکولا بیشتر محتمل می کند. اسکات 
اوزل مدیر گروه برندهای نوظهور و جسور در کوکاکولا در خصوص شرکای 
کوکاکولا در فرلایف می گوید: »آنها عرصه لبنیات را بهتر از ما می شناسند، اما 

ما هم مشتری را می شناسیم. این همکاری نتیجه بخش است.« 
منبع: بلومبرگ

شیر، نوشابه میلیارد دلاری جدید
وقتی کوکاکولا هم به تولید شیر روی می آورد

تغییرات فروش در نوشیدنی های لبنی کوکاکولا
درصد تغییرمحصول

افزایش 23.5 درصدیشیرهای مخصوص

افزایش 7.2 درصدیشیر ارگانیک

افزایش 6.1 درصدیجایگزین های شیر

کاهش 0.2 درصدینوشیدنی های گازدار

کاهش 4.7 درصدیباترمیلک )دوغاب(

کاهش 13.6 درصدیشیر معمولی
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نماگـــر

با لغو تحریم های هسته ای ایران، این کشور به عنوان یک قدرت منطقه ای 
و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در دنیا دوباره آزادانه در بازار جهانی 
و همکاری های بین المللی فعالیت دارد. از بین رفتن ســایه تحریم ها به این 
معنی است که ایران احتمالاً در امور منطقه ای خاورمیانه نیز فعال تر خواهد 
شد و این مسئله، رقابت ایران با رقیبش عربستان سعودی را پررنگ تر خواهد 
کرد. تا پیش از سال 2013، عربستان سعودی به عنوان متحد امریکا و برخی 
قدرت های غربی دیگر، ظاهراً مزیتی استراتژیک در برابر ایران داشت. اما ایران 
بعد از توافق هسته ای، ایران دیگری است و عربستان سعودی هم امتیاز خود را 
از دست داده است. عربستان سعودی مدت ها تلاش کرده تا نقش عمده ای را 
در خاورمیانه ایفا کند. این کشور حامی مهم شورشیانی بود که علیه بشار اسد 
در سوریه می جنگیدند. عربستان سعودی همچنین در جنگ داخلی یمن در 
کنار جنگجویانی ایستاده که با حوثی ها می جنگند. عربستان حتی در جریان 

درگیری ها میزبان عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن هم بوده است.
درست هم زمان با آغاز سال نو میلادی، تلاش های عربستان سعودی برای 
اعمال نفوذ در منطقه و قرار گرفتن در برابر ایران شــدت گرفت. اعدام شیخ 
نمر النمر روحانی شیعه باعث واکنش شدیدی در ایران و حمله به سفارت این 
کشور در تهران شد. سعودی ها مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را روز بعد 
این ماجرا قطع کردند. عربستان درواقع تلاش کرد به صورت تعمدی مناقشه 
منطقه ای با ایران را تشــدید کند و واکنش همدلانه امریکا را برای خود به 
ارمغان بیاورد. اما چنین اتفاقی نیفتاد. واقعیت این است که امریکایی ها بیشتر 
تمایل دارند با تمرکز روی منطقه آسیا و اقیانوسیه، جلوی نفوذ فزاینده چین 
را بگیرند. باراک اوباما در سال آخر ریاست جمهوری خود احتمالاً قصد ندارد 
انرژی و منابع بیشــتری را روی خاورمیانه متمرکز کند. او ترجیح می دهد با 
ایران وارد همکاری شود تا مناقشات سوریه و یمن حل و فصل شوند و جلوی 
نفوذ داعش در منطقه نیز گرفته شود. این شرایط، ساختار امنیتی جدیدی 
را ایجاد می کند که منافع و قابلیت های کشورهای قدرتمند منطقه را بیشتر 
آشــکار خواهد کرد. اگر به آینده توجه کنیم،  به نظر می رســد که موقعیت 
استراتژیک و رقابت بین دو قدرت ایران و عربستان سعودی، طبق دو عامل 

پیش خواهد رفت:
اول، باید دید افراد میانه رویی که در انتخابات 26 فوریه به مجلس ایران 

راه یافتند، چه موضعی در باب همکاری های بین المللی و نیز مسئله عربستان 
سعودی خواهند گرفت. احتمال آن می رود که در افق آینده و در صورت بروز 

مناقشات منطقه ای، ایران از حرکات رادیکال پرهیز کند.
دوم، موضع امریکا هم در این راســتا اهمیت دارد. اگر امریکا موضع خود 
بین ایران و عربستان سعودی را خنثی نگه دارد، احتمال تشدید رویارویی بین 
دو رقیب کمتر خواهد شــد. همچنین تعادل قدرت بین بلوک های مختلف 
قدرت در منطقه - ایران و عربستان به علاوه ترکیه و برخی کشورهای عرب- 
در شــرایط بهتری برقرار خواهد شد؛ به خصوص با توجه به اینکه ایران قصد 

دارد همکاری های بین المللی خود را افزایش دهد.

ÍÍنفت نقش بازی می کند
در دوران تحریم، صادرات روزانه نفت ایران کاهش یافت اما حالا این روند 
رو به افزایش اســت. ایران در حالی با قدرت بیشتر به بازار نفت بازگشت که 
قیمت نفت در پایین ترین سطح خود به سر می برد. اما نفت همواره در بازی 
قدرت عربستان سعودی و ایران نقش ایفا کرده و این بار هم از این قاعده مستثنا 
نیست. عربستان سعودی که بزرگ ترین عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( اســت از کاهش تولید خودداری می کند تا جلوی سهم آفرینی 
برای ایران را در این بازار بگیرد. از نظر سعودی ها، قیمت بسیار ارزان نفت برای 
ایران مشکل بیشتری درست می کند تا برای خودشان. عربستان همچنین 
می داند که دولت ایران برای توســعه اقتصاد در داخل به فروش نفتش نیاز 
مبرمی دارد و پایین ماندن قیمت نفت از این بابت به ضرر ایران است. اما ایران 
هم کوتاه نیامده و کار خودش را می کند. ایران تولید را افزایش داده و نفتش 
را با قیمتی ارزان تر از عربستان به اروپا می فروشد و به تاثیر این مسئله در بازار 
توجهی ندارد. آن طور که وزیر نفت ایران تاکید کرده، ایران از سهم خود در بازار 
نفت چشم پوشی نخواهد کرد. از آنجا که برداشته شدن تحریم ها بین چهار تا 
هشت ماه طول می کشد، پیش بینی تاثیر حضور گسترده تر ایران در بازار نفت 

در آینده نزدیک سخت است.

ÍÍجست وجوی شریک در اروپا
تا پیش از اعمال تحریم ها، اروپا بزرگ ترین شریک تجاری ایران بود. حالا 
ایران به ســرمایه گذاری و تکنولوژی اروپایی برای پیشبرد صنایع خود چشم 
دوخته است و می خواهد نرخ رشد ســالانه اقتصاد را به 8 درصد برساند. در 
مقابل، کشورهای اروپایی -که خود درگیر احیای اقتصادهایشان هستند- نیز 
تمایل دارند که از پتانسیل بازار ایران بهره ببرند. ایران قدرت خرید بالایی هم 
دارد چون قادر خواهد بود دارایی های 100 میلیارد دلاری اش را که مســدود 
شده بود به کار بگیرد. از زمان توافق هسته ای تاکنون، 140 هیئت اقتصادی و 
سیاسی خارجی به ایران سفر کرده اند و از این میان، 70 هیئت اروپایی بوده اند. 
همچنین حســن روحانی رئیس جمهور ایران در مــاه ژانویه تور دیپلماتیک 
اروپایی داشــت. این سفر اهمیت زیادی داشــت زیرا در 16 سال اخیر، هیچ 
رئیس جمهوری از ایران تور اروپایی نداشته است. او روی همکاری های اقتصادی 
با کشورهای عضو اتحادیه اروپا متمرکز بود. در همین میان، یک نکته چندان 
مشخص نیست: اینکه مناســبات ایران و امریکا در آینده چگونه خواهد بود. 
روحانی در جریان سفر اروپایی خود به این نکته اشاره کرد که خواهان بهبود 
مناسبات و نیز سفر به امریکاست. باید دید مناسبات دو کشور چگونه پیش 

خواهد رفت و چه تاثیری روی تعادل قدرت در خاورمیانه خواهد گذاشت.  
  * پژوهشگر موسسه مطالعات آسیای غربی و آفریقا در آکادمی 
علوم اجتماعی چین 
** دکترای روابط بین الملل از چین
منبع: بیجینگ ریویو

قدرت، میانه روی و نفت
آینده افق سیاسی ایران از نگاه چینی ها

نوشته لو جین*/ و لیو لانیو**

تا پیش از اعمال 
تحریم ها، اروپا 

بزرگ ترین 
شریک تجاری 

ایران بود. 
حالا ایران به 

سرمایه گذاری 
و تکنولوژی 
اروپایی برای 

پیشبرد صنایع 
خود چشم 

دوخته است و 
می خواهد نرخ 

رشد سالانه 
اقتصاد را به 8 
درصد برساند
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درست به هدف! 

خیلی نزدیک 

کمی درست 

نصفه و نیمه 

عمدتا غلط 

تعطیل

پال کندی، مورخ انگلیسی معتقد بود هر ملتی برای رسیدن به عظمت، نیازمند چند عنصر مشخص است. او در کتاب »ظهور و سقوط قدرت های بزرگ« نوشت 
که قدرت دولت به قابلیت تولید و بهره وری اقتصادی و همچنین استفاده به صرفه از منابع بستگی دارد. با چنین فرمول ساده ای، پیش بینی اینکه کدام کشورها 
به زودی به ابرقدرت تبدیل می شوند و کدام ها سقوط می کنند نباید دشوار باشد. درست است؟ نه. تجربه نشان داده اکثر پیش بینی ها درباره مرگ یک کشور 

یا ظهورش به عنوان ابرقدرت اصولا یا کاملا غلط از آب درمی آید یا مبالغه آمیز جلوه می کند.

سرنوشت چند پیش بینی

آینده  از آن کیست؟

سازمان سیا در سال 2000 
پیش بینی کرد بازیگران 

غیردولتی - مثل شبکه های 
تجاری و تبه کار- به طور 
فزایندهای مسیر وقایع 

بین المللی را تغییر خواهند 
داد. 

در اوایل دهه 1920، 
لودویگ فن میزس، 
اقتصاددان اتریشی 

پیش بینی کرد 
مشکلات قیمت گذاری 

دولتی، اقتصاد 
دستوری روسیه را 

تحلیل خواهد برد و 
باعث فروپاشی آن 

خواهد شد. 

ابراهیم بابانگیدا، 
ژنرال نیجریه ای 
که دولت نظامی 
کشورش را بین 
1985 تا 1993 
رهبری کرد، در 
جوانی به این 
دلیل به ارتش 
پیوست که مطمئن 
بود نیجریه به 
ابرقدرت تبدیل 
می شود و قدرت 
ژئوپلیتیکی ا  ش 
از بریتانیا بالاتر 
می رود.

در 1974 گوین 
مک کرون، اقتصاددان 
اسکاتلندی، پیش بینی 
کرد درآمدهای نفتی 
دریای شمال، اقتصاد 
اسکاتلند مستقل را 
دگرگون می کند. او 
نوشت »واحد پولی 
اسکاتلند، بعد از 
واحد پول نروژ، به 
قدرتمندترین در اروپا 
تبدیل می شود.«

در 1988 کلاید 
پرستوویتز، مذاکره کننده 
تجاری در دولت ریگان، 
در کتابش پیش بینی کرد 
ژاپن به زودی به قدرت 
شکست ناپذیر اقتصاد 
دنیا تبدیل می شود. 
او نوشت »ژاپن نوعی 
ماشین اتوماتیک تولید 
ثروت به وجود آورده 
است.«

به گفته نیکلاس برنز، 
دیپلمات سابق آمریکایی، 

تعداد زیادی از دیپلمات های 
غربی بر این باور بودند که 

اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه 
بعد از پایان جنگ سرد افول 
خواهد کرد چون کارایی اش 

را به عنوان سدی در برابر 
گسترش شوروی از دست 

داده است. 

گوردون چانگ، نویسنده و 
وکیل چینی ساکن آمریکا، 
در سال 2001 در کتاب 
»سقوط قریب الوقوع 
چین« پیش ببینی کرد 
نظام سیاسی و اقتصادی 
چین طی ده سال آینده 
فرومی پاشد.

منبع: فارن پالسی
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A350  1 از دوحه تا نیویورک
 A350 ایربــاس  هواپیمــای 
رقیــب  می تــوان  را   XWB
مستقیم بوئینگ B787 به شمار 
آورد که هم از آن کم صداتر است 
و هم ســوخت کمتری مصرف 
می کند. ایرباس تاکنون سفارش 
تولیــد 775 فرونــد A350 را 
گرفته: سال پیش 15 فروند آن را تحویل مشتریان داده و قصد دارد امسال این رقم را 
دو برابر کند. قطر ایرویز که مشتری انحصاری اولین سری A350 بوده حالا با آن به 
فرانکفورت، مونیخ، فیلادلفیا و ســنگاپور پرواز می کند و قرار اســت امسال بوستون، 

نیویورک و آدلاید را به لیست اضافه کند.
البته هواپیمایی قطر تنها نیست. ویتنام ایرلاینز پروازهای هانوی به پاریس و سئول 
را با A350 انجام می دهد و همزمان Finnair با A350 از هلسینکی به شانگهای، پکن 

و بانکوک و به زودی هنگ کنگ و سنگاپور پرواز می کند. سنگاپور ایرلاینز که 67 فروند 
از این هواپیما را ســفارش داده، امسال پروازهای A350 خود را با سفر به آمستردام و 

دوسلدورف آغاز می کند.

2  پروازهای بسیار طولانی 
بــا ورود هواپیماهــای تــازه و 
پیشرفت های تکنولوژیک، به نظر 
می رسد ایرلاین ها امسال و چند 
سال آینده بر سر کسب افتخار 
»طولانی ترین پرواز« و »دورترین 
پرواز« رقابت خواهند کرد. در 31 
مارس هواپیمایی امــارات پرواز 
بی توقف 17 ساعت و 35 دقیقه ای خود را از دوبی به پاناما )13821 کیلومتر فاصله( 
آغاز کرد. پرواز امارات با بوئینگ 200LR-B777 انجام می شود که طولانی ترین سفر 

۱۵ روند مسافرتی آینده را بشناسید

سفرهای طولانی و هیجان انگیز در راه است
مجله بیزینس تراولر در شماره اخیر خود روندها و ابداعات تازه ای را معرفی کرده که به سرعت در حال تغییر صنعت 

سفر هستند. این گزارش را بخوانید تا با پیشروترین خطوط هوایی حال حاضر دنیا هم آشنا شوید.

ترجمه: کاوه شجاعی
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با ورود هواپیماهای تازه و پیشرفت های تکنولوژیک، به نظر می رسد ایرلاین ها امسال و چند سال آینده بر سر کسب افتخار 
»طولانی ترین پرواز« و »دورترین پرواز« رقابت خواهند کرد. در ۳1 مارس هواپیمایی امارات پرواز بی توقف 1۷ ساعت و ۳5 
دقیقه ای خود را از دوبی به پاناما )1۳۸21 کیلومتر فاصله( آغاز کرد.

هوایی سیاحتی دنیا به حساب می آید. سال آینده هواپیمایی کانتاس تلاش خواهد کرد 
این رکورد را با پرواز از شــهر پرث )مرکز ایالت اســترالیای غربی( به لندن )14469 

کیلومتر( بشکند. این پرواز با هواپیمای جدید B787-9 انجام خواهد شد.
در ســال 2018 ایرباس مدل تــازه ای از A350 را با نام 900ULR-A350 به بازار 
خواهد فرستاد که می تواند 16 هزار کیلومتر پرواز کند و قرار است هواپیمایی سنگاپور 
آن را با پرواز به نیویورک افتتاح کند. بوئینگ B777X هم در سال 2020 در دو مدل 
)پروازهای 14 و 16 هزار کیلومتری( عرضه خواهد شد و قرار است هواپیمایی امارات با 

آن از دوبی به مکزیکوسیتی، سانتیاگو و پرو پرواز کند. 
پرواز کوتاه: زیر 3 ساعت 

پرواز معمولی: 3 تا 6 ساعت
پرواز طولانی: 6 تا 12 ساعت

پرواز بسیار طولانی: بالای 12 ساعت 

3  نتفلیکس و آمازون در پرواز
از آنجا که در طول سال های اخیر 
بسیاری از مســافران از تبلت و 
لپ تاپ هــای خــود در پروازها 
اســتفاده می کننــد، ایرلاین ها 
کم کم می توانند از سیستم های 
گران قیمت و سنگین پخش فیلم 
در پشت صندلی ها خلاص شوند. 
در سیستم جدید به کمک اینترنت بیسیم فیلم و موسیقی روی تبلت و تلفن همراه 

مسافران پخش خواهد شد. 
اولین بار ویرجین استرالیا در سال 2012 سیستم پخش آنلاین روی دستگاه های 
مسافران را آغاز کرد. شرکت هواپیمایی ارزان قیمت سنگاپوری Scoot خدمات پخش 
آنلاین خود را برای B787 فوریه ســال گذشته شروع کرد که مسافران برای استفاده 
از آن باید 11 دلار پرداخت کنند )مجانی برای بیزینس کلاس(. در سپتامبر گذشته 
ویرجین آمریکا A320های خود را به اینترنت بیسیم سرعت بالا مجهز کرد تا مسافران 

بتوانند به صورت آنلاین نتفلیکس ببینند. این سیستم تا مارس امسال مجانی بود.
هواپیمایی JetBlue تا پایان 2016 برای مسافرانش اینترنت رایگان پرسرعت ارائه 
خواهد کرد تا آنها بتوانند پشت صندلی جلویی مسابقه ورزشی ببینند یا روی تبلت و 
لپ تاپ خود از خدمات آمازون پرایم اســتفاده کنند. دلتا ایرلاینز امسال به مشتریان 
پروازهای داخلی اش این امکان را داده که شبکه HBO را روی دستگاه های خود تماشا 
کنند. دلتا تمامی پروازهای طولانی خود را تا اواســط 2016 به وای فای متصل خواهد 

کرد.

4  اینترنت مجانی
این یکی موضوع تازه ای نیست. در 
طول 5 ســال گذشــته به طور 
فزاینده ای اینترنت بی سیم درون 
هواپیما در دســترس مشتریان 
قرار گرفته اما قیمت آن بالا بوده 
اســت. خبر خوش اینکه آنلاین 
شــدن در ارتفاع 35 هزار پایی 
کم کم آسانتر - و ارزانتر - می شود. به همراه JetBlue، شرکت هایی مثل Finnair هم 
امسال اینترنت مجانی ارائه خواهند کرد. ارائه اینترنت در هواپیمای XWB A350 که 

از پاییز گذشته آغاز شده برای بیزینس کلاس مجانی، و برای مسافران اکونومی 5 یورو 
برای یک ساعت و 15 یورو برای کل پرواز است.

هواپیمایی امارات هم کم کم به مشتریان خود اینترنت پرسرعت ارائه می دهد )که 
10 مگابایت اول آن رایگان اســت( و به سرعت در حال گسترش این سیستم در کل 
ناوگان خود است. Norwegian Air در اکثر پروازهای خود در اروپا و پرواز به آمریکا 
و کارائیب به مســافران اینترنت مجانی می دهد. قطر ایرویز هم دسامبر گذشته اعلام 
کرد که به مسافرانش اینترنت خواهد داد که 15 دقیقه اول رایگان است. تا سال 2020 

اینترنت مجانی در آسمان به احتمال زیاد نرُم بازار خواهد بود.

5  اکونومی با حق انتخاب
در حال حاضر تعداد کمی از خطوط هوایی به مسافران اکونومی خود این امکان را 
می دهند که غذای خود را آپگرید کنند. ایرفرانس، هم به مسافران خود در اکونومی و 
اکونومی ممتاز اجازه می دهد غذای خود را بدون پرداخت اضافه از منوی داخل هواپیما 
انتخــاب کنند، هم به آنها منوی دومی م دهد کــه غذاهای گرانتر )از 12 تا 18 یورو( 

سفارش دهند.
مســافران اکونومی بریتیش ایرویز هم می توانند در پروازهای طولانی از فرودگاه 
هیتروی لندن، به طور آنلاین غذاهای گران تر را خریداری کنند. این شرکت قصد دارد 
این سیستم را به همه پروازهای خود گسترش دهد. غذاهای گران تر  بریتیش ایرویز 

15 تا 18 پوند قیمت دارند.

6  پرواز به کمک گوگل و اپل
سرویس جســت وجوی پرواز و 
بلیت Google Flights که در 
حال حاضر به 16 کشــور ارائه 
می شود امسال جست وجوی خود 
را شخصی تر کرده و این امکان را 
به کاربران داده که بتوانند فقط 
شرکت های هواپیمایی مشخصی 
را جســت وجو کنند. به کمک این سرویس همچنین معلوم می شود که آیا یک پرواز 
مشــخص codeshare است یا نه، که این به مسافران حرفه ای تخفیف بگیر کمک 
فراوانــی می کند. )Codeshare یا نماد مشــترک نوعی از همکاری شــرکت های 
هواپیمایی اســت که در آن دو یا چند شرکت هواپیمایی طرف قرارداد می توانند در 
 share مسیرهای پروازی یکدیگر، اقدام به فروش صندلی کنند و به اصطلاح پرواز را

کنند.(
همزمان اپل و سامســونگ هم با ساعت های هوشمندشان وارد این حوزه شده اند. 
مثلا به کمک برنامه موبایل Quicket که مخصوص خرید بلیت هواپیماســت افراد 
می توانند با ساعت هوشمند خود بلیت رزرو کنند، و ساعت بعدا به آنها شماره گیت یا 

زمان چک این را اعلام می کند. 

)VIP( 7  اکونومی های ویژه
گریز از صف های طولانی بازرسی ها و برررسی مدارک یکی از دلایل علاقه افراد به 
پرواز با بیزینس کلاس اســت. فرودگاه ها حالا متوجه شده اند این راه خوبی برای پول 
درآوردن است و می شود به مسافران کلاس اکونومی هم اجازه داد صف را رد کنند. مثلا 
در اکتبر گذشته فرودگاه گاتویک انگلیس طرح »کنترل گذرنامه ویژه« را معرفی کرد 
که از طریق آن می توانید 12.5 پوند بدهید و در صفی سریع و مخصوص وارد شوید. 
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8  پرواز بدون چمدان
همراه داشــتن چمدان های بزرگ و ســنگین اصولا باعث سخت شدن مسافرت 
می شود اما برای این هم راه حلی پیدا شده. مثلا شرکت Portr در لندن بار و بنه شما 
را از دم خانــه تحویل می گیرد و آنها را درون بخش خروجی فرودگاه، آماده چک این 
تحویل می دهد. موقع برگشت هم، چمدانتان را در ورودی تحویل می گیرد و آن را به 
خانه می رساند. تمامی بار و بنه شما از دستگاه اشعه ایکس رد شده، شماره گذاری و مهر 
 ANA می شود آنها را ردیابی کرد. شرکت هواپیمایی GPS و موم شده اند و به کمک

خدمات مشابهی را در هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن ارائه می دهد. 

9  ظهور خطوط هوایی چینی
با اطمینان می توان گفت که بازار 
هواپیمایی چین وارد دوران رونق 
و رشد شده است. از لحاظ تعداد 
 China Southern مسافران، 
سومین خط هواپیمایی محبوب 
دنیا )بعد از دلتا و ساوتوست( به 
حساب میآید که در سال 2014 
بیش از 100 میلیون مســافر را جابه جا کرد. China Eastern در همین زمان 66 
میلیون مسافر داشت و Air China در سال 2015 بیش از 88.5 میلیون مسافر را به 
مقصد رساند. جالب اینجاست که فقط 5 درصد مردم چین پاسپورت دارند با این حال 
در سال 2013 حدود 97 میلیون سفر از مبدأ چین انجام شد. انتظار می رود این تعداد 
تا سال 2020 دو برابر شود. علاوه بر پروازهای بین المللی، بازار پروازهای داخلی در چین 
هم در وضعیت رونق قرار دارد. در حال حاضر حدود 20 شــرکت هواپیمایی در چین 
وجود دارند که 7 شرکت از این فهرست در دو سال گذشته تاسیس شده اند. امسال قرار 
اســت 3 شرکت دیگر به لیســت اضافه شوند.  در طول 20 ســال آینده قرار است 
شرکت های تولید هواپیما سالی بیش از 300 فروند هواپیما به چین بفروشند. انتظار 
می رود تا سال 2020 حدود 60 فرودگاه جدید در چین افتتاح شود و تعداد فرودگاه ها 

به 260 برسد. 

10  جت های شخصی در آسمان
طبق گزارش Global Business Jet Market تا پایان سال 2020 بازار جت های 
شخصی تا 33.8 میلیارد دلار رشد می کند. )در سال 2013 این بازار 20.9 میلیارد دلار 
ارزش داشت.( دلیل این رشد البته بازار اروپا و امریکای شمالی نیست اگرچه آنها کم کم 
از سایه بحران مالی 2008 بیرون می آیند. ماجرا به بازار هند و چین مربوط است: انتظار 
می رود بازار هواپیماهای شخصی در هند در طول 5 سال آینده سه برابر شود و در چین 
سالی 125 جت شخصی خریداری خواهد شد. به گفته پاتریک مارگتسون، مدیرعامل 
London Executive Aviation، در سال 2016 »فرودگاه ها با حداکثر ظرفیت خود 
کار می کنند و حریم هوایی بین المللی شــلوغ و شــلوغ تر می شود. افراد مجبورند زمان 
بیشــتری را در فرودگاه ها و هواپیماها بگذرانند و این اســترس سفر را بالاتر می برد. ما 

پیش بینی می کنیم این روند به رشد سفرهای شخصی هوایی منجر شود.«

11  هک شدن مسافران
جرایم ســایبری در حال گسترش اند و در سال 2016 حتی دستگاه های عموما امن 
اپل هم در امان نخواهند ماند. هتل ها و شرکت های خدمات دهنده به مسافران در سال 
2015 شاهد حملات گسترده سایبری بودند که بخشی از آن را در درز کردن اطلاعات 

کارت های اعتباری مشتریان هتل های مرتبط با Hyatt و Hilton دیدیم. امریکن ایرلاینز 
هم تابستان گذشته هک شد.

بعد از درز کردن اطلاعات هیلتون، رایان ویلک مدیر NuData Security به یکی 
از مجلات کامپیوتری گفت: »این فقط یکی از هک هایی بود که صنعت هتلداری امسال 
تجربه کرد. ما نمی دانیم برنامه بلندمدت هکرها چیست... اما می شود پیش بینی کرد که 
آنها تا زمانی که می توانند و ضعف های امنیتی اجازه می دهد به شدت به یک صنعت خاص 
حمله می کنند و بعد که آن صنعت توانست ضع فهای امنیتی اش را بپوشاند سراغ صنعت 
دیگری می روند.« پس احتمالا در ســال های پیش رو شاهد افزایش حمله به اطلاعات 

مسافران خواهیم بود. 

12  ادغام هتل های زنجیره ای
هتل های زنجیــره ای با هم متحد 
می شوند. سال گذشته اعلام شد که 
 Starwood هتل های Marriott
را 12.2 میلیارد دلار می خرد. این 
باعث می شــود ماریوت تابستان 
امســال )پــس از نهایی شــدن 
قرارداد( با 5500 شــعبه در 80 
کشور به بزرگترین هتل زنجیره ای دنیا تبدیل شود. روند ادغام در فرانسه هم شدت گرفته 
و سال پیش Accorhotels توانســت FHRI را بخرد. با شدت گیری رقابت هتل های 
زنجیره ای، فشار روی هتل های زنجیره ای کوچک تر برای ادغام بالا می رود و انتظار می رود 

صنعت هتلداری همان راهی را برود که خطوط هوایی در دهه گذشته رفتند.

13  پایان عصر هتل های کوچک مستقل
این فقط شرکت های بزرگ نیستند که زیر فشار پیوستن به غول های هتلداری قرار 
دارند. در حال حاضر اکثر غول ها تلاش می کنند هتل های مســتقل را هم زیرمجموعه 
 MKG خود کنند تا یک برند دیگر به کلکسیون برندهای آنها اضافه شود.  طبق گزارش
Global سال گذشته 19.5 میلیون اتاق هتل در دنیا وجود داشت که فقط 7.85 میلیون 
اتاق آن مربوط به هتل های زنجیره ای بود. این یعنی رقابت بر ســر تصاحب مستقل ها 

شدت خواهد گرفت. 

14  پایان »الو… پذیرش؟«
هتل های بــزرگ کم کم این امکان را به مســافران می دهند که با آنها ســریع تر و 
خصوصی تر در ارتباط باشند، چه از طریق اس ام اس و چه از طریق اپلیکیشن مخصوص 
در موبایل. مثلا از سال گذشته هتل ماریوت به 54 میلیون مشتری ویژه اش سرویسی را 
ارائه می کند تا به کمک برنامه موبایل Mobile Requests بتوانند با خدمه چت کنند و 

درخواست های خود را برای آنها بنویسند. 

15  اتوبوسهای آنلاین
در آینده نزدیک مسافرت با خودروی شخصی یا عمومی شکل دیگری خواهد گرفت. 
شرکت های خودروسازی در طول سال های اخیر توسعه خودروهای »متصل به اینترنت« 
را آغاز کرده اند که علاوه بر اتصال دائم به اینترنت، به ابزارهای ردیابی و سیستم بررسی 
میزان خســتگی راننده مجهزند. نینــا بل، مدیــر Avis Budget دراین باره می گوید: 
»ماشین ها را پلتفرم دیجیتال بعدی می دانند. در واقع بعد از تبلت ها و تلفن های هوشمند، 

ماشین ها سریع ترین رشد را در بین ابزارهای دیجیتال دارند.«  
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ارزانی قیمت نفت، همه افراد مرتبط با این صنعت - از سرمایه گذار 
بگیرید تا کارکنان- را تحت تاثیر قرار داده. اما تاثیر قیمت پایین 

نفت روی افرادی که در این حوزه کار نمی کنند، چیست؟ آیا کسی 
که حسابدار یا زیست شناس است هم باید از این بابت دچار هراس 

شود؟ تبعات اقتصادی وسیع تری که ارزانی قیمت نفت برای ساکنان 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دارد چه خواهد بود؟ 

ÍÍ!نفت دارد به بشکه ای 10 دلار می رسد؛ بیچاره شدیم
همین جا صبر کنید. این حرفی است که بدبین ها می زنند. کمتر کسی واقعاً معتقد 
است که قیمت نفت تا سالیان سال ارزان خواهد ماند. کمتر کسی هم معتقد است که 
نفت بی ارزش خواهد شد. بسیاری از تحلیل گران - از جمله دانیل یرگین، برنده جایزه 
پولیتزر و جانشین رئیس شرکت تحلیل اطلاعات و ارائه مشاوره برای تصمیم گیری های 
بزرگ تجاری )آی اچ اس(- انتظار دارند که قیمت نفت در نیمه دوم سال 2016 تا حدی 
جان بگیرد. صندوق بین المللی پول می گوید سقوط قیمت نفت باعث بروز مشکلات 
جدی در تراز مالی شــده اســت؛ به طوری که در شش کشور حوزه خلیج فارس، به 
صورت متوسط 13 درصد کسری در سال 2015 مشاهده شد. این سازمان پیش بینی 
کرده که اگر سیاست های کنونی تغییر نکنند، این کشورها تا سال 2020 با کسری 

بودجه ای برابر با 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

ÍÍ من از صنعت نفت اصلاً سر درنمی آورم؛ چرا قیمت نفت باید
تاثیری روی من بگذارد؟

اگر در منطقه خلیج فارس زندگی می کنید، تاثیر ارزانی نفت را احتمالاً متوجه 
می شــوید. مثلاً کشورهای منطقه شــروع به قطع یا کاهش یارانه های سوخت 
کرده اند. مالیات بر ارزش افزوده به شدت مورد توجه قرار گرفته و دورنمای کاهش 

هزینه های دولتی هم به صورت کلی پیامدهایی در عرصه اقتصاد داشته است.

ÍÍکارشناسان چه می گویند؟
رابین میلز که رئیس هیئت مشــاوران شــرکت منار انرژی است و عضو 
موسسه بروکینگز هم هست و کتاب »خرافه بحران نفت« را نوشته، در این 
خصوص می گوید تاثیر ارزانی قیمت نفت روی افراد بستگی به صنعتی دارد 
که در آن مشغول به کار هستند. تره ور مک فارلین، تحلیل گر ارشد موسسه 
اطلاعــات و پژوهش بازارهای نوظهــور در دوبی هــم می گوید زندگی در 
اقتصادهای دولت محور، شــرایط خاصی را ایجاد می کند. وقتی قیمت نفت 
پایین می آید، همه مردم از آن تاثیر می پذیرند. وقتی دولت ها درآمد کمتری 
داشته باشند، پروژه های کمتری را پیشنهاد می دهند و این مسئله روی هر 

شرکتی که برایش کار می کنید تاثیر می گذارد

ÍÍمالیات بر ارزش افزوده چه زمانی اعمال می شود؟
 شش کشور حوزه خلیج فارس در مورد اعمال مالیات بر ارزش افزوده با 
هم هماهنگی هایی داشته اند و هریک پیش نویس قوانینی را آماده کرده اند که 

احتمــالاً ناظر بر اعمال مالیاتی به میزان کمتر از پنج درصد ارزش کالاها در 
ســال 2018 است. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول در ماه 
نوامبر از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست که مالیات بر ارزش افزوده را 
اعمال کنند و همچنین اصلاحات هزینه ای دیگری را مورد توجه قرار بدهند. 
بنابر بررسی صندوق بین المللی پول، اعمال مالیات بر ارزش افزوده می تواند 
بین 1.5 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به درآمد این دولت ها اضافه کند. 

ÍÍمالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی مردم دارد؟
اگر مالیات بر ارزش افزوده تا زیر پنج درصد ارزش کالاها را شامل شود، بار 
مالی ناشی از آن روی مردم خیلی زیاد نخواهد بود و بیشتر شبیه نوعی تورم به 
نظر خواهد رسید. کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت کلی برنامه شان این 
است که صد آیتم غذایی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نکنند. همچنین 
بخش هایی مثل مراقبت های درمانی و تحصیل مشــمول آن نخواهد شد. با 
این ترتیب، فشار و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده به خصوص روی خانواده های 

کم درآمد زیاد نخواهد بود.

ÍÍمالیات بر درآمد چطور؟
خیلی بعید است که مثلاً در کشوری مثل امارات متحده عربی، مالیات بر 
درآمد برای افراد در نظر گرفته شود. ژان فرانسوا سزنک، عضو ارشد و غیرمقیم 
شورای آتلانتیک که صاحب نظر در امور نفت خاورمیانه است در این خصوص 
می گوید: »مالیات بر درآمد برای شرکت های بزرگ در نظر گرفته خواهد شد؛ 

به خصوص شرکت های تولیدکننده ای که از مزایای دولتی هم بهره برده اند.«

ÍÍپس در نهایت ممکن است من کارم را از دست بدهم؟
احتمالش کم است. اگر روند اشتغال به همین شکل فعلی باقی بماند، این 
اتفاق نخواهد افتاد. سزنک معتقد است که با وجود کسری های مالی شدید، 
احتمــال آنکه عذر کارکنان در بخش های دیگر به خاطر ارزانی قیمت نفت 
خواسته شــود زیاد نیست. بررسی ها هم نشان داده که غیر از بخش نفت و 
گاز، روند جذب نیرو در بخش های دیگر در کشــورهای حوزه خلیج فارس 
دچار لطمه نشده است. وب سایت مانستر در گزارش خود آورده است: »صنایع 
مشتری محور و خدمات محور تقاضای زیادی برای جذب نیروی متخصص در 
حوزه های نرم افزار، ســخت افزار و تلکام، امور مالی و حسابداری و نیز توسعه 

فروش و کسب وکار داشته اند.«

ÍÍآیا پول کمتری روانه جیب من خواهد شد؟
سزنک می گوید مردم طبقه متوسط ممکن است شاهد کاهش کیفیت 
سبک زندگی شان باشند، به خصوص از این جهت که حذف برخی یارانه ها به 
آنها ضربه خواهد زد: »طبقه متوسط به این عادت کرده که در سطح بالایی 
زندگی کند. اما این وضع دســتخوش تغییر خواهد شد. دولت ها در منطقه 
خلیج فارس یارانه ها را کم کرده اند و حالا فردی از طبقه متوسط باید هزینه 
بنزین، آب و برق و چیزهای دیگر را خودش بپردازد. بنابراین با شرایطی سخت 

مواجه خواهد شد و احتمالاً مجبور می شود کمتر خرید کند.« 

تحلیلی درباره تاثیر قیمت نفت بر زندگی مردم

قیمت ارزان نفت چه تاثیری روی من دارد؟
بن فلانگان تحلیلگر بازار انرژی

اگر در منطقه 
خلیج فارس 

زندگی می کنید، 
تاثیر ارزانی 

نفت را احتمالًا 
متوجه می شوید. 
مثلاً کشورهای 
منطقه شروع 

به قطع یا کاهش 
یارانه های 

سوخت کرده اند. 
مالیات بر ارزش 
افزوده به شدت 

مورد توجه 
قرار گرفته و 

دورنمای کاهش 
هزینه های 
دولتی هم به 
صورت کلی 

پیامدهایی در 
عرصه اقتصاد 

داشته است

اگر مالیات بر ارزش افزوده تا زیر پنج درصد ارزش کالاها را شامل 
شود، بار مالی ناشی از آن روی مردم خیلی زیاد نخواهد بود و بیشتر 
شبیه نوعی تورم به نظر خواهد رسید.
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نماگـــر

آیا سرنوشت تلخی در انتظار نفت است یا نفت به دوران اوجش بازخواهد گشت؟ در سه ماهه اول سال 2016، حس اقتصادی جاری در کشورهای حوزه 
خلیج فارس نسبت به این قضیه، حسی منفی بوده است. در ماه ژانویه، قیمت نفت برای اولین بار بعد از سال 2003 به کمتر از 28 دلار رسید. این مسئله 
باعث تعدیل نیرو در برخی شرکت های حوزه انرژی و نیز تلاش برای کاهش هزینه در آنها شد. در حال حاضر هم افق صنعت نفت روشن به نظر نمی رسد؛ 

ولی عده ای هم هستند که سال 2016 را آن قدرها برای صنعت نفت بد نمی دانند.
برای اینکه بیشتر از افق نفتی سال 2016 سر دربیاورید، این روندهای نفتی را دنبال کنید.

آنچه باید درباره آینده قیمت نفت بدانید

ده روند نفتی که امسال باید دنبال کنیم

1
... قیمت نفت نسبتاً پایین می ماند

قیمت نفت خام برنت در ۱۸ ژانویــه ۲۰۱۶ به کمتر از 
۲۸ دلار رســید و علتش بازگشت ایران به بازار نفت بود. 
اما پایین آمدن قیمت نفت برای مدت زیادی ادامه داشته 
و برخی تحلیل گران معتقدند قیمت نفت همچنان تا مدتی 
پایین خواهد ماند و احتمال بازگشت به دوران طلایی چند 
سال پیش - با قیمت بالای صد دلار در هر بشکه- کم است. 
اداره اطلاعات انرژی امریکا انتظار دارد که قیمت نفت برنت 
در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۱۷ به ۵۰ 
دلار در هر بشکه برسد. اما تره ور مک فارلین - تحلیل گر 
ارشد موسســه اطلاعات و پژوهش بازارهای نوظهور در 
دوبی- معتقد اســت که قیمت نفت در اواخر همین سال 
۲۰۱۶ میلادی به بالای ۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. 
او می گوید: »اتفاق نظری در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه 
در نیمه دوم سال شاهد بهتر شدن قیمت نفت خواهیم بود. 
با وجود این، رسیدن مجدد قیمت نفت به صد دلار در هر 

بشکه احتمالاً تا پایان دهه طول خواهد کشید.«
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4
... علاج قیمت ارزان نفت: 

باز هم قیمت ارزان نفت
خاتمه دوران ارزانی قیمت نفت را شاید بتوان با نکته ای 
شرح داد که خلاف عقل ســلیم به نظر می رسد: علاج 
ارزانی نفت،  همان ارزانی نفت است. میلز در این خصوص 
می گوید: »قیمت نفت بالاخره دوباره بالا می رود؛ اما قبلش 
دوره ای طولانی از ارزانی را باید طی کند.« مک فارلین هم 
می گوید هرچه قیمت نفت زودتر به پایین ترین ســطح 
خودش برسد، زودتر قادر خواهد بود که برخیزد و دوباره 
بالا برود: »وقتی قیمت در حال ســقوط است، به کُندی 
حرکــت می کند. ولی وقتی می خواهد بــالا برود، از جا 

می جهد. بازار معمولاً این طور عمل می کند.«

2
... اما چقدر پایینش را نمی دانیم

اما پیش بینی خیلی ها دربــاره قیمت نفت تیره و تارتر از این 
حرف هاســت. تحلیل گران مورگان اســتنلی می گویند اگر چین 
همچنان به پایین  نگه داشــتن ارزش واحد پول خود ادامه دهد، 
»احتمال اینکه قیمت نفت به 20 دلار در هر بشــکه برســد هم 
وجود دارد«. اقتصاددان های بانک سلطنتی اسکاتلند هم معتقدند 
که قیمت نفت می تواند تا 16 دلار در هر بشکه هم پایین کشیده 
شود. اما پیش بینی استاندارد چارترد احتمالاً تیره و تارترین است: 
اینکه قیمت نفت به ده دلار در هر بشکه سقوط کند. واقعیت این 
است که هیچ کس واقعاً نمی داند چه بلایی سر قیمت نفت خواهد 
آمد. مک فارلین می گوید: »واقعاً چیزی معلوم نیست. بعضی وقت ها 

باید فقط به این جواب بسنده کنیم: نمی دانیم.«  

3
... پایین آوردن هزینه ها بله، تعطیلی خیر

مک فارلین می گوید انتظــار دارد که پایین آوردن هزینه ها در 
صنعت نفت کشــورهای حوزه خلیج فارس در سال 2016 ادامه 
داشته باشد: »تعدیل نیرو که قطعاً رخ می دهد. همچنین از سمت 
شرکت های ملی نفت دارد فشــار قیمتی به عرضه کننده ها وارد 
می آید و این روند امســال هم ادامه پیدا خواهد کرد. سال 2016 
سالی است که اتفاقات زیادی در صنعت نفت و گاز رخ خواهد داد 
و نمی توان آنها را شکوفایی این صنعت خواند.« رابین میلز نویسنده 
کتاب »خرافه بحران نفت« و رئیس گروه مشاوره در شرکت »منار 
انرژی« در این خصوص می گوید: »باید انتظار داشت که بین 20 
تا 25 درصد کاهش هزینه در صنعت نفت کشورهای حوزه خلیج 
فارس رخ بدهد و به خصوص پیمانکاران را تحت تاثیر قرار بدهد. اما 
صنعت نفت این منطقه به صورت کلی هزینه بالایی ندارد و صنعت 
پرزوری در دنیا به شمار می آید. پروژه های بزرگ استراتژیک نفتی 
در کشــورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه خواهند یافت و 

میدان های نفتی تعطیل نخواهند شد.«
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5
... اشباع بازار جهانی

به رغم کاهش شدید قیمت نفت در هجده ماه گذشته، 
تولیدکنندگان نفت دنیا هنوز دارنــد نفت به بازار تزریق 
می کننــد و قیمت را حتــی پایین تر می کشــند. آژانس 
بین المللــی انرژی در اولین گزارش ماهانه خود در ســال 
2016 میــلادی هشــدار داد که اگر اوضــاع تغییر نکند، 
»ممکن اســت بازار زیر بار عرضه زیاد نفت غرق شود«. در 
همین گزارش آمده بود که بازارها در نیمه اول سال با 1.5 

میلیون بشکه نفت مازاد در روز مواجه خواهند بود. 

6
... تولید امریکا رو به کاهش خواهد بود
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
ماه ژانویــه اعلام کرد انتظار دارد که تولید نفت در 
خارج از حوزه اوپک تا سطح ۶۶۰ هزار بشکه در روز 
پایین بیاید. انتظار می رود امریکا شاهد بیشترین 
کاهش در تولید نفت باشد و تولیدش حتی تا ۳۸۰ 
هزار بشکه نفت در روز هم پایین بیاید. مک فارلین 
می گوید میزان تولید نفت امریکا واقعاً کم شــده 
است. خیلی ها تحول ایجادشده از بابت نفت شیل 
را دست کم گرفته اند؛ در عین حال به گفته او، این 
انتظار وجود دارد که چنین روندی در کل سال ادامه 

داشته باشد. 

7
... تمرکز روی نفت ایران

ایران روزانه ۲.۹ میلیون بشــکه نفت وارد بازار 
می کند، اما مشــخص نیســت که برداشته شدن 
تحریم ها به چقدر افزایش در تولید نفت ایران منجر 
می شود. مقامات ایرانی گفته اند تولید روزانه ۵۰۰ هزار 
بشکه نفت را در دستور کار دارند و می خواهند آن را 
به یک میلیون بشکه نفت در روز برسانند. اما برخی 
از تحلیل گران نفتی معتقدند عمر برخی میدان های 
نفتی ایران زیاد شده و نیاز به سرمایه گذاری جدید 
در این حوزه نیز احساس می شود. آژانس بین المللی 
انرژی می گوید ایران قادر است تا پایان سه ماهه  اول 
سال ۲۰۱۶، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به تولید 
خود اضافه کند. میلــز در این خصوص می گوید: 
»قیمت نفت بیش از حد انتظار پایین بود و با افزایش 
تولید ایران شاید قیمت همچنان پایین باقی بماند. 
اما من انتظار دارم که قیمت نفت تا پایان سال به بین 

۴۰ تا ۵۰ دلار در بشکه برسد.«
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9
... اشتهای کمتر برای اکتشاف

برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که با کسری شدید 
بودجه مواجه شده اند، احتمالاً پول هایی را که برای اکتشاف 
نفت در نظــر گرفته بودند، صرف امــور دیگری خواهند 
کرد چون چاره دیگری وجود ندارد. دانیل انگ، تحلیل گر 
سرمایه گذاری در موسسه فیلیپ فیوچرز در سنگاپور، در 
این خصوص می گوید: »اکتشــاف متوقف نخواهد شد اما 
ســرمایه گذاری ها در آن بخش به وضوح کمتر خواهد بود. 
بیشترین کاهش سرمایه گذاری در بخش توسعه دکل های 
حفاری خواهد بود. درواقع تمرکز روی سودآوری چاه های 

نفت بالا خواهد رفت چون مضیقه مالی وجود دارد.«

8
... نگاه ها روی چین

به رغم تاثیر برداشته شدن تحریم های ایران، به 
نظر می رسد آنچه که در چین رخ می دهد نیز تاثیر 
بزرگی در بازار داشته باشد. به گفته مک فارلین، 
هراس های اقتصادی در پرجمعیت ترین کشور دنیا 
دارد امواج شوک را به صنعت نفت دنیا نیز وارد 
می کند: »فراز و نشیب های زیادی در بازار سهام 
چین رخ داده که بلافاصله تاثیرش را روی بازار 
مواد اولیه هم گذاشــته است. این وضع در سال 

۲۰۱۶ نیز احتمالاً ادامه خواهد داشت.«

10
... و بالاخره، خبر خوب

مک فارلین می گوید به رغم تیرگی اوضاع نفت 
در کوتاه مدت، این دوران ارزانی نفت در نهایت به 
سود اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس تمام 
خواهد شــد. کاهش دلارهای نفتی باعث انجام 
اصلاحات اقتصادی مثبت مثل پایان دادن به یارانه 
سوخت در بازارهایی مثل امارات متحده عربی 
شده است. به گفته او، »اگر به شکل جامع تر به 
قضیه نگاه کنیم، ایــن ارزانی قیمت نفت تاثیر 
مثبتی روی برخی از کشورهای نفتی گذاشته ولی 
هنوز به اصلاحات اقتصادی زیادی در این کشورها 

نیاز است.«



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1061395

نماگـــر

نقاط دیگر جهان تحت فشار مالی قرار دارند و این فشار، خودش را در بخش 
جذب نیرو در منطقه خلیج فارس نشــان داده است.« از جمله کارفرما های 
بزرگی که پروژه هایشان را در این حوزه متوقف کرده اند می توان به رویال  داچ  
شــل اشاره کرد که در ماه ژانویه اعلام کرد یک پروژه 11 میلیارد دلاری گاز 

خود را در ابوظبی متوقف می کند.
اما خبر خوب این است که در بخش انرژی حوزه خلیج فارس، همه یک 
جور عمل نمی کنند و بنابراین برخی بخش ها بهتر از بقیه به کار ادامه داده اند 

و طبعاً جذب نیرو هم در آنها ادامه داشته است. 

ÍÍجذب نیرو: کمتر و بیشتر
در کل صنعت نفت و گاز خاورمیانه، تاثیر ســقوط قیمت نفت بر میزان 
اشتغال و جذب نیرو حس می شود. در برخی از کشورها این روند کمتر حس 
شده و سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی ادامه پیدا کرده و طبعاً نیروی 
کار لازم برای آنها نیز جذب شده است. وارد در این راستا به برخی از بازارهای 
منطقه ای مثل کویت اشــاره می کند که قرار اســت یک پالایشگاه جدید را 
راه اندازی کند. همچنین شرکت ملی نفت عربستان سعودی همچنان در حال 
جذب نیرو اســت و در امارات متحده عربی هم این روند دیده شده: شرکت 
نفت و گاز هینز ژانویه اعلام کرد دفتر جدیدی در ابوظبی باز می کند و خدمات 
اشتغال یابی را برای قراردادهای دائمی و موقتی در حوزه نفت و گاز ارائه خواهد 

کاهش شدید قیمت نفت باعث شده که برخی شرکت های نفت و گاز دنیا 
دچار دردسرهای زیادی شوند و البته جذب نیرو در این شرکت ها هم از این 
بابت ضربه خورده است. اما کاهش قیمت نفت چقدر روی وضعیت متقاضیان 
شغل در کسب وکار چند میلیارد دلاری بخش انرژی در کشورهای حوزه خلیج 
فارس تاثیر خواهد گذاشت؟ ظاهراً مسئله آن قدرها که تصور می شود سیاه و 
سفید و ساده نیست.  تعدیل نیرو، کاهش دستمزد و توقف جذب نیرو از جمله 
مسائلی بوده که در هجده ماه اخیر و با سقوط آزاد قیمت نفت، در بسیاری از 
شرکت های بزرگ حوزه انرژی به وقوع پیوسته است. مثلاً شلومبرگر -غول 
ارائه خدمات میدان های نفتی- در ســه ماهه آخر سال 2015 حدود ده هزار 
نیــروی خود را تعدیل کرد چون ظرف ســه ماه، ضرر یک میلیارد دلاری را 
تجربه کرده بود. این در حالی بود که این کمپانی پیش تر در همان سال عدم 
نیاز به 20 هزار شغل در این شرکت را اعلام کرده بود. در سطح جهانی این 
صنعت هم دستمزدها از آغاز سال 2015 تا ماه نوامبر به میزان متوسط 1.4 
درصد کاهش پیدا کرد )این درصد بر اساس سنجش سالانه دستمزدها تعیین 
شده که توسط بخش جلب نیروی شرکت نفت و گاز »هِیز« انجام می شود(. 
تقریباً یک سوم از پاسخ دهندگان به این سنجش گفتند که تعدیل شده اند یا 
حکم عدم نیاز دریافت کرده اند. این در حالی بود که 93 درصد از کارفرماها 

در این حوزه نیز اعلام کردند که نوعی از تعدیل نیرو را به اجرا درآورده اند.

ÍÍکاهش جذب نیرو در کشورهای حوزه خلیج فارس
بر اســاس بررسی ای که هیز انجام داد، در امارات متحده عربی در فاصله 
آغاز سال 2015 تا ماه نوامبر آن سال، حدود 9 درصد کاهش در جذب نیروی 
کار متخصص خارجی دیده شــد چون نیاز به کاهش هزینه ها بسیار شدید 
بود. همچنین یک بررسی دیگر که توسط وب سایت شغلی مانستر انجام شد 
نشان داد که فعالیت کارفرماها در بخش نفت و گاز حوزه خلیج فارس در سال 
گذشته کاهش نشان داد و این تنها بخشی بود که چنین رویه ای را تجربه کرد.

بخش اکتشــاف نفت به وضوح از این وضعیت لطمه خورده و جذب نیرو 
در آن به شــدت کاهش داشته. گری وارد، رئیس بخش عملیاتی نفت و گاز 
در خاورمیانه، اروپا و آفریقا در شرکت هیز، در این خصوص می گوید: »انجام 
عملیات اکتشــاف در شرایط فعلی بی معنا است. حتی پولی هم برای انجام 
حفاری ها وجود ندارد.«  او اضافه می کند: »برخی شرکت های بزرگ انرژی در 

آنها که می روند، آنها که می مانند
تحولات شغلی در صنعت نفت خلیج فارس

بخش ویژه: اعراب پس از نفت
در شــماره قبلی »آینده نگر« تبعات سقوط قیمت نفت را از دید کارشناسان غربی بررسی کردیم. در این 
شماره پیش بینی های نفتی کارشناسان و فعالان این صنعت در کشورهای عرب خلیج فارس را بخوانید که 

توسط مجله »بنچ مارک« عمان منتشر شده است.

در کل صنعت 
نفت و گاز 

خاورمیانه، 
تاثیر سقوط 
قیمت نفت بر 

میزان اشتغال و 
جذب نیرو حس 

می شود. در 
برخی از کشورها 

این روند کمتر 
حس شده و 

سرمایه گذاری 
در حوزه های 

زیرساختی ادامه 
پیدا کرده و طبعاً 
نیروی کار لازم 
برای آنها نیز 
جذب شده است
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داد. وارد ادامه می دهد: »پروژه های بزرگی در شرکت هایی مثل »آرامکو«ی 
عربستان جریان دارد. برخی از پروژه ها فعلاً کنار گذاشته شده اند و برخی هم 
به کل کنسل شده اند. اما این میزان به حدی نیست که جلوی جذب نیرو را 
بگیرد.« به گفته وارد، کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان در این میانه به 
بخش های دیگر صنعت انرژی - مثل انرژی های جایگزین  و انرژی هسته ای- 
توجه نشان داده اند: »انرژی جایگزین در هر حال برنامه درازمدت بسیاری از 
کشورهای منطقه بوده است. سرمایه گذاری در نیروگاه های انرژی هسته ای، 

باد، انرژی خورشیدی و غیره همچنان ادامه دارد.«
 کاهش دستمزدها؟

دستمزدهایی که در این صنعت توسط شرکت های محلی پرداخت می شود 
افزایش نیافته ولی برخی از آنها ثابت مانده است. به گفته وارد، این وضع در 
مورد برخی از شرکت های بزرگ جهانی که در منطقه فعالیت می کنند صدق 
نمی کند و بسیاری از آنها بعد از سقوط قیمت نفت در دستمزدها تغییراتی 
ایجاد کرده اند: »تاثیر آنچه که خارج از منطقه خلیج فارس رخ می دهد، دارد 
اپراتورهای جهانی را بیشتر از اپراتورهای ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس 
تحت تاثیر خود قرار می دهد. اپراتورهای داخلی رویکرد سازش ناپذیر تری دارند 
و اوپک هم رویکرد خود را مبنی بر حفظ میزان تولید ادامه داده است. ممکن 
است این رویکرد عوض شود ولی ما راهی برای دانستنش نداریم. آنچه که در 

بازار رخ می دهد ممکن است هر هفته تغییر کند.« 

تغییرات شغلی در بازار نفت و گاز امارات متحده عربی
توضیحدرصد

کاهش کارکنان خارجی از آغاز سال 2015 تا نوامبر آن سال9 درصد

از کارکنان گفتند برای حفظ شغلشان به کاهش دستمزد راضی می شوند38 درصد

از کارکنان گفتند مهم ترین مسئله ای که پیش روی صنعت قرار دارد، بی ثباتی اقتصادی است55 درصد

نسبت به وضعیت صنعت نفت و گاز در سال 2016 ابراز اطمینان کردند72 درصد

کاهش تعداد کارکنانی که در امارات متحده عربی مزایا دریافت می کردند4 درصد

عواملی که بازار وســیع تر را تحت تاثیر خود قرار داده، تولید نفت شیل 
امریکا، افق مشکلات احتمالی برای اقتصادهای بزرگی مثل چین و نیز ورود 
مجدد ایران به بازار است.  وارد در مورد حضور شرکت های خارجی در ایران 
می گوید: »بر اساس قوانین کار در ایران، به نظر نمی رسد که این شرکت های 
بزرگ قادر باشند با تعداد زیادی نیروی خارجی وارد این کشور شوند و پروژه ها 

را پیش ببرند. آنها باید ابتدا نیروهای محلی استخدام کنند.«
اما اینکه میزان جذب نیرو در کشورهای حوزه خلیج فارس چه زمانی به 
حال عادی برخواهد گشت، هنوز مشخص نیست؛ به خصوص از این بابت که 

بازار هنوز ثبات لازم را ندارد و هر لحظه ممکن است اوضاع تغییر کند. 
منبع: بنچ مارک
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نماگـــر

پیش بینی تحلیل گران بلومبرگ، رویترز و هاروارد بیزنس ریویو درباره  آینده قیمت نفت

شرط بندی درباره آینده سقوط نفتی
طرح فریز نفتی شکست می خورد؟

از اواسط سال 2014 قیمت نفت رو به کاهش بوده است و در سال 2016 به زیر بشکه ای 30 دلار نیز 
رسید. این کاهش قیمت نفت عواقب زیادی را با خود به صنعت نفت آورد. برای رو یا رویی با این مشکل 

کشور های عضو اپک و حتا غیر اپک با یکدیگر گوف و وگو کردند و  یک طرح جدیدی به اسم فریز 
نفتی  را ارائه دادند. برای آزمایش موفقیت این طرح کشورهایی مانند عربستان و روسیه آن را اجرا 

کردند ودر جواب به این توقف تولید نفت  شاهد 5 درصد کاهش قیمت نفت در بازار بودیم. اما این طرح 
چون همزمان با برداشت شدن تحریم های ایران بود ایران تا تولید خود را به یک تعداد معقولی نرساند 

نمی تواند با این طرح همکاری کند. حتا در جواب به ارائه تاره فریز نفتی  بیژن زنگنه وزیر نفت کشور آن 
را مضحک خواند و گفت ایران تا زمانی  که تولید خود را افزایش ندهد نمیتواند همکاری کند.

کشور های تولیدکننده نفتی  جلسه ای را برای گفت و وگو در برای طرح فریز نفتی  برگزار خواهند کرد که 
ایران با وجود غیر همکاری خود با این تاره در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

در جواب به آزمایش طرح فریز نفتی  قیمت نفت کمی  افزایش یافت و این موضوع باعث ترس تاجرانی 
که در افت قیمت نفت سرمایه گذاری کردند شد. و از ترس دوباره افزایش قیمت نفت آن ها از بورس 
خارج شدند. تعداد سرمایه گذاران بورس نفتی آمریکا در اثر این افزایش قیمت موقت کاهش یافت.
آمریکا نیز تحت تاثیر این کاهش قیمت قرار گرفته و در واکنش با این موضوع شرکت های نفتی  این 

کشور چاه های خود را تعطیل کردند .تعداد چاه های فعال آمریکا به پائین ترین تعداد خود رسیده 
است. همزمان با این کاهش قیمت نفت آمریکا توانسته تکنولوژی حفاری خود را توسعه دهد و بتواند 
سرعت تولید نفت خود را افزایش دهد. آمریکا توانسته با این توسعه تکنولوژی خود را بین بزرگترین 

تولیدکنندگان نفتی  جا دهد.

متین دخت والی نژاد

نفت با قیمت پایین دقیقا چه معنایی می دهد؟
برنهارد هارتمان 

تحلیللگر بلومبرگ

از شــروع سال 2016 قیمت نفت از بشکه ای 27 دلار تا 42 دلار 
نوســان داشت، درحالی که قیمت نفت در سال 2008 به 145 دلار 
نیز رســیده بود. در 16 فوریه وزیران نفت عربستان سعودی، روسیه، 
قطر و ونزوئلا با هم توافق کردند به طور آزمایشی طرح فریز نفتی را 

اجرا کنند تا قیمت نفت افزایش یابد. این یک حرکت مشخص بود.
بــرای دهه ها تجارت نفت این گونه بوده اســت. تولیدکننده ها با 
احتیاط تولید خود را کنترل می کردند و تلاششان بر این بود که میزان 
عرضه را با میزان تقاضا هماهنگ کنند. ولی فرق زیادی بین تصمیم 
و تاثیر آنها بوده است؛ ایجاد و توسعه و ورشکستگی در تجارت بسیار 
رایج است. به گزارش هاروارد بیزینس ریویو، در عکس العمل به طرح 
فریز نفتی، قیمت نفت 5 درصد افزایش یافت. ولی در روز بعد دوباره 
به زیر 30 دلار رســید و یک هفته بعد وزیر نفت ایران، کشوری که 
علاقه ای به همکاری با طرح فریز نفتی نداشت و قرار است تولیدات 

خود را دوبرابر کند، فریز نفتی را مضحک خواند.
هیچ کس دقیقا نمی داند قیمت نفت در آینده چقدر خواهد شد، ولی 
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در دهه گذشته تولیدکنندگان نفت و گاز شیل آمریکا مدل تجارت جدیدی را ارائه دادند. این 
مدل، مدل های گذشته را تغییر داد. آنها توانستند با تکنولوژی جدید حفاری شیلی، خود را 
تقویت کنند. با این تکنولوژی می توانند در 6 ماه الی یک سال نفت و گاز استخراج کنند.

ما گمان می کنیم کشورها و شرکت ها باید خودشان را برای بشکه ای 
50 دلار آماده کنند. از نظر تاریخی این موضوع قابل پیش بینی است. 
قیمت نفتی که در حال حاضر فکر می کنیم پایین اســت میانگین 

قیمت 150 سال گذشته است: 35 دلار )ارزش دلار 2014 (.
چیزی که باعث تعجب اســت این است که تغییری بنیادی قرار 
اســت رخ دهد. کاهش قیمت در این دوره علاوه بر تولیدکنندگان 
نفــت و گاز، افرادی را که در صنعت هــای دیگر در این زمینه ها کار 
می کنند و شرکت های مربوط به نفت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 
در گذشته، رایج بود که شرکت های بزرگ نفتی، نفت و گاز کشور را 
تامین می کردند و تقاضاها برای این شرکت ها بود. حدود 5 تا 10 سال 
طول می کشید که بتوانند اکتشاف کنند و سپس آن را توسعه دهند، و 
میلیادی در این زمینه ها سرمایه گذاری می کردند. دهه ها از این روش 
در صنعت نفت استفاده می  شد. ولی در دهه گذشته تولیدکنندگان 
نفت و گاز شیل آمریکا مدل تجارت جدیدی را ارائه دادند. این مدل، 
مدل های گذشته را تغییر داد. آنها توانستند با تکنولوژی جدید حفاری 
شیلی، خود را تقویت کنند. با این تکنولوژی می توانند در 6 ماه الی 
یک سال نفت و گاز استخراج کنند. در نتیجه تولیدات نفت شیلی، 
این کشور توانسته 10 درصد افزایش تولید داشته باشد. تولیدات نفت 
امریکا به ازای روزی 4 میلیون بشــکه از ســال 2008 برسد که این 
موضوع توانسته این کشور با عربستان سعودی و روسیه دو تولیدکننده 

بزرگ جهان اند رقابت کند.

کاهش تعداد چاه های نفت امریکا در ۵ سال اخیر را 
در یک نگاه متوجه شوید

تام رندال، جولین برگز، بلکی میگلیوزی
تحلیللگر بلومبرگ

افت قیمت نفت از ســال 2014 موجب شده است شرکت های بزرگ 
نفتی امریکا دکل های خود را ببندند و فعالیتشان را کم کنند؛ اما با 
پیشرفت تکنولوژی حفاری و استخراج، میزان تولید این کشور نه تنها 

کاهش نداشته، به بیشترین حد خود نیز رسیده است
 کاهش قیمت نفت برای خیلی از افراد و کشورها هزینه زیادی ایجاد 
کرده است. شمار حفاری های چاه های نفت و گاز در امریکا به کمترین 
حد خود در 75 سال اخیر رسیده است. نمودار زیر گسترش چاه های 
نفت و تولید نفت در امریکا را در پنج سال اخیر که به 75 درصد اوج 
خود )تولید نفت( رســیده نشان داده است. به گزارش بلومبرگ، این 
پنج ســال نشان دهنده سریع ترین انبساط تولیدات نفت امریکا بوده 
اســت. تکنولوژی جدید برای حفاری توانسته این پیشرفت را ایجاد 

کند. به خصوص این تکنولوژی به پیشرفت حفاری افقی کمک کرده 
است. سه ناحیه شرکت بزرگ تولیدکننده نفت شیل، حوزه »پرمین« 
واقع در داکوتای شــمالی، »بکن« در تگزاس جنوبی و »ایگل فورد« 
در تگزاس غربی است. پس از افتی که در قیمت نفت در سال 2014 
روی داده، تولیدکنندگان در تعداد بی سابقه ای شروع به بستن چاه های 
نفتشان کردند. چاه ها و دکل های فعال نفتی به کمترین میزان خود از 
سال 1940 رسیده اند. تعداد دکل های نفتی در جدیدترین آمار با افت 
9 عدد به 480 دکل رسیده است. کمترین تعداد دکل فعال در آوریل 

1999، 488 عدد بود که آمار امروز بیش از این است.
دکل های فعلی امریکا بیشــتر در صنعت نفــت تاثیرگذارند  و 
پمپ های تازه که دارای تکنولوژی جدیدی هستند با سرعت بیشتری 
نفت استخراج می کنند. به همین دلیل با کاهش تعداد دکل ها امریکا 
توانسته تا بیشترین حد در تاریخ خود نفت استخراج کند. البته اگر این 
روند کاهشی چاه های نفت ادامه داشته باشد این آمار و ارقام این گونه 

پیش نمی رود و افت تولید نیز مشاهده خواهد شد. 
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نماگـــر

ترس بازرگانان از افزایش قیمت نفت
 اسیلین لودر، مارک شنک

تحلیللگر بلومبرگ

از 11 فوریه که نفت خام 50 درصد افزایش داشته، گمانه زنی ها 
و ســرمایه گذاری بر افزایش قیمت نفت تکان نخورده اســت و 
افزایش خاصی در آنها رخ نداده. به نظر می رســد فشــاری که بر 
افزایش قیمت نفت آمده از سرعت بی سابقه خارج شدن شماری از 
بازرگانان از سرمایه گذاری و گمانه زنی بوده است. خروج از موقعیت 
کوتاه مدت و سرمایه گذاری کوتاه مدت در هفت هفته گذشته به 
گزارش کمیســیون معاملات کالا به بیشترین حد خود رسیده 
است. کسانی که گمانه زنی هایشان بر کاهش قیمت نفت بوده با 
افزایش قیمت نفت در هفت هفته اخیر ترسیدند و از بورس خارج 
شــدند. این موضوع در حالی اســت که در بورس افراد پول خود 
را در قسمت افزایش قیمت نفت سرمایه گذاری نکردند که نشان 
می دهد بازرگانان هنوز فکر نمی کننــد این افزایش قیمت ادامه 
داشته باشــد. کارشناسان معتقدند که فریز نفتی در این شرایط 
که تولیدات نفتی کشورها زیاد است فایده ندارد و این تولیدات در 
سطح بالایی ثابت می ماند که تاثیر چندانی بر قیمت نفت نخواهد 
داشت. در امریکا حفاری های جدیدی دیده نمی شود و شرکت های 
نفتی چون وضعیت مالی خوبــی ندارند تولیدات خود را افزایش 
نمی دهند. زمانی می توان فعالیت امریکا را دید که قیمت نفت تا 

حدی افزایش پیدا کند.

به گفته جان کیلداف، مدیرعامل صندوق تامین مالی نیویورک 
این روند به دلیل ترس بازرگانان از موقعیت کوتاه مدتشان بوده و در 
قسمت بلندمدت نیز سرمایه گذاری نکرده اند. واقعا صبر و شکیبایی 

و مقاومت آنها سوال برانگیز است.
البدری، دبیرکل اوپک هفته گذشته در وین گفت 15 الی 16 
کشور صادرکننده نفت جهان درباره طرح فریز نفتی با هم جلسه 
خواهند گذاشــت. تولید نفت خام امریکا به کمترین حد خود از 
نوامبر ســال 2014 رسیده اســت. ولی در حالی که امریکا دارد 
تولیدات خود را افزایش می دهد، با برقرار شــدن طرح فریز نفتی 
باز کشــورهایی مانند روسیه و عربستان سعودی تولیدات زیادی 

خواهند داشت.
کیلداف می گوید: »اگرچه فریز نفتی می تواند با تولیدات بیش از 
حد مقابله کند ولی کشورهایی که در این طرح شرکت نمی کنند 
مانند ایران و لبنان بیشترین میزان تولید خود را خواهند داشت.«

 

ایران گفت در جلسه دوحه شرکت می کند بدون اینکه 
عضو فریز نفتی شود

گرانت اسمیت 
تحلیللگر بلومبرگ

تمامی اعضای اوپک غیــر از لبنان برنامه دارند که به اجلاس 
بیایند. روسیه در این جلسه شرکت می کند در حالی که آرژانتین 
و برزیل آن را نپذیرفتند. به گفته یک مقام آگاه، ایران در جلســه 
اعضای اوپک و روســیه حضور خواهد داشت بدون اینکه در طرح 

سرمایه گذاری ریسکی در بورس نفتی
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البدری، دبیرکل اوپک هفته گذشته در وین گفت 15 الی 16 کشور صادرکننده نفت جهان درباره 
طرح فریز نفتی با هم جلسه خواهند گذاشت. تولید نفت خام امریکا به کمترین حد خود از نوامبر 
سال 201۴ رسیده است.

فریز نفتی که از طرف آنها ارائه می شــود عضو شــود. به گزارش 
بلومبرگ، از سوی فردی که نخواست نامش فاش شود، وزیر نفت 
ایران، بیژن نامدار زنگنه در جلســه 17 آوریل که در دوحه برگزار 
می شود حضور خواهد داشت. ایران سیاست خود را برای جبران از 
دست دادن زمان تحریم ها برای تولید نفت در پیش می گیرد پس 
به این دلیل محدودیت ها در تولید را قبول نمی کند. این فرد گفت 
اکثر اعضای اوپک که شامل عربستان نیز می شود گفته اند که در 

این جلسه شرکت خواهند کرد.
بر اساس گفته وزیر نفت عربستان سعودی، علی النعیم طرح 
فریز نفتی کمک می کند تا بازار جهانی بتواند دوباره به شــرایط 
خوبی دســت پیدا کند و تقاضا به اندازه تولید شود. نفت خام از 
پایین ترین سطح در 12 ســال گذشته که 27.10 دلار در ژانویه 
بوده اســت، 40 درصد افزایش داشت. زنگنه هرگونه فریز نفتی 
را قبــول نکرد و این طرح را مضحک خواند چــون ایران پس از 
توافق هسته ای، به تازگی در ماه ژانویه توانسته تولید داشته باشد. 
شــرکت کردن ایران به این دلیل است که هر 13 عضو سازمان 
کشورهای تولیدکننده نفت )اوپک( به غیر از لبنان قرار است نقشی 
در صحبت های فریز نفتی داشته باشند. توافق کاهش تولید در ماه 
فوریه بین کشورهای عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر توانست به 
کاهش قیمت نفت کمک کند.  کارشناسان معتقدند فریز نفتی 
با همکاری کشــورهای دیگر می تواند بر بازار نفت جهان تاثیری 
هرچند کوچک بگذارد. به این دلیل که کشورهای غیر عضو اوپک 
مانند آرژانتین و برزیــل به تولید خود ادامه می دهند و برنامه ای 
ندارند تا در این مورد صحبت کنند. کشــورهای خلیج فارس که 
نماینده های اصلی اوپک هســتند آمادگی شــان با ایجاد میدان 
مشــترک »خفجی« بین کویت و عربستان سعودی مورد آزمون 
قرار خواهد گرفت. تولید در خفجی از اکتبر سال 2014 به دلیل 
نگرانی های محیطی توقف داشــته است. ولی به گفته وزیر نفت 
کویت، اناس الصالح این میدان نفتی با کمیت پایین شروع به کار 
خواهد کرد. شروع دوباره خفجی به این معناست که کشورها نیاز 
به تولید بیشتر دارند تا بتوانند میزان تولید خود را ثابت نگه دارند.

 مذاکره اکوادور با مکزیک و کلمبیا برای همراهی در 
طرح فریز نفت، گاز و پتروشیمی

 الکساندرا ولنسیا 
تحلیللگر رویترز

 پس از کاهش قیمت نفت در جهان کشورهایی مانند اکوادور که 
عضو اوپک نیستند نیز نگران وضعیت شدند و برای افزایش قیمت 
نفت با یکدیگر گفت وگو خواهند داشت تا بتوانند راه حلی برای این 
موضوع ارائه دهند. اقتصاد کشورهای اکوادور و ونزوئلا چون وابسته 

به نفت است در این کاهش قیمت نفت آسیب زیادی دیدند.
وزیر نفت اکوادور اعلام کرد در هفته جاری به مکزیک و کلمبیا 
ســفر خواهد کرد تا با تولیدکنندگان نفــت در آمریکای جنوبی 
)لاتین( درباره  همراهی در مهار افزایش تولید نفت و دیگر راهبردها 
برای افزایش قیمت نفت، گفت وگو کند. به گزارش رویترز، قرار بود 
در آغاز ماه مارس سال جاری میلادی، مسئولان نفتی کشورهای 
ونزوئلا، اکوادور، مکزیک و کلمبیا دیدار داشــته باشند اما به دلیل 
چالش های زمان بندی، این برنامه محقق نشد. کارلوس پارخا، وزیر 
نفت اکــوادور، در جمع خبرنگاران ابراز امیــدواری کرد که دیدار 
یادشده، پیش از اجلاس کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در دوحه 
قطر در ماه آوریل، برگزار شود. وزیر نفت اکوادور گفت: »چهارشنبه 
این هفته )١١ فروردین( به کلمبیا و مکزیک می رویم تا درباره این 
نشست گفت وگو کنیم؛ اگر این نشست در کویتو و پیش از اجلاس 
اوپک و غیر اوپک برگزار شــود، فوق العاده است.« اولین بار است 
که کشورهای غیرعضو اوپک مانند کلمبیا و مکزیک برای افزایش 
قیمت نفت که به دلیل تولید بیش از حد ایجاد شــده، همکاری 

می کنند.
اکوادور و ونزوئلا برای یافتن راه حل افزایش قیمت نفت فشــار 
زیادی به کشورهای عضو و غیرعضو اوپک آوردند، زیرا این دو کشور 
اقتصادشان وابسته به نفت است و با این کاهش قیمت آسیب زیادی 

دیده اند. 

با افزایش پشتیبانی این طرح، فریز نفتی شکست خورد

ایران برزیل آرژانتین عمان مصر کلمبیا آمریکا مکزیک روسیه
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نماگـــر

   
شــایعه هایی به وجود آمده اســت که خودروهای الکتریکی یا همان 
»ای وی« بحــران تازه ای در صنعت نفت ایجــاد و دوباره فعالان نفتی را با 
مشکل مواجه می  کنند. با وجود بهترین تکنولوژی جدید زمانی خواهد رسید 
که دیگر خریدن وســایل عادی امروزی بی معنا خواهد شد. به موبایل های 
هوشمند در دهه گذشته فکر کنید، تلویزیون های رنگی در سال 1970 یا 
حتی خودروهای گازوئیلی در دهه 1920. پیش بینی کردن این زمان ها کار 
ســختی است ولی هنگامی که اتفاق می  افتد همه دنیا را دربر می  گیرد. به 
نظر می  رسد دهه 2020 دهه تغییر برای خودروهای الکتریکی خواهد بود. به 
گزارش دارایی انرژی های نو بلومبرگ، قیمت باتری سال گذشته 35 درصد 
کاهش داشته است. پس از اینکه شرایط بنزین درست شود تا 6 سال دیگر 
به باتری نیز کمک مالی خواهد شد که اولین موقعیت برای رونق خودروهای 

الکتریکی در بازار است.
تحقیقات نشان می  دهد تا سال 2040 خودروهای الکتریکی بالارتبه با 
قیمت کمتر از 22 هزار دلار )ارزش دلار امروزی( به فروش خواهد رسید. 35 
درصد از خودروهای جدید جهان دارای دوشاخه خواهند بود. این موضوعی 
نیست که صنعت نفت برنامه ریزی کرده باشــد و می  توان دلیل آن را نیز 
راحت فهمید. »ای وی« ها یک دهم صنعت خودرو را در حال حاضر به خود 
اختصاص داده اند. در خیابان های اکثر کشورها آنها را مشاهده نمی کنید و 
قیمت بسیار زیادی نسبت به خوروهای بنزینی دارند. اوپک معتقد است که 
تا سال 2040 خودروهای الکتریکی تنها می  توانند یک درصد بازار خودرو 
را بگیرند. سال گذشته مدیرعامل شرکت کونوکو فیلیپس گفت »ای وی «ها 
تا 50 سال دیگر نمی توانند جذابیتی در بازار پیدا کنند. مواردی که در حال 
حاضر می  دانیم این است که تا چند سال  آینده شرکت های تسلا، شورولت 
و نیسان برنامه دارند خودروهای الکتریکی بالارتبه به قیمت 30 هزار دلار 
بفروشند. بقیه خودروسازها و شرکت های تکنولوژي در حال سرمایه گذاری 
روی مدل های جدید هستند. تا سال 2020 برخی از اینها قیمتشان کاهش 
پیدا خواهد کرد و این موضوع تاثیرگذارتر از روش کمک مالی به بنزین است. 
سوال این است که این خودروها چه مقدار تقاضای نفت را جایگزین می  کنند 
و تا کی باید تقاضا پیش رود تا دوباره بحران جدید نفتی ایجاد شود؟ در سال 
گذشــته فروش خودروهای الکتریکی در جهان 60 درصد افزایش داشته 
است. کارشناسان پیش بینی می کنند فروش خودروهای الکتریکی به 25 
الی 50 درصد خواهد رسید ولی اکسون و اوپک فروش آنها را تا سال 2040 
در حد 2 درصد می دانند. اگر بحران نفتی توسط خودروهای الکتریکی شروع 
شود تازه اول راه است، زیرا هرساله فروش آنها بیشتر می  شود و قیمت نفت 

کمتر و کمتر. 

خودروهای الکتریکی چگونه 
بحران بعدی صنعت نفت را ایجاد می  کنند؟

قاتلین جدید بازار نفت
پیش بینی بحران بزرگ نفتی

میزان رشد فروش خودروهای الکتریکی

زمانی خوردوهای الکتریکی جایگزین نفت می شوند که خرید این خودرو ها رایج شود
سه سناریوی فروش خودروهای الکتریکی

تا سال 2022 قیمت خودروهای الکتریکی با قیمت تولید خود یکی خواهد شد
این اوج فروش خودروهای الکتریکی است

تعداد بشکه های نفتی در روز 
)میلیون بشکه(

دستگاه خودرو
)میلیون دستگاه(

60 درصد رشد فروش سالیانه 45 درصد رشد فروش سالیانه

درصورتی 2 میلیون 
بشکه نفت کاهش پیدا 
خواهد  کرد که  روند 
رشد  فروش خودروهای 
اکتریکی  به روند امروزه 
باشد

30 درصد رشد فروش سالیانه
به پیش بینی بلومبرگ
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شکست خوردگان موفق
داستان زندگی 9 کارآفرین، هنرمند و سیاستمدار موفق ایران و جهان
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کارآفرین

به تازگی کمپانی خودروساز بی ام و، 100سالگی خود را جشن گرفت و به 
همین مناسبت کمپانی مرسدس بنز در تبلیغی جالب، با لحنی کنایه  آمیز 
به رقیب دیرین خود تبریک گفت: »تبریک به خاطر 100 سال رقابت، 30 
سال اول که نبودی، حوصله  سربر بود«. البته بی ام و نیز این کار رقیب خود 
را بی پاسخ نگذاشت و با ساخت تبلیغی آن را جبران کرد: »وقتی تو به دنیا 

آمدی، من نبودم و وقتی من به دنیا اومدم تو دیگر پیر شده بودی«. 
البته مســئولان شرکت بی ام و در شــرایطی رقیب دیرین خود را پیر 
خوانده اند که بنز همچنان یکی از معتبرترین شرکت های خودروساز جهان 
اســت و هر از چندی با تولید مدلی جدید طوفانی جهانی در بازار خودرو 
به پا می کند و نشــان می دهد همچنان جوان و پویاســت. شرکتی که از 
قدیمی ترین سازنده های خودروهای بنزینی در جهان است و در سال 1883 

یعنی 133 سال پیش از سوی کارل بنز راه اندازی شد.
کارل بنز پســری خلاق و بااســتعداد بود که ســال 1844 در شهر 
کارلســروهه آلمان در خانواده ای فقیر به دنیا آمــد. پدرش تعمیرکار و 
مکانیک موتورهای اتومبیل بــود و کارل از کودکی با اتومبیل که در آن 
زمان تحولی مهم و اختراعی بزرگ در سطح جهان بود، آشنا شد. کارل بنز 
علاقه بسیاری هم به تحصیل داشت و از دانشگاه پلی تکنیک کارلسروهه 
فارغ التحصیل شــد. اولین تجربــه کاری او بعد از پایان تحصیل طراحی 

ساخت یک کارخانه در شهر مانهایم بود ولی این کار چندان ادامه نداشت 
و طولی نکشید که او کار دیگری را در شرکتی ساختمانی در وین آغاز کرد 
که آن هم چندان پایدار نبود زیرا در سال 1871 تصمیم گرفت کاری برای 
خود دســت و پا و شرکت خود را راه اندازی کند. او با کمک نامزدش برتا 
ریگر و فروش بخشی از جهیزیه اش سرمایه گذاری هایی انجام داد و توانست 
امتیاز تولید و تکمیل موتورهای دوزمانه را دریافت کند و موفقیت در این 
کار باعث رشد و ورود رسمی او به صنعت اتومبیل سازی شد. کارل بنز با 
کمک چند نفر از همکارانش و البته با پشــتیبانی مالی بانکی در مانهایم 
یک شرکت سهامی تاسیس کرد که 50 درصد سهامش از آن او بود. البته 
این شراکت بیشتر از یک سال پایدار نبود و کارل بنز شرکت جدیدی را 
با کمک فردی به نام فردریک ویلهلم ایلینگر که فروشگاه دوچرخه فروشی 
داشت راه اندازی کرد؛ بنز متوجه علاقه فردریک به وسایل موتوری شد و 
همین موضوع زمینه همکاری آنها و راه اندازی شرکت بنز را مهیا کرد. آنها 
کار شرکت خود را با 25 نفر شروع کردند و تمرکز اصلی شان را روی توسعه 
موتورهای اتومبیل گذاشتند و در نهایت بنز موتورهای چهارزمانه بنزینی 
خود را روی کالسکه ای نصب کرد و در سال 1886 بود که توانست اولین 
خودروی بنزینی خود را بهره برداری کند و آن را به نمایش عمومی بگذارد، 
اتفاقی که تحولی بســیار مهم در صنعت خودروســازی جهان محسوب 
می شــود و تاریخ اتومبیل ســازی جهان را ورق زد. او با تولید این خودرو 
توانســت به موفقیتی برسد که تولیداتش دیگر جواب گوی تقاضاها نبود 
و در نتیجــه تصمیم گرفت کارخانه خود را توســعه دهد و به فکر تولید 

محصولات جدید افتاد. 
پس از این موفقیت ها تا سال 1887 بنز سه مدل از خودروهای بنزینی 
را طراحی کرد، او مدل اول را در ســال 1906 بــه موزه آلمان اهدا کرد، 
مــدل دوم را چندین بار طراحی و بازســازی کرد و مدل ســوم را هم به 
همسرش سپرد و او توانست با این خودرو به مسافرتی طولانی برود. تلاش ها 
و ابتکارات کارل بنز خیلی زود باعث شهرت او و شرکت اتومبیل سازی اش 
شد و او را به بزرگ ترین پیشتاز تولید خودروهای نوین در جهان تبدیل کرد 
تا جایی که در ســال 1899 شرکت او به بزرگ ترین شرکت خودروسازی 

جهان تبدیل شد و سالانه 572 اتومبیل تولید می کرد.
البته همه این موفقیت ها در شرایطی حاصل می شد که دیگر کارل بنز از 
کار خسته شده بود و همین موضوع باعث شد که در اوج )در سال 1903( 
از کارهای فنی کناره گیری کند و امور را به پسرانش واگذار کند، فرزندانی 
که راه پدر را با انرژی تازه پیمودند و توسعه کار و راه اندازی شعب فروش در 

از کالسکه سه چرخ تا خودروی آخرین سیستم
مرسدس بنز و 133 سال تولید خودروهای بنزینی

۱۸۶۰

تحصیل در دانشگاه پلی تکنیک در کارلسروهه

۱۸۷۸

آغاز کار روی اولین موتور دوزمانه در شب سال نو

۱۸۴۴

متولد شدن در ۲۵ نوامبر در کارلسروهه

۱۸۷۱

تاسیس کارگاه صنعتی کارل بنز و آگوست ریتر در مانهایم

۱۸۸۳

تاسیس کمپانی  بنز وسی در مانهایم

کارل بنز پسری خلاق و 
بااستعداد بود که سال 1844 
در شهر کارلسروهه آلمان در 
خانواده ای فقیر به دنیا آمد. 

بنز موتورهای چهارزمانه 
بنزینی خود را روی کالسکه ای 

نصب کرد و در سال 1886 
بود که توانست اولین 

خودروی بنزینی خود را 
بهره برداری کند
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آرم جاودان مرسدس بنز در سال 1903 طراحی شده است اما در سال های 1909،  1916 و 1921 تکامل یافت 
تا اینکه در سال 1926 به یک ستاره طلایی با دایره ای که آن را محصور کرده است بدل شده و تا به امروز به 
همین شکل باقی مانده است.

بسیاری از کشورها را در رأس اقداماتشان قرار دادند و همین باعث گسترش 
روزافزون بنز در سطح جهان شد. همچنین یکی دیگر از اقدامات فرزندان 
بنز تولید محصولات باکیفیت جدید در این کارخانه بود که مشتریان زیادی 
را برای این شرکت به همراه آورد و بنز را در انگلستان به تاکسی تبدیل کرد 
و بر محبوبیت آن افزود. در این سال ها البته کارل بنز دیگر در کارخانه نقشی 
نداشت و تنها برای سرگرمی خود اتومبیل و موتورهایی را طراحی می کرد؛ 
او در سال 1923 آخرین خودروهای تولیدی خود را ساخت. خودروهایی که 
8 و 25 اسب بخار قدرت داشتند و هردو را او برای استفاده شخصی طراحی 

کرده بود و هرگز آنها را نفروخت و اکنون نیز در موزه نگهداری می شوند. 
کارل بنــز در چهــارم آوریل ســال 1929 در منزلش در شــهر 
لیدنبورگ درگذشت و امروز خانه اش به عنوان دفتر مرکزی این شرکت 
خودروسازی استفاده می شود؛ اما یکی از تحولات مهم شرکت بنز پیش 
از مرگ کارل بنز ادغام این شرکت با شرکت خودورسازی دایملر موتورن 
گیزلشافت در سال 1926 بود. پسران بنز برای توسعه کار و افزایش تولید 
محصولات دست به این تحول زدند و پس از آن بود که محصولات این 
کارخانه با نام مرســدس بنز وارد بازار شد. نامی که کارل بنز از ترکیب 
فامیل خود و نام دختری اسپانیایی به نام مرسدس انتخاب کرد، دختری 
کــه پدرش )امیل یکینگ( از تاجران بــزرگ اتریش و نماینده فروش 
محصولات بنز بود. علاوه بر ادغام شــرکت بنز با دایلمر در دهه 1920 
یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در این دهه برای این شــرکت خودروساز 
افتاد ورود آنها به عرصه مسابقات اتومبیل رانی بود که باعث شد مرسدس 
بنز در بازار تثبیت شــود و پیش از گذشــته در راه ساخت خودروهای 
مخصوص و گران قیمت گام بردارد. یکی از نمونه های بسیار خوب این 
دهه مدل مرسدس بنز اس  ال  کا است، که در سال 1928 ساخته شد و 
در سال 1999 یکی از 26 نامزد برای دریافت عنوان اتومبیل قرن بود و 
در ســال 2004 یکی از آنها به قیمت 7.5 میلیون دلار در یک حراجی 

فروخته شد.
پــس از مــرگ کارل بنــز در ســال 1929 همچون گذشــته این 
فرزندان بنز بودند که امور کارخانه مرســدس بنز را در دســت داشــتند 
و در دهه هــای مختلــف بــا اســتفاده از تکنولوژی های بــه روز تلاش 
 کردنــد پیشــتازی کارخانــه مرســدس بنز را تــا امروز حفــظ کنند. 
گروه مرسدس بنز سعی كرده است به منظور سودآوری بیشتر، عمده تمركز 
خود را متوجه مسائل مربوط به كیفیت، راندمان و قدرت محصولات خود 
كند. آنها در طول روند تولید بارها خودرو را مورد آزمایش قرار می دهند و 
پس از آن نیز سعی می  كنند با ارتباط با فروشندگان و مشتریان از كیفیت 

و چگونگی محصول خود اطمینان حاصل كنند.
در حال حاضر برند بنز یکی از 20 برند اصلی جهان محسوب می شود 
که در ســال 2014 با رشــد 11 درصد فروش رو به رو بوده است و 1.63 
میلیون خودرو تولید کرده است. همچنین این روند در سال 2015 ادامه 
داشته است به طوری که براساس اعلام شرکت مرسدس بنز، این شرکت 
دراین سال رکوردی جدید به جای گذاشته است که به لطف افزایش فروش 

لیموزین کلاس C رقم خورد که چین بازار اصلی آن اســت. علاوه بر این 
براساس گزارش رسمی این شرکت، فروش مرسدس بنز در اروپا هم رشد 
10.5درصدی و در آمریکا رشد 3.8درصدی داشته است. تعداد خودروهای 

فروخته شده مرسدس بنز در آمریکا 343 هزار و 88 دستگاه بوده است. 

۱۸۹۳

تولید نخستین خودروی 
چهارچرخ که دارای اکسل بود

۱۹۱۲

کناره گیری از عضویت در شرکت

۱۹۲۹

فوت در 4 آوریل در منزلش در شهر لیدنبورگ آلمان که اکنون 
به دفتر مرکزی شرکت مرسدس بنز تبدیل شده است

۱۹۰۶

تاسیس شرکت کارل بنز و پسران در لادنبرگ

۱۹۱۴

اعطای مدارک دکترای افتخاری از سوی دانشگاه فنی

مرسدس بنز در ایران
اطلاعات دقیقی درباره چگونگی ورود اولین مرســدس بنز به بازار ایران در دســت نیست ولی 
گفته می شود نخستین اتومبیل های مرسدس بنز در دوران قاجار با نسل اول W15 موسوم به 170 
وارد ایران شــد و در دوران پهلوی اول و دوم بر تعداد این خودروها افزوده شــد تا جایی که از دهه 
30 به بعد اتومبیل های مرسدس بنز دیگر تنها از سوی درباریان و خانواده سلطنتی مورد استفاده 
قرار نمی گرفت و افراد ثروتمند نیز از انواع مدل های بنز اســتفاده می کردند. البته هم زمان با ورود 
خودروهای لوکس بنز در دوران پهلوی شــرکت ایران ناسیونال سابق اتوبوس 302 و شرکت خاور 
کامیون مرسدس بنز تولید می کردند و اولین واردات انبوه مربوط به اتوبوس هایی بود که سال 1332 
وارد کشور شدند. همچنین شرکت بنز 30 درصد از سهام موتورسازی تبریز را در اختیار داشت. اما 
بعد از پیروزی انقلاب تا چندین سال به دلیل جنگ تحمیلی و... شرایط برای خرید مدل های لوکس 
و واردات خودروهای تولیدی شرکت بنز چندان مهیا نبود تا اینکه با ورود به دهه 70 شرایط تغییر 
کرد، روابط با کشورهای اروپایی گسترش یافت و همین موضوع شرایط را برای واردات خودروهای 
بنز و حتی همکاری  با آن فراهم کرد. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مذاکرات اولیه ای بین مسئولان 
ایرانی و مرسدس بنز برای همکاری  انجام شد و حتی سال 1381 شرکت ستاره ایران به نمایندگی 
از شرکت بنز در ایران تشکیل شد. البته چندی بعد شرکت بنز سهام ستاره ایران را در مقابل حدود 
یک میلیــون دلار به ایران خودرو فروخت. در حال حاضر ســالانه تعداد زیادی از انواع خودروهای 

مرسدس بنز وارد ایران می شود و این خودرو در ایران طرفداران بسیاری دارد.

کارل بنز در چهارم آوریل 
سال 1929 در منزلش در 
شهر لیدنبورگ درگذشت 

و امروز خانه اش به عنوان 
دفتر مرکزی این شرکت 

خودروسازی استفاده 
می شود
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کارآفرین

ميلان كونــدرا اول ماه آوريل 1929 در شــهر برنو مركز ايالت مراوي 
چکسلواکی ديده به جهان گشود. تا زماني كه در چكسلواكي زندگي مي كرد 
و حتي در نخســتين سال هاي ورودش به فرانسه، اطلاعاتي درباره زندگي 
او منتشر مي شد اما اكنون كه آثار گران بهايش شهرتي بين المللي برايش 
به ارمغان آورده اند، هنوز آن گونه كه بايسته است به شرح زندگي شخصي 
او نپرداخته اند. كوندرا ترجيح مي دهد زندگي نامه اي نداشته باشد و بر اين 
باور است كه رمان نويس بايد از گفته گوستاو فلوبر پيروي كند يعني پشت 
اثر خود پنهان شــود. او مي گويد: »رمان نويس خانه زندگاني اش را ويران 
مي كند تا با ســنگ هاي آن، خانه رمان خود را بســازد.« كوندرا با تدوين 
زندگي نامه نويسندگان موافق نيست و اعتقاد دارد: »زندگي شخصي نويسنده 
فقط مربوط به خود اوســت زيرا زندگي نامه نويسنده به شكل و ماهيت اثر 

آسيب مي رساند.«
پس از پايان تحصيلاتش مدتي به عنوان دستيار و سپس به عنوان استاد 
دانشكده فيلم آكادمي هنرهاي نمايشي پراگ مشغول به كار شد و در همان 
زمان اشــعار، مقالات و نمايش نامه هاي خود را منتشــر مي ساخت. در سال 
1948 همچون بســياري روشنفكران آن زمان با علاقه به حزب كمونيست 
پيوست و در سال 1950 به خاطر تمايلات فردگرايانه از اين حزب اخراج شد. 
اما بار ديگر از 1956 تا 1970 به اين حزب پيوست. ميلان كوندرا زندگي نامه 
شخصيت هاي ذهني اش را به اختصار بيان مي كند. به عقيده او مضمون هاي 
وجودي اين شخصيت ها اهميت دارند. اينكه در رمان »سبکی تحمل ناپذیر 
هســتي«، توما گندمگون يا بور است، پدرش فقير است يا ثروتمند و... هيچ 
اهميتي ندارد؛ بايد انديشــه و احساسات شخصيت را فهميد؛ بايد به هستي 

او راه پيدا كرد.
كوندرا علاوه بر اينكه به شــرح حال اعتقادي ندارد، از ســوء تفاهم ها و 
برداشــت هاي غلط مي ترســد. او به دليل مخالفت با نظام سياسي حاكم بر 
كشــورش، مجبور به مهاجرت شــده و بيم آن دارد كه از او نه سيماي يك 
»كاوشگر هستي« كه چهره يك ناراضي و مخالف سياسي ترسيم شود. كوندرا 
حدود 14سال داشت كه سرودن شعر را آغاز كرد. اشعار او در مطبوعات انتشار 
يافت. خود او مي گويد تا 25سالگي به موسيقي، بيشتر از ادبيات علاقه داشته 
است و اين شيفتگي تا هميشه در فكر و احساسش باقي مي ماند. ميلان كوندرا 
ســرانجام شعر را كنار مي گذارد و از سال1958 نوشتن داستان كوتاه را آغاز 

مي كند و تا سال 1968 ده داستان كوتاه با عنوان كلي »عشق هاي خنده دار« 
مي نويســد. نخستين رمان كوندرا به نام »شوخي« در سال1967 در فرانسه 
انتشار يافت؛ رماني كه باعث شهرت جهاني او شد. لويي آراگون اين رمان را 
اثري بزرگ دانســته است. در سال1973 رمان »زندگي جاي ديگر است« او 
به زبان فرانسه انتشار يافت و جايزه مديسي براي بهترين رمان خارجي را به 
دست آورد.رمان »والس خداحافظي« در سال1978 جايزه موندلو را در ايتاليا 
نصيب كوندرا كرد. در ســال1981 جايزه كامنولث اوارد در آمريكا به رمان 
»كتاب خنده و فراموشي« تعلق گرفت. در سال1982 مجموعه آثارش جايزه 
»اروپا ليتراتور« را گرفت. رمان »سبکی تحمل ناپذیر هستي«  )1984( شهرت 

او را به عنوان يكي از رمان نويسان بزرگ معاصر تثبيت کرد.
»هنر رمان« در ســال 1986 انتشار يافت. این نخستين رماني است كه 
او به زبان فرانســه نوشته است. اين كتاب، مجموعه كاملي است از تفكرات 
كوندرا درباره تاريخ تحول هنر رمان در اروپا و نيز بررســي و تحليل خود او 
درباره رمان هايش. »جهالت«، »خستگي«، »هويت« و... از آثار ديگر او به شمار 

مي آيد. ميلان كوندرا هم اكنون در فرانسه روزگار مي گذراند.
برخلاف عقیده بســیاری از منتقدان، میلان کونــدرا را می توان یکی از 
برجسته ترین نویسنده های معاصر دانســت. هرچند او این اواخر کمتر تن 
به گفت وگوهای مطبوعاتی می دهد، امــا حضور او در پایان نامه های متعدد 
دانشجویی و بحث درباره آثارش در محافل ادبی اروپا و امریکا نشان می دهد 
که ترجمه تقریباً همه آثار این نویسنده و استقبال از آنها در ایران، چندان نیز 
اتفاقی نبوده است. کوندرا در گفت وگویی به نویسندگان موفق اروپای مرکزی 
اشــاره می کند و معتقد است آنها تاثیر چندانی بر او نداشته اند در حالی که 
شــاید حرفش درست نباشد. او به جای آنکه فلسفه را وارد رمان هایش کند، 
به جایی می رود که قبلاً جولانگاه فلســفه بوده اســت و این کاری است که 
نویســندگان مهم اروپای مرکزی مثل کافکا پیش گرفته اند. مثال این نکته 
را می توان در رمان »ســبکی تحمل ناپذیر هستی« جست وجو کرد، همان 
رمانی که نیویورکر بخش های فلسفی آن را هنگام چاپ در نشریه حذف کرد 

و صدای کوندرا را درآورد.
او در یکــی از مصاحبه هــای مطبوعاتــی خود از کافکا، بــروخ، موزیل 
و گومبروویچ به عنوان قله های رمان نویســی اروپای مرکزی یاد می کند و 

می گوید: »من تحت تاثیر آنها نیستم بلکه رابطه ما شکل دیگری دارد.«

نویسنده ای که خود را 
از جوهره رمان دور نمی کند

مروری بر زندگی میلان کوندرا 
نویسنده ای که کارآفرین شد 

»هنر رمان« 
در سال 1986 

انتشار یافت. این 
نخستين رماني 
است که کوندرا 
به زبان فرانسه 

نوشته است. این 
کتاب، مجموعه 
کاملي است از 
تفكرات کوندرا 
درباره تاریخ 

تحول هنر رمان 
در اروپا و نيز 

بررسي و تحليل 
خود او درباره 

رمان هایش
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آی وی وی، هنرمند چینی، یکی از مقتدرترین هنرمندان معاصر ماست. پروژه های بلندپروازانه، 
ایده های هوشمندانه  و توانایی و جسارتش در واکنش به مسائل پیرامون در طول زمان او را در 
جایگاهی قرار داده که هرکاری را که اراده کند، بخواهد و بشود. 

»من هنرمندی ام که همیشه به دنبال آنم که ببینم چه چیزی ممکن 
است. همیشه به دنبال آنم که مرزها را دورتر ببرم. اثر هنری محصول کسی 
است که از قالب یا شکل یا نور خاصی برای برقراری ارتباط استفاده می کند. 

تجارب زندگی قطعاً به شما یاد می دهد چطور هنرمند شوید«.
آی وی وی، هنرمند چینی، یکی از مقتدرترین هنرمندان معاصر ماست. 
پروژه های بلندپروازانه، ایده های هوشمندانه  و توانایی و جسارتش در واکنش 
به مسائل پیرامون در طول زمان او را در جایگاهی قرار داده که هرکاری را 
که اراده کند، بخواهد و بشــود. او در 2011 یکی از صد چهره  تأثیرگذار به 
انتخاب مجله  تایم بوده است. آی هنرمند بی مرزی است؛ نه مرزی در انتخاب 
رسانه اش برای بیان دارد نه در جغرافیا و نه در قوانین. او هرکار که بخواهد 
می کند اما این »هر«کار همان نکته ای  اســت که می تواند او را محبوب یا 
مغضوب کند؛ کاری کنــد که او را دارای نبوغ بدانیم یا بی اخلاق؛ هنرمند 

یا هرج ومرج  طلب...
وی وی که بیش از آثارش به خاطر جنجال های رســانه ای براثر حصر 

خانگی  میانِ غیرعلاقه مندان به هنر نیز نامِ آشنایی دارد با اثر چیدمان 
»دانه های آفتاب گــردان«اش که در 2011 در موزهی تیت مدرن 
لندن به نمایش گذاشته شد شناخته می شود؛ چیدمانی که در آن 
یک میلیارد دانهی آفتاب گردانِ ساخته شده از جنس چینی و به دقت 

نقاشی شــده به دست هزار و ششصد صنعتگر را در یکی از 
ســالن های موزه روی زمین قرار داد. البته قدم زدن 

روی این صنعت و هنــرِ انبوه بیهوده و بی کاربرد 
برای بازدیدکنندگانِ تیت دیری نپایید چرا که 
فقط دو روز پس از بازگشایی نمایشگاه به علت 
بخار سمی ای که از شکسته شدن این دانه ها 
در زیر پای مخاطبان آزاد می شد موزه اقدام به 
بستن نمایشگاه کرد )کنایه  ناخواسته دیگری 
به محصولات پرتعداد و بی کیفیت چینی که 

اقتصاد جهان را قبضه کرده است( ولی پس از 
مدت کوتاهی بازگشایی شد با این تفاوت که دیگر 

مخاطبان نمی توانستند بر روی دانه ها راه بروند.
او در بسیاری از آثارش مرزهای اخلاقی تولید 
یک اثر هنری را زیر پا می گذارد. برای مثال آنجا 
که سفالینه های سه تا پنج هزار سال پیش از میلاد 
را آغشــته به رنگ ساختمانی می کند یا روی آن 

را نقوش تجاری چــون کوکاکولا می  زند؛ آنجا که از 
لحظات افتادن و شکستن یک کوزه تاریخی عکاسی 
می کند، با اثاثیه  عتیقه چیزی دیگر می ســازد )دقت 
کنید: اصل قطعاتِ باستانی موزه ای(. در مورد این کار 
یک  وقتــی در مصاحبه ای گفته بود قصد دارد توجه و 
حساسیت و اعتراض برانگیزد به تخریب هایی که در 
ابعاد وســیع تر صورت می گیرد. اما سوال اینجاست 
که آیــا انجام یک فعل غیراخلاقی خــودْ می تواند 

 زنهاردهنده برای نفی آن فعل باشد؟ یا تنها قبح آن را از بین می برد؟ آیا 
هنرمند اصلاً مجاز به انجام چنین کاری هست یا خلق اثر هنری جدید و 
برانگیزاننده اذهان عمومی تا چه حد مجوز تخریب یک اثر هنری غیرقابل 

تکرار قدیمی  است؟
دوگانگــی نوع برخورد با پدیده ای چون آی وی وی بیشــتر می شــود 
وقتی که او را در پروژه  »ســرهای زودیاک« در بازســازی و از نو ساختن 
اثری قدیمی که در جنگ تخریب  شده می یابی... هم او که تخریب می کند، 

تخریب شده ای را می سازد!
یا حتی وقتی در نمایشگاه پنج سالانه داکیومنتا هزار و یک نفر را که هرگز 
پا از چین بیرون نگذاشــته اند برای یک ماه در شهر کوچک کاسل آلمان 
اسکان می دهد و کل شهر را به یک چیدمان دائم در تغییر تبدیل می کند؛ 
یک نمونه مثالی و ملموس از آنچه حضور همه جانبه چین با محصولاتش 
در همه جای جهان ایجاد کرده اســت. ســوای جذابیــت و نگاه منتقدانه 
و البته طنزآمیزی که این اثر با خود دارد واکنش بســیاری از هنرمندان، 
جامعه شناسان و مخاطبان عادی نسبت به این اثر درباره  زندگی این افراد 
بعد از تجربه یک ماهه شان بود؛ افرادی عادی که دوباره باید به زندگی 
عادی خود بازگردند و شاید بعد از این تجربه هرگز همانی نباشند که 
بودند؛ شــاید زندگی شان دستخوش تغییری دائمی شود و رضایت 
از شــرایط از زندگی شان رخت بربندد. آیا هنرمند می تواند با 
انســان ها به مثابه ابزار و عوامل اثرش برخورد کند و 
مسئولیتی در قبال آنها نداشته باشد یا همین که 
تجربه متفاوتی به آنهــا - حتی به عنوان ابزار- 
ارائه می کند چیزی بیش از رسالت مفروضی 
اســت که از هنرمند توقع می رود؟ در عین 
حال او در تلاشــی مستمر، که جانش را نیز 
مورد تهدیــد جدی قرار می دهــد، نام های 
کودکانِ قربانی زلزله سیچوان را ثبت می کند 
و برایشان یادمان می سازد و دغدغه های او برای 
نیل به مردم ســالاری نشــان از اعتبار و احترامی 
دارد که او برای انسان قایل است. نمی دانی چطور 
می شود که او برای نگاه و اقدامات منتقدانه دائم در 
تعارض با دولت متبوعش اســت و مورد تهدید، اما 
سفارش های بزرگی چون استادیوم المپیک را دریافت 
می دارد یا پروژه  شهری زودیاک به او سپرده می شود 
در جنجالی ترین ســال او به لحاظ سیاسی! نمی دانی 
چقدر از این حاشیه ها واقعی ا ست و چقدر برساخته. 
نمی دانی راه گرفتن او به صحنهی هنر جهان در این 
ابعاد چقدر از استعداد و نبوغ اوست و چقدر پاسخ 
به نیاز تغییر ذایقه  اروپایی- امریکایی هنر. پس شاید 
بهتر باشــد فارغ از موضع دوگانه ای که می توانی در 
برابرش داشته باشی، بنشینی و لذت ببری و ببینی که 

می شود هنرمند بود و بلندپرواز و تأثیرگذار.

 سازنده مجسمه های طلایی
نگاهی به زندگی آی وی وی هنرمند معترض چینی که فروش آثارش او را ثروتمند کرد 

 آی وی وی در 
2011 یكی از صد 
چهره  تأثيرگذار 
به انتخاب مجله  
تایم بوده است. 

آی هنرمند 
بی مرزی است؛ نه 
مرزی در انتخاب 
رسانه اش برای 
بيان دارد نه در 
جغرافيا و نه در 

قوانين
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کارآفرین

 Sir Richard Charles( سِر ریچارد چارلز نیکلاس برانســون
و  کارآفریــن  ژوئیــه 1950(  )زاده 18   )Nicholas Branson
سرمایه گذار بریتانیایی است. او رئیس و بنیان گذار گروه شرکت های 
ویرجین است که عنوان بیش از 400 شرکت در سراسر دنیا را از آن 
خود کرده است. نخستین سرمایه گذاری برانسون در 16سالگی در یک 
مجله به نام دانش آموز )Student( بود. برپایه فهرست ثروتمندترین 
افراد جهان در مجله فوربز در سال 2012، برانسون چهارمین شهروند 
ثروتمند بریتانیایی بوده اســت. برآورد شده است که در سال 2012 

ثروت او 4.6 میلیارد دلار )امریکا( بوده است.
ریچارد برانســون فردی ماجراجوســت که در هر تجارتی که به 
آن عشــق می ورزد خود را درگیر می کند ، از صنعت موسیقی گرفته 
تاراه اندازی شرکت های هواپیمایی . البته برانسون از آن دست افرادی 
است که بیم آن می رود براثر ماجراجویی های افراطی آخر سر بلایی 
سر خود بیاورند. افراد ماجراجو در منتهی الیه خوشبختی و بدبختی 
قرار می گیرند . چه بسا ماجراجویی اشخاصی چون ریچارد برانسون آنها 
را در زمره افراد میلیاردر و ثروتمند جهان قرار می دهد و ماجراجویی 
عده ای دیگر، سرشان را به باد می دهد. او فردی است که آرزوی گشتن 
به دور دنیا به وسیله یک بالن یا مسافرت به فضا را در سر داشته است . 
حتی در نظر دارد با گرفتن صدهزار پوند، مسافران را توسط فضاپیمایی 
که در دست طراحی دارد ، به فضا ببرد و در صورت امکان ، هتلی آنجا 
تاسیس کند تا مسافران فضا چندی را نیز در هتل ریچارد برانسون به 
ســر برند. او چند سال قبل قراردادی 14 میلیون پوندی امضا کرد تا 

فضاپیمایی با قابلیت حمل مسافر تحت نظرش فعالیت کند.
ریچارد برانســون که شهروند بریتانیا محسوب می شود و درآنجا 
لقب »ســر« دریافت کرده ، گفته بود که چنین فضاپیمایی در سال 
2007 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما به نظر می رسد که تحقق 
چنین ایده ای بیش از اینها طول بکشد و هم اکنون مراحل اولیه این 
طرح در دست کار است. اسم فضاپیما نیز از هم اکنون مشخص است؛ 
VIRGIN GALACTIC ریچارد به شبکه خبری B.B.C گفته است 
نزدیک به سه هزار نفر تمایل دارند با VIRGIN GALACTIC به فضا 
صفر کنند . البته باید از ریچارد که می خواهد هتلی هم در فضا تاسیس 
کند پرسید که آیا این کار اقتصادی خواهد بود؟ هرچند به نظر می رسد 
برای ریچارد ماجراجو که میلیاردر هم هست، مسائل مالی آن قدرها هم 
اهمیت نداشته باشد. در واقع این حرف کاملا درست است که هرچه 
انسان وســع مالی اش کم یا سطح کاری اش پایین باشد ، 50 یا 100 
دلار هــم برایش مهم خواهد بود و ما نمونه آن را هرروزه در اجتماع 
می بینیم . از طرفی هرقدر شخصی ثروت بیشتر داشته باشد ، دیگر از 
روی نیاز به پول درآوردن فکر نمی کند ، بلکه از طریق تفریح و گشت و 
گذار )مانند ریچارد برانسون( به دنبال تولید ثروت بیشتر خواهد رفت . 

البته چه بسا این خود باعث نوآوری های سودمند شود.
سر ریچارد برانسون در جولای 1950 به دنیا آمد . این شخصیت 
بریتانیایی عمده شهرتش را به خاطر موفقیت زیاد Virgin ، نامی که 

در عرصه های مختلف تجارت فعالیت می کند ، به دست آورده است. 
 Virgin . را راه انــدازی کرد Virgin Records برانســون در ابتــدا
Records گروه های مختلف موســیقی را به جهانیان معرفی کرد و 
هم اکنون نیز سی دی  های موسیقی بسیاری از خوانندگان و نوازندگان 
مشهور جهان ، توســط مارک Virgin عرضه می شود. او با رقبایش 
همچون بچه های لجباز رفتار می کند که عادت دارند بگویند: »مال من 
از مال تو بزرگ تر اســت.« به خاطر همین خصومت بوده است که از 
هواپیماهای ایرباس A 340-600 در خط هوایی خود استفاده می کند.

برانســون ماجراجو ، تاکنون چندین بار تلاش کرده دور دنیا را به 
وســیله بالن هوایی طی کند . اما هیچ وقت از شکست مایوس نشده 
اســت . بالنی که ریچارد با آن تلاش کرد رکورددار شود ، اولین بالنی 
بود که از اقیانوس اطلس رد می شد و از نظر حجم با 65/5130 متر 
مکعب بزرگ  ترین بالنی بود که با سرعت 209 کیلومتر در ساعت در 
حرکت بود . ریچارد برانسون در سال 1991 موفق شد مسافت 6727 
کیلومتــری بین ژاپن و کانادا را با بالن طی کند. او در ســال 1984 
شرکت هواپیمایی Virgin Atlantic Airways را تاسیس کرد. او 
همچنین در سال 1999 شرکت Virgin Mobile را راه اندازی کرد و 
 Virgin یک شرکت هواپیمایی که فقط در اروپا فعالیت می کند ، به نام

 .Express
ریچارد در اکتبر 2003 اعلام کرده بود که برای رسیدن به آرزوی 
دیرینه اش )گشــتن دور دنیا( با استیو فاست همکاری خواهد کرد. 

استیو فاست خود یکی از بالن سواران حرفه ای است .
ریچارد در تحصیل نیز حداقل به طور افتخاری موفق بوده است؛ 
در سال 1993 دانشگاه Loughborough University در رشته 
فن  شناســی به او مدرک دکتری افتخاری داد . در سال 1999 ملکه 
انگلســتان به پاس فعالیت های او در عرصه تجــارت و نیز به خاطر 
تلاش های بســیاری که برای خوشــنامی بریتانیا داشت به ریچارد 
برانســون لقب ســر داد و از آن موقع ، او سر ریچارد برانسون نامیده 
می شود. برانسون علاوه بر اینکه به اقتصاد علاقه دارد ، بازی در فیلم 
و ســریال های تلویزیونی را نیز دوســت دارد . او به طور افتخاری در 
ســریال های پربیننده Friends، »گارد ساحلی« و سریال انگلیسی 
Only Fools and Horses شــرکت کرده است . او همچنین در 
شوی شبکه تلویزیونی Fox با عنوان »میلیاردر سرکش« شرکت کرده 

است . 
در ســال 2002 شــبکه  بی . بی . ســی بین مردم انگلیس یک 
نظرســنجی درباره 100 شخصیت برتر بریتانیا انجام داد که ریچارد 
برانســون درآن نظرسنجی در رده هشتادوپنجم قرار گرفت . در سال 
1992 شــرکتVirgin Records توسط ریچارد برانسون به مبلغ 
Virgin Re�فروخته شــد. بعد از فروش EMI 550 میلیون پوند به

cords این شرکت به پخش ترانه های خوانندگان جدید آن ز شرکت 
هواپیمایی Virgin Atlantic ریچارد برانسون پروازهای بین قاره ای 
انجــام می دهد، مقصدهای اصلی این شــرکت هواپیمایی امریکای 

رمز و راز موفقیت میلیاردر بریتانیایی
زندگی نامه ریچارد برانسون، کارآفرین و مالک گروه ویرجین
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ما دو گوش و 
یک دهان داریم، 
استفاده مناسب 
از آنها ایده بدی 

نيست! در حضور 
سخنور خوب، 
شما مجبورید 

یک شنونده خوب 
باشيد. ایده های 

درخشان می تواند 
از بعيدترین مكان 
بر خيزد. بنابراین 
شما هميشه باید 
گوشتان به برخی 

از توصيه های 
زیرکانه باشد
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Vir�شمالی ، کشورهای کارائیب ،  آفریقا و آسیاست . قبل از شکل گیری 
 British Atlantic Airways شــرکت هواپیمایی ، gin Atlantic
که مسافران خود را از بریتانیا به جزایر فالکلند جابه جا می کرد ، فعال 
 Virgin بود که ریچارد برانسون با خرید این شرکت آن را تبدیل به
 British کرد . این شرکت ، از رقبای سرسخت و همیشگی Atlantic
Vir� به شمار می رود . در سال 1999 ، 49 درصد از سهام Atlantic

gin Atlantic به قیمت 1/225 میلیارد پوند به شرکت هواپیمایی 
سنگاپور ایرلاینز فروخته شــد. در آگوست 2002 نیز اولین شرکت 
هواپیمایی محسوب شد که از هواپیماهای ایرباس A 340-600 در 
مسیرهای پرواز خود استفاده می کرد. این شرکت همچنین 6 فروند 
هواپیمای غول پیکر ایرباس S 380 A سفارش داده که امیدوار است 
تا ســال 2006 آنها را دریافت کند. شرکت Virgin Mobile  نیز در 

کشورهای انگلستان ، امریکا و استرالیا فعالیت می کند.

1 کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش کنید
ما دو گوش و یک دهان داریم، اســتفاده مناسب از آنها ایده بدی 
نیست! در حضور ســخنور خوب، شما مجبورید یک شنونده خوب 
باشید. ایده های درخشان می تواند از بعیدترین مکان بر خیزد، بنابراین 
شما همیشــه باید گوشــتان به برخی از توصیه های زیرکانه باشد. 
این می تواند شــامل یادداشت های نظرات در جلسه هیئت مدیره یا 
درخواست نظرات کارکنان پیشرو به عنوان مدیران اجرایی باشد. به 

مردم خارج از مکان های رسمی گوش دهید و از آنها یاد بگیرید.

۲ ساده کنید
شما برای اینکه بتوانید در میان رقیبان خود دیده شوید باید کاری 
کاملا متفاوت انجام دهید. اما کســی نگفته است که متفاوت یعنی 
پیچیده! هزاران راه حل تجاری ساده برای حل مشکلات مختلف در 
دنیا ارائه شده است. بر روی نوآوری تمرکز کنید اما تلاش نکنید از ابتدا 
چرخ را اختراع کنید. یک تغییر ساده که بتواند چیزی یا کاری را بهتر 

کند. یک تغییر ساده بسیار بهتر و موثرتر از پنج تغییر پیچیده است.

3 در کار خود غرور داشته باشید
هفته گذشته لذت بخش ترین شب سال را در جایزه سال ستاره های 
ویرجین داشتم، آنجا که ما با برخی از افراد از تمایلاتی به ما در سرتاسر 
دنیای ویرجین داشتند، جشن گرفتیم. همراه با بسیاری از نمایندگی 
شرکت ها، ملیت ها و شــخصیت های مختلف زیر یک سقف بودیم، 
دیدن ویژگی های یکسان و مشابه آنها کنار هم خیلی جالب بود. یکی 
از این شباهت ها غرور و افتخار آنها نسبت به شرکت و کسب و کار خود 
بود. به یاد داشته باشید کارکنان شما بزرگ ترین حامیان نام تجاری تان 
هستند و با تمرکز بر کمک به شرایطی که آنها از بودن در شرکت شما 

احساس غرور کنند، مشتری مداری آنها را درخشان خواهد داد.

4  شاد باشید، موفقیت خواهد آمد
 اگر شاد نباشید، در اشتباه هستید. اگر احساس می کنید صبح ها 
که از خواب بیدار می شــوید که سر کارتان بروید دارید کار سخت و 
طاقت فرســایی انجام می دهید، سراغ کار دیگری بروید. اگر احساس 
خوبی داشته باشید، شــانس بسیار بیشتر و مثبت تر همچنین جو 
نوآورانه تری برای پرورش کسب و کار تازه تان وجود خواهد داشت. یک 
لبخند و شوخی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد پس در ساده گرفتن 

زندگی بجنبید.

۵ پاره اش کنید و از نو شروع کنید
اگر شما کارآفرین و سرمایه گذار تازه کاری هستید و برای اولین بار 
موفق نبودید، به جمع ما خوش آمدید! هر شخص موفقی، شکست های 
بسیاری را در راه رسیدن به موفقیت تجربه کرده است. مهم ترین نکته، 
چگونه یادگیری شــما از شکست هاست. نگذارید با یک یا دو شکست 
دلسرد شوید. به جای آن گرد و غبار خود را بتکانید و اشتباه کار را جبران 
کنید. در این صورت است که می توانید نکات مثبت را بیابید، جاهایی را 
که می توانید بهبود ببخشید، تجزیه و تحلیل کنید. کار شکست خورده تان 

را پاره کنید، خودتان را بهبود ببخشید و دوباره شروع کنید.
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در سال 2002 شبکه  بی . بی . سی بین مردم انگلیس یک نظرسنجی 
درباره 100 شخصیت برتر بریتانیا انجام داد که ریچارد برانسون درآن 
نظرسنجی در رده هشتادوپنجم قرار گرفت .

ما دو گوش و 
یک دهان داریم، 
استفاده مناسب 
از آنها ایده بدی 

نيست! در حضور 
سخنور خوب، 
شما مجبورید 

یک شنونده خوب 
باشيد. ایده های 

درخشان می تواند 
از بعيدترین مكان 
بر خيزد. بنابراین 
شما هميشه باید 
گوشتان به برخی 

از توصيه های 
زیرکانه باشد
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کارآفرین

یکی از خریدهــای اصلی نــوروزی خانواده ها به آجیل و 
خشــکبار اختصاص دارد و هم زمان با شب عید معمولا 
صف های طولانی جلوی مغازه های آجیل و خشــکبار 
شکل می گیرد به خصوص فروشگاه هایی که همچون 
تواضع شــهرت بســیار دارند؛ اما فروشــگاه های 
خشکبار چگونه در کشور شکل گرفتند و چگونه 
مشهورترین برند آن یعنی تواضع اداره می شود؟ 
برندی که 135 سال پیش در تبریز شکل گرفت 
و حالا به جز داشتن شعب متعدد در شهرهای 
مختلف کشور آوازه ای جهانی پیدا کرده است و 
از سوی خانواده جلیل یوسف پور یا تواضع اداره 

می شود.  
جلیل یوسف پور یا تواضع سال 1315 در تبریز، 
محله شــهناز متولد شد و امســال وارد 80سالگی 
می شود. خود در یکی از مصاحبه ها گفته در زمان کودکی 
او آجیل فروشی به شکل امروزی وجود نداشته و پدرش یکی 
از نخستین کسانی بوده که حدود 136 سال پیش در تبریز مغازه ای 
برای فروش آجیل و خشــکبار راه اندازی کرده است. »در آن سال ها 
مردم معمولا خودشان در خانه میوه خشک می کردند و یا خشکبار 
مانند گردو، بادام و... را به صورت فله می خریدند و پوست می کندند و 
استفاده می کردند و مثل امروز آجیل فروشی وجود نداشت. پدربزرگم 
باغدار بود و از سال ها قبل میوه خشک می کرد و همین بود که پدرم به 
فکر راه اندازی مغازه ای برای فروش آجیل و خشکبار افتاد، انواع برگه، 

سنجد، مغز بادام، گردو، نخودچی و کشمش و... می فروخت و 
علاوه بر اینها ذرت هم بو می داد و کم کم آجیل مخلوط 

را هم به محصولاتش اضافه کرد.« 
علی یوســف پور ملقب به تواضع در واقع بنیانگذار 
آجیل تواضع است. او نهم مهرماه سال 1272 در تبریز به 

دنیا آمد و در سال 1370 در منزل شخصی اش در کوچه 
مغازه های سنگی )داش ماغزالار ( در گذشت. او از همان 

اوایل زندگی فعالیت های اقتصادی خود را شروع کرد 
و تقریبا از سن 15 سالگی در مغازه تاریخی که الان 
در تبریز خیابان امام چهار راه شــریعتی روبه روی 
کوچه ارک قرار دارد، قدم های بزرگی برداشــت و 
در سال 1305 یکی از نخستین معازه های آجیل 
و خشکبار کشــور را راه اندازی کرد که حالا صد 
سال ســابقه دارد. در سایت آجیل تواضع درباره 
خصوصیات فردی بنیانگذار تواضع و جدیت او 
در کار آمده است:»علی تواضع بعد از نماز صبح 
نمی خوابید اول صبح خود را به میدان می رساند 
که بهترین را خریداری کنــد از آن جا به بازار 
تبریز ســری می زد و بعد به مغازه برمی گشت 

و تا نصف شب در آنجا مشغول به دادو ستد می شد یکی از رمزهای 
موفقیت وی این بود که مشتری همیشه حق داشت )حق همیشه با 
مشتریست( و اعتقاد داشت هر کس به اندازه پولی که خرج می کند 
جنس خوب بگیرد تا حلال شود در عین حال خیلی خوش برخورد 
و صبور بود و با مهربانی با همه رفتار می کرد واز قصور اشتباه خیلی 
حراس داشت وی همیشه در جامعه بین مردم کم درآمد بود و از آنها 
الهام می گرفت وکمک های بخصوصی می کرد که نه کسی می فهمید 

ونه دوست داشت کسی بداند....«
جلیل تواضع کــه از کودکی در کنار تحصیل، در مغازه پدر و در 
کنار برادرانش کار می کرد آن روزها را این گونه توصیف می کند: »من 
زمانی که 7، 8 ســالم بود هم درس می خواندم و هم کار می کردم در 
کنار پدرم که شغلشــان آجیل فروشی بود. من خیلی ذوق داشتم و 
خیلی به این کار علاقه مند بودم. وقتی از مدرسه برمی  گشتم تا شب 
در آجیل  فروشــی پدرم کار می کردم. از اول هم به شغل دیگری فکر 
نمی  کردم و دوست داشتم در این کار موفق شوم و استعداد و پشتکار 
هم داشتم و آینده را خیلی خوب و موفق می دیدم و خداوند هم خیلی 

به من لطف کرد.«
او می گوید: »بهترین خاطره خوش دوران بچگی ام این اســت که 
از همان اول به فکر کار بودم و دنبال کارهای بد و ناپسند نرفتم و از 
این بابت خیلی خوشحالم. بهترین خاطره ای که از دوران عید نوروز 
دارم زمانی بود که پدر و مادرم در قید حیات بودند و ما دور هم جمع 
می شدیم و پدرم به من عیدی می داد. پدر و مادرم خیلی به ما علاقه 
داشتند و خیلی خوب ما را اداره می کردند و نقش مهمی در موفقیتم 
داشتند. مادرم در منزل جنس های مغازه را تمیز می کرد و پدرم در 
مغازه زحمت می  کشید و کار می  کرد و ما هم به همین ترتیب راه 

آنها را ادامه دادیم.«
او ســال های بســیاری در مغازه پدرش در تبریز که دیگر 
آوازه ای بسیار در کل ایران پیدا کرده بود، کار کرد تا اینکه به 
فکر توسعه کار و گسترش مغازه های تواضع در دیگر 
شهرهای ایران از جمله تهران افتاد، تصمیمی که 
هم زمان شد با ازدواج دخترش و مهاجرت او 
به تهران. خود دراین بــاره می گوید: »ما در 
تبریز زندگی می  کردیم تا دخترم ازدواج کرد 
و به تهران آمد. ما هم به این فکر افتادیم 
تا به تهران بیاییم که هم در کنار دخترم 
باشــیم و هم کار کنیم. بــا اینکه همه 
خانواده در تبریز بودند و کار می کردند 
و من از آنها دور شدم و این سخت بود 
ولی هیچ وقت نترسیدم چون می دانستم 

تواضع امپراتور آجیل و خشکبار
نخستین فروشگاه تواضع سال 1305 در تبریز افتتاح شد و حالا 90 سال از آن روزها می گذرد

علی یوسف پور ملقب به 
تواضع در واقع بنیانگذار 

آجیل تواضع است. او نهم 
مهرماه سال 1272 در 

تبریز به دنیا آمد و در سال 
1370 در منزل شخصی اش 

در کوچه مغازه های سنگی 
در گذشت. 

جلیل تواضع: از اول هم به شغل دیگری 
فکر نمی  کردم و دوست داشتم در این کار 

موفق شوم و استعداد و پشتکار هم داشتم 
و آینده را خیلی خوب و موفق می دیدم و 

خداوند هم خیلی به من لطف کرد
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علی یوسف پور از همان اوایل زندگی فعالیت های اقتصادی خود را شروع کرد و تقریبا از سن 15 سالگی در مغازه 
تاریخی که الان در تبریز خیابان امام چهار راه شریعتی روبه روی کوچه ارک قرار دارد، قدم های بزرگی برداشت و در سال 
1305 یکی از نخستین معازه های آجیل و خشکبار کشور را راه اندازی کرد که حالا 90 سال سابقه دارد.

اگر بترسم در زندگی موفق نمی  شوم و من می دانم باید خودم را به آب 
و آتش بزنم و زحمت بکشم تا موفق بشوم.«

او درباره نخســتین روزهای کار در تهــران می گوید: »بعد از 38 
ســال تصمیم گرفتم این شغل را گســترش دهم. به همین دلیل 
راهی تهران شــدم، البته قبل از آن در تهران هم آجیل تواضع بود، 
اما صاحبان آن کسانی بودند که از شهرت ما در تبریز استفاده کرده 
و در تهران آجیل فروشی راه انداخته بودند. اوایل کار به دلیل کمبود 
جا و حساسیتی که روی کیفیت محصولات داشتم، هر روز یک وانت 
بار از تبریز مایحتاج ما را به تهران می آورد اما به مرور زمان همه چیز 
درست شد؛ البته به دلیل کیفیت بالا و آشنایی مردم با محصولاتمان 
از اول فعالیت با اقبال مشتریان روبه رو بودیم تا جایی که امروز چند 
شعبه در تهران )پارک  وی، نیاوران، سعادت آباد و ولیعصر( و چندین 
شــعبه در تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و... مشغول فعالیت هستند 
و کارخانه تواضع در کرج محصولات مورد نیاز فروشــگاه ها را تهیه و 

توزیع می کند.«
جلیل تواضع که در ســن 28سالگی ازدواج کرده است و 3 فرزند 
)یک پســر و دو دختر( دارد به صــورت خانوادگی همچون پدرش 
فروشگاه های خشکبار و آجیل تواضع را اداره می کند. او معتقد است 
که همسر و فرزندانش در راه رسیدن او به موفقیت نقش مهمی ایفا 
کرده اند؛ خودش می گوید: »از ابتدای ازدواج تا به حال همیشه در تمام 
مراحل زندگی و کاری با همسرم مشورت کرده ام و او همیشه ایده های 
خوبی به می دهد و همیشه عامل موفقیتم بوده؛ مثلا شب های عید که 
سرمان خیلی شلوغ می  شود کمک های فکری بسیاری به من می دهد 
و به یاری ام می آید. همه خانواده من این کار را دوست دارند. پسرم و 
نوه ام امید هم در کنار من هستند و ما با هم کار می کنیم. دخترانم هم 

در قسمت قنادی کار می  کنند.« 
در حــال حاضر محصولات فروشــگاه تواضع عــلاوه بر فروش و 
ارســال به سراسر کشور به کشــورهای دیگر هم صادر می شود و در 
بسیاری از فروشگاه های خارجی به عنوان یکی از معتبرترین برندهای 
خشکبار ایران به فروش می رسد. جلیل تواضع به تبلیغات و حضور در 
نمایشگاه های بین المللی برای معرفی، اعتقاد بسیاری دارد. او می گوید: 
»بايد در نمايشگاه هاي بين المللی بهترین و باكيفيت  ترين محصولات 
عرضه شود، زيرا حضور در اين نمايشگاه ها بهترين فرصت براي كسب 
بازارهاي بين المللي و معرفي محصولات است. ما نيز در همين راستا 
با حضور در نمایشگاه های مختلف، تلاش کرده  ایم بهترین محصولات 
را به نمایش بگذاریم و خداوند را شــاكرم كه كارنامه موفقي در اين 

عرصه داشته  ايم.«
البته در این بین بزرگ ترین مشکل فروشگاه های آجیل و خشکبار 

تواضع نام های جعلی و نمایندگی های دروغینی اســت که به گفته 
جلیل تواضع تقریبا از همان زمــان راه اندازی اولین مغازه تواضع در 
تبریز از سوی پدر او، به وجود آمد. جلیل تواضع دراین باره می گوید: 
»زمانی که خیلی ها نام تواضع را روی مغازه خودشان گذاشتند پدرم 
عقیده داشت که بگذاریم آنها این کار را بکنند تا به درآمدشان کمک 
شود؛ ولی پدرم نمی  دانست که تعداد آنها زیاد است و ما تصمیم داریم 
که آنها را از طریق قانون جمع کنیم. در حال حاضر هم با اینکه ما نام 
تواضع را ثبت رسمی کرده ایم، اما در گوشه و کنار مغازه هایی هستند 

که همچنان با این نام فعالیت می کنند.«
برنامه روزانه جلیل تواضع معمولا از ساعت 6 صبح آغاز می شود. 
او صبحانه را کنار کارکنان صرف می کند و پس از آن معمولا مشغول 
رســیدگی به امور شعب، چک کردن جنس های تازه رسیده و بازدید 
از کارگاه می شــود. او می گوید که به نظرات کارکنان برای بهبود کار 
توجه ویژه ای دارد: »برای ترکیب تمام آجیل های شور و شیرین فکر 

می کنم و چون کارکنان با مشتریان ارتباط مستقیمی دارند، 
من حتما از نظراتشان استفاده می کنم.«

موفقیت اصلی جلیل تواضع به دلیل پشــتکار و 
سخت کوشــی و تمرکز بر کارش اســت. او در دو 

گفت وگو دلایل موفقیت خود را این گونه بیان 
می کند: »هرکسی پشتکار، وجدان، قناعت و 

توکل به خدا داشــته باشد، حتما در کارش 
موفق است. انســان برای کار زاده شده و تا 
زمانی که سرپا و زنده است باید کار کند.« 
و »دلیل موفقیت تواضع در این اســت که 

تمام انرژی مان روی همین کار است. مثلا من 
کارم آجیل  و خشکبارفروشی است، به دنبال کار 

ساختمان  ســازی نمی  روم و تخصصی در همین 
زمینه کار می  کنم. در شبانه  روز از 6:30 صبح تا 9 

شب کار می  کنم و هیچ وقت خسته نمی  شوم و عاشق 
کارم هســتم. اگر چند روزی کار نکنــم می  دانم که افت 

می  کنم. من دوســتان زیادی ندارم و در سال چند باری به مسافرت 
می روم تا تنوعی باشــد ولی بزرگ  تریــن تفریح من در زندگی کارم 

است.«
به گفته او وضعيت آجیل و خشــكبار در ایران مطلوب است و به 
اصطلاح خاک ایران خشــکبار را بار می  آورد در حالي كه مثلا پسته 
و بادامی كه در آمریکا پرورش مي يابد شــیمیایی است و مزه و طعم 
ندارد، اما خشکبار پرورش يافته ایران از پسته، بادام و گردو گرفته تا 

بادام زمینی، نخود، تخمه و... همه محصولات طبیعی است. 

برنامه روزانه جلیل تواضع 
معمولا از ساعت 6 صبح 
آغاز می شود. او صبحانه 
را کنار کارکنان صرف 
می کند و پس از آن معمولا 
مشغول رسیدگی به امور 
شعب، چک کردن جنس های 
تازه رسیده و بازدید از 
کارگاه می شود

بزرگ ترین مشکل 
فروشگاه های آجیل و 
خشکبار تواضع نام های 
جعلی و نمایندگی های 
دروغینی است که به گفته 
جلیل تواضع تقریبا از همان 
زمان راه اندازی اولین مغازه 
تواضع در تبریز از سوی 
پدر او، به وجود آمد
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کارآفرین

نخستین زنی که برنده معتبرترین جایزه ریاضی شد
آشنایی با مریم میرزاخانی، ریاضی دان 

زمانــی که مریم میرزاخانی 8 ســاله بود عادت داشــت که 
موفقیت های یک دختر قهرمان را پیش خودش تجسم کند. هر 
شــب در رخت خواب، قهرمان خیالی او شهردار می شد، به نقاط 
مختلف دنیا سفر می کرد یا در زمینه های بارز دیگری، موفقیت 

کسب می کرد.
امروز، میرزاخانی یک استاد 37 ســاله ریاضیات در دانشگاه 
استنفورد است که هنوز هم خیال پردازی های خاص خودش را دارد. 
جاه طلبی های او تغییری نکرده اند ولی بازیگران و شخصیت های 
داســتان هایش چرا. این بازیگران حالا سطوح هذلولی، فضاهای 
مدولی و ســامانه های دینامیک هســتند. او بر این باور است که 
ریاضیات از جهاتی مانند نوشتن یک رمان است: »شخصیت های 
مختلفی وجود دارند و شما بایستی آنها را بهتر بشناسید. داستان 
پیش می رود، آن گاه وقتی دوباره به شــخصیت ها نگاه می کنید، 
می بینید که نسبت به تلقی اول شما، تغییر کرده اند.« ریاضی دان 
ایرانی شخصیت هایش را هرجا که می رفت با خود می برد، هم زمان 
خطوط داستانش نوشته می شد، داستانی که سال ها طول کشید تا 
آشکار شود. او در میان ریاضی دان ها به این ویژگی شهرت دارد که 
کوچک اما سرکش و رام نشدنی است و دشوارترین سؤالات زمینه 
مطالعاتی اش را با پایداری بســیار دنبال می کند. استاد راهنمای 
او در مقطــع دکترا -کورتیس مک مولن- می گوید که زمانی که 
پای ریاضیات در بین باشــد او با بی پروایی بســیار به سراغ آن 
می رود. با صدای آرام و یکنواخت و چشمان خاکستری مایل به 
آبی اش، اعتماد به نفس تزلزل ناپذیری دارد. در عین حال فروتن 
است و زمانی که از او در مورد سهمش در حل کردن یک مشکل 
مطالعاتی سؤال می شود، می گوید: »اگر بخواهم صادق باشم، فکر 
می کنم که سهم زیادی نداشته ام.« در ماه فوریه 2014 ایمیلی به 
او رسید مبنی بر دریافت معتبرترین جایزه ریاضی دنیا یعنی نشان 
»فیلد«. او به سادگی عنوان کرد که شاید ایمیلی که دریافت کرده، 
هک شــده باشد و واقعی نباشد! بسیاری ریاضی دان ها کارهایش 
را می ستایند. الکس اسکین - ریاضی دان مقیم شیکاگو و همکار 
او- می گوید که تز دکتری میرزاخانی در مورد شمارش حلقه ها 
)لوپ ها( روی ســطوحی که هندسه هذلولی دارند، بسیار جالب 
توجه و شایسته درج در کتاب های درسی ریاضی است. ریاضی دان 
دیگر ساکن شیکاگو - بنســون فارب- هم عقیده دارد که یکی 
دیگر از کارهای او که در مورد دینامیک سطوح انتزاعی مرتبط با 

میزهای بیلیارد است، شایسته دریافت جایزه است.

ÍÍ تهران
میرزاخانی در کودکی تمایلی نداشــت که ریاضی دان شــود. 
هدف اصلی او این بود که هر کتابی را که به دســتش می رسد، 
بخواند. میرزاخانی در شــرایطی مدرسه ابتدایی را تمام کرد که 
جنگ ایران و عراق تمام شده بود و فرصت هایی برای دانش آموزان 

دارای انگیزه در حال فراهم شدن بود. او در آزمون ورودی مدرسه 
راهنمایی فرزانگان شرکت کرد. خودش می گوید که خوش شانس 
بوده، چون در شرایطی پا به مرحله نوجوانی گذاشت که شرایط 
پایدارتر شده بود. در نخستین هفته ای که وارد مدرسه فرزانگان 
شد، دوست همیشگی اش را پیدا کرد: رویا بهشتی. او حالا استاد 
ریاضی دانشــگاه واشنگتن در سنت لوئیس است. این دو دوست 
عادت داشتند که کتاب فروشی های نزدیک مدرسه را جست وجو 
کنند، از آنجا که زیر و رو کردن کتاب ها با نارضایتی کتاب فروش ها 
همراه بود، آنها مجبور بودند کــه به صورت تصادفی کتاب ها را 

بخرند.
اما جالب اســت بدانیــد که در ســال اول وضعیت ریاضی 
میرزاخانی چندان جالب نبود، طوری که معلم ریاضی او را صاحب 
نبوغ خاصی ندانست. میرزاخانی به همین خاطر علاقه اش را به 
ریاضی از دست داد. سال بعد او معلمی داشت که مشوق تر بود، 
عملکرد او در ریاضی به شــیوه چشم گیری بهتر شد. در سال 
دوم دیگر او مبدل به یک ستاره شده بود. در مقطع دبیرستان 
میرزاخانی و بهشتی به دبیرستان فرزانگان رفتند و در آنجا بود 
که آن دو تصمیم گرفتند که مســئله های المپیاد انفورماتیک 
را با هم حل کنند، آنها می خواســتند ببینند که چقدر توانایی 
حل این دست مسائل را دارند، برای همین به صورت مشترک 
روی آنها کار کردند و توانســتند سه مسئله از شش مسئله را 
ظرف چند روز حل کنند. در سال 1373، میرزاخانی و بهشتی 
در 17ســالگی وارد تیم المپیاد ریاضی ایران شدند. میرزاخانی 
در نهایــت مدل طلای المپیاد را دریافت کرد. اما گرفتن مدال 
طلای المپیاد، لزوما تضمین کننــده موفقیت در پژوهش های 
ریاضی دانشگاه  هاروارد نبود. در مسابقات ریاضی، کسی می آید 
و یک مســئله را با یک پاسخ هوشمندانه طراحی می کند، اما 
وقتی وارد پژوهش واقعی می شویم با مسائلی روبه رو می شویم که 
اصلا ممکن است پاسخی نداشته باشند. اما میرزاخانی برخلاف 
دیگر افراد موفق در المپیادها، توانایی ایجاد نگرش خاص خود 
را داشــت. میرزاخانی بعد از حضور در دانشگاه شریف در سال 
1999 به دانشگاه  هاروارد رفت و در آنجا در همایش مک مولن 
شرکت کرد. در آغاز او چیز زیادی از مسائلی که مک مولن مطرح 
می کرد، درک نمی کرد، اما شیفته زیبایی مسئله یعنی هندسه 
هذلولی ها شده بود. او به دفتر مک مولن می رفت و او را با سؤالات 
زیاد بمباران می کرد، سؤالاتی که با عجله به زبان فارسی نوشته 
بود. او در ذهنش تصویری از مسائل را مجسم می کرد و بعد به 
دفتر مک مولن می رفت و شرحشان می داد. میرزاخانی شیفته 
ســطوح هذلولی شده بود - ســطوحی به شکل دونات با دو یا 
تعداد بیشتری حفره. یک قرن است که این سطوح مورد توجه 
شاخه های مختلف دانش ریاضی یا حتی فیزیک قرار گرفته اند. 
اما در این مدت به بسیاری از سؤالات در زمینه این سطوح پاسخ 

در سال اول 
وضعيت ریاضی 

ميرزاخانی 
چندان جالب 

نبود، طوری که 
معلم ریاضی او 
را صاحب نبوغ 

خاصی ندانست. 
ميرزاخانی به 
همين خاطر 

علاقه اش را به 
ریاضی از دست 

داد
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داده نشده است، یکی از این سؤالات در مورد خطوط مستقیم یا 
geodesic ها روی سطوح هذلولی است. یک سطح هذلولی را 
در ذهن تصور کنید و بعد خطوط مستقیمی را در نظر بیاورید 
که دو نقطه دلخواه آن را به هم متصل می کنند، حالا به نظرتان 
چطور می شود تعداد خطوط مستقیمی را مصاحبه کرد که طول 
مشخصی داشته باشند؟ میرزاخانی در تز سال 2004 در مورد 
همین خطوط کار کرده بود. تز او در قالب سه مقاله در سه نشریه 

معتبر ریاضی چاپ شد.
میرزاخانی خودش را ریاضی دان کُندکاری می داند، او دوست 
دارد که ســال ها به صورت عمقی روی مسائل کار کند. مسائلی 
وجود دارند که بیش از یک دهه روی آنها کار کرده است. او هرگز 
ناامید نمی شود و آهسته و پیوسته روی مسائل کار می کند. راهبرد 
آهسته و پیوســته او به زندگی اش هم تعمیم یافته است: جان 
وندراک -همسر میرزاخانی که دانشمند علوم کامپیوتر تئوریک در 
مرکز پژوهشی IBM در سن خوزه است- روزی را به یاد می آورد 
که با او برای دویدن به بیرون رفته بودند، جان نیم ساعته ورزشش 
را تمام کرد، اما میرزاخانی هنوز با همان شتاب آهسته به دویدن 
ادامه می داد. میرزاخانی عــادت دارد که هنگام کار طراحی ها و 
تجسم هایش را روی کاغذ بکشد. او تکه کاغذهای بسیار بزرگی را 
روی کف اتاق می گذارد و بعد ساعت های طولانی نقش هایی روی 
آنها می کشد که در نگاه اول یکسان به نظر می رسند. جان وندراک 
خودش نمی داند که چطور میرزاخانی با این سبک کار می کند اما 
مهم این اســت که در نهایت این شیوه کاری، به نتیجه می رسد. 
شاید زمینه تحقیقاتی میرزانی آن قدر انتزاعی و پیچیده است که 
راه های روتین حل قدم به قدم مسائل، در مورد آنها پاسخ گو نباشد. 
به تصویر کشــیدن مسائل، برای میرزاخانی نسبت به روی کاغذ 

مدال فيلدز از 
سال 19۳6 

هر چهار سال 
یک بار به برترین 

ریاضی دانان 
جوان )زیر ۴0 
سال( جهان 

اعطا می شود 
که ميرزاخانی، 
نخستين زن 

برنده این جایزه 
به شمار می رود. 
دکتر ميرزاخانی 

چندی پيش 
جایزه 201۴ 

موسسه ریاضی 
Clay را نيز 
دریافت کرده 

است

مریم میرزاخانی در سال ٢٠١٣ برنده جایزه »روث لایتل ستر« از انجمن ریاضی امریکا«شد. جایزه روث لایتل ستر 
که سال ١٩٩٠ توسط خانم پروفسور سیلویا لایتل بیرمن، استاد کالج بارنارد برای گرامی داشت خواهرش »روث« و به 
احترام تعهد او به تحقیقات علمی و تشویق زنان به علم آموزی، بنیان  گذاشته شد.

آوردن همه جزئیات بسیار کاراتر است.
مریم میرزاخانی در ســال ٢٠١٣ برنــده جایزه »روث لایتل 
ســتر« از انجمن ریاضی امریکا«شد. جایزه روث لایتل ستر که 
سال ١٩٩٠ توسط خانم پروفسور سیلویا لایتل بیرمن، استاد کالج 
بارنارد برای گرامی داشت خواهرش »روث« و به احترام تعهد او به 
تحقیقات علمی و تشویق زنان به علم آموزی، بنیان  گذاشته شد، 
هر دو ســال یک بار، به یک زن که تحقیقات برجسته ای در علم 
ریاضی داشته باشد، اعطا می شود. جایزه سال ٢٠١٣ روث لایتل 
ستر به دلیل کارهای ارزشمند میرزاخانی بر روی تئوری »فضاهای 
 Reimaan( »در »سطوح ریمانی )Moduli Spaces( »مدولی
Surfaces(، در ســن دیه گوی امریکا به این اســتاد 37 ساله 
دانشگاه اعطا شد. دکتر مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد 
به عنوان نخســتین زن ریاضی دان جهان موفق به دریافت مدال 
»فیلدز« شد که به عنوان عالی ترین جایزه علمی رشته ریاضیات 
از آن با نام »نوبل ریاضیات« یاد می شود. پروفسور میرزاخانی که 
به دلیل تحقیقات برجسته اش در حوزه هندسه و نظریه ارگودیک 
کاملا شناخته شــده است به همراه آرتور آویلا، مانجول بهارگوا و 
مارتین هایرر مدال فیلدز 2014 را در کنگره بین المللی ریاضیات 

که در سئول کره جنوبی برگزار می شد، دریافت کرد.
بنا بر اعلام داوران، مریم میرزاخانی در زمینه نظریه ســطوح 
ریمانی و فضاهای مدولی آن به پیشــرفت های چشم گیری نایل 
آمده و افق های جدیدی را در این رشته گشوده است. مدال فیلدز 
از سال 1936 هر چهار سال یک بار به برترین ریاضی دانان جوان 
)زیر 40 ســال( جهان اعطا می شود که میرزاخانی، نخستین زن 
برنده این جایزه به شــمار می رود. دکتر میرزاخانی چندی پیش 

جایزه 2014 موسسه ریاضی Clay را نیز دریافت کرده است.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1۲41395

کارآفرین

آورام نوآم چامســکی )Avram Noam Chomsky( هفتم دسامبر 
1928 در فیلادلفیای پنســیلوانیا زاده شد. پدرش، ویلیام چامسکی یک 
روس یهودی تبار بود که از روسیه به امریکا مهاجرت کرده بود. او آموزگار 
زبان عبری بود و کتابی درسی در زمینه دستور زبان عبری دوران میانه به 
چاپ رسانده بود. نوآم، تحصیلات نخستین خود را در دبستان »اوک لین 
کانتری دی« و تحصیلات دوره میانه اش را در دبیرستان مرکزی فیلادلفیا 
به پایان رســاند. در دانشگاه پنسیلوانیا ادامه تحصیل داد و در رشته های 
زبان شناسی ، ریاضیات و فلسفه درس خواند. در 1955 درجه دکتری خود 
را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. اکثر دروس و پژوهش های دوره دکتری 
خود را در فاصله ســال های 1951 تا 1955 ، در دانشگاه  هاروارد گذراند . 
پس از دریافت درجه دکتری ، در دانشــگاه ام.آی.تی )M.I.T( به تدریس 
پرداخت و اکنون نیز در آنجا به جای فراری پی . وارد ، کرسی استادی را در 
رشــته زبان شناسی و زبان های نو به عهده گرفته است . در دسامبر 1949 
با کارول چامســکی ، که خود استاد دانشگاه  هاروارد بود ازدواج کرد و از او 

دو فرزند دارد.
پدرش دکتر ویلیام چامسکی در 1913 از زادگاهش روسیه به امریکا 
مهاجرت کرد و در بالتیمور مریلند اقامت گزید و در دانشگاه جان  هاپکینز 
مشــغول تدریس شد. او پس از ازدواج  با الزی سیمونوفسکی )مادر نوآم( 
به فیلادلفیا نقل مکان کرد  و در آنجا هردو مشغول تدریس در مدرسه ای 
مذهبی شدند. آورام نوآم چامسکی فرزند اولشان بود. نوآم و برادر کوچکش 
دیوید در خانه ای که پر بود از بحث های پرشــور روشنفکری بزرگ شدند. 
پــدر و مادر او هــردو معلم زبان عبری در مــدارس امریکا بودند و بعدها 
پدرش، سال های دراز ریاست قدیمی ترین دانشکده تربیت معلم در امریکا 

را عهده دار شد.
چامســکی از دوسالگی تا دوازده سالگی در مدرسه ویژه ای به نام بنیاد 
تربیتی دیویت، تحت تعلیم و سرپرستی جان دیوی قرار داشت. جان دیوی 
از پیروان کارل ویلهم ون هامبولت  فیلسوف و بنیان گذار شیوه جدید تعلیم 
و تربیت بود. به گفته چامسکی دوره تحصیلات ابتدایی اهمیت فوق العاده  ای 
در رشــد و شکل گیری خلاقیت فردی دارد. نوآم از همان عنفوان کودکی 
علاقه وافری به کتاب داشت و آثار کلاسیک ادبیات جهان مثل آثار دیکنز، 

داستایفسکی، تولستوی و دیگران را باولع می خواند.

چامسکی تحت تاثیر خانواده و معلمان خود در سن ده سالگی هنگام 
سقوط بارسلون به دست فاشیست های فرانکیســت، در روزنامه مدرسه 
مقاله ای شدید اللحن به چاپ  رساند. در سال 1945 در 16سالگی، تحصیلات 
عالی را در دانشگاه پنسیلوانیا آغاز کرد. او خوابگاه نگرفت و برای اینکه خرج 
تحصیلش را دربیاورد شــب ها و آخر هفته ها زبان عبری تدریس می کرد. 
وی در طول همین دوره حتی به زبان عربی نیز تسلط یافت. چامسکی در 
چهارچوبه خشک و غیرقابل انعطاف محیط دانشگاه از تحصیلات بیزار شد تا 
جایی که گفته است: »تصمیم به ترک تحصیل داشتم، شاید در کیبوتز های 
فلســطین در تلاش هایی که تعاونی های عرب- اسرائیلی در چهارچوبی 
سوسیالیســتی از خود نشان می دادند مشغول به کار می شدم.« وی پس 
از آشنایی با کارول دوریس شاتز همسر آینده اش و زلیگ  هاریس پروفسور 
بلندپایه که هردو تاثیر زیادی بر زندگی او گذاشتند، طرح کار در تعاونی های 
کارگری کیبوتز را کنار گذاشــت و به دانشگاه بازگشت. پروفسور  هاریس 
که خود از خانواده ای روس تبار و مهاجر بود در ســال 1931 در دانشــگاه 
پنسیلوانیا اولین بخش زبان شناسی در ایالات متحده را عملا پایه گذاری 
کرده بود. کتاب معروف او »شیوه های زبان شناسی ساختاری« که در 1951 
به چاپ رسید بر چامسکی تاثیر بسیار گذاشت. چامسکی زبان شناسی را 
به عنوان زمینه تحصیلات عالیه خود برگزید و تاثیر این معلم را به بهترین 
وجه در اولین کتاب عمده خود »ساختار منطقی نظریه زبان شناسی« به 
نمایش گذاشت.  هاریس و برخوردهای زنده و سازنده او در مقابل مباحث 
خشک دانشگاهی در واقع همان احساس سال های اولیه تحصیل در مدرسه 
دیویت را در چامســکی زنده کرد و شاید تنها دلیل برای ادامه تحصیل او 
شد. او در سال 1955 تز دکتری خود را در رشته زبان شناسی به دانشگاه 
پنسیلوانیا ارائه داد. پاییز همان سال به تدریس در دانشگاه ام.آی.تی مشغول 
شد. پس از گذشت 53 سال وی هنوز در ام.آی.تی با سمت یونیورسیتی 

پروفسور مشغول به کار است.
نظریه معروف چامســکی دستور زایشی است که در دهه 60 میلادی 
انقلابی در زبان شناسی معاصر ایجاد کرد. وی همچنین کتاب های متعددی 
درباره ذهن و زبان، و مغز و زبان نوشــته اســت. در واقع چامســکی در 
بررسی های خود نشان داد که با بررســی نظام زبانی افراد می توان نتایج 
روان شــناختی به دست آورد. قرن ها پیش افلاطون اشاره کرد که چگونه 

فلسفه ذهن پیچیده
نوآم چامسکی؛ نظریه پرداز امریکایی درباره توسعه چه گفت؟

ÍÍآثار سیاسی
 امریکای بزرگ و حقوق بشر، ترجمه بهزاد باشی، انتشارات آگاه

 دهه جنگ سرد: روند جنگ سرد در دهه 1980، ترجمه شاهرخ وزیری )1364(
 مثلث سرنوشت ساز، فلسطین، امریکا و اسرائیل، ترجمه عزت الله شهیدا )1369(

 دموکراسی بازدارنده، ترجمه غلامرضا تاجیک )1372(
 نظم های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی طلب، انتشارات اطلاعات )1375(

 بهره کشی از مردم: نئولیبرالیسم و نظم جهانی، ترجمه حسن مرتضوی، نشر دیگر )1379(

 11 سپتامبر، ترجمه خلیل دباش )1382(
 سلطه یا بقا: طرح سلطه امریکایی، ترجمه علیرضا ثقفی )1385(
 کنترل رسانه، ترجمه ضیا خسروشاهی، انتشارات درسا )1386(

 تلاش امریکا برای حاکمیت جهانی، ترجمه ضیا خسروشاهی، انتشارات درسا )1387(
 جاه طلبی های امپراتوری، ترجمه ضیا خسروشاهی، انتشارات درسا )1387(

 دولت های فرومانده، ترجمه اکرم پدرام نیا، انتشارات افق )1387(
 ایالات شکست خورده: سوءاستفاده از قدرت و حمله به دموکراسی، ترجمه یعقوب نعمتی 

وروجنی، انتشارات جام جم )1387(
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نظریات چامسکی انقلابی در رشته زبان شناسی به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و »به 
طور ارثی برنامه ریزی شده« است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می کند. کودک 
مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد.

ممکن اســت کودکی که حتی نمی تواند بند کفش خود را ببندد بتواند 
صرف و نحو پیچیده زبان مادری را فرابگیرد، در حالی که کودکان در مرحله 
رشد »پیشازبانی« قرار دارند. و نیز محقق شده است که در لایه های مغزی 
کودکان یک دایره لغت غنی از زبان مادری نهفته است. و از اینجاست که 
کودک قادر است با دستکاری و استفاده از همان گنجینه غنی لغات جملات 
پیچیده ای را بسازد. زبان مادری مهارتی مثل یادگیری رانندگی، آشپزی یا 
گلدوزی نیست یا مهارتی همچون یادگیری ریاضیات هم نیست. در سنین 

کودکی نمی توان این مهارت ها را به کودکان یاد داد.
وی نوشــته های متعددی نیز در زمینه علوم رایانه دارد که در زمینه 

کامپیلرها نظریات او مورد توجه است.
نظریات چامسکی انقلابی در رشته زبان شناسی به وجود آوردند. او معتقد 
اســت اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و »به طور ارثی برنامه ریزی 
شده« است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان 
مادری ایفا می کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی 
خویش می گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه پردازان 
پیش تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شــنیدن گفتار اطرافیان و به 
صورت اکتسابی وارد مغز کودک می شــود. از گفته های اوست که: »زبان 
آیینه فکر است«. در اصل این ایده که زبان می تواند بازتاب دهنده تمام نمایی 
از شخصیت و حالات درونی شخص باشد، ایده چامسکی است. چامسکی 
در مهرمــاه 1391 )اکتبر 2012( برای شــرکت در کنفرانس بین المللی 
زبان شناســی به غزه سفر کرد که دکتری افتخاری دانشگاه الاسلامیه غزه 
به منظور قدردانی از مواضع انســانی نوآم چامسکی در پشتیبانی از مردم 

فلسطین و اعلام هم بستگی با فلسطینی ها به وی اهدا شد.

ÍÍایده های سیاسی
نوآم چامسکی روشنفکری شناخته شده و منتقد سیاست خارجی ایالات 
متحده و دولت های دیگر اســت. وی خود را سوسیالیســتی آزادی خواه و 
همچنین هوادار آنارکو- سندیکالیسم می داند. چامسکی اگرچه از برچیدن 
دیوار برلین اســتقبال کرد، اما ترس او از اینکه با فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی، مجموعه درهم پیچیده نظامی- صنعتی امریکا به دنبال دشمنانی 
جدید خواهد گشت تا وجود خود را موجه جلوه دهد، با اتفاقاتی که بعداً در 
جهان رخ داد تأیید شــد. به نظر چامسکی اجرای موفقیت آمیز این برنامه 
وامدار »اتحادی نامقدس« میان دولت امریکا و شرکت های رسانه ای است. 
چامسکی در زمان جنگ ویتنام به عنوان منتقد اجتماعی سیاست خارجی 
امریکا به شهرت رسید. نخستین اثر سیاسی مهم او کتاب »قدرت امریکا و 
ماندارین های نوین« )1969( بود که در انتقاد از طبقه روشنفکران لیبرال 
نوشــته شده بود. درک چامسکی از ســازوکار امپریالیسم امریکا و توانایی 
همیشــگی او برای فهم دورنمای کلی سیاست های امریکا به مخالفت او با 

دخالت نظامی امریکا در کوزوو، افغانستان و عراق و همچنین جنگ بوش 
با تروریســم منجر شد. او در سال 1980 بر کتاب روبرت فاوریسون که در 
حقیقت داشــتن هولوکاست تردید کرده بود، مقدمه ای نوشت. اگرچه این 
مقدمه تنها به دفاع از آزادی بیان می پرداخت، با واکنش های سختی مواجه 
شد. وی بعدها آشکار ساخت که از وی مطلبی در دفاع از آزادی بیان خواسته 

شده بود و او از استفاده از آن به عنوان مقدمه کتاب مذکور اطلاع نداشت.
در دهه هــای 70 و 80 میلادی چامســکی به همراهی جان پیلگر از 
معدود کســانی بودند که از نسل کشــی »پنهان« در تیمور شرقی سخن 
گفتند. وی به تمامی روســای جمهور امریــکا، حتی جان اف. کندی که 
محبوبیتی باورنکردنی دارد، با دیدی انتقادی می نگرد. او در این باب کتاب 
»تفکری دوباره به کاملوت: جان اف. کندی، جنگ ویتنام و فرهنگ سیاسی 
امریکا« را نوشته است. چامسکی در بیانیه ای مشترک با برخی اندیشمندان 
امریکایی، انگلیسی و کانادایی درباره نقش رسانه ها در نبرد اسرائیل و غزه 
2012 از رســانه های غربی به خاطر پوشش یک جانبه جنگ انتقاد کرد 
و این مســئله را غیرقابل قبول و ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواســت 
در اعتراض به اســتفاده ابزاری خبرگزاری های غربی از آنها، اعتصاب و از 
همکاری با این خبرگزاری ها خودداری کنند. وی همچنین در این بیانیه از 
مردم غزه درخواست کرد، با استفاده از امکانات موجود با همه مراکز خبری 
تمــاس بگیرند و واقعیت ها را به طور منصفانه منعکس کنند. وی معتقد 
است: در پس ظاهر بی طرفانه شرح مسائل اجتماعی- از طریق گزارش های 
تلویزیونی، تحلیل های سیاســی یا اخبار رادیــو- پیش فرض ها و اصول 

ایدئولوژیکی ای نهفته است که وقتی آنها را افشا می کنیم فرو می ریزند.

ÍÍآثار زبان شناسی
 ساختارهای نحوی، ترجمه احمد سمیعی گیلانی

 جنبه هایی از نظریه نحو
 زبان شناسی دکارتی: فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا، ترجمه احمد طاهریان، انتشارات هرمس 

)1377(
 زبان و اندیشه، ترجمه کوروش صفوی، انتشارات هرمس )1379(

 دانش زبان: ماهیت، منشأ و کاربرد آن، ترجمه علی درزی، نشر نی )1380( 

 کنترل رسانه ها، ترجمه عبدالرضا شاه محمدی، انتشارات فکرت )1381(
 زبان و مسائل دانش، ترجمه علی درزی، نشر آگه، 1378

فیلم شناخت
 رضایت تولید: نوآم چامسکی و رسانه ها )1992(

 ابرشرکت )2003(
 صلح، تبلیغات و سرزمین موعود )2004(

 دریاچه آتش )2006(
 آیا مردی که قدش بلنده، خوشحاله؟ )2013(

نوآم چامسكی 
روشنفكری 

شناخته شده و 
منتقد سياست 
خارجی ایالات 

متحده و 
دولت های دیگر 
است. وی خود 

را سوسياليستی 
آزادی خواه 
و همچنين 

هوادار آنارکو- 
سندیكاليسم 

می داند
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کارآفرین

ملاله یوسف زی یا گل مکئی )زاده 12 ژوئیه 1997( دختر نوجوانی است 
که در دفاع از حق آموزش، هدف گلوله طالبان قرار گرفت. او فعال حقوق بشر 
و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران اهل پاکستان است که در 
اکتبر 2012 توسط گروه طالبان و در راه بازگشت از مدرسه ترور نافرجام شد. 

این ترور با واکنش های شدید جهانی مواجه شده است. 
در زمان تسلط طالبان پاکستانی بر منطقه سوات، برخی از دختران بدون 
پوشیدن یونیفورم، با لباس معمولی و به صورت پنهانی به مدرسه می رفتند 
در حالی که کتاب هایشان را در زیر شال هایشان پنهان می کردند. این دختر 
نوجوان گفته بود که می خواهد زمانی که بزرگ شد حقوق بخواند و وارد دنیای 
سیاست شود. ملاله کتابی تحت عنوان »من ملاله هستم« به تحریر درآورده 
است. او در این داستان اعتقاد دارد که این تنها داستان خودش نیست بلکه 
داستان 61میلیون کودکی اســت که از درس و تعلیم محروم مانده اند. این 
کتاب با ویرایش کریستینا لمب - خبرنگار انگلیسی - نوشته شده و کتابی 
است که ورود آن به مدرسه های خصوصی پاکستان ممنوع شده است. ترجمه 

فارسی این کتاب را انتشارات نگاه منتشر کرده است.
همچنین ضیاءالدین یوســف زی، پدر ملاله که هدف گلوله طالبان قرار 
گرفت، به سمتی دیپلماتیک در بیرمنگام منصوب شد. آنجلینا جولی ستاره 
مطرح ســینما مبلغ 200هزار دلار برای تحصیلات 40 دختر به »صندوق 
ملاله« اعطا کرد. این هنرپیشه معروف  هالیوودی با این کار اظهار شادمانی 

کرد و گفت این شادی بخش ترین لحظه زندگی من است.
ÍÍترور به دست طالبان

ملاله یوســف زی در دره سوات اقامت داشــت. او گزارش هایی از زندگی 
مردم منطقه، به ویژه زنان و دختران، را در وبلاگ خود منتشر می کرد. طالبان 
قبــلاً خانواده او را تهدید به قتل کرده بودند و آنها انتظار حادثه برای گل را 
داشتند تا اینکه ملاله در روز 9 اکتبر 2012 در منطقه دره سوات در شمال 

غرب پاکستان و هنگامی که از مدرسه به خانه بازمی گشت هدف تیراندازی 
قرار گرفت و در اثر اصابت گلوله زخمی شد. ملاله با بقیه بچه ها در اتوبوس 
مدرسه نشسته بود که گروهی از مردان طالبان اتوبوس را متوقف می کنند و 
بالا می آیند. مردی فریاد می زند: »بگویید کدامتان ملاله اید، اگر دهانتان را باز 
نکنید، همه  را می کشــم«! ملاله شناسایی می شود. مردان به سرش شلیک 
می کنند. او به شــدت زخمی می شود. طالبان پاکستان مسئولیت ترور را به 
عهده گرفت و ملالــه را »نماد کفر و هرزگی« خواند. بعد از حمله، ملاله به 
بیمارســتان منتقل شد و گلوله از سرش خارج شــد. وی در تاریخ 4 ژانویه 
2013 از بیمارســتان مرخص شد. پزشکان این دختر 15ساله گفتند که او 
در هفته های پیش  رو باید بــار دیگر تحت عمل جراحی قرار گیرد. طالبان 
اعلام کردند که اگر او زنده بماند او را خواهند کشت.طالبان پاکستان حمله 
تروریســتی به وی را توجیه کردند و این فعال حقوق بشــری را »جاسوس 
غرب« و »ســزاوار مرگ« خواندند. طالبان در بیانیه خود نوشته اند: »اسلام 
دســتور کشتن جاسوسان دشمن را صادر کرده است.« در این بیانیه سپس 
آمده است: »شریعت می گوید که حتی یک کودک می تواند کشته شود، اگر 

مخالف اسلام باشد«.

ÍÍسخنرانی در سازمان ملل متحد
ملاله در 21 تیــر 1392 )12 ژوئیه 2013( با حضور در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد.
وی در ســخنرانی خود از حق تحصیل برای همه کــودکان دفاع کرد. 
همچنین خواستار تلاشی جهانی علیه بی سوادی شد. از تمامی قدرت های 
جهان خواست تا استراتژی های خود را در جهت برقراری صلح تغییر دهند. 
او در بخــش دیگری از ســخنانش تاکید کرد که بــرای احقاق حقوق زنان 
خواهد جنگید به این دلیل که آنها بیش از همه در رنج هســتند. همچنین 
از سیاستمداران خواست تا برای تضمین اینکه همه کودکان از حق راهیابی 
به مدرسه برخوردار باشند، دست به اقداماتی ضروری بزنند. گوردون براون، 
نخست وزیر سابق بریتانیا و نماینده سازمان ملل در بخش آموزش و پرورش 
که »روز ملاله« را سازمان دهی کرده است، در این مراسم گفت: »این دختر 
نحیفی که شدیداً زخمی شده بود، حالا نماد نیرومندی شده است«. سخنرانی 
ملاله در مقر سازمان ملل متحد نخستین حضور او در انظار عمومی از زمان 

سوءقصد به جانش بود.

ÍÍ۲013 دریافت جایزه ساخاروف
ملاله در تاریخ 10 اکتبر 2013 )18 مهر 1392( جایزه آزادی اندیشــه 
پارلمان اروپا موسوم به جایزه ساخاروف را دریافت کرد. ادوارد اسنودن، کارمند 
پیشین آژانس امنیت ملی امریکا و آلیس بیالیاتسکی هم نامزد دریافت این 
جایزه شــده بودند. جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا که از سال 1988 با شعار 
»برای آزادی اندیشه« اعطا می شود، به نام آندره ساخاروف، فیزیک دان اتمی 
روس و برنده جایزه صلح نوبل )1989 - 1921( نام گذاری شده است. 50 هزار 
یورو وجه نقد نیز به همراه جایزه به فرد برنده تعلق می گیرد.همچنین مجله 

تایمز او را پس از باراک اوباما دومین شخصیت جهان در سال 2012 نامید.

ملاله یوسف زی کیست؟
قربانی خشم طالبان، برنده جایزه نوبل

ملاله در تاریخ 
10 اکتبر 201۳ 
)18 مهر 1۳92( 

جایزه آزادی 
اندیشه پارلمان 
اروپا موسوم به 

جایزه ساخاروف 
را دریافت کرد. 
ادوارد اسنودن، 
کارمند پيشين 

آژانس امنيت ملی 
امریكا و آليس 

بيالياتسكی هم 
نامزد دریافت این 
جایزه شده بودند

ملاله در 21 تیر 1392 )12 ژوئیه 2013( با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد.
وی در سخنرانی خود از حق تحصیل برای همه کودکان دفاع کرد. همچنین خواستار تلاشی جهانی علیه بی سوادی 
شد. از تمامی قدرت های جهان خواست تا استراتژی های خود را در جهت برقراری صلح تغییر دهند. 



این روزها خرید از مدل و فرم سنتی خود خارج شده و بازارگردی جای خود را به وب گردی در فروشگاه های اینترنتی داده است اما مشکلی که 
خریداران ایرانی همچنان با آن رو به رو هستند، مانند شکل سنتی گذشته واسطه ها است که در این زمینه جدید هم کاربران را راحت نمی گذارند 
و باعث می شوند قیمت نهایی حتی در فروشگاه های اینترنتی داخلی چندبرابر شود. از همین رو کاربران با کسب دانش جدید توانسته اند با ارتباط 

با فروشگاه های اینترنتی بین المللی خریدهای خود را انجام دهند و با واردات چمدانی و کوچک این بار آنها باشند که واسطه ها را دور می زنند. 

خرید بی واسطه
خریدازفروشگاههایبینالمللیهرروزآسانترمیشود
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دیـدهبـان

ÍÍشاخص خرده فروشی و جایگاه ایران
خرده فروشــی به معنای فروش مستقیم کالا به مصرف کننده است. شاخص توسعه 
خرده فروشی )GRDI( بر اساس 4 متغیر که هرکدام سهمی یکسان در شاخص نهایی 
دارند، اندازه گیری می شود و هریک از این متغیرها نیز دارای مولفه هایی هستند. جذابیت 
بازار، ریســک کشوری و تجاری، اشــباع بودن بازار و فشار زمان به عنوان چهار شاخص 
اصلی برای جذابیت بازار خرده فروشی در هر کشور مورد محاسبه قرار می گیرد. در گزارش 
سال 2015 این موسسه، کشور چین با امتیاز 65.3 در رتبه نخست شاخص خرده فروشی 
قرار گرفته است، بعد از چین کشورهای اروگوئه، شیلی و قطر قرار دارند. شاخص توسعه 
خرده فروشی آخرین بار در سال 2011 برای ایران محاسبه شده است که ایران با امتیاز 

39.3 در رتبه 29 قرار گرفته است. 

ÍÍتحول در سیستم خرده فروشی
طبق گزارش معاونت بررســی های اقتصادی اتاق تهران كه از سوي اکرم عابدی 
تهيه شده، اثرات صنعت خرده فروشی بر اقتصاد را می توان در دو گروه اثرات مستقیم 
و غیرمستقیم طبقه بندی کرد. اثرات مستقیم در مـــواردی نظیر افزایش تولیـــد 
ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و افزایش درآمد نیروی کار نمود پیدا می کند. اثرات 
غیرمســتقیم نیز، افزایش بهره وری، بهبود تکنولوژی، کاهش هزینه های توزیع و به 
تبع آن کاهش قیمت تمام شــده محصول به شمار می رود. ظهور اینترنت تغییرات 
قابل توجهی در ماهیت خرده فروشــی ایجاد کرده است. تغییرات بهره وری در نظام 
توزیع کالا در سطح خرده فروشی طی سال های اخیر محسوس بوده است. به عنوان 
مثال، قیمت های پایینی که شرکت وال مارت اعمال کرد، تا حد زیادی به نوآوری های 
این شرکت در لجســتیک بازمی گردد یا شرکت آمازون، یک خرده فروشی برجسته 
اینترنتی را ایجاد کرد و طیف وسیعی از محصولات را در رقابت مستقیم با فروشگاه های 

خرده فروشی به فروش رساند. 
در گزارش سال 2015 موسسه کرنی، چشم انداز کالاهای لوکس در بازارهای در حال 
توسعه نیز بررسی شــده است. کالاهای لوکس به عنوان یک نقطه روشن در بازارهای 
نوظهور باقی می مانند چراکه افراد ثروتمند ثابت کرده اند در مقابل مشکلات اقتصادی 
نســبت به مردم عادی، آســیب پذیری کمتری دارند. همچنین باید توجه داشت که 
توسعه دهندگان مراکز خرید بزرگ از افزایش خرج کردن مشتریان و پویایی آنها، منفعت 

کسب می کنند.

جذاب ترين بازارهاي جهان را بشناسید
بررسیشاخصخردهفروشیدرکشورهایجهاننشانمیدهدکهچینجذابترینبازارجهاناست

احسان میزانی

هنوز لغو تحریم ها عملیاتي نشده بود که که نشانه های آغاز عصر جدید براي اقتصاد ایران 
نمایان شد و مسیر پیوند دوباره با اقتصاد جهاني پیش روي اقتصادگردانان قرار گرفت. 
رفت و آمد فعالان اقتصادي کشورهاي مختلف به ایران، رکوردهاي بي سابقه اي به ثبت 

رساند. اقتصادگردانان بخش خصوصي از کشورهاي غربي و شرقي، پیش از سیاستمداران 
راه تبادل نظر و مذاکرات را پیدا کردند تا مسیر همکاري را هموار سازند. در این مدت 
دولتمردان و اقتصادگردانان داخلي بر استفاده از ظرفیت جذب سرمایه خارجي تاکید 

کرده اند و از طرف هاي خارجي خواسته اند تا تنها به چشم بازار مصرف به ایران نگاه 
نکنند. پیشنهاد ایراني ها براي صاحبان سرمایه و برندهاي مطرح جهان این است که با 

سرمایه گذاري در ایران و تولید مشترك محصول به فتح بازارهاي اطراف ایران که از آن 
به عنوان بازار 400میلیون نفري یاد مي شود، بیندیشند. میزان جذابیت بازار کشورهاي 
همسایه و در دسترس ایران به گونه اي است که براي صاحبان صنعت قابل چشم پوشي 
نیست. هرچند که بازار 80میلیوني ایران هم جذابیت هاي خود را براي فعالان اقتصادي 
داخلي و خارجي دارد اما رکودي که در سال 94 از ناحیه تقاضا به اقتصاد تحمیل شد، 

نگراني هایي را در این بخش ایجاد کرده است. از طرف دیگر سیاست هاي اقتصادي ایران 
براي دوران رونق بر پایه درون زایي و برون گرایي استوار شده است. بر اساس این سیاست 

تقویت تولید داخل و توجه به صادرات براي عرضه محصولات تولیدشده اصلي ترین اولویت 
اقتصاد در دوران جدید عنوان شده است. آن طور که رئیس جمهوری در چند نوبت اعلام 

کرده است براي تولیدات داخل باید به فکر بازارهاي خارجي بود چراکه بازار داخل ظرفیت 
لازم براي رونق تقاضا را ندارد. از این رو بررسي میزان جذابیت بازارهاي هدف ایران از 

اهمیت بالایي برخوردار است. موسسه »کرني« هر سال وضعیت 30 کشور در حال توسعه را 
از نظر موقعیت آنها براي سرمایه گذاري در زمینه خرده فروشی رتبه بندي مي کند. بازارهایي 
که موقعیت مطلوبي در این بخش دارند به عنوان بازارهاي مطلوب براي صادرات محصولات 

نهایي در سطح خرده فروشی شناخته مي شوند. برندهای مشهور تولیدکننده مواد غذایی، 
پوشاك و سایر محصولات نهایی معمولا برای شناسایی بازار هدف، تاسیس فروشگاه و 
افتتاح نمایندگی فروش، موقعیت های کشور هدف را از نظر خرده فروشی می سنجند.  

موسسه کرنی که به بررسی موفق ترین بازارهای خرده فروشی می پردازد، در گزارش سال 
2015 خود، چشم انداز کالاهای لوکس را در بازارهای در حال توسعه نیز بررسی کرده است.

GRDI کشورهای دارای بیشترین امتیاز در زیر شاخص های
کشورهای دارای بیشترین امتیاز زیر شاخص ریسک کشوریکشورهای دارای بیشترین امتیاز زیر شاخص جذابیت بازار

ریسک کشوریکشوررتبه شاخص GRDI در سال 2015جذابیت بازار کشوررتبه شاخص GRDI در سال 2015
100شیلی1003قطر4

89.4قطر98.24شیلی3

84امارات987برزیل8

77.3عمان97.626امارات7

68.8مالزی94.99روسیه21
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ÍÍرفتار فروشندگان بزرگ
خرده فروشان طی یک سال گذشته نگاه بلندمدت به بازارهای در حال توسعه داشته اند 
و باقی ماندن در مناطق متلاطم و سرمایه گذاری هدفمند در زمینه های مولد را برگزیده اند. 
به عنوان مثال، در خاورمیانه و امریکای لاتین خرده فروشان رویکرد محتاطانه تری را نسبت 
به توسعه بین المللی برگزیده اند. ریسک های سیاسی به طور قابل ملاحظه ای باعث متوقف 
شدن فعالیت یا خروج کامل برخی بازیگران مانند آدیداس، مارتکس و مکس شده است. 

ÍÍشاخص ها و متغیرهای جذابیت بازار
گزارش سالانه شاخص توسعه خرده فروشــی جهانی، با بررسی 4 شاخص اصلی و تعداد 
زیادی متغیر در 200 کشور به انتخاب و معرفی 30 کشور رسیده است. جذابیت بازار، ریسک 
کشور، اندازه جمعیت و ثروت به عنوان شاخص های اصلی معرفی شده اند. در بخش جذابیت 
بازار متغیرهایی نظیر فروش سرانه خرده فروشی، جمعیت، جمعیت شهری و کارایی کسب وکار 
مورد توجه قرار دارد.  در بخش ریســک کشوری و تجاری متغیرهایی نظیر ریسک سیاسی، 
کارایی اقتصادی، شاخص های بدهی، رتبه بندی اعتباری، دسترسی به منابع بانکی، هزینه های 

تروریسم، جنایت، خشونت و فساد مورد توجه قرار دارد.
در بخش اندازه جمعیت که به عنوان اشباع بودن بازار مطرح است، متغیرهایی نظیر سهم 
از خرده فروشی مدرن که شامل  هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها، ارزان فروشان، فروشگاه های 
رفاه، فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های چندقسمتی و باشگاه های انبار کالا می شود، تعداد 
خرده فروشان بین المللی، سرانه فضای تجاری خرده فروشی مدرن برای ساکنان مناطق شهری 
و ســهم بازار از فروشندگان مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش فشار زمان هم عامل زمان 
با توجه به روند رشد ســالیانه بخش مدرن خرده فروشی و فروش خرده فروشی مدرن طی 
سال های 2014-2010 که با میزان رشد سالانه اقتصادی کشور موزون شده است، بررسی 

می شود. 

ÍÍتلاطم بازارها
یافته های گزارش موسسه کرنی در سال 2015 نشان می دهد که بی ثباتی نسبی در جهان 
به خصوص در کشورهای در حال توسعه، رتبه بندی را تحت تاثیر قرار داده است. در خاورمیانه 
با کاهش قیمت نفت و بروز اختلافات و جنگ های منطقه ای، بازارها متلاطم شده اند. امریکای 
لاتین از دوران اوج ســال گذشــته سقوط کرده و از ســرعت رشد اقتصادی به دلیل تشدید 
نگرانی های ناشی از مسائل ساختاری اقتصادی کاسته شده است. در همین حال، روسیه قدم 
بزرگی به عقب )به دلیل بروز بحران های مالی و تحریم های بین المللی( در رتبه بندی برداشته 
است. در این سال برندگان منطقه ای شامل منطقه آسیا است که از مناطق دیگر، با وجود کاهش 
سرعت رشد، پیشی گرفته است.  کشور چین برای نخستین بار از سال 2010 تاکنون، کشور 
برتر شــاخص GRDI شده است و انتظار می رود تا سال 2022 بازار خرده فروشی چین به 8 
تریلیون دلار افزایش یابد. کشورهای جنوب صحرای آفریقا با سه کشور بوتسوانا، نیجریه و آنگولا 
همچنان در رتبه بندی 30 کشور برتر حضور دارند. در سراسر جهان در کشورهای کوچکی مانند 
اروگوئه، قطر )برای اولین بار( و مغولستان فرصت هایی برای بازارهای دست نخورده آنها با وجود 

جمعیت کمشان، فراهم شده است. 

ایران
شاخص GRDI آخرین بار در سال 2011 برای ایران محاسبه 
شده و رتبه 29 به ثبت رســیده است. بر اساس این بررسی 
وضعیت ایران در شــاخص ریسک کشور نمره 32.86 گرفته 
اســت. جمعیت ایران در سال 2011 معادل 75.1 میلیون نفر گزارش شده است. بر 
اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال 2011 معادل 

7874.5 دلار بوده است.
در رده بندی سال 2011 موسسه کرنی، ایران با امتیاز 39.3 از 100 در رتبه 29 قرار 

گرفته است. 

جزئیات شاخص های بازار خرده فروشی در ایران

امتیازشاخص ها
 33.5 از 100جذابیت بازار

 3.4 از 100ریسک کشوری

 89.2 از 100اشباع بازار

 31 از 100فشار زمان

ÍÍاصلي ترین بازارهاي هدف ایران
طبق آمارهاي رسمي گمرك، بار اصلي تجارت ايران در واردات و صادرات معطوف به 
چند كشور است. طبق آمارهاي 10 ماهه سال 94، 5 كشوري كه به عنوان اصلي ترين 
بازار كالاهاي صادراتي ايران معرفي شده  اند مجموعا سهم 64 درصدي از كل صادرات 
غيرنفتي ايران دارند. در اين مدت 35 ميليارد و 613 ميليون دلار كالا صادر شده است 
كه نزديك به 23 ميليارد دلار آن راهي كشــورهاي چين با ســهم 5 میلیارد و 679 
ميليون دلار، عراق با سهم 5 میلیارد و 4 ميليون دلار، امارات متحده عربي با سهم 4 
میلیارد و 174 ميليون دلار، هند با سهم 2 میلیارد و 160 ميليون دلار و افغانستان با 

سهم 2 میلیارد و 141 ميليون دلار  شده است.
آمارهای رسمی نشان می دهد که صادرات ایران در 10 ماه گذشته از سال جاری با کاهش 16 
درصدی از نظر ارزش و افت 9 درصدی از نظر وزن مواجه شده است. بر اين اساس ايران در 
تسخير بازارهاي صادراتي طي سال 94 نه تنها پيشرفتي نداشته كه مجبور به عقب گرد شده 
است. بررسي معاونت بررسي های اقتصادي اتاق تهران در مورد جذابيت بازارهايي كه طي 
سال های اخير بيشترين سهم را در صادرات ايران داشته اند، نشان مي دهد كه اين كشورها 
عمومــا جزو بازارهاي جذاب دنيا بوده اند. از 5 كشــوري كه به عنوان اصلي ترين بازارهاي 
هدف ايران طي ســال های اخير مورد بررسي قرار گرفته اند، 4 كشور طبق گزارش توسعه 
خرده فروشی در ميان جذاب ترين بازارهاي جهان قرار دارند. چين، امارات، تركيه و هندوستان 

در ميان كشورهاي جذاب قرار دارند و همواره جزو شركاي اصلي تجاري ايران هستند. 

GRDI کشورهای دارای بیشترین امتیاز در زیر شاخص های
کشورهای دارای بیشترین امتیاز زیر شاخص فشار زمانکشورهای دارای بیشترین امتیاز زیر شاخص اشباع بازار

فشار زمانکشوررتبه شاخص GRDI در سال 2015اشباع بازارکشوررتبه شاخص GRDI در سال 2015
100مغولستان99.45آنگولا30

96.6چین941نیجریه23

79.2گرجستان93.16مغولستان5

78.8سریلانکا82.414آذربایجان22

66.5نیجریه82.123ارمنستان10

کالاهای لوکس به عنوان یک نقطه روشن در بازارهای نوظهور باقی می مانند چراکه افراد ثروتمند ثابت کرده اند 
در مقابل مشکلات اقتصادی نسبت به مردم عادی، آسیب پذیری کمتری دارند. همچنین باید توجه داشت که 
توسعه دهندگان مراکز خرید بزرگ از افزایش خرج کردن مشتریان و پویایی آنها، منفعت کسب می کنند.
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دیـدهبـان

هند
جمعیت: 1.25 میلیارد نفر

ارزش کل خرده فروشی: 925 میلیارد دلار
نرخ رشد ترکیبی ســالانه ارزش خرده فروشی )2010-2014(: 5.8 

درصد
 هند با توجه به رشد خرده فروشی و چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی توانست در رتبه 

پانزدهم شاخص GRDI قرار بگیرد. 
 انتظار می رود تا انتهای سال2020، بازار خرده فروشی هند به رقم 1.3 تریلیون دلار افزایش 
یابد، همچنین پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در طول سه سال آینده 8 
درصد رشد کند که این موضوع سبب شده است هند به عنوان کشوری با بیشترین سرعت 

رشد در میان کشورهای در حال توسعه جهان مطرح شود.
 بــا توجه به اصلاحــات دولت نرونــدرا و اهــداف بلندپروازانــه آن و افزایش تمایلات 
مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، چشم انداز مثبتی برای بهبود رتبه هند در شاخص سهولت 

انجام کسب وکار از رتبه 142 به رتبه 50 در دو سال آینده وجود دارد.
 تا زماني که طی پنج ســال آینده کشور هند در آستانه رشد اقتصادی قرار داشته باشد، 
این کشور فرصت مناســبی را برای خرده فروشان دارای برند واحد، فروش نقدی و تجارت 

الکترونیک ایجاد می کند.
 پس از دو سال رکود، وال مارت تصمیم گرفته مرکز فروشی در شهر آگرا تا انتهای سال 
2015 افتتاح کند، همچنین برنامه افزایش مراکز عمده فروشی از 20 مرکز به 50 مرکز را 

طی پنج سال آینده دنبال خواهد کرد. 
Best� برند دانمارکی ،Asics بسیاری از خرده فروشان دارای برند واحد مانند برند ژاپنی 

seller و برند مد فرانســوی Sisley در حال همکاری با شرکای هندی هستند. نایک که 
حدود 400 واحد فروشگاه محلی در هند دارد، برنامه افتتاح فروشگاه تحت مدیریت خود در 
ماه سپتامبر را لغو کرد. با این حال بسیاری از خرده فروشان تازه وارد به بازار هند بین همکاری 

با شرکت های محلی و راه اندازی شرکت های تحت مدیریت خود مردد هستند.
 IKEA و H&M تصمیم گرفته اند که فروشــگاه های خود را بدون همکاری شرکت های 
محلــی در حیدرآباد افتتاح کنند؛ در مقابل Gap و The Children’s Place تصمیم به 

همکاری با شرکت های محلی دارند.
 هند چهار برابر امریکا جمعیت دارد اما فقط یک دهم امریکا فضای ایجاد بازار و فروشگاه دارد. 
 تجارت الکترونیک در سال 2014، با رسیدن به ارزش 3.8 میلیارد دلار، رشد قابل توجه 
27 درصدی را ثبت کرده اســت. این میزان رشــد با توجه به فعالیت تجارت الکترونیک 

خرده فروشانی نظیر آمازون،  Flipkartو Snapdeal به دست آمده است. 

چین
جمعیت: 1.36 میلیارد نفر

ارزش کل بازار خرده فروشی: 2.83 تریلیون دلار
نرخ رشد ترکیبی سالانه ارزش خرده فروشی )2014-2010(: 16 درصد

 نرخ رشد 7.4 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال 2014، پایین ترین سطح آن در ربع 
قرن اخیر بوده است. با وجود این، نسبت به دیگر بازارهای در حال توسعه، عملکرد بهتری داشته 
اســت؛ به طوری که رشد خرده فروشی این کشور در سال 2014، برابر با 11.6 درصد بوده است. 
انتظار می رود بازار خرده فروشی چین تا سال 2018 از امریکا به عنوان بزرگ ترین بازار خرده فروشی 

در جهان، پیشی بگیرد. 
 چین برای اولین بار بعد از سال 2010 به موقعیت رتبه اول از نظر شاخص GRDI بازگشته است.

 سیاست جدید خرده فروشان در چین: خرده فروشــان در چین در حال سازگاری با رشد 
آهسته محیط اقتصادی هستند. بعد از ساخت و سازهای زیاد و همچنین رشد فوق العاده تجارت 

الکترونیک بسیاری از مراکز فروش با نشانه هایی از مازاد ظرفیت روبه رو هستند.
 شــركت Wu mart، برترین شرکت خرده فروشی چین، با به دست آوردن 70 درصد از سهم 

B&Q چین وارد بازار آراسته سازی محیط خانه شده است. 
 کمپانی Suning بزرگ ترین خرده فروش لوازم الکترونیکی در چین قصد دارد با افتتاح يك هزار 

سوپرمارکت تا سال 2020 وارد بازار مواد غذایی شود. 
 کمپانی اپل قصد دارد طی دو سال آینده تعداد فروشگاه های خود را در این کشور از 15 فروشگاه 

به 40 فروشگاه افزایش دهد.
 ،Uniqlo برندهای برتر جهانی در حوزه مد نیز در سال 2014، 264 فروشگاه شامل 80 فروشگاه 

60 فروشگاه H&M، 16 فروشگاه زارا و برخی برندهای دیگر افتتاح کردند. 
 شركت Hermes پنجمین فروشگاه خود در جهان را در شهر شانگهای راه اندازی کرد.

 توســعه تجارت الکترونیک در چین: بازار تجارت الکترونیک در چین به تلاش خود ادامه 
می دهد و در آخرین رتبه بندی شــاخص جهانی تجارت الکترونیک، خرده فروشی کارنی در رتبه 

دوم قرار گرفته است.
 تجارت الکترونیک در چین در ســال 2014 با 50 درصد رشــد به حدود 450 میلیارد دلار كه 
150 میلیارد دلار آن مربوط به فروش تلفن همراه بود، رسید و پیش بینی می شود تا سال 2019 به 
یک تریلیون دلار برسد. همان طور که بازارها در شهرهای بزرگ در حال رشد هستند، فعالان اصلی 
تجارت الکترونیک نظیر علی بابا و JD.com در تلاش برای خدمت رسانی بهتر به شهرهای کوچک 
و روستاها هستند. JD.com اقدام به راه اندازی انباری در شانگهای به منظور تحویل در همان روز 
سفارش در 100 شهر و تحویل در روز بعد در 600 شهر و منطقه کرده است. برخی از شرکت ها نیز 

از تجارت الکترونیک فقط به منظور ورود به بازارهای چین استفاده می کنند.

شاخص توسعه خرده فروشی جهانی )GRDI( در کشورهای برتر رتبه بندی در سال 2015
رتبه

جذابیت بازار کشورسال 2015
)25درصد(

ریسک کشوری 
)25درصد(

اشباع بازار 
)25درصد(

فشار زمان 
)25درصد(

امتیاز
GRDI

تغییرات نسبت 
به 2014

جمعیت
 )میلیون نفر(

 GDPسرانه
)هزار دلار(

66.755.742.396.665.31136413چین1

93.360.46838.965.11320اروگوئه2

98.21001337.962.321823شیلی3

2144-10089.434.312.859.1قطر4

310-2.419.993.110058.8مغولستان5

97.68416.533.9583965امارات متحده عربی7

3025-75.668.829.352.756.6مالزی9
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امارات
جمعیت: 9.5 میلیون نفر

ارزش کل بازار خرده فروشی: 70.9 میلیارد دلار
نرخ رشد ترکیبی سالانه ارزش خرده فروشی )2014-2010(: 5.3 درصد

در گزارش ســال 2015، موقعیت امارات متحده عربی از رتبه 4 به رتبه 7 تنزل یافته است. این 
کاهش عمدتأ به دلیل ورود کشورهای جدید به رده بندی است. 

 بازار خرده فروشــی امارات با توجه به رشــد 7 درصدی فضای خرده فروشی و رشد 6 
درصدی ارزش فروش )و رسیدن به ارزش 70.9 میلیارد دلار(  همچنان به رشد پیوسته 

خود ادامه می دهد. 
 اگرچه این بازار در حال اشباع است، اما دوبی، موقعیت خود را به عنوان یک قطب خرده فروشی 
در خاورمیانه به دست آورده است. دپارتمان های خرده فروشی بزرگ در این شهر تمرکز زیادی بر 

روی کالاهای لوکس دارند. 
 دوبی برنامه هایی را برای ســاخت بزرگ ترین فروشــگاه در جهان طی 10 سال آینده اعلام 
کرده است. بزرگ ترین فروشگاه جهان 4.5 میلیون مترمربع مساحت خواهد داشت. فرمت های 

خرده فروشی در امارات در حال تغییر و ایجاد تنوع هستند. 
 MAF فرمتی از یک فروشگاه رفاهی جدید تحت برند Carrefour City راه اندازی کرده که 
خدمات رفاهی )کیترینگ( به محله های کوچک تر در سرتاسر دوبی ارائه می دهد. همچنین تمرکز 
ویژه ای بر پیشــنهادهای ارائه خدمات ســرگرمی های خلاقانه وجود دارد. در اوایل سال 2015، 

Landmark Group یک مرکز سرگرمی خانواده با وسعت 5500 متر مربع راه اندازی کرد.
 Macy و Bloomingdale برنامه دارند که تا سال 2018 فروشگاه های با تخفیف )حراجی( 
در مرکز خرید Galleria در ابوظبی افتتاح کنند. اولین فروشگاه با تخفیف Macy در امریکا  و 

دومین فروشگاه Bloomingdale در امارات قرار دارد. 
 France’s Géant با افتتاح  هایپرمارکت جدید خود در مرکز خرید Yas به بازار ابوظبی وارد 
شده اســت. IKEA بزرگ ترین مرکز توزیع خود در خاورمیانه را در سال 2015 در دوبی افتتاح 
کرد، Landmark برندهای لوازم خانگی را که به لحاظ مالی در دسترس تر بودند عرضه کرد و 
 Pie-Face و Jamba Juice غذاها و نوشیدنی های خود را با  پیشنهادهایی نظیر Home Box

تقویت کرد.
 Circle .قرار است با افتتاح 20 فروشگاه بعد از 5 سال به بازار امارات بازگردد Dairy Queen 

K نیز برنامه دارد تا انتهای سال 2015، 28 فروشگاه رفاهی جدید در امارات افتتاح کند.
landmarkshops. با راه اندازی ســایت Landmark در زمینه تجارت الکترونیک نیز گروه

com معاملات خود را آغاز کرده و گروه توزیع کننده Chalhoub به عنوان خرده فروشی آنلاین 
در زمینه محصولات لوکس و زیبایی، در نیمه دوم سال 2015 اقدام به معامله کرده است.

مالزی
جمعیت: 30.1 میلیون نفر

ارزش کل بازار خرده فروشی: 98.4 میلیارد دلار
نرخ رشد ترکیبی سالانه ارزش خرده فروشی )2014-2010(: 8.6 درصد

مالزی در رتبه 9 شــاخص GRDI قرار دارد. مالزی برای رســیدن به هدف 15هزار دلاری تولید 
ناخالص ملی سرانه در سال 2020 تلاش می کند.

 ALDO كه یک شــرکت کانادایی است، اولین فروشــگاه خود را در شرق مالزی افتتاح کرد و 
Superdry فروشگاه خود را در خارج از کوالالامپور در پنانگ راه اندازی کرده است.
 رقابت شدیدی در بازار مواد غذایی مالزی میان  هایپرمارکت ها به وجود آمده است.

 UAE-based-Lula برنامه »ساخت 10  هایپرمارکت در مالزی در سال 2016« را دارد. 
 Mydin برنامه افزایش 25 سوپرمارکت جدید تا سال 2018 را دارد. 

 Eleven-7، برای ایجاد 600 فروشگاه تا سال 2016، 145 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
 تجارت الکترونیک مالزی سهم یک درصدی از خرده فروشی دارد اما قرار است سالانه 30 درصد 

رشد کند.  
 ســایت جدید zilzar.com با افتتاح اولین مرکز تجارت الکترونیکی که به ارائه محصولات و 

خدمات حلال اختصاص یافته، مصرف  کنندگان مسلمان را هدف قرار داده است.

ترکیه 
جمعیت: 77.2 میلیون نفر

ارزش کل بازار خرده فروشی: 282 میلیارد دلار
نرخ رشد ترکیبی سالانه ارزش خرده فروشی )2014-2010(: 0.7 درصد

 ترکیه در جایگاه یازدهم شاخص GRDI قرار دارد. رشد اقتصادی این کشور با سرعت کمی به 
3 درصد کاهش یافته است. عمده جمعیت ترکیه جوان و شهرنشین و در معرض افزایش درآمدند. 
با این حال مشکلات خرده فروشی در زنجیره تامین، با کمبود فروشگاه های سازمان یافته کوچک 
همچنان وجود دارد. ترکیه فروشگاه های ابتدایی بسیاری دارد که در سال 2014 بازسازی شده اند و 
74 مرکز خرید در حال ساخت دارد که عمده آنها در استانبول است. فضای خرده فروشی با افزایش 

5.4 درصدی به 10 میلیون متر مربع رسیده است. 
 گردشگران ثروتمند، که عمدتا از خاورمیانه و روسیه اند، برای توسعه برندهای لوکس در ترکیه و 

شهرهای غربی مانند آنتالیا، آنکارا و ازمیر ایجاد انگیزه کرده اند. 
 در سال 2014، اپل، Eataly، Hamley’s، KidZania، Fauchon و Crate & Barrel با 
افتتاح فروشگاه در مراکز خرید جدید ترکیه نظیر Zorlu Center و Akasya Acıbadem وارد 

بازار خرده فروشی ترکیه شده اند. 

شاخص توسعه خرده فروشی جهانی )GRDI( در کشورهای برتر رتبه بندی در سال 2015
رتبه

جذابیت بازار کشورسال 2015
)25درصد(

ریسک کشوری 
)25درصد(

اشباع بازار 
)25درصد(

فشار زمان 
)25درصد(

امتیاز
GRDI

تغییرات نسبت 
به 2014

جمعیت
 )میلیون نفر(

 GDPسرانه
)هزار دلار(

7720-83.148.140.244.854.1ترکیه11

30.539.875.758.551.1512966هندوستان15

3154-78.664.430.42750.11عربستان سعودی17

471-8168.133.2045.619کویت27

515-66.949.238.725.1454کاستاریکا28

12018-82.556.10.238.844.44مکزیک29

228-22.49.299.44544آنگولا30

در خاورمیانه با کاهش قیمت نفت و بروز اختلافات و جنگ های منطقه ای، بازارها متلاطم شده اند. امریکای لاتین از دوران اوج سال گذشته 
سقوط کرده و از سرعت رشد اقتصادی به دلیل تشدید نگرانی های ناشی از مسائل ساختاری اقتصادی کاسته شده است. در همین حال، 
روسیه قدم بزرگی به عقب )به دلیل بروز بحران های مالی و تحریم های بین المللی( در رتبه بندی برداشته است.
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دیـدهبـان

تحویل درِ منزل
چهپستیبرایخریداینترنتیمناسباست؟

یکی از دغدغه های کاربران ایرانی در خرید از فروشگاه های اینترنتی روش و هزینه های 
ارسال کالا به داخل ایران است. فروشگاه های بزرگ اینترنتی معمولاً پیشنهادهای پستی 
مختلفی به کاربران خود جهت ارسال کالا به ایران می دهند که کاربر می تواند پس از وارد 

کردن آدرس ارسال پیشنهاد های متفاوت دریافت کالا را انتخاب کند و کالای خود را 
تحویل بگیرد. امروزه با گسترش عصر ارتباطات و مدرن شدن ابزارهای ارتباطی و حمل 
و نقل و همچنین انتظار بالای مشتریان در دریافت سریع و سالم، رقابت تنگاتنگی بین 
شرکت های پستی مختلف برای افزایش سهم بازار خود به وجود آمده است. رقابت بین 
پست های بین المللی در 4 حوزه اصلی وجود دارد، کیفیت رساندن محموله ها به مقصد، 

نحوه رهگیری مرسوله توسط مشتری، سرعت و قیمت، نحوه انتخاب کابران نیز معمولاً به 
همین موارد محدود می شود، بسته به اینکه کالای آنها چه ارزشی دارد و سرعت دریافت 
آنها چقدر برایشان اهمیت دارد، انتخاب خود را در بین پست های مختلف انجام می دهند. 
پست های مطرح بین المللی که کاربران ایرانی در خریدهای خود از آنها استفاده می کنند 

عبارت اند از: دی اچ ال، تی ان تی، فدکس، یو پی اس، یو اس پی اس، آرامکس و رویال میل. 
در حال حاضر امکان ارسال کالا از آمریکا به ایران به طور مستقیم  وجود ندارد اما در 

سایر کشورها شرکت های پستی ای هستند که ارسال به ایران را انجام می دهند. در ادامه 
با مهم ترین شرکت های پستی و خدمات آنها آشنا می شویم.

ÍÍیو اس پی اس
یواس پی اس یا همان پست ایالات متحده در حقیقت یک شرکت پستی آمریکایی دولتی قلمداد 
می شود. تاریخ شکل گیری آن به 200 سال پیش در زمان بنجامین فرانکلین بازمی گردد اگرچه در 
جامعه آمریکا به دلیل شرایط رقابت قیمت خدمات شرکت های مختلف به یکدیگر نزدیک است اما 
می توان گفت به صورت نسبی پست دولتی در مقایسه با دو شرکت مطرح دیگر یعنی یو پی اس و 
فدکس راه حل های مقرون به صرفه تری دارد. هرچند به همان نسبت کمی کند تر است. چنانچه 
از این پست برای ارسال کالاهای گران قیمت یا حجیم به خارج از کشور استفاده می کنید باید در 
نظر داشته باشید چنانچه به کالای شما گمرک تعلق بگیرد ممکن است نیاز به مراجعه حضوری به 
دفتر آنها پیدا کنید در حالی که پست های دیگری مانند فدکس و یوپی اس معمولاً خودشان کالا را 
ترخیص می کنند و درِ منزل به شما تحویل می دهند و شما هزینه ترخیص را به مأمور پست تحویل 
می دهید. همچنین در نظر داشته باشید بسیاری از فروشگاه های اینترنتی که مثلاً پیشنهاد ارسال 

رایگان می دهند معمولا از این پست برای ارسال کالا استفاده می کنند.

ÍÍفدکس
 فدکس بزرگ ترین شرکت پستی خصوصی در آمریکا به شما ر می آید و استفاده از آن به ویژه در 
داخل آمریکا بسیار رایج است. این شرکت از سال 1971 آغاز به کار کرده و در حال حاضر در بیش 
از 220 کشور دنیا خدمات می دهد. سرویس های این شرکت برای بسته های زیر 75 کیلوگرم به دو 
بخش نامه )مدارک( و بسته )کالا( تقسیم می شود. اگر قصد خرید از وب سایت های آمریکایی را دارید 
نام بسیاری از این سرویس ها را در قسمت انتخاب روش حمل خواهید دید. تفاوت کلیدی در این 
سرویس ها سرعت حمل کالاست و به نسبت انتخاب خود هزینه حمل گران تری خواهید پرداخت. 
سه دسته اول انواع پست های هوایی را شامل می شوند که دربردارنده سه حالت تحویل در همان روز، 
تحویل در روز بعد و تحویل دو تا سه روز کاری بعد هستند. دو دسته آخری نیز مربوط به حالت های 
مختلف پست زمینی اند. هزینه ها: به عنوان مثال اگر فرض کنیم یک کالای یک کیلوگرمی با ابعاد 
متوسط و قیمت 100 دلار را بخواهید در داخل آمریکا جابه جا کنید، برای سرویس های هوایی با 
توجه به اینکه کدام سرویس را انتخاب کنید بین 20 تا 70 دلار و برای سرویس های زمینی بین 3 تا 
10 دلار هزینه پستی شما خواهد بود. البته بسیاری از فروشگاه ها به دلیل اینکه تعداد بسته هایی که 
ارسال می کنند زیاد است از برنامه های تخفیفی فدکس برخوردار می شوند ولذا ممکن است هزینه 

های کمتری بابت ارسال ها دریافت کنند.

ÍÍیوپی اس
 این شرکت پستی آمریکایی در آگوست 1907 کار خود را آغاز کرده و از آن زمان تاکنون 
رشد چشم گیری داشته است. امروزه یوپی اس به طور متوسط 15 میلیون بسته در روز را 

به 6 میلیون مشتری در بیش از 220 کشور تحویل می دهد. 

ارسال از آمریکا
بسیاری از بزرگ ترین فروشگا ه های اینترنتی دنیا مانند آمازون و ای بی در آمریکا قرار 

دارند و برای اینکه شما بسته های پستی را در ایران دریافت کنید باید با پست هایی که 
کالا را برای کشور ما ارسال می کنند وارد مذاکره شوید. از این رو مهم ترین پست های 

آمریکایی را به شما معرفی می کنیم.
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آرامکس نیز یکی از شرکت های پست بین المللی است که از سال 1982 میلادی در اردن آغاز به کار کرده است. در سال 1997 به عنوان اولین 
شرکت پستی بین المللی عربی در این حوزه شناخته شد. امروزه آرامکس دارای حدود 14000 پرسنل و 354 دفتر در 60 کشور جهان است. خدمات 
آرامکس عبارت اند از حمل و نقل داخلی و بین المللی، تدارکات و انبارداری، فریت فرواردینگ، خدمات خرید آنلاین و...

ÍÍرویال میل
رویال میل که در ســال 1516 پایه گذاری شده در 
حقیقت همان شرکت پستی انگلستان است که دولتی 
است اما امروزه سهم عمده آن به بخش خصوصی واگذار 
شــده اســت. مزیتی که در حال حاضر در سایت های 

انگلستان وجود دارد این است که امکان ارسال کالا از 
انگلستان به ایران به طور مستقیم وجود دارد. به عنوان 
مثال اگر بسته شما زیر 2 کیلوگرم وزن داشته باشد و 
برای شــما زمان در اولویت نباشد به طوری که بتوانید 
8 هفته انتظار را تحمل کنید یک سرویس ارزان دیگر 
برای ارسال بسته به ایران پیش روی شماست. سرویس 
اینترنشنال اکونومی که قبلا سرفیس میل نام داشت با 

قیمت های نازل تری قابل انتخاب است.

ÍÍیوکی میل
یک شرکت خصوصی است که از سال 2003 فعالیت 
خود را آغاز کرده و رقیب انگلیسی رویال میل محسوب 

می شــود. این شرکت بیشتر در نقل و انتقالات داخلی 
توانمندی دارد. امکان ارسال کالا به ایران از طربق این 
پست وجود ندارد و برای ارسال بسته یک کیلوگرمی از 
یک کالای متعارف، 28 پوند باید بپردازید تا این شرکت 

بسته شما را سه روزه به امارات برساند.

ÍÍدی اچ ال اکسپرس
دی اچ ال در سال 1969 تأسیس شد و پس از موفقیت در بازار 
داخلی آمریکا در اواخر 1970 خدمات خود را در ســطح جهان 
گســترش داد. این شرکت نوپای آمریکایی پس از اینکه تا سال 
2001 عمده سهامش توسط پست آلمان خریداری شد، امروزه 
در حقیقت شاخه بین المللی دوچ پست دی اچ ال آلمان است که 
در حال حاضر بزرگ ترین شرکت لجستیکی در جهان است. این 
کمپانی بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی 
و دریایی و سودآورترین شرکت حمل و نقل در دنیاست. در ابتدا 
تمرکز دی اچ ال بر حمل و نقل دریایی و بین قاره ای بود، موفقیت 

فدکــس در حمل و نقل داخلی آمریکا باعث شــد که دی اچ ال 
گستره خدمات خود را به کشورهایی که سایر شرکت های پستی 
بین المللی به آنها خدمات ارائه نمی کنند ازجمله روسیه، عراق، 
ایران، چین، ویتنام و کره شمالی افزایش دهد. در واقع دی اچ ال 
تلاش دارد در مناسبات سیاسی بین المللی دخالت نداشته باشد و 
خدمات خود را در سطح جهان ارائه دهد. اگرچه قیمت خدمات 
دی اچ ال در مقایسه نسبی با برخی شرکت های پستی بین المللی 
نســبتاً بالاتر است، اما به لحاظ ســرعت و تعهد زمانی تحویل 
هیچ یک از پست ها برای ایران مانند دی اچ ال نمی شوند. دی اچ ال 
ایران نیز در ســال های اخیر با ایجاد شعب در شهرهای اصلی 
از جمله مشــهد، اصفهان، شیراز، اهواز و عسلویه خدمت رسانی 
مناسبی به ایرانیان داشته است و تحویل محموله های مشتریان 

در این شهرها توسط خود دی اچ ال انجام می شود. 

ÍÍتی ان تی
تی ان تی که روزگاری پست دولتی هلند بود در سال 2010 
رسماً تفکیک شد و تی ان تی اکسپرس همان شرکت بین المللی 

پستی که ما با نام مختصر تی ان تی می شناسیم از پست دولتی 
هلند با نام جدید پست ان ال متمایز شد. تی ان تی امروزه یکی 
از بزرگ ترین شرکت های پستی بین المللی با گستره پوششی 
200 کشور و نفوذ قوی در اروپا با تعداد 40 کشور با 19 هاب 
اصلی و 550 انبار در سراســر جهان است. تی ان تی در ایران 
نیز سرمایه گذاری خوبی انجام داده است و به علت قیمت های 
پایین تر از دی اچ ال، در ارســال کالا به ایران به طور مستقیم 
گزینه مناسبی برای کاربران ایرانی است. امروزه ارسال بسیاری 
از فروشگاه های اینترنتی اروپایی که به طور مستقیم ارسال کالا 

به ایران دارند توسط تی ان تی انجام می شود.

ارسال از انگلیس

ÍÍنباید های خرید
از نکات مهمی که لازم اســت کاربــران به آنها توجه 
کنند آن اســت کــه پســت ها دارای محدودیت هایی در 
ارسال برخی از اجناس هســتند. لازم است قبل از ارسال 
کالا به این محدودیت ها نیز توجه شود. برای مثال شرکت 
تی ان تــی محموله های زیر را حمل نمی کند: مواد غذایی و 
مواد آشامیدنی )اعم از الکلی و غیرالکلی( چه در ارسال های 
شخصی و چه در ارسال های شــرکتی )در صورت ارسال، 
چنین محموله هایی به مبدأ عودت داده خواهند شــد(. به 
عنوان مثال حمل شکلات، پنیر، شیرینی، چای، میوه های 
خشــک و ... حمل مواد آتش زا، مــواد مخدر و چند مورد 
دیگر جزو مواردی است که هیچ یک از شرکت های پستی 
بین المللی آنها را انجام نمی دهند. برای توضیح بیشــتر در 
این خصوص می توانید به مجموعه قوانین گمرک جمهوری 
اسلامی ایران و پست جمهوری اسلامی و نیز قوانین حمل و 

نقل پست های بین المللی مراجعه کنید. 

ÍÍترخیص کالا
در مواردی به خریدهای شــما گمرکی تعلق می گیرد و کالا 
اصطلاحاً نیاز به ترخیص دارد. ویژگی خوب پست های خصوصی 
این اســت که کار ترخیص کالاها را تا جایی که بتوانند خودشان 
انجــام می دهند و کالا را درِ منزل به مشــتری تحویل می دهند. 
علاوه بر پست های خصوصی بسیاری از ارسال ها توسط پست های 
دولتی انجام می شود. برای مثال پست دولتی آمریکا یواس پی اس. 
پســت های دولتی کالاها را به پست دولتی کشور مقصد تحویل 
می دهند، و توزیع در داخل کشور مقصد توسط پست دولتی آن 
کشور انجام می شود. پست جمهوری اسلامی ایران در داخل وظیفه 
تحویل کالاهایی را که با پست دولتی ارسال می شوند به عهده دارد. 
در این بین کالاهای با ارزش کم معمولاً توســط پست ترخیص 
می شوند و با پست پیشتاز به مشتری نهایی تحویل داده می شوند. 

ÍÍارسال کالا به ایران
در حال حاضر برای ارسال کالا از آمریکا به ایران به صورت 

مستقیم راه حلی وجود ندارد. لذا چنانچه دوست یا آشنایی در 
کشور دیگری دارید می توانید کالا را به آدرس آنها ارسال کنید و 
آنها ارسال کالا به ایران را انجام دهند. اما در مورد سایر کشورها 
مشکلی از بابت ارسال مستقیم وجود ندارد. پیشنهاد می کنیم 
حتی الامکان از سرویس هایی استفاده کنید که کد رهگیری به 
شما ارائه می دهند. شــرکت دی اچ ال اگرچه در مواردی کمی 
گران تر از ســایر انتخاب هاست اما سرعت بالا و خطای پایین 
آن و همچنین وجود دفتر فعال در تهران گزینه اولی است که 
به شما پیشنهاد می دهیم؛ اگرچه در خیلی از موارد دست شما 
چندان در انتخاب باز نیست و فروشگاه مورد نظر با یک شرکت 
پستی بین المللی خاص کار می کند و شما مجبور به انتخاب 
همان گزینه هســتید. اگر هزینه برای شــما مهم تر از دقت و 
زمان ارسال است معمولاً پست های دولتی هر کشور گزینه های 
مقرون به صرفه تری هستند. مثلاً رویال میل انگلستان یا کانادا 
پست کشور کانادا یا یو اس پی اس آمریکا. مجدداً تأکید می کنیم 

از سرویس های دارای کد رهگیری استفاده کنید. 
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دیـدهبـان

 اقدام به انجام 
یک خرید 

اینترنتی از داخل 
ایران نیازمند 
ملاحظاتی در 

مورد روش های 
پرداخت ارز 

در سایت های 
خارجی، بررسی 

مسئله خرید 
کالای تحریمی 
و رویکرد سایت 
مورد نظر نسبت 

به آن است

ÍÍمقدمه
خریدهای اینترنتی جزئی از زندگی روزمره امروزی را تشــکیل 
می دهد اما در کشور ما به دلیل محدودیت های بانکی و پستی، خرید 
از سایت های دیگر کشورها با دشواری همراه است و احتمالا تاکنون 
برای شما هم اتفاق افتاده است که به کالایی خارجی نیاز پیدا کرده اید 
و آن را در هیچ فروشــگاه و یا ســایت ایرانی پیدا نکرده اید. این امر 
باعث شــده است که به دلیل عدم آشنایی با روش های پرداخت ارز 
در ســایت های خارجی و ناآشنایی با دریافت محصول از یک سایت 
خارجــی در ایران و غیره عملا خریدهای  خاجی را منتفی بدانیم و 
به ســایت های واسطه داخلی اکتفا کنیم. در اینجا تلاش شده است 
توضیحات کاملی در مورد نحوه خرید کالا از ســایت های خارجی و 

نکاتی که لازم است شما به آنها توجه کنید ارائه شود.

ÍÍشباهت ها و تفاوت ها
نحوه خرید کالا از سایت ها                      ی خارجی از نظر ماهیت خرید تفاوت 
چندانی با خریدهای داخلی نمی کند. انتخاب کالای مورد نظر، اضافه 
کردن به سبد خرید، ثبت آدرس تحویل، تسویه حساب و پرداخت 
آنلاین مراحل مشــابهی هستند که در خرید از سایت های خارجی 
همانند خرید از ســایت های داخلی طی می کنید. کارت های بانکی 
داخلــی جای خود را بــه کارت های اعتباری مســتر، ویزا، امریکن 
اکسپرس و یا ابزارهای دیگر پرداختی مانند پی پال، ایزی رمیتنس، 
وب مانی و بیت کوین می دهند. پس شما نیاز به استفاده از یکی از این 
روش های پرداخت ارز در سایت های خارجی دارید و می بایست آدرس 
پستی، تلفن، کدپستی غیرایرانی و همچنین آدرس پرداخت کننده 
)Billing Address( را در اختیار داشــته باشــید. آشنایی با زبان 
انگلیسی و مطالعه قوانین، محدودیت ها و رویه های کاری سایت مورد 

نظر در مراحل مختلف خرید ازجمله نحوه خرید کالا از سایت های 
خارجی، روش های پرداخت ارز در سایت های خارجی، هزینه، نحوه 
ارسال، هزینه ارسال، نحوه کنسل کردن سفارش و... نیز امری ضروری 
است. به صورت خلاصه نحوه خرید کالا از سایت های خارجی شباهت 
زیادی با فروشگاه های داخلی دارد و چندان دشوار نیست. قبل از اقدام 
به خرید نیاز به بررسی امنیت و کیفیت پاسخ گویی سایتی دارید که 

می خواهید از آن خرید کنید.
اما اقدام به انجــام یک خرید اینترنتی از داخــل ایران نیازمند 
ملاحظاتی در مورد روش های پرداخت ارز در ســایت های خارجی، 
بررسی مسئله خرید کالای تحریمی و رویکرد سایت مورد نظر نسبت 
به آن است. مثلا باید توجه داشته باشید که اگر از سیستم پرداختی 
پی پال اســتفاده می کنید به هیچ وجه نامی از ایران برده نشــود. و 
یا اگر کالای خاصی را برای داخل ایران ســفارش داده اید به قوانین 
گمرکی توجه کنید تا جنس غیرمجازی از نظر قوانین کشــوری و 

گمرکی نباشد.

ÍÍخرید گام به گام از سایت های خارجی
مطمئناً هنگام خرید از سایت های خارجی مهم ترین چیزی که 
ذهن یک کاربر ایرانی را به  خود مشغول می کند روش پرداخت ارز در 

سایت های خارجی و روش دریافت آن در ایران است.

ÍÍ سیستم پرداخت
برای خرید از این فروشــگاه های اینترنتی شما به کارت اعتباری 
بین المللی )ویزا کارت، مســتر کارت و...( نیاز دارید. با اینکه پس از 
تحریم ها ایران از لیست پنج کشوری که شبکه بانکی آن به سوئیفت 
متصل نیست خارج شد اما هنوز شرکت های بزرگی مانند پی پال و 

ورود به بازار جهانی
دسترسیبهفروشگاههایاینترنتیبرایکاربرانایرانیسهلترشدهاست

ÍÍوال مارت
یک مجموعــه عظیم که از نظــر ارزش کلی 
باارزش ترین شرکت دنیا به شمار می رود و با 2.2 
میلیون کارمند، یکی از بزرگ ترین فروشگاه های 
زنجیره ای ایالات متحده و جهان است و در آمریکا 
و 28 کشــور دیگر بیش از 11000 فروشگاه دارد. 
این فروشگاه زنجیره ای جزو پدیدآورندگان سیستم 
همیشه تخفیف به شمار می رود و بسیاری از اقلام 

را می توانید با قیمت های بســیار مناســب در آن 
خریداری کنید. در این فروشگاه همه جور کالایی را 
می توانید پیدا کنید، و شاهد این مدعا بیش از یک 
 میلیون قلم کالای موجود در این فروشــگاه است، 
هرچند وال مــارت تنها در خاک ایالات متحده به 
ارائه خدمات می پردازد و هزینه های ارسال کالا از 
آمریکا تا ایران می تواند قیمت تمام شده را افزایش 

دهد.

برترین فروشگاه های اینترنتی جهان را بشناسید
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لاریجانی: یکی از جاهایی که در کشور ما خیلی مظلوم واقع شده، 
بخش نشر است. معتقدم که اقتصاد نشر ما اقتصاد بیماری است و 
نمی تواند روی پای خودش بایستد.

یکی از روش هایی 
که در زمان تحریم 

بسیار مورد 
توجه کاربران 

ایرانی قرار داشت 
سیستم پرداخت 

از طریق بانک های 
روسی بود. این 
بانک ها در زمان 
تحریم ایران را 

تنها نگذاشتند و با 
ایجاد کارت های 
مجازی امکان 
خرید را فراهم 

می کردند

ویزا و مستر که بزرگ ترین سرویس دهندگان پرداخت های اینترنتی 
هستند به ایران سرویس نمی دهند که امید است در چند ماه آینده 
با اجرایی شدن برجام این مشکل نیز برطرف شود اما با این مشکلات 
نیز هنوز راهکار هایی برای پرداخت کاربران ایرانی وجود دارد که در 

ادامه به آن اشاره می کنیم.

ÍÍاستفاده از روش های واسطه ای انتقال ارز
بســیاری از سایت ها و فروشــگاه های بین المللی علاوه بر درگاه 
کارت های اعتباری بین المللی تراکنش های خود را توسط شرکت های 
واســطه ای پرداخــت از جمله پی پال یا ایــزی رمیتنس نیز انجام 
می دهند. انتقال ارز در شبکه جهانی با توجه به گستردگی زیاد آن 
به راحتی شبکه بانکی ایران نیست. از این رو شرکت های واسطه ای 

پرداخت این امر را امکان پذیر کرده اند. 

ÍÍپول اینترنتی
خیلی بعید اســت یک کاربر اینترنتی، در دو سه سال گذشته، 
لابه لای اخبار، لینک ها و وبگردی هایش، برخوردی با بیت کوین )پول 
مجازی( نداشته باشد. بیت کوین ها، به معنای انتزاعی شان، پول کامل 
و بی عیب اند. آنها، بی نام ونشان اند، در برابر مرزهای ملی و بهای انتقال 
وجه، ایمن اند. ذخیره شان قابل کنترل و پیش بینی  است: تعداد بیت  

کوین ها افزایشی را الگوریتمی ساده کنترل می کند. بیت  کوین هایتان 
در کیف پولی قرار می گیرند که یا آن لاین است یا روی ها                      رد درایوتان 
ذخیره می شــود. باید توجه داشته باشید که آن را پاک نکنید چون 
نمی توانید دوباره به دستشان آورید. بسیاری از موسسات و فروشگاه ها، 
بیت کوین را می پذیرند. فقط باید حواستان باشد که بهای بیت کوین، 
نوســانی بسیار سریع تر از توان همسانی فروشگاه ها با قیمت جدید 

دارد.

ÍÍبانک های واسط روسی
یکی از روش هایی که در زمان تحریم بسیار مورد توجه کاربران 
ایرانی قرار داشت سیستم پرداخت از طریق بانک های روسی بود. این 
بانک ها در زمان تحریم ایران را تنها نگذاشتند و با ایجاد کارت های 
مجازی امکان خرید از سایت های چینی، روسی، ترکیه ای و برخی 
کشــور های آســیای شــرقی را فراهم می کردند. یکی از بهترین و 
کاربردی ترین این بانک ها حســاب اینترنتی وب مانی بود. وب مانی 
یک شیوه پرداخت اینترنتی است که شباهت بسیاری به سایت پی 
پال دارد. کاربران این وب سایت می توانند از طریق وب مانی از سراسر 
دنیا خریدهای خود را انجام دهند. از طریق وب مانی می توان عملیات 
انتقال وجه انجام داد و پولی را بین افراد و یا شرکت ها جابه جا کرد. 
کاربران می توانند در وب مانی چند حســاب با نرخ ارزهای متفاوت 

ÍÍاتسی
فروشگاهی صاحب ســبک جالبی است که مدل 
تجارت آنلاین منحصر به فردی دارد. در این ســایت، 
فروشندگان و خریداران با هم ملاقات می کنند و انواع 

لوازم دست ســاز و منحصر به فرد را می توانید بیابید 
و به نوعی یک جمعه بازار بزرگ آنلاین اســت. علاوه 
بر این کالاهای دست ســاز، اقــلام هنری، لباس های 
خاص، جواهرات، زیورآلات، اســباب و لوازم عروسی و 
دکوراسیون منزل را در اینجا می یابید. فروشگاه اتسی 
محل مناسبی برای پیدا کردن آیتم های ویژه تولیدی 
Nov�  در کارخانه ها از جمله اقلام سفارشی، تک ساز و

elty است. نکته جالب در این فروشگاه این قانون کلی 
است که تمام اقلام عرضه شده به عنوان Vintage یا 
قدیمی باید حداقل 20 سال عمر داشته باشند، پس 
می توان گفت اینجا بهترین محل برای کلکســیونرها 

است.

ÍÍاور استوك
ایــن فروشــگاه اینترنتی با تمرکــز برروی 
تخفیف های ویژه روی بیش از یک میلیون قلم 
کالا و حدود 15 ســال تجربه در زمینه تجارت 
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دیـدهبـان

مانند دلار، روبل، یورو و دیگر ارزها ایجاد کنند. افرادی که با عملیات 
بانکی آشنا هستند به راحتی می توانند با ابزارهای وب مانی کار کنند 
چرا که محیط کاربری این وب سایت بسیار ساده و کاربرپسند است. 
وب  مانــی این امکان را به کاربران می دهد تا بتوانند با اســتفاده از 
ابزارهایی که در اختیار آنها قرار می دهد، تراکنش ها و عملیات مالی 
خود را رهگیری کنند. ثبت نام در این وب ســایت رایگان است ولی 
چنانچه کاربران بخواهند با دیگر کاربران تعامل داشــته باشند باید 
مدارکی را جهت تایید برای وب مانی ارســال کنند. بر اساس میزان 
تراکنشی که هر کاربر انجام می دهد، وب مانی کاربر را در سطح های 
مختلفی قرار می دهــد که بــه آن Business Level می گویند. 
هر سطحی مشــخصات و امکانات مخصوص خود را دارد و کاربران 

می توانند با دسترسی به سطوح مختلف از آنها استفاده کنند.

ÍÍاستفاده از کارت های اعتباری داخل کشور
یکی دیگر از روش های پرداخت استفاده از انواع کارت های اعتباری 
بین المللی اســت. در ســال های اخیر در ایران کارت های اعتباری 
بین المللی بیشتر متعلق به کشــورهای اطراف از جمله آذربایجان، 
تاجیکستان و امارات بودند که  توسط شرکت ها و صرافی های مختلف 
به فروش می رسیدند. استفاده از این کارت ها                      ی اعتباری بین المللی و 
اعتبار آنها از جمله مسائلی است که همواره دغدغه استفاده کنندگان 
از کارت های اعتباری بین المللی در داخل ایران اســت. بسته شدن 
کارت های ارائه شــده و بلاک شدن مبالغ موجود در آن تجربه بدی 
بوده است که کاربران ایرانی در مواجهه با برخی از این شرکت ها با آن 
روبه رو شده اند. یکی از بزرگ ترین بانک هایی که در سال ها                      ی اخیر به 
کاربران ایرانی کارت ارائه کرده است رویال بانک باکو بوده است، که در 
سال 1391 شرکت ویزا بانک را به علت ارائه خدمت به کاربران ایرانی 
جریمه کرد و این بانک تا مرز ورشکستگی پیش رفت و بسیاری از 
مبالغ کاربران ایرانی بلاک شدند. علاوه بر این موضوع نرخ ها                      ی شارژ 
کردن کارت ها، سرعت شارژ کردن کارت ها و داشتن اینترنت بانک 
برای چک کردن موجودی و تراکنش ها                       از دیگر دغدغه ها                      ی کابران 

ایرانی بوده است. 

ÍÍ حواله از صرافی
یکی دیگر از روش های پرداخت ارز در سایت ها                      ی خارجی کمک 

گرفتن از صرافی ها                      ســت که البته گران تر و غیرمتداول تر اســت. با 
افزایش ابزارهای پرداخت در ســایت های خارجی به صورت آنلاین، 
پرداخت از نوع واریز به حســاب بانکی امروزه چندان مورد استفاده 
فروشگاه های بین المللی نیست. در این روش برای پرداخت، صرافی 
مبلغ مورد نظر را مستقیماً به حساب بانکی فروشگاه مورد نظر واریز 
می کند که معمولاً همراه با کارمزد بالایی است. لذا این نوع پرداخت 
کمتر مورد توجه کاربران قرار می گیرد، اما در مواردی که فروشنده یا 
وب سایت تنها از این روش استفاده می کند اجتناب ناپذیر است. این 
مدل خرید برای سایت های فروش عمده مانند علی بابا که با فروشگاه و 
یا تولیدکننده به صورت مستقیم مرتبط می شوید بیشتر کاربرد دارد.

ÍÍدریافت محصول در ایران
عــلاوه بر موضوع پرداخت در ســایت های خارجی موضوع مهم 
دیگری که همواره کاربران ایرانی را در خرید از ســایت های خارجی 
دچار دغدغه می کند، نحوه ارســال کالا به ایران اســت. با توجه به 
تحریم های گسترده اعمال شده در سال های اخیر علیه ایران شما لازم 
است نســبت به ارسال کالا به ایران به طور مستقیم از سایت مورد 
نظر خود  اطمینان حاصل کنید. بسیاری از فروشگاه ها و سایت ها                      ی 
معتبر بین المللی به خصوص شرکت های آمریکایی در حال حاضر به 
ایران خدمات پستی ارائه نمی کنند و ارسال کالا به ایران ندارند. علاوه 
بر آن برخی از پســت های بین المللی از جمله فدکس نیز به ایران 
خدمات ارائه نمی کنند. همچنین رویکرد گمرک کشورهای مختلف 
به خصوص آمریکا و کشورهای اروپایی در بسته هایی که مقصد آنها 
ایران است موضوعی است که قبل از خرید و ارسال کالا به ایران باید 
به آن توجه داشــت. دریافت کالا در ایران در خریدهای خارجی نیز 
روش های مختلفی دارد. در ادامه به  برخی از روش های ارســال کالا 

به کشور اشاره می کنیم.

ÍÍارسال مستقیم
اگر نســبت به همه مسائل مطرح شــده از جمله داشتن کارت 
اعتباری و روش پرداخت مناسب، ارسال کالا به ایران به طور مستقیم 
توسط فروشنده، رویکرد پست مورد نظر در ارسال مستقیم به ایران 
و برخورد کشور مبدأ در ارسال کالا به ایران به طور مستقیم اطمینان 
حاصل  کردید، می توانید خرید خــود را انجام دهید و آن را به طور 

الکترونیک، کار خود را با فروش اجناس اضافی 
سایر شــرکت ها و ســایت های تعطیل شده با 
قیمت زیر قیمت عمده فروشی آغاز کرد، اما در 
حــال حاضر کار خود را به فــروش کالاهای نو 
نیز گسترش داده اســت. این شرکت در زمینه 
خدمات مشتری چندین جایزه از آن خود کرده 
است و می توانید در فروشگاه آن گستره وسیعی 
از کالاها، از لباس و کفش و ســاعت تا قطعات 
الکترونیک را خریداری کنید. این وب سایت جزو 
معدود فروشگاه هایی است که واحد پول مجازی 
Bit Coin را بــرای انجام معامله به رســمیت 

می شناسد.

ÍÍهیپسی بوردا
این فروشگاه آنلاین از سال 1998 فعالیت خود را در زمینه 
تجارت الکترونیک آغاز کرده است و با تمرکز بر مشتری مداری 
و ارسال ســریع کالاهای باکیفیت برای مشتریان در ترکیه، 

رشد قابل توجهی در این ســا ل ها داشته و اکنون بیش از 7 
میلیون مشتری دارد. »هپســی بوردا« به معنی »همه چیز 
همین جاست« نشان دهنده سیاســت آن در قبال مشتریان 
اســت، و با ارائه بیــش از پانصدهزار قلــم کالای مختلف از 
تجهیزات ورزشی و کفش و لباس تا لوازم الکترونیک، قطعات 
خودرو، محصولات فرهنگی و دارویی تلاش کرده دامنه نفوذ 
خود را در میان کاربران کشور ترکیه افزایش دهد. خرید از این 
فروشگاه به دلیل هزینه پستی نسبتا کم و سرعت تحویل بالا 

می تواند برای کاربران ایرانی بسیار جذاب باشد.

ÍÍای بی
ســایت ای بی کــه یکــی از قدیمی تریــن و بزرگ ترین 

رویکرد گمرک 
کشورهای 

مختلف 
به خصوص 

آمریکا و 
کشورهای 
اروپایی در 

بسته هایی که 
مقصد آنها ایران 
است موضوعی 
است که قبل از 

خرید و ارسال کالا 
به ایران باید به آن 

توجه داشت
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 در سال های اخیر در ایران کارت های اعتباری بین المللی بیشتر متعلق به کشورهای اطراف از جمله آذربایجان، تاجیکستان و 
امارات بودند که  توسط شرکت ها و صرافی های مختلف به فروش می رسیدند. استفاده از این کارت ها                      ی اعتباری بین المللی و 
اعتبار آنها از جمله مسائلی است که همواره دغدغه استفاده کنندگان از کارت های اعتباری بین المللی در داخل ایران است.

مســتقیم در آدرس خود در ایران دریافت کنید. شــایان ذکر است 
علاوه بر اطمینان از ارسال کالا به ایران به طور مستقیم  لازم است 
رویکرد و قوانین گمرک ایران نسبت به وارد شدن کالای خود را نیز 
بررسی کنید. برخی از کالاها نیاز به ترخیص و عملیات گمرکی دارند 
که باید قبل از خرید خود تمهیداتی برای آن بیندیشید. در صورتی 
که به هر دلیل امکان ســفارش کالا و ارسال مستقیم آن به ایران را 
ندارید لازم است برای خرید کالای خود از ارسال غیرمستقیم به ایران 
استفاده کنید. اما اگر هریک از مراحلی که در بالا گفته شد برای شما 
امکان پذیر نیست می توانید از شرکت هایی که به صورت تخصصی 
خرید و واردات کالا از خارج کشور را انجام می دهند استفاده کنید. 
ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این شرکت ها هم بر روی 
هزینه ارسال و هم پرداخت های اینترنتی از شما بالاسری و کارمزد 
خود را دریافت می کنند که توصیه می شود تا آنجا که امکان دارد از 

گروه هایی که پس از خرید پول را دریافت می کنند استفاده کنید.

ÍÍبهترین کشورها  برای خرید ایرانی ها
یکی از سوالاتی که همواره دغدغه خریداران اینترنتی است این 
اســت که خرید از کدام کشــورها بهتر است؟ به طور کلی غیرقابل 
انکار است که بهترین، مجهزترین و ارزان ترین فروشگاه ها                      ی اینترنتی 
بین المللــی اکثراً آمریکایی هســتند. اما امروزه بــا بهبود ابزارهای 
پرداخت و اصلاح دیگر محدودیت ها، فروشگاه های اینترنتی زیادی 
از کشــورهایی چون چین، انگلستان، آلمان، کانادا و ژاپن تبدیل به 
رقیبان سرسختی برای فروشگاه های اینترنتی آمریکایی شده اند. اما در 
مورد کاربران ایرانی انتخاب یک کشور برای انجام یک خرید اینترنتی 
بستگی به عوامل متعددی که در بالا به آن اشاره شد دارد. مهم ترین 
مسئله روابط دولت جمهوری اسلامی ایران با آن کشور است که خود 
منجر به این می شــود که دولت آن کشور و به تبع آن فروشگاه ها                      ی 
اینترنتی چه رویکردی در قبال مشتریان ایرانی و ارسال کالا به ایران 
به طور مستقیم دارند. از طرفی بررسی رویکرد گمرک آن کشور نیز 
در ارســال کالا به ایران مهم است. با توجه به شرایط و روابط فعلی 
ایران با کشورهای مختلف خرید از فروشگاه ها                      ی اینترنتی شرق آسیا از 
جمله چین و هنگ کنگ  به علت ارسال کالا به ایران به طور مستقیم  
بیشتر توصیه می شــود. خرید از فروشگاه های اینترنتی کشورهای 
همســایه مانند امارات و ترکیه نیز تا حد زیادی بدون دردسر انجام 

می شــود. اما خرید اجناس به صورت تک )طوری که جنبه تجاری 
نداشته باشد( از برخی فروشگاه ها                      ی اروپایی مانند انگلستان و اسپانیا 
و ارسال کالا به ایران به طور مستقیم نیز امکان پذیر است. اما خرید 
از اکثر فروشگاه های آمریکایی و کانادایی و ارسال کالا به ایران به طور 

مستقیم در سال های اخیر امکان پذیر نیست. 

ÍÍسایت های مورد اطمینان
یکی از نگرانی هایی که اغلب کاربران اینترنت در خرید ها                      ی اینترنتی 
با آن مواجه اند اعتماد به سایت های خارجی یا فروشنده ای است که 
کالای مورد نظر آنها را ارائه کرده اســت. برای کاربران ایرانی که در 
شرایط فعلی با انواع روش های میان بر و بعضاً غیررسمی خرید های 
خارجــی خود را انجام می دهند و در صورت بروز ضرر و زیان امکان 
شکایت به مراجع بین المللی به راحتی وجود ندارد مورد اطمینان بودن 
سایت فروشنده بسیار اهمیت دارد. خرید از فروشندگان معتبر و قابل 
اعتماد و سایت هایی که به خوبی از خریداران حمایت می کنند همیشه 
ساده تر و عقلانی تر از درگیر شدن با افراد سودجو و چالش هایی است 

که پس از خرید ممکن است با آن روبه رو شوید. 
 استفاده از نظرات کاربران قبلی سایت که پیش تر از آنجا خرید 
کرده اند. آنها با رأی یا نظرات خود شما را از ضعف ها و قوت های یک 

فروشــگاه های آنلاین دنیا است، بیشــتر از 20 سال است که 
فعالیت خود را آغاز کرده و از معتبرترین نام ها در این صنعت 
به شمار می رود. این فروشگاه اکنون در بیشتر از 30 کشور دنیا 
نمایندگی دارد و حجم تجارت آن به میلیاردها دلار می رسد و در 

کنار عرضه گستره وسیعی از انواع کالاهای نو، اولین فروشگاهی 
بود که امکان ارائه کالاهای دست دوم و کمیاب توسط کاربران 
و شرکت در حراجی های آنلاین به منظور خریداری این گونه 

کالاها با بالاترین قیمت پیشنهادی را فراهم کرد.

ÍÍSouq
فروشــگاه اینترنتی Souq ، یک بازار مجازی در امارات 
اســت که در آن لوازم الکترونیک و دیجیتال، عطر، عینک، 
کیف و کفش و لباس به فروش می رسد و بزرگ ترین فروشگاه 
مجازی دنیای عرب به حساب می آید. این فروشگاه در سال 
2009 تاسیس شده و تاکنون میلیون ها سفارش را به دست 
souq. مشتریان در سراسر منطقه خاورمیانه رسانده است. در

com فروشندگان مستقل می توانند اقدام به فروش کالاهای 
خود بکنند، پس باید در خرید خود دقت داشته باشید و تنها 
از فروشندگان معتبر خرید کنید تا از نظر کیفیت کالا مشکلی 
به وجود نیاید. از مزایای این فروشگاه می توان به نزدیکی آن به 

بهترین 
فروشگاه ها                      ی 

اینترنتی 
بین المللی اکثراً 

آمریکایی هستند. 
اما امروزه 

کشورهایی چون 
چین، انگلستان، 

آلمان و ژاپن 
تبدیل به رقیبان 
سرسختی برای 
فروشگاه های 

اینترنتی 
آمریکایی شده اند
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دیـدهبـان

ایران، زمان ارسال کوتاه و هزینه پستی کم اشاره کرد.

ÍÍعلی اکسپرس
این فروشگاه اینترنتی با داشتن مجموعه عظیمی از انواع 
و اقسام محصولات مصرفی در بیش از 40 دسته      بندی کلی، 

ارائه قیمت های جذاب و نیز امکان ارسال رایگان برای بیشتر 
محصولات خود به سرعت جای خود را به عنوان یک فروشگاه 
موفق در بازار فروش آنلاین پیدا کرد. در این فروشگاه، هزاران 
فروشنده به ارائه محصولات خود می پردازند و در صورت عدم 
رضایت از خرید، امکان بازگرداندن کامل وجه را فراهم می کند. 
علی اکسپرس محصولات خود را به صورت مستقیم به بیش از 
200 کشور دنیا ارسال می کند و برای خریداران ایرانی گزینه 

مناسبی به شمار می رود.

ÍÍتارگت
انواع اسباب بازی، لوازم منزل، پوشاک و ادوات دیجیتال را 
می توانید را از این سایت خریداری کنید. »بیشتر خرید کنید، 
کمتر بپردازید« شعار این فروشگاه است و معمولا با افزایش 

تعداد آیتم های خریداری شده به شما تخفیف می دهد. در پایان 
ذکر این نکته ضروری است که خرید های اینترنتی در آینده 
نزدیک بســیار راحت تر از گذشته انجام می شود و در صورت 
عملی شدن برجام هزینه تمام شده برای کاربران ایرانی بسیار 

پایین می آید و دست واسطه ها                       کوتاه می شود.

محصول یا فروشگاه مطلع می کنند.
 بررسی امن بودن فرآیند خرید در سایت که با استفاده از متدهای 
ssl  یــا روش های امنیتی دیگر از طریــق درگاه های پرداخت امن 

می شوند و باعث می شوند سرمایه های شما به خطر نیفتد. 
 پاسخ گویی بخش پشتیبان و ارسال شکایات فروشگاه که در صورت 

اختلاف مابین شما و فروشندگان حکمیت کند.

ÍÍدور زدن تحریم
در مواردی علاوه بر خود کشــور، برخی از برندها و ســایت های 
بین المللی که اکثراً آمریکایی هستند به مشتریان ایرانی خدمات ارائه 
نمی کنند. از این جمله می توان به آمازون و علی اکسپرس به عنوان 
بزرگ ترین خرده فروشــان جهان اشاره کرد. شرکت آمازون علاوه بر 
شعبه مرکزی خود که در داخل ایالات متحده است، دیگر شعب خود 
در کشورهای مختلف مانند کشورهای اروپایی چون ایتالیا، انگلستان 
و... حتی کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن را نیز از ارائه خدمات 

به ایرانیان منع کرده است. 
همین نکته در مورد ســایت علی اکســپرس به عنــوان یکی از 
زیرمجموعه های علی بابا نیز وجود دارد این سایت که در زمان تحریم ها 
به کاربران ایرانی سرویس می داد درست در زمان اجرایی شدن برجام 
با جابه جا کردن ســرور های مالی خود به آمریکا ســرویس دهی به 
کاربران ایرانی را متوقف کــرد.  eBay)ای بی( نیز نمونه دیگری از 
این دست است. در این موارد شما ناگزیر هستید از طریق بستگان 
یا آشــنایان خود در کشوری ثالث و ترجیحاً خارج از آمریکا اقدام به 
خرید کنید یعنی آنها با کارت اعتباری شما خرید را انجام دهند و در 
آدرس خود دریافت کنند. سپس مجدداً از کشور خود به ایران خرید 

را پست کنند. 
پست بسته از آمریکا به ایران با محدودیت هایی مواجه است ولذا 
بهتر است از دوستانتان در کشــورهای آسیایی و یا اروپایی کمک 
بگیرید. کارمزد حواله پول به خارج از کشــور به گونه ای اســت که 
برای مبالغ کمتر از 1000 دلار چندان توجیه پذیر نیســت. لذا اگر 
خرید شما کوچک است بهتر است از کارت اعتباری خودتان استفاده 
کنید. در غیر این صورت در پرداخت بدهی خود به دوستتان متحمل 

کارمزد های زیادی می شوید. 

ÍÍمیان برهای  دولتی
یاتا اپراتوری برای ارائه خدمات پستی بین کشوری است. با توجه 
به برخورداری یاتا از حقوق دسترسی برای بهره برداری از شبکه توزیع 
پســتی جهان، در یاتا علاوه بر ارائه خدمات پستی، خدمات تجارت 
الکترونیک، خدمات لجســتیکی و نیز خدمات شهروند الکترونیک 
توســعه یافته است. در سایت این شرکت دسته بندی های مختلفی 
از محصولات موجود روی ای بی وجود دارد. در این ســایت با کلیک 
روی هر محصول مشخصات آن از سایت ای بی فراخوانی می شود. نرخ 
دلاری و قیمت ریالی آ ن به همراه عکس ظاهر می شــود و با کلیک 
روی مشخصات کالا کاربر دسترسی به دیگر اطلاعات مثل انتخاب 
رنگ، سایز، کشور سازنده و بازه تحویل کالا دارد و می تواند آن را به 
ســبد خرید اضافه کند. این سایت برای اطمینان از اصل بودن کالا 
لینک به صفحه اصلی در فروشگاه ای بی را هم در آن قرار داده است. 
همچنین کاربران می توانند خرید انجام شده را روی سایت دنبال کنند. 
زمان تحویل کالا بر اســاس آنچه هم اکنون روی سایت قرار گرفته 

بسیار بالا و حدود سه هفته تا دو ماه متغیر است.

ÍÍ کالاهایی تحریمی
علاوه بر کشور و همچنین سایت مورد نظر، مسئله دیگر در خرید 
از ســایت های خارجی نوع کالاست. بسیاری از سایت ها                      ی خارجی 
به مشتریان ایرانی هم خدمت ارائه می دهند، اما این خدمت رسانی 
شامل کالاهای خاص نمی شــود. به این دسته از کالاها به اصطلاح 
کالاهای تحریمی گفته می شــود. کالاهایی در حوزه علوم نانو، نفت 
و پتروشیمی، هواوفضا و... شامل کالاهای تحریمی جمهوری اسلامی 
ایران می شوند و کاربران ایرانی در خرید از سایت ها                      ی خارجی باید به 
این نکته توجه کنند چون ممکن است به غیر از بسته ای که ارسال 
نمی شود حساب کارت اعتباری آنها نیز بلوکه شود. معمولاً خرید این 
نوع کالا ها نیازمند امکانات خاص و صرف هزینه ها                      ی بیشتری است 
و چنانچه در خرید خود به این نوع از کالاها احتیاج داشتید توصیه 
اکید می شود از همان ابتدا و قبل از هرگونه مکاتبه با فروشنده، این 
مورد را با یکی از شرکت های متخصص در این حوزه در میان بگذارید. 
خرید هایی از این دســت ملاحظات و پیچیدگی های خاصی دارد و 

تجربه و تخصص یک تیم حرفه ای را طلب می کند.
LAKLAK-VERGE :منبع

 برخی از برندها 
و سایت های 

بین المللی که اکثراً 
آمریکایی هستند 

به مشتریان 
ایرانی خدمات 

ارائه نمی کنند. از 
این جمله می توان 

به آمازون و 
علی اکسپرس به 
عنوان بزرگ ترین 

خرده فروشان 
جهان اشاره کرد
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سرمایه گذاری در 8 صنعت آینده دار دنیا
بهترینصنایعنوظهوربرایراهانداختنکسبوکاردرسالآیندهکدامهاهستند؟

ورود به هر صنعتی چالش های خودش را دارد، اما بعضی صنایع با تازه واردها بهتر راه می آیند. اگر دنبال صنایعی می گردید که دورنمای رشد بین المللی خوبی دارند و هنوز دست در آنها 
زیاد نشده، گزارش سالانه مجله Inc را بخوانید که به کمک نظرات کارآفرینان، سرمایه گذاران و متخصصان هر صنعت تنظیم شده است.  فراموش نکنید که این صنایع در مقایسه با 

بخش های تثبیت شده اقتصاد در روزهای اولیه خود به سر می برند و ریسک در آنها بالاست، اما همین باعث جذابیت بیشتر آنها برای سرمایه گذارانی است که حاضرند دست به خطر بزنند 
تا سود بالاتری ببرند.  

1
واقعیت مجازی

Virtual reality
متخصصان معتقدند که سال 2016 سال شــکوفایی »واقعیت مجازی« خواهد بود. انتظار 
می رود که امســال مردم معمولی برای مصارف تفریحی چندین میلیون هِدســت واقعیت 
مجازی بخرند. و این برآورد میلیونی، فقط مربوط به دستگاه های گران قیمت پیشرفته  است؛ 
نه دســتگاه های ارزان و ساده تری که با تلفن  همراه  کار می کنند و چندین شرکت از جمله 
گوگل در حال توسعه آنها هستند. )هدســت گران قیمت فیس بوک 699 دلار خواهد بود.( 
اســتفاده اولیه و فراگیر از هدست ها در صنعت بازی های ویدئویی خواهد بود اما کم کم پای 
تفریحات دیجیتال هم به قضیه کشیده خواهد شد: اینکه بتوانید بدون ترک خانه خود را در 
سالن سینما یا کنسرت موسیقی حس کنید و تجربه تقریبا مشابه داشته باشد. با پیشرفت این 
صنعت، استفاده از واقعیت مجازی در حوزه های آموزشی - به خصوص آموزش پرسنل نظامی 

و پزشکی - فراگیر خواهد شد.
چرا بازار آن داغ اســت: در سال 2015 شــرکت های واقعیت مجازی در سراسر دنیا با 120 شرکت 
و موسســه قرارداد بســتند و حدود 630 میلیون دلار ســرمایه جذب کردند. این را مقایسه کنید با 
70 میلیون دلار ســرمایه و 13 قرارداد سال 2010. فیس بوک در سال 2014 شرکت سخت افزاری- 
نرم افزاری واقعیت مجازی Oculus را به قیمت دو میلیارد دلار خرید و همین مسئله به داغی بازار دامن 
زده است. تعداد زیادی از متخصصان معتقدند که واقعیت مجازی کاری را با دنیای تکنولوژی می کند که 

چند سال پیش تلفن های همراه انجام دادند.
مهارت های مورد نیاز: توانایی تولید محتوای تصویری برای هدست های واقعیت مجازی برای تازه واردها 
به این صنعت اهمیت حیاتی دارد. تخصص در پخش زنده و همچنین برنامه نویسی برای هدست هایی 

که به موبایل وصل می شوند هم مورد نیاز است. 
موانع ورود: واقعیت مجازی صنعتی جدید و رو به رشد است، به همین خاطر بخش تحقیق و توسعه 

در آن هزینه سنگینی خواهد داشت.
نقاط ضعف: هنوز معلوم نیســت واقعیت مجازی بتواند »تجربه ای واقعی« را به مصرف کننده بدهد. 
به عــلاوه منتقدان می گویند نباید صنعت واقعیت مجازی را با صنعت تلفن همراه مقایســه کرد. 
هدست های گران قیمت چندصد دلاری هیچ وقت مثل موبایل های چندده دلاری فراگیر نخواهند شد. 
وضعیت رقابت: هنوز برای برآورد میزان رقابت در بازار زود است، اما در ایالات متحده حدود 60 شرکت 
در سه حوزه سخت افزار، نرم افزار و محتوای واقعیت مجازی فعالیت می کنند. در بخش سخت افزار سه 

غول سونی، سامسونگ و HTC هم وارد رقابت شده اند.

دورنمای رشد: ارزش بازار جهانی سخت افزار واقعیت مجازی تا سال 2025 می تواند به 62 میلیارد 
دلار برسد. در همان سال بازار جهانی نرم افزار واقعیت مجازی می تواند 5.4 میلیارد دلار ارزش داشته 
باشد. طبق برآورد موسسه خدمات مالی UBS، میزان فروش سالانه هدست ها در سال 2020 بیش 

از 34 میلیون واحد خواهد بود.

2
تولید پهپاد

Drone manufacturing
امسال ارزش بازار پهپاد ایالات متحده 3.3 میلیارد دلار برآورد شده است. این پرنده های هدایت پذیر 
از دور )Unmanned aerial vehicle( فقط مصارف نظامی ندارند و شرکت های پیشرو، طراحی 
و تولید پهپادهای تجاری و تفریحی را هم آغاز کرده اند. دورنمای اســتفاده تجاری از پهپادها - در 
تحقیقات علمی، حمل و نقل کالا، عملیات های امدادرسانی و همچنین عملیات مخفی پلیس - واقعا 

بی حدوحصر است. 
چرا بازار آن داغ است: اگر اداره هوانوردی فدرال )FAA( مقررات خود را در حوزه استفاده از پهپادهای 
تجاری آسان تر کند، این بخش می تواند تا سال 2025 فقط در امريكا 100 هزار شغل تازه به وجود 

آورد )برآورد انجمن بین المللی سیستم های هدایت پذیر از دور(. 
مهارت های مورد نیاز: شرکت به افراد متخصص در حوزه IT نیاز دارد که در ساخت، هدایت و نظارت 
بر پهپادها مهارت داشته باشند. شرکت ها باید برای سازگاری سریع با تغییرات تکنولوژیک آماده باشند 

و به طور منظم تولیدشان را به روز کنند. 
موانع ورود: هزینه سرمایه گذاری مالی در حوزه های تحقیق و توسعه و همچنین هزینه تولید پهپاد 
بسیار بالاست. تازه واردها باید بتوانند تولیدات خود را به عنوان اختراع به ثبت برسانند تا فاصله خود 

را با رقبا حفظ کنند. 
نقاط ضعف: اعلام شده که تا پایان امسال مقررات اداره هواپیمایی فدرال در مورد پهپادهای تجاری 
نهایی می شود، به همین خاطر تولیدکنندگان این گروه پهپادها و خریدارانشان فعلا باید منتظر بمانند.

وضعیت رقابت: رقابت در حوزه پهپادهای تفریحی- تجاری بالاست اما چون شرکت های امريكایی فعلا 
باید صبر کنند، شرکت هایی که خارج از خاک ایالات متحده قرار دارند می توانند از این فرصت حداکثر 
بهره را ببرند. در حال حاضر شــرکت چینی SZ DJI Technology Co بزرگ ترین تولیدکننده 

پهپادهای تجاری در دنیا به حساب می آید.
دورنمای رشد: این صنعت در سال 2015 رشدی 6.2 درصدی را تجربه کرد و انتظار می رود تا سال 

2020 سالانه به طور متوسط 5.8 درصد رشد کند و ارزش بازارش به 4.34 میلیارد دلار برسد.
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دیـدهبـان

3
نرم افزار تشخیص تقلب 

Fraud detection software
این صنعت در حال حاضر در امريكا بازاری یک میلیارد دلاری دارد و شــامل توســعه نرم افزارهایی 
می شــود که کلاه برداری در پرداخت های بانکی و خریدهای آن لاین را کشف می کنند و جلوی آنها 
را می گیرند. هرچه کلاه برداران از روش های پیچیده تری استفاده می کنند نیاز به این سیستم ها هم 

بالاتر می رود.
چرا بازار آن داغ است: این صنعت در مرحله رشد خود به سر می برد و انتظار می رود کسب وکارهای 
کوچک و متوسط هم به جمع مشتریان آن بپیوندند. هرچه شرکت ها بیشتر به سمت فروش آن لاین 
و نرم افزارهای موبایل حرکت می کنند کلاه برداران بیشتری جذب بازار می شوند و نیاز به سیستم های 

تشخیص تقلب افزایش می یابد.
 IT مهارت های مورد نیاز: شــرکت ها در این حوزه به برنامه نویسان قدرتمند و متخصصانی در حوزه

نیاز دارند که در مورد قوانین کشور و همچنین روندهای تازه نرم افزاری آگاهی به روز داشته باشند.
موانع ورود: تازه واردها باید بتوانند در مقایسه با رقبای کهنه کار به تکنولوژی های شبکه ای و کامپیوتری 

قدرتمندی دسترسی داشته باشند. جذب برنامه نویس قدرتمند هم هزینه بالایی دارد.
نقاط ضعف: کلاه برداران به طور مداوم در حال تغییر روش های خود هستند تا بتوانند سیستم های 
تشــخیص تقلب را دور بزنند. برای ماندگاری در صنعت باید کاملا به روز بود و به طور مداوم دست 

به تغییر زد.
وضعیت رقابت: در این صنعت برخلاف حوزه هایی مثل هوش مصنوعی هیچ شرکت عظیمی وجود 

ندارد که بر بازار مسلط باشد. 
دورنمای رشد: این صنعت در سال 2015 در ایالات متحده رشدی 22 درصدی را تجربه کرد. طبق 
برآورد IBISWorld انتظار می رود ارزش این صنعت تا ســال 2020 با رشد سالانه متوسط 12.4 

درصدی به 1.78 میلیارد دلار برسد.

4
هوش مصنوعی

Artificial intelligence
هوش مصنوعی را نباید فقط به یک صنعت محدود کرد. این تکنولوژی می تواند وضعیت را در چندین 
صنعت مهم دنیا دگرگون کند. مثلا ورود خودروهای بدون راننده با هوش مصنوعی به بازار تاثیری 
جدی بر امنیت جاده ها خواهد گذاشــت، یا یادگیری ماشــینی )Machine learning( که باعث 
می شــود وظایف کوچک اما وقت گیر مثل برنامه ریزی برای مسافرت یا دیدار کاری از دوش انسان 

برداشته شود.
چرا بازار آن داغ اســت: استفاده از تکنیک ها و سیستم های هوش مصنوعی در آینده نزدیک رشد 
شدیدی خواهد داشــت. به گزارش موسســه تحقیقاتی CB Insights، در امريكا سرمایه گذاران 
خطرپذیر در ســال 2014 حدود 309 میلیون دلار روی شــرکت های تازه تاسیس هوش مصنوعی 

سرمایه گذاری کردند که در مقایسه با سال 2010 بیش از 20 برابر رشد نشان می دهد. 
مهارت های مورد نیاز: شرکت به افرادی با مهارت  پیشرفته کامپیوتری و مدرک تخصصی در حوزه 

هوش مصنوعی نیاز دارد.
موانع ورود: کمبود نیروی کار. شرکت ها به افراد سوپرمتخصص نیاز دارند و اینها عموما در شرکت های 
بزرگ مثــل گوگل و پروژه های عظیم مثل خودروهای بدون راننده مشــغول به کارند. جمع آوری 

اطلاعات مورد نیاز برای ساخت الگوریتم های هوش مصنوعی هم مشکل بزرگی است.
نقاط ضعف: هوش مصنوعی تکنولوژی نوظهوری به حساب می آید و هنوز نمی توان پیش بینی کرد که 
کدام بخش های این صنعت سود بیشتری خواهند برد. به علاوه کارآفرینان برجسته نظر ایلان ماسک 
بنیان گذار تسلا موتورز یا استیو وازنیک از بنیان گذاران اپل نسبت به خطرات احتمالی هوش مصنوعی 

از جمله استفاده از آن در ساخت تسلیحات هوشمند ابزار نگرانی کرده اند.  
وضعیت رقابت: تعداد شرکت های تازه تاسیس هوش مصنوعی امريكایی که توانسته اند سرمایه گذار 
جذب کنند از 2 شرکت در سال 2010 به 16 شرکت در سال 2014 رسیده است. شرکت های بزرگ 
مثل اپل و مایکروسافت هم با معرفی Siri و Cortana هوش مصنوعی را به تلفن های همراه خود 

آورده اند و این یعنی ماجرا روز به روز گسترده تر می شود.
دورنمای رشد: ارزش بازار جهانی برای شرکت های امريكایی در حوزه هوش مصنوعی تا سال 2019 
به 9.2 میلیارد دلار می رسد، این یعنی افزایشی 100 درصدی نسبت به سال 2014. طبق پیش بینی 
موسسه تحقیقات بازار BCC Research بازار جهانی برای ماشین های هوشمند سالانه حدود 20 

درصد رشد خواهد داشت و ارزش آن تا سال 2019 به 15.3 میلیارد دلار خواهد رسید.   

5
غذای هوشمند
Food-tech

تا همین چند سال پیش Food-tech همان Food Technology بود و باید آن را تکنولوژی مواد 
غذایی معنا می کردیم که بر تولید و نگهداری غذا متمرکز بود. حالا به لطف اینترنت صنعت تازه ای با 
نام Food-tech به وجود آمده است: شرکت هایی که در این حوزه فعال اند از اینترنت و تکنولوژی 
موبایل اســتفاده می کنند تا آماده سازی و توزیع غذا را کارآمدتر - و پرسودتر - کنند. وب سایت ها و 
برنامه های سفارش آن لاین غذا که در طول چند سال اخیر محبوبیت فراوانی پیدا کرده اند زیرمجموعه 
همین صنعت هستند. توسعه لوازم آشپزخانه هوشمند هم زیرمجموعه این صنعت است: اینکه مثلا 
یخچال شما بداند کدام مواد خوراکی در حال تمام شدن هستند یا تاریخ انقضای فلان خوراکی نزدیک 
شده و این اطلاعات را به موبایلتان بفرستد. صنعت غذای هوشمند در طول چند سال اخیر مختص به 
ایالات متحده بود اما در سال 2015 این صنعت با قدرت وارد چین و هند شد و باید منتظر فراگیری 

آن در باقی نقاط دنیا هم باشیم. 
چرا بازار آن داغ است: سرمایه گذاری جهانی در این صنعت در سال 2015 به 5.74 میلیارد دلار رسید 

که نسبت به رقم 2.28 میلیارد دلاریِ سال 2014 رشد خیلی خوبی را نشان می دهد.
مهارت های مورد نیاز: شــرکت ها در این حوزه نیازمند تیم قوی توســعه نرم افزارهای وب و دیگر 

مهارت های IT هستند و باید در بخش خدمات غذایی تجربه داشته باشند.
موانع ورود: همین حالا هم در کشــورهایی نظیر هند بعضی بخش های این صنعت، مثل 
سفارش آن لاین و ارسال غذا، شلوغ شده و رقابت سختی شکل گرفته است. شرکت ها برای 
ورود به حوزه لوازم آشپزخانه هوشمند هم نیاز به سرمایه بالایی دارند که باید صرف تحقیق 

و توسعه شود.   
نقاط ضعف: لوازم آشــپزخانه هوشمند صنعتی است که هنوز امتحان پس نداده و می توان گفت در 
دوران نوزادی خود به سر می برد. معلوم نیست واکنش مصرف کنندگان به این لوازم چقدر مثبت باشد.
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وضعیت رقابت: در ایالات متحده بیش از 90 شرکت در حوزه سفارش آن لاین غذا فعالیت می کنند.
دورنمای رشــد: فروش آن لاین خوراک و نوشیدنی در ایالات متحده بین سال های 2011 تا 2016 
ســالانه حدود 17 درصد رشــد کرد و انتظار می رود تا پایان سال 2016 به 9.4 میلیارد دلار برسد. 
صنعت غذایی در امريكا بزرگ ترین بخش خرده فروشی در این کشور به حساب می آید و سالانه 600 

میلیارد دلار فروش دارد.

6
سلامت محیط کار شرکتی
Corporate wellness

این صنعت در امريكا در حال حاضر بازاری 7.2 میلیارد دلاری دارد. هدف اصلی این صنعت ارائه 
برنامه ها و راهکار به شرکت های بزرگ و کوچکی است که قصد دارند سلامت محیط کار را خود را 
بالا ببرند و کارمندان را به رفتارهای سالم وادار کنند. طبق برآورد Rand Corporation، با هر یک 
دلاری که شرکت در حوزه سلامت محیط کار خود سرمایه گذاری کند حدود 3.8 دلار به شرکت 
برخواهد گشت )افزایش پس انداز و بهبود کارایی کارمندان عامل اصلی این افزایش درآمد است(.   

چرا بازار آن داغ است: شرکت ها به شدت به دنبال کاهش هزینه های خدمات درمانی کارمندانشان 
هســتند و به این خاطر انتظار می رود بین سال های 2016 تا 2020 شاهد شکوفایی این صنعت 

باشیم.
مهارت های مورد نیاز: شرکت ها باید بتوانند برنامه هایی کارآمد طراحی کنند که حوزه های گوناگونی از 

مدیریت استرس گرفته تا ترک سیگار را شامل شود.
موانع ورود: شرکت های تازه وارد مجبورند به طور مداوم از متخصصان تغذیه، مشاوران ورزشی و مربیان 

در حوزه های گوناگون استفاده کنند و این هزینه بر است.
نقاط ضعف: خیلی از کارمندان علاقه و حوصله شرکت در این برنامه ها را ندارند و تلاش برای جلب نظر 
آنها آسان نیست. طبق یک برآورد در یک سوم شرکت هایی که برنامه سلامت محیط کار در آنها اجرا 

می شود فقط 20 درصد کارمندان در آن شرکت می کنند.
وضعیت رقابت: وضعیت رقابت در این بخش در ایالات متحده متعادل است. بزرگ ترین بازیگران در 

این عرصه Com Psych و Optum Health هستند. 
دورنمای رشد: رشد این صنعت در سال گذشته در امريكا 6.3 درصد بود و انتظار می رود تا سال 2020 

با رشد متوسط سالانه 7.8 درصدی، ارزش آن به 10.5 میلیارد دلار برسد. 

7
مصالح ساختمان های سبز

Sustainable building materials
این صنعت مصالح تجدیدپذیر و بازیافت شده را برای انواع ساختمان ها )و نه فقط ساختمان های 
سبز( تولید می کند، مصالحی که آسیب کمی به طبیعت می رسانند، بعد از استفاده به طبیعت 
بازمی گردند و باعث کاهش مصرف انرژی، آب و دیگر منابع هنگام ساخت خانه می شوند. استفاده 

از این مصالح - مثل خشت، کاهگل، سنگ و الیاف چوب - به جای مصالح مرسوم باعث کاهش 
مواد زاید و آلودگی هوا هم خواهد شد. بازار این صنعت در ایالات متحده حدود 36 میلیارد دلار 

برآورد شده است. 
چرا بازار آن داغ است: مصرف کنندگان در کشورهای پیشرفته روزبه روز به خانه های سبز - یا طبیعی 

- علاقه بیشتری نشان می دهند. دولت ها هم کم کم به فکر ساختن چنین ساختمان هایی می افتند.
مهارت های مورد نیاز: شرکت ها باید دانش عمیق در حوزه های طراحی معیاری و همچنین ساخت 

خانه های سبز داشته باشند و بتوانند محصولات متنوعی را برای مشتریان مختلف بسازند.
موانع ورود: تکنولوژی و فرآیند تولید مصالح نیازمند سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه است. به 

علاوه ماشین آلات تخصصی در این حوزه ارزان نیستند.  
نقاط ضعف: میزان علاقه مصرف کنندگان به ساختمان های سبز به روندهای غیرقابل پیش بینی ای مثل 

وضعیت اقتصادی مردم و نگاه آنها به سلامت خود و محیط زیست بستگی دارد. 
وضعیت رقابت: در ایالات متحده شــرکت های بزرگی در این حوزه فعالیت دارند اما در کشــورهای 

درحال توسعه این صنعت بسیار نوپاست و رقابت در آن شدید نیست.
دورنمای رشد: طبق برآورد IBIS World، این صنعت در سال 2015 در امريكا رشدی 11.8 داشت و 
انتظار می رود ارزش آن تا سال 2020 با رشد متوسط سالانه 10.6 درصد به 59.79 میلیارد دلار برسد.

8
سیستم های تشخیص هویت بیومتریک

Biometric scanning software
نگذارید اســم این صنعت گولتان بزند. اگر در یکی دو سال اخیر آیفون خریده اید و با لمس حسگر 
اثر انگشــت آن، قفل گوشی را باز کرده اید شما هم مشتری صنعت »نرم افزارهای تشخیص هویت 
بیومتریک« هستید. اما تشخیص هویت بیومتریک به اثر انگشت محدود نمی شود و در انواع پیشرفته تر 
آن، هویت شخص از طریق بررسی عنبیه چشم یا تشخیص چهره تایید می شود. با گسترش حملات 
تروریستی و همچنین پیچیده تر شدن جرایم، انتظار می رود تقاضا برای این سیستم های امنیتی در 

طول پنج سال آینده به شدت بالا رود.
چرا بازار آن داغ است: سیستم های تشخیص هویت بیومتریک هم در بخش دولتی و هم در بخش 
خصوصی مشتریان فراوانی دارند. در حوزه خدمات درمانی، دولت به شدت دنبال سیستمی است که 
بتواند جلوی تقلب در بیمارستان ها را بگیرد و سابقه هر بیمار کاملا مشخص باشد. در حوزه کنترل 

مرزها و مهاجرت هم بدون پیشرفت در این حوزه کشورها دچار دردسرهای فراوان می شوند.
مهارت های مورد نیاز: شرکت ها در این بخش نیازمند برنامه نویسان کاملا حرفه ای و دانشمندان سطح 
بالایی هستند که بتوانند نرم افزارهای بیومتریک طراحی کنند. طراحی محصول نهایی هم اهمیت دارد 

و باید - مثل سیستم اثر انگشت آیفون - کار با آن راحت باشد. 
موانع ورود: کمبود نیروی کار متخصص. 

نقاط ضعف: در حال حاضر حســگرهای اثر انگشت بیشــترین تقاضا را در این حوزه دارند و معلوم 
نیست سرمایه گذاری سنگین شرکت های خصوصی نوپا روی دیگر بخش ها - مثل تشخیص چهره 

سه بعدی - جواب می دهد یا نه. 
وضعیت رقابت: شرکت های بزرگ بخش های مهمی از بازار را در دست دارند. 13 درصد بازار ایالات 
متحده در اختیار 3M Company است و 8 درصد آن را Safran Group در دست خود دارد. اپل 

در دو سال اخیر بخش عمده ای از بازار موبایل این حوزه را در کنترل خود گرفته است.
دورنمای رشد: بخش نرم افزاری این صنعت در سال 2015 رشدی 6.2 درصدی داشت و انتظار می رود 

تا سال 2020 با رشد سالانه 14 درصدی، ارزش آن 9.47 میلیارد دلار شود.
منبع: مجله اینک

اعلام شده که تا پایان امسال مقررات اداره هواپیمایی فدرال در 
مورد پهپادهای تجاری نهایی می شود، به همین خاطر تولیدکنندگان 
این گروه پهپادها و خریدارانشان فعلا باید منتظر بمانند.
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دیـدهبـان

در مدت بیش از نیم قرن، »پیتزاهات« نمادی از اشتهای عظیم امريكایی ها 
و دیگر مردم جهان به یک غذای مشهور ایتالیایی بوده. اما این روزها پیتزاهات 

به اندازه سابق خوش و خرم نیست.
اشتباه نکنید، اشتهای مردم برای خوردن پیتزا اصلا کم نشده. اما ظاهرا 
پیتزاهات دارد از رقبایش عقب می افتد و سهمش از بازار پیتزا کم شده است. 
از زمان تاسیس پیتزاهات در سال 1958، این رستوران زنجیره ای شاهد فراز 
و فرود رقبای متعددی بوده است. این رستوران زمانی آغاز به کار کرد که دو 
برادر با قرض گرفتن ششصد دلار از مادرشان، اولین پیتزا فروشی را در ویچیتا 
راه انداختند و به تدریج موفقیت زیادی کسب کردند. در سال 1971، پیتزاهات 
به پیتزافروشی زنجیره ای شماره یک دنیا تبدیل شده بود و هنوز هم این لقب 
را در اختیار دارد. اما »دومینوز پیتزا« حالا به رقیب بسیار قَدری تبدیل شده 
و به خصوص در امريكا به شــدت برای پیتزاهات تهدید محسوب می شود. بر 
اساس اطلاعات موجود،  فروش دومینوز پیتزا در سال 2014 به 4.1 میلیارد 
دلار رسید و نیمی از این فروش، از سفارش های آن لاین تامین شده بود. اما 
فروش پیتزاهات در این سال رو به کاهش داشت و به میزان 3.5 درصد پایین 

آمد و به 5.5 میلیارد دلار رسید.
پیتزاهات که متعلق به شرکت یام برندز است حالا به شدت به تکاپو افتاده 
تا سهمش از بازار را پس بگیرد. نکته جالب ماجرا این است که پیتزاهات در 
این راه به روشی متوسل شده که رستوران های تازه کار از آن استفاده می کنند. 
این روش فعلا در دو شعبه بزرگ در تگزاس امريكا به صورت آزمایشی اجرا 
شده است. واقعیت این است که بسیاری از رستوران های زنجیره ای دنیا این 
روزها در تلاش اند که نظر مشتری در محل را به شکل جامع تری جلب کنند. 
آنها می خواهند بدانند مشتری چه جور غذا و چه جور پختی را ترجیح می دهد 
و می خواهد در چه فضایی آن را بخورد. این مسئله به بزرگ ترین نقطه رقابت 

رستوران های زنجیره ای بدل شده است.
در برخی از این رستوران ها از جمله بلیز پیتزا، وضعیتی شبیه غذاخوری های 
متعارف امريكایی برقرار شده. مشتری می تواند مدتی طولانی در محل حضور 
داشــته باشد، مسابقه های ورزشــی را تماشــا کند و برخلاف آنچه که در 
فست فودها اتفاق می افتد، فرصتی برای معاشرت با سایر مشتریان داشته باشد. 
بخش عظیمی از مشتریان پیتزا هم به دنبال بهترین سرویس های غذایی 
با سفارش آن لاین سریع هستند. در این حوزه، دومینوز پیتزا گوی سبقت را از 
بقیه ربوده و به خصوص پیتزاهات را کاملا پشت سر گذاشته است. باب گلدین 

از موسسه تحقیقاتی تکنومیک 
می گویــد:   ایــن خصــوص  در 
»پیتزاهات جایی آن وســط ها عمل 
می کند. وســط جای خوبی نیست.« اما 
پیتزاهات برای جلب مشتریان چه برنامه ای را 

به صورت آزمایشی در تگزاس پیاده کرده؟
اول اینکه فضای داخلی رستوران ها به شکلی کاملا مدرن 
درآمده. نورهای صنعتی به کار گرفته شده و در برخی نقاط، سنگ یا 
مصالح دیگر از دیوار بیرون زده است. این فضا احتمالا گروهی از مشتریان را 

برای نشستن طولانی مدت جذب خواهد کرد.
تغییر دیگر این است: پیش تر مشتریان سر میز می نشستند، سفارششان 
گرفته می شد و بعد از مدتی هم پیتزا سرو می شد. اما در روش جدید، مشتری 
هر ماده غذایی مشــخصی را که به عنوان تاپینگ )مواد تشکیل دهنده روی 
پیتزا( بخواهد، همان دم پیشخان انتخاب می کند، شاهد درست شدن پیتزا 
و قرار گرفتنش در فرهای تنوری جدید است و پیتزایش هم تنها ظرف سه 

دقیقه آماده می شود. 
پیتزاهات در این رســتوران ها به صورت آزمایشی از فرهایی مخصوص 
استفاده می کند که می توانند پیتزا را در دمای 300 درجه سانتی گراد بپزند. 
به همین دلیل اســت که زمان پخت و ارائه پیتزا به مشتری کاهش خواهد 
یافت. اســتفاده از این روش به خصوص در ساعات پرمشتری برای پیتزاهات 
اهمیت دارد. این در حالی اســت که زمان پخت معمولی پیتزا در ســاعات 
غیرشلوغ، شش دقیقه و نیم است. به هر ترتیب، قرار است هزار فر سریع جدید 
در پیتزاهات در ســال جاری به کار گرفته شود و این رستوران زنجیره ای به 
موفقیت روش »پیتزای سریع« به شدت امید بسته است. این روش به خصوص 
در برخی از شعبه های نزدیک به دفاتر بزرگ کاری اهمیت پیدا می کند. برخی 
از کارکنان در این دفاتر تنها سی دقیقه وقت ناهار دارند. بنابراین هر دقیقه ای 
که در رستوران به انتظار برای آماده شدن غذا بگذرد، از نظر آنها نکته منفی 
بزرگی است. مدیران پیتزاهات شاید در زمینه موفقیت این روش برای کنار 
زدن رقبا اندکی خوش بینانه عمل کرده باشند. قضیه این است که برخی از 
رقبای پیتزاهات نه تنها روش های مشابهی را از مدت ها قبل پیاده کرده اند، بلکه 
در زمینه مواد تشکیل دهنده پیتزا هم نوآوری زیادی داشته اند و از این بابت 

از پیتزاهات جلو زده اند. 
یکی از این رقبا پای فایو پیتزا )Pie Five Pizza( است که ادعایش تهیه 
خمیر و مواد دیگر پیتزا در همان محل رستوران و به صورت تازه و روزانه است. 
رقیب دیگر، بلیز پیتزا است که گزینه وگان را برای گیاه خواران در نظر گرفته و 
در این زمینه مشتریان زیادی را جلب پیتزای خود کرده و البته آن را هم ظرف 
سه دقیقه می پزد. رقیب دیگر، پایالاجی پیتزریا )Pieology Pizzeria( است 
که از خمیر گندم کامل که گزینه سالم تری است برای پیتزاهای خود استفاده 

می کند و در سال گذشته هم فروشش دو برابر شده است. 
جک روسو تحلیل گر بازار در موسسه ادوارد جونز در این خصوص می گوید: 
»آمار و ارقام نشان می دهد که پیتزاهات دارد به سختی پیش می آید. دومینوز 

کاملا بهتر از آنها عمل کرده است.«
نکته دیگر این است که مشتریان با پیتزافروشی های مختلف و خدمات 
آنها برخورد یکسانی ندارند. برخی مشتریان طرفدار پیتزافروشی های کم تکلف 
محلی هستند و اگر لازم باشد، حاضرند برای پیتزایشان پول بیشتری بدهند و 
حتی مدت بیشتری برای رسیدن آن انتظار بکشند. اما این وضعیت در مورد 
پیتزافروشــی های زنجیره ای بزرگ مثل پیتزاهات کاملا فرق می کند. وقتی 
انتظار مشتاقان پیتزا از چنین برندهایی برآورده نشود، احتمال از دست دادن 

مشتری خیلی بالاتر می رود. 

تحلیلیازهفتهنامهبلومبرگ

پیتزاهات دیگر کِش نمی آید
چرابزرگترینپیتزافروشیزنجیرهایدنیاروبهافولگذاشت

پیتزا فروشی ها و میزان 
فروششان در امريكا در 

سال 2014 )میلیارد دلار(
فروشبرند

 5.5پیتزاهات

 4.1دومنیوز

 3.2لیتل  سیزرز

 2.7پاپا جانز

 0.8پاپا مرفیز

 0.4سیسیز پیتزا

 18.7سایر

 35.4جمع کل



جهاننما

آخرالزمان صنعت خودرو
شواهد حاکی از انقلاب بنیادینِ فرهنگ رانندگی و اتومبیل در آینده ای نزدیک است

صنعت خودرو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تمدن بشری را به شدت دگرگون کرد. به تدریج، همه جای شهرها ردپای اتومبیل دیده 
شد و اولویت های ساخت وساز بر ساخت مسیرهای ماشین رو و راحتی عبور و مرور قرار گرفت. اما احتمالا تا چند سال دیگر، خودروهای جدید که 

راننده نخواهند داشت به خیابان ها خواهند آمد و صد سال فرهنگ رانندگی و همه حواشی آن را منقرض خواهند کرد.
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جهاننما

بعد از یک عمر وصل بودن به والدینتان، از مدرسه به ورزشگاه و به خانه 
دوستان، سرانجام روزی فراخواهد رسید که خود به تنهایی بیرون بروید و در 
این لحظه نگرانی های والدین به نهایت خود می رسد. با این حال، خیلی زود به 
این مسئله عادت خواهید کرد که خودروهای خود را با سرعت 120 کیلومتر 
در ساعت برانید. فرهنگ ماشین سواری در امریکا سال ها یک فرهنگ فراگیر 
بود؛ مسافت های سالانه طی شده با خودرو دهه به دهه افزایش می یافت. تا 
ســال 2004 همین طور بود اما این روند متوقف شد. و حالا امریکایی های 
جوان تر نگاه خود را به خودرو تغییر داده اند. نسبت دانش آموزان دبیرستانی 
که گواهی نامه رانندگی می گرفتند از 85 درصد در سال 1996 به 73 درصد 
در ســال 2010 کاهش پیدا کرد. یک گروه تحقیقاتی در ســال 2014 از 
مطالعات خود نتیجه گرفت که »جوانان امریکایی کمتر از مسن ترهای خود 
رانندگی می کنند و از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند و اغلب در یک 

روز یا هفته معمولی از مدل های مختلف مسافرت بهره می گیرند.« 
توضیح این روند خیلی ســاده نیســت؛ برخی می گویند که کم شدن 
رانندگی به دلیل بحران مالی جهانی به وجود آمده و بعد از احیای اقتصادی 
امریکا اقبال به خودرو بیشــتر شــده اســت. برخی علت های دیگر نیز به 
خصوصیات نسل هزاره بازمی گردد؛ نسلی که تجربه عادت به ماشین سواری 
در دوران ارزان بودن ســوخت را ندارد، دانشگاه هایش جای کمتری برای 
پارکینگ دارد، نسلی که دوست دارد از فناوری های نوینی مثل »اوبر« برای 
حمل ونقل استفاده کند و در اجتماعاتی شرکت می کند که نیاز به پیاده روی 

و حمل ونقل های جایگزین دارد. 
با این حال، در افق نوآوری های فناورانه می توان این انتظار را داشت که 
یک فرهنگ جدید رانندگی درست شــود که مردم را دوباره به خیابان ها 
بکشاند و رانندگان دوستدار فناوری فردا را تعلیم دهد؛ فرهنگی که کاملا با 
رانندگی سنتی گذشته تفاوت داشته باشد. کارشناسان حمل ونقل روی این 
امر توافق دارند که در 25 ســال آینده امریکایی ها خودروهای خود را رها 

خواهند کرد تا وسایل نقلیه خودشان رانندگی کنند. 
خودروهای بدون راننده همین حالا نیز راه خود را در جریان اصلی این 
صنعت باز کرده اند. در ســال 2012، گوگل آزمایش خودروهای خود را در 
خیابان های دره ســیلیکون و سان فرانسیسکو شروع کرد. در اکتبر 2015، 

»تسلا« نرم افزاری را به روز کرد که به خودروهای مدل اس این شرکت امکان 
می داد بــدون دخالت راننده فرمان را بچرخانند، خط عوض کنند و پارک 
کنند. گوگل پیش بینی کرده که وسایل نقلیه اش تا سال 2017 برای عموم 
در دسترس باشد و در نمایشگاه صنایع الکترونیک مصرفی امسال نیز بخشی 
کامل از یک طبقه نمایشگاه به »وسایل نقلیه هوشمند« اختصاص داده شده 
بود که فناوری شرکت هایی را به نمایش می گذاشت که »از رانندگی خودکار 
حمایت می کردند که شــامل کمک به پارک کــردن، ممانعت از تصادف، 
ترمزهای اضطراری و نظایر آن« می شــد. به عبارت دیگر، فقط بحث زمان 
انجام این باقی مانده است که انسان ماشین را به حال خود رها کند وگرنه 

این اتفاق در حال رخ دادن است.

ÍÍخداحافظ اضطراب در ترافیک
وقتی که خودروهای بدون راننده به بازار بیایند موجی از تغییرات را به 
دنبال خود خواهند داشت؛ به خصوص در ایالات متحده امریکا که بزرگ ترین 
شــهرهایش در دوران طلایی اتومبیل ساخته شــدند و زندگی پیرامون 
رانندگی شــکل گرفته است. طبق محاسبات موسسه حمل ونقل تگزاس، 
امریکایی هایی که به سر کار می روند در سال 2014 حدود 7 میلیارد ساعت 
را آرام آرام بیــن خانه و محل کار طی کرده اند و برای این کار هزینه و وقت 
بیشتری را نیز صرف کرده اند. مطالعات نشان داده است کسانی که بیش از 
40 دقیقه را در مسیر بین محل کار و خانه می گذرانند ناراحت تر، مضطرب تر 
و به طور کلی دارای تجربه نگرانی بیشتری از کسانی هستند که طی فاصله 
بین محل کار تا زندگی شان فقط 10 دقیقه است. یک تحقیق در سوئد نشان 
داده زوج هایی که فاصله بین محل کار تا خانه شان بیش از 40 دقیقه است 
40 درصد بیشتر احتمال دارد از هم طلاق بگیرند. تحقیقی در نیویورک نیز 
که بین 21 هزار نفر انجام شد نشان داد همبستگی قوی ای بین فاصله محل 
کار تا خانه و فشار خون بالای افراد وجود دارد. مطالعات دیگری در امریکا و 
سوئد نشان می دهد که بین فاصله محل کار تا منزل و ناراحتی کمر و فشار 

خون و نیز استرس و بی خوابی رابطه وجود دارد. 
برای مســافران هرروزه ســاخت خودروهای بدون راننده خبر خوبی 
اســت؛ خودروهای بدون راننده می توانند جریان ترافیک را روان تر کنند و 

زیرورو شدن مجدد تمدن انسانی با اتومبیل های آینده
خودروهای بدون راننده چهره شهرها را دگرگون خواهند کرد

ارین بیبا
گزارشگر حوزه علم و صنعت

خودروهای بدون راننده 
همین حالا نیز راه خود را در 
جریان اصلی این صنعت باز 

کرده اند. در سال 2012، 
گوگل آزمایش خودروهای 
خود را در خیابان های دره 

سیلیکون و سان فرانسیسکو 
شروع کرد

خودروی بدون راننده مرسدس بنز 
در نمایشکاه خودرو 2015 آمریکا رو 

نمایی شد
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احتمالا باید با »مامان فوتبال دوست« خداحافظی کنیم؛ مادری که وقت زیادی از روزش را صرف بردن 
فرزندان به مدرسه و بعد به کلاس فوتبال و موسیقی و بازگرداندن آنها به خانه می کند. تا مدتی کوتاه در 
آینده، دیگر نیازی نخواهد بود که یک عضو از خانواده وقت خود را برای این کارها تلف کند.

وقتی که 
خودروهای 

بدون راننده به 
خیابان ها بیایند 
متروها، قطارها 

و اتوبوس ها 
می توانند با 

صنعت حمل ونقل 
جدیدی 

جایگزین شوند؛ 
مثل »اوبر«، 

»لیفت« یا دیگر 
فناوری هایی که 
در عرض چند 
سال خدمات 

رانندگی سازگار با 
تقاضای افراد را 
عرضه کرده اند

چراغ های راهنمایی می توانند با خودروها هماهنگ شوند پس دیگر نیازی 
به جریان مداوم توقف و حرکت نیســت. میزان وقتی که مردم در ترافیک 
صرف می کنند می تواند به قدر قابل توجهی کاهش یابد و این اتفاق باعث 
کاهش احساس اضطراب و عصبیت در بسیاری از مسافران شود. به علاوه 
افراد می توانند از وقتشان بهتر استفاده کنند، اوقات فراغتشان افزایش یابد و 

تاثیرات مثبتی در آنها ایجاد شود.
البته هرکســی برای رفتن به ســر کار از خودروی خودش اســتفاده 
نمی کنــد اما وقتی که خودروهای بدون راننده به خیابان ها بیایند متروها، 
قطارهــا و اتوبوس ها می توانند با صنعت حمل ونقــل جدیدی جایگزین 
شــوند؛ مثل »اوبر«، »لیفت« یا دیگر فناوری هایی که در عرض چند سال 
خدمات رانندگی سازگار با تقاضای افراد را عرضه کرده اند. در شهرهایی مثل 
نیویورک که حمل ونقل عمومی بسیار پیشرفته است ممکن است که اتفاقی 
رخ ندهد اما در شــهری مثل لس آنجلس که کلمات مترو یا اتوبوس آدم را 
به خنده می اندازد حمل ونقل عمومی ممکن است منسوخ شود. در عوض، 
در شهرهایی مثل لس آنجلس شاید ناوگانی از خودروهای بدون راننده در 
قالب تاکسی یا ون، برای حمل ونقل عمومی مورد استفاده قرار بگیرد. این 
کار شبکه حمل ونقل مسافر را بهبود می بخشد و شهرها می توانند بودجه 
خود را پس انداز کنند چون دیگر نیازی به هزینه اضافی برای ایستگاه های 
ثابت برای پشــتیبانی راه آهن درون شهری یا اتوبوس نخواهند داشت؛ تنها 
کافی اســت یک خودروی بدون راننده را از هرجایی که هستید صدا بزنید 

تا نزد شما بیاید. 

ÍÍمامان مرا به مدرسه نمی رساند
خودروهای بــدون راننده به اشتراک گذاشته شــده همچنین به تدریج 
جایگزین خودروهای شــخصی خواهد شــد. کارلو راتی، مدیر آزمایشگاه 
شهرهای دارای احســاس دانشــگاه ام آی تی، می گوید: »خودروها در 95 
درصد زمان ها بدون استفاده کناری افتاده اند و گزینه های ایده آلی برای به 
اشتراک گذاشتن اقتصاد به حساب می آیند. تخمین زده شده است که هر 
خودروی به اشتراک گذاشته شده می تواند حدود 10 تا 30 ماشین شخصی را 
از خیابان ها کم کند.« در آینده، این احتمال وجود دارد که افراد و خانواده ها 
داشتن خودرو را متوقف کنند و به جای آن، مجوزهایی برای حق استفاده از 
خودرویی که با دیگران به اشتراک گذاشته شده یا حق نشستن در آن را برای 
یک دوره زمانی داشته باشند. حتی تولیدکنندگان خودرو نیز در حال شرط 
بستن روی این آینده هستند؛ نرم افزار کاربردی »لیفت« در اوایل ژانویه اعلام 
کرد که جنرال موتورز 500 میلیون دلار در این شرکت خدمات به اشتراک 
گذاشتن خودرو سرمایه گذاری کرده است. دنیل امان، رئیس هیئت مدیره 
جنرال موتورز، گفته است: »ما فکر می کنیم که در پنج سال آینده بیشتر از 

50 سال گذشته، تغییراتی در صنایع خودروسازی جهان رخ خواهد داد.«
این حرف به این معنی است که ما احتمالا باید با »مامان فوتبال دوست« 
خداحافظی کنیم؛ مادری که وقت زیادی از روزش را صرف بردن فرزندان به 
مدرسه و بعد به کلاس فوتبال و موسیقی و بازگرداندن آنها به خانه می کند. 
تا مدتی کوتاه در آینده، دیگر نیازی نخواهد بود که یک عضو از خانواده وقت 
خود را برای این کارها تلف کند و این خانواده که به طور میانگین در امریکا 
2.5 ماشــین دارد می تواند خودروهای خود را کنار بگذارد و یک خودروی 
بدون راننده بچه ها را به مدرسه ببرد و بازگردد تا بابا و مامان را به محل کار 
برساند. همچنین میزان حمل ونقل خانواده ها نیز افزایش خواهد یافت چون 
دیگر نیازی نیست که یک عضو خانواده دارای گواهی نامه یا حتی توانایی 
دیدن باشــد. این برای افراد مسن یا کسانی که نمی توانند رانندگی کنند 
موهبت بزرگی خواهد بود. بابا و مامان هم لازم نیســت که زودتر از محل 
کار بیرون بیایند تا مطمئن شــوند بچه هایشان به مسابقه هاکی یا کلاس 

گیتار می رسند. 
با این حال، ممکن اســت هنوز کسانی باشــند که بخواهند خودشان 
رانندگی کنند اما باید به آنها گفت که تســهیلات برای رانندگی تا چندی 
بعد دیگر وجود نخواهد داشــت؛ ممکن است که دیگر گاراژ یا حتی اتوبان 
برای رانندگی ضروری نباشد و ورود خودروهایی که راننده انسانی دارند به 
مسیرهای خودروهای بدون راننده ممنوع شود. در این میان، چاندرا بهات، 
مدیر مرکز تحقیقات حمل ونقل دانشــگاه تگزاس، می گوید: »حمل ونقل 
عمومی با کاهش مسیرهایی که ارزش خدماتی کمی دارند می تواند کارایی 
بسیار بیشــتری داشته باشد. کســانی که در مناطق کم جمعیت زندگی 
می کنند به تنهایی به خدمات خودرویی یا خودروهای بدون راننده به اشتراک 
 گذاشته شده متکی خواهند بود. حتی ایالت هایی که مسیرهای راه آهن سریع 
را بررسی می کنند، مثل کالیفرنیا، ممکن است که در برنامه های خود تجدید 
نظر کنند. مگر قطار سریع الســیر چه کاری می کند؟ این امکان را برای ما 
فراهم می کند که بدون رانندگی مسافرت کنیم. با خودروی بدون راننده 
هم شما خودتان رانندگی نمی کنید.« این اتفاق به این معنی 
است که شما کاملا انعطاف خواهید داشت در اینکه 
انتخاب کنید چه زمانی مســیرتان را طی کنید و 
در طول مســیر چه کاری انجام دهید. شاید شما 
در طول یک شــب مسافرت کنید و تمام شب را 
بخوابید یا شــاید در تمام طول مسیر کار کنید. 
وقتی توجه شما معطوف به جاده نباشد می توانید 

در آخر روزهای کاری، شاید 
این منظره که ماشین ها به 

صف ایستاده اند تا افراد را 
از محل کار به خانه برسانند 

بیشتر شبیه سرویس های 
کودکستان باشد که بچه ها 

را به منزلشان می برند
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جهاننما

تقریبا هرکاری را درون خودروتان انجام دهید. اتومبیل های آینده شاید حتی 
صندلی های سنتی را هم نداشته باشند و در عوض در داخل ماشین کاناپه 
یا تخت گذاشته شــود. ممکن است حتی یک آشپزخانه کوچک یا مرکز 
ســرگرمی در آن جای داده شود. خودروها به سادگی می توانند به یک اتاق 

نشیمن سیار با تمام امکانات رفاهی آن تبدیل شوند. 

ÍÍتغییر بزرگراه ها
بزرگراه های آینده می  توانند با خودروهایی پر شــوند که یک متر با هم 
فاصله دارند، با سرعت 100 تا 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت اند، 
مســافران عقب ماشین نشسته اند و هرکاری که می خواهند می کنند. این 
اتفاق به اندازه قابل توجهی ظرفیت بزرگراه ها و خودروهایی را که با سرعت 
موشک در آنها حرکت می کنند افزایش می دهد. شبکه های ارتباطی عظیم 
بیــن خودروها به افزایش کارایی و امنیت آنها کمک می کند. این اتفاق به 
معنی حجم بسیار گسترده ای از شبکه های سیستم های مکان یابی جهانی 
در سراسر دنیاست؛ سیستم هایی که بیشتر به عنوان جی پی اس شناخته 
می شوند. امریکا 24 ماهواره دارد که در سیستم های مکان یابی جی پی اس به 
کار می رود و هم زمان روسیه نیز دارای 24 ماهواره برای سیستم مکان یابی 
خودش است که »گلوناس« نامیده می شود. این تعداد فعلا کافی است اما 
برای زمانی که ناوگانی از خودروها به جاده ها بیایند که می خواهند مسیر 
خود را از روی نقشه های دیجیتال و ارتباط با ماهواره پیدا کنند، دیگران مثل 
کشورهای اروپایی، چین و هند و نیز خودروسازان یا شرکت های اداره کننده 
خودروها، باید ماهواره های جدیدی را به فضا بفرســتند. طبق اعلام مراکز 
تحقیقاتی، تعداد ماهواره ها در مدار نزدیک به زمین تا دوره زمانی بین اوایل 

تا میانه دهه 2020 به 120 ماهواره یا بیشتر افزایش خواهد یافت. 
بنابراین در آینده اصلا لازم نیســت که ما یک شبکه الکتریکی داشته 
باشیم. ما قسم جدیدی از سیســتم ها را خواهیم داشت که به شکل یک 
شبکه خودرویی است و این شبکه به صورت شبکه جهانی حمل ونقل، تمام 
خودروهای کره زمین را کنترل خواهد کرد. ماشین های ما با شبکه جهانی 
تماس می گیرند و در این شــبکه می توانند با خودروهای دیگر نیز ارتباط 

برقرار کنند. 

ÍÍتغییر شهرها و زندگی انسان ها
بــا تغییراتی که در صنعت خــودرو پیش خواهد آمد شــیوه زندگی 
انسان ها نیز تغییر می کند. مطابق اعلام سازمان جهانی بهداشت، انسان ها 
هم اکنون بیشــتر از هر زمان دیگری در شــهرها جمع شده اند. جمعیت 
جهانی شهرنشــین ها از 34 درصد در ســال 1960 به 54 درصد در سال 
2014 رســیده است. اما وقتی که مسافرت در مسیرهای طولانی این همه 
راحت تر شود آیا هرکسی می خواهد که در شهرها زندگی کند؟ این احتمال 
هســت که خودروهای بدون راننده بتوانند باعث ایجاد موجی از مهاجرت 
همگانی به حاشــیه شهرها شوند که از موج مهاجرت بعد از جنگ جهانی 
دوم نیز شدیدتر باشــد.  به عبارت دیگر، با ناوگان عظیمی از خودروهای 
خدمات دهنده بر اســاس تقاضا و بدون راننده، ممکن اســت نگرانی بابت 
ترافیک جمعه شب های مرکز شهر، پیدا کردن جای پارک، افزایش قیمت 
خودروهای شرکت »اوبر« وقتی که همه راننده ها مسافر دارند و فشرده شدن 
در واگن های مترو در ساعات اوج ترافیک، وجود نداشته باشد. با این اتفاق، 
مردم می توانند هرجایی که بخواهند، هرچقدر هم دور باشد، زندگی کنند و 
هرجایی بخواهند هم کار کنند. در آخر روزهای کاری، شاید این منظره که 
ماشین ها به صف ایستاده اند تا افراد را از محل کار به خانه برسانند بیشتر 
شبیه سرویس های کودکستان باشد که بچه ها را به منزلشان می برند. حتی 
با اینکه غیرممکن به نظر می رسد اما حتی این ایده وجود دارد که محل کار 
و اداره تغییر کند. روند فعلی جهانی مربوط به دورکاری و تعداد کسانی که 
کار آزاد دارند، رو به افزایش است. مطابق با نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ، 
37 درصد از نیروهای کار امریکا در سال 2015 دورکاری کرده اند؛ در حالی 
که در سال 1995 این سهم تنها 9 درصد بوده است. اگر قراردادهای کاری 
در قالب دورکاری به یک هنجار تبدیل شود و محل کار به دلیل خودروهای 
بدون راننده تا چندی بعد اهمیتی نداشته باشد، آن گاه خود محل کار ممکن 
است به طور کامل از بین برود. فناوری ارتباطات بسیار فراگیر شده و ممکن 

است که باعث شود مفهوم کلی محل کار و خانه و تمایز آنها ناپدید شود. 
اگر افراد بیشــتری از شــهرها دور شــوند و محله های حاشیه شهرها 
گسترش یابد محیط زیست ممکن است صدمه بخورد. اما اگر مردم به طور 
قابل توجهی از خودروهای کمتری استفاده کنند و همه خودروهای بدون 
راننده آینده الکتریکی باشند، همان طور که شرکت های پیشروی گوگل و 
تســلا فقط خودروی برقی می سازند، تخریب محیط زیست اتفاق نخواهد 
افتاد. دست برداشتن انسان از فرمان خودرو می تواند شهرها را بسیار بیشتر 
سبز و سازگار با محیط زیســت بکند. برای مثال، تمام فضایی که اکنون 
برای پارک کردن خودروها صرف می شود می تواند مصروف کارهایی شود 
که برای محیط زیست مفید است. برخی از کارشناسان پیش بینی کرده اند 
که خودروهای بدون سرنشین می توانند برای محیط زیست مناسب باشند؛ 
شاید گاراژهایی که مسقف هستند به درد درست کردن باغ و چمن نخورند 
اما همین حالا در کشورهایی مثل سنگاپور هم پروژه هایی احداث شده اند 

که پارک های بزرگ چندطبقه را شامل می شوند. 
منبع: نیوزویک

بزرگراه های 
آینده می  توانند 
با خودروهایی 
پر شوند که یک 
متر با هم فاصله 
دارند، با سرعت 

100 تا 120 
کیلومتر بر ساعت 
در حال حرکت اند، 

مسافران 
عقب ماشین 
نشسته اند و 
هرکاری که 
می خواهند 

می کنند
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قبل از اینکه ماشین ها در خیابان های شهرهای ما ظاهر شوند، شهرهای 
ما خیلی کثیف و بدبو بودند. در موزه حمل ونقل لندن، دو وسیله نقلیه که با 
اسب کشیده می شدند به نمایش گذاشته شده است. می توان دید که چطور 
اسب ها سرگین بر سطح خیابان می ریخته اند و کیسه هایی برای جمع کردن 
سرگین آنها تعبیه شده بوده و می شود تصور کرد که در روزهای بارانی یا برفی، 
این سرگین به همه جا پخش می شده و ظاهر خیابان های قرن نوزدهمی ما را 
بدتر نیز می کرده است. من در حال فکر کردن به این مسائل بودم وقتی که 
در ترافیک بی پایان لندن معطل مانده بودم؛ به ماشین هایی نگاه می کردم که 
پشت سر هم ایستاده بودند و با هر ترمز گرفتن مواد سمی به سطح خیابان 
پخش می کردند، سوخت  های فسیلی آنها هوا را آلوده می کرد و برای کره زمین 

هزینه های بسیار زیادی تولید می کرد.
به این فکر می کردم که صد سال بعد که بخواهند یک موزه حمل ونقل از 
وضعیت فعلی ما بسازند، تصویری که در این موزه جلوی چشمان مردم خواهد 
بود چه تصویر ناگواری است؛ مردم در جعبه های قابل حملی گیر افتاده اند که 
هوا را آلوده می کند و این جعبه ها همه فضای شــهرهای ما را نیز با ترافیک 
اشــغال کرده اند. با این حال، این موزه مــردم را آگاه خواهد کرد که در قرن 
بیست ویکم، به لطف استفاده از فناوری، میزان امنیت خودروها به حدی بالا 
رفته است که در کل جاده های انگلستان حوادث فوت ناشی از تصادفات در هر 

روز تنها در حدود چهار مورد است.
امــا تا چند دهه دیگر فناوری تغییر خواهد کرد و ما می توانیم پایان این 
بازی را شاهد باشیم؛ ما می دانیم که به نقطه ای خواهیم رسید که تقریبا هر 
خودرویی بدون راننده حرکت کند و از نوعی نیروی الکتریکی قابل دسترسی 
استفاده کند که آسان تر از موتورهای بنزینی می تواند کار کند. در آینده، آنچه 
که اکنون استثنا به شــمار می رود به قاعده تبدیل خواهد شد. با این حال، 
مشکلاتی از جمله تصادف وجود خواهد داشت؛ در هفته های گذشته، اولین 
تصادف خودروهای خودران گوگل گزارش شد که با یک اتوبوس پیش آمده 
بود. این اولین مورد از تصادفات آینده به شمار می رود؛ همان طور که در سال 
1806، روزنامه منچستر گاردین گزارش داد که اولین تصادف منجر به مرگ 

در انگلستان در ماه اوت این سال رخ داد.
آنچه برای من جالب است، این است که چطور انقلاب خودروهای بدون 
راننده فضاهای شــهری ما و مسیرهای بین آنها را تغییر خواهد داد. تقریبا 
هرچیزی که در خیابان  های شهرهای ما طراحی شده بر این مبناست که خطر 

تصمیم گیری های بد را برای انسان به کمترین حد برساند. می توان چراغ های 
راهنمایی و رانندگی را در نظر گرفت؛ شما هنوز نیاز به خط عبور عابر پیاده 
یا محل مخصوص دوچرخه سواران دارید اما در دنیایی که رانندگی هر وسیله 
نقلیه توسط رایانه انجام می شود الگوریتم ها باید قادر باشند که وسایل نقلیه 
را از چهارراه ها ســریع تر عبور بدهند. دیگر نیازی نخواهد بود که اگر کسی 
از خط عابر پیاده عبور نمی کند، خودروها پشــت چراغ قرمز معطل بمانند. 
با خودروهای بدون راننده به تدریج چراغ های راهنمایی و رانندگی منســوخ 
خواهند شد و طراحان چهارراه ها نیز باید طراحی های جدیدی انجام دهند؛ 
همان طور که برای پارکینگ ها نیز باید طراحی جدیدی اتفاق بیفتد. همه این 

مسائل می تواند طراحی شهری ما را تغییر دهد. 
تغییراتی که در خودروها رخ خواهد داد، رفتار ما را نیز در قبال خودروها 
عوض خواهد کرد؛ در قرن گذشته، طراحی داخلی خودروها تماما حول یک 
نفر که پدال ها، دسته ها و فرمان را در کنترل خود داشت و چشم هایش به راه 
بود انجام شده بود تا آسان ترین روش کنترل خودروها برای این فرد مهیا شود. 
اما اگر نیازی نباشد که یک عامل انسانی خودرو را براند، دیگر نیازی نیست 
که طراحی داخلی خودرو مثل اکنون باشــد و باید در کل ســازمان داخلی 
خودرو تجدید نظر کرد. در یک خودروی بدون راننده، ممکن است سرنشینان 
روبه روی هم بنشینند و میزی در میان آنها باشد. همچنین می تواند جلوی هر 
نفر یک صفحه نمایش باشد تا در حین سفر فیلم نگاه کند. خودروهای بدون 
سرنشین می تواند محلی برای کسانی باشد که دوست دارند در حین حرکت 
بخوابند؛ بنابراین شما می توانید در یک شهر بخوابید و در طی مسیر خواب 

باشید و در شهر دیگری بیدار شوید. 
این اتفاقات هنوز رخ نداده است؛ دولت ها گفته اند که استفاده از خودروهای 
بدون راننده نیازمند این اســت که چنین خودروهایی به شدت امتحان و از 
جنبه های مختلف مخاطراتی که دارند ارزیابی شوند. اما در حالی که در جوامع 
فعلی ما، رانندگی کاری است که تمرکز افراد را می طلبد و بنابراین نیاز به زمان 
و توجه دارد، در جوامع آینده رانندگی کاری مربوط به ماشین خواهد بود که 
برای شــما اوقات فراغت را به همراه می آورد و می توانید با این اوقات فراغت 
هرطور که می خواهید رفتار کنید. این وسیله حمل ونقل، می تواند کل جامعه را 
تغییر دهد و چهره شهرها را دگرگون کند. آینده از آن خودروهای بدون راننده 

و خودران است و ما باید خود را برای این پدیده آماده کنیم. 
منبع: گاردین
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جهاننما

خودروهایی که خودشان رانندگی می کنند، مثل آنچه که در داستان های 
علمی - تخیلی نشان داده می شود، شــروع به ظاهر شدن در زندگی واقعی 
کرده اند. وســایل نقلیه خودران گوگل بهترین نمونه آنها هستند اما بیشتر 
خودروســازان نیز در حال توســعه دادن این نوع ماشین ها هستند. در سال 
2011، بــی ام  و یک خودروی رباتیک را از مونیــخ در دفتر مرکزی خود به 
بزرگراه ها ســپرد تا حدود 170 کیلومتر مسافت را طی کند و به نورمبرگ 
برسد. آئودی هم یک خودرو را به خیابان های تنگ و باریکی فرستاد که حدود 

20 کیلومتر را بدون اینکه کسی پشت فرمانش باشد طی کند. 
حامیان خودروهای بدون راننده می گویند که این ماشــین ها می توانند 
تصادفات مرگبار جــاده ای را کاهش دهند، راه بندان جاده ها را روان، مصرف 
سوخت را کم، جابه جایی افراد مسن و معلول را آسان و زمان سفر از محل کار 
تا منزل را برای مسافران آزاد کنند تا کاری را که می خواهند انجام دهند. اما 

سؤال اینجاست که خودروهای بدون راننده چطور کار می کنند؟
در بســیاری از موارد، خودروهای خودران دارای همان منطقی هستند 
که همین حالا هم در ابزار کمکی خودروها موجود است؛ مثل سیستم های 
هشــداردهنده خروج از فاصله بین خطوط خیابان با استفاده از دوربین ها و 
نرم افزارهایی که روی جاهای مختلف ماشین تعبیه شده، سیستم حفظ فاصله 
با خودروهای دیگر و تنظیم سرعت ماشین، ترمزهای اضطراری که با دیدن 
موانع یا خودروهای جلوی ماشین به کار می افتد، سیستم پارک کردن خودکار 
که با دنده عقب رفتن و جابه جا شدن می تواند خودرو را در فاصله موجود برای 
پارک جا بدهد و نیز سیستم مکان یابی ماهواره ای. به عبارت دیگر، رایانه ای 
شدن کنترل فرمان، گاز و ترمز هم اکنون نیز در برخی از فضاها ممکن است. 
برای خودروهایی که باید خودشان رانندگی کنند، این سیستم ها باید همه با 
اســتفاده از نرم افزار با یکدیگر هماهنگ شوند و این نرم افزار با پیاده سازی و 
استفاده از مجموعه ای از حسگرها بتواند دریابد که داخل ماشین و اطراف آن 

چه اتفاقاتی در حال وقوع است.
بنابراین خودروهای خودران فعلی با حسگرها کار می کنند. با به کارگیری 
مجموعه ای از دوربین ها، رادارها و نوعی از ردیاب ها که به جای امواج با نور کار 
می کنند، خودروهای بدون راننده می توانند کارهایی مثل خواندن نقشه های 
به روزشــده، تشخیص کناره خیابان ها و علایم خطوط خیابان، فهم نشانه ها 
و چراغ های راهنمایی و رانندگی و شناســایی عابــران پیاده را انجام دهند. 
شناسنده های فراصوتی صحت بیشــتری را برای خواندن و انطباق با نقشه 

در اطراف خودرو در محــدوده ای کوچک، مثلا وقتی که خودرو می خواهد 
پارک کند، فراهم می آورد. ژیروســکوپ هایی که با آینده اطراف را می پایند، 
سرعت سنج ها و ارتفاع سنج ها مکان یابی صحیح تری از به کار گرفتن صِرف 
سیســتم های مکان یابی ماهواره ایِ جی پی اس فراهم می کنند. خودروهای 
گوگل با اسکنرهایی که دارند نقشه ای سه بعدی و با جزئیات از اطراف خود، 
شــامل کناره های خیابان، نشانه ها، گاردریل ها و نظایر اینها، تهیه می کنند. 
هربار که خودرو یک مســیر خاص را طی می کند اطلاعات نقشه سه بعدی 
آن را به روزرسانی می کند. نرم افزارهای گوگل همچنین داده های مربوط به 
محدودیت های سرعت و تصادفات ثبت شده را نیز پردازش می کند و آنها را 
مد نظر قرار می دهد. به دلیل اینکه دوربین بالای ســقف خودرو می تواند در 
همه جهت ها دید داشته باشد دارای آگاهی بیشتری از راننده انسانی ای است 
که خودرو را می راند. خودروهای خودران گوگل تاکنون 700 هزار کیلومتر 
با کنترل خودکار بدون تصادف رانندگی کرده اند. جاده های پوشیده از برف و 
علایم موقت در حاشیه جاده ها هنوز چالش هایی هستند که این خودروها با 

آنها مواجه می شوند اما فناوری همیشه در حال پیشرفت است.
خودروی بی ام و آی 3 که یک خودروی الکتریکی دارای قابلیت رانندگی 
خودکار در راه بندان های پر از ایســت و حرکت با استفاده از سیستم لنزهای 
کنترلی اســت، در اواخر سال میلادی گذشته به فروش گذاشته شده است 
اما بیشتر مشاهده گران انتظار دارند چند سال دیگر به زمانی مانده باشد که 
خودروهای کاملا خودکار در دسترس عموم باشند. این تغییر به احتمال زیاد 
تدریجی خواهد بود. پیوستاری بین وسایل نقلیه کاملا دستی و وسایل نقلیه 
کاملا خودکار وجود دارد و طی ســال های پیش رو، به آهستگی این امکان 
فراهم خواهد بود که وظایف رانندگی بیشــتر و بیشتری را به خود ماشین 
بســپاریم؛ به ویژه چون ســخت تر شدن اســتانداردهای امنیت، استفاده از 

کمک های این چنینی را برای راننده ها اجباری می کند.
اگر خودروهای کاملا خودکار سرانجام به وسایلی سراسری و رایج تبدیل 
شوند ممکن است پیامدهای بسیار تاثیرگذاری برای طراحی خودروها، مالکیت 
خودروها و برنامه ریزی شــهری داشته باشند. برخی از مکان ها ممکن است 
حتی به منظور حفظ جان افراد و روان تر شــدن راه بندان ها، برای رانندگی 
به وســیله افراد ممنوع شود. خودروهای بدون راننده یک شبه به میدان وارد 

نشده اند بلکه آنها در حال حرکت برای رسیدن به مقصد هستند.
منبع: اکونومیست
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در کالیفرنیا که مکانی در جهان است که بیشترین فعالیت را در زمینه مقررات گذاری رانندگی انجام می دهد این طور تصمیم 
گرفته شده است که هنوز هم در خودروها باید یک عامل انسانی وجود داشته باشد تا در مواقع حیاتی وضعیت را کنترل کند. 
بنابراین هنوز راه برای رسیدن به خودروهایی که خودشان بتوانند حرکت کنند بسیار طولانی خواهد بود.

کریس گردس، استاد دانشگاه استنفورد، می گوید: »اتفاقات هراس آور 
زیادی برای رانندگی رخ خواهد داد.« اشاره او به یکی از مشکلاتی است 
که به خودروهای بدون راننده مربوط اســت: چطور ما انتظار داریم که 
همه چیزهایی را که در خیابان برای انسان ممکن است پیش بیاید به 
ربــات واگذار کنیم؟ اتفاقاتی مثل برخوردن ناگهانی به یک عابر پیاده، 
ترافیک سنگین یا حتی سقوط یک درخت خشکیده براثر باد به زمین.

و همچنین این ســؤال برای به اصطلاح »الگوریتم مرگ« به وجود 
می آید: آیا ربات ها ابزارهای مطمئنی هســتند برای وقتی که در یک 

تصادف ناخواسته بخواهیم تصمیمی با کمترین خسارت را بگیریم؟ 
اتومبیل های خودکار تنها در حال هل دادن یک صنعت صدساله به 
پله های جلوتر نوآوری نیستند. آنها همچنین ما را مجبور می کنند که با 
سؤالاتی حیاتی درباره اینکه چقدر می توانیم روی ماشین کنترل داشته 

باشیم روبه رو شویم. 
خودروهایی که خودشــان رانندگی می کنند ممکن است به طور 
بنیادی راهی را که ما به وسایل نگاه می کنیم تغییر شکل بدهند؛ وسایلی 
که به قدری توانایی دارند که دلیلی به حساب می آیند تا ما با آنها کار 

کنیم اما همین قدر هم ممکن است مشکل درست کنند.
گردس، مدیر آزمایشــگاه تحقیقات خودرو در دانشگاه استنفورد، 
می گویــد: »من فکر نمی کنم ما فنــاوری ای را ببینیم که تمام همان 
چیزهایی را در خود انعکاس دهد که انسان در انجام فعالیت های بی پایان 
خود با آنها مواجه می شود. موجودی که بتواند همه این کارها را که از او 
انتظار می رود انجام دهد فقط انسان است.« وقتی که همین مسئله در 
زمینه حمل ونقل خودکار مطرح می شود سؤالات اخلاقی پیچیده زیادی 

درباره به خطر انداختن جان انسان ها به وجود می آید. 
وارد شدن تولیدکنندگان خودرویی مثل دایملر و بی ام  و و به همان 
میزان شــرکت های حوزه فناوری مثل تسلا و گوگل به حیطه تولید 
خودروهای بدون راننده، ســؤالاتی را که کسانی مثل گردس در زمینه 
اخلاق کســب وکار می پرسند مهم تر جلوه می دهد. برخی شرکت های 
خودروسازی دیگر مثل فیات کرایسلر گفته اند که مهندسانی دارند که 

روی کشف پیچیدگی های رانندگی خودکار مطالعه می کنند.
جنرال موتورز نیز اعلام کرده است که »یک سیستم خودکار برای 
رانندگی خودروها حالا هنوز به اندازه کافی نمی تواند به سؤالات در مورد 
میزان خطر چنین رانندگی هایی پاسخ بدهد یا حتی به قدری پیشرفته 
نشده است که بتواند همه سؤالات در این مورد را طرح کند.« اما شرکت 
نیســان که یک خودروساز ژاپنی اســت، با همکاری رنو که چهارمین 
خودروساز جهان در فرانسه است، کمی جلوتر رفته است. این دو شرکت 
دفتری را در دره ســیلیکون تاسیس کرده و آن را به گردآوری و پاسخ 

به سؤالات اخلاقی در مورد خودروهای بدون راننده اختصاص داده اند. 
ملیسا سفکین، یک مردم شناس، درباره تعامل بین وسایل نقلیه ای 
که به صورت خودکار حرکت می کنند و عابران پیاده و دوچرخه سوارها 
تحقیق می کند. یک سطح از سؤالات اخلاقی درباره خودروهای بدون 
راننده به سناریوها و تجربه تفکر ارتباط پیدا می کند. دانیل هرش، یک 

کارشناس خودرو در موسسه مشاوره پی ای، به این نکته اشاره می کند 
که »یک بچه به وسط خیابان می دود و خودرو تنها دو انتخاب دارد: بچه 
را زیر بگیرد یا یک فرد مسن را که به سرطان مبتلاست.« پاسخ به این 
وضعیت در کشورها و فرهنگ های مختلف، متفاوت است. حتی ممکن 
است که این تصمیم گیری غیرقانونی باشد؛ در قوانین آلمان و سوئیس، 

جان یک انسان نمی تواند در مقابل جان انسان دیگری باارزش تر باشد.
حالا این وضعیت در کســب وکارهای بزرگ مثل شرکت های بیمه 
چطور خواهد بود؟ هرش می گویــد: »تعداد قابل توجهی از این موارد 
وجود دارد که شــرکت های بیمه در مــورد آنها تصمیم های مختلفی 
می توانند بگیرند. برای مثال، یک کودک معلول برای شرکت های بیمه 
خیلی هزینه بیشتری خواهد داشت تا یک فرد مسن معلول که طول 

عمر کمتری دارد.«
با اینکه هنوز راه زیادی مانده تا خودروهای تماما خودران عرضه شوند 
اما فناوری های بسیار موثر جلوگیری از تصادف امروزه در خودروها دیده 
می شود. تویوتا می خواهد خودروهایی بسازد که البته در مقابل تصادف 
مسئولیت نداشته باشد اما وسیله نقلیه بسیار مدرنی باشد که نوعی از 
ابزار امنیتی را در خود دارد. این ارزیابی ها شرکت های خودروسازی را با 
سؤالات اخلاقی جدی مواجه می کند. شرکت خودروسازی سوئدی ولوو 
نیز روی سیستم هایی که بتواند آگاهی خیلی بیشتری به راننده بدهد 
کار می کند اما همچنان به تصمیم های راننده متکی است. در کالیفرنیا 
که مکانی در جهان است که بیشترین فعالیت را در زمینه مقررات گذاری 
رانندگی انجام می دهد این طور تصمیم گرفته شده است که هنوز هم 
در خودروها باید یک عامل انسانی وجود داشته باشد تا در مواقع حیاتی 
وضعیت را کنترل کند. بنابراین هنوز راه برای رسیدن به خودروهایی که 

خودشان بتوانند حرکت کنند بسیار طولانی خواهد بود. 
منبع: فایننشال تایمز

سؤالات اخلاقی نگران کننده درباره مرگ و زندگی
خودرویی که تصمیم گیری به آن واگذار شده در دوراهی های انسانی چطور عمل خواهد کرد؟
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اندی شارمان
گزارشگر صنعت خودرو
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جهاننما

چندی پیش که دولت فدرال در مورد خودروهای خودران شرکت گوگل، 
نرم افزار این شــرکت را به عنوان راننده به رسمیت شناخت، نه یک مسافر 
انسانی را، بسیاری از خوانندگان راغب بودند که درباره خودروهای بدون راننده 
اطلاعات بیشتری کسب کنند. در کامنت هایی که از خوانندگان منتشر شده، 
مثلا پرسیده شده است که آیا به یک نرم افزار می شود گواهی نامه داد؛ یا اینکه 
اگر کسی وضعیت روحی متعادلی نداشته باشد و در یک خودروی خودران 
باشد و تصادفی رخ بدهد، آیا آن فرد به زندان نمی رود؛ چه کسی جریمه این 

خودروها را پرداخت خواهد کرد؟
همه این سؤال ها مسئله مسئولیت را هدف قرار داده است که موضوعی 
بسیار جالب اســت. وقتی که خودروهای خودران و رایانه ای شده رایج شود 
احتمال تصادف نیز می رود و اگر این اتفاق افتاد از چه کسی باید شکایت کرد؟

کســانی که روی خودروهای رباتیک کار می کنند سال هاست که با 
این سؤالات آشنا هســتند اما پاسخی برای آنها ندارند چرا که در دنیای 
واقعی رویه قضایی یا سیاســت گذاری ای برای آن وجود ندارد. اما تصمیم 
اداره امنیت حمل ونقل بزرگراه های ملی امریکا درباره راننده به حســاب 
آوردن نرم افزار گوگل، شــروعی برای این کار است. اما سؤال های بزرگی 
که دراین باره مطرح می شود و پاسخ دادن قطعی به آنها هنوز امکان ندارد، 

به شرح زیرند:
Í	 آیا در موقع تصادف، از خودروسازان به جای کسانی که در ماشین

هستند شکایت می شود؟ 
مسئولیت سازندگان خودروهای خودران بیشتر از مسئولیت شرکت های 
خودروســازی فعلی در هنگام وقوع تصادف اســت اما جزئیات ماجرا به نوع 
قراردادهــای خودروســازان و بیمه گــران و نه قراردادهای بیمه شــخصی 
بازمی گردد. گوگل گفته اســت که تا حدی مســئولیت خودروهای خود را 
می  پذیرد اما این کار در دنیای واقعی، حوزه مســئولیت های این شــرکت را 
تا حدی خواهد برد که قابل تصور نیست. قانون گذاری دراین باره باید تصمیم 

بگیرد که ما هنوز در اول راه آن هستیم. 
Í	آیا بیمه خودرو تغییری خواهد کرد؟

خودروهای بدون راننده ممکن اســت اســتراتژی ها و نــوع قراردادهای 
بیمــه خودرو را تغییر دهد. از حالا نمی توان میزان تغییرات در بیمه خودرو 
را به روشــنی تخمین زد. برای این کار، باید از تعریف راننده در شرکت های 
بیمه ای شروع کرد. در ایالت های مختلف امریکا، تعریف راننده متفاوت است و 
همین مسئله باعث تفسیرهای مختلف کارشناسان بیمه خواهد شد. می توان 

گفت که هنوز چیزی روشن نیست.
Í	 آیا سطوح مختلف خودکار بودن ماشــین ها باعث ایجاد دردسر

نمی شود؟
با اینکه خودروهای بدون راننده توانایی انسانی را برای ارتکاب اشتباهات 
محدود می کند در بســیاری موارد نمی تواند باعث برداشته شدن مسئولیت 
انســانی در هنگام تصادف ها و سوانح رانندگی شــود. خودروهای خودران 
می توانند سطوح مختلفی از خودکاری را داشته باشند؛ یعنی در مواقعی کل 
اختیار خودرو را در دست داشته باشند و در مواقعی نیز به راننده انسانی اجازه 
دهند که درباره حرکت و دیگر مسائل خودرو تصمیم بگیرد. بنابراین انتظار 

می رود در آینده نه تنها میزان مسئولیت در تصادفات برای افراد کمتر نشود 
بلکه در مورد تحقیقات ماموران و مقامات رســمی این مسئولیت بیشتر هم 
بشود. فرض کنید که شما در یک خودروی خودران نشسته اید و می بینید که 
یک تصادف در حال رخ دادن است؛ آیا نباید کنترل خودرو را در اختیار بگیرید 
و مانع تصادف شوید؟ بنابراین علاوه بر مسئولیت چگونگی رانندگی، مسئولیت 
در اختیار گرفتن کنترل خودرو نیز به مسئولیت های شما اضافه خواهد شد. 
اما در واقع، هنوز پاســخ دادن به این پرسش ها زود است چون معلوم نیست 

که در آینده مسائل حقوقی و روندهای قضایی به چه نتایجی منجر شوند.
Í	توانایی رانندگی انسان ها چه خواهد شد؟

طبیعی است که توانایی رانندگی شامل مواردی می شود که انسان می تواند 
انجام دهد؛ مثل دور دوفرمان یا پارک دوبل. اما در آینده مواردی پیش خواهد 
آمد که انســان نمی تواند بدون اتکا به فناوری رانندگی کاملی انجام دهد. در 
مــورد خودروهای بدون راننده، این فناوری به طور کامل می تواند برای افراد 
معلول یا مسن کاربرد خوبی داشته باشد. اما مسئله اینجاست که اگر تصادفی 
رخ دهد، آیا در بررسی مقصران آن، باید سهمی هم برای راننده انسانی در نظر 
گرفت یا نه؟ اگر راننده توانایی دخالت نداشته باشد، مثل یک راننده نابینا یا 
ناتوان، آیا باید همچنان روی توانایی رانندگی انسان ها تمرکز کرد؟ به این سؤال 

نمی توان به روشنی پاسخ داد. 
Í	 اگر ماجرا این قدر پیچیده است، چرا گوگل می خواهد این خودروها

را بسازد؟
اگر این همه مسئولیت متوجه شــرکت های سازنده خودروهای خودران 
خواهد شد و دردســرها و پیچیدگی ها و نقاط ابهام زیادی در این محصول 
وجود دارد، چرا گوگل با صرف میلیون ها دلار و به جان خریدن این دردسرها، 
هنوز به دنبال دســت یافتن به خودروهای بدون راننده است؟ برای گوگل، 
مزایای احتمالی بسیار بیشتر از هزینه ها خواهد بود. فرهنگ شرکت گوگل 
طوری است که به فناوری اعتماد می کند. خودروهای این شرکت در هر ثانیه 
صدها عدد و تصویر را ضبط و پردازش و تلاش می کنند که کمترین اشتباه 
را بکنند. شاید برای گوگل شهرت در ساخت این خودرو بسیار مهم تر است 
یا شاید این شرکت می خواهد امکانات خود را بیشتر محک بزند. پاسخ به این 

سؤال نیز خیلی مشخص نیست.
منبع: واشنگتن پست

5 سؤال بزرگِ ظاهرا بدون جواب درباره خودران ها
اگر خودروی بدون راننده این همه دردسر دارد پس چرا گوگل دنبال آن است؟
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انجمن بیمه انگلستان، در کنار تاتکام و 11 شرکت بیمه دیگر شامل ادمیرال، دایرکت لاین و لویدز، گروهی را تشکیل 
داده اند تا با دولت روی آینده کاربردهای وسایل نقلیه خودکار کار کند. مسائلی که آنها بررسی خواهند کرد شامل 
مسئولیت بعد از تصادف، استفاده داده های خودروها و تغییر بالقوه مقررات ترافیکی است.

موسسه استاندارد اند پورز که در صنعت بورس فعال است هشدار 
داده که توســعه خودروهای بدون راننده و خودران می تواند موجب 
کوچک شــدن اندازه بازار صنعت بیمه خودرو در انگلســتان شود و 
صنایع بیمه را وادار کند که به بخش های مختلف خود تنوع ببخشند.

کارشناســان صنعت بیمه می گویند که تاثیر خودروهای جدید 
این خواهد بود که روند تعداد و جدی بودن دعواهای حقوقی کاهش 
می یابد و این باعث خواهد شــد که حق بیمه ها کمتر شــود. رابرت 
گرینستد، تحلیل گر موسسه اس اند  پی می گوید: »مدتی زمان خواهد 
برد تا خودروهای کاملا خودکار عمومیت پیدا کنند اما وقتی که وارد 
عرصه شدند انتظار این است که روند کاهش تصادفات که شروع شده 

ادامه پیدا کند.«
در 15 سال گذشته، میزان حرکت خودروهای با راننده در انگلستان 
ثابت مانده اما تعداد افرادی که براثر تصافات رانندگی کشته شده اند یا 

به صورت جدی آسیب دیده اند به نصف رسیده است.
طبق پیش بینی موسســه کی پی ام جی، تا سال 2040 میلادی 
بخش بیمه شــخصی خودرو تا 40 درصد اندازه فعلی خود می تواند 
کاهش پیدا کند. ورود خودروهای بدون راننده به خیابان ها که درگیر 
فرمان و پدال ها نباشند هنوز عملی نخواهد شد و بر اساس یافته های 
مرکز تحقیقات خودروی تاتکام این اتفاق 20 سال دیگر میسر خواهد 
شــد اما ســطوحی از خودکار بودن برخی از فعالیت های خودروها 

هم اکنون نیز تاثیر خود را بر صنعت بیمه گذاشته است.
پیتر شا، مدیرعامل مرکز تحقیقات تاتکام، می گوید: »ما در خودکار 
شــدن برخی از جنبه های خودروها مزایای زیادی را شاهد هستیم؛ 
مخصوصا در ترمز اضطراری خودکار که میزان تصادفات را کاهش داده 
و دعواهای حقوقی ناشی از صدمات فردی را 40 درصد پایین آورده 

است. ما خواهان نظارت بر ترمزهای خودکار 
هستیم و نیازهای حقوقی در این بخش باید 

مرتفع شود.«
تقریبا سه چهارم از خودروهایی که سال 
گذشــته وارد بازار شــدند دارای سیســتم 
ترمز اضطــراری خودکار بودند و این ترمزها 
شامل اســتانداردهای این خودروها بوده یا 
به صورت انتخابی توسط سازنده و بر اساس 
تقاضای مشتری نصب شده است. در حالی 
که این پیشرفت ها در صنعت خودرو بدون 
شک دارای مزایایی بوده، برای صنعت بیمه 
چالش هایی ایجاد کرده اســت. شا می گوید: 
»ما به این نیاز خواهیم داشــت که در موقع 
تصادف بفهمیم چه کســی مقصر است. آیا 
خودروهای بــدون راننده آینده باید جریمه 
شــوند یا راننده خودرو؟ وضعیت وســیله 
نقلیه ای که خودش در حال رانندگی خواهد 

بود باید برای همه شــرکت های بیمه در دســترس باشد.« و اضافه 
می کند: »طی 20 تا 30 ســال آینده ما یک جابه جایی از مسئولیت 
شخصی به مسئولیت محصول را شاهد خواهیم بود اما شاید این تغییر 

و جابه جایی کامل نباشد.«
صنعت بیمه خود را برای واکنش نشــان دادن به تغییرات آماده 
می کند. انجمن بیمه انگلستان، در کنار تاتکام و 11 شرکت بیمه دیگر 
شامل ادمیرال، دایرکت لاین و لویدز، گروهی را تشکیل داده اند تا با 
دولت روی آینده کاربردهای وسایل نقلیه خودکار کار کند. مسائلی 
که آنها بررسی خواهند کرد شامل مسئولیت بعد از تصادف، استفاده 

داده های خودروها و تغییر بالقوه مقررات ترافیکی است. 
موسسه اس اندپی بر این باور است که صنایع بیمه خودرو با روبه رو 
شــدن با تاثیر خودروهای بدون راننده و خودروهای خودران، باید به 
صورت تنوع بخشــی به صنعت بیمه و رفتن به دیگر حوزه های این 
کســب وکار حرکت کنند؛ حوزه هایی که شامل بیمه خانه، حیوانات 

خانگی یا وسیله های شخصی غیر از خودرو خواهد بود.
این طبیعی است که صنایع بیمه حتی به چشم اندازهای دورتری 
نیز نظر داشته باشند؛ گرینستد می گوید: »آنها حتی ممکن است به 
ســمت محصولات غیربیمه ای حرکت کنند. تعدادی از شرکت های 
بیمه همین حالا هم وب سایت های مقایسه قیمت را راه اندازی کرده اند. 
آنها حتی ممکن اســت که به دنبال دادن وام هایی به مشتریان خود 
باشند.« در هر حال، صنایع بیمه به خاطر قدمتی که دارند و پول بسیار 
زیادی که در دستشان است، نمی توانند بنشینند و شاهد نابودی سهم 
بازارشان باشند. آنها حتما به فکر کاری خواهند بود که جبران از دست 

رفتن سهم بازار در خودروهای بدون راننده را بکند.
منبع: فایننشال تایمز

چالش خودروهای بدون راننده برای صنعت بیمه
بیمه ها نگران کاهش تصادفات و سقوط حق  بیمه ها هستند

اولیور رالف
گزارشگر صنعت خودرو
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شرکت آلفابت که شرکت مادر گوگل به حساب می آید گفته است که 
»سطحی از مسئولیت« را بعد از اینکه یکی از خودروهای بدون راننده این 
شرکت با یک اتوبوس شهرداری به صورت جزئی برخورد کرده بر عهده 
گرفته اســت. این تصادف می تواند اولین مورد از تصادف یک خودروی 
خودران با یک وســیله نقلیه دیگر باشد که خودران در آن مقصر است. 
موسسه ماونتین ویو که یک موسسه تحقیقات اینترنتی در کالیفرنیاست، 
اعلام کرده که بعد از این تصادف در نرم افزار خودروی بدون سرنشــین 

تغییراتی را به وجود آورده که از سوانح آینده جلوگیری شود.
آن طور که گوگل گزارش کرده نهادهای نظارتی کالیفرنیا ثبت کرده اند 
که در روز 14 فوریه 2016 این تصادف در نزدیکی موسسه ماونتین ویو 
رخ داد در حالی که خودروی بدون راننده لکسوس گوگل در یک خیابان 
پهن برای خودداری از برخورد با چند کیســه شن مسیر خود را عوض 

می کرده است. 
گوگل گفته اســت که خودروی بدون راننده این شــرکت وقتی که 
تصادف رخ داده در حدود 3 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و اتوبوس 
نیز 24 کیلومتر در ساعت. گزارش شده است که هم راننده وسیله نقلیه 
سنگین و هم سیستم خودروی مورد آزمایش گوگل، معتقد بوده اند که 
اتوبوس از ســرعت خود کاسته و به خودروی گوگل اجازه داده که به راه 
خود ادامه بدهد. اما سه ثانیه بعد، وقتی که خودروی گوگل می خواسته 
دوباره وارد خطی شــود که در آن بــوده، با کنار اتوبوس برخورد کرده و 
باعث خسات در سمت چپ سپر، چرخ جلو و یکی از حسگرهای کناری 
خود شده است. هیچ کسی در خودروی خودران گوگل یا اتوبوس صدمه 
ندیده است. گوگل در یک بیانیه اعلام کرده است که »ما به صورتی واضح 

میزانی از مســئولیت را بر عهده می گیریم چون اگر خودروی ما حرکت 
نکرده بود تصادفی رخ نمی داد؛ راننده آزمایشی ما معتقد است که اتوبوس 
از سرعت خود کاست یا حتی آن را متوقف کرد تا خودروی ما امکان این 
را داشته باشد که به ترافیک ملحق شود و فضای کافی نیز برای انجام این 

کار وجود داشت.«
مقام مسئول در امور حمل ونقل دره سانتا کلارا نیز اعلام کرده است 
که درباره این تصادف تحقیقات به عمل آمده و خودروی گوگل باعث به 
وجود آمدن این تصادف جزئی شده است. بعد از این تصادف، 15 مسافر 
اتوبوس شهرداری که با خودروی گوگل برخورد کرد به اتوبوس دیگری 
منتقل شــدند. با این حال، تحقیقات درباره اینکه چه کسی مسئول این 

تصادف است ادامه دارد. 
جان سیمپسون، مدیر پروژه خصوصی دیده بان حقوق مصرف کنندگان، 
می گوید: »این تصادف بیشتر از گذشته ثابت کرد که فناوری خودروهای 
ربــات برای به دســت گرفتن رانندگی اتومبیل ها آماده نیســت.« یک 
سخنگوی اداره وسایل نقلیه موتوری در کالیفرنیا نیز گفته است که در 
حال جمع آوری اطلاعات بیشتر از خودروی گوگل است اما اضافه کرده 
است که این اداره مسئولیت تشخیص مقصران تصادفات را بر عهده ندارد.
گوگل اعلام کرده اســت که این تصادف را بازنگری خواهد کرد و به 
هزاران متغیر گوناگونی که در شبیه ساز جزئیات آن استفاده می شود دوباره 
نگاهی خواهد انداخت تا بتواند نرم افزار خود را ارتقا ببخشد. گوگل گفته 
است: »از این به بعد، خودروهای ما درک عمیق تری از اتوبوس ها و دیگر 
وسایل نقلیه بزرگ خواهند داشت و خواهند دانست که این وسایل کمتر 
از دیگــر خودروها می توانند از برخورد با خودروهای ما اجتناب کنند. ما 

امیدواریم در آینده بتوانیم در موقعیت های این چنینی بهتر عمل کنیم.«
در تصادف خودروی گوگل با اتوبوس شــهرداری، کســی به صورت 
رسمی مقصر شناخته نشده است. گوگل پیش از این اعلام کرده بود که 
خودروهای خودرانش هرگز در هیچ تصادفی مقصر نبوده اند. اداره پیش 
بخش ماونتین ویو نیز گفته اســت که پرونده ای از سوی ماموران پلیس 
درباره این تصادف ثبت نشده است. گوگل اعلام کرده در طول شش سالی 
که روی پروژه خودروهای بدون راننده کار می کند، خودروهای این شرکت 
حدود سه میلیون و 200 کیلومتر رانندگی کرده اند که در این میان، 17 

تصادف خُرد داشته اند و در هیچ یک از آنها نیز مقصر نبوده اند.
خودروهای خودران گوگل از وقتی پا به خیابان های دره ســیلیکون 
گذاشــتند که این شرکت قصد کرد بدون اســتفاده از عامل انسانی در 
فرمان خودرو و دیگر ابزارهای کنترلی، راندن خودرو را به وسیله نرم افزار 
و حســگرها و دوربین ها آزمایش کند. این کار برای گوگل آسان نبود و 
در ماه دسامبر این شرکت نهادهای ناظر ایالت کالیفرنیا را بابت اجباری 
کردن وجود فرمان و پدال ترمز در خودروهای خودران هنگام رانندگی در 
مسیرهای عمومی، مورد انتقاد قرار داده بود. همچنین نهادهای نظارتی 
گفته بودند که برای تشخیص مقصران احتمالی، داشتن گواهی نامه از یک 

عامل انسانی برای خودروهای بدون راننده اجباری است. 
منبع: رویترز

14 فوریه 2016؛ اولین قصور خودران ها  در یک تصادف
گوگل مسئولیت برخورد خودرانش با یک اتوبوس را بر عهده گرفته است

گوگل گفته است 
که خودروی 

بدون راننده این 
شرکت وقتی 

که تصادف رخ 
داده در حدود 
3 کیلومتر در 
ساعت سرعت 

داشته و اتوبوس 
نیز 24 کیلومتر 

در ساعت

دیوید شپاردسون
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ده ها استارت آپ هستند که عملکردهای خودکار را به تجهیزات نظامی و کشاورزی 
اضافه کرده اند. در این میان، تعداد کمتری از آنها وارد چالشی بزرگ تر شده اند؛ یعنی 
خودروهای خودرانی که مسافران را جابه جا می کنند.

لازم نیست شما یک شرکت عظیم حوزه فناوری داشته باشید تا به 
یک خودرو تعلیم بدهید چطور خودش رانندگی کند. نام های بزرگی مثل 
تسلا و گوگل با شروع به توسعه وسایل نقلیه همه توجه ها را به خودشان 
جلب کردند. اما استارت آپ ها خیلی بی سروصدا وارد این حوزه شده اند. 
این شــرکت های کوچک از مزیت دسترسی آسان به نرم افزارها و پایین 
بودن قیمت تجهیزات اســتفاده کرده اند تا در این صنعت نوظهور بخت 
خود را امتحان کنند؛ یعنی وســایل نقلیه خودکاری بسازند که کارهای 

ویژه ای انجام می دهند.
ثیلو کازلوسکی، تحلیل گر ارشــد صنایع خودرو در شرکت گارتنر، 
می گوید ده ها استارت آپ هستند که عملکردهای خودکار را به تجهیزات 
نظامی و کشاورزی اضافه کرده اند. در این میان، تعداد کمتری از آنها وارد 
چالشی بزرگ تر شده اند؛ یعنی خودروهای خودرانی که مسافران را جابه جا 
می کنند. کازلوســکی می گوید: »این اتفاق نشان می دهد که نوآوری در 

این حوزه تنها به بودجه های عظیم تحقیق و توسعه محدود نمی شود.«
یکی از مزایای بزرگی که باعث رونق استارت آپ ها شده نرم افزارهای 
با منبعِ باز است. جان لئونارد، محقق رباتیک دانشگاه ام آی تی و یکی از 
مغزهای متفکر پیشروی حوزه خودکارسازی ابزارها، می گوید: »در بسیاری 
موارد، برنامه ها و نرم افزارها برای راه اندازی وسایل نقلیه خودکار ضروری 
هستند و این برنامه ها توسط دانشگاه ها توسعه پیدا کرده اند و به صورت 
رایگان در اختیار عموم قرار گرفته اند. این کار به شما این توانایی را می دهد 
که به ســرعت بتوانید از آنها برای ابزاری که خودتان ساخته اید استفاده 
کنید. این برنامه ها مثل محصولات شــرکت آی بی ام نیست که شرکت 
بر آنها کنترل داشته باشد و کس دیگری نتواند آنها را تغییر دهد یا برای 

اهداف خود به کار ببرد.«
هزینه بسیاری از تجهیزاتی که برای خودکار کردن وسایل مورد نیاز 
است به شدت سقوط کرده است؛ برای مثال »لیدار«. این ابزار یک وسیله 
بر پایه لیزر اســت که مثل رادار با جزئیات بسیار زیاد برای وسایل نقلیه 
خودران عمل می کند. وقتی که در سال 2006 این وسیله ارائه شد بیش 
از 80 هزار دلار قیمت داشــت اما حالا تولیدکننده این ابزار مثل شرکت 
ولودین اکوستیک، نسخه ای از آن را در بازار ارائه کرده که کمتر از 8 هزار 

دلار قیمت دارد.
در بســیاری از موارد، شرکت های کوچک حتی می توانند یک کیت 
تجهیزات خودران کردن وسایل را بخرند، سخت افزار و نرم افزاری را که نیاز 
دارند از داخل آن کیت با هم مونتاژ کنند و سپس، آن را برای وسیله نقلیه 
ویژه یا کار خاصی که مورد نظرشان است، بسته به هر مورد برنامه ریزی و 
شخصی سازی کنند. شرکت هایی مثل آتونوموس استاف در شهر مورتون 
در ایالت ایلینویز امریکا، چنین کیت هایی را به فروش می رســانند که 
قیمتشان از کمتر از 2 هزار دلار برای هر وسیله نقلیه برای عملکردهای 
ساده شروع می شود و برای عملکردهای پیچیده تر و کارهایی مثل گشت 
زدن در محوطه و تعامل داشتن با عابران پیاده، به 150 هزار دلار می رسد. 
بابی هامبریک، مدیرعامل شرکت آتونوموس استاف که عنوان می کند 
بیش از هزار مشتری دارد، می گوید: »آنچه که حالا در صنایع خودروسازی 

اتفاق افتاده یک تغییر شکل کامل در جابه جایی و تحرک است. برای اولین 
بار در تاریخ صنعت خودروسازی، پنج نفر توی یک گاراژ می توانند تاثیر 

بسیار عظیمی روی این صنعت بگذارند.«
بسیاری از پروژه  ها که استارت آپ ها درگیرشان شده اند نسبتا ساده اند 
و شــامل وسایل نقلیه ای هســتند که عمدتا به صورت موردی ساخته 
می شوند. شرکت جی بریج رباتیک که در شهر کمبریج ایالت ماساچوست 
واقع شده و 20 نفر پرسنل دارد، در سال 2008 تاسیس شد و در صنعت 
وسایل نقلیه سنگین خودران تاثیر ویژه ای گذاشته است. آنها یک تراکتور 
بدون راننده و یک قطع کننده گنــدم را در کنار یک کمباین که گندم 
را درو و بســته بندی می کند قرار داده اند. یک رایانه مرکزی از راه دور و 
حسگرهای متعدد دوروبر این وسیله نیز کار کنترل این مجموعه را انجام 
می دهند. جرمی براون، یکی از دو موسس این شرکت، می گوید: »ما ابتدا 
یک شرکت تولیدکننده نرم افزار بودیم و با سرعت نسبتا کمی شروع به 

تولید کیتی کردیم که بتواند یک وسیله نقلیه صنعتی را خودکار کند.« 
منبع: وال استریت ژورنال

استارت آپ ها هم از خودروی خودران سهم می خواهند 
شرکت های نوپا به جای ماشین های حمل مسافر به خودکار کردن وسایل نقلیه صنعتی روی آورده اند

مایک رمزی
گزارشگر حوزه خودرو

در بسیاری از موارد، 
شرکت های کوچک حتی 

می توانند یک کیت تجهیزات 
خودران کردن وسایل 

را بخرند، سخت افزار و 
نرم افزاری را که نیاز دارند 

از داخل آن کیت با هم مونتاژ 
کنند و سپس، آن را برای 

وسیله نقلیه ویژه یا کار خاصی 
که مورد نظرشان است، بسته 

به هر مورد برنامه ریزی و 
شخصی سازی کنند.
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وزیر حمل ونقل امریکا، آنتونی فاکس، اخیرا اعلام کرده اســت که 
در یک ابتکار عمل مالی، 4 میلیارد دلار برای توسعه خودروهای بدون 
راننده هزینه می کند. اکنون یک چیز روشــن است: داستان علمی- 
تخیلی بودن این خودروها مدت زیادی دوام نخواهد آورد. الون ماسک، 
مدیر شرکت تسلا، ادعا کرده است که خودروهای تماما خودران کمتر 
از دو ســال دیگر در بازار حاضر خواهند بود. مدیرعامل شرکت فورد، 
مارک فیلدز، نیز گفته است که مشتریان تا سال 2020 می توانند در 
خودروهای خودران بنشــینند. بحث عمومی درباره آینده فناوری ها 
بیش  از پیش روی وســایل نقلیه خودران تمرکز کرده چرا که جهان 
درگیر پیچیدگی های حوزه محیط زیست، زندگی روزمره و راه هایی 

شده است که اجتماعات ما سازمان می یابند.
وقتی که شرکت گوگل مطالعه روی خودروهای بدون راننده را آغاز 
کرد، بسیار جلوتر از دیگر شرکت ها در فهم اهمیت موضوع بود. شرکت 
جنرال موتورز تازه اخیرا 500 میلیون دلار برای خودروی مدل لیفت 
خود با شبکه ای از خودروهای بدون راننده، بودجه در نظر گرفته است. 
بسیاری از شرکت های خودروسازی و فناوری دیگر، از آلمان گرفته تا 
چین و ژاپن نیز روی این موضوع کار می کنند. برای مثال، شرکت تویوتا 
یک میلیارد دلار روی واحد خودروهای بدون راننده خود سرمایه گذاری 
کرده و دولت ژاپن اظهار امیدواری کرده که بازدیدکنندگان از بازی های 

المپیک سال 2020 توکیو بتوانند این خودروها را در خیابان ببینند. 
حــالا که دولت امریکا وارد عرصه خودروهای بدون راننده شــده، 
امید می رود که این کشور در یکی دیگر از دوران های نوآوری جهانی 
پیشرو باشد. با این حال، فرصت ها به راحتی از امریکا خارج می شوند. 

مشکل اینجاست که ایالات متحده نیاز دارد سیاست گذاری و نظارت 
بر خودروهــای کنونی را که دهه ها برایش وقت صرف کرده اســت 
کنار بگذارد اما دیگر کشورها مشــوق های بزرگ تری را برای توسعه 
و جا انداختن خودروهای بــدون راننده به کار می گیرند. برای مثال، 
کشورهای کمتر پیشرفته مثل هند و برخی کشورها در آفریقا، قادر 
خواهند بود کــه به طور کامل از روی قوانین مالکیت خودرو بپرند و 
کشوری مثل چین که در ســال 2014 حدود 17 میلیون خودروی 
جدید در آن به فروش رفت، فرصت این را خواهد داشــت که مشکل 
آلودگی هوا و ترافیک را حل کند. بنابراین امریکا که پیشروی این بازار 
است باید بیشتر از گذشته تلاش کند تا سهم بازار مطلوب خود را در 

این عرصه جدید صنعت خودرو به دست بیاورد.
بخش خصوصی که در توسعه بسیاری از فناوری های پیشرفته فعال 
بوده قدرت این را دارد که چنین اتفاقی را رقم بزند. فناوری توســعه 
پیدا خواهد کرد اما آنچه که واقعا خودروهای بدون راننده را در میان 
مصرف کنندگان رواج می دهد چارچوب سیاســت گذاری فکرشده و 
سازگاری پذیر است. این موضوع به خصوص برای رسیدن به برنامه هایی 
که برای خودروهای خودران در نظر گرفته شده ضروری است؛ یعنی 
داشتن شــهرهایی با آلودگی هوای کمتر، فشردگی ترافیک کمتر و 
امنیت بیشتر. رسیدن به این اهداف نیاز به سیاست گذاری هایی دارد 
که هم زمان با رشد سریع فناوری خودروهای خودران بتواند با صنایع 

خودروسازی سازگار شود و مانعی برای گسترش آن درست نکند.
به جای اینکه وزارت حمل ونقل امریکا در ســال های پیش رو یک 
مدل توســعه برای نظارت دولتی بر وسایل نقلیه خودران ایجاد کند، 
باید ذی نفعان بخش های خصوصی، دولتی و جامعه مدنی را دور هم 
جمع آورد تا روند سیاست گذاری را به سوی گستره ای از منافع عمومی 
و امنیت این وسایل، هدایت کنند. هر بحثی 
دراین باره، باید بر پایه اصول پنج گانه زیر باشد:

1- تاثیر محیط زیســتی خودروهای بدون 
راننده باید مثبت یا دست کم طبیعی باشد.

2- فناوری های خــودران در خودروها باید 
امکان خریــد و تولید ارزش برای کســانی 
را افزایش دهد که فاقد امکانات اســتفاده از 

حمل ونقل جایگزین هستند.
3- هر سیاســتی باید راهــی برای کاهش 
آن چیزی باشــد که برای زیرســاخت های 

حمل ونقل خرج می شود. 
4- خودروهای بدون راننده باید اجتماعات ما 

را امن تر کنند.
5- خودروهای بدون راننــده باید دو ارزش 
را که در جوامع پیشرفته وجود دارد تقویت 

کنند: زمان افراد و دارایی آنها. 
منبع: تایم

5 اصل سیاست گذاری سازگار با اتومبیل های جدید
دولت امریکا 4میلیارد دلار برای توسعه خودروهای بدون راننده هزینه می کند

حالا که 
دولت امریکا 
وارد عرصه 
خودروهای 
بدون راننده 
شده، امید 
می رود که 

این کشور در 
یکی دیگر از 
دوران های 

نوآوری جهانی 
پیشرو باشد

اندی شا / تئودور وادلو تحلیل گران آلبرایت استون بریج
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اکنون بعد از پنج دهه به نظر می رسد که قانون مور در حال ابطال است. ساختن ترانزیستورهای کوچک تر ضمانت نمی کند که 
قیمت آنها کمتر یا سرعتشان بیشتر باشد. این اتفاق به این معنی نیست که پیشرفت در صنایع رایانه به ناگهان از کار بازمی ایستد اما 
طبیعت این پیشرفت در حال تغییر است.

5 اصل سیاست گذاری سازگار با اتومبیل های جدید
دولت امریکا 4میلیارد دلار برای توسعه خودروهای بدون راننده هزینه می کند

زیر سؤال رفتن قانون مور 
رایانه ها آن طور که باید سریع به جلو حرکت نمی کنند

بر اساس  
قانون مور، 

قدرت پردازش 
ریزپردازنده ها 
تقریبا در هر 

دو سال دو برابر 
می شود؛ در 

حالی که اندازه 
آنها کوچک تر، 

کارایی شان 
بیشتر و 

قیمتشان کمتر 
می شود

در ســال 1971 ســریع ترین خودروی جهان فراری مدل دیتونا 
بود که می توانســت با سرعت 280 کیلومتر در ساعت حرکت کند. 
بلندترین ساختمان جهان برج های دوقلوی نیویورک بود که 415 متر 
ارتفاع داشتند. در نوامبر همان سال، شرکت اینتل اولین ریزپردازنده را 
با نام 4004 به بازار عرضه کرد که دو هزار و 300 ترانزیستور ریز در 

خود داشت؛ ترانزیستورهایی به اندازه گلبول قرمز خون. 
از آن زمان تاکنون، طبق قانون گوردن مور، یکی از دو موســس 
شرکت اینتل، ظرافت ریزپردازنده ها افزایش یافته است؛ بر اساس این 
قاعده که به قانون مور شــهرت یافته، قدرت پردازش ریزپردازنده ها 
تقریبــا در هر دو ســال دو برابر می شــود؛ در حالی کــه اندازه آنها 
کوچک تر، کارایی شان بیشتر و قیمتشان کمتر می شود. یک پردازنده 
جدید شرکت اینتل که اسکای لیک نام دارد در حدود 1.75 میلیارد 
ترانزیســتور را در خود جا داده است. به عبارت دیگر، هر نیم میلیون 
ترانزیســتور کنونی به انــدازه یک ترانزیســتور ریزپردازنده 4004 
جا می گیــرد و در مجموع 400 هزار برابــر آن مدل قدیمی بازوی 
محاسباتی دارد. این پیشرفت فوق العاده به سختی به دنیای فیزیکی 
ربط دارد. اگر خودروها و آســمان خراش ها چنین پیشرفتی داشتند، 
اکنون باید خودروها با سرعتی 10 برابر سرعت نور حرکت می کردند 

و ساختمان ها نیز به ارتفاع نیمی از فاصله زمین تا ماه می رسیدند.
تاثیر قانون مور در همه امور اطراف ما قابل مشاهده است. امروزه 
حدود 3 میلیارد نفر در جهان در جیب های خود تلفن هوشمند دارند 
کــه هریک از آنها قدرتمندتر از رایانه هایی به اندازه یک اتاق در دهه 
1980 میلادی اســت. صنایع زیادی با ظهور قدرت رایانه ای منسوخ 
شده اند. حتی قدرت رایانه باعث شده که آزمایش های اتمی نیز کمتر 
شــود چون انفجارهای سلاح های اتمی خیلی راحت تر از نمونه های 
واقعی خود می توانند شبیه ســازی شــوند. قانون مور حتی تاثیری 
فرهنگی نیز گذاشته اســت؛ افراد در داخل و خارج از دره سیلیکون 
انتظار دارند که فناوری هر سال پیشرفت کند و رو به جلو حرکت کند. 
اما اکنون بعد از پنج دهه به نظر می رسد که قانون مور در حال ابطال 
است. ساختن ترانزیستورهای کوچک تر ضمانت نمی کند که قیمت 
آنها کمتر یا سرعتشــان بیشتر باشد. این اتفاق به این معنی نیست 
که پیشرفت در صنایع رایانه به ناگهان از کار بازمی ایستد اما طبیعت 
این پیشرفت در حال تغییر است. مدارات الکتریکی هنوز هم بهبود 
می یابند اما با سرعت کمتری این اتفاق برایشان می افتد؛ اکنون در هر 

2.5 سال قدرت پردازنده ها دو برابر می شود. آینده رایانه ها به پیشرفت 
در سه حوزه دیگر وابسته است و تنها به بهبود در صنایع سخت افزاری 
ارتباط ندارد. اولین حوزه صنایع نرم افزاری است. در هفته های جاری 
یک رقابت بین انســان و ماشین در ســئول درگرفت که نشانه ای از 
تغییر در فناوری در آن به چشم می خورد؛ فناوری های امروزه این طور 
نیستند که تلاش کنند مانند قانون مور در دهه های گذشته فقط به 
پیشرفت سخت افزار علاقه نشان دهند بلکه این فناوری ها بیشتر علاقه 
دارند که بهبود را در خود عمیق کنند و طوری عمل کنند که شبیه به 
مغز انسان به نظر بیایند. بنابراین نرم افزارهای کنون باید الگوریتم های 
جدیدی را به کار بگیرند و در عوض، نتیجه این کارشان این می شود 
که بهبود در عملکردشان آهسته تر انجام شود. اما با این کار، نرم افزارها 
باهوش تر خواهند شد و عمیق تر به مسائل می پردازند.  زمینه دومی 
که به پیشرفت در صنایع سخت افزار مربوط است به »ابر«های حافظه 
توده ای و رایانش ابری ارتباط دارد. این ابرها شبکه مراکز داده هستند 
که خدمات سراسری اینترنت را ارائه می کنند. وقتی که رایانه ها ابزاری 
بودند که تنها به خود اتکا داشــتند کارایی و بهره وری آنها به سرعت 
ریزپردازنده های خود آنها مربوط بود اما اکنون رایانه ها با هم شــبکه 
شده اند و از حافظه های توده ای مشترک استفاده می کنند. بنابراین 
اگر یک رایانه دارای سرعت کمتری باشد می تواند سرعت رایانه های 
دیگر را نیز کم کند. این ارتباط متداخل و متقابل را در ایمیل یا تلفن 
همراه می توان دید. وقتی که یک تلفن هوشند کار می کند در ارتباط 
با موقعیت ماهواره، حســگرها و پرداخت کننده های بی سیمی قرار 
می گیرد که هرکدام سرعت های پردازش متفاوتی دارند و در نهایت 
باعث می شوند که سرعت پردازش یک تلفن همراه متصل به شبکه به 

اندازه سرعت این ابزار به خودی خود نباشد.
حوزه سومی که روی افزایش سرعت پردازش رایانه ها تاثیر می گذارد 
به معماری رایانه ها مربوط اســت؛ ابزارهای بســیاری به شبکه های 
تودرتوی رایانه ای متصل هستند که باید با فناوری بی سیم یا به صورتی 
سیمی به هم متصل باشند. از ســوی دیگر، هریک از این ابزارها در 
داخل خود وظایف زیادی را انجام می دهند و یک سیستم عامل باید 
کارهای آنها را با یکدیگر هماهنگ کند. همچنین، سیستم های عامل 
ابزارهای مختلف باید با هم هماهنگ شوند و این کار زمان می برد و 

از میزان افزایش سرعت پردازش ابزارهای رایانه ای شده می کاهد.
منبع: اکونومیست
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جهاننما

شهروندان دارای هر دو حقِ امنیت و حفاظت از حریم خصوصی هستند. 
مشکل وقتی ایجاد می شود که این دو مقوله در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند 
و در دعوای بین باارزش ترین شرکت جهان و قوی ترین نهاد اعمال قانون در 
امریکا چنین اتفاقی رخ داده اســت. اف بی آی به دنبال این است که از غول 
فناوری جهان کمک بگیرد تا به اطلاعات تلفن سید رضوان فاروق که یکی 
از شــلیک کنندگان سن برناردیو است دسترسی پیدا کند. این تلفن با اسم 
رمزهایی که از اطلاعات شخصی گوشی اپل این تروریست حفاظت می کند، 
قفل شــده اســت. اف بی آی از اپل به طور رسمی خواسته است که رمز این 
گوشی را به آنها بدهد اما اپل بعد از اینکه چند روز صبر کرد با نامه سرگشاده 
تیم کوک، مدیرعامل شــرکت، اعلام کرد که این کار را نخواهد کرد و برای 

اطلاعات شخصی مشتریانش احترام قایل است.
رهبران شــرکت های حوزه فناوری شــامل آلفابت، شرکت مادر گوگل، 
فیس بوک، مایکروســافت، ای تی اند تی و ده ها شرکت دیگر فعال در حوزه 
اینترنت و فناوری یک پرونده حقوقی را باز کرده اند تا از دادگاه بخواهند که از 
شرکت اپل در مقابل دولت امریکا که از آن خواسته است رمزگشایی مشتریانش 
را برای آنها اعمال کند، حمایت کند. نمایش کم نظیر اتحاد و حمایت از اپل که 
معمولا رقیب شرکت هایی بوده که حالا از آن حمایت می کنند، نشان دهنده 
اراده مخالفان تقاضای رمزگشایی دولت در دره سیلیکون است؛ موضعی که 
از سوی رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد تایید قرار گرفته است. 

اما از آن سو، اف بی آی می گوید که استنکاف اپل از همکاری با این نهاد باعث 

آسیب دیدن امنیت همه امریکایی ها خواهد شد. مسئولان قضایی و امنیتی 
امریکا می گویند که دستورهای آنها طبق قانون انجام شده و اپل نمی تواند آنها 
را اجرا نکند. وقتی از هردو سو به ماجرا نگاه می شود می توان گفت که هردو 
سوی قضیه حق دارند؛ اما سؤال اصلی این است که آیا استدلالی که اپل برای 
خودداری از اجرای دستور اف بی آی می آورد یک استدلال درست و منطقی 

است؟ می توان این سؤال را به دو مسئله مربوط دانست.
اولین مســئله این اســت که آیا اف بی آی با درخواست برای رمزگشایی 
گوشی یکی از مشتریان اپل تلاش کرده که این مسئله را به یک رویه برای 
این شرکت یا دیگر شــرکت ها تبدیل کند؟ از شرکت اپل درخواست نشده 
است که سیستم رمزگذاری برای گوشی های زیادی از مشتریانش را در اختیار 
نهادهای دولتی بگذارد بلکه از این شــرکت خواسته شده است که برای یک 
گوشی خاص که یک خط تلفن خاص روی آن نصب شده عمل رمزگذاری 
انجام شــود. به علاوه، این گوشــی اکنون متعلق به دولت فدرال است نه به 
شخصی به نام فاروق. اپل و دیگر شرکت های حوزه فناوری درباره یک مسئله 
جنایی با مقامات امنیتی همکاری می کنند که بی سابقه هم نیست. اما از آن 
سو، مقام های امنیتی در اف بی آی از اپل خواسته اند که این شرکت نرم افزاری 
در اختیار این نهاد قرار دهد که بتواند با آن رمزگشــایی را انجام دهد و این 

موضوع جدیدی است که سابقه نداشته است. 
مسئله دوم این است که آیا تبدیل به سابقه شدن همکاری اپل در نگارش 
یک نرم افزار قفل شکن برای امنیت مردم مفید است؟ در کوتاه مدت، پاسخ به 
این سؤال مثبت است چون فاروق یک تروریست است و با گشودن رمز گوشی 
او، می توان به اطلاعاتی درباره تروریست ها و حادثه تیراندازی عمومی دست 
پیدا کرد. اما در بلندمدت، بحث متفاوت خواهد شد. امنیت تنها به فعالیت های 
تروریستی مربوط نیست و انواع جرایم سایبری و فعالیت های مخرب از راه دور 
نیز جزو جرایمی هستند که برای عموم مردم خطرناک اند. بنابراین اگر نرم افزار 
قفل شکن اپل به دست هکرها یا خلافکاران سایبری بیفتد آنها از این وسیله 
برای شکستن قفل گوشی های مردم بهره خواهند برد و با این کار، خسارت 
همکاری اپل با اف بی آی متوجه همه مردم خواهد شد. مسئله دیگر در این 
زمینه این اســت که اگر یک شرکت فعال در حوزه فناوری مثل اپل مجبور 
شود که به درخواست دولتی مثل امریکا پاسخ مثبت دهد برایش خیلی سخت 
خواهد بود که به درخواســت دولــت دیگری مثل چین جواب منفی بدهد. 
بنابراین عملا دولت هایی که خیلی دموکراتیک نیستند و احتمال سوءاستفاده 
از اطلاعات مردم برای آنها وجود دارد به اطلاعات اشخاص دست پیدا خواهند 
کرد. بنابراین مقاومت شرکت اپل در همین نقطه کاری بهتر است تا اینکه بعدا 

در مقابل دیگر کشورها مقاومت به خرج دهد.
منبع: اکونومیست
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در حدود نیمی از افراد شاغل در کشورهای زیر خط صحرا در آفریقا در بخش کشاورزی کار می کنند. در رواندا حدود 
چهارپنجم از شاغلان کشاورز هستند. برای چنین جمعیت زیادی از کشاورزان و در نبود یک صنعت سنگین، افزایش کارایی 
کشاورزی بهترین راه برای بالا بردن استانداردهای زندگی در سراسر قاره آفریقا خواهد بود.

کشاورزان رواندایی در سال 2014 حدود 792 هزار تن گندم تولید کردند 
که بیش از سه برابر تولید گندم در سال 2000 بوده است. تولید ذرت که یک 
غله حیاتی در شرق آفریقاست هفت برابر افزایش پیدا کرده است. بسیاری از 
کشاورزان آفریقایی در سال های اخیر خیلی بیشتر از گذشته تولید محصول 
داشته اند. اما مسئله اینجاست که فقر به اندازه ای که تولید کشاورزی بالا رفته 
پایین نیامده اســت. میزان افزایش تولید محصولات کشاورزی در رواندا یک 
اســتثنا در قاره آفریقا بوده اما روند افزایش تولید در حوزه کشاورزی استثنا 
نبوده است. برای مثال، میزان تولید کشاورزی بین سال های 2000 تا 2014 
در اتیوپی سه برابر شده است با اینکه خشکسالی شدید ناشی از پدیده ال نینو 
آخرین محصول کشــاورزی را نابود کرده است. ارزش غلات برداشت شده در 
کشــورهای کامرون، غنا و زامبیا نسبت به یک دهه گذشته دست کم تا 50 
درصد افزایش پیدا کرده است. کنیا نیز تقریبا دارای برداشت کشاورزی خوبی 
بوده است. میلیون ها کشاورز آفریقایی احساس امنیت بیشتر و تغذیه بهتری 
دارند چرا که توانســته اند کشــاورزی خود را بهتر اداره کنند و میزان غلات 
حاصل از بذرهای ترکیبی را بهتر از گذشته کود بدهند. آنها توانسته اند استفاده 
از فناوری ها را در مزارع کوچک خود بهبود ببخشند. به جز زمین های بزرگی 
که اغلب در قالب مزارع عمومی به سرمایه گذاران خارجی واگذار شده، حدود 

دوسوم کشاورزان آفریقایی زمین های کشاورزی کمتر از یک هکتار دارند. 
نیروی کار در بخش کشاورزی آفریقا بسیاری زیاد است و اشتغال فراوانی 
برای اهالی این قاره درســت کرده اســت؛ در حدود نیمی از افراد شاغل در 
کشورهای زیر خط صحرا در آفریقا در بخش کشاورزی کار می کنند. در رواندا 
حدود چهارپنجم از شاغلان کشاورز هستند. برای چنین جمعیت زیادی از 
کشاورزان و در نبود یک صنعت سنگین، افزایش کارایی کشاورزی بهترین راه 
برای بالا بردن اســتانداردهای زندگی در سراسر قاره آفریقا خواهد بود. البته 

راهی طولانی در این مسیر باقی مانده است. 

از سال 1961 مجموع ارزش تولیدات کشاورزی در آفریقا چهار برابر شده 
است. این پیشــرفت تقریبا به همین اندازه در هند نیز دیده شده است. در 
این مدت، هند انقلاب سبز را شاهد بوده است؛ در حالی که در هند، افزایش 
تولیدات کشــاورزی ناشی از زیاد شدن بهره وری تولید در هر هکتار بوده، در 
آفریقا رشد میزان محصولات کشاورزی از افزایش سطح زمین های زیر کشت 
نشئت گرفته اســت. در اوایل دهه 1960 میلادی، کشورهای آفریقایی زیر 
خطر صحرا 1.5 میلیون کیلومتر مربع زمین زیر کشــت کشاورزی داشتند 

و حالا به این مساحت، 800 هزار کیلومتر مربع دیگر نیز  افزوده شده است.
تغییر دیگری که در کشاورزی آفریقا رخ داده مربوط به مردم است. حتی 
در این زمانه که در نواحی روستایی آسیا و امریکای لاتین نیز رشد جمعیت 
کم شــده و به حدود 2 درصد رسیده، جمعیت آفریقا به خصوص در نواحی 
روستایی رشد بسیار بالاتری دارد. شیب افزایش جمعیت آفریقا حتی از شیب 
افزاش جمعیت هندوستان نیز بیشتر است. میزان جمعیت بیشتر به معنی 
تعداد کارگر بیشتر است که می تواند در زمین های کشاورزی آفریقا موجب 
تولید بیشتر محصول شود.  اما گذشته از این مزیت جمعیتی، خاک آفریقا به 
دلیل اینکه سنت پرورش آن به وسیله عامل انسانی وجود نداشته، خیلی شخم 
نخورده و براثر باد و باران شسته شده و ارزش زراعت در آن از بین رفته است. 
به جز برخی نواحی که دارای خاک طبیعی برای کشاورزی هستند، بسیاری 
از زمین های آفریقا ارزش کشاورزی ندارند. بنابراین کشورزان آفریقایی ناچار 
شده اند که از کودهای بیشتری استفاده کنند. حکومت های آفریقایی برای این 
کودها به کشاورزان یارانه می دهند و کشاورزان نیز تلاش می کنند از بذرهای 
ترکیبی استفاده کنند تا محصولات بیشتری در زمین هایشان به بار آید. تمام 
این تلاش ها باعث شده است که آفریقا در زمینه کشاورزی در نیم قرن اخیر 

نوعی تکامل سبز را شاهد باشد. 
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جهاننما

شــی جین پینگ، رئيس جمهور چین در پیام خود به مناســبت آغاز 
ســال 2016 میلادی به وضوح نشان داد که کشــورش این روزها دارد در 
چه مسیری حرکت می کند: »جهان بسیار بزرگ است و با مسائل زیادی 
هم روبه روســت. جامعه بین المللی می خواهد صدای چین را بشنود و با 
راه  حل های مورد نظر چین آشنا شود. چین نمی تواند غایب باشد.« مدت 
کوتاهی بعد از انتشــار این پیام، شی به خاورمیانه سفر کرد و در روزهای 
19 تا 23 ژانویه از عربســتان ســعودی، مصر و ایران دیدار کرد. چین در 
حال حاضر در عرصه اقتصادی مناسبات گسترده ای با کشورهای خاورمیانه 
دارد و درصدد افزایش این مناسبات و تامین هرچه بیشتر منافع خود در 
منطقه هم هســت. انتخاب خاورمیانه به عنوان اولین مقصد سفر شی در 
سال 2016 این موضوع را به وضوح نشان داد. شی اولین رهبر بلندپایه ای 
بود که بعد از برداشته شدن تحریم های هسته ای ایران از این کشور دیدن 
کرد. البته او در ســفر خاورمیانه ای خود هم به ایران و هم به کشور رقیب 
ایران در منطقه - عربستان سعودی- سفر کرد. این نکته حاکی از آن بود که 
چین نقش آفرینی استراتژیک خود در خاورمیانه را با جدیت دنبال می کند و 
نمی خواهد از بازیگران مهم آن دور بماند.  البته شی در جریان همین سفر 
در ســخنرانی خود در مقر اتحادیه عرب در قاهره گفت که چین به دنبال 
نفوذ در منطقه خاورمیانه و یا پر کردن هیچ خلأ قدرتی در آن نیست؛ بلکه 
ایجاد شبکه های همکاری استراتژیک برای تامین منافع مشترک را هدف 

خود قرار داده است. 
چین در ســال های اخیر در برخی مسائل خاورمیانه ای - از جمله توافق 
هســته ای ایران و مذاکرات سوریه- نقش آفرینی کرده است. ارائه کمک های 
مالی به برخی کشورهای خاورمیانه هم در سیاست های چین جا داشته است. 
مثلا قرار است کمک مالی بالغ بر بیش از 7 میلیون دلار برای بهبود وضعیت 
زندگی فلسطینیان اختصاص یابد و 35 میلیون دلار نیز در مجموع به عنوان 

کمک بشردوستانه در اختیار سوریه، اردن، لبنان و یمن قرار بگیرد. 
اما نقش آفرینی مالی چین در خاورمیانه ابعاد دیگری هم دارد. بنا بر اعلام 
شی، ارائه وام برای اجرای برنامه های توسعه در خاورمیانه هم قرار است از سوی 
چین اجرا شود. بر این اساس، 15 میلیارد دلار وام اختصاصی، 10 میلیارد دلار 
وام تجاری و 10 میلیون دلار وام ترجیحی و سرمایه گذاری های مشترک بالغ 

بر 20 میلیارد دلار راهی کشورهای خاورمیانه خواهند شد. 

روایت بیجینگ ریویو، نشریه دولتی چین از آینده اقتصاد خاورمیانه

راه ابریشم جدید در خاورمیانه
چین در خاورمیانه چه اهدافی را دنبال می کند؟

مقامات چینی معتقدند که گسترش برنامه های توسعه ای در خاورمیانه 
باعث کاهش تنش ها در این منطقه خواهد شد. در همین راستا، چین در روز 
سیزده ژانویه سال جاری میلادی اولین سند را درباره رویکرد خود به جهان 

عرب منتشر کرد. 
شی هم در جریان سفر خود به خاورمیانه اعلام کرد که چین قصد تمرکز 
روی برنامــه کمربند اقتصادی جاده ابریشــم را دارد؛ و اجرای آن در آینده 
می تواند اقتصاد خاورمیانه را تــا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. در همین 
حال، شو کینگوگو استاد مطالعات عرب در دانشگاه مطالعات خارجی پکن 
در گفت وگو با شینهوا دیلی تلگراف - نشریه چینی زبان که در پکن منتشر 
می شــود- گفته که به سود چین و کشورهای عربی است که همکاری های 
خود را گسترش دهند و برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشم را چه از راه های 
زمینی و چه از راه های دریایی دنبال کنند. به گفته او، کشورهای خاورمیانه 
با این ترتیب شاهد توسعه اقتصادی بیشتر و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر 
خواهند بود. وو بینگ بینگ رئيس انستیتو مطالعات فرهنگ عربی- اسلامی در 
دانشگاه پکن هم در این خصوص گفته که بسیاری از کشورهای خاورمیانه از 
ضعف زیرساخت ها رنج می برند و برخی دیگر هم با مازاد نیروی کار و معضل 
بیکاری مواجه اند. به اعتقاد او، برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشم راهی برای 

مواجهه با این مشکلات است. 
شی در جریان سفر خاورمیانه ای خود تعداد 21، 17 و 14 سند به ترتیب 
برای همکاری اقتصادی با مصر، ایران و عربستان سعودی به امضا رساند. این 
همکاری ها حوزه های مختلفی مانند تجارت، انرژی، هوا فضا، تغییرات اقلیمی 

و غیره را شامل می شوند. 
هیوا لیمینگ پژوهشــگر ارشد مطالعات خاورمیانه در انستیتو مطالعات 
بین المللی چین در این خصوص به شینهوا دیلی تلگراف گفته که چارچوب 
همکاری هــا در برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشــم به چین این اجازه را 
خواهد داد که بخشی از ظرفیت صنعتی پیشرفته اما مازاد خود را در خاورمیانه 

به کار بگیرد.
به گفته خلد عبدالخلیق از مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک اهرام در 
مصر، بحث درباره کمربند اقتصادی جاده ابریشم در حالی مطرح می شود که 
عربستان ســعودی و مصر از آن استقبال کرده اند و حتی احتمال دارد برای 

پیوستن به این پروژه، تغییراتی در بنادر و جاده های خود ایجاد کنند. 

چین و ایران
چیــن و ایران بر افزایش مناســبات دیپلماتیک و 
رسیدن به سطح جدیدی از همکاری  استراتژیک تاکید 
زیادی کرده اند. در جریان سفر شی، معاهدات همکاری 
بین دو کشور در حوزه های مقابله با تغییرات اقلیمی، 
ارتباطات، فرهنگ، انرژی، منابع انسانی، ظرفیت های 
صنعتی، سرمایه گذاری، رســانه ها، علم و تکنولوژی و 

غیره به امضا رسید.

چین و عربستان سعودی
چین مناسبات دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی 
افزایش داده و به دنبال همکاری های نزدیک تری است. 
در جریان سفر شی، معاهدات همکاری بین دو کشور 
در حوزه های هوافضا، ارتباطات، فرهنگ، محیط زیست، 
انرژی، ظرفیت های صنعتی، علم و تکنولوژی و تجارت 

به امضا رسید.

چین و مصر
چین و مصر برنامه ای پنج ســاله را بــرای افزایش 
مناســبات دوجانبه مورد توجه قرار داده اند. در جریان 
سفر شــی به مصر، 21 ســند همکاری در حوزه های 
مختلف به امضا رســید و دو کشور، شصت ساله  شدن 
مناســبات دیپلماتیک خود را جشن گرفتند. در عین 
حال، سال 2016 میلادی به عنوان سال فرهنگی چین 

و مصر از سوی دو کشور مورد توجه قرار گرفته است. 

چین در 
سال های اخیر 

در برخی مسائل 
خاورمیانه ای - 
از جمله توافق 
هسته ای ایران 

و مذاکرات 
سوریه- 

نقش آفرینی 
کرده است. 

ارائه کمک های 
مالی به برخی 

کشورهای 
خاورمیانه هم 

در سیاست های 
چین جا داشته 

است



13هزار و 466 جزیره در کنار هم قرار گرفته و مجمع الجزایر اندونزی را با بیش 
از 250میلیون جمعیت تشکیل داده است. جوکو ویدودو در سال 2014 با وعده 
ثروتمندتر کردن اندونزی، به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. 
مجله اکونومیست در پرونده ای مفصل مروری بر سیاست، اقتصاد و آینده این 
کشور داشته است. در این بخش خلاصه ای از گزارش های اکونومیست آورده 
شده است. 

نگاه ویژه اکونومیست 
به سیاست، اقتصاد و آینده اندونزی

عصر جوکووی
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جوکووی به عنوان رئیس جمهوری اندونزی انتخاب شد تا سیاست این کشور 
را تغییر بدهد و کشور خود را ثروتمندتر کند. اکنون از نظر بسیاری از تحلیل گران، 
او باید کمی عجله کند. پوســترهای ســتادها و کمپین های مختلف انتخابات 
به خوبی نشــان می دهد که یک سیاستمدار دوست دارد مردم چه تصوری از او 
داشته باشند. در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 اندونزی، دو نفر از 
نامزدهای محافظه کار یعنی پرابوو سابیانتو و هاتا راجاسا در پوسترهای انتخاباتی 
خود پیراهن های ســفید با دکمه های کاملاً بسته به همراه سونگ کوک )کلاه 
ملی اندونزی( پوشیده بودند؛ این لباس یادآور سوکارنو نخستین رئیس جمهوری 
قدرتمند و ملی گرای اندونزی بود؛ او همیشــه در انظار عمومی از سونگ کوک 
استفاده می کرد. آقای پرابوو تلاش می کرد نوعی روحیه ارتشی را در پوسترهای 
انتخاباتی خود به نمایش بگذارد تا خود را محکم و استوار نشان بدهد. اما او به 
نقض قوانین مختلف حقوق بشــر متهم شد.  در مقابل اما جوکووی معمولاً در 
پوسترهای خود و در انظار عمومی با پیراهن های ساده ای ظاهر می شد که مردم 
معمولی اندونزی می پوشند. تصویر او، گذشته اش و کلماتی که به کار می برد در 
تضاد با شکل سنتی سیاست در اندونزی بود. او وعده داد که دولتی تکنوکرات 
ایجاد کند و به کمک »انقلاب ذهنی و روانی« ریشــه فساد را در سیاست این 
کشور خشک کند. این رئیس جمهور در نخستین اقدام خود گروه KPK را تقویت 
کرد که در حقیقت گروه ضداختلاس در اندونزی به شــمار می رود. او تنها یک 
شعار ساده داشت: »جوجور، برسیه، سدرهانا« )راست گو، پاک، متواضع(.  اکنون 
برخی از حامیان جوکووی مأیوس شده اند. این طور به نظر می رسد که وعده های 
او برای تغییر سیستم با روشنفکران فعال هماهنگی داشته و این کاملاً مشابه 
برنامه های رئیس جمهوری پیشین است. او اقدامات بسیاری انجام داده است اما 
هنوز موفق نشــده منافع ازدست رفته اندونزی را بازگرداند. البته برخی از افراد 

نیز اصرار دارند که رئیس جمهوری رفته رفته اقدام خواهد کرد و تغییر در سطح 
گســترده به ناچار زمان بسیاری می برد. هردو مدعای فوق نیز مصادیق خود را 
دارند که نشان می دهد در جای خود درست هستند. جوکووی قدم به دفتری 
گذاشت که پیش از این نیز یک پایش لنگ بود. حزب این رئیس جمهوری نیز 
از میان 560 صندلی مجلس تنها 105 جایگاه را به خود اختصاص داده اســت 
و در نتیجه جوکووی مجبور شده است اتحادها و ائتلاف های ناجوری با احزاب 
کوچک تر داشته باشــد. این ائتلافات نیز هرکدام مطالباتی را به دنبال خواهد 
داشت. مورد بدتر این است که جوکووی ریاست حزبی را که نماینده آن است به 
عهده ندارد. هرچند او تلاش کرد حزبی مستقل برای خود ایجاد کند اما در نهایت 
چهار ماه مانده به انتخابات حزبی را انتخاب کرد که خودش تنها عضوی از آن به 
شمار می آید. در حال حاضر مگاواتی سوکارنوپاتری یعنی دختر سوکارنو ریاست 
حزب را به عهده دارد. این در حالی اســت که انتظار می رفت جوکووی مقابل 
برخی از این افراد قرار بگیرد. علاوه بر آن، کابینه نخستی که جوکووی تشکیل 
داد نیز حامیان او را دلسرد کرد چرا که اکثر افراد برخلاف انتظار انتخاب شدند. 

البته در ادامه برخی از این افراد جای خود را به تکنوکرات ها دادند. 

ÍÍمشکل جدی در دولت
اصلاح گرایان و اصول گرایان در کابینه دولتی جوکووی اغلب مقابل یکدیگر 
و حتی مقابل رئیس جمهوری قرار گرفته اند. برای مثال در ماه آگوست گذشته، 
وزیر مسکن اعلام کرده بود دولت باید قانونی را به تصویب برساند که بر اساس 
آن روزنامه نگاران خارجی پیش از آنکه گزارشی را مخابره کنند، برای آن مجوز 
بگیرند. اما یک روز پس از این ماجرا، جوکووی این برنامه را لغو کرد. یک بار نیز 
دولت از مالیات جاده ها حمایت کرد و بعد دوباره عقب نشست. در مورد برنامه 
کارگران خارجی نیز دولت یک بار طرح آموزش اجباری زبان را اجرایی کرد و بعد 
آن را لغو کرد. همه این بی برنامگی ها به خوبی نشان می دهد که دولت جوکووی 
مشکلی جدی دارد: به نظر می رسد ایده های رئیس جمهوری خیلی خوب است 
امــا وزرای کابینه اش نمی دانند این ایده ها را چگونه اجرایی کنند و گاهی او را 
نادیده می گیرند. شاید یکی از دلایل این ماجرا به خود جوکووی مربوط باشد؛ او 
در سخنرانی بسیار ضعیف است و در برابر جمعیت چندان قوی ظاهر نمی شود. 
اما در زمان حل مشکلات به صورت عملی، موفق تر عمل می کند. شاید او بتواند 
با این ویژگی ها در سطح شهردار، خوب عمل کند اما در سطح رئیس جمهوری 

اندونزی باید اقتدار بیشتری داشته باشد و استراتژیک تر عمل کند. 

جنگجوی تنها
استقلال جوکووی، شمشیر دودم است

همه 
بی برنامگی ها 
به خوبی نشان 

می دهد که 
دولت جوکووی 
مشکلی جدی 
دارد: به نظر 

می رسد ایده های 
رئیس جمهوری 

خیلی خوب 
است اما وزرای 

کابینه اش 
نمی دانند این 

ایده ها را چگونه 
اجرایی کنند و 

گاهی او را نادیده 
می گیرند

یک:نگاه اکونومیست به سیاست در اندونزی [  [



161 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1395

روپیه به عنوان ارز رایج اندونزی از اواسط سال 2013 تاکنون بیش از 30 درصد کاهش ارزش 
نسبت به دلار را تجربه کرده، البته اخیراً به ثباتی نسبی رسیده است. ارز دیگر اقتصادهای نوظهور 
نسبت به ارز اندونزی وضعیت بسیار بدتری داشته است.

ممکن است در حالی که در یکی از شهرهای بزرگ اندونزی با ماشین خود 
رانندگی می کنید یا پشت ترافیک به انتظار نشسته اید، سیلی از موتورسواران 
را ببینید که کلاه کاسکت های سبز بر سر گذاشته اند و با سرعت از کنار شما 
عبور می کنند. آنها لباس فرمی به نــام گوجک )Go-Jek( بر تن دارند که 
شرکت تجاری اندونزیایی تعیین کرده است. نام این لباس در حقیقت بازی با 
کلمه اوجک )ojek( است؛ واژه ای اندونزیایی که به تاکسی های موتوری حاضر 
در همه جای کشور گفته می شود. این شرکت همچنین از ماه ژانویه امسال 
نرم افزاری را طراحی کرده اســت که کاربران می توانند به کمک آن به راحتی 
راننــده ای را صدا کنند و به این ترتیب برای کار خود تاکســی بگیرند. این 
شرکت تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.  اندونزی در حال حاضر 
در میانه راه انقلاب استارت آپ ها و تجارت الکترونیکی است و جای تردیدی 
نیست که پیشرفت های بسیاری را تجربه خواهد کرد. این کشور چهارمین بازار 
بزرگ موبایل )تلفن همراه( در جهان به شمار می آید. تعداد سیم کارت هایی 
که در این کشور مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر از جمعیت این کشور است. 
دوپنجم از جمعیت 255میلیون نفری این کشــور -که نیمی از آنها زیر 30 
سال سن دارند- از تلفن های همراه هوشمند استفاده می کنند. اما در سوی 
دیگر این انقلابی که به نظر موفقیت آمیز می آید، نوعی شکست حاکم است. 
پویایی تجارت الکترونیکی در اندونزی بیشتر به این خاطر است که دولت هنوز 
در مورد قانون گذاری های مرتبط با آن کاری نکرده است. رویکرد اندونزی به 
کسب وکار به صورت کلی خصومت آمیز بوده است. قوانین کار در این کشور 
بسیار سخت گیرانه است. آغاز یک کسب وکار ساده در اندونزی حداقل 47 روز 
زمان می برد، این در حالی است که در مالزی تنها چهار ساعت و در سنگاپور 

تنها 2.5 ساعت زمان لازم است تا کسب وکار جدیدی راه اندازی شود. 
در آن زمــان که انقلاب اقتصاد جهانی تازه آغاز شــده بود، بســیاری از 
شرکت ها ناگزیر بودند از قوانین فرمالیته اداری تبعیت کنند؛ قوانینی که دیگر 
هیچ کدام کاربــردی ندارد. اندونزی از صادرکنندگان نفت خام، گاز طبیعی، 
روغن پالم، چرم، طلا و قلع است و از ذخایر عظیم زغال سنگ برخوردار است. 
بر اساس گفته های رودریگو چاوز مدیر بانک جهانی مربوط به کشور اندونزی، 
ارزش صادرات کالای این کشــور بین ســال های 2000 تا 2010 سه برابر 
شده است. همان طور که صادرات این کشور رشد کرده، اقتصاد آن نیز توسعه 
یافته اســت. اما اخیراً ارزش صادرات کالا نسبت به دوران اوج خود به بیش از 
نصف ســقوط کرده است. وزیر اقتصاد و دارایی این کشور چندی پیش اعلام 
کرد زغال سنگ که 11 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می دهد از 150 

دلار در ازای هر تن در سال 2011 به 50 دلار رسیده است. 
در یک دهه گذشــته تا سال 2014 متوسط سالانه رشد تولید ناخالص 
داخلی 6 درصد بوده است اما ورشکستگی کالاها باعث کاهش رشد اقتصادی 
شده اســت. رشد اقتصادی اندونزی در سال گذشته 4.8 درصد بوده است که 
کمترین میزان از سال 2009 تاکنون به شمار می آید. امسال نیز برآوردها بهتر 
از پارسال نیست: بودجه ســال 2016 بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی 
5.3درصد در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد اقتصاد اندونزی نسبت به 

دیگر کشورها در حال عقب نشینی است. 

ÍÍ کاهش 30درصدی ارزش روپیه اندونزی در دو سال
روپیه به عنوان ارز رایج اندونزی از اواسط سال 2013 تاکنون بیش از 
30 درصد کاهش ارزش نسبت به دلار را تجربه کرده ، البته اخیراً به ثباتی 
نســبی رسیده است. ارز دیگر اقتصادهای نوظهور نسبت به ارز اندونزی 
وضعیت بسیار بدتری داشته است. نرخ تورم نیز بین 3 تا 5 درصد برآورد 
شده اســت. کاهش ارزش روپیه، بیشترین تأثیر را روی واردات اندونزی 
داشته است. بدهی عمومی نیز تنها 26 درصد از تولید ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهد.  مشکل اصلی این است که رشد تولید ناخالص داخلی 
زیر 5 درصد بســیار کمتر از رشد 8درصدی است که بانک جهانی ادعا 
می کند اندونزی برای ایجاد شــغل برای 2.5میلیون نفر به آن نیاز دارد. 
یعنی این کشور برای اینکه هر سال 2.5میلیون نفر نیروی جدید را وارد 
کار کند، باید رشــد اقتصادی 8درصدی داشته باشد. به این ترتیب این 
کشور باید بیشترین سرمایه گذاری و اصلاح ساختار اقتصادی را اعمال 
کند تا بتواند به این هدف خود نایل شود. کشورها اگر نتوانند نیروهای 
کار جــوان خود را وارد بازار کنند هیچ گاه با نیروهای پیر خود به ثروت 
و رفاه دست پیدا نمی کنند.  به نظر می رسد عملکرد اقتصادی اندونزی 
هیچ گاه به پای سنگاپور نرسد اما بازار داخلی آن وضعیت نسبتاً مطلوب 
و توانایی جذب سرمایه های خارجی را دارد. جوکووی به خوبی می داند 
که اندونزی اگر نتواند تکیه خود را بر صنعت کم کند به موفقیت دست 
نخواهد یافت؛ این کشور باید به دنبال راه حل های خلاقانه و ابداعاتی برای 
بهبود وضعیت اقتصاد خود باشد. در ماه آوریل گذشته رئیس جمهوری 
اندونزی در همایش بزرگ اقتصادی جاکارتا اظهار کرد کســانی که در 
این کشور سرمایه گذاری کنند از »سودی باورنکردنی« برخوردار خواهند 
شــد. واضح است که جوکووی تلاش های بسیاری برای بهبود وضعیت 

اقتصادی اندونزی کرده  اما راه تغییر تازه آغاز شده است. 

کورسوی امید در آشفته بازار اندونزی 
اندونزی برای اینکه با اطمینان به رشد اقتصادی مورد نظر خود برسد باید در برابر میل حمایتگری خود مقاومت کند

به نظر می رسد 
عملکرد اقتصادی 
اندونزی هیچ گاه 
به پای سنگاپور 
نرسد اما بازار 

داخلی آن 
وضعیت نسبتاً 
مطلوبی دارد و 
توانایی جذب 
سرمایه های 
خارجی را 

دارد. جوکووی 
به خوبی می داند 
که اندونزی اگر 
نتواند تکیه خود 
را بر صنعت کم 
کند به موفقیت 
دست نخواهد 

یافت

دو:نگاه اکونومیست به کسب وکار و اقتصاد در اندونزی [  [
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مدیر بخش در حالی که از دفتر مرکزی شــرکت خود در اسکله تانجانگ 
پریوک واقع در جاکارتا خارج می شود زیر لب در مورد عدم کارآمدی شرایط 
گله می کند. تجهیزاتی که در این اسکله وجود دارند همگی قدیمی هستند، 
کارگران بسیار آهسته کار می کنند و تمامی کارها با مشکلاتی همراه است. 
شــرکت های حمل ونقل سعی دارند از یک طرف سودهای کلان و چندهزار 
دلاری داشته باشند و از طرف دیگر مانع سود رقبای خود باشند و آنها را به 

بن بست بکشانند. 
تاکنون عده بسیار کمی موفق شده اند در این زمینه به پیروزی دست پیدا 
کنند. کشتی ها باید از مرحله متصدیان بارگیری عبور کنند تا با خرج چند 
هزار روپیه بار خود را به زمین بگذارند. کارگران یاد گرفته اند که در کمترین 
زمان ممکن محتوای کانتینرها را خالی کنند و به مقصد برسانند. نکته اصلی 
نیز این اســت که هیچ کس نمی تواند اتفاقاتــی را که خارج از پایانه خودش 
می افتد تحت کنترل درآورد. به این ترتیب در این آشــفته بازار و ناکارآمدی 
اســکله ها و بندرگاه های اندونزی از متصدیان بارگیری گرفته تا شرکت های 
حریص حمل ونقل به سودهایی دست پیدا می کنند. این مسئله مانع ایجاد 
اصلاحات شده چرا که هرگونه اقدام اصلاحی باعث از بین رفتن برخی از این 

خرده منفعت ها خواهد شد. 

ÍÍهرج ومرج در نظام زیرساختی اندونزی
به طور خلاصه می توان در یک جمله به مشــکلات زیرساختی اندونزی 
اشــاره کرد: جاده ها و بندرگاه های زیاد و هرج ومرج کشتی ها و خودروها که 
باعث افزایش هزینه می شود. جوکووی مقام ریاست جمهوری خود را به خطر 
انداخته است تا این مشکلات را برطرف کند؛ استدلالش نیز این است که بهبود 
وضعیت زیرســاختی در اندونزی باعث هجوم سرمایه گذاران خارجی به این 
کشور می شود و به دنبال آن شغل های بهتری در اندونزی ایجاد خواهد شد. 
او همچنین بر این باور است که بهبود زیرساخت ها باعث می شود مردم بومی 
منطقه محصولات خود را به خارج از کشور بفرستند و به این ترتیب خود را 

از فقر نجات دهند. 
اما رویاپردازی های او با اســتقبال گســترده ای مواجه شــد. هزینه های 
زیرســاختی در کوتاه مدت باعث ایجاد شغل و افزایش تقاضا برای مواد اولیه 
می شــود. علاوه بر آن، برنامه های جوکــووی در درازمدت فرصتی را فراهم 
می کند تا کشوری که چند دهه مورد غفلت قرار گرفته است دوباره در مسیر 
موفقیت قرار گیرد. اندونزی در میانه دهه 90 میلادی حدود 8 درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را به طور سالانه برای زیرساخت ها سرمایه گذاری کرد. اما 
به دنبال بحران بزرگ مالی که در آسیا اتفاق افتاد این سهم به حدود 3 درصد 
سقوط کرد و سپس به صورت خیلی آهسته و تدریجی روند افزایشی را از سر 

گرفت. با وجود همه اینها سهم 6.4درصدی این کشور در سال 2014 نسبت 
به سهم 7درصدی سرمایه گذاری برای زیرساخت ها در چین، تایلند و ویتنام 

به نظر مأیوس کننده می آید. 
همین غفلت اندونزی از سرمایه گذاری باعث افزایش هزینه ها در این کشور 
شده است. هزینه ها در این کشور در فاصله سال های 2004 تا 2011 به طور 
متوســط 27 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده  در حالی که در ویتنام 25 
درصد، در تایلند 20 درصد، در مالزی 13 درصد و در سنگاپور تنها 8 درصد 
بوده است. این مسئله شرکت های فعال در این کشور را نیز تحت فشار بسیاری 
قرار می دهد چرا که آنها نیز مجبور می شوند به نوعی هزینه های خود را کاهش 

بدهند یا اینکه میزان عرضه خود را تغییر بدهند. 
بر اساس اطلاعات به دست آمده، پیش از این به طور متوسط 6.4 روز طول 
می کشید تا کانتینرها بار خود را در تنجانگ خالی کنند اما اکنون جوکووی 
ادعا کرده است این زمان به 4 روز کاهش یافته است. البته ناگفته نماند که بانک 
جهانی اعلام کرده این زمان هنوز چهار برابر زمان تخلیه بار در سنگاپور است. 
به صورت کلی برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد کم کاری های اندونزی 
در ســرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها در فاصله سال های 2004 تا 2014 
حداقل سالانه برابر با 1 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی هزینه داشته است. 
اکنون جوکووی قصد دارد بیشترین هزینه را صرف زیرساخت ها کند و تا 
ســال 2017 آن را به 7.7 درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. از اسکله ها 
و بندرگاه ها گرفته تا تأسیسات برق، برنامه های بسیاری برای بهبود وضعیت 
زیرساختی این کشور تا پنج سال آینده در نظر گرفته شده است. مقامات سعی 
دارند 65 سد جدید را در این فاصله پنج ساله احداث کنند که 16 مورد از آنها 
در حال ساخت است. رئیس جمهوری اندونزی چندی پیش در یک سخنرانی 
گفت: »ما سال هاست که به دریاها، اقیانوس ها و خلیج ها پشت کرده ایم؛ آینده 
تمدن ما در همین هاست. اکنون باید با تمام قوا کار کنیم تا دوباره اندونزی را 
به بندری بزرگ در جهان تبدیل کنیم.« حرف های او کاملاً منطقی به نظر 
می آید. اندونزی بزرگ ترین مجمع الجزایر در جهان به شمار می آید. 13.466 
جزیره در مساحت 5000کیلومتری در کنار هم قرار گرفته اند. بعد از کانادا، 

این کشور بزرگ ترین ساحل را در جهان دارد. 
در ســال 2015 پروژه های جدیدی در اندونزی معرفی شــد که توجه 
بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرد. بر اساس برنامه های جوکووی 
بیش از 30 درصد از هزینه های زیرساخت ها از طریق بخش خصوصی تأمین 
می شــود. هرچند اصلاحات در بســیاری از بخش ها با کندی انجام شده و 
ناکارآمدی در بسیاری از بخش ها هنوز بیداد می کند اما برنامه های جوکووی و 
عزم او راه نسبتاً روشنی را نشان می دهد تنها این پرسش وجود دارد که آیا او 

می تواند به این اقدامات سرعت ببخشد یا خیر. 

مشکل 13.466 جزیره
بخش زیرساخت ها در اندونزی پس از سال ها عدم سرمایه گذاری، 

بالاخره با موجی از سرمایه روبه رو شده است

سه:نگاه اکونومیست به زیرساخت در اندونزی [  [

می توان در یک 
جمله به مشکلات 

زیرساختی 
اندونزی اشاره 
کرد: جاده ها 

و بندرگاه های 
زیاد و هرج ومرج 

کشتی ها و 
خودروها که 
باعث افزایش 

هزینه می شود. 
جوکووی مقام 

ریاست جمهوری 
خود را به خطر 
انداخته است تا 
این مشکلات را 

برطرف کند
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جوکووی پس از سفری که به همایش اپَک داشت اظهار کرد: 
»داشتن این همه دوست چه فایده وقتی فقط ضررهای آن به ما 
می رسد؟«

سوســیلو بامبانگ یودهویونو در سال 2009 در دومین مراسمی که به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب شــده بود سخنرانی ویژه ای داشت و اظهار کرد 
اندونزی می تواند سیاست خارجی خود را در مسیری قرار بدهد که میلیون ها 
دوســت داشته باشد و تعداد دشمنان آن به صفر برسد. او گفته بود که این 
کشور اهداف سیاست خارجی خود را به گونه ای برنامه ریزی کرده است که در 
روابط خود با سازمان ملل و دیگر کشورها به نوعی هماهنگی دست خواهد 
یافت. آقای یودهویونو اقداماتی را در زمینه تغییر فضای سیاســت خارجی 
انجام داد و روابط اندونزی را با کشورهای جنوب شرق آسیا بهبود بخشید. 
او همچنین همایش سالانه ای را پایه گذاری کرد تا با صحبت در آن پایه های 
دموکراسی در آسیا تقویت شود. مشخص بود که او این روند را تنها به خاطر 
منافع اندونزی در پیش نگرفته است بلکه هدف اصلی او اجتناب از تصمیمات 
دشــوار بود. اما جانشــین او رویه ای کاملاً متفاوت را در پیش گرفته است. 
جوکووی در ســخنرانی خود به مناسبت آغاز ریاست جمهوری اش، دیدگاه 
کاملاً جدیدی را مطرح کرد و گفت: »سیاست خارجی مستقل و پویا تنها 
برای پیگیری منافع اندونزی اتخاذ می شود.« به این ترتیب او کاملاً متفاوت 
از رئیس جمهوری پیشین، اظهار کرد که سیاست خارجی در این کشور باید 
وقف منفعت های اندونزی بشود. جوکووی پس از سفری که به همایش اپَک 
داشــت اظهار کرد: »داشتن این همه دوست چه فایده وقتی فقط ضررهای 

آن به ما می رسد؟«
برخی از تحلیل گران این جمله جوکووی را بسیار ساده لوحانه تعبیر کرده و 
گفته بودند او تجربه بسیار کمی در سیاست خارجی دارد. البته بحث سیاست 
خارجی در کمپین انتخاباتی او ســر و صدای چندانی نکرده بود؛ وزیر امور 
خارجه او یعنی خانم رتنو مارســودی نیز تاکنون در تمامی مراحل شــغلی 
خود به عنوان یک دیپلمات فعال بوده اســت. کســانی که روابط صمیمی و 
نزدیکی با جوکووی داشــته اند اظهار کرده اند که او صبر و حوصله چندانی 
برای نشست های رسمی و بزرگ ندارد و بیشتر دیدارهای یک نفره با رهبران را 
ترجیح می دهد.  سه ماه پس از آنکه جوکووی قدم به دفتر ریاست جمهوری 

اندونزی گذاشته بود، جهان با قاطعیت و ادعای این 
کشور در امور خارجی مواجه شد: او حکم پنج 
قاچاقچی خارجی مواد مخدر را برای اعدام امضا 
کرد؛ این در حالی اســت که مقامات کشورهای 

این قاچاقچیان درخواست های بسیاری کرده بودند 
کــه این اقدام صورت نگیــرد. هفت ماه پس از آن 
نیز هفت قاچاقچی خارجی دیگر اعدام شدند که در 

میان آنها دو استرالیایی از یک حلقه مافیایی بزرگ 
بودنــد. آن زمان که آقای یودهویونو قوانینی را تعیین 

کرده بود و برای حکم های اعدام، مهلت گذاشته بود 
با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. بسیاری از 

مردم احساس می کردند او با این قوانین و 
مهلت هایی که به خارجی ها می دهد 

در حقیقت در برابر فشــار آنها 

تسلیم می شود. زمانی که جوکووی اعلام کرد تصمیم گرفته است دو قاچاقچی 
استرالیایی را اعدام کند از حمایت گسترده ای در اندونزی برخوردار شد. البته 
در خارج از اندونزی این اقدام با اعتراضات بســیاری مواجه شد اما به روابط 

بین المللی این کشور هیچ گونه آسیب جدی وارد نکرد. 

ÍÍمرزهای اندونزی در اولویت جوکووی
رتنو وزیر امور خارجه اندونزی اظهار کرده است که جوکووی از سیاست 
خارجی عینی تری تبعیت می کند و چهار اولویت مشخص را برای خود تعیین 
کرده است. نخستین مورد این است که مرزهای اندونزی امنیت کامل داشته 
باشــد. این مسئله ممکن است تنش هایی را ایجاد کند؛ برای مثال اندونزی 

حداقل در ده نقطه مرز خاکی با مالزی مشکل دارد. 
اما بدترین مورد مربوط به چین است. این کشور در جنوب دریای چین 
ادعاهایی دارد که با مرزهای آبی اندونزی همپوشــانی دارد و نوعی تجاوز به 
برخی از جزیره های اندونزی به شــمار می آید. نکته مهم تر این است که این 
جزیره ها از منابع و ذخایر گازی بسیاری برخوردار هستند. رتنو تأکید دارد که 
این جزایر بدون تردید متعلق به اندونزی هستند. او با صراحت اعلام کرده است 
که اگر کســی ادعایــی دارد باید با آنها صحبت کنــد. او همچنین تصریح 
کرده است که اندونزی قصد دارد میدان های گازی خود را توسعه ببخشد. چین 
نیز به خوبی واقف است که حق با اندونزی است اما همچنان مدعی بخش آبی 
آن است. وزیر دفاع اندونزی سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد تجهیزات 
نظامی در این منطقه را تقویت کند و جت های جنگنده را در آنجا مستقر کند. 
دومین اولویت جوکووی مربوط به مردم اندونزی می شود که در خارج از 
خاک این کشــور مشغول به کار هستند. او قصد دارد به طور ویژه از حقوق 
زنان اندونزیایی که به عنوان کارگران خانگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
مشغول به کار هستند، حمایت کند. سومین اولویت نیز مربوط به سفیران 
خارجی اندونزی می شود که از آنها انتظار می رود به بهبود صادرات این کشور و 
افزایش سرمایه گذاری در آن کمک کنند. آخرین اولویت جوکووی 
نیز مشارکت بیشتر در امور بین المللی است. نکته جالب توجه 
این است که آخرین اولویت جوکووی، اولین اولویت یودهویونو 
بود. دولت فعلی تنها روی برخی از مســائل خاص مثل جریان 
تروریسم و داعش که به معضلی بین المللی تبدیل شده است، 
تمرکز دارد. 88 درصد از جمعیت اندونزی، مسلمانِ سنی 
هستند. البته در این کشور از کاتولیک گرفته تا هندو 
نیز وجود دارند که همگی با روحیه مدارا در کنار 
یکدیگر زندگی می کنند. جامعه اندونزی ثابت 
کرده که همیشــه در جهان اهل مدارا و 
ســازش بوده و کمترین تنش ها 
را با دیگر کشــورها داشته است. 
اگر جوکــووی به همیــن روند 
ادامــه بدهد می توان انتظار صلح 
و آرامش بیشــتری در این کشور 

داشت. 

سخن کمتر، عمل بیشتر
اندونزی نسبت به سایر نقاط جهان بیش از گذشته مدعی شده است

اندونزی [ چهار:نگاه اکونومیست به سیاست خارجی در   [
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یکی از مهم ترین ســفرهایش در اوایل دوران ریاست جمهوری اش بود. در 
اکتبر گذشــته جوکووی به همراه هیاتی از مشاوران و فعالان اقتصادی برای 
دیدار با باراک اوباما به واشنگتن دی سی رفتند. قرار بود آنها به سیلیکون ولی 
بروند و بهترین استارت آپ های اندونزی را به نمایش بگذارند. اما در حالی که 
این هیئت عازم غرب کره زمین شدند، جوکووی راهی شرق شد چرا که برای 
حل بحرانی بزرگ فراخوانده شده بود: کالیمانتان و سوماترا با شعله های بزرگ 
آتش درآمیخته بودند. این گونه آتش سوزی ها معمولاً زیاد رخ می دهند اما در 
ســال 2015 آتشی درگرفت که به واسطه پدیده ال نینو شکل وخیم تری به 
خود گرفت. دود حاصل از این آتش ســوزی تا ماه ها بر فراز آسمان سنگاپور 
بود و حتی به کامبوج، ویتنام و فیلیپین نیز رسیده بود. دست کم دو میلیون 
هکتار از جنگل ها سوختند. عده زیادی از مردم محلی در آتش جان خود را از 
دست دادند و تعداد بی شماری نیز دچار سوانح سوختگی شدند. میزان کربنی 
که از این آتش ســوزی در جو زمین منتشر شد از میزان انتشار کربن ایالات 
متحده امریکا بســیار بیشتر بود. این آتش سوزی در عرض پنج ماه، برابر با 2 
درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی به این کشور ضرر رساند. سال گذشته 
اوضاع بدتر از شــرایط همیشگی بود اما بحث مربوط به شدت آن می شد، نه 
نوع اتفاقی که افتاده بود. اندونزی در فاصله سال های 2001 تا 2014 بیش از 
18.5میلیون هکتار از پوشش درختی خود را از دست داد؛ این ناحیه بیش از دو 
برابر مساحت ایرلند است. اندونزی در سال 2014 در زمینه از بین بردن جنگل 
از برزیل پیشی گرفت و از این نظر به بدترین کشور در دنیا تبدیل شد. یکی 
از دلایلی که این جنگل ها در آتش می سوزند به اقتصاد بازمی گردد. اندونزی 
بیش از نیمی از روغن پالم دنیا را تولید می کند؛ کالایی که در آشپزی و مواد 
آرایشــی مورد استفاده قرار می گیرد. روغن پالم در حقیقت هم یک افزودنی 
خوراکی است و هم یک سوخت زیستی به شمار می آید. 4.5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی اندونزی از همین طریق حاصل می شود و تقاضا همچنان در 
حال افزایش است. کشاورزان اندونزیایی نیز برای اینکه نیازها در زمینه تقاضا را 

برطرف کنند، جنگل ها را به آتش می کشند و از این طریق راه را برای کاشت 
دوباره گیاه باز می کنند. خاکی که این جنگل ها روی آن شکل گرفته اند اغلب پر 
از زغال سنگ است و در نتیجه میزان زیادی از کربن را در خود ذخیره می کند. 
کربنی که در خاک این منطقه وجود دارد گاهی ده برابر شرایط معمولی است. 
به همین خاطر زمانی  که این جنگل ها از بین می روند میزان کربنی که منتشر 
می شود چندین برابر شرایط معمولی است. در آتش سوزی این جنگل ها، تنها 
درختان نیستند که آتش می گیرند بلکه زغال سنگ موجود در این خاک نیز به 

عنوان سوختی مهم می سوزد و وضعیت را بدتر می کند. 
اما سیاست نیز در این بین نقشی را ایفا می کند. واکنشی که دولت جوکووی 
در مقابل آتش سوزی سال قبل نشان داد تفاوت چندانی با واکنش دولت های 
قبلی نداشت. رئیس جمهوری مجوز توسعه زمین های آغشته به زغال سنگ 
را بــه طور موقت متوقف کرد و دســتور داد این زمین ها برای آینده ذخیره 
شوند. اما وزیر کشاورزی او به این نکته اشاره کرده بود که زمین های سوخته 
می توانند برای کاشت ذرت و سویا استفاده شوند. هیچ یک از این اظهارات و 
واکنش ها تفاوتی با واکنش های پیشین در برابر آتش سوزی جنگل ها نداشت. 
خوشبختانه باران های موسمی به داد اندونزی و کشورهای همسایه اش رسید و 

هوای آنها را صاف کرد در غیر این صورت هیچ کس اقدامی نمی کرد. 

ÍÍچرا متوقف نمی شود؟
به هر حال دلایل رخ دادن این آتش سوزی ها همچنان به قوت خود باقی 
است. سوزاندن جنگل ها آسان ترین و ارزان ترین کاری است که کشاورزان 
این منطقه انجام می دهند. قوانین اندونزی در مورد اســتفاده از زمین های 
کشــاورزی بسیار پیچیده است. هیچ نقشه واحدی وجود ندارد که تمامی 
زمین های کشاورزی را با مرزهای قانونی آن نشان بدهد. مسئولیت توسعه 
بخش کشــاورزی نیز حداقل بر دوش سه وزیر در سه وزارت خانه متفاوت 
اســت. در کنــار آن مجلس ملی و برخی ناظران محلــی نیز گاه و بی گاه 
دخالت هایی می کنند. این گروه های مختلف به ندرت برنامه های خود را با 
یکدیگر هماهنگ می کنند و هرکدام تنها منافع خود را در نظر می گیرند. 
شاید اعضای کابینه دولت بتوانند با هم کنار بیایند اما سخت ترین مرحله به 
دخالت مقامات محلی مربوط می شود که منفعت های جداگانه ای دارند. این 
دســته از افراد اغلب برای توسعه پایدار همکاری نمی کنند.  فساد سیاسی 
نیز باعث می شود این مسئله کماکان مورد غفلت باقی بماند. نروژ در سال 
2010 در ازای 1میلیــارد دلار وعده داد مشــکل از بین رفتن جنگل ها را 
برای آقای یودهویونو در اندونزی برطرف کند و برای این کمک شرط هایی 
گذاشت اما از آنجا که هیچ کدام از شروط عملی نشد، برنامه به کلی منتفی 
شد. گروه های مدنی و اجتماعی که درون جامعه شکل گرفته نسبتاً موفق تر 
عمل کرده اند. حداقل 188 شرکت تولیدکننده روغن پالم در اندونزی موفق 
شده اند به توسعه پایدار دست پیدا کنند.  به هر حال نابودی جنگل ها هنوز 
ادامه دارد. می توان حتی ادعا کرد که این ماجرا افزایش نیز یافته اســت. تا 
زمانی  که شرکت ها و مقامات محلی با دولت همکاری نکنند نیز این شرایط 

تداوم خواهد داشت. 

جهانی در آتش
تا زمانی که سیاستمداران پیامی برای توقف صادر نکنند، جنگل های اندونزی در آتش خواهند سوخت

اندونزی [ پنج:نگاه اکونومیست به جنگل در   [
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ساکنان جاکارتا بیش از دیگر ساکنان شهرهای کره 
زمین توئیت می فرستند اما حدود یک پنجم از جمعیت 
این شهر حتی به برق نیز دسترسی ندارند.

نوزده ســال پیش بحران مالی آسیا، اندونزی را در وضعیت بسیار 
وخیمی قرار داد. روپیه در فاصله جولای 1997 تا ژانویه 1998 بیش 
از 80 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. سهام شرکت ها 
یکی پس از دیگری ســقوط کرد، بانک ها همه ملی شد و نرم تورم و 
بیکاری روندی صعودی را آغاز کرد. همه چیز شبیه به یک فاجعه ملی 
بود اما واقعیت این است که بسیاری از مردم اندونزی این اتفاقات را به 
چشم یک موهبت الهی می دیدند. اندونزی در میانه بحران، اقدامات 
اصلاحی بسیاری انجام داد. امروز هیچ بحرانی وجود ندارد اما سلسله ای 
از مشکلات مرتبط به هم، این کشور را عقب نگه داشته و مانع عملکرد 
درست و حقیقی این کشور می شود. مهم ترین دلایل نیز به کاهش 
شدید قیمت کالا، کاهش تجارت بین المللی و کاهش تقاضا از سوی 
چین مربوط می شود. خوشبختانه اندونزی نسبت به بسیاری دیگر از 
صادرکنندگان کالا در برابر طوفان و بدی آب وهوا وضعیت بهتری دارد. 
برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور برای 

سال جاری و سال بعد بالای 5 درصد خواهد بود. 
افزایش دســتمزدها در چین مشــوق و فرصتی بــرای اندونزی 
شده اســت تا تولید کارخانه ایِ خود را بــرای صادرات افزایش بدهد. 
البته ناگفته نماند که همسایگان اندونزی نیز به دنبال همین فرصت 
هستند و در نتیجه این کشور باید با دیگران نیز رقابت کند. در حقیقت 
اندونزی اگر می خواهد از این شرایط بهره بگیرد باید دست بجنباند و 
اقدامات سریع تری داشته باشد. جوکووی نیز با توجه به موقعیتی که 
در آن قرار گرفته کاملاً به چگونگی شرایط آگاه است. او اخیراً در یک 
سخنرانی گفته است: »اکنون زمان رقابت است. کیفیت خوب، تحویل 
بموقع و قیمت های رقابتی همگی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.« 
زمانی  که یکی از خبرنگاران از او پرسید مدل توسعه ای کدام کشور را 
تحسین می کند، به سنگاپور، امارات متحده عربی و ویتنام اشاره کرد. 
اما اندونزی کشوری تقریباً متفاوت است: بزرگ، گسترده و بدشکل. 
ســاکنان جاکارتا بیش از دیگر ساکنان شهرهای کره زمین توئیت 
می فرســتند اما حدود یک پنجم از جمعیت این شهر حتی به برق 
نیز دسترســی ندارند. الیزابت پیسانی در کتابی با عنوان »اندونزی و 
غیره« نوشته است: »تنوع و گونه گونی اندونزی تنها مربوط به جغرافیا 
و فرهنگ نیست؛ در این کشور گروه های مختلفی زندگی می کنند 
که هرکدام پیشینه تاریخی متفاوتی داشته اند اما همگی در یک زمان 
واحد در کنار هم هستند.« زمانی  که از جاکارتا به مالوکو سفر می کنید 

به نظر می رسد به گذشته های تاریخ بازگشته اید. 
مردم اندونزی، دموکراســی را با آغوش باز پذیرفته اند. آنها در هر 
دوره انتخاباتی از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس به پای صندوق های 
رأی می روند. این کشور بخش ها و استان های مختلفی دارند که همگی 
نمایندگان خود را در مجلس دارند و به صورت فعال در آن مشغول به 
کار هستند. حامیان جوکووی به پیشرفت های خوبی که او در مدت 
کوتاه ریاست خود صورت داده است اشاره می کنند: پایان بخشیدن به 

یارانه سوخت های فسیلی؛ تسهیل و تسریع خریداری زمین توسط 
خریداران خصوصــی؛ باز کردن بخش هایی که پیــش از این برای 
سرمایه گذاران خارجی بسته بود؛ و تعیین برنامه ای منسجم و مشخص 
برای دیگران تا با پیروی از آن به اهداف خود دست پیدا کنند. اخیراً 
هزینه های زیرساخت ها بهبود یافته و چشم انداز بهتر و مثبت تری برای 

رشد در آینده پیش بینی می شود. 

ÍÍپیش به سوی آینده
دو سناریوی متفاوت وجود دارد. در سناریوی نخست سرمایه گذاری 
برای بهبود وضعیت زیرساخت ها شتاب بیشتری خواهد گرفت. اندونزی 
تا سال 2019 بزرگراه هایی را احداث خواهد کرد که از جاوه و سوماترا 
می گذرد و به مهم ترین بندرها در شرق این کشور می رسد. جوکووی 
سعی دارد با اقدامات اصلاحی خود مقابل فساد در این کشور بایستد. 
تولید دوباره بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی اندونزی خواهد 
داشت و رشد اقتصادی این کشور به 7 درصد بازخواهد گشت. به این 
ترتیب او دوباره در سال 2019 رأی خواهد آورد و به فعالیت های خود 

به عنوان رئیس جمهوری اندونزی ادامه خواهد داد. 
اما در ســناریوی دوم همه چیز در شــرایطی نسبتاً ضعیف پیش 
می رود. اقدامات اصلاحی جوکووی چندان موفقیت آمیز نخواهد بود و 
رشد اقتصادی تا سال 2019 به حدود 5 درصد خواهد رسید. شرایط به 
گونه ای پیش خواهد رفت که دیگر کسی این کشور را آینده دار نخواهد 
دید. به هر حال جوکووی اکنون در حال مبارزه برای دست یافتن به 
اهداف خودش اســت. او برای رسیدن به رشد اقتصادی 7درصدی با 
چالش های بسیاری مواجه است. رقبای این کشور نظیر تایلند و ویتنام 
تاکنون بسیار بهتر عمل کرده اند و به لحاظ زیرساختی بسیار پیشرفته 

هستند. جوکووی راه درازی در پیش دارد اما زمان بسیار کمی دارد. 

کشوری آینده دار
کمی جسارت و قاطعیت به همراه قدری خوش بینی پتانسیل های درونی اندونزی را نشان می دهد 
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مختلفی زندگی 

می کنند که 
هرکدام پیشینه 
تاریخی متفاوتی 

داشته اند اما 
همگی در یک 
زمان واحد در 

کنار هم هستند. 
زمانی که از 

جاکارتا به مالوکو 
سفر می کنید 

به نظر می رسد 
به گذشته های 

تاریخ 
بازگشته اید 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1661395

تهران، ایران تهران، پایتخت و بزرگ ترین شــهر ایران با حدود 9 میلیون جمعیت 10
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر آسیای غربی است. تهران  که قطب 
اقتصادی ایران تلقی می شود، 30 درصد از اقتصاد دولتی و 45 درصد 
از اقتصاد بخش خصوصی کشور را در خود جای داده است. این شهر دهمین شهر ارزان 

دنیا لقب گرفته است. 
صرفه اقتصادی: اگرچه هزینه اقامت یا خرید خانه در تهران نسبت به بسیاری از شهرهای 
جهان بالاتر است، اما هزینه های آموزش، خدمات پزشکی، تأمین مواد غذایی و ارتباطات در 
آن نسبت به بسیاری از شهرهای دنیا کمتر است. در مجموع هزینه های زندگی در تهران 
نسبت به بسیاری از شهرهای جهان، در محدوده قابل قبولی قرار می گیرد. تهران یکی از 
شــهرهای جهان است که زندگی در آن، نیاز مبرمی به استفاده از اتومبیل شخصی دارد، 
اگرچه با حمایت های دولت هزینه استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی بسیار ارزان است.

شاخص قدرت 
خرید محلی

شاخص قیمت 
رستوران

شاخص مواد 
شاخص قیمت مصرف کننده شاخص اجارهغذایی

)CPI(

81/2914/4699/5725/297/54

جده، عربستان سعودی یکی از مهم ترین شــهرهای عربستان ســعودی و دومین شهر بزرگ و 9
پرجمعیت این کشور پس از پایتخت آن ریاض، به دلیل نزدیکی به دریای 
ســرخ مهم ترین بندر عربستان به شمار می رود. جده را می توان به دلیل 
موقعیت استراتژیک آن  که فاصله هوایی چندساعته ای با بسیاری از پایتخت های خاورمیانه و 
شمال آفریقا دارد، دومین شهر ارتباطی مهم خاورمیانه )پس از دوبی( دانست. جده چهارمین 

شهر عربستان سعودی است و از لحاظ موقعیت شغلی در وضعیت مناسبی به سر می برد. 
صرفه اقتصادی: هزینه اقامت یا خرید خانه در جده از بســیاری از شهرهای مهم جهان 
پایین تر است. در این شهر هزینه های آموزش، درمان، حمل ونقل، ارتباطات و تأمین مواد 
غذایی به طور چشــم گیری پایین تر از بســیاری از مناطق دنیا است. هزینه سوخت در 
عربســتان سعودی به طور قابل  ملاحظه ای پایین تر از سایر نقاط دنیاست و در مجموع 

اقامت در جده  هزینه های زندگی پایینی به همراه دارد.

شاخص قدرت 
خرید محلی

شاخص قیمت 
رستوران

شاخص مواد 
شاخص قیمت شاخص اجارهغذایی

)CPI( مصرف کننده

43/6984/3471/16716/174/115

ارزان ترین شهرها از نگاه اکونومیست

ارزان زندگی کنید
هرساله هزاران نفر به دلایل متعدد مهاجرت می کنند و شهر دیگری را برای زندگی 

برمی گزینند. یکی از مهم ترین مشخصه ها در انتخاب شهر جدید هزینه های گذران زندگی 
در آن شهر است. افزایش هزینه تأمین مایحتاج زندگی، زمین، محصولات غذایی، امکانات 

لوکس و رکود اقتصادی حاکم بر جهان، هرساله تعداد بیشتری از مردم سراسر دنیا را به 
فکر زندگی در شهری ارزان تر یا حداقل با هزینه های مقرون به صرفه تر می اندازد. تفسیر 
واژه ارزان برای مردم هر منطقه از دنیا متفاوت است و با توجه به استانداردهای زندگی، 
مردم هرکجای دنیا درک متفاوتی از کلمه ارزان دارند. جای تردید نیست که گسترش 

ارتباطات و جهانی شدن، موجب افزایش استانداردهای زندگی در سراسر دنیا شده است. 
اما باید در نظر داشت هنوز ممکن است هزینه ها در بعضی از شهرها یا کشورها بسیار 

ارزان تر از هزینه های گذران زندگی در کشورهای پیشرفته باشد اما کسب درآمد و گذران 
زندگی در آنها سخت تر از کشورهای متمدن باشد. در این رده بندی ارزان ترین شهرهای 

دنیا با در نظر گرفتن بزرگی )امکانات کافی( آنها رتبه بندی شده است. 
پیش از آغاز معرفی ارزان ترین شهرهای دنیا، اجازه دهید با شاخص های اقتصادی در نظر 

گرفته شده برای تخمین و مقایسه هزینه های زندگی در شهرها بیشتر آشنا شویم: 

سبد خرید )Market basket(: فهرستی از کالاهای مصرفی است که برای تخمین 
میزان تورم در یک بازار یا اقتصاد مشخص در نظر گرفته می شود. 

شاخص قیمت مصرف کننده )CPI(: نوسانات / تغییرات در قیمت سبد خرید )از کالاها 
و خدمات به مصرف کننده(، به ویژه آنهایی را که  برای مایحتاج خانه خریداری می شوند 

تعیین می کند.
 شاخص اجاره )Rent Index(: شاخصی است که برای اندازه گیری تغییرات هزینه اجاره 

خانه در یک منطقه جغرافیایی خاص و در طول یک دوره زمانی معین استفاده می شود.
 شاخص مواد غذایی )Groceries Index(: برای اندازه گیری تغییرات هزینه خرید مواد 

غذایی در طول یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود. شاخص قیمت رستوران نیز 
تغییرات قیمت غذاها در رستوران ها در طول یک دوره زمانی معین را مشخص می کند. 

شاخص قدرت خرید محلی )Local Purchasing Power Index(: افزایش یا کاهش 
قدرت خرید مردم یک منطقه یا کشور در طول دوره زمانی معین را مشخص می کند. 

از میان شهرهای بزرگ دنیا که توسط نشریه اکونومیست و با شاخص های ذکرشده 
بررسی  شده اند، 10 شهر زیر ارزان ترین شهرهای جهان به شمار می روند.
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پاناماسیتی، پاناما پاناماســیتی، پایتخت و بزرگ ترین شهر جمهوری پاناما است که در 8
مجاورت کانــال پاناما که دو اقیانــوس آرام و اطلس را به هم متصل 
می کند قرار گرفته است. مرکز سیاسی جمهوری پاناما، قطب اقتصادی 
این کشــور نیز محسوب می شود. اقتصاد این شــهر بر بانک داری، تجارت و گردشگری 
بنا شــده است، به گونه ای که 55 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور به پاناماسیتی 

اختصاص یافته است. 
صرفه اقتصادی: هزینه های پایین زندگی در این شــهر نیز مانند تهران، بیشــتر به 
هزینه های پایین درمان، آموزش، حمل ونقل و تأمین مواد غذایی برمی گردد. هزینه 
اقامت یا خرید خانه در این شهر ارزان نیست اما از بسیاری از نقاط مشهور دنیا پایین تر 

است.

شاخص قدرت 
خرید محلی

شاخص قیمت 
رستوران

شاخص مواد 
شاخص قیمت شاخص اجارهغذایی

)CPI( مصرف کننده

87/495/5177/6431/3643/58

بخارست، رومانی بخارســت بزرگ ترین شــهر و پایتخت رومانی و همچنین ششمین 6
شهر پرجمعیت اتحادیه اروپا به شــمار می رود. در این شهر که یکی 
از قطب های صنعتی اروپای شرقی محسوب می شود، امکانات هنری 
و زیرساخت های مناسبی فراهم شده است. اقتصاد این شهر بر پایه  بخش های صنعتی 
اطراف شهر و خدمات اســت. بیش از 18600 شرکت در بخارست دفتر دارند و ردپای 
تمامی کمپانی های رومانیایی در این شهر به سادگی قابل رؤیت است. بخارست همچنین 
بهترین سیستم حمل ونقل عمومی رومانی و یکی از بهترین سامانه های حمل ونقل اروپا 

را داراست. 
صرفه اقتصادی: بخارست در مجموع یکی از پایین ترین هزینه های زندگی را داراست. از 
لحاظ بین المللی و به ویژه با در نظر گرفتن استانداردهای اروپایی، هزینه درمان، آموزش، 
ارتباطات، مواد غذایی و حتی تفریح و ســرگرمی در بخارســت بسیار پایین تر از سایر 
شهرهای مهم اروپایی است. با توجه به سیستم حمل ونقل توسعه یافته، مردم این شهر 

برای جابه جایی هم هزینه پایینی پرداخت می کنند.

شاخص قدرت 
خرید محلی

شاخص قیمت 
رستوران

شاخص مواد 
شاخص قیمت شاخص اجارهغذایی

)CPI( مصرف کننده

65/416/4419/4857/1673/54

کلمبو، سریلانکا کلمبو بزرگ ترین شهر ســریلانکا و پایتخت تجاری این کشور، و مرکز ایالت 7
غربی این کشــور است. این شــهر که همواره در طول تاریخ یکی از بندرهای 
مهم جهان تلقی می شده، امروزه یکی از قطب های اقتصادی سریلانکا به شمار 
می رود. اگرچه کلمبو تنها مرکز اقتصادی مهم سریلانکا نیست، اما یکی از مهم ترین مناطق تجاری 

و اقتصادی جنوب آسیا تلقی می شود. 
صرفه اقتصادی: اگر مجموعه ای از هزینه های زندگی در این شهر را در نظر بگیریم، کلمبو شهر ارزانی 
تلقی می شود. هزینه اقامت یا خرید خانه در این شهر بسیار پایین است. همچنین هزینه های آموزش، 
ارتباطات، پوشاک و مواد غذایی در این شهر خیلی کم است. اما سلامت و درمان در این شهر، نسبت 
به سایر کشورهای آسیایی هزینه بسیار بیشتری دارد. قیمت سوخت در سریلانکا بسیار بالاست و 

حمل ونقل نیز یکی دیگر از هزینه های اصلی زندگی در این شهر را به شهروندان تحمیل می کند.

شاخص قدرت 
خرید محلی

شاخص قیمت 
رستوران

شاخص مواد 
شاخص قیمت شاخص اجارهغذایی

)CPI( مصرف کننده

63/3093/2473/5597/1295/43

تفسیر واژه ارزان برای مردم هر منطقه از دنیا متفاوت است و با توجه به استانداردهای زندگی، مردم 
هرکجای دنیا درک متفاوتی از کلمه ارزان دارند. جای تردید نیست که گسترش ارتباطات و جهانی شدن، 
موجب افزایش استانداردهای زندگی در سراسر دنیا شده است. 
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کاتماندو، نپال کاتماندو پایتخت نپال و بزرگ ترین شهر این کشور است. این شهر که 4
مرکز اقتصادی نپال نیز محسوب می شود اقتصادی بر پایه گردشگری 
دارد. موسسه مشاورین سفر یا تریپ ادوایز در رده بندی خود این شهر را 
در رتبه سوم از ده شهر در حال رشد جهان قرار داده است. کاتماندو که در حوزه حاصل خیز 
دریاچه های این کشور واقع  شــده، از گذشته های دور از لحاظ اقتصادی خودکفا بوده و 
امروزه با رشــد صنعت گردشگری، به مهم ترین مرکز اقتصادی و صنعتی نپال بدل شده 
اســت. دفاتر بسیاری از موسسات بین المللی نیز در این شهر قرار دارد. به جز گردشگری، 
تولید، تجارت و حمل ونقل هم بخش های مهم دیگری از اقتصاد این شهر را رونق داده اند.

صرفه اقتصادی: کاتماندو یکی از به صرفه ترین شهرهای اقتصادی آسیا برای اقامت است 
که هزینه گذران زندگی در آن بســیار پایین است. اگر از مردم سایر نقاط نپال وضعیت 
قیمت ها را در این شهر بپرسید آنها به شما خواهند گفت که کاتماندو شهر بسیار گرانی 
است، اما اگر هزینه های این شهر را با سایر شهرهای مهم جهان مقایسه کنید از ارزانی 
در این شــهر شگفت زده خواهید شد. هزینه تأمین مسکن، خرید مواد غذایی، آموزش، 
بهداشت و درمان، ارتباطات و حمل ونقل در این شهر بسیار پایین است، اما ممکن است 

برای خرید اجناسی چون سیگار یا تنباکو با قیمت بالایی مواجه شوید.

دهلی نو، هند دهلی نو پایتخت هند و مرکز حکومت این کشور است. بخش اعظمی 3
از اســتخدام ها در این شهر که یکی از گران قیمت ترین شهرهای هند 
محسوب می شود، در بخش های دولتی و شبه دولتی صورت می گیرد. 
بااین حال اقتصادهای خصوصی این شهر نیز رونق زیادی دارند و بانک ها، هتل ها، خدمات 
و شرکت های فناوری، رسانه ها و صنعت گردشگری پول هنگفتی را به اقتصاد این شهر 
تزریق می کنند. دفتر بسیاری از شرکت های بزرگ چندملیتی نیز در این شهر واقع  شده 

و سامانه حمل ونقل عمومی نیز در دهلی بسیار گسترده است.
صرفه اقتصادی: جالب است بدانید دهلی نو یکی از گران ترین شهرهای هند، اما یکی از 
ارزان ترین شهرهای دنیا نیز محسوب می شود. هزینه تأمین مسکن در دهلی نو به نسبت 
مقرون به صرفه است و سایر هزینه ها همچون خرید لباس، مواد غذایی، حمل ونقل، آموزش 
و بهداشت و درمان در این شهر فوق العاده ارزان تر از سایر نقاط دنیاست. بااین حال برای 
خرید کالاهایی چون تنباکو و سیگار به دلیل مالیات های سنگین دولت باید هزینه بالایی 

پرداخت کنید.

الجزیره، الجزایر

الجزیره بزرگ ترین شهر و پایتخت الجزیره در کناره غربی سواحل 5
مدیترانه واقع شده و مهم ترین بندر شمال آفریقا به شمار می رود. 
این شهر که یکی از مهم ترین مناطق اقتصادی و مالی شمال آفریقا 

محسوب می شود بورسی با ارزش 60 میلیون یورو در اختیار دارد.
صرفه اقتصادی: الجزیره بالاترین هزینه زندگی در میان شــهرهای شمال آفریقا 
را داراســت اما اگر سایر اســتانداردها را در نظر بگیریم و با هزینه های زندگی در 
سایر شهرهای مطرح جهان مقایسه اش کنیم، الجزیره یکی از مناسب ترین شهرها 
برای زندگی در شمال آفریقا است. هزینه تأمین مسکن در الجزیره نسبت به سایر 
شهرهای مهم جهان تا حدودی به صرفه است، اما این هزینه های بسیار پایین درمان، 
آموزش، مواد غذایی، حمل ونقل و حتی ارتباطات است که الجزیره را در جایگاه پنجم 

ارزان ترین شهرهای جهان قرار داده است.
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بمبئی، هند بمبئی مهم ترین شــهر اقتصادی و 2
تجاری هند و پرجمعیت ترین شــهر 
این کشــور است. این شــهر که در 
سواحل غربی هند واقع شده دارای بندری بزرگ است 
کــه اصلی ترین دلیل رونق تجاری بمبئی محســوب 
می شود. ثروتمندترین شهر هند، همچنین رتبه ششم از 
میان ده شهر ثروتمند دنیا را که بیشترین تعداد میلیاردر 
جهان را در اختیار دارند از آن خود کرده اســت. برخی 
از بزرگ ترین شرکت های بین المللی در این شهر دفتر 
و نمایندگی دارند و سامانه حمل ونقل این شهر به طور 

شگفت انگیزی توسعه یافته است.
صرفه اقتصادی: هزینه تأمین مسکن در بمبئی بالاست 
اما در حومه های این شــهر قیمت های ارزان تری پیدا 
می کنید. ســایر هزینه ها مانند هزینه هــای آموزش، 
بهداشت و درمان، تأمین مواد غذایی و لباس، ارتباطات 
و حمل ونقل در این شــهر بســیار پایین است. هزینه 
خرید لوازم مراقبت های شخصی همچون مواد آرایشی 
و بهداشتی نسبت به ســایر کالاها در این شهر کمی 
بالاتر است. در این شهر نیز همچون دهلی نو برای خرید 
اقلامی چون سیگار و تنباکو به دلیل مالیات های سنگین 

دولتی باید هزینه زیادی پرداخت کنید.

کراچی، پاکستان کراچی که در امتداد خط ســاحلی 1
دریای عرب واقع شــده، بزرگ ترین و 
پرجمعیت ترین شهر پاکستان است. 
این شهر رتبه سوم پرجمعیت ترین شهر دنیا را داراست 
و پرجمعیت ترین شهر جهان اسلام محسوب می شود. 
شــهر بندری کراچی که از دیــدگاه اقتصاد، صنعت و 
تجارت مهم ترین شهر پاکستان محسوب می شود دفتر 
بسیاری از شرکت های بزرگ چندملیتی را در خود جای 
 داده است. حدود 30 درصد از تولیدات پاکستان نیز در 
بخش های صنعتی حومه شهر کراچی صورت می گیرد.

صرفه اقتصادی: کراچی در رده بندی سال 2015 نشریه 
اکونومیست نیز رتبه ارزان ترین شهر دنیا را برای خود 
حفظ کرد. این شهر که یکی از پرهزینه ترین شهرهای 
پاکســتان است، با توجه به معیارهای بین المللی شهر 
به شــدت ارزانی به شــمار می رود. به جز هزینه تأمین 
مســکن در این شهر که در رده متوسط قرار می گیرد، 
سایر هزینه های زندگی در این شهر همچون آموزش، 
بهداشت و درمان، حمل ونقل، ارتباطات، خرید لباس و 
مواد غذایی و حتی رزرو هتل و رستوران و سرگرمی های 

آن به طور حیرت انگیزی پایین است.

کراچی در رده بندی سال 2015 نشریه اکونومیست رتبه ارزان ترین شهر دنیا را برای خود حفظ کرد. 
این شهر که یکی از پرهزینه ترین شهرهای پاکستان است، با توجه به معیارهای بین المللی شهر به شدت 
ارزانی به شمار می رود.
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سیزدهمین برنامه پنج ساله چین چند مدت پیش نهایی شد و راهبردها و 
استراتژی های این اقتصاد بلندپرواز را برای سال های 2016 تا 2020 مشخص 
کرد. در میان این اهداف بلندپروازانه، دو برابر کردن نرخ تولید ناخالص داخلی 
و همچنین دو برابر کردن متوســط درآمد افراد شهری و روستایی نسبت به 
سطوح آن در سال 2010 به چشم می خورد. چین برای اینکه به این اهداف 
دست پیدا کند باید سالانه به طور متوسط رشد اقتصادی حداقل 6.5درصدی 
را برای پنج سال آینده تجربه کند. هرچند چنین سرعتی برای اقتصادی که 
از سال 1979 تاکنون به طور متوسط 9.7 درصد رشد کرده است بسیار کم 
به نظر می آید اما باز هم نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست. اما از 
آنجا که چین از آغاز سال 2010 تاکنون رشد معکوسی را تجربه کرده است 
و با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است، تحلیل گران امکان دست یابی این 
کشــور به چنین اهدافی را زیر سوال برده اند. از نظر آنها هدف مشخص شده 
بلندپروازانه اســت.  رشد اقتصادی از طریق افزایش شغل ایجاد می شود؛ در 
کنار آن توسعه فناوری و ارتقای سطح صنعت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. کشورهایی که از درآمد بالایی برخوردار هستند در حال حاضر با کاهش 
کارآمدی مواجه شده اند و سعی دارند بخش های فناورانه خود را تقویت کنند. 
به این ترتیب رشــد اقتصادی این کشــورها حدود 3 درصد خواهد بود. اما 
کشــورهای در حال توسعه این پتانســیل را دارند که ظرفیت تولید خود را 
تقویت کنند و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را تجربه کنند. 
این کشورها فناوری را از کشورهای توسعه یافته وام می گیرند و از آن بهره مند 
می شوند؛ چین یکی از آنهاست که همین کار را در این مدت انجام داده است. 
پرسش اصلی برای چین پس از 36 سالی که با این وضعیت دوام آورده این 
اســت که تا چه مدت دیگری می تواند به این شــرایط ادامه بدهد. برخی از 
پژوهشــگران بر این باورند که چین به نهایت خود رسیده است. در حالی که 
بسیاری از کشورهای شرق آسیا با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند چین 

موفق شد پابه پای دلار امریکا پیش برود. 
برای مثال زمانی  که ژاپن به ســطح مشخصی رسید، رشد آن نیز روی 
متوسط 3.6 درصد باقی ماند. در کره جنوبی اوضاع بدتر شد و رشد اقتصادی 
به زیر 4.8 درصد ســقوط کرد. رشد اقتصادی هنگ کنگ نیز به 5.8 درصد 
کاهش یافت. اکنون چین به همان مرحله رسیده اســت و به نظر می رسد از 
این به بعد رشد زیر 7درصدی را تجربه کند. اما همه تحلیل گران چنین باوری 
ندارند. در یکی از تحلیل ها این طور استدلال می شود که کشورهای توسعه یافته 
نیز بدون حرکت باقی نمی مانند. این کشورها نیز پیشرفت می کنند و فناوری 
خود را توســعه می بخشند. همراه با پیشــرفت تکنولوژی در این کشورها، 
فرصت های جدیدی برای دیگر کشورهای در حال توسعه نیز فراهم می شود. 

ÍÍ بهترین شاخص برای بررسی اقتصاد چین
کسانی که کاهش رشد اقتصادی در چین را برآورد می کنند به وضعیت 
فعلــی آن نگاه می کننــد و از این لحاظ حق دارند. امــا بهترین روش برای 
تشخیص وضعیت اقتصاد چین نگاه به میزان تولید ناخالص داخلی آن نیست، 
بلکه شــکاف میان رشد آن با ایالات متحده امریکاست که اهمیت دارد چرا 
که امریکا پیشــرفته ترین اقتصاد جهان به شمار می آید. وقتی از این جنبه 

به شرایط اقتصادی چین نگاه کنید به خوبی درمی یابید که این کشور هنوز 
فضای بسیاری برای رشد و توسعه دارد. وضعیت امروز چین با دیروز ژاپن و 

تایوان متفاوت است. 
کاهش فعلی رشــد اقتصــادی در چین از چند عامل بیرونی نشــئت 
گرفته اســت و ناشی از محدودیت های ذاتی نیست. این کشور پس از بحران 
بزرگ مالی در ســال 2008 آسیب جدی دید و با کاهش تقاضای صادرات 
مواجه شد. متوسط رشــد صادرات در این کشور در فاصله سال های 1979 
تا 2013 حدود 16.8 درصد بوده اســت اما در ســال 2014 این عدد به طور 
ناگهانی به 6.1 درصد سقوط کرد. سال گذشته نیز این رشد منفی 1.8 درصد 
بود. این وضعیت که ناشــی از عوامل بیرونی است همچنان ادامه دارد. این 
مسئله به طور طبیعی روی دستمزدها و در نتیجه کارآمدی شغل ها و رشد 

اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. 
در حــال حاضر چین برای اینکــه به اهداف خود در برنامه پنج ســاله 
توســعه اش دســت پیدا کند باید بر تقاضای داخلی تکیه کند و توجه خود 
را به بخش سرمایه گذاری و مصرف معطوف کند. خوشبختانه این کشور در 
هر دو مورد وضعیت امیدبخشی دارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که باید 
روی فرصت های سرمایه گذاری تمرکز کنند و برای آن بجنگند، چین می تواند 
همچنان برنامه های توسعه زیرســاختی را دنبال کند و به تلاش خود برای 
شهری سازی ادامه بدهد. این کشور می تواند سیستم های مدیریتی رقبای خود 
را رصد کند و بهترینِ آنها را مورد استفاده قرار بدهد. البته این کشور نباید از 
سرمایه گذاری غافل بشود و در کنار آن توجه بیشتری به بخش مصرف داشته 
باشد. روی هم رفته می توان نتیجه گرفت که حتی اگر شرایط بیرونی بهبود نیز 
پیدا نکند چین می تواند به هدف رشد 6.5درصدی دست پیدا کند. این کشور 
می تواند به بزرگ ترین موتور اقتصاد جهان تبدیل بشود و تا سال 2020 بیش 
از 30 درصد در اقتصاد جهان سهم داشته باشد. البته وال استریت ژورنال در 
تحلیلی هشدار داده است که خطر شکست سیاسی اقتصاد این کشور را تهدید 
می کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین اقدامات اصلاحی بسیاری را 
انجام داده است ولی نباید فراموش کرد که هرگونه شکست سیاسی در چین 

می تواند آثاری مخرب تر از سقوط بازار بورس به دنبال داشته باشد. 

اقتصاد چین مطابق برنامه پنج ساله پیش خواهد رفت
چین تا سال 2020 بیش از 30 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار خواهد داشت

 هر چند رشد 
6.5درصدی 
برای اقتصاد 

چین که از سال 
1979 تاکنون 
به طور متوسط 
9.7 درصد رشد 
کرده است بسیار 
کم به نظر می آید 
اما باز هم نسبت 
به استانداردهای 

جهانی بسیار 
بالاست

جاستین ییفولین
تحلیلگراستریتستایم
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امروز بیش از 3میلیارد نفر از مردم جهان از تلفن های همراه هوشمند برخوردار 
هستند؛ تلفن های کوچکی که در جیب خود می گذارند و هرکدام از آنها قدرتی 
چندین برابر ابرکامپیوترهای دهه 80 میلادی دارند.

در ســال 1971 سریع ترین ماشین فراری دی تونا بود که با سرعت 280 
کیلومتر در ساعت حرکت می کرد. بزرگ ترین ساختمان های جهان، برج های 
دوقلوی امریکایی در نیویورک بودند که 415 متر ارتفاع داشــتند. در همان 
سال شرکت اینتل نخستین تراشه پردازشگر خود را معرفی کرد که 4004 
نام داشت و از 2300 ترانزیستور کوچک تشکیل شده بود؛ ترانزیستورهایی به 
قدر گلبول های قرمز خون. از آن زمان تاکنون تراشه ها پیشرفت چشم گیری 
داشــته اند؛ گوردون مور قانونی داشت که می گفت ترانزیستورها هردو سال 
تغییرات بزرگی خواهند داشت و کارایی آنها بهتر خواهد شد. در حال حاضر 
شرکت اینتل قطعه ای را معرفی کرده است که بیش از 1میلیارد و 750میلیون 
ترانزیستور در آن قرار دارند. هرکدام از اینها عملکردی برابر با 400هزار ماهیچه 
دارند. چنین مواردی در دنیای فیزیکی کم نبوده اند. اما ماشین و آسمان خراش 
با سرعت این تراشه ها پیشرفت نکرده اند چرا که اگر با چنین سرعتی پیشرفت 
کرده بودند اکنون سریع ترین ماشین از سرعت نور پیشی می گرفت و بلندترین 
ســاختمان به ماه می رسید. قطعا چنین اتفاقی نیفتاده است.  امروز بیش از 
3میلیارد نفر از مردم جهان از تلفن های همراه هوشــمند برخوردار هستند؛ 
تلفن های کوچکی که در جیب خود می گذارند و هرکدام از آنها قدرتی چندین 
برابر ابرکامپیوترهای دهه 80 میلادی را دارند. صنایع به واســطه پیشرفت 
دنیای دیجیتالی، تغییرات بســیاری را تجربه کرده اند. حتی در برخی موارد 
شــاهد بوده ایم که انرژی هسته ای رها شده اســت چرا که به لطف انقلاب 
دیجیتالی، دسترســی به سلاح های اتمی بسیار راحت تر شده است و چنین 
سلاح هایی به راحتی قابل آزمایش هستند. تمام افرادی که داخل و خارج از 
سیلیکون ولی زندگی می کنند انتظار دارند سال بعد تفاوت بسیاری با امسال 
داشته باشد. آنها می دانند که دنیای دیجیتال دوباره معجزه ای خواهد کرد و 
چیز جدیدی را به آنها معرفی خواهد کرد. اما اکنون پس از گذشت نزدیک 
به پنج دهه، دیگر قانون مور جواب نمی دهد، به نظر می رسد دنیای دیجیتالی 
نیز به پایان خود رسیده است. دیگر کوچک تر شدن ترانزیستورها به معنای 
سریع تر یا بهتر عمل کردن آنها نیست؛ حتی ارزان تر شدن آنها را هم تضمین 
نمی کند. البته پیشرفت متوقف نشده است، ماهیت آن تغییر کرده است. اکنون 
پیشرفت در دنیای دیجیتالی به شکل دیگری رخ می دهد. تراشه ها هنوز هم 
در حال بهتر شدن هستند اما سرعت پیشرفت آنها بسیار کم شده است. اکنون 

دیگر نمی توان آینده کامپیوترها را در تغییر سخت افزارها دید. 

ÍÍنرم افزارها به جای سخت افزارها تغییر می کنند
مهم ترین مورد در حال حاضر نرم افزارها هســتند. هــر روز نرم افزارها و 
بازی های جدیدی روانه بازار می شوند که پیچیدگی های جالبی دارند و صرفاً به 
خاطر همین پیچیدگی ها افراد بسیاری را به خود جذب می کنند. نرم افزارهای 
جدید همگی با مغز انســان ها بازی می کنند. این روزها الگوریتم های جدید 
می توانند مشتری بسیاری پیدا کنند. به این ترتیب می توان این طور نتیجه 
گرفت که کاهش پیشرفت سخت افزارها توسط نرم افزارهای هوشمندتر جبران 
می شــود.  علاوه بر نرم افزارها، فضا و اینترنت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
هستند. کامپیوترها در گذشته تنها کارایی خود را از سرعت تراشه های خود 
وام می گرفتند. اما امروز این کامپیوترها به لحاظ ســخت افزاری بسیار قوی 

شده اند. به این ترتیب امروز میزان قدرت یک کامپیوتر برای اتصال به سایر 
شبکه های اینترنتی از اهمیت بالایی برای کاربران برخوردار است. تلفن های 
همراه هوشمند نیز با قابلیت اتصال به اینترنت موفق شده اند از کامپیوترها 
پیشی بگیرند. ناگفته نماند که در کنار این موارد، مهندسی فضای کامپیوتری 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این روزها تراشه هایی اختراع می شود که 
برای انجام وظایف خاصی طراحی شده اند و می توانند به طور ویژه و ماهرانه ای 
وظیفه ای خاص را انجام بدهند. تراشه های تخصصی که برای انجام وظایفی 
خاص طراحی می شوند از اهمیت ویژه ای در دنیای دیجیتالی امروز برخوردار 

هستند. 
 
ÍÍسرعت همه چیز نیست

اما همه اینها در عمل یعنی چه؟ قانون مور، یک قانون فیزیکی نبود بلکه 
یک پیشگویی شخصی بود. اما اکنون وضعیت تکنولوژی و علم دیجیتال به 
گونه ای پیش رفته که دیگر قابل پیش بینی نیست. واضح است که دیگر تنها 
سرعت نیست که برای کاربران از اهمیت برخوردار است. اکثر شرکت ها اکنون 
دیگر به جای قانون مور به ایجاد اتصالات اینترنتی در وسایل خود فکر می کنند. 
برخی از شرکت ها حتی دیگر روی بخش سخت افزار خود برای ارتقای آن هم 
کار نمی کنند. شرکت های نظیر گوگل، آمازون، مایکروسافت و علی بابا در حال 
حاضر همین مسیر را آغاز کرده اند. آنها به جای بهبود سرعت اینترنت به فکر 
بهبود زیرساخت های اینترنتی هستند. در این شرایط ترفندهای استارت آپ ها 
بیش از هرچیزی مورد استقبال قرار گرفته است. بهبود زیرساخت اینترنتی 

می تواند برای کاربرانی که اینترنت ضعیفی دارند نیز بسیار مثمر ثمر باشد. 
برای حدود 50 سال ترانزیستورها کوچک و کوچک تر شدند تا کامپیوترها 
بهتر و ارزان تر شوند. اما اکنون دنیا تغییر کرده است. قانون مور دیگر از عرصه 
دیجیتال محو شده اســت. واقعیت این است که کامپیوترها و دیگر وسایل و 
ابزار دیجیتالی هر روز قوی تر می شــوند اما شکل قدرت گرفتن آنها متفاوت 
شده است. از این به بعد کمتر شاهد تغییرات فیزیکی در ابزار خواهیم بود. آنچه 

به صورت انقلابی تغییر خواهد کرد در هوش این وسایل هوشمند است. 

آینده کامپیوتر
پیشرفت قابل پیش بینی سخت افزارها به پایان رسیده است؛ اکنون نوبت چه چیزی است؟

پیشرفت در 
دنیای دیجیتالی 

متوقف 
نشده است، بلکه 
شکل و ماهیت آن 
تغییر کرده است؛ 
این روزها به جای 

سخت افزارها، 
این نرم افزارها 

هستند که تغییر 
می کنند
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اکونومیست: وضعیت عادی جدید اروپا
هفته نامه اکونومیست به دنبال بمب گذاری هایی که ماه مارس در بروکسل صورت گرفت، طرح جلد خود را به تصویر مأموران امنیتی اختصاص داد و نوشت: »وضعیت 
عادی جدید اروپا«. ماجرا از این قرار است که به دلیل ترس و وحشت از بمب گذاری ها در بروکسل، خیابان های این شهر دوباره وضعیتی امنیتی به خود گرفته است. در 
آخرین حمله تروریستی که در بروکسل رخ داد دست کم 30 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. چازلر میچل نخست وزیر بلژیک این بمب گذاری ها را از سوی 
افراد بزدل و وحشی دانست. اروپا که تازه پس از حمله تروریستی در پاریس، آرام شده بود دوباره به سوگ کسانی نشسته است که به اسم جهاد جان خود را از دست 

داده اند. داعش اکنون به غولی مهیب برای اروپا تبدیل شده است. 

تایم: چه می شد اگر سیستم ایمنی بدن شما یاد می گرفت سرطان را بکشد؟
مجله تایم در طرح جلد شماره ای که در 24 مارس 2016 منتشر شد به مسئله ایمن درمانی پرداخته و روی طرح جلد که تصویر یک سرم است، نوشته: »چه می شد اگر 
سیستم ایمنی بدن شما یاد می گرفت خودش سرطان را بکشد؟« البته اینکه دکترها به بدن بیاموزند تا خودش فرآیند درمان سرطان را طی کند، ایده جدیدی نیست؛ 
اما بحث ایمن درمانی این روزها با جدیت بیشتری از سوی جامعه پزشکی و دانشمندان پیگیری می شود. مشکل اصلی ایمن درمانی در حال حاضر هزینه های سنگین آن 
است. ثابت شده که ساختن سیستم ایمنی ای که بتواند در برابر سرطان مقاومت کند امری ممکن اما هزینه بر است. پزشکان سعی دارند سیستم ایمنی بدن بیماران را 

به سلاحی برای مبارزه با بیماری های مختلف تبدیل کنند. ایمن درمانی می تواند تأثیر درازمدت تری نسبت به مواردی مثل شیمی درمانی داشته باشد. 

نیوزویك: درباره ایران
وضعیت ایران در دوران پساتحریم مسئله ای است که هفته نامه نیوزویک در آخرین شماره ماه مارس خود به آن پرداخته است. این مجله تیتر »پشت پرده ایران« را برای 
طرح جلد خود انتخاب کرده است. جانین جیووانی در مقاله ای به ایرانِ پساتحریم پرداخته است و از جولای )تابستان( سال گذشته ایران را مورد بررسی قرار داده است. در 
بخشی از این مقاله به شادی ایرانیان در زمان توافق هسته ای پرداخته شده است و در نهایت به شادی پس از انتخابات مجلس رسیده است. مهم ترین بخش در مورد ایرانِ 
پساتحریم، افزایش صادرات نفت ایران است که توجه همه جهان به ویژه اهالی بازار نفت را به خود جلب کرده است. جیووانی خبرنگار و تحلیل گر خاورمیانه نیوزویک، در 

مقاله خود به مشکلات ایران در دوران پساتحریم و راه حل آنها نیز اشاره کرده است. 

بلومبرگ بیزنس ویك: ارتش ربات های هوشمند
هفته نامه بلومبرگ بیزنس ویک در شماره چهارم آوریل در مورد ربات های هوشمند مایکروسافت نوشت. پیش بینی ها در مورد آینده هوش مصنوعی، دو سناریوی متفاوت 
را پیش روی ما می گذارد. برخی آرمان شهری را می بینند که در آن ربات های باهوش )البته از نوع هوش مصنوعی( زندگی خارق العاده ای را برای انسان ها رقم می زنند. 
عده ای دیگر اما ارتشی را می بینند که بشر و زمین را با خود نابود می کند. دینا باس در مقاله خود به ربات هایی پرداخته است که امکان چت کردن با آنها وجود دارد. 
ربات هایی که در فضای مجازی با انسان ها دوست می شوند می توانند در آینده بسیار آزاردهنده باشند. در این مقاله گفته شده که این ربات ها به راحتی قابل کنترل نیستند 

و می توانند سرنوشت ترسناکی را برای بشر ایجاد کنند. 

هاروارد بیزنس ریویو: بازاریابی در عصر شبکه های اجتماعی
مجله هاروارد بیزنس ریویو این بار به شیوه های بازاریابی در عصری پرداخته است که شبکه های اجتماعی در آن حرف اول را می زنند. تبلیغات به صورت مستقیم و 
رودررو همیشه ابزار قدرتمندی بوده است اما اینترنت با ظرفیت های نهفته خود از زبان پیشی گرفته و به ابزار قدرتمندتری برای ارائه محصولات به مصرف کنندگان تبدیل 
شده است. بررسی های هاروارد بیزنس ریویو نشان می دهد آن دسته از مصرف کنندگان و مشتریانی که به طور مستمر با شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند سفیران 
خوبی برای برندها به شمار می آیند. بر اساس این بررسی، افرادی که احساس می کنند با شرکت مورد نظر در ارتباط هستند بیشتر تمایل به خرید از آن شرکت دارند. به 

این ترتیب شبکه های اجتماعی در عصر جدید به کمک بازاریابان آمده است و این افراد می توانند با ترفندهای درست بیشترین استفاده را ببرند.  

نیویورک تایمز: از گذشته
مجله نیویورک تایمز در آخرین شماره ماه مارس با قلم جان جرمی سالیوان به گذشته بازگشت. سالیوان درباره فیلم موزیکال Shuffle Along نوشته است، فیلمی مربوط 
به سال 1921 که توجه زیادی را به موسیقی امریکایی جلب کرد. سالیوان در این مقاله نوشته است: »در این موسیقی ها مسائل مختلف نژادی به خوبی مطرح می شود. 
در این فیلم بسیاری از دردهای آن زمان از طریق همین موسیقی ها تسکین می یافت.« فیلم های موزیکال در حقیقت اجراهای هدفمندی بودند که چند مقصود را دنبال 

می کردند. اکنون در امریکا دوباره بحث احیای این نمایش ها به میان آمده است. 

کیوسـک

مجله های اقتصادی جزو مهم ترین ابزارهای تحلیل گران اقتصادی و فعالان بازارهای جهانی است. خبرنگاران و تحلیل گران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهم ترین خبرها و رویدادهای 
اقتصادی جهان و هر هفته در پرونده ای به طور مفصل به چالش های اقتصادی می پردازند. در میان مجلات اقتصادی، چند مورد جزو برترین نشریات به شمار می روند و دنبال کردن موضوعات 

آنها می تواند موثر و مفید باشد. کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی می پردازد.



نمایه

جهان در دستان شما
تغییر بزرگ: جهان در سال 2050 چگونه خواهد بود؟

»تغییر بزرگ: جهان در ســال 2050« عنوان 
کتابی است که انتشارات اکونومیست در سال 
2012 منتشر کرد و ترجمه آن هم با پشتیبانی 
اتاق بازرگانی تهران به تازگی منتشــر شد. 20 
نفر از دبیران سرویس ها و خبرنگاران ارشد این 
نشریه، در 20 حوزه مهم به پیش بینی 40 سال 

بعد پرداخته اند. 
نشریه اکونومیست که انتهای هر سال یک 
گزارش مفصل با عنوان »جهان در سال جدید« 
منتشر می کند با دشواری پیش بینی و نقایص 
علم آینده شناسی آشنا اســت. درنتیجه نویسندگان سعی می کنند از تاکید 
بر پیش بینی های خود پرهیز کنند و بســیاری از جملات کتاب درباره آینده با 
عباراتی همچون »احتمال می رود«، »امکان دارد« و »به نظر می رســد« شروع 

می شوند.
کتاب دو هدف را دنبال می کند: 1( نگاه به گذشته برای تشخیص و کندوکاو در 
عواملی که دنیا را تغییر می دهند، بدین منظور موضوع به موضوع پیش می رود 
و در هر فصل یک تصویر کلان و واضح به دست می دهد؛ 2( هدف دیگر کتاب 
نگاهی روشن به آینده است و اینکه جهان در سال 2050 چگونه خواهد بود. با 
اینکه شناسایی روندهای کلی که جهان را متحول می سازند امکان پذیر است 
اما پیش بینی آینده هدفی بلندپروازانه است و تاریخ سرشار از پیشگویی هایی 
است که اشتباه از آب درآمدند. با همه اینها حدس زدن ارزشمند است و همه 
علاقه مند به دانستن آینده هستند. کتاب با توجه به تغییرات زیست محیطی 
و مدیریت تغییرات آب و هوایی، هیچ چیز را به اندازه تخریب مســتمر محیط 
زیست قطعی نمی داند. قرن حاضر قرن آسیا و نگاه به شرق هم هست. با توجه 
به افزایش تحصیلات و فرصت های پیش روی زنان، این قرن را قرن زنان هم باید 
نامید. وضعیت بی عدالتی و نابرابری ثروت در جهان هم معکوس خواهد شد.  اگر 

این پیش بینی ها درست از آب دربیایند با خواندن بخش های این کتاب خواهیم 
فهمید که در سال 2050 جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر می رسد. میانگین سن 
مردم 9 سال بیشتر می شود و بیشتر رشد جمعیت )تقریبا 50 درصد( در آفریقا 
خواهد بود. نیجریه با جمعیتی 400میلیون نفری، بازار نوظهور پررونقی خواهد 
شد. جمعیت شهرنشین جهان به 70 درصد خواهد رسید )در مقایسه با 50 درصد 
جمعیت شهرنشین در سال 2012(. احتمال دارد بیش از نصف نیروی کار جهان 
زنان باشند. نرخ باروری در جهان به سطح 2.1 کودک برای هر خانوار می رسد 
که نشانه ثابت باقی ماندن جمعیت کشورها خواهد بود. درصد انسان های چاق 
افزایش خواهد یافت. خیزش اقتصادی چین تا کجا ادامه خواهد یافت؟ اگرچه 
چین با رشــدهای اقتصادی 10درصدی خداحافظی کرده و باید به رشد تنها 
2.5درصدی رضایت دهد اما در سال 2018 امریکا را پشت سر خواهد گذاشت و 
قدرت اقتصادی نخست جهان خواهد شد. همان طور که در همیشة تاریخ جهان 
به جز دویست سال گذشته قرن، قرن آســیا بوده است، دوباره این جایگاه، با 
قدرت نمایی چین و هند، به آسیا برگردانده خواهد شد. سیاست تک فرزندی 
چین باعث خواهد شد جمعیت چین نه تنها از امریکا بلکه از اروپا نیز پیرتر شود. 

عاقبت خاورمیانه از منافع اقتصادی پاداش جمعیتی خود بهره مند خواهد شد.
سرنوشت بشر بهتر یا بدتر خواهد بود؟ نوآوری که در نهاد بشر قرار گرفته 
است وعده بهترشدن را می دهد. صفحات کتاب با خوش بینی نوشته شده اند 
یا حداقل اطمینان می دهند که اگر سیاســت های توسعه ای درستی در پیش 
گرفته شود این احتمال هست که جهان 2050، جهانی ثروتمندتر، سالم تر، به هم 
متصل تر، پایدارتر، بهره ورتر، نوآورانه تر و تحصیل کرده تر باشد، با نابرابری کمتر 
بین فقیر و غنی و زن و مرد و فرصت های بیشتری که در اختیار میلیاردها انسان 
قرار می گیرد. در آخرین فصل خواهیم فهمید که پیشرفت فناوری اجازه خواهد 

داد تا نسل گونه های منقرض شده مانند ماموت ها را احیا کنیم.
با توجه به حجم 300صفحه ای کتاب، برخی از بخش های برگزیده آن که مهم تر 

تشخیصشان داده ام معرفی و توضیح داده می شود.

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

جنوب صحرای آفریقا 
آسیای جنوبی 
جهان 

کشورهای درحال توسعه 
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نمایه

ÍÍتحولات جمعیتی
رشــد جمعیت در برخی از کشورها شگفت انگیز خواهد بود. جمعیت نیجریه که در سال 
1970 حدود 57 میلیون نفر بود با نرخ زاد و ولد کنونی، در سال 2050 به حدود 400 میلیون 

نفر می رسد که تقریبا برابر با جمعیت ایالات متحده امریکا در آن زمان خواهد بود.
حالت برعکس آن جمعیت بســیاری از کشورها است که قبلا به اوج خود رسیده و رو به 
کاهش است. جمعیت روسیه از سال 1995 در حال کاهش است. اوج جمعیت ژاپن در سال 
2010 و بــه میزان 126 میلیون نفر بود. جمعیت چین در ســال 2025 به اوج 1.4 میلیارد 
نفری خواهد رسید و پس از آن روند کاهشی پیدا خواهد کرد. هند نیز عنوان پرجمعیت ترین 
کشور جهان را در سال 2050 خواهد داشت و به اوج جمعیت 1.7 میلیارد نفر در سال 2060 

خواهد رسید.
آســیا با جای دادن نیمی از جمعیت جهان در خود، همچنان پرجمعیت ترین قاره جهان 
خواهد بود. جمعیت آفریقا سه برابر اروپا خواهد شد. جمعیت جهان پیرتر خواهد شد و تعداد 
افراد بالای 65 سال از 8 درصد به 16 درصد خواهد رسید. امید به زندگی در کشورهای ثروتمند 
به 100 سال می رسد. خانواده های جهان اغلب دو فرزند خواهند داشت و امید به زندگی 70 
ســال امری عادی خواهد شــد. افزایش جمعیت و جوان بودن آنها، احتمال تنش ها از جمله 
درگیری بر سر مسائلی مانند آب را تشدید می کند. برای مثال جمعیت پاکستان از 175 میلیون 
نفر در سال 2010 به 275 میلیون نفر خواهد رسید که این افزایش جمعیت، مشکلات بر سر 
آب را در منطقه کشاورزی پنجاب تشدید می کند. تولد هر امریکایی تاثیر منفی محیط زیستی 
20برابری نسبت به تولد یک آفریقایی دارد. پس افزایش جمعیت فقیر جهان، کمترین تاثیر را 

بر آب و هوای زمین خواهد داشت.
کاهش نرخ باروری تعادل میان گروه های سنی مختلف را در کل جمعیت تغییر می دهد، 
یعنی باعث جابه جایی نقطه برآمدگی جمعیت در نسل ها می شود. در این دوره، خانواده های 
بزرگ، کودکان بســیاری دارند اما تعداد پدربزرگ ها و مادربزرگ ها کم اســت )چون آنها در 
دورانی زندگی می کردند که امید به زندگی پایین بوده است(. اغلب زنان در خانه می مانند و به 
نگهداری و مراقبت از خانواده می پردازند. اما پس از آنکه این نسل بزرگ می شود به مدت 40 
سال به نیروی کار تبدیل می  شود تا کشور از این موهبت استفاده کند. در این دوران به دلیل 
کاهش نرخ باروری تعداد کودکان کاهش می یابد و تعداد نیروی کار فعال که منفعت اقتصادی 
ایجاد می کنند افزایش می یابد. سپس خانواده ها کوچک تر و زنان نیز جزو نیروی کار می شوند. 
درآمدها افزایش می یابد و طبقه متوسط وسیع تر می شود. امید به زندگی بیشتر خواهد شد و 
شاهد تغییرات بزرگی در جامعه خواهیم بود ازجمله نرخ طلاق افزایش می یابد، ازدواج ها دیرتر 
صورت می گیرد، خانواده های تک نفره شکل می گیرد و فشار طبقه متوسط بر نظام های اقتدارگرا 
بیشــتر می شــود. اما پس از این دوران، نسل طلایی، رنگ نقره به خود می گیرد و بازنشسته 
می شود. افراد پیر زیادی در جامعه خواهند بود که به سرپرستی و پشتیبانی نسل کوچک تر نیاز 
دارند. اینجا همان مقطعی است که نگرانی ها در مورد ازدیاد افراد پیر و کاهش جمعیت آغاز 
می شــود. این وضعیت در سال های 2010 تا 2040 در اروپا و امریکا و در سال های 2030 تا 

2050 در شرق آسیا رخ خواهد داد.
این جابه جایی های بزرگ نسلی، عواقب اقتصادی بزرگی برای چهار نسل بعد از خود به همراه 
دارد. در دهه 1980، امریکای لاتین و آسیای شرقی الگویی جمعیتی به همین شکل داشتند. 
آســیای شرقی از این تحول به شکل فرصت برای اقتصاد خود استفاده کرد اما برای امریکای 
لاتین، این دهه از دست رفت. مطالعات نشان می دهد یک سوم تولید ناخالص داخلی آسیای 

شرقی از همین الگوی جمعیتی استفاده برده است. 

ÍÍدنیای زنان
آیا در سال 2050 شرایط عوض خواهد شد و بالاخره زنان ارزشی مساوی مردان به دست 
خواهند آورد؟ آیا برابری پدیده ای جهانی یا محدود به حوزه جغرافیایی خواهد شد؟ بخشی از 
پاسخ با بررسی مقدار پیشــرفت زنان تا به امروز به خصوص در غرب به  دست می آید. حقوق 
سیاسی به آهستگی داده شــده است. بیشتر کشورهای غربی حق رأی کامل برای زنان را در 
قرن بیستم پذیرفتند. در سراسر جهان، کمتر از 20 درصد صندلی های پارلمانی را زنان اشغال 

کرده اند. شغل های وزارتی عمدتا متعلق به مردان است و رهبران سیاسی زن استثنا هستند. 

اما از حیث تحصیلات عالی، تعداد زنان در همه جا به جز جنوب صحرای آفریقا و آســیای 
جنوبی و غربی، بیش از مردان است. در کشورهای توسعه یافته، 33 درصد زنان بین 25 تا 34 
سال تحصیلات عالی دارند که رقم مردان در طیف سنی مشابه، 28 درصد است. در کشورهای 
ثروتمند، دختران از نظر علمی بهتر از پســران عمل می کنند. اما زنان بیشــتر در رشته های 
علوم انسانی و بهداشت تحصیل می کنند در حالی که بیشتر مردان، تحصیل کرده در علوم، و 

متخصصان فیزیک، ریاضیات و مهندسی هستند. 
بیشتر مبارزه های بزرگ زنان - تساوی در قانون، فرصت های تحصیلی برابر، کنترل بارداری 
و دسترسی آزادانه به بازار کار- تا به حال به پیروزی رسیده است. سال های باقی مانده تا 2050، 

تثبیت آنچه را زنان تاکنون به آن رسیده اند شاهد خواهد بود.
با خدماتی  شــدن اقتصادها، در وضعیتی که کارهای یدی در حال کاهش هســتند و زور 
بازوی مردان به کار نمی آید فرصت های بســیاری برای زنان فراهم شده است. زنان گروه گروه 
وارد بازار کار می شــوند و در برخی از کشورها، نرخ مشارکتشان بسیار نزدیک به مردان است. 
اختلاف پرداخت دســتمزد با مردان هم کمتر شده است. زن ها در مدیریت رده بالا و رده   های 

ارشد حرفه ای، دیگر کمیاب نیستند. 
رشد سریع اقتصادی، رقابت برای کارکنان ماهر و بااستعداد را نیز بالا خواهد برد موقعیتی 
که فرصت های بسیاری برای زنان ایجاد خواهد کرد. با کم  شدن جمعیت کاری در بسیاری از 
کشورها و کمیاب  شدن نیروهای متخصص، دولت ها و کارفرماها به تلاش بیشتر برای جذب 
زنان به محیط کار و نگه داشتنشــان در آن، مجبور خواهند بود. تغییر ســریع ناشی از رشد 
سرسام آور به زنان اجازه خواهد داد تا بر تعصب ها چیره شوند و به مشاغلی دست یابند که نسل 
گذشته تنها می توانست رویای آن را داشته باشد. این نه تنها برای آنها، بلکه برای اقتصادهایی که 
از مشارکتشان سود می برند نیز خوب است. این مشارکت بیشتر هزینه هایی هم خواهد داشت. 
زنان با اینکه انتخاب های بیشــتری خواهند داشت اما با فشارهای بسیار زیادتری نیز روبه رو 
هســتند. همان طور که غرب دریافته است هنگامی که زنان خانه را به سوی محل کار ترک 
می کنند، جامعه به طور برگشت ناپذیری تغییر می کند؛ به صورتی که نه تنها بر زنان، بلکه بر 
مردان و کودکان نیز عمیقا اثر می گذارد. روی هم رفته، بیشتر مردم - به خصوص زنان- به نوعی 

پذیرفته اند که این هزینه ای است که به پرداختش می ارزد.

ÍÍگرم شدن زمین
جهان در سال 2050 خیلی گرم تر از آنچه امروز است خواهد بود. تخمین میزان گرم  شدن 
زمین دشوار است، اما اگر روند کنونی رو به افزایش باقی بماند، دنیا در سال 2050 با فاجعه ای 
در مقیاس یک سیاره مواجه خواهد بود. سطح آب دریاها ده ها سانتی متر افزایش خواهد یافت. 
مکان های مرطوب، مرطوب تر و مکان های خشک، خشک تر می شوند. تعداد گردبادهای مخرب 
شــدید نیز افزایش می یابد. ذوب  شــدن یخ های یخچال های قطبی، عامل افزایش سطح آب 
اقیانوس ها است. برف زمستانی در بعضی نقاط افزایش خواهد یافت ولی سرعت ذوب ذخایر برف 
نیز افزایش می یابد که باعث افزایش سیل های بهاری و کمبود آب در تابستان در رودخانه های 

پایین دست می شود. 
قطب شمال در سال 2050 در زمستان همچنان یخ زده خواهد بود اما در فصل تابستان به 
اقیانوسی جدید تبدیل می شود. شمال کره زمین از رنگ سفید به آبی تبدیل خواهد شد. به 
نظر می رسد این بزرگ ترین تغییر ملموسی باشد که انسان در کره زمین انجام داده است. ذوب 
 شدن یخ ها باعث می شود استخراج نفت و گاز موجود در این مناطق امکان پذیر شود. کشتی های 
بیشتری از اقیانوس قطب شمال به عنوان مسیر میان بر برای رفت و آمد از آسیا به اروپا و برخی 

مناطق امریکا استفاده خواهند کرد.
این امیدواری هست که با رویکرد مدیریت ریسک و فناوری های جدید شاید بتوان متان و 
کربن رها شده در فضا را مهار کرد، همچنین دی اکسید کربن را از بین برد و میزان نور خورشید 

را که زمین جذب می کند کاهش داد.

ÍÍ)راه دشوار آزادی )دموکراسی و حکمرانی
در ســال های منتهی به 2050، دموکراسی ماجرای متناقض و پیچیده ای خواهد 
داشت. آن کشورهایی که دموکراسی نداشته اند، آن را بیشتر تجربه خواهند کرد. آنهایی 
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در سال های منتهی به 2050، دموکراسی ماجرای متناقض و پیچیده ای خواهد داشت. آن کشورهایی که دموکراسی نداشته اند، آن را بیشتر 
تجربه خواهند کرد. آنهایی که دموکراسی داشته اند شاهد تحلیل رفتن آن خواهند بود. منظور اینکه دموکراسی در کشورهای مستبد فعلی 
پیشرفت خواهد کرد اما در کشورهای آزاد فعلی، حرکتی رو به عقب خواهد داشت.

که دموکراسی داشته اند شاهد تحلیل رفتن آن خواهند بود. منظور اینکه دموکراسی 
در کشورهای مستبد فعلی پیشرفت خواهد کرد اما در کشورهای آزاد فعلی، حرکتی 

رو به عقب خواهد داشت.
در نظام های سیاســی انعطاف ناپذیر مانند چین، نقطه آسیب پذیر حاکمان عملا 
همچنان عطشــی خواهد بود که جامعه برای ایجاد رقابت سیاســی باز و جریان آزاد 
اطلاعات دارد. این حاکمان باید توجیه بیاورند که صلاح مردم را بهتر می دانند، اما در 
آینده، این کار برایشان سخت تر خواهد شد. حکومت ها خیلی سخت می توانند روش 

دیدن، شنیدن و خواندن شهروندانشان را تعیین کنند. 
مراقب باشــید دنبال چه راه افتاده اید. دموکراسی به راحتی می تواند به راهی برای 
پنهان کردن ســوءحاکمیت بدل شــود. حاکمان می توانند با برجسته  کردن سیرک 
انتخاباتی و گرفتن حمایت »دموکراتیک«، توجهات را از نقایص خودشان منحرف کنند. 
دموکراسی خیلی ساده می تواند به یکی از عوامل آن که رقابت انتخاباتی باشد، حتی با 
این فرض که رقابتی واقعی شکل بگیرد، فروکاسته شود و سایر عوامل لازم برای زندگی 

سیاسی مثل آزادی های سیاسی مورد بی توجهی قرار بگیرد. 
دموکراســی دو پاشنه آشیل دارد: پول و نفوذ یا کنترل. از یک سو معضل تامین 
هزینه احزاب سیاسی را داریم و از سوی دیگر برای صاحبان کسب وکارها هم می ارزد 
تا سیاستمداران، احزاب سیاسی، رسانه ها، اتاق های فکر و سایر اجزای طیف سیاسی 
را بخرند. حتی کسب وکارهایی که می خواهند از سیاست دوری کنند می بینند که 
نمی توانند: اگر در بازی کثیف شــرکت نکنی، رقبایت این کار را می کنند و این به 
ضررت تمام می شود. در این حالت، منافع متمرکز و منسجم یک لابی سازمان یافته 
به آسانی ابراز و محقق می شود. اما منافع پراکنده جامعه بزرگ تر را سخت تر می توان 
بسیج کرد و به دفاع از آنها پرداخت. ابزار کند انتخابات هر چند سال یک بار، شانس 
زیادی برای ایجاد تعادل در فشار لابی های کارتل ها و گروه های با منافع خاص ایجاد 

نمی کند.
الگوی بهتر چیســت؟ پرســش بزرگ در دهه های منتهی به 2050 این است که 
آیا نگهبانان جدید آرمان ها می توانند بهتر از گذشــتگان از دموکراسی بهره ببرند یا 
خیر. در یک نظام سیاســی که درست کار می کند، انتخابات فقط یکی از روش هایی 
است که می تواند جلوی حرص و جاه طلبی را بگیرد و حقوق شهروندان را حفظ کند. 
رقابت پذیری انتخاباتی را در کنار عناصری مانند حاکمیت قانون، رسانه های آزاد و شور 

و حال فعال عمومی )جامعه مدنی( بگذارید. 
مهم ترین نکته در اینجا حاکمیت قانون اســت. بدون دادگاه های مستقل، موثر و 
سریع که قضات صادق و وکلای نترس در آن حاضر باشند، روند انتخابات نمی تواند عزم 
عمومی را در دوران پیش از انتخابات، در جریان آن و پس از آن به نمایش بگذارد. اگر 
احزاب و گروه های سیاسی نتوانند در دادگاه با قوانین ناعادلانه و حکم های سلیقه ای 
مقامات برگزارکننده انتخابات مقابله کنند، آن گاه مجبور خواهند شد به آخرین حربه که 
اعتراض عمومی گسترده است دست ببرند که کاری پرخطر و غیرقابل پیش بینی است.

حاکمیت قانون را به خوبی می توان در این ایده نشان داد: یک شهروند )یا صاحب 
کسب وکار( می تواند سر یک موضع خاص، دولت را به محاکمه و پاسخ گویی بکشاند و 
راه حل موثری برای مشکلش پیدا کند. در سطوح پایین، می توان گفت که این مسئله 
به معنای تضمین موقعیت شهروند ناراضی در برابر آن مقام مسئول است. اینجا مهم 

نیست که پست او چیست و قدرتش چقدر زیاد است.
باید ذهنیت قانونمندی در جامعه وجود داشته باشد: این باور که رشوه  دادن به قاضی، 
بی توجهی به حکم دادگاه و خیانت به اصول و رویه های حقوقی از یک سو بیهوده و از 
سوی دیگر نادرست است. حاکمیت قانون هم به قدرتمندان و هم به افرادی که قدرتی 
ندارند تعلق دارد. کسب وکارهای بزرگ شاید تصور کنند که تقریبا هرچیزی قیمت 
خودش را دارد و قابل خریدن است. اما حتی بی رحم ترین غول بازرگانی هم نمی خواهد 
در سیستمی قرار بگیرد که رأی قضات در آن به سود بالاترین پیشنهاددهنده داده شود. 
اینکه سیستم صادقی داشته باشیم و گاهی در آن ببازی بهتر است از اینکه سیستم 

ناصادقی داشته باشیم و دشمنانت راحت بتوانند پشت سرت بگذارند. 

ÍÍآینده دولت
اکونومیست دو آینده برای دولت متصور است: یکی آینده ترسناک با پیر شدن جامعه که 
دولت با فشار اجتماعی جامعه مسن تر دست و پنجه نرم می کند و زیر بار وزن خود له می شود؛ 
و آینده دیگر دولتی کوچکتر و تعدیل شده که با اصلاحاتی دوراندیشانه در حوزه های مالیاتی 
می تواند خود را سرپا نگاه دارد. در این آینده آرمانی، مردم بخشی از درآمد خود را برای مستمری 
بازنشستگی و بیمه درمانی کنار می گذارند و بابت آن مالیات بر درآمد نمی دهند. به این ترتیب 
هم به دولت فشــار کمتری وارد می شود و هم مردم حاضر به سرمایه گذاری روی آینده خود 
هستند. البته دولت ها مجبور به ترویج اقتصاد دانش بنیان هستند تا از دانش برای ایجاد ارزش 
افزوده محسوس یا غیرمحسوس استفاده شود. همچنین در دهه های آتی باید سن بازنشستگی 
را بالا ببرند. اینکه کدام یک از این دو آینده تحقق یابد هم به سیاست )یعنی ترکیب و ترجیح 
رأی دهندگان که مسن تر می شوند( و هم اقتصاد )تحمل ناپذیری بار مالی سنگینی که بر دوش 
دولت قرار می گیرد( بستگی دارد. با اینکه هنگام پیش بینی آینده، نگاه به گذشته راه گشاست. 
اما مقایسه دو نقطه ابتدایی و انتهایی گاهی گول زننده است. کسانی که پیش بینی های بدبینانه 
دارند می گویند دولت ها با وضع کنونی بزرگ تر و حبابی تر می شــوند اما توجه ندارند که قرار 
نیست روندها مثل گذشــته ادامه یابند. دولت ها می توانند وظایفشان را از نو تعریف کنند و 
هزینه های آینده را مهار کنند. آنها این کار را یا با اصلاحات پیشگیرانه یا با تهدید و اجبار انجام 
خواهند داد. در هر دو مورد قراردادی جدید نوشــته می شود تا فشار مستمری بازنشستگی و 

خدمات درمانی را بر جیب مالیات دهندگان محدود کند.
دولت ها مجبور به اســتفاده بیشتر از مشارکت عمومی- خصوصی خواهند شد و باید وارد 
حوزه سرمایه گذاری  خطرپذیر شوند و از کسب وکارهای نوپا یا استارت آپ ها به خصوص در حوزه 

فن آوری های پیشرفته حمایت کنند.

ÍÍجهانی سازی و قرن آسیایی
جهانی شدن به معنای ادغام بازارهای تمام دنیا، و آزادسازی قوانین تجارت و سرمایه گذاری 
و آسان کردن قوانین مهاجرتی در 100 سال گذشته افت و خیزهای زیادی داشته و بیشتر به 
قطار هوایی در شهربازی ها شباهت دارد که هیچ کس نمی داند قرار است در آینده چه پیش 
آید. امروزه کشورها بیش از گذشته به  هم وابسته هستند و لابی های صادرات هم قدرت بیشتری 
یافته اند و معاهدات متعدد تجارت جهانی هم ثبات حقوقی بیشتری به مناسبات حقوقی داده اند. 
بســیاری از بازارهای نوظهور تازه به آزادســازی رو آورده اند و اصلاحات در آنها احتمالا ادامه 
می یابد. با این حال مخاطرات پیش روی جهانی شدن زیاد و قابل ملاحظه اند. اکونومیست سه 
سناریو در نظر می گیرد. سناریوی جهانی شدن کنترل شده، که آزادسازی کمتری را در مقایسه 
با گذشته تجربه می کند. سناریوی عقب نشینی جهانی شدن که به وفور احساسات حمایت گرایانه 
در فضایی پر از عدم اطمینان اشاره دارد. سناریوی جهانی شدن در قعر فرو می رود که به معنای 
رویگردانی از جهانی شدن و مشابه دوره 1914 تا 1945 است. عواقب حالت آخری برای رشد 
جهانی فاجعه بار است و رشد جهانی سالانه را به یک درصد کاهش خواهد داد که باعث کاهش 

درآمد سرانه جهانی خواهد شد.
اکونومیست با فرض جهانی شدن کنترل شده در آینده، که نه احیای لجام گسیخته آزادسازی 
باشد و نه عقب گرد کامل از آن، پیش بینی می کند تولید جهانی هرساله 3.7 درصد رشد کند. 
سریع ترین رشد متعلق به آسیای در حال توسعه و پس از آن آفریقای جنوب صحرا و منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود. امریکای لاتین و اروپای شرقی عقب خواهند ماند. رشد 
مناطق ثروتمند امروزی آهسته تر خواهد شد. پرجمعیت ترین کشورهای دنیا - چین و هند- در 
میان کشــورهایی با سریع ترین رشــد باقی خواهند ماند اما رشد چین از نرخ قابل ملاحظه 
فعلــی اش کمتر خواهد بود. اگر از دیدگاه تاریخی نگاه کنیم موقعیت نوظهور چین به عنوان 
اقتصاد پیشــتاز جهان، اصلا اتفاق جدیدی به نظر نمی رسد. چین تا قرن نوزدهم بزرگ ترین 
اقتصاد جهان بود و بین 20 تا 30 درصد از تولید دنیا را به خود اختصاص می داد. چین در کنار 
هند،  به مدت تقریبا دو هزاره اقتصاد جهان را در کنترل داشتند و بعد افولی موقتی رخ داد اما 
تا سال 2050 این دو کشور دوباره چیرگی خود را بر اقتصاد جهان به دست خواهند آورد. اگر 
پیش بینی اکونومیست درست از آب درآید آسیای در حال توسعه تا میانه سده حاضر تقریبا 

نیمی از تولید جهان را در اختیار خواهد داشت. پس برای قرن آسیایی آماده باشید.
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نمایه

ÍÍشرکت سهامی شومپیتری
از نظر شومپیتر ســرمایه داری بیش از هر چیز دیگری، یک طوفان 
دائمی از تخریب ســازنده یا نوآورانه اســت. طوفانی که همواره راه های 
قدیمی انجام کارهــا را از جا می کند و باخود می برد و راه های جدیدی 
با خودش می آورد. او معتقد بود کارآفرینان، عوامل این تخریب سازنده 
هســتند کســانی که اول از همه آینده را می بینند و آن را به شــکل 
کسب وکارهای قابل رشد و رویش درمی آورند. لارنس سامروز اقتصاددان 
معروف و وزیر خزانه داری کلینتون و مشاور ارشد اقتصادی اوباما استدلال 
کرده است که شومیپتر شاید مهم ترین اقتصاددان برای قرن بیست ویکم 
بوده باشد. روشــن است که ما در دوره ای از ناآرامی غیرطبیعی زندگی 
می کنیم. اما به نظر شــومپیتر این ناآرامی، منطقی پنهان در خود دارد. 
کارآفرینان به صورت دائمی دارند ابداعات جدید ارائه می دهند، ابداعاتی 
که به آنها امتیازی در برابر رقبایشــان می دهد و این نوآوری ها موجی از 
حرکت و تغییر را در اقتصاد ایجاد می کند زیرا رقبای آنها تلاش خواهند 
کرد تا خود را با این چشم انداز جدید در کسب وکار و تجارت تطبیق دهند 
و نهادهای مختلف هــم با واقعیت های جدید کنار خواهند آمد. هزینه 

بازدهی بهتر، تغییر دائمی است.
جهــان نوظهور به دیگ جوشــانی از ابداعات تبدیل خواهد شــد،  
زیرا اقتصادهای پررشــد جهان ثروتمند را با قدرت مغزی و نیروی کار 
جمعیت خود به شدت به چالش خواهد کشید. غول های جهان نوظهور 
هم کالاهای پیچیده تری تولید خواهند کرد. شرکت های دنیای ثروتمند، 
فعالیت های بیشــتر خود را به جهان نوظهور منتقل خواهند کرد تا از 
ایده های نیروی کار محلی استفاده بیشتری ببرند و کارخانه های خود را 

نیز به بازارهای نوظهور نزدیک تر کنند.
طوفان های تخریب سازنده ما را به جاهای بهتری می رسانند. سودی 
که افراد از این تغییرات می برند بیش از ضرری اســت که متوجهشان 

می شود. عبارت »تخریب سازنده« شومپیتر خیلی جذاب است چون این عبارت پویایی اقتصاد 
مدرن را به خوبی نشان می دهد. اما این عبارت از جهات زیادی گمراه کننده هم هست.

تخریب سازنده خیلی بیش از آنکه تخریب کند خلق می کند، مثلا کتاب الکترونیک به جای 
آنکه صرفا جای کتاب چاپی را بگیرد به همراه و تکمیل کننده آن تبدیل شده است. نوآوری ها و 
تلاطم هایی که همراه خود دارند در سال های آینده بیشتر خواهند شد. رسیدن به تعادلی پایدار 
بین الزامات تخریب سازنده از یک سو، و تقاضا برای زندگی قابل مدیریت از سوی دیگر، یکی از 

بزرگ ترین مسائل در 40 سال آینده خواهد بود.

ÍÍسخن پایانی درباره پیش بینی ها
چرا بیشتر پیش بینی ها با شکست روبه رو خواهند شد؟ اول اینکه بسیاری از وقایع، غیرخطی 
هستند بنابراین چیزهایی که در یک دهه تنها مانند چند تکه ابر در افق به  نظر می رسیدند 
)فنــاوری تلفن همراه و اینترنت در اواخر دهه 1980( می توانند در دهه های بعدی به طوفان 
تبدیل شوند. دوم اینکه، دلیل به  وجود آمدن بیشتر اختراعاتی که جهان را تغییر داده اند، سعی 
و خطای ناآگاهانه است نه طراحی هوشمندانه یا برنامه ریزی شده. سوم اینکه، آنچه پیشگویان 
می گویند، بیشــتر تصورات زمان خودشان است تا واقعیت آينده. در میانه سده بیستم، پس 
از آنکه طی 50 ســال تنها تغییرات اندکی در فناوری ارتباطات ایجاد شــده بود، اما ابداعات 
شــگفت آوری در عرصه حمل و نقل رخ داده بود، آینده شناسان در مورد عادی شدن سفر به 
فضا، هواپیماهای تک سرنشین شخصی و جت پک ها یاوه می بافتند اما هیچ کدام از آنها اینترنت 

یا همگانی  شدن تلفن های همراه را پیش بینی نکردند.
هشداردهنده ترین درسی که می توانیم از پیش بینی های گذشته بگیریم این است که بدبینی 
نسبت به جهان معمولا اشتباه از آب درمی  آید. رشته آینده شناسی با پیش بینی تحولات عظیمی 
که اتفاق نیفتادند، آلوده شده اســت. به 40 سال پیش در ابتدای دهه 1970 بازگردید و عزا 
گرفتن ها و نگرانی های مداوم از سرنوشــت شوم بشــر را به یاد آورید. کسانی از ما که در آن 

سال ها نوجوان بودیم تا چهار دهه بعد، با این نگرانی ها دست به گریبان بودند. بزرگ سالان با 
قاطعیتی ترسناک به ما می گفتند که انفجار جمعیت، قابل متوقف کردن نیست؛ قحطی جهانی 
اجتناب ناپذیر است؛  افزایش محصول غلات دیگر اتفاق نخواهد افتاد؛ کمک غذایی به هندوستان 
بیهوده بوده است؛ شیوع سرطان، که دراثر آفت کش های موجود در محیط اتفاق می افتد عمر ما 
را کوتاه می کند؛  زمستان هسته ای نتیجه غیرقابل اجتناب جنگ هسته ای است؛ باران اسیدی 
تمام جنگل ها را از بین خواهد برد؛ نفت و گاز به زودی تمام خواهد شــد. تمام این مطالب را 

رسانه های گروهی در بوق و کرنا کرده، مدام پخش می کردند.
چرا باید به نگرانی های شوم نشئت گرفته از بدبینی که نوجوانان را در کتاب های درسی و 
رسانه های امروز هدف قرار داده، با شک و تردید نگاه کنیم؟ این نگرانی ها صنعتی از گروه های 
فشار را سرپا نگه می دارد و به موسساتشان یارانه می دهد. با اطمینان می توان پیش بینی کرد که 
توانایی این صنعت »نبرد نهایی خیر و شر« برای گذر کردن از اشتباهاتش، با اغراق در توانایی 
پیش بینی اتفاقات بد و در شــرایطی که رسانه ها حتی ساده ترین سوالات را درباره اینکه چرا 
پیش بینی های قبلی درست نبود مطرح نمی کنند، ادامه خواهد یافت. با اطمینان و آسودگی 
می توان شرط بست که در سال 2050 هم، رسانه ها توسط افراد بدبین آن دوران کنترل خواهند 

شد و بلاها همچنان نزدیک و در شرف وقوع خواهند بود.
دو دلیل ســاده هست که چرا این پیش بینی های شوم و مصیبت بار در دهه 1980 اشتباه 
بودند و در ســال 2012 و 2050 هم باز اشــتباه خواهند بود. دلیل اول اینکه چیزهای بد به 
نســبت چیزهای خوب، همیشه بیشتر ارزش خبرساز شدن دارند. دلیل دوم بنیادی تر است. 
همه داستان های ترسناک از بشر انتظار یک واکنش ثابت دارند و فرض می کنند انسان ها روی 
ریل قطار ایستاده اند و به جای کنار کشیدن خود بی حرکت به قطاری که نزدیک می شود نگاه 
می کنند. در حالی که فناوری به کمک انســان می آید و انسان ها با نبوغ خویش تغییر مسیر 
می دهند و به سمت جهت های بهره ورتر حرکت می کنند. پس آینده ای که خواهیم داشت در 

استطاعت  بیشتر مردم و قابل تحمل تر خواهد بود. 
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کتاب »تغییر بزرگ« با اینکه تلاش کرده نوعی پیش بینی را در خود داشته باشد، بسیار هم به گذشته 
پرداخته است. تقریبا نیمی از حجم همه فصل های این کتاب حاوی مرور گذشته های آن حوزه 
است و بعد، به مطالعه وضعیت فعلی می پردازد و بعدتر به آینده نیز اشاره می کند.

آیــا می توان به دقت برای آینده تکلیف تعییــن کرد و گفت که 34 
سال دیگر،  دنیا چه شکلی خواهد بود؟ ابتدا به نظر می رسد که موسسه 
اکونومیست با انتشار کتاب »تغییر بزرگ جهان در سال 2050«،  خواسته 
اســت تصور کند جهان در سال 2050 میلادی چه شکلی خواهد بود و 
روندهــای عمده آن به چه نحوی جلو خواهد رفت. اما با نگاهی دقیق تر 
به داخل کتاب و مطالبی که درباره مســائل مختلف جهانی،  از فرهنگ 
گرفته تا سیاست و اقتصاد، بیان کرده این طور می توان نتیجه گرفت که 
اکونومیست بیشتر تلاش کرده تصوری کلی از 34 سال آینده به مخاطب 
نشان دهد و نقش و نگارهای چهره این سال را به دقت رنگ آمیزی نکند؛ 
شاید اکونومیست می دانسته که این کار عملا غیرممکن است و بهتر است 
به جای انجام عملی غیرممکن،  مواد و محتوایی تولید کند که صاحبان 
کسب وکار، فعالان اقتصادی، متولیان امور فرهنگی و سیاستمداران بتوانند 
با خواندن آنها بیشتر بهانه ای برای گپ و بحث پیدا کنند و در محافل خود 
حرفی برای گفتن داشته باشند. به همین دلیل است که کتاب »تغییر 
بزرگ« اعداد و ارقامی از آینده را پیش بینی نمی کند بلکه به روندها اشاره 

دارد و سرخط ها و کلیاتی از آینده دور ارائه می کند.
فصل ســوم تا پنجم این کتاب  به ترتیب به دنیای زنان، رســانه ها و 
فعالیت های فرهنگی اختصاص دارد. کتاب »تغییر بزرگ« با اینکه تلاش 
کرده نوعی پیش بینی را در خود داشــته باشــد، بسیار هم به گذشته 
پرداخته است. تقریبا نیمی از حجم همه فصل های این کتاب حاوی مرور 
گذشــته های آن حوزه است و بعد، به مطالعه وضعیت فعلی می پردازد و 
بعدتر به آینده نیز اشاره می کند. بنابراین باید گفت که همه مطالب این 
کتاب درباره آینده و آینده پژوهشی نیست بلکه در بهترین حالت، نیمی از 

آن به آینده پرداخته است.
فصل سوم کتاب که به مسائل زنان پرداخته، پیش بینی می کند که با 
کم شدن جمعیت کاری در بسیاری از کشورها و کمیاب شدن نیروهای 
متخصص، دولت ها و کارفرماها به تلاش بیشتر برای جذب زنان به محیط 
کار و نگه داشتنشان در آن، مجبور خواهند بود. قطعا پیشرفت هایی که 
زنان در تمام وجوه زندگی کرده اند، برای آنها محفوظ نخواهد بود. برخی 
از مردان گله می کنند از اینکه حالا در بسیاری جهات زنان شانس بهتری 
دارند؛ شاید آنها نتوانند همه چیز را با هم داشته باشند ولی لااقل می توانند 
از میان گزینه هایی که در اختیار دارند، انتخاب کنند؛ شانسی که مردان 
ندارند. برخی گرایش های اجتماعــی، اقتصادی و فناورانه در چهار دهه 
آینده برای زنان در کشورهای توسعه یافته مفید خواهد بود و برخی دیگر، 
کمی زندگی آنها را سخت تر و نامطمئن تر خواهد کرد ولی هیچ کدام باعث 
تغییری جانانه از نوع آنچه بر قرن گذشته اثر گذاشته است، نخواهد شد. 
بیشتر مبارزه های بزرگ - تساوی در قانون، فرصت های تحصیلی برابر، 
کنترل بارداری و دسترســی آزادانه به بــازار کار - تا به حال به پیروزی 
رسیده است. سال های باقی مانده تا 2050 تثبیت آنچه را زنان تاکنون به 
آن رسیده اند، شاهد خواهد بود و هرچه به کار آنها در بازاری که مهارت ها 
در آن کمیاب است بیشتر بها داده شود، به اندازه بیشتری ترکیب کار و 

خانواده برایشان آسان خواهد شد.

فصل چهارم به مســائل رســانه ای و شبکه های اجتماعی اختصاص 
یافته اســت؛ کتاب »تغییر بزرگ« پیش بینی می کند که پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های آنان نیز در دسته های انبوه، شروع به ورود به شبکه های 
اجتماعی می کنند. شــکاف بین ایــن دو گــروه در دهه های پیش رو 
باریک تر خواهد شد چراکه »اینترنت بازهای موسفید« بیشتر و بیشتری 
اشــتراک گذاری آنلاین را کشف خواهند کرد. این تغییرات باعث ظهور 
روندهای مختلفی شده که در دهه های پیش رو آشکارتر نیز خواهند شد. 
اولین روند، افزایش تاثیر دوستان در تصمیمات است. آدم ها همیشه برای 
مشورت از رفقای خود مشاوره گرفته اند. اما نظرخواهی از آنها با ایمیل هایی 
به چندین گیرنده یا تماس های تلفنی متعدد، وقت و تلاش قابل توجهی 
می طلبد. با این همه، خیلی بعید است که این تنشِ ادامه دار بتواند رشد 
درهم تنیدگیِ اجتماعیِ کره زمین را متوقف کند. شبکه های اجتماعی و 
دیگر رسانه های اجتماعی از نمونه اینترنتِ قبل از خود تبعیت می کنند و 
خودشان را در بخش های متفاوتِ زیادی از زندگی های ما وارد می کنند. 
تا سال 2050، همه ما در وضعیتی زندگی خواهیم کرد که به معنی یک 
دولتِ اجتماعی شده است؛ دولتی که در آن، شبکه های آنلاین دوستان ما، 

هرجایی که باشیم در دسترسمان خواهند بود.
مسائل فرهنگی و هنری و نیز زبان در فصل پنجم این کتاب پیش بینی 
شده اند. نویســنده این فصل می نویسد که نوشتن درباره »فرهنگ« در 
گذر 40 ســال بعد، نســبت به نوشــتن درباره حوزه هایی که به آمار و 
ارقام مربوط اند مانند اقتصاد، جمعیت شناســی یا تغییرات آب وهوایی، 
پرمخاطره تر اســت. آنچه در آینده اتفاق نمی افتد، مرگ فاصله فرهنگی 
است. ظهور ثروتمندان جدیدِ خریدار آثار هنری که چینی و عرب هستند، 
به معنی رونق در فروش آثار اســت اما تا حــد زیادی، آثار هنری از نوع 
چینی و اســلامی. فناوری ارتباطات در معرضِ عقایدِ سراسر جهان قرار 
گرفتن را برای افراد از همیشه ساده تر کرده است؛ به خصوص عقایدی که 
کاملا شبیه عقاید آن افراد است؛ عقایدی که به نظر می رسد بسیاری از 
مردم همان ها را می خواهند. به علاوه نویسنده این فصل می نویسد دومین 
مضمون مشترک پول است که روندها را جابه جا می کند اما هرچیزی را 
نمی تواند جابه جا کند. رشد اقتصادی چین - راوی هر داستانِ مربوط به 
»40 سال آینده«- به این معنی است که هنر بیش از پیش به سمت آن 
در جریان است. اما این به آن معنی نیست که چینی ها جای انگلیسی ها را 
در سراسر جهان می گیرند یا فیلم های چینی درخشش هالیوود را تصاحب 
خواهند کرد. همچنین آنچه در 34 ســال آینده اتفاق خواهد افتاد،  این 
اســت که دروازه بانان هنوز نمرده اند. فناوری شنیدن هر نوع موسیقی را 
که مردم دوست دارند، برای آنها ساده تر می کند اما دسترسیِ دیجیتال 
و فراگیــری، آنها را بیش از پیش بــه بزرگ ترین کارهای موفق هدایت 
می کند، نه به موقعیت های مناسب. وبلاگ نویس ها و سازندگان پادکست 
و توئیت نویس ها تهیه کنندگان اخبار را متحول کرده اند اما جایگزین آنها 
نشده اند. ناشران کتاب، خریداران آثار هنری و تهیه کنندگان فیلم هنور در 
اینکه چه چیزی به فروش برســد، چه چیزی خوانده شود و به چه چیزی 

گوش داده شود، بزرگ ترین نقش را بازی می کنند.  

زنان امور بیشتری را به دست خواهند گرفت
تغییرات بزرگ در فرهنگ و جامعه در حال رخ دادن است
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نمایه

قرن نوزدهم، همین صد و چند سال پیش، دورترین و دست نیافتنی ترین 
رویای مردم آسمان و کهکشان ها و ماه بود. اتفاق عجیب دیگری که اواخر قرن 
افتاد تصاویر متحرکی بود که به اسم سینما روی پرده های بزرگ پخش شد. 
صنعتی که هرچه جلوتر رفت مهم تر و تاثیرگذارتر شد. اواسط قرن بیستم سر 
و کله جعبه جادویی تلویزیون پیدا شد. از همه مهم تر اینکه قرن بیستم تبدیل 
به دوران کامپیوترها و ماشــین ها شد. سرآغاز یک انقلاب واقعی که نه فقط 
کشورهای صنعتی، که در نهایت کل جهان را تحت تاثیر قرار داد. این مقدمه 
را گفتم برای اینکه خواســته ها و رویاهای بشر هر چند وقت یک بار مرزهای 
جدیدی پیدا می کند. پیشرفت های علمی، دستاوردهای بشر در حوزه های 
مختلف و البته پدید آمدن نیازهای جدید به تبع همین پیشــرفت ها باعث 
می شود جهان پیرامون ما مدام در حال تغییر باشد. ما که سال های دهه 90 
را به خاطر داریم این را هم یادمان است که چطور قرن بیست ویکم را تخیل 
می کردیم و درباره دســتاوردهای بشر در قرن جدید چه تصوراتی داشتیم. 
تصوراتی که خیلی از آنها هم به واقعیت پیوســت.  در آســتانه سال جدید 
میلادی، نشریه معتبر اکونومیست همین بازی پیش بینی و تخیل آینده را 
به شکل علمی انجام داد. در کتاب »تغییر بزرگ جهان در سال 2050« که 
به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به فارسی ترجمه و 
منتشر شده، روزنامه نگاران حرفه ای اکونومیست تلاش کرده اند تا با بررسی 
روند جهان در ســال های اخیر نگاهی به 35 سال دیگر داشته باشند: سال 
2050. سالی که به اندازه سال 2000 در ذهن بشر دارای اهمیت است. فصل 
چهارم کتاب به مقوله دانش در جهان جدید می پردازد. اینکه از جهان جدید 
در سال 2050 صحبت می کنیم به این دلیل است که نویسندگان اکونومیست 
معتقدند چینش قدرت ها، اقتصاد و حتی پخش شدن اطلاعات در سال های 
اخیر بیشتر به سمت کشورهای آسیایی با مرکزیت چین رفته است. همین ده 
سال پیش هم کسی تصورش را نمی کرد آسیا با چنین سرعتی به قطب مهم 
اقتصادی- سیاســی- علمی جهان تبدیل شود. و آن چیزی که در سال های 
آینده اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می کند »دانش« در حوزه های مختلف 
اســت. همان طور که در مقدمه فصل چهارم جفری کار می نویسد: در سال 
2050 تلاش بشر برای به دست آوردن علم وارد قلمروهای جدیدی خواهد 
شد. اما نکته جالب تری که در این بخش توضیح داده می شود این است که 
نویسنده اکونومیست معتقد است جست وجوی علم در میان غربی ها به مراتب 
بیشتر خواهد بود تا شرقی ها که تحت سلطه سلسله مراتب هستند. در میان 
علوم مختلف هم پیش بینی شده که زیست  بیشتر از بقیه موردتوجه قرار بگیرد. 
پرونده شیمی با کشف بسیاری از عناصر جدول تناوبی تقریبا بسته شده، آن 
قسمت هایی از فیزیک به کار می آید که برای زندگی روزمره مردم چیزی در 
چنته داشته باشد وگرنه بعید است دیگر برای کشف ساختارهای اساسی جهان 
وقت زیادی صرف فیزیک شود. زیست در اینجا فقط به معنای سلامت و بقای 
انسان نیست. توانایی منظم کردن DNAها در مقادیر زیاد حتی می تواند در 
صورت ترکیب با هوش مصنوعی ربات هایی ظریف و پیچیده به وجود بیاورد. از 
طرف دیگر زیست به نوع بشر در خودشناسی هم کمک می کند. اکونومیست 
معتقد است شناخت آگاهی و هوشیاری، نهایت خودشناسی است اما حتی اگر 
تا سال 2050 این اتفاق به صورت کامل هم نیفتد باز هم شاهد پیشرفت های 

زیادی در این زمینه خواهیم بود. با استفاده از زیست و مطالعه بیشتر در زمینه 
ژنتیک ممکن است حتی بتوانیم با دستکاری در هوش افراد، توانایی موفقیت 
آنها را در زندگی افزایش دهیم. این دانش همان طور که گفته شد بیشتر در 
غرب تولید می شود اما برخی کشورهای آسیایی مثل چین و ژاپن و هند هم 
درصدد هســتند تا از قافله تولید دانش عقب نمانند. سال 2050 همچنان 
کاوش های فضایی جزو موضوعات موردعلاقه بشر خواهد بود. طبیعتا آمریکا، 
چین و روسیه در این زمینه پیشتاز هستند. ماموریت فرستادن سفینه هایی با 
سرنشینان آمریکایی و چینی به مریخ جزو پروژه هایی است که حتی قبل از 
2050 برایش برنامه ریزی شده. سال گذشته در فیلم »مریخی« ریدلی اسکات 
می توانستید رویاپردازی در این حوزه را ببینید. آنها حتی به این فکر می کنند 
که از فضا پول دربیاورند. اکونومیست به این قضیه اشاره می کند که: دانش از 
بوروکراسی دولتی مانند ناسا به بیرون درز کرده و البته ناسا همیشه برای انجام 
بیشتر کارهای مهندسی اش به پیمان کاران خصوصی متکی بوده است. همین 
حالا هم بازار رقابتی برای پرتاب موشک وجود دارد. از طرف دیگر ماهواره ها 
هم تجارت خودشان را دارند. سال 2050 احتمالا بشر می تواند بیشتر از اینها 
از ستاره ها پول دربیاورد. ا توجه به رشد روزافزون استفاده مردم از شبکه های 
اجتماعی و به حقیقت پیوستن تئوری دهکده جهانی، طبیعتا دانش شبکه در 
سال های آتی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. کنت کوکیر در مقاله اش 
به درستی به این قضیه اشاره می کند که دنیا همیشه لبریز از اطلاعات است. 
نکته مهم برای انسان ها جمع آوری صحیح و مناسب اطلاعات است. در جهان 
جدیــد توانایی پردازش و ذخیره اطلاعات به طرز قابل توجهی افزایش پیدا 
می کند. تعداد مردمی که به طور مستقیم با اطلاعات در ارتباط هستند، زیاد 
می شود و درنهایت دنیا به سمتی می رود که در آن اطلاعات کمتر به دست 
انسان ها و بیشتر از طریق ماشین ها، اجسام و حتی خود محیط تولید می شود. 
بخش دانش شبکه یکی از جذاب ترین بخش های فصل چهارم است بیشتر 
به این دلیل که همه ما با مفاهیمی که در آن مطرح می شود از مکالمه های 
اینترنتی گرفته تا تاثیر فیس بوک و توئیتر در سال 2011 در وقوع بهار عربی 
آشنا هستیم. از بین رفتن فاصله ها توسط فناوری نکته ای است که همه به آن 
آگاهیم اما چیزی که در فصل نوزدهم مطرح می شود این است که مردم هرچه 
بیشتر با هم ارتباط پیدا می کنند، جایی که در آن زندگی می کنند اهمیت 
بیشتری می یابد.  درنهایت بخش دانش کتاب »تغییر بزرگ، جهان در سال 
2050« با پیش بینی ها پایان پیدا می کند. در حالی که مت ریدلی معتقد است 
پیش بینی بازی ساده لوحانه ای است. او درباره خطر شکست همه پیش بینی ها 
حرف می زند اما با همه این حرف ها حدس زدن درباره اتفاقاتی که در ســال 

2050 می افتد می تواند به طی کردن مسیر در سال های آتی، کمک کند. 
در پایان باید این نکته را متذکر شد که طبیعتا اصطلاحات علمی زیادی که 
در این فصل نوشته شده کار ترجمه آن را سخت کرد. خوشبختانه اکونومیست 
سعی کرده با مثال ها و جملات ساده مفاهیم علمی اش را منتقل کند. ما هم به 
عنوان مترجم تمام تلاشمان را کردیم که اصطلاحات و جملات ثقیل با حفظ 
معنی روان و شیرین برای خواننده نقل شود. امیدواریم تلاشمان نتیجه داده 
باشد. شاید در سال 2050 اصلا فاصله های زبانی هم از میان برداشته شود و 

مترجمی هم وجود نداشته باشد!  

آینده در تسخیر دانش بشر یا بشر در تسخیر دانش؟
درباره فصل چهارم کتاب »تغییر بزرگ جهان در سال 2050«: دانش و پردازش و نکات اصلی آن

صوفیا نصرالهی، نازلی 
نصرالهی

مترجم کتاب تغییرات بزرگ
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آسیایی با 
مرکزیت چین 

رفته است
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جهان در سال 2050 دین باوران بیشتری خواهد داشت، اما سکولارها 
کماکان وارثان زمین خواهند بود. ولي تنها چیزی که مي تواند سرنوشت 
ادیــان جهان از زمان حال تا ســال 2050 را تحت تاثیر قرار دهد، ظهور 
یک منجی است. به جز بازگشت عیسی مسیح،  ظهور مهدی در اسلام یا 
آمدن ماشیح یهودیان، همچنان باید انتظار پیشرفت الگوی امروزی مذهب 
را داشــت. این مسئله به این خاطر است که مذهب تا حد زیادی موروثی 
است. در شرایط عادی شما مایل به پیروی از الگوی مذهبی خانواده خود 
هســتید بنابراین تغییر مذهب در نقشه ادیان جهان پس از گذشت چند 
نســل رخ مي دهد. بسیاری از کشورها با داشتن بالاترین سطح بی ایمانی، 
مانند فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن، که دست كم نیمی از جمعیت 
آنها اذعان می کنند که به وجود خدا معتقد نیستند، کشورهای کمونیستی 
و یا سابقا کمونیست نبوده اند. اما ظهور و سقوط کمونیسم در اتحاد جماهیر 
شوروی ســابق و اروپای شرقی تجزیه و تحلیل میزان بی ایمانی را تا حد 

زیادی پیچیده کرده است. 
بر اساس آنچه فرضیه سکولاریزاسیون شناخته مي شود، هرچه جوامع از 
لحاظ اقتصادی پیشرفته تر شوند، تمایل آنها به مذهب کم و کمتر مي شود. 
در حال حاضر شــایان ذکر است که احیای دین در چین و در بسیاری از 
کشورهای کمونیستی، در تناقض با این فرضیه نیست حتی اگر این اماکن 
غنی تر شوند. به این دلیل که این فرضیه قصد دارد روند طبیعی پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی را توصیف کند، نمی توان انتظار داشت این فرضیه در 
حالتی اعمال شود که الگوهای پیشرفت توسط ظهور و سقوط حکومت های 

خودکامه تحریف مي شود و اعتقادات مردم به آنها دیکته مي شود. 
مشاهدات بیانگر آن است که تغییرات درخور توجه در آرایش مذهبی 
کشورها، بر نرخ باروری خانواده ها موثر است. برای مثال در اسرائیل تعداد 
فرزندان در میان خانواده های افراطی ارتدوکس سه برابر دیگر خانواده های 
اسرائیلی است. در نتیجه ارتدوکس های افراطی در راه رسیدن به اکثریت 
در نیمه دوم قرن 21 هستند. و یا مورمون ها که تا چندی پیش یک گروه 
حاشیه ای بیش نبودند، به لطف خانواده های بزرگ و پرجمعیت خود، در 
آستانه برابری با تعداد یهودیان ساکن آمریکا هستند، البته اگر تا به اکنون 

این اتفاق نيفتاده باشد.

ÍÍفقر
بدون شــک چند عامل فرهنگی، تاریخــی و جمعیتی نقش مهمی 
در زندگــی مذهبــی در آمریکا بــازی مي کند. امــا از نقطه نظر فرضیه 
سکولاریزاسیون، مهم ترین واقعیت در مورد آمریکا این است که در بسیاری 
از جهاتی که به مذهب مربوط است، آمریکا بیشتر به کشورهای فقیر شبیه 
است تا کشورهای پیشــرفته. زندگی در آمریکا سخت تر از دیگر جوامع 

پیشرفته دنیاست.
امید به زندگی پایه ای ترین عامل در اندازه گیری رفاه انســان اســت و 
آمریکا نه تنها در میان 10 کشــور اول رتبه بندی شده بر اساس این معیار 
نیست بلکه در میان 20 کشور و یا حتی 30 کشور اول هم نیست. آمریکا در 
میان کشورهای عضو سازمان ملل در رتبه 34 قرار دارد. آمریکا تنها کشور 

پیشرفته در دنیاست که مراقبت های درمانی جهانی در آن وجود ندارد و 
بیش از 40 میلیون نفر از شهروندان آن از بیمه درمانی برخوردار نیستند و 

بیماری به معنای ورشکستگی کامل آنها خواهد بود.

ÍÍهشدار گرما
تخمین میزان گرم شــدن زمین دشوار است. علم تغییر آب و هوا تا 
حدی از این موضوع آگاه اســت. علم مي تواند بیانگر این موضوع باشــد 
که دی اکســید کربن و دیگر عناصر چگونه بر سرد و گرم شدن هوا موثر 
خواهد بود، با این حــال هنگامی که پای پیش بینی تغییر آب و هوا که 
توسط یک عنصر خاص در اتمسفر به وجود مي آید، پیش کشیده مي شود 
علم به سطحی از عدم قطعیت مي رســد. میزان مصرف انرژی، سوخت 
ترکیبی، جنگل داری، کشاورزی و رشد اقتصادی هم به این عدم قطعیت 
دامــن مي زند. حتی نحوه تاثیر آب و هوا بر رفتار مردم هم این موضوع را 
پیچیده تر مي کند. قطعا با تسریع روند گرمایش زمین، اقدامات چشم گیر و 
سخت گیرانه تری از آنچه امروز شاهد آن هستیم اتخاذ خواهد شد. در عین 
حال روند افزایش گرما ممکن است بر منابعی که برای جلوگیری از این امر 
لازم است هم تاثیر منفی داشته باشد و کار را بیش از پیش سخت کند. 
تمامی این عوامل دست به دست هم مي دهند تا امکان تخمین وضعیت 
آب و هوا را در سال 2050 تا حدی غیرممکن کنند. آنچه مراقبت و کنترل 
بیشتری را طلب مي کند مسیری است که دنیا به سمت گرم تر شدن طی 
مي کند. اگر روند کنونی رو به افزایش باقی بماند، دنیا در ســال 2050 با 
فاجعه ای در مقیاس یک سیاره مواجه خواهد بود. بشریت باید مسئولیت 
آینده ســیاره ای را که زمان زیادی را برای قابل سکونت شدن طی کرده، 

به عهده بگیرد.

ÍÍجنگ برای غذا
حتی اگر فرض کنیم که خشکســالی های فجیــع رخ ندهد، باز هم 
کشورهایی که وابسته به کشاورزی هستند آسیب پذیر خواهند بود. هیچ یک 
از فعالیت های بشر به اندازه کشاورزی وابسته به شرایط آب و هوایی نیست. 
محصولات کشاورزی نسبت به تغییر الگوهای بارندگی، حداقل و حداکثر 
و میانگین دما و بارش های جوی حســاس هستند. این وضعیت در مورد 
آفات و بیماری های گیاهی و اکوسیســتم های دست نخورده ای که آب را 
در خود ذخیره مي کنند، از خاک حفاظت مي کنند و مزایای قابل توجهی 
برای کشــاورزی فراهم مي کنند هم به همین صورت است. در عرض های 
جغرافیایی بالا و نواحی ای از عرض های جغرافیایی متوسط، گرم شدن باعث 
طولانی شدن دوره رشد شده، که این امر یک مزیت محسوب مي شود. اما 
هوای بسیار گرم در تابستان باعث مي شود که تاثیر بهار طولانی فراموش 
شود. حتی اگر خشکســالی اتفاق نیفتد، روزهای بسیار گرم، خصوصا در 
زمان های مشخصی از فصل، مي تواند صدمات شدیدی به گیاهانی مانند 
ذرت وارد کند. برآوردها نشان مي دهد که گرم شدن آب و هوا باعث شده 
است که محصول ذرت و گندم به اندازه 4 تا 5 درصد در طی 30 سال اخیر 

کاهش پیدا کند. 

وارثان زمین در سال 2050 چه کسانی هستند؟
آینده زمین، نامعلوم باقی می ماند

آزاده یکتایی
مترجم کتاب تغییرات بزرگ
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حتی اگر فرض کنیم که خشکسالی های فجیع رخ ندهد، باز هم کشورهایی که وابسته به کشاورزی هستند آسیب پذیر خواهند بود. هیچ یک 
از فعالیت های بشر به اندازه کشاورزی وابسته به شرایط آب و هوایی نیست. محصولات کشاورزی نسبت به تغییر الگوهای بارندگی، حداقل 
و حداکثر و میانگین دما و بارش های جوی حساس هستند.
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نمایه

»آینده« همیشــه محل کنجکاوی بوده اســت و افراد کنجکاو دست به 
هرکاری زده اند تا از آن باخبر شوند. برخی از این افراد کنجکاو به پیشگویانی 
مثل نوســتراداموس روی آورده اند اما افراد خردمند به پیشگویی هایی روی 
می آورند که مبتنی بر علم باشــد. دانیل فرانکلین سردبیر مجله اکونومیست 
که حکم نوســتراداموس را در این نشریه دارد در کتابی با عنوان »ابرتغییر« 
یا همان »تغییر بزرگ« به پیشگویی آینده بشر در سال 2050 پرداخته است. 
فرانکلین از زبده ترین روزنامه نگارانِ اکونومیســت بهره گرفته و در 20 فصل 
مقالاتی علمی را درباره آینده زمین در سال 2050 به قلم همین افراد برجسته 
آورده اســت. همه مولفان این کتاب برای پیش بینی های خود در مورد آینده 
رویکرد واحدی داشته اند: »نگاهی به گذشته برای دستیابی به هدفی روشن 
در آینده«. به این ترتیب نویسندگان این کتاب ما را با قلم خود از گذشته به 
آینده می برند. بررسی تغییرات بزرگ و در حقیقت سفر به آینده در این کتاب 
از ساده ترین اما پایه ای ترین و مهم ترین تغییر در زندگی انسان ها آغاز می شود: 

تغییرات جمعیتی. 
بخش نخست به قلم جان پارکر دبیر سرویس جهانی شدنِ اکونومیست 
در مــورد تغییرات جمعیتی آغاز می شــود. پارکر تغییرات جمعیت در نقاط 
مختلف کره زمین را از گذشــته های دور مورد بررســی قرار داده و سپس به 
پیش بینی هایی در مورد آینده پرداخته است. بر اساس بررسی های پارکر، رشد 
جمعیت جهان در سال 2050 در برخی از کشورها مثل نیجریه شگفت انگیز 
خواهد بــود و به طور عجیبی افزایش خواهد یافت در حالی که بســیاری از 
کشــورهای پرجمعیتِ فعلیِ جهان مثل ژاپن، چین و هند روندی نزولی را 
در افزایش جمعیت آغاز خواهند کرد. یکی از جالب ترین پیش بینی های پارکر 
این است که جمعیت آفریقا تا سال 2050 سه برابر اروپا خواهد شد. او نه تنها 
به کاهش و افزایش جمعیت در نقاط مختلف جهان اشاره می کند بلکه پیر و 
جوانی آنها را نیز بررسی می کند. پارکر با قاطعیت و به کمک نمودارها اعلام 
می کند که جمعیت جهان به طور کلی در سال 2050 بیشتر اما پیرتر می شود. 
تغییرات جمعیتی در شــهر و روستاها از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
بر اساس مقاله دبیر سرویس جهانی شدنِ اکونومیست، در سال 2010 نیمی 
از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند اما در سال 2050 بیش از 70 
درصد از جمعیت کره زمین، شهرنشین خواهند بود. شهرنشینی نیز سرآغازی 
بر توسعه مدرن خواهد بود و تحولات بزرگی را به دنبال خواهد داشت. برخی 
از پیش بینی های پارکر برای آینده قدری امیدوارکننده است. برای مثال او بر 
پایه مستندات ادعا کرده است که بیشتر رشد جمعیتی که در 40 سال آینده 
شاهد آن خواهیم بود در کشورهایی رخ خواهد داد که کمترین دخالت را در 
انتشار گازهای گلخانه ای دارند و در نتیجه تأثیر چندانی روی افزایش انتشار 

کربن نخواهند داشت. 
روند افزایش جمعیت تأثیــرات متفاوتی بر جای می گذارد. پارکر به طور 
مختصر به برخی از این موارد اشاره می کند. برای مثال او ارتباط میان افزایش 
جمعیت و افزایش خشونت های سیاسی را به صورت گذرا بررسی می کند؛ از 
نظر او هرچه جمعیت بیشتر می شود، میزان تنش ها نیز افزایش پیدا می کند. 
این مسئله می تواند با رشد گروه مذکر جوان یا در مناطقی که تنش های دائمی 
بر سر مسائلی نظیر آب دارند، تشدید شود و به صورت برجسته نمود پیدا کند. 

برای مثال پاکستان یکی از مناطقی است که با این مشکل مواجه خواهد شد. 
جمعیت این کشور از 175 میلیون نفر در سال 2010 به 275 میلیون نفر در 
سال 2050 خواهد رسید؛ این افزایش جمعیت می تواند مشکلات را در منطقه 

کشاورزی پنجاب بر سر آب تشدید کند. 
مهم ترین مســئله از نظر پارکر، کاهش باروری در ســال 2050 اســت. 
پیش بینی ها نشــان می دهد مجموع نرخ باروری جهان - تعداد کودکانی که 
پیش بینی می شــود یک زن در سال های باروری خود به دنیا بیاورد- در سال 
2050 به 2.1 کاهش خواهد یافت و این نخســتین بار در تاریخ جهان است 
که این نرخ به این عدد می رســد. کاهش نرخ باروری تعادل میان گروه های 
ســنی مختلف را در یک جمعیت به کلی تغییر می دهد. پارکر در کنار مقاله 
خود، مثال های جذابی نیز در مورد جمعیت آورده است. برای مثال در یکی از 
بخش ها به هراس فرانسه از آلمان و سیاست های افزایش جمعیت برای مقابله 

با آن اشاره کرده است. 
دانیل فرانکلیــن پس از تغییرات جمعیت، بحث ســلامت را در اولویت 
کتاب خود قرار داده است. شارلوت هوارد گزارشگر بخش بهداشت و سلامت 
اکونومیست اســت که بخش دومِ کتاب »تغییر بزرگ« را در مورد وضعیت 
ســلامت بشر در کشورهای مختلف در آینده نوشته است. هوارد معتقد است 
از میان چندین مشکلی که سلامت جهانی در نیمه اول قرن 21 با آن مواجه 
بوده اســت، یک دسته نیاز به اقدام فوری دارد: بیماری هایی که ملل ثروتمند 
از آنها در امان مانده اند اما کشــورهای فقیر هنوز در دامشان گرفتارند. هدف 
اصلی بیماری هایی هستند که نیاز به واکسن دارند. سالانه 2میلیون کودک به 
دلیل عدم دسترسی به واکسن های پیشگیری از بیماری، جان خود را از دست 

می دهند. اما اکنون می توان این روند را متوقف کرد. 
هوارد یکی دیگر از مهم ترین نگرانی ها در مورد ســلامت افراد در آینده را 
مربوط به بیماری هایی می داند که هنوز به وجود نیامده اند. طبق آمار سازمان 
بهداشت جهانی، از دهه 70 میلادی هر سال یک یا چند بیماری جدید از راه 
می رسد. پیش بینی می شود بیماری های بعدی که شیوع همگانی پیدا می کنند 
از حیوانات وحشــی به انسان منتقل شوند؛ بیماری هایی نظیر سارس، ایدز و 
ابولا نیز به همین شــیوه به انسان ها منتقل شدند. البته در کنار بیماری های 
جدید، دشــمنان قدیمی همچنان در مرکز توجه باقی خواهند ماند چرا که 
امکان دارد برخی از بیماری های قدیمی به شکل های قوی تر بروز کنند و جان 
انســان ها را تهدید کنند. هوارد اشاره هایی نیز به پیشرفت فناوری و تأثیر آن 
در سلامت انسان ها دارد. برای مثال او از اختراع قلب مصنوعی خبر می دهد. 
شارلوت هوارد تنها به بحث بیماری ها بسنده نکرده و پیشرفت های دارویی را 
نیز در بخش سلامت آورده است. تاریخ دارو یکی از پردست اندازترین پیشرفت ها 
را داشته اســت. برای مثال کشف واکسن آبله در قرن هجدهم میلادی باعث 

ریشه کنی این بیماری دو قرن بعد از آن شد. 
پیش بینی آینده امری بســیار دشوار است. همان طور که فرانکلین نیز در 
مقدمه کتاب خود می گوید، گاهی پیش بینی وضعیت هوا برای یک ســاعت 
دیگر نیز غیرممکن به نظر می رسد اما پیش بینی آینده از چشم گذشته و بر 
پایه آمار علمی و مردم نگاری می تواند تصویری واقع بینانه از آینده به دست دهد؛ 

همان کاری که مولفان در این کتاب برای مخاطب انجام داده اند. 

سفر به آینده
تغییرات بزرگ در فرهنگ و جامعه چگونه جهان را تغییر می دهد

نسیم بنایی
مترجم کتاب تغییر بزرگ 

جهان در سال 2050

تغییرات 
جمعیتی در شهر 

و روستاها از 
اهمیت بسیاری 
برخوردار است. 
بر اساس مقاله 
دبیر سرویس 
جهانی شدنِ 
اکونومیست، 
در سال 2010 

نیمی از جمعیت 
جهان در شهرها 
زندگی می کردند 

اما در سال 
2050 بیش از 
70 درصد از 
جمعیت کره 

زمین، شهرنشین 
خواهند بود
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کتاب ضمیمه

در حالی مشغول نگارش هستم که در انتظار تولد 
دومین پسرم به سر مي برم. اگر روندهای مربوط به 
پدر شــدن همچون چند دهه گذشته پیش بروند، 
احتمالا پســرم در دوران چهل سالگی صاحب فرزند 
خواهد شــد و )برخی از( نوه هایم در ســال ۲۱۱۳ 
مشغول ســپری کردن دوران چهل یا پنجاه سالگی 
خــود خواهند بود. جهانی که آنهــا در آن خواهند 
زیست چگونه خواهد بود؟  سابقه پيش بيني ها در علوم 
اجتماعی نشان مي دهد که چندان نمی توان به توانایی 
ما )بشر( برای پيش بيني رخدادهای صد سال آینده 
اطمینان کرد. اما پيش بيني آینده معمولا وسیله ای 
اســت برای آشکار ساختن چالش های پیش رو، و از 
آنجا که تا حدی از تجربه های پیشین نشات مي گیرد، 
این فرصت را هم فراهم مــي آورد که بتوان نگاهی 
دقیق تر به روندهایی انداخت که دوران ما را شــکل 
داده اند. همین نگرشی است که من برای نگارش این 
فصل به کار گرفتــه ام. با ده روندی آغاز مي کنم که 
اعتقاد دارم مهم ترین روندهایی هستند که زندگی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما طی ۱۰۰ سال اخیر 
را شکل داده اند ـ هرچند که طبیعتا ممکن است با 
مخالفت های بسیاری مواجه شوند. سپس چارچوبی را 
برای تفسیر این روندها ارائه مي دهم و در نهایت از این 
چارچوب بهره مي برم تا دریابم که ادامه این روندها 

طی ۱۰۰ سال آینده چگونه خواهند بود. 

ÍÍروند 1: انقلاب در حقوق
دوران ما دوران حقوق سیاســی بــود. »نمودار۱« 
تکامل دو شاخص حقوق سیاسی و دموکراسی را نشان 
مي دهد که بازتاب دهنده روند بهبود حقوق سیاسی از 

ســال ۱۹۵۰ و آغاز قرن بیست و یکم هستند. پیش 
از این در تاریخ بشــر هرگز چنین جمعیتی در فرآیند 
انتخاب رهبرانشان و یا حداقل در تاثیرگذاری نسبی بر 
شیوه حکمراني جوامع مشارکت نداشته اند. و برخلاف 
نظر بدبینان، چنین روندی نتایج بدی نداشــته است.  
اورتگا یی گاست )Ortega Y Gasset(، هرچند که 
در اصل یک لیبرال بود اما در آغاز قرن بیســت و یکم 
زنگ های خطــر را به صدا درآورد و در کتاب » طغیان 
توده ها » )The Revolt of the Masses( نســبت 
به خطرات مشــارکت توده ها در سیاست هشدار داد 
اما برای بیشتر شــهروندان در بسیاری از بخش های 
جهان، و بیشــتر از همه اروپای غربی و مشتقات آن، 
مشارکت سیاسی دموکراتیک به امری بدیهی تبدیل 
شده و در بیشتر بخش های جهان، توده ها نشان داده اند 
که مي توانند عملکرد هوشمندانه ای در سیاست داشته 
باشند. بهار عربی به ما نشان داد که حتی در جاهایی 
که دانشمندان علوم اجتماعی و صاحب نظران انتظارش 
را نداشتند، تقاضای پرشوری برای دموکراسی و ایجاد 
آن وجود دارد. بســیاری هنوز نگران اند که توده هایی 
بدون تحصیلات کافی که به راحتــی مي توان بر آنها 
تاثیر گذاشت نمی توانند از پس اداره کشور بربیایند و 
دموکراسی در بهترین حالت نظامی ناپایدار است و به 
همین خاطر آنها توصیه مي کنند که در عمل، هرگونه 
دموکراسی باید توسط نخبگان سیاسی مدیریت شود 
که نتیجه آن محدودیت حقوق سیاســی است. والتر 
لیپمن )Lippmann Walter(، اندیشمند امريكایی 
چنین ایده ای را اینگونه شرح مي دهد: »منافع مشترک 
مي توانند افکار عمومــی را منحرف کنند و به همین 
خاطر طبقه ای از متخصصان جامعه که منافع شخصی 

آنها فراتر از خواست های محلی است باید اداره امور را 
بر عهده بگیرند.« به رغم چنین ایده هایی که حداقل 
در میان نخبگان پرطرفدار بودند، حقوق سیاسی برای 
افراد با آموزش و ثروت کمتر معمولا سیاســت هایی 
را به همراه داشــته که باعث بازتوزیع منابع شده و یا 
ارائه خدمات عمومی را گســترش داده اســت حتی 
اگر در برخی موارد نخبگان در مقابل این سیاســت ها 
مقاومــت کرده اند. تحقیقات اخیر تومــاس فوجیوارا 
)Thomas Fujiwara( مثالــی را از برزیــل ارائــه 
مي دهد، کشــوری که در آن به خاطر نظام انتخاباتی 
منســوخ و پیچیده، سوءاســتفاده موثــر از حق رأی 
افرادی با سطح سواد پایین رواج داشت اما آسان سازی 
و اتوماســیون فرآیند رأی دهی به کاهش قابل توجه 
سوءاستفاده از رأی دهندگان کم سواد و فقیر انجامید. 
فوجیوارا نشان داد که این تحول به انتخاب شهردارانی 
منجر شد که  سیاســت های بازتوزیع گسترده تری را 
وعده مي دادند و این نتیجه بدی نبود. این شــهرداران 
بیشتر نســبت به سیاســت هایی تمایل داشتند که 
باب میل رأی دهندگانــی بود که به تازگی از حق رأی 
برخوردار شده بودند، سیاست هایی مانند ارائه خدمات 
بهداشتی بهتر که به کاهش قابل توجه نرخ مرگ و میر 

نوزادان انجامید.   
این بهبود چشم گیر در حقوق تنها به حقوق سیاسی 
اکثریت جامعه محدود نشــده است. حمایت از حقوق 
شــهروندان و آزادی های فــردی و آزادی های زنان و 
اقلیت ها نسبت به ۱۰۰ سال پیش به مراتب بهتر شده 
است. یک قرن پیش، زنان حق رأی نداشتند و تبعیض 
علیه آنها در قانون و در عمل به چشم مي خورد. تبعیض 
گسترده و خشونت علیه زنان و اقلیت های نژادی تنها 
به ســرزمین های امپراتوری عثمانی و روسیه محدود 
نبود و در اروپا و ایالات متحده هم رواج داشــت. با این 
حال رســیدن به جایگاه فعلی بدون فراز و فرود نبوده 
است. فاشیسم و دیگر گونه های استبدادی حکمرانی 
بر سر راه کشورهایی شامل آلمان، ایتالیا، ژاپن و حتی 
ایالات متحده قد برافراشتند. ملی گرایی خشونت آمیز 
و نظامی گری گستردگی بیشــتری داشته اند. و البته 
اینکه انقــلاب حقوق در قرن اخیر انقلابی ناتمام بوده 
اســت چرا که امــروز اکثریت جمعیــت جهان هنوز 
تحت حکومت های اســتبدادی زندگی مي کنند. این 
حکومت ها اغلب سیاست هایی را دنبال مي کنند که نه 
منافع اکثریت جامعه بلکه منافع اقلیتی از برگزیدگان 
جامعه را تامین مي کنند و همچنین نقض حقوق زنان 
و اقلیت ها نیز در این رژیم های استبدادی بیشتر رواج 
دارد. با وجود اين، انقلاب حقوق به حدی در جهانی که 
در آن زندگــی مي کنیم نفوذ کرده که حتی رژیم های 
اســتبدادی، از چیــن گرفته تا روســیه، نیز در آنچه 
مي توانند انجام دهند با احتیاط عمل مي کنند و معمولا 
مجبور مي شوند که ســرکوب افراد، زنان و اقلیت ها را 

تعدیل کنند. 

نمودار 1( توسعه دموکراسی از سال 1۹۰۰ میلادی تا 2۰1۰
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گسترش نامتوازن حقوق شهروندی و سیاسی، به رغم 
ناتمام ماندن، بسیار پراهمیت است چرا که نه تنها زندگی 
میلیاردها نفر را متحول کرده بلکه دیگر روندهای اصلی 
جامعه بشــری )در قرن اخیر( نیز تحت تاثیر و دنباله رو 

آن بوده اند. 

ÍÍروند 2:   طوفان تکنولوژی
هرچند انقلاب صنعتی موجی از ماشــین های تازه و 
بهبود در تکنولوژی صنعت نساجی، موتور بخار، حمل 
و نقل، فلزکاری و ارتباطات را به همراه آورد اما ســرعت 
به بازار آمدن ابزارهــا، تکنیک ها و محصولات تازه طی 
یک قرن اخیر به راحتی از ســرعت پیشرفت در دوران 
انقلاب صنعتی پیشی گرفته است. در نتیجه، اکنون ما 
به فناوري هایی دسترسی داریم كه تصور آنها برای اجداد 
ما مشکل بود. این تحول نه تنها شامل پیشرفت های اخیر 
مانند ماشــین آلات خودکار و ربات هــا، اینترنت، دامنه 
گسترده فناوري های ارتباطی نوین، و شبکه های اجتماعی 
مي شود بلکه دســتاوردهای قابل توجه در داروسازی و 
تکنولوژی های پزشــکی، لوله کشی داخلی، یخچال ها و 
دیگر لوازم خانگی، روشنایی بسیار بهتر و ارزان تر، رادیو، 
تلویزیون، ســفرهای نه چندان گران هوایی و زمینی، و 
افزایش هنگفت در گزینه های مربوط به سرگرمی و پخت 
و پز را نيز دربر مي گیرد. تاثیر چنین تکنولوژی هایی از 
فرآیندهای مربوط به تولید به مراتب فراتر رفته و در همه 

جنبه ها زندگی اجتماعی ما نفوذ کرده است. 

ÍÍروند 3 :  رشد بی امان
برپایه دستاوردهای فناوری، قرن ما همچنین عصر رشد 
اقتصادی پایدار بود. هرچند قرن نوزدهم هم شاهد رشد 
اقتصادی بود اما ســرعت و فراگیری آن با آنچه طی صد 
سال اخير رخ داده قابل مقایسه نیست. درآمد شهروندان 
عادی جهان اکنون بسیار بیشتر از ۱۰۰ سال پیش است. 
نمودار ۲ میانگین درآمد سرانه جهان طی ۲۰۰ سال اخیر 
را نشــان مي دهد )با برابری قدرت خرید بر اساس دلار 
سال ۲۰۱۰(. ما تقریبا هشت برابر ثروتمندتر از پدربزرگ 
و مادربزرگ هایمان )و در واقع اجدادمان( هستیم که در 
اوایل قرن گذشته مي زیستند. نمودار ۲ سیر ارتقای سطح 
درآمد سرانه در پیشرفته ترین اقتصادهای جهان در این 
دوران یعنی ایالات متحده و انگلستان را در بر مي گیرد که 
نشان دهنده این نکته است که رشد اقتصاد در اقتصادهای 
پیشــرو به رغم رخ دادن رکود بزرگ، طی ۱۰۰ ســال 

گذشته  روند نسبتا پایداری داشته است. 

ÍÍروند۴:  رشد نامتوازن
حقیقت قابل توجه این است که رشد اقتصادی 
دوران مــا متوازن نبوده اســت. هرچند که جهان 
درهم تنیده تر شــده اما شــکاف میان کشورهای 
ثروتمند و فقیر بر اساس بیشتر سنجش ها افزایش 
یافته است. نمودار ۳ نشان دهنده نسبت بین درآمد 

سرانه صدک نودم و صدک دهم و همچنین صدک 
۷۵ ام به صدک ۲۵ ام کشــورهای جهان است. این 
نمودار نشــان مي دهد که فاصله بین کشــورهای 
خیلی ثروتمند )صدک نودم( و خیلی فقیر )صدک 
دهم(، و همچنین بین کشورهای نسبتا ثروتمند و 
نســبتا فقیر )صدک ۷۵ام و صدک ۲۵ام( طی این 
دوران افزایش یافته است. درآمد صدک نودم که در 
آغــاز قرن حاضر کمتر از نه برابر درآمد صدک دهم 
بود امروز به بیش از ســی برابر رسیده است. اگر به 
اواسط قرن نوزدهم بازگردیم، یعنی زمانی که انقلاب 
صنعتی هنوز شتاب نگرفته بود و پیش از آنکه آدام 
اســمیت )Adam Smith( نگارش کتاب »ثروت 
ملل« )The Wealth of Nations( را آغاز کند، این 

نسبت احتمالا کمتر از ۳ بود. 
نمودار ۳ همچنین نشان مي دهد که در صورت متوازن 
ساختن اعداد بر اساس جمعیت کشورها، تصویر پرفراز و 
نشیب تری خواهیم داشت۱، آن هم به خاطر کاهش در 
نسبت صدک نودم و صدک دهم طی ۲۰ سال گذشته به 
لطف رشدهای سریع اخیر در چندین کشور پرجمعیت 
مانند برزیل، چین و هند. روندهای متوازن شده بر اساس 
جمعیت هم بار دیگر نشان مي دهند که نسبت درآمدی 
بین صدک نودم و صدک دهم طی یک قرن اخیر از کمتر 

از ۶ به حدود ۲۰ رسیده است. 

ÍÍروند ۵:  تحول در کار و دستمزد
تغییرات در عرصــه فناوري همچنین ماهیت کار را 
متحول کرده  است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، 
بخش کشــاورزی در قرن نوزدهم به طور نســبی رو به 
افول بود. کمرنگ شدن بخش کشاورزی ادامه یافته است 

اما بخش تولید، محرک اصلی نخستین مراحل رشد در 
بســیاری از این اقتصادها، نیز رو به افول نهاده و بخش 
خدمات جای آن را گرفته است. میزان اشتغال در بخش 
کشــاورزی در اقتصادهای کمتر توسعه یافته نیز روندی 
نزولی را در پیش گرفته اســت. تحول در ماهیت کار در 
اقتصادهای پیشرفته جنبه دیگری نیز دارد که به خصوص 
در اقتصادهایی مانند ایالات متحده، کانادا، اروپای غربی 
و ژاپن اهمیت یکســانی با روند پیشــین داشته و آن از 
بین رفتن بســیاری از مشاغلی است که نیاز به مهارت 

چندانی ندارند.  
فرآیند مکمل که این یکی نیز به لطف پیشــرفت 
تکنولوژی گسترش یافته و تاثیر یکسانی دارد، جهانی 
شــدن تکنولوژی و تولید بوده است:  انجام بسیاری از 
امور که  پیش تر توســط کارگران محلی با مهارت کم 
یا متوسط صورت مي پذیرفت اکنون به خارج از مرزها 
و نقاطی مانند چین منتقل شده که نیروی کار در آن  
ارزان است. نتیجه مهم این روند در بخش توزیع درآمد 
بوده است:  در حالی که تقاضا برای نیروی کار با مهارت 
کم و متوسط کاهش یافته، نابراری توزیع درآمد، بیشتر 
شــده و در حالی که مشاغل نیازمند مهارت متوسط 
ناپدید شده اند، توزیع درآمد ساختاری دوقطبی یافته 
اســت. چنین روندی را مي توان در نمودار ۴ یافت که 
افزایش فاصله درآمدی بین صدک نودم و صدک دهم 
در امريكا و همچنین به خصــوص بین صدک نودم و 
صدک دهم را نشان مي دهد. نمودار ۵ با مقایسه تفاوت 
درآمد صدک های مختلف با صدک نودم در سال های 
۱۹۷۰ و ۲۰۰۸ در امريكا نشــان مي دهد که چگونه 
افزایش این نسبت برای طبقه متوسط به تقعر بیشتر 

نمودار انجامیده است. 

نمودار 2( تولید ناخالص داخلی سرانه از سال 182۵ میلادی تا 2۰۰۵
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میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان بر اساس دلار سال ۲۰۱۰
تولید ناخالص داخلی سرانه در ایالات متحده آمریکا بر اساس دلار سال ۲۰۱۰
تولید ناخالص داخلی سرانه در ایالات متحده آمریکا بر اساس دلار سال ۲۰۱۰

یک قرن پیش، زنان حق رأی نداشتند و تبعیض علیه آنها در قانون و در عمل به چشم 
مي خورد. تبعیض گسترده و خشونت علیه زنان و اقلیت های نژادی تنها به سرزمین های 
امپراتوری عثمانی و روسیه محدود نبود و در اروپا و ایالات متحده هم رواج داشت.
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کتاب ضمیمه

ÍÍروند ۶:  انقلاب در بهداشت و درمان
هرچند نابرابــری توزیع ثروت در میان کشــورها 
نسبت به آغاز قرن افزایش یافته و یا در بهترین حالت 
در همان سطح باقی مانده، وضعیت بهداشت و درمان 
در کشــورهای جهان بســیار متفاوت است. نمودار ۶ 
نشان دهنده تغییر سطح امید به زندگی در زمان تولد 
در سال های یک قرن اخیر در کل جهان و بخش های 
مختلف آن مانند اروپا و مشتقات آن )استرالیا، کانادا، 
نیوزيلند و ایــالات متحده(، آســیا و امريكا لاتین، و 
صحرای آفریقا اســت. به لطف نوآوری های قابل توجه 
در بخش بهداشــت و درمان و گسترش این نوآوری ها 
در ســطح جهان، امروز حتی فقیرترین کشورها نیز از 
شرایط بهداشتی ای بهره مي برند که با قرن نوزدهم قابل 

مقایسه نیست. 

ÍÍروند ۷: تکنولوژی بدون مرز
فناوري های نوین ارتباطی و تغییرات در سیاست های 
تجاری نیز جهان یکپارچه تری را به وجود آورده است. 
همان طور که نمودار ۷ نشــان مي دهد، نسبت تجارت 
جهانی به درآمد ملی که حتی در ابتدای قرن بیستم 
نیز رقــم بالایی بود به لطف جهانی ســازی فناوري و 
تولید، طی دوران اخیر رشد قابل توجهی داشته است. 
پیشرفت ها در فناوري مربوط به ارتباطات و همچنین 
فراهم شدن امکان برون سپاری امور اکنون شرکت ها 
را قادر ســاخته که به شکل فراگیرتری از پایین بودن 
دســتمزدها در نقاط مختلف جهان بهره ببرند. علاوه 
بر تاثیر این روند بر نابرابری دستمزدها در اقتصادهای 
پیشــرفته، فرآیند فعلی امکان تحقق رشد اقتصادی 
ســریع تر را در کشورهایی مانند چین فراهم آورده آن 
هم تنها به واسطه فراوانی نیروی کار ارزان قیمت و بدون 
نیاز به سرمايه گذاري های مشابه با کشورهای غربی و 
طی کردن مراحل نهادی و تکنولوژیکی که اقتصادهای 
پیشرفته در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پیمودند. 
همان طور که خواهیم دید، چنین فرآیندی پیامدهای 
مهمی بر مســیری داشــته که قدرت های اقتصادی 

نوظهور در زمینه نهادی و فناوري طی کرده اند.  

ÍÍروند 8:  قرن صلح، قرن جنگ
قرن بیستم آغاز بدی داشت و در ادامه هم بدتر شد 
آن هم به خاطر یکــی از مهم ترین جنبه های زندگی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما: جنگ ها و هدر رفتن 
زندگی میلیون ها انسان بی گناه. خونبارترین نبردهای 
تاریخ بشر در نیمه نخست قرن بیستم روی دادند. اما 
حقیقت غافلگیرکننده این است که شصت سال پس 
از آن، هرچند که از جنگ هــاي داخلی و بین المللی 
خالي نبود، صلح آمیزترین دوران تاریخ ثبت شده بشر 
محسوب مي شود که مي توان آن را در نمودار ۸ مشاهده 
کرد که نشان دهنده تعداد کشته شدگان )با واحد ۱۰۰ 
هزار نفر( در جنگ های بین المللی و میانگین متحرک 

این اعداد اســت که باعث مي شود امکان درک روندها 
آسان تر باشد. 

نمودار ۹ نشــان دهنده داده هــای خام و میانگین 
متحرک برای مرگ های ناشــی از جنگ های داخلی 
است. هرچند که با پایان نظام استعماری تلفات ناشی از 
جنگ های داخلی اوج مي گیرد اما روند مربوط به نیمه 
دوم قرن نشان دهنده کاهش تعداد جنگ های داخلی 
و تلفات آنها در نیمه دوم قرن بیستم است. نمودار ۱۰ 
که بر روی جهان توسعه یافته تمرکز دارد نشان مي دهد 
که اگر داده های مربوط به قتل نیز در نظر گرفته شوند، 
تصویر پیچیده تری به دست خواهد آمد. در دهه ۱۹۶۰، 
میزان تلفات ناشــی از قتل در ایالات متحده امريكا، 
کانادا، استرالیا، نیوزيلند و تقریبا همه کشورهای اتحادیه 
اروپا افزایش یافت. با وجود اين، این روند از دهه ۱۹۹۰ 
به بعد به شدت کاهش یافت. به طور کلی، با کنار هم 
قرار دادن داده ها مي توان گفت که اگرچه بســیاری از 
بخش های جهان هنوز غرق در خشونت و کشتار است، 
جنگ های داخلی همچنان در جریان اند، و بسیاری از 
دولت ها هنوز جان شهروندانشــان را مي گیرند آن هم 
بدون اینکه پاسخ گو باشند، اما امروز میزان خشونت از 
بسیاری از جنبه ها نسبت به ۱۰۰ سال پیش کاهش 

یافته است. 

ÍÍروند ۹:  ضدیت با روشنگری در سیاست
افراد کمی انقلاب حقوق را پيش بيني کرده بودند، اما 
افرادی مانند دنی دیدرو )Denis Diderot( یا دولباخ 
)D’Holbach(  هم که موفق به این امر شــده بودند، 
بر اساس اندیشه های عقلایی و برآورهای عملی، چنین 

انقلابی را نتیجه گســترش جهانی ایده ها و ایده آل های 
عصر روشــنگری مي دانســتند. اما در مقابل، این ۱۰۰ 
سال شــاهد جنبش های ضد روشــنگری قدرتمند و 
اغلب خشونت آمیز بوده است که نقش تعیین کننده ای 
در سیاســت ایفا کرده اند. نیمه نخســت قرن بیســتم 
تحت ســلطه دو نمونه از این جنبش ها یعنی فاشیسم 
و کمونیســم قرار داشت که در چندین کشور به قدرت 
رســیدند، ویرانی به بار آوردند و میلیون ها نفر را به کام 
مرگ فرســتادند. فاشیسم، و نسخه بدخیم تر آن یعنی 
نازیسم، بعد از جنگ جهانی دوم کنار گذاشته شدند و 
بقایای سمی آنها نیز با کنار رفتن رژیم های فاشیستی در 

یونان، پرتغال، اسپانیا و امريكای لاتین محو شدند. 
با این حال چهار دهه گذشــته شــاهد جنبش ضد 
روشــنگری دیگری بــوده که آن نقــش رو به افزایش 
)افراط گرایی( مذهب در سیاست است. هرچند که این 
روند در میان ادیان مختلف پخش شده است به طوری 
که مسیحیان بنیادگرا طی نیم قرن گذشته به نیروی قابل 
ملاحظه تری در سیاســت امريكا تبدیل شده اند و نقش 
یهودیان ارتودکس افراطی نیز در سیاست اسرائیل )رژیم 
اشغالگر قدس( افزایش یافته و مهم تر از همه، اوج گیری 
دوباره اسلام سیاسی  )افراط گرایی مذهبی( در خاورمیانه، 
شــمال آفریقا و جنوب آسیاســت. به دنبال رژیم های 
سکولارتر که تقریبا طی شصت سال نخست قرن بیستم 
در بیشتر بخش های منطقه سر برآوردند، نقش مذهب در 
جامعه و سیاست جهان اسلام افزایش یافته و باعث شده 
ایده نبرد تمدن ها به ذهن بسیاری خطور کند، ایده ای که 
تقویت آن نتیجه اجتناب ناپذیر اعلام جنگ با ترور توسط 

جرج بوش بود. 

نمودار 3( رشد اقتصادی نامتوازن، سال 1۹۰۰ تا 2۰1۰
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نسبت صدک 7۵ ام به صدک ۲۵ ام
نسبت صدک 7۵ ام به صدک ۲۵ ام، وزن دهی شده بر اساس جمعیت
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ÍÍ روند 1۰:  انفجار جمعیت و اثر آن بر منابع و
محیط زیست

تعداد بسیار بیشــتری از ما انسان ها امروز نسبت به 
۱۰۰ سال پیش بر روی زمین ساکنیم. نمودار ۱۱ روند 
رو به رشــد جمعیت جهان طی ۱۰۰ ســال گذشته )و 
پيش بيني آن برای ۱۰۰ سال آینده که بعدا به آن اشاره 
خواهد شد( را نشان مي دهد که بنابر آن جمعیت جهان 
از ۱.۵ میلیارد در ســال ۱۹۰۰ به ۶.۹ میلیارد در سال 
۲۰۱۰ رسیده است. بیشتر این افزایش نیز در بخش های 

کمتر برخوردار جهان بوده است. 
جمعیت اروپای غربی، شــمال امريكا، اســترالیا و 
نیوزيلنــد طی این دوران تنها ۱.۷ برابر شــده اســت. 
افزایش جمعیت و افزایش سطح درآمد سرانه با افزایش 
تقاضا از محیط زیســت و در نتیجه افزایش فشار بر آن 
همراه بوده اســت. در نتیجه بســیاری نگران بودند که 
ما برای تامین مایحتاجمان بیش از حد به زمین فشــار 
بیاوریم. نگرش های خوش بینانه و بدبینانه نسبت به این 
پدیده را مي توان در یکی از مشــهورترین شرط بندی ها 
میان یک کارشــناس محیط زیســت به نام پل ارلیش 
)Paul Ehrlich( و یــک اقتصــاددان بــه نام جولیان 
ســایمون )Julian Simon( در مــورد گروهی از مواد 
خام کمیاب مشــاهده کرد. ارلیش پيش بيني کرده بود 
که در نتیجه رشد سریع جمعیت یک فاجعه جمعیتی 
همراه با قحطی های گسترده رخ خواهد داد. او همچنین 
پيش بيني کرده بود که بهای پنج فلز کروم، مس، نیکل، 
قلع، و تنگستن طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ افزایش 
یابد آن هم پس از اصلاح شــدن بر اساس نرخ تورم؛ در 
حالی که سایمون این پيش بيني را به چالش کشید. این 

شرط بندی با پیروزی طرف خوش بین به پایان رسید چرا 
که بهای همه این فلزها در مدت زمان تعیین شده کاهش 
یافت. هرچند شاید این پیروزی نارس بود چرا که از آن 
زمان تاکنون بر اساس نمودار ۱۲ که متوسط بهای این 
فلزات را نشان مي دهد، قیمت منابع رو به افزایش بوده 
است. اما بهای منابع احتمالا تنها یک بحث فرعی است 
و تاثیر بنیادین تری که ما بر محیط زیســت گذاشته ایم 
ناشی از مصرف حیرت آور سوخت های فسیلی و سطح 
رو به افزایش دی اکســید کربن بوده است، که با سرعت 
ادامه خواهند یافت حتی اگر برخی از منابع، مانند نفت، 

کمیاب شوند. 
||||

واضح اســت که ایــن روندها مســتقل از یکدیگر 
نیســتند و فهم رابطه بین آنها گامی مهم برای برآورد 
آینده آنها محسوب مي شــود. بی تردید رابطه میان این 
روندها چندوجهی است و ارائه توضیحی یکپارچه برای 
چنین روندهای متنوعــی در بهترین حالت بی پروایی 
خواهد بود؛ اما بــدون چارچوبی حتی نه چندان دقیق 
برای اندیشــیدن، من قادر نخواهم بــود در مورد اینکه 
چرا این روندها زندگی قرن ما را شــکل داده اند سخن 
چندانی بگویم. چارچوبی که از آن برای شرح این روندها 
بهره مي برم به شدت وامدار تحقیقاتم با جیمز رابینسون 
)Robinson James( است. ایده مرکزی این چارچوب 
بر نقش پایه تغییرات فناوري در رشد اقتصادی قرار دارد 
که با ماهیت تکنولوژیکی بسیاری از روندهایی که شرح 
دادم سازگاری دارد. اما باید گفت که این نهادها هستند 
که ماهیت، سرعت و شیوه گسترش تغییرات در فناوري 
را شکل مي دهند. در این مورد همان طور که شرح خواهم 

داد من از باور عمومی در علوم اجتماعی مبنی بر اینکه 
فنــاوري تاثیر قوی بر نهادهــا دارد و نه برعکس فاصله 
مي گیرم. مثال بارز چنین نگرشــی نظریه تجدد است 
که توســط برخی اندیشمندان از جمله سیمور مارتین 
لیپســت )Seymour Martin Lipset( قوام یافته و 
ادعا مي کند رابطه علیتی قوی میان برخورداری اقتصادی 
و دموکراســی و حقوق سیاســی برقرار است. متاسفانه 
داده ها نظریه تجدد را چندان تایید نمی کنند. برای مثال، 
کشــورهایی که از زمان جنگ جهانــی دوم و آغاز قرن 
بیستم سریع تر رشد کرده اند نسبت به کشورهای با رشد 
کمتر دموکراتیک تر نیستند. من در عوض ادعا مي کنم 
که توسعه نهادی که با انقلاب حقوق در رابطه است و هم 
بر آن تاثیر گذاشته و هم از آن تاثیر گرفته، عامل اصلی 
تغییراتی بوده که ما در یک قرن اخیر در زمینه اقتصاد و 

فناوري تجربه کرده ایم. 
پیشرفت در فناوري به طور طبیعی تحت نوع خاصی 
از نهادهای اقتصادی فراگیر )Inclusive( رخ مي دهد 
و توســعه مي یابد: نهادهایی که مشوق ها و فرصت های 
مربوط به نوآوری و فعالیت اقتصادی را در سطح وسیعی 
از جامعه ایجاد مي کنند. این مشــوق ها که بر پایه حق 
مالکیت برای نوآوران، كسب وكارها، و کارگران قرار دارد 
کــه در آن فرصت های برابر برای همه تضمین شــده، 
مانعی برای راه اندازی كســب وكار و اشــتغال ندارد و 
خدمات عمومی اساسی و زیرساخت های موجود امکان 
مشــارکت در فعالیت اقتصادی را برای اقشار وسیعی از 
جامعه فراهم آورده اســت. نهادهــای اقتصادی فراگیر 
تحت حمایت نهادهای سیاسی فراگیر قرار دارند که از 
دو ویژگی برخوردارند: نخست اینکه کثرت گرا هستند و 
قدرت سیاســی را در سطح وسیعی توزیع مي کنند در 
نتیجــه یک فرد یا گروه نمی تواند قدرتی نامحدود را در 
اختیار بگیرد و مســتبدانه حکمرانی کند. دوم اینکه به 
میزان کافی قدرت در دولت متمرکز شده به طوری که 
انحصار اعمال خشــونت در اختیار دولت قرار دارد ـ به 
جای اینکه در اختیار گروه های قدرتمند خارج از دولت 
مانند تبهکاران قرار داشته باشد که در این صورت نظم و 
امنیت که لازمه ایجاد یک ملت است زمین گیر خواهند 
شد. در نقطه متضاد نهادهای فراگیر، نهادهای بهره کش 
)Extractive( قرار دارند. نهادهای اقتصادی بهره کش 
چنبن ویژگی هایی دارند: عدم حفاظت از حق مالکیت 
اکثریت جامعه، اعمال زور و تهدید، نبود آزادی با هدف 
محروم ساختن منابع از اکثریت با هدف بهره رساندن به 
گروه اقلیت برگزیده، ناهموار ساختن زمین بازی به نفع 
همان گروه برگزیده اغلب به وسیله ایجاد موانعی برای 
ایجاد كسب وكار و اشتغال که به انحصار امتیازات برای 
برگزیدگان مي انجامد و بالاخره فقدان فرصت های کافی و 

خدمات عمومی برای اکثریت جامعه. 
جایگاه این نهادهای اقتصادی معمولا توسط نهادهای 
سیاســی بهره کش محافظت مي شــود که قدرت را در 
دســتان گروهی کوچک و یا حــول منفعتی متمرکز 
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کتاب ضمیمه

مي کنند آن هم بدون پاسخ گویی و محدودیت در اعمال 
قدرت. نوع دیگری از نهادهای سیاسی بهره کش از عدم 
تمرکز قدرت در دولت نشئت مي گیرد که به بی قانونی و 
ناامنی همه گیر مي انجامــد )حتی اگر لزوما ارتباطی به 
وجود گروه های برگزیده تعریف شده نداشته باشد(. تحقق 
پیشــرفت در فناوري و در نتیجه رشد اقتصادی تحت 
نهادهای فراگیر بسیار محتمل تر است چرا که این نهادها 
فرصت ها و مشــوق هایی را برای بخش بزرگی از جامعه 
فراهم مي آورند. در واقع نهادهای بهره کش به طور واضح 
جلوی پیشرفت تکنولوژی و نوآوری را مي گیرند با این 
تصور که چنین پیشــرفت هایی بــه تضعیف ثبات آنها 
مي انجامد و منافع گروهی را به خطر مي اندازد که قدرت 
را در اختیار دارند. نهادهای بهره کش به رغم عدم تقویت 
فضای مناســب رشــد در طول تاریخ حضــور پررنگی 
داشــته اند چرا که تحت حمایت گروه هایی بوده اند که 
ســکان هدایت جامعه را در اختیار داشته اند. این گروه 
حاکم به واسطه مزایای در اختیار داشتن انحصار قدرت 
سیاسی، مي توانند خودشان را تقویت كنند و سود ببرند 
حتــی اگر چنین روندی به بهای فقر و ســرکوب دیگر 
گروه های جامعه تمام شود. آنها همچنین به جد جلوی 
ایجاد اصلاحات مقاومت مي کنند چرا که همانند پیشرفت 
فناوري، ایجاد اصلاحات نیز مي تواند به تضعیف پایه های 
قدرت انحصاری آنها بینجامد. هرچند که کنترل قدرت 
توسط گروه کوچکی از برگزیدگان مي تواند ظهور و دوام 
نهادهای بهره کش را توضیح دهد اما تنها عاملی نیست که 
دوام چنیــن نهادهایی را تضمین مي کنــد. نهادهای 
بهره کش، مانند دیگر انوع سازمان ها، یک پایه اجتماعی 
دارند. آنها سلسله مراتب کاملی از یک ساختار اجتماعی را 
همراه با هنجارهای اجتماعی و داخلی اش ایجاد مي کنند. 
برای نهادهای بهره کش، این ساختارها معمولا بر اساس 
گونه های مختلفی از ایده های استبدادی و سلسله مراتب 
سفت و محکم است که نه تنها صحنه سیاست داخلی را 
شــکل مي دهد بلکه روســتاها، محــلات، خانواده ها و 
شــرکت ها را نیز در بر مي گیرد. در نتیجه حتی درون 
جوامع کوچک و خانواده هایی که تحت فقر و ســرکوب 
برآمده از نهادهای بهره کش قــرار دارند، باز هم افرادی 
خواهند بود که در مقابل حرکت به سوی نهادهای فراگیر 
مقاومت خواهند کــرد چرا که چنین تغییری مي تواند 
جایــگاه آنهــا را  تهدید کند، جایگاهی که مناســبات 
اجتماعــی و داخلی آن بر اســاس هنجارهای نهادهای 
بهره کش شکل گرفته است. اما جهان تحت حکمرانی 
نهادهای بهره کش جهان ایستایی نیست. از آنجا که این 
نهادها به نفع رساندن به یک گروه کوچک به بهای آسیب 
زدن به دیگر گروه ها مي پردازند، برخی اوقات دیگر گروه ها 
علیه این نهادها مي شورند. توان نهادهای بهره کش برای 
مقابله با تغییرات از یک سو از انحصار قدرت اقتصادی و 
سیاسی در دســتان گروهی کوچک ناشی مي شود و از 
ســوی دیگر از پایه اجتماعی این نهادها درون سطوح 
مختلف سلسله مراتب جامعه. به طور مشابه، تضاد ذاتی 

درون جامعه برخی اوقات به ساختار نهادهای بهره کش 
خدشه وارد مي سازد و راه  را برای نهادهایی فراگیرتر باز 
مي کند. این همان رویدادی اســت که ما اخیرا در بهار 
عربی و همچنین در رویدادهایی برجسته تر مانند انقلاب 
باشــکوه ۱۶۸۹ـ۱۶۸۸ در انگلستان و انقلاب فرانسه در 
۱۷۸۹ مشــاهده کرده ایم. نخستین روند یعنی انقلاب 
حقوق نیز باید بر همین اساس مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
اگرچه حرکت از ســوی نهادهای بهره کش به ســوی 
نهادهای فراگیر طی چندین قرن به وقوع پیوسته اما قرن 
ما دوره ای بوده است که در آن چنین حرکت هایی سرعت 
و نیروی بیشتری به خود گرفتند. این مهم است که این 
انقلاب تنها یک تغییر در نظام سیاسی، قانون اساسی و 
قوانین نوشته شده نبوده است. جایی که نهادهای فراگیر 
اثرگذاری بیشتری داشته اند، حقوق شهروندی و سیاسی 
بیشتر گروه ها نیز توسعه یافته و همچنین رهایی افراد از 
سلطه هنجارهای اجتماعی استبدادی در جوامع کوچک 
و خانواده هایی که به عنوان اجزای کوچک نهادهای کلان 
بهره کش عمل مي کردند در ســطح وسیع تری رخ داده 
است. در واقع نهادهای فراگیر اگر بر پایه ساختار اجتماعی 
سلســله مراتبی و روابط اجتماعی ایجادشــده توسط 
نهادهای بهره کش استوار شوند، دوام چندانی نخواهند 
داشــت. بنابراین اگر کســی نظامی مردم سالار را تصور 
مي کند کــه در آن آزادی های فردی محترم شــمرده 
نمی شوند، چنین نظامی هرگز نمی تواند یک نظام فراگیر 
پایدار باشد. چنین ادعایی به این معنی نیست که همه 
انقلاب ها و جنبش هایی که برای گسترش حقوق تلاش 
مي کنند لزوما به نهادهای فراگیرتر مي انجامند. بسیاری از 
چنین جنبش هایی موفق به ایجاد تغییر در دولت شده اند 

اما بدون تغییر نهادهای تقویت کننده آن و یا بدون توسعه 
حقوق اکثریت جامعه و برخی از این جنبش ها نیز، که 
بهترین نمونه آن انقلاب بلشــویکي سال ۱۹۱۷ است، 
نظامی به مراتب خونبارتر را جایگزین یک نظام استبدادی 
کردند. حتی زمانی که مقصــد نهایی نهادهای فراگیر 
بوده اند، باز هم ممکن است در مسیر ناهمواری هایی پیش 
آمده باشد و حتی خونریزی های بی موردی رخ داده باشد، 
مانند آنچه در انقلاب فرانسه روی داد. با وجود اين، روند 
کلی قرن بیستم به سوی نهادهای فراگیرتر بوده است که 
دست در دســت انقلاب حقوق پیش رفتند. پنج روند 
بعدی، طوفان تکنولوژی، رشــد بی امان، رشد نامتقارن، 
تحول در کار و انقلاب در بهداشت همگی کم و بیش از 
این انقلاب در حقوق نشئت گرفته اند. نقطه عطف هایی که 
طی قرن اخیر در تکنولوژی شــاهد بوده ایم در جهانی 
تحت تســلط نهادهای بهره کش امکان پذیــر نبودند. 
انگیزه ها، آزادی ها، فرصت ها و زمین بازی مســطح که 
توسط نهادهای فراگیر ایجاد شده بودند به همان شکلی 
پایه و اســاس این نقطه عطف های در فناوري محسوب 
مي شوند که نخستین نسخه های نهادهای فراگیر که به 
دنبال انقلاب باشکوه در انگلستان ایجاد شدند سرمنشأ 
انقلاب صنعتی بودند. سپس رشد اقتصادی از پس این 
پیشرفت ها در تکنولوژی از راه رسید و این رشد نامتقارن 
بود بیشتر به این خاطر که توزیع نهادهای فراگیر در سطح 
جهان در قرن نوزدهم و بیستم نامتقارن بود. در حالی که 
کشورهایی که نهادهای نسبتا فراگیر را پذیرفته بودند به 
واسطه سرمايه گذاري در توسعه فناوري های خودشان و یا 
بــه کار گرفتن بهترین تکنولوژی ها از دیگر اقتصادهای 
پیشــرو موفق شدند که پیشــرفت کنند، کشورهای با 
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نهادهــای بهره کش اغلب انگیــزه ناچیزی برای چنین 
ســرمايه گذاري هایی یا به کارگیری چنین فناوري هایی 
برای شهروندانشان ایجاد کردند و در بیشتر مواقع تلاش 
کردند که جلوی صنعتی شدن و استفاده از تکنولوژی های 
جدید را بگیرند تا به ثبات رژیم هایشان آسیب وارد نشود. 
پنجمین و ششمین روند یعنی تحول در کار و انقلاب در 
بهداشت نیز به دنبال عوامل یکسانی ایجاد کنند. تحول 
در کار به طور مســتقیم به خاطــر ماهیت تحولات در 
فناوري در قرن ما به دست آمد و انقلاب در بهداشت که 
داروها و واکسن های بهتر در آن نقش آفرینی کردند نیز 
یکی از جالب توجه ترین دستاوردهای پیشرفت های ما در 
فناوري بود. اما جنبه دیگر نهادهای فراگیر که در اواسط 
قرن بیســتم ریشــه دواند نیز نقشــی مهم در انقلاب 
بهداشتی ایجاد کرد. مهم ترین تحولات در بهداشت و امید 
به زندگــی، همان طور که نمودار ۶ نشــان مي دهد، به 
اقتصادهای در حال توسعه مربوط مي شود که بسیاری از 
آنها هنوز تحت تسلط نهادهایی بهره کش بودند که نه تنها 
به دنبال دفاع از منابع اقلیتی کوچک بودند بلکه حتی اگر 
مي خواستند هم توان ارائه خدمات بهداشتی و یا حتی 
دارو و واکســن به شهروندانشان را نداشتند. اما انگیزه و 
توان چنین اقداماتی به کشورهای ثروتمندتر و نهادهای 
بین المللی آنها و سازمان بهداشت جهانی مربوط مي شد 
کــه آن را مدیون انقلاب حقوق هســتیم. پذیرش این 
موضوع توســط کشورهای ثروتمندتر که نه تنها در این 
کشــورها افراد، زنان و اقلیت ها باید از حقوق و حمایت 
برخوردار باشند بلکه باید به افرادی که در دیگر کشورها 
رنج مي برند نیز یاری رســاند باعث شــد که انقلاب در 
بهداشت به یکی از چشم گیرترین پیامدهای نیروهایی 

تبدیل شــود که پس از انقلاب حقوق آزاد شده بودند. 
هفتمین روند، تکنولــوژی بدون مرز، همچنین به طور 
واضــح ماهیتی تکنولوژیکی داشــت و یکــی دیگر از 
پیامدهای انقلاب حقوق بود. اما برای درک اهمیت آن، 
باید به موضوع دیگری گریز بزنیم. اینکه نهادهای فراگیر 
عامل اصلی تغییرات در فناوري هستند اما به این معنی 
نیســت که رشــد اقتصادی تحت نهادهای بهره کش 
غیرممکن اســت. در صورت ثابت ماندن دیگر شرایط، 
آنهایی که هدایت نهادهای بهره کش را در اختیار دارند نیز 
ترجیح مي دهند که اقتصاد تا آنجا که امکان دارد رشد 
کند چرا که آنها نیز از این رشد نفع مي برند اما مشکل 
جایــی ایجاد مي شــود کــه رشــد اقتصــادی ورود 
تکنولوژی هایی را اجتناب ناپذیر می سازد که رانت های این 
گروه را کاهش مي دهد و یا قدرت آنها را تهدید مي کند. 
اما رشد اقتصادی تا زمانی که خطری برای ثبات چنین 
رژیم هایی محســوب نشود و به كســب وكارهای تحت 
کنترل دولت، اقلیت حاکم و یا متحدان آنها محدود شود 
تحت نهادهای بهره کش هم مي تواند محقق شــود. دو 
سناریو تحقق چنین رشدهایی را امکان پذیر مي کنند: 
نخســت زمانی که مزیت نسبی یک جامعه یک بخش 
مشخص باشد که بتوان آن را به طور موثر اداره کرد حتی 
اگر کنترل این بخش در اختیار گروه کوچکی از اعضای 
جامعه باشد که نمونه آن را مي توان در مستعمره های در 
حوزه دریای کارائیب مانند باربادوس، کوبا و هائیتی بین 
قرن هــای شــانزدهم و هجدهم میــلادی یافت که از 
نهادهایی بهره کش و اســتوار بر پایه برده داری و کشت 
نیشکر برخوردار بودند که در اختیار گروه کوچکی از طبقه 
کشاورز بود. دومین سناریو زمانی است که رشد از طریق 

فرآیند انتقال تکنولوژی از کشورهای ثروتمندتر و تلاش 
برای رسیدن به ســطح آنها صورت بپذیرد. رشد سریع 
اتحاد جماهیر شوروی، مثال بارزی از نهادهای بهره کش، 
بیــن دهه ۱۹۳۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بر اســاس همین 
تلاش برای رسیدن به دیگران بود که بخشی از عامل آن 
انتقال دستوری منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعت 
بود. در هردوی این سناریوها، هرچند که رشد اقتصادی 
مي تواند تحت نهادهای بهره کش به سرعت ایجاد شود و 
برای دوره ای نســبتا طولانی ادامه بیابــد اما در نهایت 
محدود خواهد بود. زمانی که تقاضای جهانی برای شکر 
کاهش یافت، مستعره های کشاورزی با رکود و افت مواجه 
شدند و رشد اتحاد جماهیر شوروی نیز زمانی متوقف شد 
که امکان ایجاد رشــد بیشــتر از طریق صنعتی سازی 
دســتوری وجود نداشــت. هیچ کدام از این ســناریوها 
پیشرفت چشــم گیری را در فناوري ایجاد نکردند. رشد 
امروز چین نیز نمونه دیگری از رشد اقتصاد تحت نهادهای 
بهره کش است اما با یک تفاوت اساسی و آن اینکه شروع 
رونــد تکنولوژی بدون مرز باعث شــده که حد و مرز و 
سرعت رشــد تحت نهادهای بهره کش امروزه به مراتب 
بیشــتر باشــد. در قرن نوزهم میلادی، آلمان و روسیه 
فرآیند رشــد با هدف رسیدن به دیگران را طی کردند و 
اگرچه به نرخ رشدهایی بالاتر از اقتصادهای پیشروی آن 
زمان یعنی ایالات متحده و انگلســتان دست یافتند اما 
مدت زمان آن محدود بود و با ایجاد تغییراتی ریشه ای در 
ساختار جوامع آلمان و روسیه امکان پذیر شد؛ تغییراتی 
که در نهایت به بی ثباتی و سقوط رژیم های حاکم در این 
کشورها انجامید. چین موفق شده که برای بیش از سه 
دهه به رشــد سریع دســت یابد آن هم با تهدیدهایی 
محدود نسبت به نهادهای بهره کش که بخشی از دلیل آن 
به تغییر ماهیت تکنولوژی بازمي گردد. رشــد با هدف 
رسیدن به دیگران در آلمان و روسیه در اواخر قرن نوزهم 
میــلادی و برای ژاپن و کره جنوبــی در نیمه دوم قرن 
بیستم شامل توسعه صنایع، ایجاد بازار داخلی و تن دادن 
به فرآیندی از تغییرات ســاختاری، اجتماعی و نهادی 
مي شد. این کشورها حتی اگر مي توانستند بدون نیاز به 
اختراع فناوري های نوین و تنها با وارد کردن آنها از رشد 
اقتصاد بهره ببرند باز نمی توانســتند انجام بخشــی از 
فرآیندهای مربوط به صنعت نساجی، حمل و نقل، شیمی 
و یا متالورژی را در بازار جهانی بر عهده بگیرند. در مقابل، 
تحولات اخیر در ماهیت تکنولوژی و جهانی شدن فرآیند 
تولید باعث شده که اقتصادهای نوظهور بتوانند به جای 
توسعه یک صنعت کامل، میزبان تنها بخشی از فرآیندهای 
آن صنعت مانند مونتاژ و ساخت باشند. چنین تحولی 
نه تنها چین را قادر ساخته که با تکیه بر تکنولوژی جهانی 
و نیروی کار ارزان و فراوان، رشدی سریع را محقق سازد 
بلکه ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری، اجتماعی و نهادی 
را نیز کمرنگ کرده اســت، تغییراتی که جوامع پیشین 
برای اینکه بتوانند رشــد با هدف رسیدن به دیگران را 
محقق کنند مجبور بودند که به آنها تن بدهند. در اینجا 
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جایی که نهادهای فراگیر اثرگذاری بیشتری داشته اند، حقوق شهروندی و سیاسی بیشتر گروه ها نیز توسعه یافته و همچنین رهایی 
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بهره کش عمل مي کردند در سطح وسیع تری رخ داده است.
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کتاب ضمیمه

ما با یکــی از پیامدهای همراه بــا پارادوکس تحولات 
تکنولوژیکی ناشی از نهادهای فراگیر مواجه مي شویم که 
آن افزایش احتمال پا گرفتن یک نوع از نهادهای بهره کش 
در بخش دیگر جهان اســت. در واقــع، این پارادوکس 
مي تواند عمیق تر باشد. اگر رشد چین همراه با تقاضای 
کنترل شده برای تغییرات اجتماعی یک روی سکه این 
تحولات تکنولوژیکی و برون سپاری فرصت های شغلی 
باشد، پس روند پنجم یعنی تحول در کار و دستمزدها 
همراه با افزایش میزان نابرابری درون اقتصادهای پیشرفته 
که در نمودارهای ۴ و ۵ نشان داده شده هم مي تواند روی 
دیگر آن باشــد. به بیان دیگر، جهانی ســازی تولید که 
تکنولوژی بدون مرز آن را به وجود آورده شــاید در رشد 
ســریع چین و به تاخیر افتادن تغییرات نهادی در این 
کشور نقش داشته باشــد. نه نهادهای بهره کش دایمی 
هســتند و نه نهادهای فراگیر. آنها به طور دایم توسط 
گروه هایــی تهدید مي شــوند کــه مي خواهند قدرت 
سیاسی شان را به بهای کنار زدن دیگران افزایش دهند و 
از قدرت برای به دست آوردن منفعت اقتصادی بهره ببرند 
و ســپس از این منفعت اقتصادی به عنوان ابزاری برای 
افزایش قدرت استفاده کنند. وقتی که چنین فرآیندی 
بدون نظارت ادامه پیدا کند، مي تواند نهادهای فراگیر را 
سرنگون سازد. افزایش شدید نابرابری در ایالات متحده 
امريكا و دیگر نقاط جهان در جهان پیشرفته، که بخش از 
آن به خاطر همان پیشرفت ها در فناوري و جهانی سازی 
بوده که به رشد اقتصادی چین کمک کرده اند، مي تواند 
پدیده ای بدشگون باشد. نخست اینکه افزایش نابرابری 
طبقه ای از شــهروندان بسیار ثروتمند را پدید آورده که 
مي توانند ثروتشان را در راه به دست آوردن قدرت بیشتر 

به کار بگیرند تا هم از  ثروتشــان محاظفت کنند و هم 
اینکه دستورکارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خود 
را پیش ببرند. دوم اینکه همان طور که در نمودارهای ۴ و 
۵ نشــان داده شــده، این پدیده به نحیف شدن طبقه 
متوسط انجامیده که اغلب حامی قوی نهادهای فراگیر 

بوده اند.
طرح کلی چارچوبی که تاکنون ارائه کرده ام همچنین 
آشکار مي سازد که چرا بخش دوم هشتمین روند، کاهش 
جنگ و خشــونت، همچنین یکی از پیامدهای انقلاب 
حقوق است. این تا به همان دلایلی است که انقلاب در 
حقوق به آزادی بیشتر افراد و افراد حمایت از حقوق زنان 
و اقلیت ها انجامید که همچنین به چندین دلیل جنگ را 
نیز نکوهش مي کند. نخست اینکه این آزادی ها و حقوق 
اساســا با جنگ هاي خونبار و ماجراجویی های نظامی 
خشــونت آمیز در تضاد هســتند.  دوم اینکه همان طور 
که جــک اســنایدر )Jack Snyder( اعتقــاد دارد، 
ریشــه بسیاری از جنگ ها به تنش های سیاسی داخلی 
بازمي گردد که در حضور نهادهای بهره کش بیشتر رواج 
دارند و در نتیجه گسترش انقلاب حقوق باید از احتمال 
وقوع آنها کاسته باشد. سوم اینکه انقلاب حقوق همچنین 
مبنای فلسفی تغییرات در ســازمان های بین المللی و 
هنجارهایی اســت که هرچند کاملا موفق نبوده اما به 
عنوان مانعی بر سر راه جنگ های بین المللی عمل کرده 

است. 
برای مثال، پس از کنگره وین در سال ۱۸۱۵ میزان 
جنگ های اروپایی کاهش یافت چرا که انتظارات کشورها 
در آن مشخص بود و ارتباط بیشتری میان دولت ها برقرار 
شــده بود و بردباری کمتر برای اقدام نظامی یک جانبه 

وجود داشت. سازمان ملل متحد نیز نقش مشابهی را از 
زمان جنگ جهانی دوم ایفا کرده اســت. وقایع اخیر در 
لیبی نشان داد که حتی خشونت های داخلی هم مي تواند 
خطر دخالت خارجــی را ایجاد کند که نتیجه آن مهار 
بیشتر تمایل رژیم های استبدادی نسبت به جنگ داخلی 

و قتل عام خواهد بود. 
اما توضیح کاهش جنگ و خشونت به همین محدود 
نمی شــود. گذار پایدار از نهادهای بهره کش به نهادهای 
فراگیر همچنین مســتلزم تغییرات بنیادین در پایگاه 
اجتماعی چنیــن نهادهایی و به ویژه عبور از ســاختار 
اســتبدادی و سلســله مراتبی درون خانواده ها و جوامع 
کوچک اســت. به اعتقاد من چنین استحاله ای، که در 
بسیاری از نقاط جهان به وقوع پیوسته، سهم بسزایی در 
کاهش جنگ و خشونت داشته است. برای مثال در ایالات 
 ،)Charles Murray( متحده، برخی مانند چارلز ماری
مقاله نویس محافظه کار، ادعــا کرده اند که این انحطاط 
تسلط والدین بر نوجوانان بوده که به افزایش خشونت های 
درون شهری دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجامیده است؛ اما 
روند مشهودتر از کاهش خشونت حکایت دارد که دست 
در دست کاهش ساختار استبدادی در جوامع و خانواده ها 

پیش رفته است. 
این گمانه زنی نیز منطقی است، هرچند باید گفت که 
خیلی انتزاعی است که تحول در ماهیت کار و در نتیجه 
آن کاهش اهمیت کشاورزی و دیگر امور یدی، به روند 
نزولی ســاختارهای اجتماعی و دیگر هنجارهای حامی 
نهادهای بهره کش شــدت مي بخشد چرا که جوامعی با 
ساختارهای اســتبدادی و سلسله مراتبی و خانواده های 
پدرســالارانه که در واکنش به تهدید خشــونت شکل 
مي گیرند زمانی که کار بر اساس فرآیندهای فیزیکی باشد 
بیشتر شایع هستند. اما پس چه عاملی فوران جنگ ها 
در نیمه نخست قرن بیستم و روندهای ضد روشنفکری 
هر دو نیمه نخســت و دوم قرن را شرح مي دهد؟ پاسخ 
صادقانه این اســت که من نمی دانــم. اما چارچوبی که 
ترســیم کرده ام سرنخ هایی به دســت مي دهد. انقلاب 
حقوق که علیه ساختارهایی بود که عمدتا تحت نهادهای 
بهره کش توسعه یافته بودند شاید بذر این واکنش شدید 
را کاشت. این، همراه با تنش شدید برای توزیع منافع که 
در دوران پس از سقوط نهادهای بهره کش ادامه داشت، 
بستری را برای جنبش های ضد روشنفکری فراهم آوردند. 
چنین دیدگاهی زمانی محتمل تر به نظر مي رسد که این 
را هم در نظر بگیریم که کمونیسم، فاشیسم و افراط گرایی 
مذهبی در سیاست نیز همگی از میانه نزاع بر سر توزیع 
درآمد و منابع در جوامع ســر برآوردند و کسانی را که از 

روند تحولات ناراضی بودند گردهم آوردند. 
در انتهــا، دهمیــن روند ـ انفجار جمعیت و فشــار 
بیشــتری که به محیط زیست مي آوریم ـ یکی دیگر از 
پیامدهای همراه با پارادوکس توســعه جهانی نهادهای 
فراگیر و تحولات تکنولوژیکی است که پس از  آن جریان 
یافت. این پیشرفت ها در فناوري رشد به مراتب سریع تر را 

نمودار ۷( تجارت جهانی، سال 18۷2 تا 2۰۰8
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در سطح جهان امکان پذیر ساخته است. همان طور که 
مشاهده کرده ایم، این پیشرفت ها همچنین فناوري های 
پزشکی، داروها و واکسن های بهتر را فراهم آورده اند و از 
مرگ پیش از موعد میلیون ها انسان جلوگیری کرده اند. 
در نتیجه بســیاری از زنانی که ممکن بود در ســنین 
پایین تر جان بدهند اکنون وارد سن تولید مثل مي شوند 
و این در جوامعی که نرخ زاد و ولد در آنها هنوز متحول 
نشده، به معنی انفجار جمعیت است. این جمعیت بیشتر 
به تنهایی مشکلی را برای سیاره ما ایجاد نمی کند تا زمانی 
کــه دیگر چالش های اقتصادی و اجتماعی حل و فصل 
شوند، اما انفجار جمعیت در کنار  افزایش درآمد سرانه 
که با افزایش شدید انتشــار گازهای گلخانه ای ناشی از 
سوخت های فسیلی همراه شده، اکنون ثبات وضعیت آب 

و هوای ما را تهدید مي کند. 
||||

اکنون و با بهره گرفتن از فهرســتی از روندهایی که 
عصر ما را شکل داده اند و چارچوب اولیه ای که ما را قادر 
مي ســازد تا بین این روندها ارتباط برقرار كنيم و درباره 
به آنها بیندیشــیم، نوبت به بحث در این مورد مي رسد 
که آیا باید انتظار داشــته باشــیم که این روندها ادامه 
یابند یا معکوس شــوند و اینکه چگونه چنین تغییراتی 
ممکن است سیاره ای را که ما برای نوادگانمان به یادگار 

مي گذاریم شکل دهند. 

ÍÍپیش بیني 1:  انقلاب در حقوق ادامه مي یابد؟
به رغم پيش بيني های نظریه های تجدد و نظریه پایان 
تاریخ فرانسیس فوکویاما )Francis Fukuyama( که 
هردو از منطقي مشترک پیروی مي کردند و به رغم ندای 
پیروزی سرمایه داری دموکراتیک، باید گفت که نه تنها 
انقلاب در حقوق ناتمام مانده است بلکه هیچ تضمینی 
برای حفظ و یا گسترش آن وجود ندارد. در واقع بر سر 
راه توسعه حقوق شهروندی و سیاسی، موانع بسیاری قرار 
دارند که بیشتر آنها محصول دیگر روندهایی هستند که 
تاکنون در موردشان بحث کرده ایم که مهم ترین آن ها به 

شرح زیر هستند:
ـ نهادهــای دموکراتیــک و فراگیر و همــراه با آنها 
حقوق سیاسی و شــهروندی در ایالات متحده، یکی از 
ثروتمندترین و دموکراتیک ترین کشورهای قرن بیستم، 
از دو ســو مورد حمله قرار گرفته اند. نخســتین تهدید 
مستقیم علیه دموکراسی امريكایی است. همان طور که 
اشاره کردم، نابرابری درآمدی در امريكا افزایش یافته و 
جامعه را دوقطبی کرده و طبقه ای از امريكایی های بسیار 
ثروتمند ایجاد کرده که نقش تعیین کننده آنها در سیاست 
در حال افزایش است. شــاید در واکنش به این پدیده، 
نقش پول در سیاست ـ به عنوان منبعی برای کارزارهای 
انتخاباتی و لابی کردن و دیگر شــیوه های تاثیرگذاری 
ـ طی چند دهه اخیر حتی حیاتی تر شــده است. همه 
اینها نشانه های نگران کننده ای برای دموکراسی امريكایی 
است و اگر دموکراسی امريكایی دچار تزلزل شود به تبع 

آن حقوق سیاسی و شــهروندی در داخل و خارج این 
کشور هم با مشکل مواجه خواهند شد. تهدید دوم )علیه 
دموکراسی در امريكا( از حمله مستقیم علیه آزادی های  
فردی و اقلیت ها ناشی مي شود که از زمان آنچه نبرد علیه 
ترور خوانده مي شود آغاز شده است. نبردی که در دوران 
ریاســت جمهوری جرج بوش آغاز شد و در دوران باراک 
اوباما با شدت ادامه یافت که سرریزهای آن مي تواند به 

اضمحلال دموکراسی امريكایی بینجامد.
ـ رشد اقتصاد چین به خصوص در مقایسه با مشکلات 
اقتصادی چند سال گذشته در ایالات متحده امريكا و اروپا 
این توهم را ایجاد کرده که راه جایگزینی برای ثروتمند 
شدن وجود دارد که مسیر آن از استبداد مي گذرد. این 
نظریه ادعا مي کند که دموکراسی باری بر دوش و مانعی 
بر ســر راه است و نظام های اســتبدادی خیرخواه بهتر 
مي توانند به مــردم خدمت کنند. احتمالا جای تعجب 
نیست که این دستورالعمل استبدادی در نظر بسیاری از 
خودکامگان در آسیا و آفریقا بسیار جذاب جلوه مي کند 
و حتــی در ایالات متحده و اروپا نیز مي توان اشــتیاق 
نســبت به آن را مشاهده کرد. هرچند که این نظریه در 
واقع خوانش اشتباهی از دلایل و ماهیت رشد اقتصادی 
چین است اما نمی توان با اطمینان گفت امکان گرایش 
به استبداد این کشورها را تهدید نمی کند. به رغم چنین 
تهدیداتی، مي توان انتظار داشــت که انقلاب در حقوق 
هرچند نســبتا کند ادامه یابد، البته بــه دلایلی کاملا 

متفاوت با آنچه در نظریه تجدد آمده است. 
به چهــار دلیل مي توان خوش بین بود که انقلاب در 
حقوق بر موانع موجود غلبه کند. نخست اینکه نهادهای 
فراگیر، هرچند که برگشــت ناپذیر نیستند، اما معمولا 

مقاوم اند و تاکنون توانسته اند بر چالش ها غلبه کنند. برای 
مثال، این نهادها نشان دادند آن قدر قوی هستند که در 
عصر طلایی )Gilded Age( در مقابل اشــراف زادگان 
دزد )robber barons( مقاومت کنند. به خصوص که 
این دشــمنان نهادهای فراگیر اندازه نمونه های امروزی 

ثروتمند و از آنها بی رحم تر بودند.۲
در اروپــای غربی، نهادهای فراگیر مســیر متفاوتی 
را پیموده اند و هرچند کــه با چالش هایی مواجه اند که 
بــه آینده اتحادیه اروپا و یورو مربوط مي شــود اما تنوع 
و گوناگونی نهادهای فراگیر در اقتصادهای پیشــرفته 
تضمینی قوی اســت علیه مغلوب شدن همه گیر آنها 
در مقابل گروه های ثروتمند. دومین دلیل این است که 
توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی به فهرست حامیان 
نهادهای فراگیر افزوده شــده اســت. قدرت این حامی 
تازه را ما اخیرا در موفقیت وب سایت های مشهور مانند 
گوگل، ویکی پدیا و ردیت در ناکام گذاشتن قانون توقف 
سرقت آن لاین )Stop Online Piracy Act( مشاهده 

کردیم.۳
دلیل سوم را که انتزاعی تر است مي توان این دانست 
که تحول ماهیت کار و تاثیر بااهمیتی که انقلاب در حقوق 
تاکنون بر ســاختار اجتماعی داشته به جوامع کوچک 
استبدادی و ساختار خانوادگی خدشه وارد کرده اند و در 
نتیجه احتمال حمایت از تجاوز به حقوق و آزادی های افراد 
و اقلیت ها در آینده را کاهش داده اند. در نهایت اینکه بنابر 
چارچوبی که تاکنون ترسیم کرده ام حتی رشد دورقمی 
در چین به رغم بهره بردن از جهانی شــدن تکنولوژی و 
تولید بــاز، در نهایت به گذار خواهد انجامید و اگر چین 
اصلاحات ساختاری نهادی به سوی وضعیتی فراگیرتر را 
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نه نهادهای بهره کش دایمی هستند و نه نهادهای فراگیر. آنها به طور دایم توسط گروه هایی تهدید مي شوند که مي خواهند قدرت سیاسی شان را به بهای کنار زدن دیگران 
افزایش دهند و از قدرت برای به دست آوردن منفعت اقتصادی بهره ببرند و سپس از این منفعت اقتصادی به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت استفاده کنند. وقتی که چنین 
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کتاب ضمیمه

به کار نبندد، اقتصاد آن احتمالا طی دو تا سه دهه آینده 
از نفس خواهد افتاد، یعنی جایی که درآمد سرانه در چین 

به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد امريكا برسد. 
این خبر بدی برای رفاه شــهروندان پرجمعیت ترین 
کشــور جهان اســت. در واقع، بدون اصلاحاتی نهادی، 
کند شدن رشد اقتصادی چین ممکن است به استبداد 
و ســرکوب بیشتر توسط حزب کمونیست بینجامد. اما 
همچنین باعث خواهد شد که جذابیت مدل های رشد 

استبدادی رنگ ببازند. 
نگاه بدبینانه مبنی بــر اینکه حتی اگر انقلاب در 
حقوق عقب نشــینی نکند حداقل پیشرفت آن کند 
خواهد شد بر پایه سرسختی نهادهای بهره کشی قرار 
دارد کــه همچنان ما را احاطه کرده اند. در واقع امروز 
بســیاری از جوامع تحت نهادهای بهره کش وضعیت 
متفاوتی با چین دارند چرا که چالش اصلی آنها ایجاد 
مشارکت بیشتر در سیاســت و تضمین تکثرگرایی 
نیســت بلکه در بســیاری از این جوامع، عدم تمرکز 
قدرت سیاسی در دولت به چشم مي خورد. بنابراین، 
مسیر آنها به سوی نهادهای فراگیرتر دشوارتر خواهد 
بود چرا که ابتدا باید نهادهایی دولتی ایجاد شــوند و 
سپس تضمین شود که این نهادها در اختیار گروهی 
با منافع خاص قرار نمی گیرند. تجربه های پیشین در 
افغانستان،  هائیتی و ســومالی، سه موردی که اخیرا 
توجه زیادی را جلب کرده اند، مشــکلات پیش روی 
چنین فرآیندی را نشــان مي دهد. پس به طور کلی، 
ما مي توانیم محتاطانه نســبت به ادامه و گســترش 
انقلاب در حقوق حتی به صورت آرام و دور از ایده  آل، 
خوش بین باشــیم. من همچنین اعتقاد دارم که این 
انقلاب احتمالا تاثیر شــگرفی بر دیگر روندهای مهم 
خواهد گذاشت. با وجود اين، خوش بینی نباید باعث 
آسان انگاری شود. یکی از اصلی ترین تفاوت های میان 
چارچوبــی که من در بیان آن تلاش کرده ام و نظریه 
تجدد این اســت که روندی برگشت ناپذیر در انقلاب 
حقوق وجود ندارد و این تنها عملکرد میلیون ها انسان 
در سرتاســر جهان خواهد بود کــه از این انقلاب و 
نهادهای فراگیر ایجادشده در اطراف آن دفاع خواهد 

كرد و آنها را به پیش خواهد برد.  

ÍÍپیش بیني 2: آینده تکنولوژی
در مورد آینده تکنولوژی بســیار مي توان نوشت:  
دربــاره اینکه چه کارکردهایی مي توانند به طور موثر 
توســط ربات ها انجام شوند؛ دستیابی به فناوري های 
تازه در بهداشت و داروســازی؛ آیا هدایت خودروها، 
کامیون ها و هواپیماها مي توانند از انسان بی نیاز شود 
و به صورت کاملا خودکار دربیاید؛ آیا ربات ها مي توانند 
داخل خانه هــای ما را تمیز و چمن جلــوی آنها را 
کوتاه کننــد؛ چگونه مي توانیم از فراوانی اطلاعات در 
اطرافمان بهتر بهره ببریم؛ و مانند آنها. اما بدون وارد 
شــدن به این جزئیات، تصویر کلان پیش روی روند 

تکنولوژی واضح اســت: دلیل کمی وجود دارد مبنی 
بر اینکه دوران نوآوری ها به سر آمده است. این نه تنها 
به خاطر میلیون ها ایده ای است که مي توانند به تولید 
محصــولات و فرآیندهای تازه بینجامند بلکه به این 
خاطر است که هر نوآوری، پرسش های تازه ای را ایجاد 
مي کند و راه را برای نوآوری های بیشتر باز مي کند، به 
همان صورتی که اخیرا در تلفن های هوشمند، تبلت ها 
و شــبکه های اجتماعی مشاهده شــد که چگونه به 
خاطر آنها صنایع تازه ای با تمرکز بر توسعه اپلیکیشن 
برای این دســتگاه ها شکل گرفتند. توانایی جوامع ما 
برای هدایت کردن پیشــرفت در فناوري به بخش ها 
و محصولات و عوامل تولیدی که بیشــترین نفع را از 
آنها ببرند، عامل دیگری اســت برای خوش بین بودن 
نسبت به آینده تکنولوژی. تحقیقات اخیر واکر  هانلون 
)Walker Hanlon( نمونه ای از این هدایت پیشرفت 
در فناوري در قرن نوزدهم را شرح مي دهد. او نشان داد 
که چگونه اخلال ایجادشده در تامین پنبه مورد نیاز 
صنایع بریتانیا که عامل آن جنگ داخلی در امريكا بود 
باعث بهبود سریع فرآیندهای نساجی مرتبط با پنبه 
هندی شد. مثال معاصرتر به واکنش صنایع داروسازی 
امريكا به تغییرات انــدازه بازار برای انواع دارو )تفاوت 
چشم گیر جمعیت نسل های مختلف نشئت مي گرفت( 
بازمي گردد که نشان مي دهد چگونه برای بیماری هایی 
که رو به گسترش بود، نوآوری باعث عرضه داروهای 
تازه در سطحی وسیع تر شد. اصلی ترین تهدید نسبت 
به پویایی فناوري ما نه از خشــک شدن سرچشمه 
نوآوری، بلکه از گذری وســیع از نهادهای فراگیر به 
ســوی نهادهای بهره کش ناشی مي شــود. در غیاب 

چنین پدیــده ای، اختراعات و ابتکارات در تکنولوژی 
ادامــه خواهند یافت و حتی اگــر نخواهیم تهدیدها 
نسبت به نهادهای فراگیر را نیز دست کم بگیریم، باز 
هم خطر قریب الوقوعی در مورد ویرانی عمارت نهادی 
ساخته شده طی یک قرن گذشته به چشم نمی خورد.

ÍÍپیش بیني 3:  آیا رشد کند خواهد شد؟
رشــد اقتصادی، در این مورد رشد اقتصادی پایدار، 
یکی از قوانین طبیعت نیست و در نتیجه مي تواند کند 
و یا متوقف شود. اما دلایل زیادی وجود دارند که بنابر 
آنها بتوان تصور کرد که ما در حوالی نقطه پایان رشــد 
اقتصادی قرار نداریم. نخست اینکه دلیل واضحی برای 
کند شدن پیشرفت تکنولوژی که اصلی ترین موتور رشد 
اقتصادی است وجود ندارد. دوم اینکه رشد اقتصادی با 
هدف رسیدن به دیگران نه تنها در چین بلکه در دیگر 
بخش های جهان در حال توسعه نیز به چشم مي خورد. 
البته چنین ادعایی به این معنی نیست که خطری برای 
نگران بودن در موردش وجود ندارد. اقتصادهای پیشرفته، 
به ویژه امريكا و اروپای غربی، در حال دست و پنجه نرم 
کردن با مشکلات مادی و اقتصادی هستند و اگر چنین 
مشــکلاتی اکثرا کوتاه مدت و از آنچه به نظر مي رسند 
سطحی تر هستند اما خطر به کار گرفتن سیاست های 
اشتباه را که به مشکلات عمیق تری بینجامد نباید به 
طور کامل نادیده گرفت. همچنین اینکه چقدر مي توان 
روی رشد اقتصادهای در حال توسعه برای پیشبرد رشد 
اقتصاد جهان حساب کرد با محدودیت مواجه است چرا 
که از یک سو رشد این کشورها به تقاضای اقتصادهای 
پیشــرفته و ادامه جهانی شدن تکنولوژی و تولید )در 
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نتیجه ســلامت اقتصادی امريكا و اروپا( وابسته است 
و از ســوی دیگر رشدهای سریع اقتصادهای نه چندان 
پیشرفته با هدف رسیدن به سطح اقتصادهای پیشرفته 

نیز ظرفیت محدودی دارد. 
با همه اینها، در غیاب کنار زده شدن نهادهای فراگیر، 
مي توان گفت که نوادگان ما نیز احتمالا خواهند نوشت 
که رشد در قرن آنها تا چه حد افسارگسیخته بوده است. 

ÍÍ پیش بیني ۴:  رشد چقدر نامتوازن خواهد
بود؟

امید به اینکه در قرن آینده رشد اقتصادی هم گرایی 
میان کشورهای ثروتمند و فقیر را تضمین خواهد کرد 
خوش خیالی خواهد بود اما دلایلی وجود دارد که بنابر 
آنها بتوان انتظار داشــت این رشــد به اندازه قرن ۲۱ 
نامتوازن نخواهد بود. نخســت اینکه انقلاب در حقوق 
و نهادهای فراگیر همراه بــا آن احتمالا در قرن آینده 
در کشورهای بیشتری، هرچند کند و ناقص، گسترش 
خواهد یافت. دوم اینکه جهانی شــدن فناوري و تولید 
احتمالا ادامه خواهد یافت و به تقاضای بیشــتر برای 
نیروی کار ارزان در سطح جهان خواهد انجامید حتی 
اگر این نیروی کار ارزان در کشورهایي باشند که هنوز 
تحت ســلطه نهادهای بهره کش قرار دارند. سوم اینکه 
احتمالا بایــد منتظر تغییراتــی در ماهیت نهادهای 
بهره کش باشــیم به ویژه که جنگ های داخلی که در 
صحرای آفریقا و آســیا در جریان اند نقطه آغاز فرآیند 
دولت سازی و تمرکز قدرت هستند. در بیشتر موارد، این 
فرآیند در سایه دولت هایی مستبد خواهد بود که هرچند 
بسیار خشن اما به هر صورت محیطی را ایجاد مي کنند 

که نظم و قانون در آن برقرار خواهد بود تا خودشــان و 
اطرافیانشان منتفع شوند. این پدیده در نتیجه امکان 
بهره کشــی موثرتر از منابع طبیعی ای را فراهم خواهد 
آورد که تقاضای جهانی بــرای آنها رو به افزایش بوده 
است و مي تواند به جذب سرمایه های خارجی با هدف 

بهره بردن از نیروی کار ارزان بینجامد. 

ÍÍ پیش بیني ۵:  تحول در کار ادامه خواهد
یافت

روند مربوط به جایگزینی تکنولوژی و ماشین ها به 
جای نیروی کار انسانی در فرآیندهای ساده چندین 
دهه ادامه خواهد یافت و این همراه با افزایش ســطح 
درآمــد که به تغییر ترکیب تقاضا خواهد انجامید به 
معنی ادامه تحول ســاختاری در بسیاری از کشورها 
خواهد بود. از اهمیت اشــتغال در کشاورزی کاسته 
خواهد شد و اهمیت بخش خدمات در صحرای آفریقا، 

آسیا و امريكای لاتین افزایش خواهد یافت.  
در اقتصادهــای پیشــرفته، اضمحلال مشــاغل 
نیازمند مهارت متوسط احتمالا ادامه خواهد یافت اما 
نمی توان پيش بيني کرد کــه آیا این دو روند به طور 
اجتناب ناپذیری به افزایش نابرابری درآمدی خواهند 
انجامید. گذار از کشاورزی به خدمات مي تواند به عنوان 
نیرویی تعدیل کننده عمل کند که به ویژه میلیون ها نفر 
را از فقر خارج کرد حتی اگر شرایط در مناطق شهری 
و بخش های غیرکشاورزی به خاطر هجوم مهاجران 

همچنان ناگوار و فرصت ها در آنها محدود باشند. 
هرچند پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه استحاله 
ماهیت کار در اقتصادهای پیشــرفته و به ویژه ایالات 

متحده، طی ســه دهه گذشته به بدتر شدن شکاف 
درآمــدی انجامیده و اگرچه احتمــال این را هم که 
پیشرفت های آینده در رباتیک کم هزینه باعث کاهش 
شدید نیروی کار با مهارت کم و متوسط بشود نباید 
نادیــده گرفت، اما باز هم نمی تــوان گفت که ادامه 
تحول در ماهیــت کار ضرورتا بــه افزایش نابرابری 
درآمدی مي انجامد. اول اینکه نابرابری در امريكا تنها 
به خاطر پیشرفت تکنولوژی افزایش نیافت و بخشی 
از آن به دلایل دیگری مانند کند شــدن رشــد ارائه 
خدمات آموزشــی و همچنین تغییرات در نهادها و 
سیاست گذاری به نفع گروه های پردرآمد بازمی گردد. 
در نتیجــه ایــالات متحده بایــد بتوانــد از طریق 
سرمايه گذاري با هدف افزایش کیفیت آموزش های 
دوران مدرســه و پیش از مدرسه شغل های تازه ای را 
برای طبقه متوسط ایجاد کند حتی اگر این مشاغل 
شبیه مشاغلی نباشند که نسل های پیشین در طبقه 
متوسط  با مهارت متوسطی  به آن دسترسی داشتند. 
دوم اینکه درست است که پیشرفت تکنولوژی تقاضا 
برای همه مشاغل تولیدی به جز شغل های مهندسی 
و مدیریتــی را کاهش داده امــا هم زمان تقاضا و در 
نتیجه اشتغال در  بسیاری از بخش ها مانند بهداشت، 
تغذیه و مراقبت های شــخصی را افزایش داده است. 
در نتیجه مي توان انتظار داشت که این مشاغل باعث 
افزایش دســتمزدها طی چند دهه پیش رو بشوند 
به خصوص که تکنولوژی احتمالا همچنان به نفع آنها 
عمل خواهد کرد؛ چرا کــه به خاطر افزایش درآمد، 
تقاضا برای مشــاغل خدماتی و تعداد افرادی که در 
آنها مشغول به کارند احتمالا افزایش خواهد یافت و 
همچنین مشاهده این روند احتمالا باعث خواهد شد 
افراد بیشتری در مهارت هایی مورد نیاز این مشاغل 
ســرمايه گذاري کنند تا درآمد خود را افزایش دهند. 
سوم اینکه ماهیت هدایت شونده تکنولوژی احتمالا 
نقش مهمی در این مورد ایفا کند. مســیر پیشرفت 
تکنولوژی انعطاف پذیر اســت و نسبت به سیاست ها 
و سوددهی واکنش نشان خواهد داد. اگر اشتغال در 
بخش خدمات افزایش یابد، باید انتظار داشته باشیم 
که توسعه فناوري به سوی افزایش بهره وری در این 
بخش هدایت شود که مي تواند به ظهور طبقه متوسط 
تازه ای بینجامد. در نهایت اینکه چه این طبقه متوسط 
شــکل بگیرد چه نه، سیاســت های مالیاتی مترقی 
مي توانند جلوی افزایش شکاف درآمدی را در جامعه 

بگیرند.
به بیان دیگر، اینکه دســتاوردهای ناشی از رشد 
چگونه در داخل یک کشــور توزیع مي شود تنها به 
وسیله مسیری که تکنولوژی پیموده تعیین نمی شود 
و نهادها و انتخاب های سیاسی کشور نیز در آن نقش 
دارند. اینها نه تنها بر عرضه مهارت های موجود برای 
کار بــا انواع تکنولوژی و توزیــع منابع داخل جامعه 
تاثیرگذارند بلکه در نحوه تکامل تکنولوژی هم موثرند. 

نمودار 1۰(  میزان قتل ) آدم کشی( سال 1۹۵۰ تا 2۰۰۵

فر
۱ ن

۰۰
حد 

 وا
ل با

قت
ن 

یزا
م

سال

روند مربوط به جایگزینی تکنولوژی و ماشین ها به جای نیروی کار انسانی در فرآیندهای ساده چندین دهه ادامه خواهد یافت و این همراه با افزایش سطح درآمد که به 
تغییر ترکیب تقاضا خواهد انجامید به معنی ادامه تحول ساختاری در بسیاری از کشورها خواهد بود. از اهمیت اشتغال در کشاورزی کاسته خواهد شد و اهمیت بخش 
خدمات در صحرای آفریقا، آسیا و امريكای لاتین افزایش خواهد یافت.  

۵

۴.۵

۴

3.۵

3

۲.۵

۲
۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹7۰۱۹۶۰۱۹۵۰



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1۹21395

کتاب ضمیمه

ÍÍ پیش بیني ۶:  انقلاب در بهداشت ادامه
خواهد یافت

تردید کمــی در این مــورد وجــود دارد که انقلاب 
بهداشــت ادامه خواهد یافت. نه تنها فرزندان و نوه های ما 
در کشورهای پیشرفته، سالم تر و طولانی تر از ما خواهند 
زیست بلکه همنوعان آنها در بخش های فقیرتر جهان نیز 
زندگی سالم تری در مقایسه با والدین و اجدادشان خواهند 
داشت. این هم به خاطر تکنولوژی بهتر، داروهای بهتر و 
واکســن های بهتری است که در حال توسعه و گسترش 
سریع تر در ســطح جهان اند. همچنین آگاهی بیشتر در 
مورد اینکه چه ســرمايه گذاري های زیرساختی ای برای 
بهبود بهداشــت باید صورت پذیــرد در این روند نقش 
خواهد داشــت. البته به طور حتم، دست اندازهایی نیز بر 
سر راه خواهند بود به خصوص به خاطر همه قحطی های 
قابل اجتناب در شــرق آفریقا که هنوز جلوی آنها گرفته 
نمی شود. ارائه خدمات بهداشتی عمومی احتمالا از آنچه 
مــا آرزو مي کنیم کندتر خواهد بــود. اما اگر جنگ های 
بزرگی رخ ندهد، روند کلی به سوی هم گرایی و بهداشت 
ادامه خواهد یافت. تاثیر این روند بر رشد اقتصادی جای 
بحث بیشتری دارد. نگرش ســازمان بهداشت جهانی و 
برخی اقتصاددانان مانند جف ساکس )Jeff Sachs( این 
است که بهبود در بهداشت باعث واگرایی رشد اقتصادی 
میان کشــورهای جهان خواهد شد اما به نظر نمی رسد 
که پیشــرفت های مشــابه از دهه ۱۹۵۰ تاکنون چنین 
واگرایی ای را ایجاد کرده باشند آن هم حتی در حالی که 
زندگی و رفاه در ســطح جهان را به میزان قابل توجهی 

بهبود بخشیده اند. بنابراین، محتمل ترین سناریو این است 
که ادامه انقلاب بهداشت، زندگی های بهتر و سالم تری را 

ایجاد كند اما به خودی خود عامل رشد اقتصادی نباشد. 
همچون همه دیگر روندهای مربوط به بهبود زندگی و 
وضعیت انسان ها، اصلی ترین تهدید علیه انقلاب در بهداشت 
از عقب گرد انقلاب در حقوق ناشی مي شود. نخست اینکه 
بدون اصلاحات نهادی در بسیاری از بخش های صحرای 
آفریقا و آســیا، اینکه خدمات بهداشتی تا کجا مي توانند 
بهبود بیابند با محدودیت مواجه خواهد بود. دوم اینکه یک 
عقب گرد در انقلاب در حقوق یا مفهوم آن در کشورهای 
پیشــرفته مي تواند باعــث اجتناب از ســرمايه گذاري و 
کمک های خارجی ضروری برای بهبود بهداشت در سطح 
جهان بشود. تا زمانی که چنین عقب گردی رخ ندهد، ادامه 

انقلاب در بهداشت تضمین شده خواهد بود. 

ÍÍروند ۷:  آینده جهانی شدن
جهانی شــدن، با اینکه دســتاوردهای قابل توجه در 
فنــاوري مربوط به ارتباطات و حمل و نقل به تقویت آن 
انجامیده اند، تاکنون یک انتخاب بوده است. نمودار ۷ نشان 
مي دهد که مرحله پیشین جهانی سازی چگونه به خاطر 
ناآرامی و جنگ به پایان رسید. چنین سرنوشتی برای موج 
فعلی جهانی شدن نیز محتمل است حتی اگر به دلایل 
بسیاری امکان وقوع آن کمتر باشد به خصوص که جهان 
امروز بیش از هر زمان دیگری درهم تنیده شده و معکوس 
کردن این روند تنها با تغییر سیاست های تجاری مشکل تر 
خواهد بود. در واقع، پیشرفت های تازه احتمالا جهان شدن 

تکنولوژی را افزایش خواهند داد که در نتیجه برون سپاری 
اموری مانند مشــاوره پزشکی و تشخیص بیماری را که 
پیش تر نیازمند ملاقات حضوری بود تسهیل خواهند کرد. 
البته به دو دلیل مي توان تصور کرد که سرعت جهانی 
شدن تکنولوژی از گذشــته کندتر باشد. نخست اینکه 
دستمزدها در بازارهای با نیروی کار فراوان و ارزان، مانند 
چین، هند و اندونزی، رو به افزایش است در حالی که بهره 
بردن از نیروی کار ارزان و فراوان اصلی ترین عامل توسعه 
جهانی شدن بود. دوم اینکه، رشد اقتصادی چین ممکن 
است به پایان برسد و در نتیجه بخشی از سیستم تقسیم 

جهانی کار شروع به افت کند. 

ÍÍپیش بیني 8:  قرن صلح آمیز؟
اگر قرن بیستم قرن جنگ و صلح بود، آیا قرن بیست 
و یکــم تنها قرن صلح لقب خواهد گرفت؟ دلایلی وجود 
دارد که بنابر آنها بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد، اما 
همچنین جایی برای نگرانی وجود دارد. در سوی روشن، 
مي توان مشاهده کرد که جنگ های بین المللی و داخلی 
طی شصت سال گذشــته رو به کاهش بوده اند و به رغم 
برخی از درگیری های داخلی خونبار مانند جنگ های رواندا 
و بالکان، دهه های اخیر صلح آمیزتر از دهه های پیشــین 
بوده اند. عــلاوه بر این، همان طور که نمودار ۱۰ نشــان 
مي دهد، در بخش های توســعه یافته تر جهان، انواع دیگر 
خشونت رو به کاهش است. عوامل اصلی چنین روندهایی 
که انقلاب در حقوق و مشتقات آن مانند تغییر در نگرش ها 
و هنجارها، و توســعه نهادهــای بین المللی حافظ صلح 
بوده اند احتمالا همچنان برقرار خواهند ماند. برای مثال، 
در حالــی که انقلاب در حقوق به دیگر بخش های جهان 
سرایت مي کند، مي توان امیدوار بود که جنگ های کمتر 
به خاطر محاســبات سیاسی داخلی دربگیرند و ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی همســو با انقلاب در حقوق باعث 
کاهش مقبولیت و در نتیجه کاهش احتمال وقوع جنگ 
شــوند. روندهای دیگر در نهادها نیز ممکن است کمک 
کنند. نخستین گام به سوی نهادهای فراگیر در بسیاری از 
بخش های جهان تمرکز بیشتر قدرت در دولت خواهد بود 
که پیامد مستقیم آن انتقال ظرفیت و توان اعمال خشونت 
از منابع مختلف به دولت، و نتیجه آن نيز کاهش خشونت 
و قتل در بسیاری از بخش های جهان مانند سومالی، کنگو، 

افغانستان و بخش هایی از پاکستان خواهد بود. 
باید به یک تهدید مشخص که در جهت عکس عمل 
مي کند نیز اشاره کرد و آن این است که نظم بین الملل و 
سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد که نقش پررنگی 
در کاهش جنگ طی شصت ســال اخیر داشته اند برای 
مشکلات مشخصی مانند تنش بین ایالات متحده و اتحاد 
جماهیر شوروی طراحی شده اند در حالی که چالش های 
پیش رو بســیار متفاوت خواهند بــود، مانند درگیری 
بالقوه میان چین و همســایگانش. پس این پرسش باقی 
مي ماند که آیا این نهادها برای مواجهه با چنین تنش های 

نوظهوری مناسب خواهند بود یا خیر؟

نمودار 11(  جمعیت جهان، سال 1۹۰۰ تا 2۰1۰
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ÍÍ پیش بیني ۹:  از ضدیت با روشنگری به
روشنگری؟

هرچند فاشیسم اکنون به خاطره ای کمرنگ تبدیل 
شده، اما نقش تعیین کننده )خوانش افراطی( مذهب در 
سیاست بسیاری از مناطق جهان واقعیتی حاضر و واضح 
است. آیا این هم مانند خشونت با جایگزین شدن تساهل 
و عقلانیــت به جای افراط گرایی رونــدی نزولی به خود 
خواهد گرفت؟ پاسخ ساده ای به این پرسش وجود ندارد 
تا حدی به این خاطر که درک ما از اهمیت رو به رشــد 
مذهب در سیاست هنوز ناقص است. بهترین حدس من 
در حال حاضر این است که نقش رو به رشدی که اسلام 
در سیاست خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش هایی از جنوب 
آسیا ایفا کرده به خاطر سه روند متقاطع است. نخستین 
روند بخشی از روند ضد روشنگری است که واکنشی بود 
از ســوی جوامع سنتی و اســتبدادی نسبت به تحولات 
گیج کننده و تهدیدآمیز اطرافشان. یک مثال روشن برای 
آن ســید قطب )۱۹۰۶-۱۹۶۶( مصری است. قطب یک 
روشــنفکر، نظریه پرداز، نویسنده چندین کتاب و یکی از 
چهره های سرشناس اخوان المسلمین در دهه هاي ۱۹۵۰ 
و ۱۹۶۰ میلادی بود که الهام بخش بسیاری از شاخه های 
اسلام سیاسی مانند القاعده محسوب مي شد. افراطی شدن 
قطب طی دوران تحصیلــش در ایالات متحده، تا حدی 
واکنشــی بود نســبت به آنچه او در مدرنیته مي دید که 
مشــخصات آن مادی گرایی، بی بندوباری جنسی، و نبود 
وجهی روحانی بود که در حال در بر گرفتن نه تنها امريكا 
بلکه ســرزمین او یعنی مصر بود. دومین عامل این است 
که فرآیند مدرن شدن در بسیاری از کشورهای مسلمان 
توسط نهادهای بهره کش روی داد و بسیاری از بخش های 
جامعه را به حال خود رها کرد در نتیجه اقبال به اســلام 
سیاسی اغلب عنصری بازتوزیعی در خود دارد که نماینده 
گروه های کمتر برخورداری است که از بسیاری از حقوق 
محروم اند )این مورد درباره عربســتان صدق نمی کند(. 
بررســی نگرش های مربوط به احزاب سیاسی بناشده بر 
اصول اســلامی مانند حزب عدالت و توســعه در ترکیه، 
اخوان المسلمین در مصر و حزب نهضت در تونس نشان 
مي دهد که اگرچه آنها معمولا تلاش مي کنند که اصولشان 
را با هر وسیله ای اجرا کنند اما معمولا نماینده بخشی از 
مردم هم محسوب مي شوند که رژیم های پیشین به آنها 
 Erik( بی توجه بوده است. تحقیقات اخیر اریک میرسون
Meyersson( در مــورد عملکرد احزاب اســلام گرا در 
شهرداری های مختلف ترکیه در سال ۱۹۹۴ نشان داد که 
در مناطقی که احزاب اسلام گرا در انتخاباتی نزدیک پیروز 
شــدند، احتمال حضور بیشتر دختران در مدارس بیشتر 
بوده است احتمالا به این خاطر که والدین محافظه کارتر 
در مورد فرستادن دخترانشان به مدارس احساس امنیت 
بیشــتری مي کردند و همچنین شــاید به این خاطر که 
احزاب اسلام گرا در مقایسه با احزاب سکولاری که تا آن 
زمان بر صحنه سیاسی ترکیه تسلط داشتند، به آموزش 

طبقه نه چندان برخوردار توجه بیشــتری نشان می داند. 
عامل ســومی که به طور بالقوه به افزایش نقش اســلام 
سیاسی کمک کرده حس بدبینی گسترده نسبت به جهان 
غرب است که به عنوان استعمارگر در آنجا حضور داشته 
و در عدم توسعه منطقه نقش داشته است، حسی که به 
خاطر لفاظی های اخیر در مورد »نبرد تمدن ها« تقویت 

هم شده است. 
باید انتظار داشــته باشیم که ریشه دواندن انقلاب در 
حقوق به خصوص در بسیاری از کشورها به کندی صورت 
بگیرد چرا که هرسه روند توضیح داده شده هنوز سیاست 
داخلــی و طرز فکرهــا در منطقه را شــکل مي دهند و 
همچنین به این خاطر که بسیاری از نسخه های )افراطی( 
اسلام سیاســی مخالف چندین جنبه انقلاب در حقوق 
مانند حقوق و آزادی های مشــخص بــرای افراد، زنان و 

اقلیت ها هستند. 
بــا وجود اين، مــن اعتقاد دارم کــه احتمالا انقلاب 
در حقوق در این مناطق از جهان نیز گســترش خواهد 
یافت. باید یادآور شــد که این به خاطر عواملی نیســت 
که در نظریه تجدد بر آنها تاکید مي شــود بلکه به خاطر 
پویایی های سیاسی و اجتماعی منطقه است. ما تا همین 
جا به واسطه بهار عربی مشــاهده کرده ایم که نهادهای 
بهره کش در بســیاری از کشورهای منطقه بی ثبات تر از 
آن چیزی هســتند که چند سال پیش به نظر مي رسید 
و تغییرات سیاســی به منطقه راه خواهند یافت حتی به 
رغم بسیاری از تلاش هایی که ناکام ماندند و درگیری های 
منطقــه طی چند دهه آینده. علاوه بر این، نســخه های 
میانه روتر و محبوب تر جنبش های سیاسی مذهبی، مانند 

اخوان المسلمین، حقوق سیاسی و شهروندی بسیاری را 
برای بخــش قابل توجهی از جامعه به ارمغان مي آورند و 
این در نهایت راه را برای گسترش بیشتر حقوق برای همه 
افراد باز خواهد کرد. با وجود اين، ساده انگارانه خواهد بود 
اگر تصور شــود که آغوش بیشتر کشورهای منطقه طی 
دهه های آینده به روی روشــنگری باز شــود. گسترش 
غیررسمی حقوق سیاسی و شــهروندی به افراد، زنان و 
اقلیت ها محتمل تر است هرچند که ممکن است با مقاومت 

بخش هایی از جامعه همراه شود. 
با تمرکز بر نقش مذهب در سیاست، من قصد ندارم 
که احتمال ظهور نیروهای ضد روشنگری تازه ای در قرن 
آینده را نادیده بگیرم. آشــکارترین کاندیدا در این میان 
ظهور دوباره فاشیسم و نوع دیگری از نظامی گری در چین 
 )Sinclair Lewis( یا امريكا و یا هردو است. سینکلر لوئیز
در سال ۱۹۳۵ نوشت: »زمانی که فاشیسم به امريكا بیاید، 
در پرچم پیچیده شده و صلیب حمل مي کند«، و شاید 
افزایش نقش مذهب در صحنه سیاســی امريكا، نبرد با 
ترور و آینده تنش با چین چنین سناریویی را محتمل تر 
کند. کاندیدای دیگر شاید جنبشی ضد مدرنیست باشد 
که با پیشــرفت فناوري و اقتصاد به مخالفت برخیزد که 
شاید بخشــی از انگیزه آن نگرانی های موجه برای نجات 
سیاره زمین از تغییرات اقلیمی و دیگر پیامدهای ویرانگر 
محیط زیستی باشد و شاید بخشی از آن، که با پارادوکس 
همراه است، هم به انقلاب در حقوق مربوط باشد که باعث 
افزایش دغدغه افراد نسبت به حقوق و رفاه دیگران بشود. 
هرچند این سناریوها محتمل هستند اما من فکر مي کنم 

که احتمال تحقق آنها بسیار کم است.

نمودار 12( بهای فلزات شرط بندی ارلیش و سایمون، سال 1۹۶۰ تا 2۰۰۹
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 به دو دلیل مي توان تصور کرد که سرعت جهانی شدن تکنولوژی از گذشته کندتر باشد. نخست اینکه دستمزدها در بازارهای با نیروی کار فراوان و ارزان، مانند چین، هند 
و اندونزی، رو به افزایش است در حالی که بهره بردن از نیروی کار ارزان و فراوان اصلی ترین عامل توسعه جهانی شدن بود. دوم اینکه، رشد اقتصادی چین ممکن است به 
پایان برسد و در نتیجه بخشی از سیستم تقسیم جهانی کار شروع به افت کند. 

۱۴۰

۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰
۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹7۰۱۹۶۰



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وهفتم، اردیبهشت 1۹۴1395

کتاب ضمیمه

ÍÍ پیش بیني 1۰:  جمعیت، منابع و محیط زیست
در قرن بیست و یکم

پيش بيني های سازمان ملل متحد در مورد جمعیت 
جهان با سه ســناریوی زاد و ولد زیاد، متوسط و کم 
در نمودار ۱۱ نشان داده شده است. دو نتیجه مهمی 
کــه از برآوردها مي توان به دســت آورد: یک اینکه 
جمعیت جهان برای مدتی به رشــد خود ادامه خواد 
داد و دو اینکــه احتمالا در نقطه ای در قرن آینده این 
رشد مسطح خواهد شد. جهان به راحتی مي تواند این 
جمعیت افزایش یافتــه را در خود جای دهد و دلیل 
کمی برای نگرانی در مورد قحطی شــدید منابع و یا 
بحرانی مرتبط با جمعیت وجود دارد. حتی اگر جولیان 
سایمون با توجه به قیمت های امروز که در نمودار ۱۲ 
آمده، بازنده شــرط  بندی لقب مي گرفت باز هم او در 
مورد این تصویر کلان درست مي گفت که تکنولوژی 
در مواجهه با کمبودهایی که اثر آنها در قیمت ها نمایان 
اســت با زبردســتی عمل خواهد کرد. برای مثال از 
طریق به کار بستن نوآوری برای غلبه بر گلوگاه هایی 
که در بخش مربوط به پیشرفت تکنولوژی شرح داده 
شــد. ســوال حیاتی تر به تغییرات اقلیمی و مصرف 
سوخت های فسیلی مربوط مي شود، تا حدی به این 
خاطر که آسیب های ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای 
با منشأ سوخت های فسیلی به مثالی مشهور از تراژدی 
منابع مشترک در کتاب های درسی تبدیل شده است. 
فقــدان به کار گرفتن مالیات مناســب برای مصرف 
ســوخت و مقررات دیگر، آسیبی که هریک از ما به 
محیط زیست وارد مي کنیم قیمت قابل قیمت گذاری 
خواهد بود و در نتیجه ما به مصرف سوخت های فسیلی 

ادامه خواهیم داد حتی اگر تهدیدی برای سیاره زمین 
باشد. نمودار ۱۳ میزان انتشار کربن، تمرکز کربن در 
جو و تاریخ پیمان کیوتو را نشان مي دهد. نه تنها انتشار 
کربن از آغاز قرن رو به افزایش بوده بلکه در واقع با در 
نظر گرفتن صنعتی شــدن سریع چین و بسیاری از 
دیگر اقتصادهای نوظهور، به نظر نمی رسد که راهکاری 
عملی برای تحقق کاهش انتشــار کربن در آینده ای 
نزدیک وجود داشــته باشد. در عوض، ما به دو عامل 
دیگر یعنی پیشرفت تکنولوژی و دیگری سیاست دل 

بسته ایم. 
از منظر تکنولوژی، ما برای یافتن راه های کم کربن 
بــرای تولید و انتقــال انرژی نیازمنــد تحولاتی در 
انرژی های جایگزین و شبکه توزیع هستیم. ما برای 
کاهــش تاثیر کربن هایی که تا همین الان منتشــر 
شده اند و همچنین کاهش جریان فعلی انتشار کربن 
باید به راهکارهای ژئومهندســی مانند مهار و ذخیره 
کربن اعتماد کنیم. اما اینها راهکارهایی موقتی هستند. 
در نهایت تنها راه برای تضمیــن نجات زمین، روی 
آوردن به انرژی های پاک تر اســت. این هدفی بزرگ 
است اما شاید تحققش آن قدرها هم که در ابتدا به نظر 
مي رسید مشکل نباشد آن هم دوباره به خاطر ماهیت 
قابل جهت دهی بودن پیشــرفت فناوري. انرژی های 
پاک به طور خاص برای ماندگاری لازم نیســت که 
از نظر اقتصادی کاملا به صرفه باشند. روی آوردن به 
انرژی های جایگزین حتی زمانی که انرژی های پاک 
تا ۵۰ درصد گران تر از انرژی های با پایه سوخت های 
فسیلی باشــند هم مي تواند به وسیله سیاست های 
صحیح محقق شــود. تا زمانی که سهم بازار کافی و 

انتظار توسعه در آینده وجود داشته باشد، انگیزه کافی 
برای تکنولوژی وجــود دارد که به طور درون زا راهی 
فناوري های نوین شود و از فناوري های آلاینده فاصله 
بگیرد. این نوآوری ها همراه با یادگیری حین انجام کار 
که از طریق انجام شــیوه های پاک تر به طور طبیعی 

روی خواهد داد مي توانند ما را به هدفمان برسانند. 
هرچند این سناریو به طور کلی باعث خوش بینی است 
اما درون خود خطری جدی هم دارد و آن اینکه دورنمای 
ژئومهندسی و پیشرفت فناوري در تکنولوژی های پاک 
مي توانند به عنوان عاملی بازدارنده برای اقدامات موثر در 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و روی آوردن به منابع 
پاک تر انرژی عمل کنند. در این صورت، باور ما به توانایی 
فناوري در حل مشــکلات در نهایت بیش از آنکه مفید 

باشد، زیان بار خواهد بود. 
از نظر سیاسی، ما نیازمند توافقی بین المللی هستیم 
که بر اساس آن گذار به منابع انرژی جایگزین به شیوه ای 
یکپارچه روی دهد حتی اگر این به معنی هزینه بیشتر 
در کوتاه مدت برای کشــورهای مشــارکت کننده باشد. 
عملکــرد ما تاکنون در این مورد چندان اطمینان بخش 
نیست که عاملی است برای بدبینی اما عامل مهم دیگری 
نیز در جهت عکس وجود دارد:  اگر گسترش انقلاب در 
حقوق ادامه یابد، مردم را واخواهد داشــت تا بیشتر در 
مورد رفاه آنهایی بیندیشند که به خاطر بی تمایلی ما در 
اقدام کردن علیه تغییرات اقلیمی متحمل رنج و سختی 
خواهند شد. همین حالا هم در بخشی از جامعه بشری 
در جهان توسعه یافته تمایلی به فداکاری، هرچند کوچک، 
برای کاهش انتشار کربن و کمک به حفظ محیط زیست 
مشاهده مي شود. اگر این روند ادامه یابد و فشار کافی از 
سوی رأی دهندگان برای توافقی بین المللی جهت مبارزه 
با تغییرات اقلیمی ایجاد شــود، سیاستمداران نیز وارد 

ماجرا خواهند شد. 
در پایان، با امید بــه تداوم روندهایی که جهان ما را 
جای بهتری کرده اند، برای آینده سالم سیاره زمین باید 

به تداوم و تقویت انقلاب در حقوق ابراز امیدواری کنیم.
پی نوشت ها:

۱.  در مورد قبلی برای مثال دو کشور چین و هلند وزن 
یکسانی داشــتند چرا که هرکدام یک کشور محسوب 
می شوند اما اینجا جمعیت کشورها نیز لحاظ شده است. 
۲.   دوره ای از اقتصــاد امریکا طی ســال های ۱۸۷۰ تا 
۱۹۰۰ به عصر طلایی مشهور شده به این معنی که در 
این دوره بسیاری از مشکلات اجتماعی با روکشی از طلا 
پوشانده شده بود. ادعا می شود که در این دوره صاحبان 
صنایع و موسسات مالی که به اشراف زادگان دزد مشهور 
شــده بودند ثروت خود را به بهای تنگدستی بسیاری از 

دیگر اقشار جامعه به دست آورده بودند. 
۳.  قانون توقف ســرقت آن لاین در مجلس نمایندگان 
امریکا مطرح شده اما برخی از شرکت های بزرگ اینترنتی 
و کاربران به آن اعتراض دارند و آن را مغایر آزادی آن لاین 

می دانند.

نمودار 13(   انتشار دی اکسید کربن و تمرکز آن در جو، سال 1۹۰۰ تا 2۰۰8
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